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دساجه 


ابونصر محمد فارابى (۲۷۰ - ۳۳۹) استاد دوم در فلسفة خاوری» ونخستين 
فیلسوف ایرانی سرزمین گسترده ايرانشهر» وبروردة آموزشگاه بغداد که کار کنان 
آنجابهنوشتة رشر 110500 در گسترش‌منطق در ز بانعر بى 00۷61021۳060 وی ۲" 
6 ۵۳01۵ 0۲(ص ۳۷) بیشتر نصرانی و ترسابودند» شهره‌مانی‌درالمللو النحل 
(۲ : ۶ و ۱۶۸ جاب دوم بدران) و ابن خلدون در المقدمة (فصل ۱۳ ص ۳۷۹ و 
۸۱ كويند که همةٌ فیلسوفان روز گار خلافت عربی از مردم ایرانند و جدولی که 
رشر در همان دفتر (ص ۳۸) و خلیات در نکارشهای ابن عدی (ص ۳۸) از او 
آورده است میرساند که از استادان فارابی کسی از نژاد عرب نبوده است. 

فهرستی که من‌در دنبال دیباجة ترجمة تاريخ حکماء شهرزودی دربارةتاريخ 
فلسفه گذارده‌ام هم همينرا ميرساند . شهرستانى و ابسن خلدون هم از فارابى ياد 
کر دند . 

ميدانيم که چندین فبلسوف از فارابی پیروی کسردند و از سخنان او بهره 
گرفتند» شناخته‌ترین آنها ابن‌سینای بخاری‌است که درنامة به کیا (ص ۱۲۳ ارسطو 
عند العرب بدوی) دربارةٌ او نوشته است «و اما ابونصر فیجب ان يعظم فیه‌الاعتفاد 
ولا يبجرى معالقوم فى ميدان فيكاد ان يكون افضل من سلف من‌السلف». 

در ديباجة مجلد دوم دربارة رشته و زنجيرة آموزش فاسفی فارابى اندکی 











یاد آوری كردم» اينك اين نكتهرا از بارتلمی‌س‌نت‌هیلر (منطق ارسطو ۲: ۱۸۹-۱۸۶) 
مى آورم که داود ارمنى آموزش منطق‌را به ارمنستان برده است و آن ديرى در 
آموزشكاههاى اسكندريه و ادس كه شهرى ابرانى بوده روائى داشته و ازين سه 
جاى به‌سرزمین ايرانشهر رسيده بود وكمكم در زبان عر ببی بدان آشنا شدند و 
مسلمانان هم با يونانى پیوندی بيدا كردند. در ۶۵۰ بود كه منطق به سریانی در 
آمده‌بود. يعقوب ادسی يا رهاوىبود كه در اين زمينه كاركرد. از اين زبان بودكه 
آن به‌زبان عربى در آمده بود و در نزديك ۷۷۰ (۱۵۴ ه) روز گار منصور (۱۳۶- 
۱۵۸4( بود که نخستين بار آن‌را از بونانی به‌عربی‌در آوردند. سه کس‌را در این»یانه 
می توان نام برد. كندى در بفداد» فارابى در دمشی» ابن‌سینا در بخارا. 

مونك (ص ۳۳ يادداشت ۱) می نويسد که درميان فیلسوفان سرزمين اسلاه‌ی 
با درست بكو یم ابر ان شهر به‌جز کندی.هیج يك عرب نبودند و کسی از آنها از 
خاندان خلافت هم نبوده است. برخى از آنها ایرانیو برخی ترك وبرخى اسپانیائی 
بودند. در قلم‌رو خحلافت عربی بود که اين فرهنگ بالیده و اين سرزمين را 
سرافراز ساخته و فیلسوفان بدان منسو بند و عسربی زبان اين فرهنكك شده است 
فیلسوفان بیگانه هم آنرا بكار می‌برده‌اند. 

از کندی فیلسوف که اورا عرب خو انده‌اند من درجابی از نوشته‌های فلسفى 
و منطقى فارابى نديدهام كه ازوى ياد كند او تنها در رسالة الايقاع است که از وی 
بادی میکند و از او خرده میکّیرد» جنانکه استار محسن‌مهدی در «التعا لیم والتجر بة 
فى التنجيم والموسیقی» (ص۷۵ - ۷۷) یاد آور شده است. ابن‌سینا و ابن رشد نیز 
مانند فارابى از وى نامى نمى برند. 

باری کندی با به لاتینی الکیندوس (۸۰۵ - ۸۷۳ م) در روز گار حبيببن 
بهریز و حنین‌بن اسحق و محمدبن موسی خوارزمی و فسطابن لوقا ميزيسته و از 
خلیفه‌های عباسی امین و مأمون و معتصم و وائق و متو كلرا ديده است. بیهفی در 
تتمقصو ان الحکمة (ش۲۵) می‌نویسد که شاید بهودی‌باترسا بوده‌است. اوفیلسوفی 





بود موسيقار که در موسيقى مانند اريستيد کوئیدتیایانوس در «دربارةموسيةى»درسه 
دفتر که ترجمة انگلیسی آن در ۱۹۸۳ جاب شده و گویند که در سدةٌ سوم به عربى 
در آمده است روش فلسفی بكار می‌برده است (مسوسیقی نامه۳۳). ابو معشر بلخی 
(۱۷۱ - ۲۷۲) و سر<سی در کگذشته ۲۸۶ از شا گردان او بشمار میرفتند. 

او در رساله موسیقی خود که من درموسيقىنامه (ص ۴۲ و۴۳ و۶۱ و ۶۲) 
باد کرده‌ام از «فهلبد» خوانندةٌ پهلوی نام برده است. آقای‌احمد تفضای دربادو اره 
دکتر محمود افشار دراین‌باره گفتاری دارد. رشر (ص۳۰ و ۱۰۰) و جرج عظیه 
در سر گذشت کندی (ص ۱۰-۱) از وی باد کرده‌اند. 

گذشته از کندی میتوان از چند رهبر کلامی نام‌برد که نمیدانم فارابیازآنها 
بهرهاى برده است با نه مانند: 

١‏ - ابوحذيفه واصل بن عطاء غزال (0.م ‏ ۱۳۱) روزگار عبدالملك مروان 
(۶۵ - ۸۶) و هشامبنعبدالملك (۱۰۵ - 6١١)كه‏ شاگرد حسن‌بصری (۱۱۵-۲۱) 
بوده و نخستین رهبر گروه اعتزال است. 

(ترجمة ملل و نحل شهرستانی بفرانسه ۱۱۸۷-۸-۸۳ : 514). 

۲ - ابوالهذیل <مدانبن هذیل علاف معتزلی شاگرد همان واصل (همان 
ترجمه۰٩۱‏ = ۳۱۸ : 1:11) اوست که با هشام‌بن الحکم کندی و اسطی کوفی‌دبصانی 
شيعى گویا دركذشتة ۱۷۹ گفنگوی داشته است (همان ترجمه ۵۱۳-۵۳ : 813). 

۳ - ابراهیم‌بن سيار نظام معتزلی که فلسفه هم خوانده بود (همان تسرجمه 
۰ م ايرانيكا ۱ : ۲۷۵) . 

۴ - بشربن المعتمر بنیادگذار اعتزال بغداد (همان ترجمه ۲۲۸ - ۱۲۸۱ : 
(E11‏ 

۵ - معمربن عباد سلمی در گذشتة ۵ (همان ترجمه ۲۳۳). 

باری فارابى درهنطق روش نه‌بخشی بيشينيان را بر گزیده و در برعی از 
مباحث مانند رازی پزشکت بوده است ( گفتارم در دورنماثی از زندگی وانديشة 








فار ابی‌ص۱ ۱۶ ) و اودرفلسفه گذشته‌از كزارشمنطقى که از چندتای آن1 گاهیم گز ارش 
دیگری‌همداردما نند تعلق السماء والعالم املاء ها على ابر اهیم بن عدىالكاتب» که‌در 
فلسفةطبيءىاست وابوالفتوح احمدبن السرى درنوشتة خود «فى بيانالخطأ العارض 
فى معنى مذ كور فى المةالة الثالئة من كتاب ارسطو طا ايس فی‌السماء والعالم» ازآن 
آ گامی میدهد (ارشتیرما ۱٩۶۴‏ ص ۵۵). در ديباجة شر حالقياس از چند گزارش 
منطقی او يادكردهام (ص ۲۳) اين را هم بگویم که در شرح‌المقولات واهبی 
(ارشتیر مسا ۱٩۹۶۵‏ ص ۱۰٩‏ و ۱۱۲ و ۱۱۴ و ۱۱۶ و ۱۲۰ و ۲۲۲) جند بند از 
شر ح‌المقولات او آمده است. 

او درمنطق روش آمیزشی وستتتيتكهم دارد و چندان‌پابند ساخت‌نوشته‌های 
ارسطو نیست نه مانند ابن زرعه (۳۲۸- ۳۹۸) كه نوشتة او با نگارش »نطقی 
ارسطو از دور همانند است ولی نکته‌هائی هم آوردکه بابد از گز ارندگان دیگر 
گرفته باشد. يحيى بن عدی در کاوشهای منطقى خود نگارشی خاص دارد درست 
بگویم‌میخواهد خود مسائل‌را نقد کند. ابوالفر ج ابنالطيب (در گذشته ۴۲۵) است 
در ابن ميانه» در ابساغوجی و مقولات» كزارنده و شارحی درست خود را نشان 
ميدهد و شايد او همانند گزارندگان يونانى و لاتينى باشد. 

بساز وی ابن‌سینا است که از فارابى سيار گرفته و خود را جدا از همه 
نشان میدهد و بازشناختن سخنان فار ابی از نوشته‌های او تا اندازه دشوار است که 
برخىرا جستم و نشان خراهم داد. 

لو کری (سده ۶) بیشتر از ابن‌سینا گرفته و تنها در احلاق است که ازنصول 
فارابی بهره برده است. 

ابن هندی (سدة ۶) درجمل‌الفلسفة روش پرسش و پاسخ بكار برده و شاید 
هم از فارابی بهره‌ها برده باشد. در سدة ۱۱ على قلى ان ایروانی است كه ءواسته 
است گزارش آمیخته‌ای به‌نگارش در آورد. 

بارى در ظهورالفاسفه که فارابی سرگذشت دانش اندوزی خودرا درآن باد 





دیبا جه پنج 


ميكند درنسخة افغانستان از اين رساله که من در آغاز مجلد دوم فهرست ادبيات 
آوردهام جنين آمده است : 

«وكانالذى یتعلم فىذلكالوقت الى آخرالاشكال الوجودية وتعلّم ابونصر 
الفارابى من يوحنابن خیلان الى آخر کتاب‌البرهان وكان يسمى ما بع دالاشكال 
الوجودية الجزء الذى لايةرء الى ان اقرىء ذلك و صارالرسم بعد ذلك حیث‌صار 
الامر الى معلمى ان يقرء ما بعد الاشکال الوجودية الى حيث يقدر الانسان ان يقرء 
و فرء ابونصر الى آخر كتابالبرهان. و بعد ذلك سافر الى بلاد يونان و اقام فى 
بلاد هم ثمانية سنة الى اتم و عام تمام کتبالحکمة و حكايته معصروفة والله اعلم» 
آنچه دراین‌جا افزوده شده از خطابی شا گرد فارابی است. 

در منطق ارسطو (م | قياس ف ۷ ص ۱۳۲ جاب بدوی) آمده است» انقضی 
الشکل الثالث و الى هذا الموضع من کتابالقیاس يقرء الحدث من‌الاسکندر انیتین 
و پسمون ما بعده من‌هذا الکتاب‌الجزء غير المقروء وهوالکلام فى المقائیساامو لفة 
من‌المقدمات ذواتالجهة». 

ابن زرعه درمنطق‌خود دراینجا میگوید : «ههنا بقطع الاسکندر ا نیون لحدث 
القرائة و يسمون الباقى الجزء الذی لايقرء و اما نحن فلنجر علی‌سنن ارسطو و لناخدذ 
النظر فى صورة القياس فی‌المادة الضرورية. 

در المناهج نشار (صع) آمده است: «حتی آخر الفصل الرابع من التحليلات 
الاولی اى الى آخرالةياسات الحملية». 

در جمل‌الفلسفه ابن هندی (منعاق مقالهٌ ۰۵ ۶۵ر - ۱۰۲ر) آمده «هذا آخر 
الکلام فى الاشكال الوجودية و اليه کان‌ینتهی تدریس الهنطقبین النصاری وهم الحدث 
من‌الاسکندر انين» ۲ 

ابن طفيل (در كدشتة ۵۷۱( درحىبن دفظان ميكّو بد که آنجه از فارابی به‌ما 
رسيده بيشترش در منطق است و در بيشتر سخنان فلسفى او شكاست. (المنطةيات 
۳ : ۴۲۵) این‌میرساند که نوشتههاىه:طقى او درهمان روز كار ان نخستين در اسپا نیا 





شش المنطقيات لفادابی 





در دسترس بوده‌است. دانشمندان ما كو با کمتر به‌اندیشه‌های فلسفی او آشنا بوده‌اند. 
از ابنجاست که اورا به‌انکار معاد متهم ساخته بودند (منطقیات ۳ : ۴۲۵) با اينكة 
در آراء او ۷16,2 (ص ۲۶۲ و ۴۶۲ ترجمة والتسر) و نیز فصولاو (بندم دوناپ 
و بند ٩‏ نجار) جزاين می‌بینیم. از اینجا است که درانموذج العلوم مقالة ۱۳ باب 
مالاح لاصحاب ارسطو فی‌النفس (ص ۲۰۴) چنین آمده اسث «قال الفارابی : اذا 
واظب الانسان على الافعال الفاضلة متی صارت نفسه فى حدالکمال» استفنت عن 
المادة فلاتتاف بتلفها ولا اذا بقبت احتاجت اليها». 

فارابی خود دربارة منطق ارسطو سخنی داردکه سجستانی درصو ان‌الحکمة 
(ص ۱۳۷ جاب بدوى و ص ۴۱ ش ۵۰ جاب دنلپ) آن‌را آورده و شهر زوری 
هم در تاریخ‌الحکماء (ش ۳ ص ۱۸۵ ترجمه فارسی) آن‌را باز گو کرده است. او 
را درهمین منطقیات (ص ۴۳۳ - ۴۳۵ ج ۳) شمارش ده بخش منطق است بروش 
دیگرو تعريفى برای‌قانون همراه بافهپرست ذكّارشهاىمنطةىاو. درشر ح‌صدرالمقالة 
الاولی والخامسة من اصول افلیدس که در مقالات و بررسیها دفتر ۴۵ و ۴۶ سال 
۸ - ۱۳۶۷ (ص ۱٩‏ - ۳۰) نیزگزارده‌ام کوشیده است كه هندسه را با منطق 
ذزديك کند. 

فار ابی که در منعاق و روش اند بشه سر آمد است بهتر میتو اند دربارة پندار 
های گذشتگان داوری کند و او در دفترهای منطقی خودبهترین پندارداس به‌شمار 
ميآيد» اینست که وی در «ما ينبغى ان يقدم قبل تعلمالفكفة» از ارسطو و نوشته‌های 
گوناگون او و روش بوشيده گویی او (الاغماض) و فلسفة خارجة او (جدل‌فارابی 
۳۲ ياد کرده است. (ص ۰۱ ۳- ۰۵ ٩-۷‏ منطقیات) همچنین از کروسیفس و 
دیوجانس و فورن و افیقورس و رهروان مشائی و افلاطون و ثوقرسطس و بقراط 
و بواتیس صیدائی و اندرونیقوس نام می برد (ص ۰)۶-۱ 

اوازالعناية اسکندرا فرودیسی به نوشتة زیمرمن در ترجمة انکلیسی شرح 
العبارة (ص ٩۳‏ و ۲۵۶) بر گرفته است. در سخن او درابنجا رص ۴ جاب من 
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و ص ٩۸‏ جاب بيروت در شرح البرهان ارسطو) بندى است که از دور با بندى از 
سذن اسکندر (ص ۱۳ جاب هانس بوشن رولاند) به آلمانی‌همانندند و دورنيست 
كه فارابى آنرا خوانده وازآن بهره برده باشد و سخن دربارۀ آكاهى آفر ينئده 
ست از ضرورى و ممكن (ص ۵۱۶ گفتارم در بار ابنسينا و اسكندرا فروديسى 
زير جاب) . 

فارابى در بازيسين بند آراء مدينة فاضله سخنى آورده که مانندش در دفتر 
گامای الهى ارسطو و ثثايتتوس افلاطون و سوفسطيقاى ار هطو ددده .شود و آن 
بادی است از پندار شك‌انگیز هرا کلیتوس مانند سخن افروط؛‌ورش که آن را 
مطلوب جدلی مخالف رای جمهور می‌خوانند که «ان‌الاشیاء فی‌انفسها بحسب 
الاعتقادات الحاصاة فیها لمعتقد معتقد» که واقع پیرو پندار افسراد است همانکه 
«رای مبتدع» وضع ارسطر» خوانده‌اند. درجدل فارابی(ص۴۰۷) از رای‌افروطا- 
فورش و درجدل شفا (م اف ۷ص ۷۷) از دای مبتدع و درجدل ابن رشد 
(ف ۱ ۱۴ ص ۱۱ جاب مصر وص ۴۵ بند ۳ همین چاب) و درجدل ارسطو بند 
3 104015 (ص ۴۸۶ بدوی و ۱ : ۱۱ ص ۲۶ ترجماً تریکو وص ۱۷ تسرجمة 
برونسويك) همین سخن آمده است. ابن رای مبتدع ۳۵۳۵00۵1 Pansée‏ از 
هرا کلیتوس و انتیستنس و ملیتوس است که ارسطو تنها از اين‌سه ياد کرده است. 

ابنجاست که ما بیاد بندار جاحظ می‌افتیم که راست و درو غ ذهنی است 
همانکه در آغاز مطول تفتازانی میخو انیم . 

در منطقیات فارابى (س۴۰۰ ازبر گث ۲۱۱ رنسخة برلین) ازقیاس‌پارمیندس 
(برمانیدس) ياد میشود (نيز همانجا ۲ : ۴۹۳) وازقیاس مالیسو س که چکامه‌سر ايان 


یونانی میگفته‌اند که او روی آب راه ممرود. در طبيعى شفاء (۱: ۳۷( و ترجمهعر بی 
لس تالصوم 
-١‏ این رسالهرا كريناشى در تركيات مجموعد سی ۱۹۶۹ ج ۱۵ ص ۱۷۴ - 
۰ بدفرانسه گزادش کر ده است. ابوالفرج ابنالطيب نیز در آغاز تفسير مقولات هم 
چنین رساله‌ای دارد . 








طبيعى ارسطو (۵ و ۰۰۰) نيز دو ترجمة فر انسوی (۱: ۳۰) و انگلیسی آن(۱۴:۱) 
از مالیسوس نام برده شده است. 

در جدل أبن رشد بند ۳۴۶ و ۳۶۳ آمده که مالیسوس گفته است که هستی 
را آغازی نیست و درهستی جندينى و کثرت هم نیست. 

این مالیسوس يا ملیسوس از ساموس است و در ۴۳۴۰ پیش از مسیح زنده 
بوده و دفتری در هستى و گیتی‌دارد ودرجنگی در یابی‌دستی داشته است. سر گذشت 
او درتاریخ فلسفه دیو گنس لائرسیوس دفتر 17 بند ۲۴ هست (تسرجمة: فرانسوی 
۲ - انگلیسی ۲ : ۴۳۳ - آلمانی ۲ : ۱۷۱ - تسرجمة انگلیسی يك زبانة 
دیگر ۳۸۶)» برهیه‌وریوو در تاريخ فلسفة ود (۱ : ۶۷ و ۱ : ۶۲) سر گذشت اورا 
آورده‌اند . 

در دفتر ارسطو بذام «دربارة میلیسوس و کسوفانس وگرگیاس» باب ۱ و ۲ 
و ۴ (ترجمة عربی از ترجمهٌ فرانسوی سنت‌هیلر) از پندار میلیسوس‌سکن‌رفتهاست. 

دربرهان شفاء (م ۳ ف ۵ ص ۲۲۵) و سفسطهآن (م ۲ ف ۴ ص ۱۱۱) از 
بر اسوماخوس و سقراط ياد شده است «مانکه درسیاست‌افلاطون (بند ۳۳۹-۳۳۸) 
از داستان او و سقراط باد شده‌است. در جدل شفاء (ف ۱۰ م ۱ ص۹۵٩)‏ چنین نوشته 
شده است : «کما وقع لسقر اط مع ثر اماحوس حین تجادل فى امرالعدل اذغالطه 
سقر اط باسم مشترك فافحمه». در جدل‌ارسطو ند 127 <نين داستانی نیت شاید 
ابن‌سینا از گزارند گان آن مانند فارابی گرفته باشد. درجدل ابن‌رشد (بند۱۷۷مصر 
وص (۵Y۵‏ هم ياد اين داستان هست. 

در منطقيات فارابى یاد شده است از فوثاغورس و دمكريتس و امبد كلس 
و پروتا گوراس (۱ : ۲۰۹ و ۲۰۵ و ۲۲۶ و ۲۲۸) و از ارسطو ومقولات وبرهان 
او (۱ : ۲۳۰ و ۰)۲۵۵ 

ابنك از چند پندار منطقی و تاريخ آن نمو نه‌وار ياد میکنم : 

۱ - درمقولات فارابی (۱ : ۵۱) از قوه ولاقوه سخن به‌میان ميا يد همین را 
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درمنطق شفاء در مقولات (ص ۱۷۴) با گزارش هى بيئيم ولی در مقولات تلخیص 
این رشد (كيفية فصل ص ۴۸ بيروت و بند۱۲۳ مصر) گزارشی ندارد. 
۲- درهمين مقولات (ص۶۵) از حر کت بنام نقله سخن ميرودء کندی‌هم 
چند گونه حر کت میشمرد (ديباجة من بر ترجمة ج ۱ سزگین از پهاوان ص ۲۷ - 
افضل کاشانی در پایان جاودان‌نامه ۰)۳۲۳ 
۳ - درعبارات (۱ : ۸۷ - ۸۸) از مستقیم و مائل و مصرف ياد شده است 
و انها بايد ترجمة از بونانی با سربانی باشد که در دستور اين دو زبان هست . 
درانموذج العلوم (ص ۴۶) و درمنطق‌ابن‌زرعه ودرشفاء (۲۸عبارت) ياد اینهاهست. 
۴ - ابن زرعه در آغاز قياس (بر كك ۷۳ عکس نسخه‌اصفهان) می نو بسد که 
افلاطون منطقرا خوب میدانست و ارسطو از سخنان او قانو نهای‌منطقرا در آورد؛ 
او از قوانین برهانی افلاطون هنر برهان را برزن کشید و از قوانين همیروس 
هنر شعر و اگر با هنرجدلی افلاطون آشنا نمی‌بود ميان جدل و بسرهان جدابی 
نمی گذاشت . 
دانشمندان ارو با هم اين‌را ياد آور شدند که در دفترهای افلاطون مانند 
ثثايتتوس و سوفیستوس و منون و فدرس و کراتیلس و فیلبوس و پروتاگوراس و 
نیمائوس و جمهوری و نوامیس از مسائل منطفی ياد شده و او از راست و درو غ 
و پیوند استنتاج و پیوستگی ناگزبر و تعريف و حدو دیایرسیس يا تقسیم سخن 
داشته و لژبك و انتولوژی را بکی دانسته و فلسفه را به منطسق و طبیعی و احلاق 
بخش کرده است چنانکه بارتلمی در منطق ارسطو (۲ : ۷۱۲ - ۱۱۷) و پرانتل 
در تاريخ منطق (۱ : ۵۸ - ۸۶) و نيل در گسترش منطق (ص ۱۷) و ربرت بلانشه 
در منطق و تاريخ آن (ص ۲۰ - ۲۴) اینها را گفته و از آن دفترهای او گواهیهائی 
هم آورده‌اند . 
۵ - در برابر دوستاران منطق کسانی‌هم بودند از آشتابان به فقه و کلام که 
قياس را تباه میخواندند و کدانی‌هم بودندکه تمثیلات را تباه میدانتند (خطابة 
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فارابی ص ۴۷۶) . 

۶ - فارابى برای قياس سه‌شکل می‌پندارد (قياس فصل ٩‏ ص ۱۲۷ و قياس 
صغير باب سوع» (ص۱۶۱) و از جنب رياضى آن يادى نميكند چنانکه در قياس 
ابن سينا (م۱ ف ۴ ص ۱۰۶) و در تاخيص القيماس ابن رشد (م اف ۴) و جمل 
الفاسفة ابن هندى (۷۸پ) بادی از آن نمی بينيم . تنها ابن زرعه در آغاز قياس 
است که از «خط مستقيم و شكل مثلث منكوس و غير منكوص» براىسهشكل قباس 
باد ميكند. درقياس انه‌وذج العلوم (ص ۲۳) هم آمده است «اشكال القياس ثلثة : 
الاول يشبه خطا مسميما (-) » والثانى بشبه مثلثا صحيحا » (-۱ ) والثااث يشبهمثائا 
منكوسا ( ا-)» (گفتار من دربارة پیوستگی منطق و رياضى در يادنامة طوسی ص 
۶۶ - ۰)۱۷۸ 

۷- این‌را هم بگویم که در آغاز نسخة اسکوریال (۵ ب) که شاید گفتاری 
از ابن باجه باشد از جهار شکل ياد شده است. 

ابن‌سبنا درقیاس شفاء (م ۲ ف ۴ ص۱۰۷) آن‌را طبیسی و ناپسندیده و نه 
درخور و از جالینوس میداند. ابن رشد دوقیاس (ص ۱۵۲ و ۱۷۲ و ۳۳۳ بیروت 
و بند ۲۸ و ۷۸و ۱۷۰ جاب مصر) شکل جهارمرا طبیعی نميداند و كويد كه آن 
در کلام قباسی و برهانی و ظنی نمی‌آید و آنرا جالینوسی می‌خواند. 

۷- هابنر يش شو لتس 5011013 Abriss der Ceschichte»» Heinrich‏ 
نذعه.] der‏ گزیده‌ای از تاریخ منطق (ص ۱۵) ازكفتة برانتل (۲: ۳۱۷) هى نويسد 
كه فارابى نخستین کسی است که وازه مقدمه موواص ھ۴ را بكار برده است . 

فارابی در قياس فصل ۸ ص ۱۲۵) میگوید كه مقدمه آنست که بخشى از 
قياس باشد و درقياس صغير (باب سوم ص ١89‏ ) آنرا چند گسونه می‌شمسرد . در 
تعر يف آن درقیاس‌شفاء (م | ف ۳ ص٩۱)‏ گفته شده که آن گفتاری است جزئی 
و جزو قیاس» نزديك بهاين سخن هم در اشارات (۶۵) و درنجات آمده است 
( گواشن درفرهنگ‌نامه ۳۲۱) .۰ 
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ابن زرعه در همینجا می‌نو بسد که مقدمه آنست که جیزی در آن برچیزی 
دیگر بار شود یا از آن برداشته شود. ابن رشد در آغاز تلخیص هم نزديك به ابن 
را آورده است؛ برابر بابند 24317-22 ارغنون‌ارسطو. درجمل الفاسفة این‌هندی 
در آغاز انو لوطيقا گفته شده که مقدمه آوازی است ساختة از دوحسد که موضو ع 
و محمول باشند (۷۷). 

۸ - قياس خلف جنانکه درجدل نار ابی (۱ : ۵۲) آمده است از دوحملی و 
يك شرطی ساخته شده است (نيز ص ۲۰ ديباجة ج ۲) ابن رشدهم در قياس (ص 
۴ و ۲۶۹ و ۳۱۱ بيروت و بند ۱۷۱ و ۲۳۳ و ۳۰۴ مصر) و در برهان (س ۴۴ 
بيروت و بند ۸۷ مصر) آنرا آمیخته‌ای از حمای وشرطی دانسته‌است. افضل‌الدین 
کاشانی در بارة آن پنداری دارد (مصنفات ۵۷۳ - فهرست دانشگاه ۶ : ۲۴۰۶) ۰ 
در شر حالقياس (۲ : ۲٩۳‏ - ۳۵۲) از قياس مستقیم و حلف سخن رفته است. 

٩‏ - از قياس فقهی در پایان قباس فارابی (۱۵۱ گوبا) وباب‌دهم قياس صغير 
(ص۱۸۴) و قباس شفاء (ع٩‏ ف ۲۱ ص ۵۵۵ - ۵۵۷) و قباس ابن‌رشد (ص ۳۶۳ 
بیروت و بند ۳۷۱ مصر) ياد شده است (نیز گفتارم دربادة کشور داری فارابی در 
مجلة فرهنگ ۲ : ۱۶۹) فارابی موضوعات مقائیس فقهی را چهارگونه برمی‌شمرد 
(قياس صغير ۱۸۴ و پراکنده‌های منطقی نسخة برلین ۳ : ۳۸۵ بركك ۲۰۵ ب) و 
و در الحروف‌هم (ش ۱۱۳ ص ۱۳۳) از تعقل وفقه ياد میکند. 

٠‏ - فارابى در امكنةٌ مغلطه (۲۰۰ ر ۲۵۰۳) از تغییر سخن میراند ودر۱۹۷ 
میگو بد که مغلطات غيرقياسى در بلاغت وشعر است. ابن‌رشد درمغالطه (ص۶۸۸ 
و ۷۳۰ جاب بیسروت و ص ۶۵ و ۱۷۹ جاب سلیم سالم) از شفاء می‌ستاید و از 
نادرستی متن ارسطو می‌نالد و میگوید که : ابدال با تخيير يا قله در شعر سودمند 
است نه درمغالطه جه آن ذاتی نيست و این موضع از ارسطوبوده و ابو نصرفارابی 
پنداشته است که خود آنرا بافته و جيزى است که او بر مغالطات گوناگون‌افزوده 


است. ارسطو درفن شعر فصل ۲۵ مغالطات شعری را بر شمر ده (۱۴۶۰ب۱۴۶۱ب) 
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و برابر است باآن فصل بازيسين شعر شفاء که در ترجمة انگلیسی آن از اسماعرل 
داهیه (ص ۱۱۹ - ۱۲۰) هم می‌بينيم. ابن رشد در تلخیص شعر (:د ۱۱۰-۱۰۳) 
هم اين گونه کاوش را دارد (متن‌عربی جاب بوترورثوترجمة انگلیسی‌او). فارابی 
در سه گفتار شه‌ری که در مجلد يكم آورده‌ام بدينكونه فریفتگی‌های شعری اشارتی 
روشن ندارد. 

۱ - در منطق «پرت روايال» بابندر همابو نی(مقالة سوم فصل۱۸»ص ۲۳۷) 
مواضم منطفى برشمرده‌شده و آن‌را نزديك به‌نسبتهای پنجگانه فارابی یافتم . در 
رساله‌های ادو ان‌صفاء (ص ۱۰۶) چاب هند در بخش رياضيات رسالة ابساغوجی 
آمده که اا۶اظی که فیلسو فان بكار «يبر ند شش‌تا است سه‌تای آنها برای اعيان و 
سه‌تا برای‌صفات که‌عبارتند از : شخصء نو ع» جنس» نو ع» فصل» خاصه» عرض. 
دربرهان آن رسائل (ص ۱۴) هم همین آمده است. 

در منطقيات (۱ : ۲۷۹ و ۴ : ۴۲۹ و ۳ : ۳۶۵) از نسبتها و صنفها و وجوه 
هشت گانه ياد شده‌است و دربرهان آن (۱ : ۲۷۹ و ۲۸۰) تألیفات گوناگون 
بدینگو نه شمرده شده است: حد و جنس حد وفصل» حد وخاصه نوع و خحاصه 
موضو ع وحد» حد وجنس» حد و جنس به‌گونه دیگر» حد وجزء حد. 

درتعلیقات ابن باجه بر برهان (س ۹۲ر - ۹۵ر ص ۳۵۹ - ۳۶۹) گزارشی 
از آن هست بنام نسب خمسه با اصناف مانیه که در جاب بیروت نیاورده‌اند . در 
جدل ابن رشد (ص ۵۰۳ بیروت و بند ۳۳ مصر) شش‌صنف‌بشمار آمده باافزودن 
«عرض». ريشةٌ همه ابن سخنان در جدل‌ارسطو است بند 1010 م ۱ فصل ۴ (ص۷ 
ترجمة تربكو وص ۵ ترجمة برونسويك) (نیز جدل شفاء م ۱ ف۶ ص۰)۵۳ 

ابن كاوش در برهان ابن‌زرعه (م ۲) و برهان شفاء (م ع) و برهان ابن رشد 
فصل ۱۳ - (ص ۴۷۷ - ۴۸۲ بيروت؛ بتد ۱۲۴ - ۱۴۱ ص ۱۷۴-۱۶۴) هم‌هست. 

۲ - دربرهان فار ابی (ص ۲ بركك ۱۶۵ نسخة براتیسلاوا» ص ۶۳ 
بیروت) آمده است که «الموضوعات الکثيرة المتجانسة فى التعاون ءلی‌تکمرل‌شیه 
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واحد کموضوعات العلم المدنى» و اين اشاره مانندی است به پندار آخوند 
خراسانی در كفايةالاصول دربارةٌ موضو ع علم اصول (ص۱۷ فقه هز ارو چهارصد 
سال من) . 

۳ - در منطقیات (۳ : ۰۳۸۸ برلین ۲۰۵ ب) چنین آمده است : 

قال ابو نصر قد جمع کتابالبرهان لارسطو ممع صعو بة معانيه و عباراته انه 
لم بفصل ابو ابه كما فعل فى سائرالکتب فبینا هو فى معنى اذ قد ابتدء بمعنی آخر. 

ابن باجه در گزارش برهان فارابی (۳ : ۳۳۱ اسكوريال ۲۸۲ پ » بند ۶۲ 
جاب بیروت) می‌نویسد که نوشتة فارابی مسوده است و در آن لغزشها (هنات) 
است و پا كنويس نشده است. 

۴ - در منطقیات از جهار راه در بدست آوردن حد که سه تای آن از 
پیشینیان است وچهارمی آن ازفارابی‌است که «تحدیدالشیء على التمام بينة بمقدمات 
بقینیة» (۱ : ۲۹۳ ا ۳۰۶) باشد به‌روشنی سخن‌رفته است (نیز تعلیق البرهان ۳ : 
۳۹ ص ۱۳ بیروت). 

۵ - گویند که فارابی از بذير ند گان مثل افلاطو نی است . دربرهان شفاء 
(ص۲۳۳) میخوانیم که «اما الصور الافلاطو نية فعایها السلاع» در برهان ابن رشد 
(ع ۱ ف ۲۲ ص ۷۱) (ص ۴۲۹ بیسروت و ص۱۱۰ مصر). برابر با بند 83835 
متن ارسطو (س ۱۱۱ ترجمة تریکو) مانند ابن سخن هست. 

ان بود نمونه‌هائی از بندارهای منطفى که از نکارشهای فار ابی ودانشمندان 
دیگر دریافتم امیدو ارم که شااوده‌ای ريخته شود تا مانند زانهوسئاى برای تاريخ 
اندیشه‌های منطقی دفتری بنگارش در آید. 

این‌را هم در پایان بگویم که على سامی النشار پردازندة «مناهح البحث عند 
مفکری الاسلام» گویا نگارشهای منطقی فارابی را ندیده و نتوانست دربارۀ روش 
منطقی او داوری درستی کند (فهرست نامها) 
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بیر وان فارابى 


۱ - اخوانالصفاء و حلان‌الوفاء دررسائل که ابوالحکم عبدالرحمن کرمانی 
قرطبی در گذشتة ۴۶۲ شاكرد مجربطی در 5ذشةة ۳۶۸ مولف‌الجامعة آنها را به 
اندلس برده است (صاعد اندلسی ۷۱ - کتابداری نهم ۴) شگُفت ابنجاست که 
ابن طفیل درحی‌بن بقظان كوبا آنهارا اخحوان‌الصفاء الضالین خوانده است. 

(منطقیات ۳: ۴۲۶) 
آنان بودند که در شالودۀ مدینه فاضله از فارابی بهره گرفتند و در منطق‌هم 
نباید از او بیگانه باشند و در ز بان‌شناسی هم شاید از وی دورنباشند. 

من درهمان کتابداری :٩(‏ ۳۴۲-۳۱۷) از ترجمة لاتینی ماطق اخو انا اصفاء 
یاد کرده‌ام (ديباجة ترجمة شهر زورى ص .)١١9‏ 

۲ - ابنسينا كه در قياس شفاء (ص ۱۴۸ جاب مصر - منطق ابن سينا گفتار 
من در هزارةٌ او )۱۴٩‏ می‌نویسد که روى سخنانم بيشتر با او است و باز می‌نویسد 
(قياس ۱۵) : «والمنطق نعم‌العون فى ادراك العلوم فلذلك حى للفاضسل المتاخر 
(الفارابى) ان يفرط فىمدح المنطق» و قد بلغ فىهذا| الافراط الى انقال انالمنطق 
ليس محله منالعاوم الاخغرى محل الخادم بل محل الرئيس لانه معيار و »کیال او 
در اينجا از سخن فارابی خرده هم ميكيرد . اين مطلب‌را که ابن‌سینا از فارابی 
می آورد در برهان او نیست ولی ابن‌باجه در شرح برهان (س۷۱ پ ۲۹۳۰۳۰۸۷۲۵ 
نیز چاب فخری ۱۰۶) نزديك به آنرا باد كرده است. در دبباجة شر حالمطالع 
رازی‌هم آن‌را مىبينيم . 

ابن‌سینا درقیاس‌شفاء درجاهای دیگر(۱۱ و۱۴ و۱۵ و ۸۱ و ۸۵ و۹۰ ۱۳۸9 
و ۲۹ ۲۱۰ و ۴۲۸۱) هم از اواد کرده و در المدخل(۶٩)‏ گفته است«بض الفضلاء» 
و شاید از آن فارابی را خو استه باشد .. او درنامة بسه کیا (چاپ بسدوی پیش از 
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مباحئات ص ۱۲۲) می كويد : «و اما ابو نصرالفارابی فيجب ان يعظم معهالاعتقاد 
ولا یجری معالقوم فىميدان فيكاد انذيكون افضل من سلف من السلف...». 


گر ارش نگار ان منطقيات فارابى 

در اینجا من از چهار دانشمند ياد ميكنم : 

۱ - جرجانی که دربايان نسخةٌ اسکوریال تنها بهمین نامآمده و درفهرست 
رساله‌های آن در آغاز آن مجموعه (۳ : ۲۳۱ و ۲۹۳ و ۴۳۳) همین‌نام دیده‌میشود 
و من گمان میکنم او همان زین‌الدین با شرف‌الدین ابو ابراهیم سيد امام مرتضی 
اصماعیل‌بن حسین گر گانی (۴۳۴ - ۵۳۱ با ۵۳۵) نخستین پزشکث فارسی نوس 
باشد که از او است ذخيرةٌ خوارزمشاهی و آن‌گزیده مانندست از قانسون ابن‌سینا 
و برخى از بخشهایآن خود ترجمة آن است چنانکه من درمجلة نشر دانش (۳ : 
۶ ص ۳۳ - ۳۴) نوشته‌ام و او همین‌را هم به‌عربی نگارش داده که بخش آغازین 
آن در دست هست. 

اورا است چند کتاب دیگر به فارسی و عربی در پزشکی و جز آن که در 
فهرستها از آن باد شده است من در فهرست دانشگاه (۴ : ۷۵۵)مر گذشت او را 
آوردهام و در نشرية کتابخانه مر کزی مجلد۱۱ و ۱۲ درفهرست نسخه‌های‌دانشگاه 
لس آنجاس از برخى از نگارشهای او مانند ذخیره و بادگار یاد کرده‌ام درفهرست 
برنبور كك ۵8 ,1,۰ (ص ۲) برای همین دانشگاه ياد نگارشهای‌اوهست. 
در بايان مفتا ح الطب ابن هندو در تاريخ پزشکی درایران شهر (ص ۱۹۸ و )۱۹٩‏ 
هم از اویاد کرده‌ام» دیرینه‌تر از همة اينها يادى است که ابن اسفندیار در تاريخ 
طبرستان (ص ۱۳۷) از وی کرده‌است. ياد او در دائرةالمعارف اسلامی (۶۱۷:۲) 
و دو فهرست آلمانسی فوناهن (ص۱۳) و اولمان (ص ۶۱ و ۳۳۷) و فهرست 


انگلیسی استوری (۲ : (YoY‏ و فهرست نسذههاى خطى فارسی احمد منزوی 
هم هسب . 
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این دوگزارش منطقى که در این مجلد آمده است كويا به نوشتة پزشکی 
می‌ماند: یکی «تعلیق‌القیامر» است دومى «اکتساب‌المقده‌ات» که دربارةٌ تحليل 
فارابی است و آن از نگارشهای ارزندةٌ فارابی» تنها برو كلمن است (۱ : ۴۸۷) 
و گریناشی در گفتار خود دربارةٌ ترجمه‌های لاتينى منطق فارابی که از ايندو رساله 
منطة‌ی (القیاس» التحایل) ياد كردهاند. در گسزارش قياس آمده (ص ۲۲۸) «قال 
ابو جعفر» و شاید از آن حودش را خواسته باشد. در | کتساب‌المقدمات ياد ميشود 
از ابو نصر (۰۲۷۰ ۲۹۱) و ار سطو (۰۲۸۸ ۰۲۴۵ ۲۹۰) و ازجالینرس‌طبیب (۲۸۵) 
(A۶‏ . 

۲ - ابنالصائغ ابو بکر محمدبن یحبی‌بن باجه (پاچه) اندلسی سرقسطى 
غر ناطی (۳۷۰ با ۴۷۵ - ۵۳۳) فیلسوف منطقی موسیقار احلاقسی پیرو فارابی و 
شيفتةٌ نگارشهای او که جمال‌الدین عاسوی در مولفات ابن باجه (جاب دارالنشر 
العربیه از نگارشهای او بررسی خوبی کرده است. نسخة ٩۰۶‏ مادريد از موسیفی 
کبیر فارابی را برای او نوشته|ند. 

من در مجلة فرهنگث (۱ : ۱۶۰ - ۱۶۵) از او اندکی ياد كسردهام. او را 
است جندین گزارش بر نوشته‌های منطقى فارابی که ابنك می‌بینیم » نگارشها و 
گزارشهای منطفی او را در سه‌جنکث فلسفی کهن میتوان بافت. 

١‏ - شمارۂ ۶۱۲ فهرست درذبور گثبرای اسکوریال‌مادرید دارای‌تاریخهای 
۷ و ۶۶۸ و ۶۸۴ . 

۲- شمارةٌ ۵۰۶۰ فهرست اهلورث (۴ : ۴۹۹) برای ندخه‌های‌بر لین نوشتة 
عبدالله انصاری در ۶۷۰ که گویند از ميان رفته (علسوی ۷ و 9۳۱ ۳۵ و )۸٩‏ و 
داستان آن‌را جور ج زيناتى در احلاق ابن باجه به فرانسه جاب ۱۹۷۹ پاریس 
آورده است. 

۳- نسخة پو کول در بادایان اکسفورد (۱ : ۱۱۷ ش ۴۵۷) نوشتة از روى 
نوشتةٌ ابن‌النضر درقوص در ۴۵۷ از روی نوشتة وزير ابوالحسن على سرق‌طی 
از روی نوشتة خود ابن باجه که ادن سرق‌طی آن را درسال۵۳۰ براو خو انده‌است. 
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جمالالدين علوى درهمان ٠ؤلفات‏ از این نسخه‌ها به‌جز آن برلين كه خود 
نديدهبود به‌عو بی کاوش کرده و از دانشمندان ديكر كه دربارۀ آنها سخن كفنهاند 
باد نموده است. همة این دانشمندان از روى نوشته اهلورث درفهرست براین از 
اين نسخه یادی کرده‌اند. خوشبختانه عکس نسخة برلین به دستم رسید و آن‌را 
خواندم و از آن بهره بردم. 

ابن‌باجه روی‌هم رفته برچهارده رسالهٌ منطقی فارابی گزارش دارد. 

مونك در آمیخته‌ای از فلسفه يهودى و اسلامی (ص۳۸۳ - ۴۱۰ بند ۵) در 
هشت فصل از فلسفة ابن‌باجه شاید برای نخستین‌بار کاوش کرده است. 

اینست که پرانتل درتاریخ منطق خود (۲: ۳۸۰) میگوید که ما از ابن‌باجه 
کم آ گاهیم و مونك ۱/006 در فرهنگث 0 خود (۳ : ۱۵۳) نوشته است 
که رساله‌های منطقی او در اسکوریال یافت ميشود. لطفی جمعه درتاریسخ فلاسفة 
الاسلام (ص ۷۳- )٩۶‏ که از مونك بهره برده است هم ازمنطق ابن‌باجه سخنی 
درخور و شایسته نیاورده است ولی مانند مونك از تدبیرالمتوحد او درهشت‌فصل 
سخن بمیان آورده است. 

ابن باجه در تعلیق‌المقولات نسخة اسکوریال (۳۰ ب ‏ ۰۳۴ ۳ : ۱۰۸ 
و ۱۱۸) از کتاب‌الحروف فارابی یاد کرده است. 

۳- ابو الو لید محمدین احمدین محمدین رشد قرطبی (۵۲۰ - ۵۹۵) فقیه 
فیلسوف رهرو مشائی شاگرد ابن باجه که مونك (ص ۴۱۸ - ۴۵۸) میگوید که ما 
از نگارشهای او آكاهيم و پرانتل درتاريخ منطسق (۲ : ۳۸۰ - ۳۹۷) از انديشة 
منطقی او کاوش کرده و از ترجمة لاتینی آنها بندهائی گواه آورده و اشتاینشنایدر 
درفارابی نامة ود (ص ۱۴۶) هم از وی ياد کرده است. بار تلسی‌سنت هیلر در 
منطق ارسطو (۲ : ۱۹۹) دربارةٌ او می نو بسد که درمیان گزارند گان بونانی‌ولاتینی 
و عربی ارسطو او از همه برتراست و در ابساغوجی ومبحث الفاظ ارسطوهمانند 
بو سيوس است که فارابی (منطقیات ۱ : ۶۰) از اوهم باد کرده است. او است که 
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گذشته او گزارش گزیده و تلخیص هم دارد. او از شکل‌چهارم جالینوسی‌باد کرده 
و بایستی آن‌را از دانشمندان یونانی آسیای میانه گرفته باشد. او درفیاس تلخیص 
بند ۲۷ و ۷۸ و ۱۷۰ جاب مصرو ۱۵۲ (۱۰-۷) و۱۷۲ (۶) ۲۳۳ (۱۲) (۲۵-۲۳) 
جاب بیروت از این‌شکل ياد کرده است. درقیاس شفای ابن‌سینا (ص ۸۰ و ۵۲۳ 
و ۵۳۲ و ۶۳۶) نيز ياد این شکل هست. 

ربرت بلانشه 168006 006۳۱( در «منطق و تاريخ آن از ارسطو تا 
راسل» (ص۴۴) می‌نویسد که او را اسکولاستيك و گزارندۀ ارسطو می‌نامیدند و 
گزارشهایش اند کی پس از مر گش در ۱۱۹۸ به دانشمندان پاریس و آکسفورد 
رسیده بود. بلانشه از ثرجمه‌های لائینی منطقیات ابن‌رشد بهره برده است. 

اين را هم میدانیم که ارنست رنان در رسالة د کتری خود در پاردس در 
۲ بنام ابن رشد و روش او بهفرانسه که به‌عربی هم در آمده » گر جه ترجمة 
بسنده‌ای نيست » بی آنکه از هيسج متنى عربى او بهرهيى برد ازانديشة منطقى او 
كاوشى كرده است. 

لثون گاوتیه موز ط]نون...1 استاد فلسفة اسلامى در الجزائر دربسارة 
سر گذشت و نگارشها و انديشة او به‌فر انسه كتابى دارد بی‌فهرست . 

موريس بوئیژ در مجلة دانشگاه قدیس بوسف بیروت در ۱۹۲۲ فهرستی 
به‌فز انسه گذارده و نوشته‌ه‌ای اورا در۸۴ شماره رده بندى کرده است. درشماره‌های 
۵ و ۶و ۷ و۱۰ و ۱۱و ۱۳ آن رری هم از شش نسخة تلخیص منطق او ياد 
شده است (علوي مقالات فی‌المنطق و الطبیعی ۲۴ - قنواتی ۵۶ و ۰)۵۸ 

باز پسین فهرستی که برای نگارشهای ابن‌رشد به‌عربی نوشته شده از اب 
قنواتی است جاب الجزاثر در ۱۹۷۸ در۲۱۵ ص. علوی درهمان مقالات (ص۲۸) 
دربارة آن داوری خوبی کرده است. قنواتی در آن(ص ۱۱۵ - ۱۴۲) ازنسخه‌های 
فلر انس و لیدن و قاهره از تلخیص باد کرده است. 


من در گفتارم دربارة روش منطقی فارابی و پیشروان و پیروان او که در 
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مجلقّدانشکدة ادبيات مشهد سال ۱۳۵۷ (۱:۱۴ ص ۲۳ و ۶۷) گذارده‌ام وهمجنين 
در ديباجة منطق ابن مقفع جاب ۱۴۵۷ تهران (ص ۴۴ - ۴۹) رويهم سی و جهار 
نسخه تلخيص منطقى ابن رشد گذشته از جند متن منطقى دیگر او بر شمردهام. 
درست بیادم هست که نسخه‌ای از این مجله را در كتابخانة مر کزی به آقای‌قنو اتی 
داده بودم که در فهرست خود بگنجاند ولی نشانی از اين نسخه‌های ایرانی در 
فهرست او یست. 

برای جاب نگارشهای ابن‌رشد به‌چندین زبان چند پیث:هاد شده است: 

۱- شالودةٌ چهار زبانه که هری» ۰۲ ولفسون Harry A. Wolfson‏ 
استاد دانشگاه هاروارد در گذشتة ۱۹۷۴ برای نشربات انجمن امریکایی سده‌های 
میانین که دو بار یکی در ۱۹۳۱ و دیگری در ۱۹۶۳ با بازبینی آن در مجلة 
0 با عضوات Corpus Gommentarium Averrois in‏ 
0 نوشته شده است. بر نامه آن را به‌نگارش در آورده بدینگونه که 
متنهای عربی و عبری و لاتینی آنها با ترجمة انگلیسی به‌روش دانشه‌ندانه به‌چاب 
برسد. تا کنون از منطفیات او شر ح شعر و خطابه (ريطوريقا) در نص لانینی و با 
شر کت دانشگاه عبری قلس نص عبری عبارت با گسزارش ليوى بن جرمون و 
تلخیصهای منطقی ابن‌رشد با گزارش موسی ناربونی و نص عبری ایساغوجی و 
مقولات جاب شده است (فنوانی ۷۰ و ۳۶۲). 

۲- شالوده صدزبانة اسبانيابى محمود قاسم و گم ز نو گالس GOMCZ-‏ 
5 بسوعی در ۱۹۷۰ به‌عربی و لاتینی و اسپانیایی که مقولات و برهان 
و قباس و عبارت و شعر در آن برنامه بچاب رسیده است (آنواتی ۷۲ و ۳۶۶). 

۳- شالودۀ سه زبانة مر كز کاوشهای امریکائی در قاهره که به کوشش 
دانشمندان مصری‌وچارلز بو ترورث رساله‌های منطفی کوچك ابن رشد از روی 
نسخه‌های 4 مونيخ و ۱۰۸ پاریس که به‌عط عبری است به نام سه گزارش 
کوتاه دربار جدل و خطابه و شعر ارسطو از ابن‌رشد: Aucrrocs : Three‏ 





بست المنطقياتن للفار ابی 





Short Commentarie: on Aristoteles: Topics, Retorics and 
Poetics edited and translated 

كه جار لز بو ترورث ۷۷۵۲۱۱۴ Charles E.Buter‏ در نیو یور كك در 
۷۵ جاب كرده است. 

(فنواتى ۴۴ و ۵۱ و ۳۶۸ - ترجمة انكليس شعر ارسعاسو از ابن‌رشد از 

بوترورث ص ۱۴۶ - بوژیژ ش ۲ مونيخ و ش ١‏ پاریس = 2121۷0 (212619) 
- ص ۱۶۲ ج۴ فهرست اومر نسخة ٩۶۳‏ مونیخ (۰)۶۵۰ 

تلخیص ابن رشد در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ و ۱۹۸۷ با 
کوشش محمود قاسم و احمد عبدالحمید هریدی و بوترورث در قاهره بامقدمه و 
فهرستها و با نشان دادن شماره‌های بندهای متن ارسطو در چندین مجلد ازمقولات 
و عبسارات و قياس و برهان و جدل و شعر جاب شده امت ود بوترورث هم 
برعی‌از اینهارا مانندمقولات و عبارات و شعر را با مقدمه و فهرستها در ۱۹۸۳ و 
۶ به‌انگلیسی در آورده است. 

+ شالوده يكز بانه جیرارجهامی شاگرد فرید جبر در ببروت که منطقیات 
ابن‌رشد را در ۱۹۸۲ در سه مجلد جاب کرده است. در نخستین آن مقدمة تهدليليه 
است و تصدير عام» مقولات و عبارت و قياس» در دومی برهان و جدل و مغالطه 
و در سومی لوازم و فهارس» در هنامش این جاب شماره‌های بندهای متن ارسطو 
شان داده شده است. 

د د ا 

هربرت ۲. داویدضن تلخيص ابنرشد از ايساغوجى فرفوريوس را آزروی 
عبرى و لاتینی بهانكليسى و مقولات ار‌طو را ازروى غربى و عبرى و لاتینی در 
۰۹ در آکادمی امريكائى سده‌های ميانين به‌انگلیسی در آورده است. 

ابن رشد را رساله‌های کو چکی است در منطق که بیشتر آنها گزارشمانندی 
است بر منطق ف‌ارابی که جمال‌الدین علوی بیشتر آنها را بکجا در «مقالات 





ديياجه بست ويك 





فی المنطق والطبیعسی» در الدارالبیضاء در ۱٩۷۳‏ (ص ” و ۲ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۵ و 
۵ و ۵۰) و غنوجی در ۱۹۷۱ یکی از آنها را در اربيكا (۱۸: ۲۰۳ - ۲۱۰) و 
دنلپ هم یکی از آنها را در بارٌ جهات فضایا در 15 (: ۱ ص ۲۳ - ۲۴) با 
اثارةٌ به نسخه دیگر فهرست رو بلس جاب کرده‌اند . همه اينها از نسخة ۶۳۲ 
فهرست در نبور گت (۴۲۹:۱) بهره برده‌اند (فهرست بوئیرٌ 79 قنواتی ۱۷۷). 

همین علوی در مجلة کلیة‌الاداب فاس (۳-۲ ص ۱۳۹ و ۱۵۲ و ۱۸۶-۱۷۶ 
(۱۹۷۹ و ۱۹۸۰) همین مسائل را جاب کرده است . 

(تلخیص قياس ابن‌رشد بند۸۳ و ۱۴۰ و ۱۷۳ و ۰)۱۷۴ 

در رسایل ابن‌رشد جاب علوی نزديك به ۶۲ بار از فارابی ياد شده است. 

ابن رشد در تلخیص مقولات (بند ۰۲۱ ۸۳) ياد كسرده است از: «تفسیر 
ابىنصر للجر اهر الثوانى» (من‌الفصل الثالث لامقولات» ۰)۲۱ 

«تفسير ابی‌نصر فى ان العلم ليس من‌المضاف» (مقولات فارابی بند ۲۷چاب 
دنلوپ» ۸۳). 

در قياس ابن رشد از فارابى باد شده است بد ینکو نه : «فان ابانصر قد وهم 
على ارسطو (بند ٩۱‏ و )٩۱‏ و «من مذهب ابی‌نصر من خواص الممكن انه اذا 
وضع موجود | لم یلزم منه محال» (بند ۱۰۱) و «قول ابی‌نصر انه يوجد فی‌تألیف 
الشكل الاول مقسول على الكل لامعنى» (۱۱۱ و ۱۱۲) و «شك ابونصر و اعتقاده 
فىالوجود به يوجد المحمول فيها لكل الموضوع فی‌زمان مشاراليه» (۱۱۷) و 
«تفسير فىالمقائيس المختلفة) (۱۳۲) و«شر ح ابی‌نصر فىهذا الموضو ع» )۱۳٩(‏ 
و «معنی المعقول علی‌الکل» (۲۸۲) و «شکول ابی‌نصر فی‌الاستقراء فی‌الجدل 
(۳۷۳) . 

در بندهاى ۱۲۰ و ۱۳۲ و ۱۷۴ هم باد فارابی هست. در همین قياس بند 


۲ - ۱۳۹ مصر و ۲۰۹:۱ 7١8‏ بيروت هر دو از روی نسحة لیدن از معائيس 








پس ت( دور ١‏ ۱ لمنطقيات للفارا بى 


مختلطة ارسطو سخن گفته شده و از فارابی خردهكيرى شده است (:د ۱۳۹) مانند 
آنچه که در قباس‌شفاء (م ۴ ف لاص ۱۹۸-۱۹۰) آمده است. 

در تلخیص جدل هم ياد او هست: 

«معنی المقدمه الجدلیة» (۵۱۰) و «تفسیر الموضع على رأى ارسطو» (۵۵۰) 
و «مطالب المقایسه قدتکون فی‌مقو له الجوهر» .)٩۲(‏ 

خطابه و شعر ابن رشد تنها در دو نسخة فلسورانس و ليدن هست (مقدمة 
بدوی برای حطابه یب - به فهرست فیلمها ۱ : ۳۱۰) لازینیو 0:عزوهی] شعر را 
از روی همین نسخه در پیزا در ۱۸۷۲ جاب كردهاست» سپس بدوی آنرا ازروی 
همین جاب در ۱۹۵۳ جاب کرده‌است. خطابه را هم لازینیو در پیزادر ۱۸۷۲ از 
روی نسخة فلورانس جاب کرده سېس بدوی آنرا از روی آن‌دو نسخه جاب 
کرده است. در طابه ابن‌رشد (به‌عسربی و انگلیسی ازبو ترورث) بند ۱۶ آمسده 
است : «اكثر اشعارالعرب كما یقول ابونصر فی‌الهم والكدية »و نسیبهم حث على 
الفسوق؛ فضائلهم فى الشعر هوالحث على الشجاعة و الکرم و هو ايضأ على طريق 
الفخر» درترجمة انگلیسی آمده که نمیدانم این بند را ابنرشد از کجاگرفته است. 

دربند ۱۲ «٠اشعر‏ به‌اهل لساننا من‌القوانین الشعرية بالاضافة الى ما فى کتاب 
ار سطو فی الشعر والخطابة نزر دسيرء كما قاله ابو نصر» دیده میشود. 

(قوانین صناعة الشعرا ص ۱۵۲ س ۸ - ۱۴ جاب سليم سالم و ص ۲۹۵ 
جاب من). 

در ص ۶٩‏ جاب بدوی در مصر آمده است: «رئاسةالاخیار اوالامامية» در 
ص ۲۵۲ : «کثیر مماقاله ارسطو غير مفهوم عندنا», ص۲۵۶ «انشد ابو نصر بیتالامرء 
القیس»» ص ۲۷۲ : «قد عدد ابونصر السروابط فی‌غیرمامن‌موضع»» ص ۲۷۸: «فال 
ابونصر ویکادان یکون خطباء العرب‌برون ان‌البلاغةانماهی استعمال القول‌المربوط». 

من خو استه بودم که در اين مجلد نمونه‌ای از رساله‌های كوجك منطفی 








ابنرشد را بگذارم ولى چون عكس نسخه‌های اسكوريال و مادريد به‌دستم نرسيد 
از آن گذشتم. 

۴ابن اامباد موفق الدین ابومحمد عبداااطیف موصلی بغدادی دمشفقى 
فیلسوف فقیه بسزشكك (۵۵۷ - ۶۲۹) که از او است «مقالة فی‌تزییف الشکل 
الرابع» و مقالة فىتزييف مایعتقده ابوعلی بن سينا من وجوداقيسة شرطية تناج 
زتایج‌شر طية» ووه‌تالة فی‌القیاسات المختلطات»» «مقالة فى تز بیف المقائیسالشر طية 
التی بظنها ابن سينا»» «مقالةاخرى فى المعنی ایضا «مقالة ف ىالشعر»» «مقالقفی الاقيسة 
الوضعية» » «كبتاب المانية فى المنظق و هو التصنیف‌الوسط» العمدة فی‌اصول 
السياسة» مقالتان فی‌المدينة الفاضلة». اوبا راهنمائی ابنهيمون وابوالقاسم شارعی 
به نوشته‌های فارابی و اسکندر افرویسی و ثامسطیوس راه بافت و از او است: 
«حسواشی على كتاب البرهان للفارابی» » «حواشی على کتاب الثمانية المنطقية 
للفار ابی»» «شر ح‌الاشکال البرهانية منثمانية ابو نصر» (ابنابی اصییعه۲ :۱۳-۱۰۱ ۲- 
رشر ۱۸٩‏ - دائرةالمعارف اسلام ۱ ۷۶) . مقالة فی‌صناعة الجدل» او در استانة 
قم‌هست (فهرست آنجا ۱۷۳) که نمیدانم چیست. 

%+ % اد 

رفيق العجم شاگرد استاد دانشمند بيروت فريد جبر برخی از رسالههاى 
فارابی مانند التوطثة و الفصسول الخمسة و ایساغوجی و مقولات و العبارة را در 
مجلد يكم و القیاس و القیاس الصغير و التحلیل و الامكنة المخلطة را در «جاد دوم 
و الجدل ,ا گزارش‌م‌انندی از خمود او بنام شرح التوطئة و الفصول الخمسة و 
ایسافوجی و المقولات و العبارة و التحلیلات الاولی و القیاس را با فهرست 
المنطقيات درمجلد سوم همةاينها درسال ۱۲۸۶ از روی‌نسخه‌های براتتسلا وحميديه 
و اياصوفيا و جارالله و امانت خزينه و اسماعيل صائب و كاشفالغطاء و کرمان و 
ملی ملك و مجلس شورای ملی و بيروت جاب کرده است. این‌رشته جلدچهاره‌ی 
هم دارد که آن‌را مأجد فخری در همین سال در همین شهر جاب کرده است و 





بيست وجهار المنطقيات للفارابى 


= 





آن برهان فارابى است با شرايط اليقين و با تعاليق ابن‌باجه تانيمى از آن برابر 
با ص ۳۵۱ س ۳ از بابين جاب من و در پایان گفته است که بيشتر آنچه در 
بر گهای ۰٩ر‏ - ٩۹ر‏ (درست بگویم ۰ - ٩۸‏ ب) نسخة اسکوریال آمده است 
سخت میتوان واند و در آن بازگوبیهای فراوان س اين بخش پایانی را رها 
کرده و جاب ننمود و در بسیار از جاها هم نسخه را نتوانست درست بخواند و 
دچار لغزشها شده است . در اين چاب در شه‌اره گذاری بندها هم لوزشی آمده 
(ش ۷۸ ص ۱۵۹) كه در جاب من هم آن‌را بافته است. در جاب من بايد 
شماره‌های ۸۲ تا ۸۶ جنين باشد: در صفحاتِ ۳۵۸ (آغاز س ۵) شماره ۸۲ و ص 
6۹ (آغاز س ۱ و ۱۸) دو شماره ۸۳ و ۸۴و ص ۳۷۱ (آغاز س ۱۷) شه‌ارة 
۵ و ص ۳۷۵ (آغاز س ۱۸) شمارة ۸۶ كذارده شود. 

من خوشیختانه کوشیدم تا نیمه‌دوم‌نسخه‌را تا پایان‌بخوانم (ص۳۸۱-۲۹۴) 
| گرچه شاید دربرخی جاها دچار لغسزش شده باشم چون خط مغسربی است و 
سخت خوانا . 

درچاپ توفیق‌العجم در پایان قباس فارابی (ص ۵۴ - ۴۶) فصل فی‌النقلة » 
المقائیس الفقهية گذارده شده که درچاب من ص ۱۷۵ - ۱۹۴ باب ٩‏ «الاستدلال 
بالشاهد على الغائب» و باب ١١‏ «المقائیس الفقهیه» است. مقائیس فقهی در بایان 
کتاب قياس ارسطو درتر جمه عربی آمده نه ترجمه‌های دیگر (ص ۱۸۴ جاب من) 
درپایان قياس صغير ابن دو فصل نیست. درچاپ توفیق‌العجم در قياس صغير ميان 
كلام و فلسفه نزديكى گذارده شده است. 

این نكتهها را هم بگویم که در ١‏ : ۲۲۶ منطقیات جاى شكل سفيد گذارده 
شده است. 

در جاب بیسروت از التحلیل ص ۱۱۱ - ۱۱۳ برابر با ص ۲۴۷ جاب من 
عبارتها افزوده و جا بجا شده دارد و درحاشیه آنهارا نشان داده‌ام. 

حاشره ۱ ص ۲۶۱ جاب من شمارء آن درسطر آخر : انلا بوجدله"» درمس 





دیبا جه بست و پنج 





افتاده و درحاشيه هم افتاد گی هست و بايد خواند : ١ح‏ ۵۱ پ. 

آنچه از شرو ح منطقيات فارابی که در این دفتر گذارده‌ام : 

١‏ - تعليق ابن باجه علىالفصول الخمسة للفارابى» حاشيه مانندى است بر 
بنج فصل فارابى ص - ۱۵ (1) از اسكوريال ۱٩‏ پ-۲۳پ (علوى ۸۱) . 

۲ - تعاليق ابن باجة على المدخل والفصول من کتاب‌الفارابی فى ايساغوجى 
ص ١١‏ ۳۹ (11) بادليان ۱۸۹ ب ۱۹۱ بء اسکوریال ۶ ب #ار (علوی۳۴ 
و ۶۶ و ۷۸ و ۸۰ و ۸۱) ۰ 

۳ - تعلیق على الابساغوجی او غرض ابساغسوجی ص ۲۰ - ۵۱ (111) 
اسکوریال ۲۳پ - ۲۷ ر و بادلیان ۱۸۹ ب ١5١ب‏ (علوی ۳۳۴و ۶۶ و ۷۸ و ۸۰ 
و )4١‏ جاب ماجد فخری در ابحاث ۲۳ (۱۹۷۰) : ۰۵۲-۲۴۳ 

۴ - تعلیق ابن باجه‌علی کتابالمقولات لافارابی ص ۷۴-۵۲ (۲۷) اسکوربال 
۳ ۱ب و بادلیان (2) ۱٩۲‏ ب۱۹۶ ب. (علوی ۳۴ و ۶۶) جاب ماجد فخری 
در ابحاث ۲۴ (۱۹۷۱) : ۳۸ ۵۴ (علوی ۳۴ و ۶ع۶) . 

۵ - تعالیق ابن باجه على کتاباامقولات للفارانی ولواحقهاء ص۷۵ - ۱۰۲ 
(/1) اسکوریال ۱۱۲ب - ۱۲۰ر (علوی ۸۷). 

ع - تعلیق على کتاب المقولات اوغرض‌المقولات لابن‌باجه ص۱۲۷-۱۰۳ 
(1/1) » اسکورپال ۲۸ب - ۳۷ر . 

۷- الاربتاض على کتاب المقولات لابن باجه ص ١78‏ - ۰۱۳۱ (۷11) 
اسکوریال ۲۷ پ- ۲۸ب (علوی ۸۲). 

۸ - القول فى لواحق المقولات لابن باجه » ص ۱۳۲ = ۱۵۷ (1/111) 
اسکوریال ۷ پ - ۴۵ر (عاوی ۸۳) . 

٩‏ - تعلیق العبارة لابن باجة ص ۱۶۹-۱۵۸ (1(6) اين شماره و ۱۰ از روی 
اسکوریال ۴۵ر-۵۴پ و بادلیان (ك) ۱٩۷‏ ر - ۲۰۲ب است (علوی ۶۸ و ۷۶ و 





برست د شش المنطقيان للفارابى 


‘(AY و‎ ۳ 

۰ - من كتاب العبارة لابن باجه ص ۱۷۰ - ۱۹۰ (×)؛ ش ٩و‏ ۱۰ جاب 
محمد سليم سالم در ۱۹۷۶ از روی دونسخة اسكوريال و بادلیان است و نسخة 
بادليان از واژه «الامور» در ص ۱۸۹ س ١‏ افتاده است. 

۱۹ - کتاب باری ارمینیاس و هو العبارة لابن‌باجة ص ۱- ۲۰۷ نسوشتة 
ميانة ذح ۶۶۷ ميانة اگوست ۱۳۰۷ در اشبیلیه درنسخه (1×) اسکوریال ۱۲۰ر- 
۴ ب (علری ۸۷ و ۸۸) ۰ 

۲ - کلامه ف ىالقياس با تعلیق‌الفیاس از ابن باجه» همراه با «فول فى فصل 
الانعكاس» (۷۲۰۲ب) ص ۲۰۵ - ۰۲۲۰ (11×) از روی اسکوریال ۵۴پ - ۵۷ پو 
بادلیان ۲۰۲ب - ۲۰۵ب (علوی ۶۸و ۶۹و۷۳ و ۰)۸۴ 

۳ - تعلیق| لقیاس للجرجانی» ص ۲۲۱ - ۲۳۱ (111<) اسکوریال ۹۹ ر 
۱ ب (علوی ۸۰). 

۴ - الارتیاض فى کتاب التحلیل لابن باجة ص ۲۳۲ - ۲۶۵ (1۷×) 
اسکوریال ۵٩‏ ب - الاب (علوی ۸۵) . 

۵ - اکتساب‌المقدمات لاجر جانی » ص ۲۶۶ - ۲۹۳ (26۷) اسکوریال 
۱ب - ۱۰۸ ب. 

۶ - تعالیق ابن‌باجة على کتاب‌البرهان» ص۳۸۱-۲۹۴ (۷1 ×)اسکوریال 
۱آب - ۹۸ب بادلیان ۱۲-۲۰۵ ۲ب جاب ماجد فخری در ابحاث ۱۹۷۸(۲۷): 
۲۲-۳ ناقص و با غلطهای بسیار امان برگث! ٩ربادلیان»‏ او درص ۱۵۹میگوید 
كه نسخه از ۱هر تا وهر ناخوانا است و دد بسیاری ازجاها هم باز گویی‌هابی دارد 
و ناگزبر آنرا رها کردم. ولی چنین نیست ومن کوشیدم که تا میتوانستم همهٌآنرا 
بخوانم و همهرا چاب کردم. 

۷ - کلام لابیبکر ابن‌باجه فی‌فنون شتی ص ۴۱۳-۳۸۲ (761/11) برلین 
۴ بپ ۲۱۵ب. و فى آخره جملة من‌شر حالاشارات لابی بكر الارموی . 





دیاحه بيست لهفت 





۸ - شرح صدرالمقا لة الأو لى والخامسة من کتات اقليدس» ص۱۴ ۴۲۱-۴ 
و ۴۲۲ - ۰۴۲۴ اسکوربال ۹ - ۲۱۱ ب (۷111 ×) (علرى ۸۷) ان را من 
در مدلةً دانشکده الهیات هم گذارده‌ام 1 

٩‏ - من کتاب الاخلاق للفارابی ص۴۲۵ - ۴۲۹ (17 ×) بادلیان۲۵ اسب 
۸ر (علوی ۶۰ و ۶۱) . 

٠‏ - شذرات منطقية لابن باجة ص ۴۳۰ ا ۴۳۶ (××) چند بند منطقی 


است از اسکوربال . 


محمد تقی دانش بژده - تهران ۱۳۶۸ 


'توجه فرما بند 


حاشیه بك ز بر صفحه ۷ دبباچ-ه به سطر ۱۸ صفحة ۶ 
( ما ينبغى أن بقدم قبل تما الفلسفة ) مر بوط است و 


در جاب به اشتباه ز بر صفده ۷ آمده است ۰ 





متا ها ارات : 


E,‏ 2 ال را 


م بر ۱ ر 1 ۳ وت ای 
منسووژد جمایمل م۲ م6 و يي 


(اسکوریال ٩‏ ب - ۲۳ بء علوى ۸۱) 
تعلیق ابن باجة على الفصو ل الخمسه للفار ایی 

[من كلامه (ابن باجه) فی‌الفصول الخمسة [فى خمسة فصول و هو تعليق 
على الفصول الخمسة للفارابى] 

لما كانت المعارف فى کل صناعة تصوراً لمعانى الصناعة » و تصديقها لما 
بتصور منها؛ احتاج كل متعلم صناعة بقول ان يقصد فى حين تعلمه تلكالصناعة ان 
بتصور معانيها فيهاء و ان «صدق بما تصوره‌منها؛ ولا يمكن حصو لصناعة الابوذین؛ 
اعطى ابونصر فى حصول انحاء التصور فی‌ص:اعة المنطق الامور الاضطرارية على 
العموم» ارشند بها الىالتصور و ال ىالتصديق. 

وهی الفصول الخمسة. ومن لم يكن له هذهالفصول التىاعطاها اما بالاطرة 
القوية و اما بالارشاد» لم يمكنه تعام صناعة المنطق» بل اقول: و لا غيرها من 
الصناعات التى يتعلم بقول مو جه. 

من ذلك الفصل الاول (ص )۱٩‏ من عزم بفطر ته ميز الاسم المشترك » و لم 
يقدر لنقصان فطرته ان ينتقل عن‌الذی فهمه من الاسم المشترك من اول مافهمه» ولا 
سيما الاسم المنقول» و کان ابدا فى نفسه ان ذلك الاسم المنقول» انمایدل علی‌معنی 
وا<د» و هوالذی فهمه اولاء ولا يقدر ان بنتقل عنه لنقصانه» ولا ياخذه علی‌المه‌نی 
الصناعى؛ فهذا لابمکنه بوجه تعلم صناعة بقول. 





۲ تعليق | لفصول الخهسة 





و هذا فی‌الناس موجود. و اذا نظرالانسان کیف کان فى حين صباه» و کیف 
كانت الالفاظ عنده؛ وجدانه كان لابقدران بفرق بين الا لفاظ والمعانی. بل‌کان‌الافظ 
هوالمعنى» لافرق بينهماء و ما كان بخعار بباله اللذظ. بل تى سمع اللفظء وقع‌مناه 
الذى تصور منه اولا فى نفسه لايمكن ان يفهم عن ذلكاللفظ سواه. (۲۰ ر) 
فغرضه فىالفصل الآول ان يقسم الالفاظ الصناعية علی‌العمسوم؛ و ليهيز منها 
ما تشترك فيه الصنايع الجمهور فى اللفظ» و تختلف فی‌المعنی» وذلك قسمان : 
اما ما اشترط فيه بان اتفق ذلك اتفافا مثل ما يسميه الاطباء العقار بالنجم و 
بالسليخة . 
والقسمالثانى على مانقل عن‌الجمهور الی‌الصناعة اما لمشابهة المعانى التى 
فىالصنايع لامعانی التى عندالجمهور. و اما لتعلقها بها بوجه آخر . اما المشابهة 
فمثل تسمية الاطباء العقار بخصى الكلب و خصىالثعلب» و فى العلل داءالفيل و 
داء الثعلب. و اما لتعلق دون شبه» فمثل‌تسمیتهم‌العقار بالشاه صينى لا جل فاعله . و 
مثل تسميتهم لكثير منالمعاجين باسم عقار يكون فيها. و مثل تسميتهم فى العلل ' 
للصرع العارض من العلة . و مثل هذا اذا فحص (؟) عنه وجد كثيرا فى الصنا بسع 4 
ومنفعة هذا الفصل مانبیّه عليه ان يستعمل الفاظ الصناعة على ما يستعملها اهلتلك 
الصناعة. فانالطبيب اذا قال : اشرب النجم اوالسليخة اوخصى الكلب او الشاه 
صینی» لم يعن بهذه الاسماء الا ما :دل عليه فی‌صناعته لا ما يعم الجميع منها. 

الفصل‌الثانی . (ص )١9‏ من عدم بفطرته الميزبين اصناف المقدمات ؛ كان 
متحيرا فى آرائه» ولا يمكنه تعلم صناعة المنطق» لان اصناف التصديقات يضطر 
اليها فى الصناءة . وكثير من ااناس من يعدم ميز مراتب التصديةات» بل ربا كان 
اصعبها هو الا قوى عنده . والشارع فى تعلم الصناعة يحتاج الى التصديق فيما 
تصوره » و ليعام قوة انحاء التصديقات على مراتبها فى ما يتصور » فاعطى على 
العموم 1 


| - متن : العال» هامش : العرض . 





ابن باجة 





الفصل الثالث (منالفصول') (ص۲۰) ان الشارع فى تعلّم الصناعة محتاج 
الى تصورالمعانى. و كل تصور انما يكون بصفات توجد لاشىء. وما يوجد للشىء 
اما ان تو جد له بالذات» و هو الذی يقصد فى التصور؛ و اما ان توجد بالعرض» و 
هوالذى لايةصد بل يطرح؛ وكانكل من لم يميزيين ما بالذات للشىء و بين ما 
بالعرضء كان ابدا فى اغاليط . 

فان كثيرا ما يكون اللازم عما بالذات مقابلة لما يلزم عما بالعرض. مثلمن 
بتصور الکسوف انه حال للقمر مفزعة للناس» فان اللازم عن هذا التصور مخالف 
لما يازم عن تصور ماهو الكسوف. و مل من يقضى ان سبب‌الحمی التى بنقدمها 
برد سیب يارد» فيعالجها بعلاج‌الاسباب الباردة. و هذا فى الطب كثير مثل تسخين 
الماء البارد بالعرض» فيعتقدان فيه تسخينا. و هذا خلاف ما تعطيه ذا تالماء . ومثل 
هذا مضطر اليه فى التصور. 

فاعطى ابو نصر مايتميز به ما بالذات وما بالعرض علی‌العموم » فاعطى فى 
تمييز ما بالذات ان قال : فالذى بالذات ان يكون جوهر الشىء اوطباعه ان يوجد 
فىامر ما على احدی النسب التی‌تو جدله» اوان يكون ذلك فی‌جوهرالشیء الذى 
فيه وجد الشىء» اوان يكون ذلك فىجوهريهما جمیعا . فالذى فى جوهرالشىء و 
طباعه ان يوجد فى امرمماهى الاءعراض ااذاتية» و هی التى تكون موضوعاتها او 
اجناس موضوعاتها (۲۰ ب) اجزاء وود التى تقومها موضوعاتها و بها يكون 
وجودها. مدل ااضحاك فی‌الانسان. والذی فی‌جوهر الامر و طباعه ان بوجد له 
ااشیء 2 فان جوهر ذاك الامر هی‌الاشیاء الموجودة له او فيه واسباب وجوده وهی 
حدوده او اجزاء حدود التی بها وجوده و قوامه. والامور التی فی‌جوهر کل و احد 
منهما ان بوجد لآخر هی التی بوجد کل واحد منها فی‌حد الاخر» وهی التی کل 
واحد منها سیب فی‌وجودالاخر و هما المضافان ۳ <یث احقها الاضافه بالفعل . 
فان کل واحد منهما سيب فی‌تصورالاخرفی‌انه بضان‌بالفعل» مثل الشر يك و الشريث» 








سس سس سب وس له 


۶ تعليق الفصول الخمسة 





فان الاشابه لا یکون الا بين اثنين. 

و کدلك ما اختلف لفظه مثل اضافة الابوة والبنوة » فان الاب من جهة ما 
هواب سیب وجوده ابا للابن‌الذی و جدله. و کذلك الابن من جهة ماهو ابن سببه 
الاب من‌جهة ماهواب. و كذلك الفاعل والمفعول هو السبب فى ان كان الفاعل 
فاعلا بالفءل» فانالمفعول بالفعل جعل الفاعل فاعلا. 

و من الاسباب ایضا التی یوجد کل واحد منهما فى جوارالاخر و کل واحد 
سبب للاخر بجهتین مختلفتین : الفاعل و الغایة منتى كانت الذاية اشرف من‌الفاعل؛ 
فانالغاية تو خذ فی‌حدالفاءل بما انالغايةسبب فی‌وجودالفاعل»اذاکان و جدانالفاعل 
من اجل‌الفاية. ودود الفاعل فی‌حد الغاية» اذ هو الفاعل للغاية. مثل صورة التمرة 
و ما تم فان صورة الاخلة مثلا هی‌الفاعل للتمرة» والتمرة هی‌غابة صورة النخلة 
التى من اجلها وجدت صورة النخلة للنخلة . فاذا حددنا النخلة او شر<نا معنی 
اسمهاء قلنا : هی شجرة عای صفة کدانامر التمر. واذا حددنا التمر وشرحنا معنی 
اسمه بالاشیاء المقومة للتمر قلنا : انه غذاء اوتمر على صفة ؟ذاتئمره‌النخلة وتاخد 
غداء فی‌حدالتمرة اذا جعلته غاية . 

و رسم‌الذی بالعرض بان لایکون فی‌جو هر واحد منهما ولافی‌طباعه انیو جد 
فی‌الاخر. فماائبته فی‌حدالذاتی سلبته فی‌ما بالعرض. وهدا کثیرلما يوجد بالتصور 
واءطى زائدا فى ما یو جد بالعرضء ان ما بالعرض یو جد بالاتفاق » و ما بالاتفاق 
ایضا انما برسم بالسلب. و قد برسم ما بالعرض ان يقال فيه هی الاشیاء التی تو جد 
لشىء بالذات او بالعرض من غير ان يكون شان كل واحد »:هما ان يوجد للاخر. 
مدل ان تکرن‌اشیاء ذاتية لشىء مّاء و لذاك الشىء يدخل فی‌حد ذلك الاشیاع ولا 
يكون لواحد من تاك الاشياء مدل فىحدالاخر» ولا فىوجوده. 

مثل وجود الضحاك والبيع والشرا للانسان» فانهماجميعا ذاتيان للانسان» و 
للانسان مد حل فى <د كل واحدمنهماءوليس لواحد منهمامدخل فى حدالاخر .فمتى جعات 
احدهما على الاجزاء و وصفته به» كان ذلك بالعرض. و5 ذلك البناء والطبيوجدان 





ابن باحة ۷ 





للانسان» و يوجد الانسان فى حدكل واحد منهما ولا يوجد (س۲۱ر) واحد منهما 
فى حدالاخرء و هذا كثير اذا تؤمل. 

و ول يتفاضل مابالعرض. فانه اذا اعطاه كان الشيئان الموجود ان لامر بو جد 
احدهما لذاكالاخر بالعرض» ثم اخذ احدهما للاخر» كان ابعد أ فيما بالعرض » 
مدل ما اعطاه ابونصر فىقوله (ص ۲۰) : مثل ان نوع حيوان فيموت و يبرق برق» 
فانه ان وجد لاحیوان هذه الاشياء الثلاثة» فذلك يوصف بانه موجود و انه ميت و 
انه لمع برق» فقو اذا : لمع برق» موجود لدلكال<يوان بالعرض و موجود ايضا 
لقولنا : ميت و مدبوح بالعرض. 

و »نافع هذا الفصل عظيمة جدا فىالتصّور و فی‌التصدیق» بحيث ان باشر 
الانسان نفسه فی‌تمییز مابالذات فی‌جمیع اموره فى لوازم الامور فىاخذ مابالذات» 
فتقوم العلوم و تصح, ربما بالذات تصح الاراء و الظنون و تسدد الافعسال و تبلغ 
الغایات . لاکنه بتعاق به کثیر اما بالعرض لافتر | هما فی‌الا کثر بموضو ع و احد » 
و ذلك بان تجد امرين لموضوع بالذات» فتأخذ احد الامرین لدلكالموضوع من 
حيث فيه الامر الاخر. 

فان لم يكن لاحدهما مدل فى حدالاخرء نکسون قد حملنا احد الاهرين على 
ذاك الموضوع من حيث فيه الامرالاخر. 

فان لم يكن لاحدهما مدخل فی‌حدالاخر» تكون قد جعلنا احدالامرين على 
ذلك الموضوع من حيث فيهالامر الاخر بالعرض» فيقعالغلط من حيث لابشعر . 
مثل لوحملنا الذى يبيع و يشترى علی‌الانسان . و قد تصورنا الانسان بانه حيوان 
ضحاك . 

فان كثيرا ما يتصّور المعانى فخواصها المساوقة لها ويلزم ذات‌المتصور 
لا من جهة ما تصورته من خاصته امرء فيظن انتلكالامور لازمة عن ذلك المتصور 





۱ - هامش : الاوحد . 


من جهة ماتص-ورته به. و هذا بوجد كديرا فىالطبيعيات و فی‌سابرالعلوم فى الاشراء 
التى تصعب اولا تصورها بالاشياء المقومة‌لها. فلنتحفظ بها بالعرض و نرتاض فى ميز 
ما بالذات و ما بالعرض. و قوله (ص١١)‏ : الشىء قد يوجد فىامرم-اء معناه ووذ 
هنا فیجمل و هوالرابط . 

الفصل الراببع ٠‏ (ص۲۱) هذا الفصل تابع بالضرورة لما فى الفصل الثالث » 
و ذلك انه اءطى فى الفصل الثالث اقسام ما بالذات وميزها مما بالعرضء و كان ما 
بالذات يتفاضل بالتصدّور المتقّدم والمتأخر و بالشرف فى التقديم و فی‌التأخیر» 
فان بعضها يعطى مالا بعطیه‌الاخر» و يازم عنه مالا يازم عن‌الاخر » و لابد فى حين 
التعلم من ترتیب‌الاشیاء فی‌الذهن فان کثیراکما قلنا بلزم عن تصورالامر. والامور 
الذاتية المقومة له حلاف ما يازم عن تصوره بالامور الذاتية التی لاتقومه ولايؤخذ 
فى حده» بل بوخد هوفی‌حدها. 

واءءاى فی‌الرابع انحاء المتقدم والمتاخر» وقسمه تقسيم الاسم ال.شترك » 
لیذ منها ماکان مقصده فی‌انحاء التصدّور الذى هو مقصده الى انيستعلم بما يعلمه؛ 
و رثراء من قوله و اعطاه‌علیالعموم حسب غرضه فی‌فصو له ان يسددالذهن ویحذره 
من الغاط» فما شعر بالمتقدم و المتاعر فی‌التصور و کماله فى کتاب‌البرهان. وقصده 
من اامتقدم والمتاخر بحسب‌التصور الى ثلائة اقسام منه المتقدم و المتاخرفیالسبب 
لمنفعته فى تصّور الشیء بالمتقدم له اوبالمتاخر من‌الامورالذاتیه» و فصد[المتفدم] 
بالکمال لما فی‌التصتّوره من انحاء الكمال» لان تصورالشیء بالامورالذاتية اکمل 
مما بالعرض» (س ۲۱ ب) و تصدّوره بالامور الذاتية المقومة له اشرف من‌تصوره 
بالامور الذاتية التى لا تقومه . وتصوره بالامور الذاتية المقومة له بعضهااکمل 
فى التصور من بعضء و لها تفاضل کثیر فى كمال التصور؛ و مثل هذا قد تبیتن فى 
کتاب‌البرهان . 

و الثالث الماخوذ من‌المتقدم و المتاحر هوالمتقدم بالمر تبة. فان‌له فى التصور 
غناء عظيماء وفی التصدیق» و فی‌سهو لة حفظ ما بتصتورويصددق به. اما فی‌التصور 


اسه 
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فان [فی] انحاءالمتقدم والمتاختر بالسبب و باامکان مراتب تحتاج ان یکون‌الامور 
المتصورة مر تبة دما فی‌النقس . 

و منفعته فی‌التصدیق انيعم الا نسان مراتبه فى التصدیق فى تعيين تصوره » 
لياخذ المقبول حيث یمیّز المشهور حیث دمدّز المعقول کذلك . و انما يأخذها 
بجهة و احدة ولایکون عنده ميزاء فيقع فی‌غلط وحيرة وتوفف قاطع. 

و ينفع فی‌سهولة الحفظ ‏ لان‌الاشیاء اذا تسرتبت فی‌الذهن سهل حفظها و 
ند کرها و تد کر بءضها بعض. 

و اماالمتقدم بالزمان فانه نافع فى كل شیء» و هو اشهر اقسامه. 

و اما المتقدم والمتأخربااطبع فانما تجده‌من‌غیر قصد اليه اذا وصفت‌وقصدت 
شیثا مامن المتقدم والمتأخر غيره؛ و نسبته انّه لهذا سمّی متقدما و متأخرا بالطبع» 
لانا نجده من غير قصد من‌ذاك انك متی و صفت المتهدم بانه سبب» و کان‌سببا عاما؛لزم 
ذلكالسبب العام ان‌یکون متقدما ب-الطبع ضرورة» اىسبب عام» فان المتأخر مذل 
الو احد فى العدد»و الکلی‌من الاسباب الفاعلة و الجنس والمادة. ومتی وصفت المتقدم 
بالمر تبه» وجدت منالمتقدم بالمرتبة المتقدم بسالسیب"» وذلك المبدء اله‌حدود 
والموضوع فى المر تبة متقدم بالطبع لسو اه فى المر تبة. 

واماالمتقدم والمتأخرفىالزمان» فانكمتى وضمته» وجدت‌المتقدم بالطبع فيه 
فان الان المأخوذ فی‌المتقدم والمتأخر فىالزمان متقدم بالطبع للمتقدم والمتأخر» 
ولايوجد م! بالطبع فی‌المتقدم بالشرف, الا ان يلحدق بالشرف تقدم و تأخر من‌قسم 
آخرء فيكون اذذالك انما هو م ناجل ذاك‌الاخر . 

و فوله فی‌الاصل الرابع : والمتقدم بانه سبب هوالسبب منالشيئين الذین 
يتكافئان فى از وم الوجود » (ص ۲۱) و اد التکافوء فی‌المتقدم بانه سبب. لان القصد 
بالتصور ان يتصور الشیء بما بخصه ولایثارك فيه غیره . فالمتقددم بانه سبب عما 
بخص المنقدم بالبب من‌حیث لابشا ر که تقدم اذیازم معه‌التکانوء . و متی لم‌یکن 


گت ا ا 
اس درهامش دراينها آمده و با اطبع» شايد به‌اینجا پیوندی داشته باشد. 
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التکافوء» لميكن متقده‌سا بسالسبب وحده » ولا اعطی تصوره وحده على مسایجب 
فى التصور. و لذلك قال فی‌المثال: فالشمس متقدم لوجود النهار بما انه‌سببلاغیر 
و ان‌کانت الشمس متقدمة بالشرف ایضا . لاکنه اراد «لاغير» من جهة‌السبب » واخذ 
المثال على السبب لاغیر» ولميلتفت لما اقترن من الشرف من غير قصد. 

ثم ذکر بعد انحاء التقدم قدتجتمم اما كلها و اما بعضهاء (ص ۲۲) و بتصد 
فى التقدم بالسبب انه اخذ منه ماهو منفرد بالسبب لاغیر » زال اعتر اض من يعتقد 
فيه ان قو له متناقض . فان ذکران من الاسباب مابازمه التکافوع ومنها مالا بلزمه 
التکافوی ثم قال: انهاتجتمع» و هو انما اخذ من‌الاسباب مالاتکافوء فيه» وهوالذی 
یجتمع (س ۲۲ر) مع ما بالطبع . والامور التی تجتمع فیها انحاء التقدم كلها 
هی کل الامور التى هی اسباب فاعلة متىكانت اشرف من‌مفعولانها و اعم منها» و 
يكون المبدء المحدود فی‌المر تبة هوالفاعل» و تکون المرتبة فى وجود المتأعرات 
عنه فی‌الزمان. 

[الفصل الخامس] القول فی‌الاضطرار الی‌الفصل الخامس . (ص ۲۲) کل 
متعام صناعة بقولء فانه بالافطر ار محتاج انتكون له قوة على میزدلالات الالفاظ 
لیتصور فى نفسه معانى تلك الصناعة عن الالفاظ الدالة عليه . فان قصد کل متعلم 
صناعة انيتصور معسانی تلك الصناعة؛ و بحصل‌فی‌نفسه» والالم يتعلمها » ولوحفظ 
جمیع‌الالفاظ المستعملة » و يخدمها من اولها الى آخرها . و كذلك فی‌فهم کل 
مکتوب فى کتاب يضيط الى فهم معانى ذاك المکتوب من‌الافظ وام تکن‌له قوة 
على ميز دلالات الالفاظ ؛ لم یمکنه صناعة بقول البته » و كان ابهم بهيمة. و هذا 
موجود ولا کن فی‌الاقل. 

والموجود فی‌الاکثر من یفهم دلالات الالفاظ واکثر تردادها علیه‌منذصباه؛ 
و صرف الا لفاظ فی‌ضروریات اموره ؛ و یکون فی‌تعلم الصنایع بقول لابمکنه ان 
يفهم عن الالفاظ المستعملة فیها معانیها؛ اما لنقصات فطرته وهواشّد» و اما لاهمال 
الانسان نفسه » ولم يأخذها بتلفین المعانی عن‌الالفاظ. و لذلك يجب على کل من 
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تعلم صناعة من کتاب الفاظها الابهمل شيئامن الالفاظ المستعملة بل يأخذ معانی‌جمییح 
الفاظها على ترتیبها. ومتی اهمل منها معنی لفظ» فقد نقص‌له فهم شىءمن المقصود. 

والفاظ الصناعة مر كبة عن مفردات بجمیعها » و اعطی ابو نصر فى الفصل 
الخامس کم اصناف الالفاظ المفردة و المر كبة على انحاء یکون» وما يدل عليه کل 
صنف من المفردة. و بمعرفة مایدل عليه المفرد یعرف مايدل عليه المر کب. واعطى 
ان‌المقدمات ثلثة اجناس. و هذا فيؤخذ اولا مقبولا. 

فاذا التفتت المعانی فی‌النفس عند حصول كثير منهاء و تصفحت؛ ظهرذلك» 
وعلم انها ثلاثه لاغیر: اسم و كلمة و اراة. 

فالاسم يعطينا بدلالته معنی مغر دا متصورا فى النفس على حدثه لا بلحظ معه 
الذهن شیثا مما شانه ان یتعلق به من‌زمان اومکان اوموضو ع انكانله اوغیر ه. 

و هذالجنس الذی هو الاسم يتقدم فی‌اللفس للكلمة و الاداة» وعنه یکونان. 
فان‌الکلهة تکون عنه متی اخذ فی‌النفس معنی مامتقدم و زمان محصئل و موضوع 
شانه ان یوجد فیه. فاذا اخد الذهسن معنی من‌المعانی » و اخذه فی‌موضو ع شانه 
انیو جد فيه ذلك المعنی» و اخد معه زمان محصل بوجد فيه ذلك المه‌نی؛ كانذاك 
المعنی الذی تسدل‌علیه‌الکلمة. فاذا اخذالذهن فی‌معنی الاسم اوفی معنى الكلمة 
ارفیهما معا معنی لایمکن ذلك المعنی ان يأخذه الذهن منفردا عنهما اوعن‌احدهما؛ 
كان هذا هو الذی تدل عليه الاداة وهو الذى بسمّی حرفا جاء لمعنی. 

فمعنی الاسم يتقدم معنى الكلمة › لانه لابوجد معنی الكلمة الا فی‌معنی 
من‌معانی الاسم. و معنی الاسم یتقدم معنى الاداةء لان‌معنی الاداة» لايوجد الافی‌معنی 
الاسم اوفى معنی الكلمة الم ركب من معنى الاسم. 

فمن الواجب ان نأخذ معنى الالفاظ المستعملة فى الصنايع على ما اعطاها 
ابو نصر فى الفصل الخامس على العموم » ولانتسامح بان نقنع من‌تصورالمه‌نی بان 
يكون عندنا اسمه الدال فقط دون مايدل عليه حده. فهذا انقص مايتصور به‌المعنی» 
و هذا كثيسرء ولا سيما فيمسن بحفظ (س ۲۲ ب) الالفاظ من‌الکتب او بالتلقين» 
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و ليس من اهل لسان تاك الالفاظ » مثل مایفعله من‌لایعلم اللسان العر بی و يقرء 
علومه » فقصد هؤلاء ان تجری الفساظ ذلك العلم الى لسانه فقط » ولذلك تراهم 
یجهدون انفسهم فی‌الدرس حتی ينطلقذلك على لسانهم. فقد رايت منهم من‌یدرس 
من‌مسائل امه ويحفظهاء ولیس عنده علم شىء منها. فبهذا يقنع من العلم ان‌یکون 
عنده الفاظ فقط. 

و اذا اخصذ المتعلم لاصناعة نه-ها بما اعطاه ابونصر فی‌الفصل الخامس 
من‌اخذ المعنی عن دلالات‌الالفاظ الثلاثة» امکنه تعلم صناعة بقول. و ماقبل اافصل 
للخامس من الفصول نافع فى الفصل الخامس. 

والثانى فىان كل معنى يتصور بما يعطيه الفصل الخامس فى علم من العلوم؛ 
يجب على المتعام الشار ع ان‌بصدق بدانحاء التصديقات المد کورة. 

والثالث ان المعنى الدى يدل عليه بلفظ بتعلاق به بالعرض اشیاء كثيرة 
يجب ان تطر ح. 

والرابع بمايعطيه منالفرضاامةصود به‌حسب ماذكرته فى المعانى المتصورة 
على مايعطيها مناخذ نفسه بما اعطى فىالفصل الخامس يجب ان‌یوخذ الزمان 
المقترن بمعنى الكاة مفسرة ازماناء فيحصل لنا اما بالماضى واما بالمستقبلاوالحال. 
فان كثيرا منالمعان المفردة فی‌النفس يقترن بها بالذات من‌تمام‌حدهازءان محصل» 
مثل قولنا: سرعة ومثلقو لنا: كبيسة فىالسنة. فان هذه تدل علىمعنى هو فىزمان» 
بالماضى والمستقيل. 

والكلمه الوجودية و انكان معناها منحيث هی رابطة لايفهم الارابطا بين 
معنيين لايفهم بنفسه؛ فرشبه الحرف بهذا النحوء و لذلك جعلها النحويون فى جملة 
الحروف» لاكنها حرجت عن الحروف بان ذلك اقترن به زمان محصحل »و هو 
معنی شانه ان‌یکون له مسوضوعان يفهم فيها مثل معانى الاضافات» فان موضوع 
الاضافة امران. 

و قوله على آخر الفصل الخامس (ص ۲۵) فانهم يضمرون بينهما مايدل 
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عندهم على لفظ هو فصیح (ص ۲۵) المضر الدال‌بافظه» هولفظة «هو». فلفظةدهو» 
المضمر هوفصیح فیکون الدلیل‌هو و المداول علیه‌لفظ هوفصیع» ولابمکن ان‌یکون 
الدلیل يقترن مع‌المدلول عليه فیکون الدلیل دلیلا علیهما باقترانها مثل الدخان. 
فانه يدل على نار فیها دخان. 

وقوله فى آخرالفصل الخامس (ص ۲۶): الالفاظ بت رکب عن هذه الاجناس 
الثلائة اما عن‌جمیعها و اما عناثنين منها » ينقص بحسب مایعطیه التقسيم ما تركب 
عن و احد من‌الاجناس. مثل مانقول فىحد الانسان انه جسم متفند حساس ناطق. 
فقو لنا: جسم متغند حساس ناطق» لفظ مركب عن‌جنس واحذ على مايظهرء وهو 
ماتحت. جنس الاسم . 

و کذاك جميعالحدود المر كبة مناسماء اكثر من واحد. فهل اغفل ابونصر 
هذا القسم » اذقال لایمکن اذیتر کب من‌جنس واحد لاتر كيب تقیید ولاتر کیب 
اخبار» يجب انسحث عن‌ددا. 

اما فی‌ماکان تر کیبه تر کیب اخبار فقد صرح فيه ان|اكلمة الوجودية اها 
مظهرة و اما مضمرة. و فىبعض تر كيب التةييد ایضا هو ظاهر فى مثل اضافة معنی 
فىالنفس الى معنی» فانه‌دلیل فی‌الافظ اما حرف من‌حروف الاضانة . وقد بحذف 
الحرف و يبقى حرف الاءراب دالا عليه فی‌مثل قولذا: موّثر الحکمة» صدیق زيد. 
فان معناه مؤثر (ش ۲۳د) للحكمة؛ و صدبق‌لزید. 

و اما ماجاء من‌النیید على جهة النعت ومتابعة اسم لاسم یوصف بهويشترط 
معنی الثانی فی‌الاول على ماذ کرته فى الحدود» ففيه اشکال. و عسی انالاعراب 
فی‌الثانی و ما بعده لما كان مثل اعراب الاول هو الدال على ان‌الثانی للاول‌مشترط 
فیه» فانالنفس لاتعفل فی‌المعانی التی فى النفس فعلا من‌الافعال الاوفی‌اللفظ دلیل 
علیه» متی عبتّر عن‌المعنی السذی لحقه فى التعبير » فيجدها منها . و اذا استفریت 
المعانی فى النفس» و تصفحت من حيث يعبر عنها؛ صدّح ان كدل تعبیر یلحق منها 
المه‌نی فی‌النفس ففی‌النفس دلیل عليه . و ذلك ان‌اللفظ ابدا پحاکی به المعانی 
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التى فى النفس» و یجعل لكل من نحو من التعبير فى النفس دلیلعلیه فى اللفظ. 

فاذا اخذت المعانى مفردةفى النفسءو استقريت مفردة؛ ثمقصدنا الی‌تر کیب 
بعضها الى بحسب انحاء التر کیب؛ فلا بد ان يجعل فى االفظ علامة تدل على ذلك 
الندو من التر كيب» و تلك الءلامة حرف او .<روف مركب فى االةظ» وهی‌الاداة 
التى تسدل على معنی ذلك النحو منالتركيب يوجد فی‌المعانی الاولء ولا ينهم 
الافيها . 

وقد بظهر حرف فىمثل هذا التسر کیب الذی هو جهة النعوت » و حروف 
العطف فىمثل قولنا: فى حد الانسان انه جسم متفذ و <ساس و ناطق » و بحذف 
هذا الواو و يبقى معنى مسااعطيه من وجودها للموضوع . و اذا صحت المقدمة 
الکبری المذكورة قبل بالتصفح ان كل تغيير یلحق المعنى فى النفس » ذفى اللفظ 
دلبل عليه حرف او حسروف دال على ذلك . و هذه تصح بان تصفح المعانى 
فی‌النفس » و بما يعتقدان الالفاظ تحاكى المعانى . و اذا اضيفت الى هذهالمقدمة 
مقدمة‌اجری» وهی انالمعانی اأمفرة اذار كبت فی‌النفس؛ فقد لحفها تغيير فى النس. 
و کل تغییر لاحق فی‌الفسفعا.هدلیل فی‌الافظ . النتيجة انالمعانی المر کبةفی‌النفس 
فعايه دلیل فی‌اللفظ من‌حرف | و حروف يدل على ذلك التغيير ف ىالمعانى. 

والحروف هوالدال على ماباحق المعانى المفرة فى النفس من‌التغییر . فان 
ذلك التغيير معنى يدل عليه حرف من‌حروف المعنى . فيكون كل تركيب يكون 
فى النفس بين معينين » فلا بدله من حرف يدل على ذلك النحو من‌التر کیب اما 
مظهر و اما مضمر. ولا يكون تر کیب من جنس واحد » اذلابد من‌حرف معذلك 
الجنس » و هو الحرف الذی يدل على ذلك التركيب اما حرف اعراب او غيره 
مما يعطى ذاك التر کیب. 

ولایمتنع انیکون تر کیب الاشتراط يلحق معانی الکلم وفی‌الزمان المقترن 
لذلك المعنی . اما فی‌معنی الکلم » فبان یتر کب الاشتراط فی‌اللفظ مع‌اللفظ 
المتصور. کقولنا: اعطی زید اعطاء دارا کثیرا. 
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و الاشتراط فی‌الزمان كةو لنا: اکرم زیدا من‌قرب الظهرء و اکرم فی‌بوم کذا 
من‌شهر کذا من‌عام كذا. 

وقوله تر کیب اشتراط و استثناء و تغيير » هل هذه الالفاظ الثلائة بمعنی 
واحدء او تدل على معان مختافة . و الذی بفاهران لفظ الاشتر اط بایق ان‌یقال على 
تر کیب المعانی التی قدمن باشیاء عامةمن‌غیر ان باحظ الذهن عمومها بل‌بو جد 
على انیا صفات فی‌الشیء. مثل مايقال فی‌الانسان: انه‌حیوان ناطق ميت (س۲۳ب) 
ضحاك. و پمکن ان يوجد فی‌هذا النحو منالتر کیب جمیع مايوصف به الشی او 
الا کثر» ولا ينظر فيه انه اذا بلغ مایساوی الشیء فقد اکتفی بذلك. 

و هذا النحو من‌التر کیب فی‌ما بلحق الشیء» من‌الصفات هو نحو من‌النظر 
الطبیعی بان بصف الاشیاء اللاحقةللشىء الذاتبةله. 

و لفظه الاستثناء بلیق انبقال فى تر کیب المبانی التىيكون باشیاء عامة من 
حيث يلحظ الذهن العموم فیها » فیستنی فی‌ذلك العام شرطا لیخصصه و قصده 
امرما مسا و لصفات تعادله. فاذا بلغ من الصفات المستئناة مايعادل الشىء المقصود» 
کف عن‌الاستثناء وهذا هو نحو النظر الم:طقى فی‌الحدود. 

و لفظة النقييد يليق ان‌یقسال فىاشياء لاعموم فيهاء و فى العامة اذا اخذ على 

جهة النعت التابع. مثلمايةال: الراحتی ثم (؟) فلان» و مؤثر الحكمة. وقد تستعمل 
هذه الالفاظ الثلائة على معنى واحدء واليقها بذلك لفظالتقييد. 





(بادليان ۱۸۹ ب - ١91١‏ ب اسكوريال عب ۱۳ رء علوى 
۴ و ۶۶ و ۷۸ و ۸۰ و ۸۱) 


[س ۶ ب] تعالیق لابی بكر محمد بن (<بی بن الصایغ رمه 


منها فى «المدخل» «و الفصول». 

قوله : وقصدنا» شكله شكل مثال أول» و معناه معنی المشتق. و ذلك بيسن » 
لان الفصل هو فعل القاصد من حيث هوقاصد» وليس ذلك هو الاحصاء بلالاخصاءء 
هوالشىء الذى اليه القصد. فمءنىقصدنا هاهنا مقصودنا. وقوله: «عنها تأتلف القضايا 
واليها تنقسم» لما كان كثير من الاشياء بأتلف عنها أمرها ولا تبقی ماهياتها محفوظة 
فی‌المو دف بأعيانهاء وكان كثير من الاشياء يأتلفمنه أمر مدا وتبقی ماهياتهامدفوظة 
بأعيانها؛ صار الائتلاف الاول لا ينقسم الى ما منه اثتلف» و صار الائتلاف الثانى 
ينةسم الى ما منه ائتلف» فعرف‌ان الائتلاف الموجود فى الاشياء التى هومزمع‌علی 
احصائها هو هذا الصنف من الائتلاف» فبيدّن الاسم العام. و يظهر أنهلما قال «التى 
عنها تأتلف القضايا», رأى انالمحمول قد بأتلف عند الاستثناء من معنيين » فخشی 
ان يتوهم تلك القسمة» فقال : «و اليها تنقسم» لانها اما تنقسم الى محمول و الى 
موضوع فقط » و ذلك التركيب فى القضايا» > هو مكان المفرد . ثم و كد فقال : 
«و هی اجزاء اجزاءالمقاييس» » فيبعد الظنء لانه لو كان ذلك لقال اجزاء اجزاء 
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اجزاء المقاییس. و القیاس اجز اه القضاياء وهده هی‌التی قصده احصاءهاء فاذنهى 
اجزاء المقائیس. ولماکانت هذه اجزاء اجزاء المةابيسء وکانت ايضاً الموضوعات 
التى تشتمل علیها المقولات اجزاء اجزاء المقاییس واشتر کت هذه و تلك فی‌هذا 
اللاحق ؛ اشترط فى هذه الجهة انها لا نتمیز عن تلك فى کونها اجزاء اجزاء 
المقاديس » فقال : «المستعملة على العموم» . فانه انما أحصى ها هذا اجز اء اجزاء 
المقابيس من حيث هى عامة لكل صناعة و لكل قضية » فان جزء القضية العام لها 
كيف كانت » انما هوالمحمول والموضو ع» وما كاذلاحةاً من جهةالمحل والوضع. 
وتاك فى المةولات انما الموجود منها جزء لقضية ما من حيث هو خاص لتلك 
القضية » و جزء قضية أخرى موجودآخر غير ذلك. فهى اذناجزاء اجزاءالمقاييس 
على الخصوص : 

الصنائع القياسة هى التى منشأنها ان تستعمل القياس بعد التثامها وكمالهاء 
ولا تكون الغاية منها عملا من الاعمال» و هی خمسة : الفاسفة و سائرها. والفلسفة 
و هی الصناعة المشتملة على الموجودات من حيث تعام علماً يقينياً »و اقسامها 
بحسي افسام الموجودات: 

ومدها العلم الالهی و هو بشتمل علی‌المو جودات التی‌هی الاسیات الفصوى 
لجمیع الموثرات وهى التى لست باجسام و لا فى اجسام. 

وهنها العام الطبیعی» و هو صناعة نظرية بحصل بها العام ايفين فی‌الا جسام 
الطبيعية و فی‌الاعر اض الذاتية. وهو بشتمل علیاامو جودات‌التی‌و جودهالیس‌بارادة 
الانسان اصلا » و هی الاجسام المر كبة من الصور والمواد والاعراض اللاحقة لها 
من جهة الصور والمواد. 
و اختیاره . و هی الفضائل والرذائل. 

و منها التماليی و تشتمل على المو جودات المنتزعة من المواد م نالعدد 
و القدیر > و هی سبعه اصنای : 


الاول عامالعدد » و دار فی اواحق العددر و حو اصه. 





۱۸ تعليق ایساغوجی 





والثانى علم الهندسة 3 [و بنظر ] فىالخط والسطح والجسم علىالاطلاق. 
منظورة . [س۷ د] 

والرابع علم‌النجوم» و ينظر فى كمية حرکات الاجسام السماوية و هيئاتها , 
و «فادیر أعظامها و أبعادها . 

[والخامس] علم الموسيفى » و ينظر فى الااجان و نسبها و اثتلافها و تنافرها 
و احصاء جميع لواحمها من <هة تمد بر ها ۰ 

[والسادس] علم الاثقال و ينظر فى تقد بر ها او التقدیر بها ورؤعها و نقلها من 
موضع الى موضع. 

والسابع علم‌الحیل» و بنظر ف وحه ابجاد عع مما مر هن ی هده التعا لیم 
بالقول و حسن الحيلة فی دفع عوائق ربما منعت من وحودها وضده . فمنها حیل 
عددية . كالجبر والمقابلة» و حيل هندسية و حیل أثقالية 5 

و منها صناعة اله‌نطق > و هی تشتمل على جميع الأواحق العارضة فى ذهن 
الانسان للموجودات عند نظره فى موجود موجود منها » و بهده اللواحق . 

و معرفتها تكون آاة فى ادراكالصواب والحق فىالموجودات. فلما كانت 
علمها علم نوع من الموجودات» جعاها قوم جزءاً من الفاسفة . و الامران موجوداد 
فيها . و لذلك صارت الفلسفة اسماً يشتمل على العلم الالهسى والطبيعى والارادى 
والتعاليم ۰ 

و صناعة المنطق التى تعطى قوانين التوصل الى ادراكالعلم اليقينى فىهذه 
الموجودات » والصذائع التى تشتمل عليها الفاسفة تسمى بالبرهان . 

و آما الجدل » فهى هذه الصزاعة المشتملة علىالموجودات من حيث يستعمل 
فیها الاثبات والابطال بالطرق المشهورةءو مبلغها اعطاء الظن القوى فيما تعطيه منهاء 
و هی مهنة تستعمل الر باضة ی ابطالوضع واماته . والجزء من لامنعاق الذىبعطى 
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قوانين هذه الصناعة بسمی ایضا الجدل» فاسمها يقال علیها باشتر ال . 

و أما السوفسطائية فهی الصناعة المشتملة علی‌الموجودات مسن حيث بمتوه 
و يغالط بها و يصّورالحق ٠:ها‏ بصورة الباطل والباطل بصورة الحسق . و مبلغها 
التفایط فى الحق والصد عنه . والجزء من‌المنطق الذی بعطی قوانین هذه الصناعة 
بسمی ایضاً ااسوفسطائية ‏ و اسمها ابضاً يقال علیها باشتراك. 

و آما الخطابة» فهی ايضاً الصناعة المشتملة عا ىالموجودات من حيث یقمع 
فیها بالطرق المقبولات و بما فى بادیءاارأی » و مباغها سکون النفس الى الشی». 
و هى مهنة تستعمل فى تعليم الجمهور ما لا يمكنهم التصدیق به من الاشیاء البرهانية 
فی‌العلوم . و الجزء من‌المنطق الذى یعطی قوانین‌هذه الصناعة بسمی‌ابضاً الخطابة 
فاسمها يقال علیها باشتر ال الاسم . 

واما الشعرءفهى الصناعة المشتملة على الموجودات منحيث تذيلها وتحا کیها 
بأمثلتها > و هى مهنة تستعمل فى تعليم الجمهور ما يمكنهم ان بتصُوروه مسن الاشياء 
المتصورة فی‌العلوم . و مبلغها تشبيهالشىء بمثاله » كما ينظر الى صورة زيد فى 
المرآة . والجزء منالمنطق الذى يعطى قوانين هذه‌الصناعة يسمى ايضأ الشعر » و 
اسمها ايضاً يقال عليها باشتراك الاسم. 

فوذه هی الصنائع القياسية» فان فعلها وغايتهاء بعد كمالهاء استعمالالقياس. 
و هذه الاربع سوىالفلسفة » فانها تستعملالقياس فى المخاطبة فقط » أما الفاسفة 
فانها تستعمل القياس فی‌المخاطبة به و فی‌الاستنباط. 

و أما الصنائع العلمية » فان‌کان منها ما يستعملالقياس » كالطب والفلاحة ؛ 
فلا تسمى قياسية» لان غايتها [ليستالمخاطبة] . [س ۷ پ] و استعمال القیاس» بل 
انما غايتها عمل من الاعمال . 

ثم شر ع فى بيان‌القضايا من‌الحه‌لية وااشرطية » [فقال] الشرطية :نحل السى 
الحماية. ثم قال : «و كل محمول و کل موضوع؛ فهو اما لفظة يدل على معنى؛ واما 
معنى بدل عليه لفظ». 





Yo‏ تعليق ايسا غوجى 


ی 


و لما كان لفظالمحمول والموضوع يقال باشتراك الاسم على معنیین؛ احد 
هما المعانى المحمولة والموضوعة والثانی الالفاظ الدالة عليها » على حسب ما 
استعمله فى «الفصول» ‏ فانه هناك أوقع اسم المحمول والموضوع علسی‌الالفاظ 
الدالة علی‌المعانی المحمولات والموضوعات . و لماكان نظره فی‌هذا الکتاب‌انما 
هو فی‌المعانی لا فی‌الفاظ ؛ قسم الاسمالمشترك الى معنبیه» ثم اخحذ الذی غرضه أن 
بنظر فيه فی‌هذ! الکتاب» و هوالمعنی. و ایضاً فان‌المحمول و الموضو ع فى الحقيقة 
هوالمهنی » واللفظ انما سمی محمولا و موضوعا لاجل دلالته عای «ذین . و لکن 
لما كاناللفظ محاكيا للمعنى ومعبرا عنه» و کانت الاحوالالعارضة له أعرف؛ أقيم مقام 
المعانی فى اوائل‌النظر. 

قال : «لفظ يدل عل معنى» و لم بقل لفظة لانه قد يكو نالموضوع مرة لفظة 
و مرة فول. وقال : «لفظ» ولميقل«لفظما» تحرزا من المترادفة» ولم يقل «معنىما» 
لان المشترك لا تننهی دلالته الى معنی‌و احد. و قال: «واما معنی» ولميقل«معنىما»» 
لان‌اله‌وضو ع و المحمول قد یکون اکثر من موضو ع واحد فى الحقيقة » کقولنا : 
الانسان حیوان ناطق . 

ثم قسم المعنی الى کلی و شخصی ؛ فحصلت اجزاء القضایا كلياتو اشخاصاً؛ 
ثم سم بعد أصناف الکلیات الى مفردة و مر كبة تر کیب تقبید» و قسم المفرة 
الى جنس و نوع و فصل و خاصة و عرض, و قسم المر کبة الى حد و رصم و 
قول تر كيبه تر کیب تفیبد» لیس بح-د ولارسم. 

فحصلت اجزاء اجزاء المقابیس التی رام احصاءها تسعة أصناف: شخص و 
جذس و نوع و فصل و خاصةو عرض و حد و رسم و قول نر کیبه تقييد » لیس 
بحد ولا رسم . و هو یفسر كل واحد من‌هذه الاصناف بعد و بسرفها مجماة و 
مفصلة. و اشتر اطه دلالة اللفظ على المعنی فی‌قو له: «واما معنی يدل عايه لفظ ما»؛ 
| ای الکلیات الى شخص ؛ آنچه نوشته شده از 


هامش است ۰ 
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انما هو لان المعنى منه ما ذات قائمة و مثال مطابق للمحسوس » و منه ما تاحقه 
اللواحق الذهنية التى هىالحمل والوضع والتعريف وغيرها. 

والالفاظ انما تدل من المعانى على هذه . فأخذ الافظ معرفاً به للمعنى كأنه 
قال: «وأما معنى من حيث هو ٠:طقى»‏ » و هو الدى علامته عندنا انيدل عليه لفظ 
مداء فانه انما ينظر فی‌المنطق من‌المعانی فيما هذه صفته . و قوله: «لفظ يدل على 
معنى» » دون تخصيص » لان اللفظ قديكون مشتر كأ فلاینتهی فی‌الدلالة الى معنی» 
فلذلك قال: «لفظ يدل علی‌مه‌نی»» والمعنى ينتهى فىدلالة اللفظ عليه الى لفظ معین» 
فلذلك قال: «واما معنى يدل عليه لفظ ما»» فخصص. الرسم الاول هوالذى رسم 
به‌الکلی والشخصى هو رسمها بماهيتهماء والثانى هو رسمها بخاصة لحقتهما. 

العلوم والجدل و السوفسطاة لاتستعمل فيها البتة من‌القضابا الا مامحمو له 
و سوضوعه كاتيان فقط . والتى محمولها کی و موضوءها شخص تستعمل 
فى الخطابة والشعر» والتی موضوعها ومحمو لها شخص او اشخاص تستعمله‌الخطابة 
عندما یردالاستقراء و النمثیل الى القیاس. 

ولما كان الجنس والنوع ماهيتهما انها من المضاف » و کان. المضافان » 
من حيث هما مضافان » لايفهم احدهما الا بفهم الاخر » و كان محتاجاً معذلك الى 
طرفى هذالاضافة [سهر] ضرورة ؛ تكلم فيها معأ ولم يفرد لهما باباً . و مما ينبغى 
فىهذا الموضع تحصيله ان هذه الاضافة ليست تحت‌الاضافة الى هی مقولة» لان 
تلك من شروطهاء من حيث هی مقواة » ان تسند الى محسوس » و هذه فليست 
تسند الى محسوس, لان الجنية والنوعية من‌اللواحق الذهنية. 

قوله: «علی »ااحصاها» أى على الجهة الى أحصاهاء لانه قديمكن انتحصى 
هذه بعينها بجهة أخرى» فرکون عددها غير هذا العدد. 

وجملة هذا الاحصاء ان الكليات منها مايشارك به شىء شیثا و منها مايباين 
به‌شیء شيئا . فأما الذى يشارك بهشىء شيئاً » فمنه مايعترق ماهو ذلك الشىء » 
و منها مایمرف ماهو خارج عن ذلك الشىء . والذى يرف ماهو خار جالشىء 
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پسمی العرض » واللذى یعرف ماهو الشیء » ان‌کان آعم من ممترف آخر لما هو 
الشىء» سمتّی جنساء و ان‌کان أخصء» سى نوعاً. ومايباين به‌شیء شيئأء فلايخلو 
أن يباينه فى جوهرء و آویباینه لا فى جوهره» و الاوليسمى الفصلء والثانی یسمی 
الخاصة فتصير الکلیات اذن باضطر ار على هذه.الجهة من‌الاحصاء خمساً. 

والفصل قدیقع على الکلی‌المرسوم فىهذا الباب» وهو الممیز فى الجوهر. 
و آما مايميز لا فی‌الجوهر » فقد جرت العادة ان یسمی فصولا . و هذا أحق باسم 
الفصل من تلك » فلذلك رأی ابونصر ان بخصه بهذا » و مى تلكالاخر اللتى 
جرت العادة بتسمیتهافصولا باسماء اخر. 

و قوله: «والجنس والفصل بشتر كان فى أن کل واحد منهما يعرف من‌النو ع 
ذاته و جوهره الدى بشارك فيه غیره اویعّرف جوهره بما بشارك فيه غیره»؛ 

الجنس هو ماهية للانواع مشتر كة » وقد نأخذه و نحن ننظر الى جمیع 
الانواع و الى اشتراكهافيه؛ و ذلك عند مایقسم بالفصول المتقابلة. وقد نأخذه 
من حيث نعرف بدماهية نوع ماء الاانها ماهرةعرض لها ان کانت مشتر كة.و كذلك 
الاصل قد نأخذه للنوع و نحن ننظر الى سائر الانواع و الى انفصاله و تمیزه 
به عنها » و قد تأخذ و نحن لاننظر الى سائر الانواع ولا الى تميتّز النوع الذى 
به انفصل عنها » لكنا نأخذه من حيث تتم به ماهية النوع » الا انه ماهية عرض لها 
ان کانت‌مميزة . فلما أخذ کل واحد منها بنحوين من‌الاخذ» رسمهما برسمين يدلان 
على كل واحد منهما . فالاول من هذين الاخذين هو المتناول بالثانى من ذينك 
الرسمين » والثانى من هذين الاخذين هو المتناول بالاول من ذينكالرسمين . 

الشىء والموجود لا يعرفان فىالحقيقة ما هو شخص و لا نوع » و لكنهما 
فى بادىء قد يظن بها انها يعترفان ما هو شخص او نوع بأعم وجوه التعريف » 
فاخذ هما مثالا" على ما فى بادىء الرأى الاعم معترفاً لما هو شخص او نوع 
فى الحقيقة . 

قوله : «فصول تشتمل على جميع ما بضطر الى معرفته من اراد الشرو ع فى 


ابن باجة ۳۳ 


صناعة اامنطق»» أراد : تشتمل على معان ینبغی ان تکون معرفتها سابقة لاشار ع فى 
هذه الصناعة» اما بالفعل و على ترتیب و على ما ألَفت فى هذه «الفصول» ‏ و اما 
بالقوة على غير ترتیب» لکن معرفتها عنده بالقوة القريبة . 

و ليست مضطراً اليها من جهة انها تکتسب المعرفة بهاء فلذلك فال: «معرفة» 
و لم يقل : «لکی تعرف» و من لم تكن له كذلك؛ [س ۸پ] لم یمکن ان یشرع 
فى هذه الصناعة . 

و هذه الصناعة تنظر فى تسدید الذهن عند نظره الى معرفة المجهولات من 
المعلومات . و غير ابی نصر قد اف فيها ولم يقتدم وضع هذه «الفصول» ‏ لانه 
انما آلفها من حيث‌هی‌صناعة باجزائها الخاصة لها على ترتیبها » وعملءلی حضور- 
ها بالقوة فى نفس الشار ع . 

و اما ابو نصر فجمع تكك‌الاشیاء و آحصاها فتأليفه هذا لیس بجزء من 
الصناعة » و انما هو تقرير و تحصیل للاشیاء التى بنبغی ان تكون معرفتها سابقة 
للشرو ع فی‌الصناعة و تقدیمها هاهنا » و هى فی‌الکتاب علی‌الوجه الذی ذکرنا » و 
اما ذکرها فی‌هذا الکتاب » فمن حيث هی اجزاء للصناعة » لکن اتفق ان عرض ما 
هو جزهء من‌الص:اعةه ان‌کان هو الشیء الذی ينبغى ان تکون معسر فته تابعة للشرو ع 
فى ا لصناعة . 

اسم صناعة المنطق مشتق مما ذ کر ابو نصر. «الالفاظ المستعملة فى کل 
صناعة» آراد ان يعطى اقسامالاافاظ من حيث یلحقها الاستعمال فى الصنائع . و قد 
تکون لها اقسام أخر بحسب لاحق آخرء کأقسامها فی‌الفصل الخامس » من حيث 
لحقها لاحق الدلالة . 

و قوله : «أهل صناعة فقط»» لوقال : أهل صناعة ما» لخصص صناعة بعینها 
تستعمل هذا الصنف من الالفاظ دون سائر الصنائم؛ ولو قال: أهل صناعتوسکت» 
لم بها جمیع‌الصنائع على الاشتراك فى الفاظ بعینها . فلما أدخل لفظة فقط » دل 
على عموم الاستعمال و حصوص ما استعمل منهاء لان الالفاظ التى تستعمل فى صناعة 


۲۲ تعايق ايساغو جى 


متا » فانها ليس تستعمل فى صناعة أخرى تلكبعينها . 

قوله فىهذا الفصل : «منها ما ليست مشهورة»» ولم يقل مستعلة لانه اراد 
ان ينفى الذياع عن الانذيذج » والاوارج و شبهها بحسب الامر فى نفسه . ولو نفى 
الاستعمال فيها عندالجمهور لكان قوله كاذباً » مسن حيث نجد من الجمهور من 
بستعماها حيناً ما » لكنها ليست ذائعة . فالاستعمال اذن عندهم يحصل بواحدة » 
والشهرة لا تحصل الا بکثیر. 

و فوله : «بتعلقها بها بوجه آخر» » یعنی بوجه آخر غير المشابهة » مال تعلق 
السؤال بالمسوول بلفظالسوال اذا لم يكن له اسم » کتسمیتنا الاشیاء المسژول 
عذها بحرف «کیف» وأشباه ذاك. و قد يكون للمتعلقات وجوه أخر غير هذه . 

الالفاظ الجمهورية مشهورة المعانی و الالفاظ فلا غلط فیها بوجه» و الا لفاظ 
المختر عةغیر مشهورة المعانی و الالفاظ » فمتی استعملت لم بفلط فیها ايضاً من جهة 
اللفظ» و هى مع هذا قليلة : 

والالفاظ المنقولة مشهورة اللفظ مجهولة المعنى المقصود منها يعرف معان 
آخرء فقد يمكن ان يؤخذ المعروف و يترك المقصود ‏ فلذلك تكون مغلاطة متى 
لم يتحفظ منهاء فيترك المعنى المعروف بذاك اللفظ و يؤخذ المعنى المقصود. و 
لهذا السبب حذر و وصى بالتمرين من استه‌مال هذا الصنف من الالفاظ فى هذا 
الفصل دون سائرها . 

الثانى قوله : «الاشياء الّتی تعلم»» یعنی‌الاشیاء ای يصدق بها جملة» وهی 
القضايا على الاطلاق . و لفظة العلم تقالباشتراك على التصديق والتصور» فاستعمله 
هنا علی‌التصدیق» ولم‌یمرض للتصور فى هذا الفصل بتة لانه انما قصد ان يتكلم 
فىالمقدمات الم‌صدق بها أنفسهاء و انه اليها ینحل ما أفاد التصديق فى كل مصدق 
به . والمتصورات » من حيث هی متصورات فليس لها مقدمات و لا هی مصدق . 
[س و د] بهاء الا ان تكون مثلا ان الشىء هو او شبهه . 

ثم لفظة العلم تقال ایضاً على الاعتقاد جملة» كما يعتقد بحال مادو نالتصديق 





ابن باجة ۲۵ 








على الاطلاق. و على هذا المعنی استعملها فى أول هذا الفصل. و تقال على مایعتقد 
ببصيرة نفس » و على هذا المهنى استعملها بعد ذلك عندما قال : «تعلم او توجد» » 
فجعل الروية والاستدلال والاستنباط کالانواع للفكر» واافكر تطكرق الذهن امعرفة 
مجهول من معلوم . 

فالاصناف الاربعة تعلم بأنفسها دون أن يتطرق الى معرفتها من معلوم سواهاء 
وما عداها انما يعلم بفکر. و بین ان ما يعلم بفكر فانه ينبغى ان یکون قبله معلوم 
سابق يتطرق به الى علمه. فانكان ذلك معلوماً بنفسه عاى احد الانحاء الاربعة وقف 
الامرء و الا احتاج ایضاً الى معلوم سابق . ولا يمر الامسر الى غير نهاية » لانه كان 
لزم ان لا يعلم المجهول ابدأ. فواجب اذن فى علم المجهول ان يكون المعلوم 
السابق له من احد هذه‌الاربعة » او ما بنحل الیها و یف أخيراً عندها. فهذه‌الاربعة 
اذن هی مبادیء الذظرء و ما يعلم بنظر المعقولات الاول. واامحسوسات هی مبادیء 
البرهان » الى آخر قو له . 

الثالث کل وصلة او حالة كيف كانت توجد بين امرين» فانها تسى علسی 
العموم نسبة . والنسبة الموجودة بين امرين لا يخلو ان يكون وجسودها لازماً عن 
جوهر احدهما او عن جوهر هما معا و ذالك اما دايما وعلىالا کثر و ما كان بهذه 
الصفة قيل انه بالذات . او يكون وجودها غير لازم البتة عن جوهر واحسد منهما » 
لكن اتفق ذلك اتفاقاً. و ماکان بهذه الصفة › قرل انه بالسرض . فما بالذات و ما 
بالعرض انما هو حال نسبة موجودة بين شيئين على ما ذكرنا . 

و لما كان لفظالوجود أشهر من افظ النسبة؛ قال: «توجد» » و أردفه بحرف 
النسبة؛ و ذلك يوم مقام لفظ النسبة » اذا النسبة موجودة بحال ممّا. والشىء والامر 
لفظتان مترادفتان بمعنى واحد » فلم یذ کر الشىء هاهنا » والامر بعده بخلاف‌بینما. 
ولکن لما كانت النسبة موجودة بين شيثين» أحدهما مبدأ لها والآخر منتهی » و كان 
ببنالشيئين من‌الفرق هذا المقدار؛ جءل العبارة عن أحد هما مغيكرة عن العبارة 
الاحری فى اللفظ لا فىالمعنى » فكأنه عبّر عن الشىء الذى هو مبدأ النسبة بافظ 





۲۶ تعلیق ایساغوجی 





الشیء » و عبّر عن‌المهنی الذی هو منتهاها بافظ الأمر . فالنسب كلها فی‌البر اهین‌انما 
هى بما بالذات » والنسب فی‌المفالطات كلها و الافاویل التى لا تفضی الى العام » 
انما هى مما بالعرض . فمن كان مفطوراً عای ما بالذات على الکمال فقّوتةالبرهانة 
على الکمال » و من كان مفطوراً علدی بالعرض عای الکمال فقوته السوفسطائية 
المعطاة على الكمال . 

الرابع : قد يتشكك فىقوله اامتقدم بان سبب وجود الشىء هو الشبه بين 
ااشیئین الاذین يتكا فان فى ازوم الوجود» فجعل على ظاهر قوله : النكاذؤ فی‌لسزوم 
الوجود » شرطأ فی‌فهم هذا المتقدم. ثم قال بعد ذلك : «وقد لا يمتندع أن تجتمع 
للشیء المتقدم بهده الوجوه ومن جمیع‌هده الأزحاء التقدم بالزمان والتقدمبالطبع». 
و هذه تقتضى اللاتكافؤ » فکیف یجمع الشیء الواحد النقدمبأنه سبب» ومن شرطه 
التكافؤ » و التقدم بالطبع او بالزمان» [س ٩‏ ب] و من شرطه اللاتكافۇ » و هذا 
متناقض ؟ فالجو اب بحسب الظاهر ان‌التکافو لیس بشرط فی‌ماهية هذا التقدم» و انما 
هو شرط فى نوع الامر الذی دو جد له هذا التقدم علی الانفراد من غيره من انحاء 
التقدمات » انما لايوجد تدم بالسببية فيما لا يتكافأ الا و معه تقندم آخر. و آما فيما 
يتكافأ» فيو جد هذا التقدم وحده دون سائر انحاء التقدم» و لذلك قال: «سبب لاغير». 
وقد يمكن ان ينظر فى هذا الموضع على جهةالتعقيب نظرأ آخرء ويخرج من‌فو له 
انه اراد الارشاد الى ماهيةالسببية بأحد خواصهاء اذتصورماهيتها عای‌الکمال‌صعب. 
وكثيراً ما برشد نحو الاشياء الصعبة التصور بخاصة من خواصها تنحاز بهاماهیاتها 
على انفراد » و ان لم يكن انحیازاً كاملاء فانه سبب لوقو ع الذهن على ماهياتها 
على الكمال . 

الخامس قوله: «الاافاظ الدالة»» یعنی الالفاظ من حيث هى دالة» فأنه فسرها 
فىهذا الفصل من جهة لاح الدلالة . و قوله : «منها المفردة» » يعنى المفردة من 
جهة دلالتها ايضاً » فيخرج قيس غيلان و عبد شمس بحسب هذا من هذه و يدخل 
فی‌الاول. 





ابن باجة ۲۲ 

وقوله:«والكلمة هی الى يسميها أهلصناءة النحو من‌العرب باافءلءوالاداة 
يسمونها الحرف الذى جاء لمعنى» . لما أزمع على تحديد الاسم والكلمة » قدم 
بين يدىذلك تعریفها باسمائها المشهورة» وعم لعلى ان الوارد على الصنا ة قدتقدم 
له فيها تصور ما بحسب تلك الالفاظ المشهورة » اذ لهذا النحو منالتعريف غناء 
ما فيمايقصد من‌تحدیدها. 

و قوله: «معنى يمكن انيفهم» » يعنى معنى فى استعداده متی أفرد انيفهم و 
و يتحصل مثاله و رسمه فىالافس بخلاف اامعنی الذى تدل عليه الاداة. 

وقوله: «بذاته» » أى بما وضع دالا" عليه » فان الذات هاهنا انما يستعملها 
على قصد الواضع للغة. الكلمة انما تدل منأول أمرها و بجملة افذاها على المعنی» 
و بشكلها وصيغتها على زمان المعنى والموضوع و سائر ما تدل عليه . و يعنى 
بدلالة اللفظ ما يدل عايه جملة اللفظ » لا ما تدل عايه صيذتها و شكلها » [و] النفس 
قديمكن ان تتصور الشىء مع ما يفارقه فى الوجود خارج النفس » و قد يمكن ان 
تنترعه و تتصوره مفرداً على حاله دون مايفارقه؛ مثل ما تتصور البياض فی‌موضو ع 
کماهو فى الوجسود؛ و تتصوره ايضاً دون موضوعه. و كذلك تتصوره الشیء 
مفرداً على حاله» و تتصوره فی‌موضوعه و تتصور ابضاً زمانه الذی وجد فيه. 

فالالفاظ انما تدل اولا" على ما فی‌الن4س؛ فجعل صنف من الالفاظ يدل على 
هذه المعانی من حيث تتصور ۰فردة» و سمی هذا الصنف من‌الالفاظ بالاسم العام 
اسماً و باالاسم الخاص مثالا اولا. ثم اخذت هذه الالفاظ فغيرت صيغتها تغييرً 
يدل على معانيها من حيث هی معدّرفة بموضوعاتها » و سمى هذا الصنف بالاسم 
العام اسمأ و بالاسم الخاص اسماً مشتقاً. 

فصارت الاسماء تنقسم قسمين: مثالات اول و مشنقة عن تلك المثالات. 

ثم أخذ من هذه الالفاظ المشتةة ماکان شأنه ان يقترن بالزمان» فغير تغييرا 
يدل بذلك التغبير والصيغة على الزمان المقترن » و سمى هذا الصنف من الالفاظ 
كلمأء فلذلك دلت المثالات [س ۱۰ ر] الاول على المعانى فقط بذاتها ‏ ای 





۲۸ تعليق ايسا غوجى 





بما قصد الواضع لها ان تدل علیه. فمتی دلت‌علی شىءآخرمما شأنه انيقترن بهاء 
فانما تدل عليه بالعرض ‏ اذلم يقصد الو اضع لها ان‌تدل على ذلك الشیء المفترن. 
والالفاظ المشتقة دلت ايضاً علی‌الزمان او غيره » فاذما تدل بالعرض » اذلم بقصد 
عند الوضع ان‌تدل علبه. 

والکلم دلت بذاتها على المعنی و عاى موضوعه و على زمانه» اذ تصد عند 
الوضع ان ندل على ذلك ۰ ولما دلت الکلم عای المعنی اولا و على الموضو ع 
بشكلهاء قارنت فی‌هذا الاسماء المشتقة التى تدل ابضاً على المعنی اولا"» وبشكلها 
على الموضو ع » الا أن الفرق بينهما أن شكل ااكامة قصد به أن يدل على الزمان ؛ 
ولم یقصد بشكل ه-ذه المشتقة ان تدل على الزمان . و اذكان الزمان مقترناً بها 
فىوجوده » فانما ذلك من حيث تغترن بهخارج النفس » و اما من جهة ما وضعت 
دالة عليه فلا تدل على الزمان البنت واذاك صارت دلالتها عليه بالعرض. 

والكلم قد تضمنت ان تدل بذاتها على ارتباطها بالمخبر عنه» متى كانت هی 
خيرا ف ىالقضية . فان‌القضية انما تاتاف من مخبرعنه وخبر و ارتباطها بمعنی‌الوجود. 
فاذا كانت قضية خبرها اسم» و أردنا ان ندل على ارتباطه بالمخبر عنه؛ احتجنا الى 
مابدل على ارتباطها بالوجود فى الزمان الذى فيه ذلك الوجود . والاسم ليس يدل 
بذاته على الزمان ولا على الارتباط » بل‌ذاك ينبغى أن يضاف اليه ما يدل عليهها ؛ 
حتى تکمل القضية .و التى تدل على ذلك هی الت تسمى الكلم الوجودية » مثل 
«كان ووجد» و اشباههما. وسائر الالسئة» سوى الاسان العربى» يستعمل فی‌اازمان 
الحاضر كلمة وجودية تدل على ارتباط الخبر اذا كان اسماً بالمخير عنه . و اما 
فی‌الاسان العربى فقد جرت‌العادة اضمارهاء وجعلوا حذفها دالا على الزمان بحاضرء 
حتى ظن کثبر مناه-ل الاسان العربى ان الخبر اذا كان اسماً ربط نفسه بالمخبر 
عنهكالكلمة؛ وأوهم ذلك ما رأوا فی‌اللفظ من حذف الكلمة الوجودية ولم ينظاروا 
الى ما فىالضمير منذلك. 

قوله : «عنائنين منها» يعنى عن جنسين » و على رأى من‌بری ان القضية 
تأتلف عن اسمين فيصح ايضا قوله : عنائنين» يعنى من جنس واحد . ولما كان 





ابن باجة ۲۹ 





كلامه بحسب التعلیم المشهور » ولم يقصد فی‌هذا الموضع الى تلخیص الحق 
فىاحد الر أیین» ذکر لفظة تدل علیها جمیعاً. 

و قوله: «و اصناف الا لفاظ المر كبة الاول» » اراد البسيطة الى بنحل اليها 
التر کیب» یعنی التی ینقسم البها اللفظ المر کب قسمة آولی» لاقسمة ثانية. 

و تر کیب التفیید و الاشتر اط هو بالجملة تر کیب‌النعوت والصفا تو الاضافات. 
وهذا الثر کیب قد یجری فىالقضايا مجری المفردات» فانه قدیکون بجملته‌محمولا 
وموضوعا» كما یکون المفرد. 

و تر کیب الاخبار هو الملف من المحمول والموضوع » و هو المسمى 
قضرة وقولا جازماً و حکماً » و من خاصیته انه يدخله الصدق والکذب. 

الخبر يقال باشتر اك » فتارة يراد به الالفاظ من حيث ألفّت تألیفاً » و تارة 
يراد به المعنی الدال عليه اللفظء و هذا یتبعه الصدق [س ۱۰ ب] والکذب بحسب 
الوجود و اللاجود. 

والقسم الاول من قسمی الخبر هوالذی خاصته ان يدخله الصدق والکذب » 
أوهو معدّرض لان يقال فيه صدق و کذب بالسو اء. 

واما الثانى» فقد یلزمه الصدق ابداء وقد لابازم» ولایخلو من احدهما. 

والحند هوالقول المعّرف. بالماهية المقومة بقو ام ذلكا لشیء علی‌الکمال» 
والرسم هو القول المعّرف للشیء باشیاء خارجة عنه » و کلاهما ب رکب تر کیب 
تفیید» و یستعملان فی‌افادة تصور الشىء فی‌النفس . أما الحد ففی تصوره بماهیته و 
علی‌الکمال » و اما الرسم ففی تصوره بغیر ماهیته و علی‌النقصان. و كما انالتصدیق 
ایکون الا بقول تر کیبه ت ركيب اخبار » کذلك التصور لایکون الا بقول تر کیبه 
تر كيب اشتراط. 

وقوله: «باسم ما» » قديكون الشىء اسماً » فتكون ماهيته بحسب کل‌واحد 
من‌الاسماء مختلفة؛ والحد والرسم انما هو مطابق‌فی‌الدلالة للاسم » الا ان الاسم 
يدل علی‌الشیء دلالة مجملة؛ و الحد والرسمدلالة مفصلة. فلذلك اشترط «باسم‌ما» 
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للا پرسمه أو بحده بحسب اسم من اسمائه» فيؤخف ذلك بحسب اسم آخر » وهما 
مختلفان. مثال ذلك النقطة و طرف الخط » فانهما عند المهندسین یتناولان شيئاً 
واحدأء لکن النقطة هی شىء مالا جزءله» فهی موصوفة معراة من‌الاسب و طرف 
الخط انما هو بنسبته الى الخط. 

وقوله : «بالاشیاء التبى توامها بذاك المعنی» [أى] الاشباء التی تلزم ذاته 
اضطر اراو تتة-وم بها هه لالفطوسة للانف والزو ج للعدد ونحوه؛ وهی التی‌تدمی 
الاعراض الذاتية فى كتاب «البرهان» . و يءنى بأحواله مالا يتقوم بذانه ولایلزم 
عنه اضطرارا » مثل الحمرة والبیاض فى الأوب و آشباهها من‌الاعراض المفارقة 
غير الخاصة. و يعنى بالاشیاء التى بها قوامذلك المعنی» أراد بالقو ام سبب‌وجوده؛ 
أى انها الاسباب لوجوده. و الى مثل هذا آشار فی‌الرسم بقو له: «بالاشیاء التی‌لیس 
بها قوام ذلك المعنی»» فان الاءراض ليست سبباً لوجود المعنی» بل‌الامربالعکس. 

[و] أرسطو لما تکام فی‌هذه الصناءة » من حيث هی عملية » لميرتب هذه 
الفصول ولا وضعها . ولما تكلم فيها ابونصر » من حيث هی نظرية؛ عمل هذه 
الفصول و رتبها اولا» و هی كالاجناس لما تحويه الصناعة بأسرها. و ذلك ان 
ما فى کتاب «العبارة» تحت الفصل الخامس » و ذلك أن تركيبه تأليف » والاسماء 
المشتر كة و غيرها معأ تحت اجناس الفصل الاول . و جملة الفصول التى تحويها 
«الفصول» اجزاء للصناعة . و نسبتها » اعنى «الفصول»» الى صناعة ال.نطق نسبة 
باب اقسام الكلام فىالندو الى سائر الصناعة. و ذلك ان النحو انما يتكام فی‌هذه 
ولو احقها و هی فی‌الوضع الثانى. فهذه الفصول نظرية بما غايتها علم تلك الاشیاء 
التى هى اجزاء للصناعة» وحصر ابی‌نصر لها فی‌هذه اافصول هو نظری فى«الفصول». 

قوله : «وقد لایمتنع فى الشىء الواحد بعینه ان يكون متقدماً «بجمیع هذه 
الوجوه »؛ لایذهب فی‌بادیه الرأى مع قوله فى حدود أنحاء المتقدم . فان ماحد 
به المتقدم بالطبع بناقض ما [ س١١ر]‏ حد به المتقدم بأنه سبب» حتى الزم هذا 
النكافو فى لزوم الوجود ولم يلزمه هناك. فلايمكن على هذا فىشىء واحد ان إتقدم 
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شیثاً واحداً بالطبع و بأنه سبب. 

ووجه کلامه » اما بحسب القول» فانه يتقدم الشی» الواحد بجمیع هذه 
الوجوه بالاضافة الى اكثر من واحد ‏ لا باضافته الى واحد بعینه. وأما بالحقيقة» 
فان قوله فى<د السبب هو قول ارشاد الى الشیء المراد » و لیس هو بحد تام 
متقصی » اذلیس هذا مکان تلخیص الحد على أتم وجوهه ز انما دل عای المراد 
بقول بر شده نحوه . و وجه ثالث انه عرف السبب واامسبب بأحد وجوهه ولم 
بحده تحدیداً بمطی ما منه بالقوة و ما منه بالفعل . و لیس یکون الحد متقصی الا 
بأن يلخص على اکمل وجوهه » ولیس هذا مکان ذاك. 

الصفات ینبغی ان تجعل منها ثلائة ضروب › و دمیّز بعضها من بعض لكثرة 
ورودها » ولا سیما الائنین منه » فهی معظم ما فی‌الکتب الثمانية . فالضرب الاول 
هو الشرط» و هو یستعمل کثیرا فى «الفصول» . مثاله الرجل الکاتب المجید» فانا 
اشتر طنا الکاتب لن‌صله عمن لیس بكاتب » و اشتر طنا المجید لفصله عن سائر 
الکتاب بصفة مميزة له . 

والضرب الثانى المعاون » و یسمی المردف؛ و هو الذی یردف به الاسم 
الم‌شترط تبييناً لمقصودنا به» کقولنا : الکلب النبتاح فالسبتاح ارداف عرفنا به ان 
مرادنا هوالکلب الحیوانی ؛ لا کلب الحائط ولا سائر ما بسمی بالکلب . 

و ااضرب الثالث هو الصفة المقصود بها المد ح‌اوللام کقو لنا: الکاتب المجید 
نرید المدح والکلب النباح » نرید الذم » و هذان بستعملان فی‌الخطابة والشعر . 

والقول‌هاهنا فى الاسم والکلمة والاداة » انما هو بحسب‌النظر فى الالفاظ 
الأول ؛ لا فى الثوانى » حيث تعترض فی‌الحروف لا و ما آشبههاه فانها لم تستعمل 
الا بعد وجود الألفاظ الاول ولا احتیج الیها الا فی‌الجواب عنأقوال قد تألفت من 
ضروبها . 

و لیس يفهم من حرف «لا» معنی الا بالاضافة الى ما تقدم من الكلام الذى 
اجیب بها عنه . و بالجملة فانه من الالفاظ الثوانی . فان شبه به «من» ودالی» و ما 
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اشبهها من‌الحروف الدالة علیاامبادیء و الغایات و غیرها؛ فوذه لا يقال فيها ذلك 
الا اذا وقعت على آنواعها اسماء لهاء فتکون حبنثذ اسماء لا حروفاً . والحرن قد 
یکون اسماً لنوعه و قد یکون اسما لنفسه » على نحومایکون اسم زید علامقی‌رن 
بها زيد. و قد یکون الحرف بعينه » و حیناذ لا يفهم منه معنی دون ان یقترن باسم 
او بکلمة . 

والتقييد يكون من حيث يقصد الى حد الشیء بکلیاته الدالة على ماهیته › 
دون ان تؤخذ من حيث شار که غیره فى جنسه. و الاشتراط یکونمن حیث بوخذ 
جنسه بما يشارك فيه غيره . والاصل اموم هوالذی يؤخذ على الجهة التی ذکرنا 
فی‌التقیید » والفصل الممیز هو المأخوذ علی‌الجهة التى ذکرنا فی‌الاشتراط» وفبل : 
تر کیب تقييد و اشتراط » فجیء بهذین الاسمین » اذ لم یمکسن الذی بهموما اسماً 
معلوماً» فاحذ نوعاه و أفيما فی‌التسمية مقام اسمه. [۱۸۹۵ ب] 

المعانی المدلول علیها بالالفاظ [التی] فی‌الوضع الاول صنفان : معقولات 
و أشخاص . و هناك معان يدل عليها بالالفاظ تشبه [س ۱۱ ب] المعقولات و ليست 
بها؛ کمنقاء مغرب وعنز أيّلوما کلها.وهذه فلیست معفولات‌لشیء اأصلا" علی‌النحو 
الذى تقال به‌المعقولات التی ذکرت قبل . فان قيل لها معقولات» فعلی انوجودها 
فی‌الذهن فقط » لا على انها معقولات لشیء وجوده خار ج‌الذهن . و قد يغ لط فى 
الخیالات» فيظن بها انها المعقولات» لما كانت لازمة لهاء فانا اذا قلنا انسان؛ خطر 
بأوهامنا شخص من اشخاص هذا المعقول. الا اذهذا غلط ی أيسر طاشن 
(به) أمره انا قد نكثر الخيالات » فانا قد نتوهم اشخاصاً کثيرة كل واحد منها فرس» 
فأما معقولها فلا يمكن فيه ذلك. 

والمعقولات اصناف : 

منها ما له اشخاص كثيرة (موجودة معاً) [فی‌وقت واحد] كلانسان و الفرس. 

و منها مالها اشخاص كثيرة» اكنلايمكن ان بجتمع منها ائنان فی آنو احد 
کالکسرف والمقابلة [والصیف والربیع . 


وهنها ما لا يوجد له الا شخص واحد» كالشمس والقمر. و ما بوجد له اكثر 
من شخص واحد ء فظاهر ان تلك الاشخاص تتشابه بذلك‌المعقول الواحد » اذ كان 
يوجد فى کل واحد منها معنى واحد بعينه [وجودا و احدا], لا أقل ولا اكثر. 

و کل شىء يوجد فى أمرء فان ذلك الامر يوصف بذلك الشىء » و يحمل 
ذلك الشىء على ذلك الامر. فاذن المعقول الذى له اكثر من شخص واحدء فذلك 
المعقول يتشابه به ائنان فصاعداً » فهو صفة لا کثر من شخص و احد [و هو مجهول 
على اكثر من‌شخص واحد] و هذا المعقول الذى بهذه الصفة يقالله الكلى» اذكان 
لاشخاصه كالكل » وهی له كالاجزاء . 

فالكلى اذن صنفان : 

صنف يحمل على اکثر من شخص واحد فىوقت واحد. 

وصنف لا يحمل على اكثر من شخص واحد فى وفت واحد. و ماکان بهذه 
الصفة؛ فظاهرمن امره أنه [يمكن ان] يحمل على اكثر من واحد فىاكثر من وقت 
واحدء اما لأن اشخاصه توجد واحدا بعد واحد ولا يوجد انمعاء أو لأنالحمل بقع 
على واحد بعد واحد. فلذلك الرسم الذى يشمل الكل هو : ما شأنه أن يحملعلى 
أكثر من واحد . 

والصنف‌الثالث من‌المعقولات ليس بالکلی [ك ۹۰٩۱د]‏ بل يشبه الکلی » اذ 
كانت نسبته الى شخصه كنسبة الکلیات الى اشخاصها. فالکلی [اذن] يقال بتقدیم و 
تأخير على ذينك الصنفين؛ و بتأثيرعلى هذا الصنف . 

وقد يسأل سائل فيقول : انا فد نقول : انالفرس ليس بامرىء القیس, وان 
الحمار ليس بامرىء القيس» و سوالب اخر لا نهاية لها محمولها كلها امرژاافیس. 
وكذلك يمكن ان نضع موجبات» فنقول كل انسان فهو جرير و كل فرس فهو 
لاطل» فتكون الموجبات كواذب والسوالب صوادق» و يكون الشخص (اكثر) 
مما يحمل على اكثر من واحد. فكيف ذلك؟ و يكون الرسم الذى قيل اذن ليس 
بكاف فى تمبيز الكلى» و يحتاج ان يزاد فيه انه يحمل بايجاب و بصدق. 
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فنقول : انالمحمول يقال بتقدیم وتأخيرء ويقال اولا على محمول ال وجبةء 
و ثانياً على [طريق التشبيه ءلی] محمول السالب لانه انما يقال له .حمول. لأن‌موقعه 
المحمول من‌المو جبة. و ايضأ نان‌السلب انها هو عدم [س ۱۲ ر ] الایجاب [وشیه 
عرض لمحمول الایجاب] واما مجمولات الکواذب » فلو قلنا انه کلی عنلما 
يحمل على اکثر من و احد بالفعل» لقد كان ذلك ينقص الرسم. ولو كان ذلك لما 
فيل ان الكلى قد يكون موضوعاً و شريطة. و غير ذلك من اجزاء القول» و انما 
قيل فی‌الرسم المحمول» أى انه المعنى الذى علامته عندنا ان يكون محم ولا على 
اكثر من و احد والذى يعرض له ان يكون محمولا على اكثر من واحد .و اذا 
كانذلك» فلم يتضمن هذا الرسم الا الكليات المشهورةفقطء اللهم الا ان بقول‌فائل 
ان الشمس والقمر و [سائر] الكواكب انما تختلف بالاضافة» کالعربی والزنجی» 
فان هذا لبس یمتنع فى بادىء الرأى الذى لم يتعقب . فان كان كذلك فالرسم اذن 
يساوى [لفظ] الكل فى الحمل. و اذا اخذ الول دالا على هذهالجهة؛ لم بدخل 
تحته محمولات الكواذب» اذا كانت اشخاصاً . 

وأما ارسطو فانه رسم الكلى فقال : ما شأنه ان بحمل على اكثر من واحد. 
و اما ابو نصر فانه یرسمه بهذا الرسم مردفاً برسم يقدمه. و قد يسأل سائل فی‌رسمه 
الاول فيقول: انالتشابه بين ائنین» فلا يمكن ان يوجد تشابه بالفعل الا بوجودثلاثة 
اشياء بالفعل : 

الشبه و هو المعنى الكلى . والمتشابهان » و هما الموضوعان . فالكليات 
التى لها اكثر من شخص واحد فىوقت واحد » فهسی مرتدمة بهذا السرسم. و آما 
الصنفان الآخران فلایمکن ان يكون فبها ذلك » فکیف یشمل هذا السرسم جمیع 
اصناف الکلی ؟ 

و لقائل ان يقول : 

ان‌الرسم الأول انما یشتمل على الصنف الاول فقطء لا على الثلاثة» فان ذلك 
كما فعل ارسطو فى کتاب «الجدل» عندما رسم‌العرض فقال : «ان‌العرض هو الذی 
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ليس بجنس ولا نوع ولا فصل ولا خاصة» ثم قال : «و هوالذى قد بوجد و قد لا 
يوجد». فالرسم الاول يشتمل على جميع اصناف العرض » والثانى انما يشتمل على 
المفارق فقط . 

و اكثر ما يستعمل أمثال هذه الرسوم اذا کان‌المرسوم قريباً من البّين بنفسه» 
فلذلك يردف [ك ۱٩۰‏ ب] بعضها ببعض على طريق الارشاد للمعنى والتنبيه عليه › 
و يجتزىء فى ذلك بلاحق من لواحةه » فيجعله فصلا له و خاصة بالاضافة » كما 
فعل ارسطو فى‌الكيفة و مقولة اين و مقولة متى » فانه رسمها بأنها التى تليق ان 
تخذ فى جواب السؤال بهذه الالفاظ . فهذه أحد الوجوه التى يحتملها القول. 

و قد يمكن ان يفسر فول ابی نصر فی‌الکلی‌علی‌وجه آخرء فيقال: قوله «من 
شأنه» ليس يريد به ذلك الذى من شأنه عندناء فيكون ذلك منبهاً علی‌معنی قدحصل 
فىالذهن » بل قصده انشاء معرفة لم تكن. و انما اراد بقوله «من شأنه» » ای فى 
طبيعته و استعداده » أن يتشابه بها كثرمن واحد. ولابقتضی [على] ذلك وجودالنذابه 
بالفءل» فان‌الکسوف من جهة ما هو كسوف معقول ‏ لا يمتنع ان يقع به تشابه و 
لا يمتنع [ايضا] ان يحمل على اكثر من واحسد لو وجدت اشخاصه [معاً] . لکن 
الامتناع [انما هو] من جهةالشخص » اذ لم يتكثر فى آن واحد» [ و اما الشخص] 
فالامتناع فى ان يقع به تشابه» انما هو من جهةالشخص. 

و ابو نصر اذن على هذا النحوء انما رسمه بالامكان الذى للمعنى من جهة 
ما هو معقول» و رسم‌الشخص بعدم هذا الامكان و بالامتناع . و سلبهالشأن الذى 
أوجبهالقول الاول» انما هو من قبل الموضوع لا من قبل المحمول » و أن الاضافة 
تحناج ثى وجودها الى تقدم امكانين فى موضوعین» و لیس كذلك سائرالمقولات 
السبع؛ بل كل واحد منها یکتفی‌بامکان واحد فی‌موضو ع واحد. وامكانالموضوع 
الواحد لقبول الاضافة غير امكان الثانى لقبول تلك الاضافةء و تقدم احدالامكانين » 
أى امعان کان: تقدمالاضافة . والشبه والحمل‌اضافتان لحفتا المعقولات و اشخاصهاء 
و هذه الاضافة تلحن المقولات العشر. و کل عرض مشترك فسببه مشترك » كما هذا 
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السبب» فليس الا کونها كلها معقولات لأشخاصها. 

فالمقولات اذن انما توجد لها هذه الاضافات من حيث هی معقولات» لا من 
حيث هی ما هی. فحيث ما [س ۱۲ ب] و جدت هده‌الصفة يوجد فيه ذلك الامکان » 
والامکان الاخير تقدم فيها من حيث هی خار ج‌الذهن » او من‌حیث هی ذواتقائمة. 
والنظر فیها فى هذه‌الصناعة انما هو من حيث هی معقولات. 

فاذن‌قو له: «ما شأنه» بحتمل تفسيرين» أحدهما اعرف» و هو الذی قیل قبل » 
والثانی آخفی» و هوما قيل الآن. فان أخذ عای‌الوجه الاول كان تنبیهاً و تذكيراً» 
حتی‌تکون قوة قولنا: الکلی» هوذلك المعنی الذی هو عندناء و نستعمله محمو لا" 
على اكثر من و احد و الشخص هو ذلك الذی ليس هو عندنا و لا نسته‌مله کذلك . 
و اذا أخذ على التأويل الثانی كان رسماً شاملا" و منعکساً » و کانت قوته قوة قولنا: 
الکای: هوالذی لا يمتنع من جهته ان بحمل على اکثر من واحد . فانه متی حملت 
الشم‌س على شخصها [فی قولما]ء ثم حملت فی‌قول آخر على ذلك‌الشخص‌بعینه؛ 
فسو اء كان الشخص الاو هو الثانی [ك ۱٩۱‏ ر] او كان غيره؛ مثل انه لو عدمت و 
وجدت أخرى. 

و ايضاً فمتى حمل كلى ما على شخصین» فسواء ذلك؛ و تكرار حمله على 
أحدالشخصين من جهة ما هو محمولء فان تكرار الحمل انما هومن جهةالموضوع؛ 
لامن جهةالمحمول. و هذا ظاهر لادنى تأمل 

وأما اى التأويلين أليق بالموضع فىهذا الكتاب» فانا نقول: اما انكانالغرض 
فى «المدخل» تعليم الاشياء التى بها يقتدر على احصاء المقولات» ويكون احصاؤها 
فائدته حتى يكون «المدخل» بحتوی صناعة منطفية جزئية » ماهيةها تاك‌الامور التى 
قيات فى «المدخحل»» و موضوعاتها التى تفعل فيها المعقولات الاول فی‌فعاها تر تيبها 
ذلك الترتيب الذى قبل فى «قاطیفورباس»؛ فاللائق بالمكان التأويل الثانى جدا فى 
هذا الغرضء اذ كانت المقولات لا تشمل جميعالموجودات > ولا تشملها بالجهة 
التى عليها و جودها فىالحقيقة » بل تشملااموجودات المستندة الى المشاراليه التي 
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من شأنها ان تحصل فی‌الذهن » من حيث لا بشعر بالجهة التی عنها حصات. ونحو 
القول فیها هو ان تتصور بالتصورات المشهورة فى بادیءالر ای المشترك عند کل 
انسان ذهنه على المجری الطییعی. و يبلغ هذا التصور اقصی مراتبه» فلذلك‌رسم 
و تحد باارسم والحدود المشهورة » و توجد اجناسها و انواعها و فصولها على ما 
هی فی‌المشهور. 

و الحدود والرسوم انما تعرف بأن تعرف اجزاؤها التی تأتلف منها » و الیها 
تنقسم : و ما منها اجزاء مشتر كة » و ما منها اجزاء خاصة لكل صنف منها. 

والاجزاء كلها خمسة » و هى التی عددت فى «ایساغوجی» . و هذه الصناءة 
الجز ثية تنقسم الى جزئین عظيمين » المتقدم منهما فی‌اامر تبة معرفة الخمسة م:ردة 
و مركبة ذلك التر کیب الذی اشرنا اليه» و الثانی معرفةاامر کبات و كيفيةاستعمالها. 
و بهاتین المعرفتین یمکن ان ترتبالمقولات التر تیب الذی قیل فى «قاطيغورس» . 
فلذلك یکون «ایساغوجی» ینقسم الى اربعة فصول: 

الاول عرف فيه غرض ااکتاب. و يجب ان تعلم هاهنا ان قولنا غرض‌الکتاب 
هو غير قولنا غرض ‌الصناعة التی فی‌الکتاب. 

والثانی عرف فیه‌الکلیات و الاشخاص و لواحقها المشتر كة و الخاصة. 

والثالث عرف فيهالكايات المفردة و لواحقها. 

واارابع عرف فيه الکلیات الم ركبة ولواحقها. 

و اما ان جعل غرض «المدخل» تعريف اللسواحق الخمسة» فلذلك شرح ما 
تدل عليه اسماؤها و فائدة فهم معانيها فيهاء فى أقاويل ارسطدوء و معرفة ما اراده بها 
عند تعريفه اياها. فيكون لذلك «ایساغوجی» يجرى مجرى التوطئة » و بشتمل على 
آلات تستعملها الةوة التأو بلة » فيليق بالموضع التأويل الثانى. 

و اما فرفوريوس الدورى ومن تبعه » فانماء تصدالجمیسم هذا الغرض [ك 
۱ ب ]و نحوه امو [ندوس] ؛ و فد صرح به فرفوریوس .و اما ابو نصر ‏ 
فالاظهر من قوله النحو الاول؛ ولا نعلم احداً سبقه الى ذلك ولااقتفاه . والدليل علی 
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ذلك وضعه «الفصول الخمسة» متقدمة لهذا الكتاب» و فی‌القول‌علیالجنس و النو ع» 
فانه کرر هناك [س ۱۳ر] ذكرهء و من اختیاره الرسوم التى اختارها؛ و تجنبه فى 
تلك‌الاشیاء عن اارسوم المشهورة و الاواحق الخمسة التی عددت‌فی «ابساغوجی». 
و کل واحد منهاء انما هو اضافة بين کلبین. 

فالاربعة منهاء و هی‌الجنس والنو ع و الخاصة والعرض» فهی اضافات لحقت 
المعقولات من جهة كمية موضوعاتها » و تنفصل بعضها من بعض بحال وجودها فى 
موضوعانها المشتر كة . فما منها کلیات» و هی ماهیات لموضوعات و احدة باعیانها 
فليس یعرض لها الا الاعم و الاخص . و ما كانت ماهیتها الموضو ع مشترك والآخر 
لیس بماهیته» بل هو خارج عن فوام ذاك الموضو ع. فان‌الخارج يقال على الوجه 
الاعم عرض. 

و على هذا المعنی استعمل لفظالءرض فى «فاطیخوریاس». وهذه الاضافة هی 
بين الکلیات و الاشخاص» و كأنها جنس لموضوع الاضانتیسن اللآين قيلتا فسی 
ایساغوجی» فان‌الخارج اما ان يكون مساویا للذو ع > فیکون خاصة» اولیس 
بمساو » فيكون عرضا على الخصوص . واما الفصل فانما هو فصل بالاضافة الى كل 
احد » ولا یحتاج فيه الى اشخاص الكلى. ولا الى كميته «وضوعاتها. و اءا ساثر 
الاضافات التى دكون بين كليين كالاضافة بين الفصل والعرض وبين الخاصةو|اعر ض» 
و بين الجنس والخاصة » وسائرها؛ فام يعرض لها. اذكان بعضها لامنفعة لها فى سائر 
الحدود؛ و بعضها تقوم هذه مةامهاء كالاضافة بين الاصل والخاصة والعرض . فان 
الاضافة التى ببن النوع و بينها تقوم مقامهاء اذكان الاو ع مساويا فی‌الوجود للفصل 
وجاريا مجراه . و بعضها ذ کرت لا كن من جهة ماهی عارضة لوذه › كلاضافة 
بين الجنس واانوع : 

فانه ارشد اليها عند ماقيل : انالفصل ان اضرف الى الجنس › كان مقسما. و 
اعنى بهذا الانتفاع بها فىسائر الحدود. لان ارسطو انما ذكرهذا كلها منجهةماهى 
حدرة كمافال ابونصر فى کتاب‌الجدل . وسائر مابلیق بهذا الفرضمنى تاهله‌المتامل» 


س س 
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(الانسان)ءاتضح له. و ان‌عذهالا ضافات التى ليس لجمییع موضوعاتها اسمامن <4 
لحتها الاضافة الاالجنس وااو ع . فان هذه الاضافة التى بينالكليين اللذين ه.ا 
موضوعا:هما ایس لها اسم رخص ما من <ه .هی اضافة ¢ و مو ضو عا همأ لها اسمان 
مت انان ددلان عليهما من حجهه ماد ما مضانان ٠و‏ باقى الثلائة ¢ فاره لا اسم للمضاف 
الثانى ولا الاضافت كالفدل والعرض والخاصة. و اما الخاصة فيءينانها من المشتقة 
اسماء ها . والجنس والنوع والفصل والعرض فبيسن انها من المشئقة اسماوها. 
والجنس والنوع و الفصل والء‌رض فهی من‌الاستی تحرى مجری المشتهةاس‌اوها » 
وكدلك الحد و الرسم ۰ (تم ما و حل من ذلك » الدمدلله على توفيقه) ۰ 


1 
(اسكوريال ۲۳ ب - ۲۷ ب » علوى ۸۱و ۸۲) 
تعلیق على الابساغوجی او ۶رض ایساغوجی 


غرض ابی نصر فى ايساغوجىء قد ذکره فی‌تو له : قصده فی هذا الکتات 
الکتاب احصاء الاشیاء التى عنهاتاتاف القضایا و اليها تنقسم. (ص ۲۸) 

و منفعة کتاب ایساغوجی فى کناب اامقولات فی‌التصور و فی‌سابر الکتاب 
فى تر كيب القضايا . فان التصور فسی‌المقولات انما يك.ون بما احصی فى كتاب 
ابساغوجی و اعطى تصوره . و جمیع القضايا انما تار کب عنها على العموم. 

واءطى فى کتات ایساغوجی ماعذه تنصور جمیع‌الاشیاء عاى العموم» وماعذه 
نت ركب القضايا علی‌العموم . و اعطى فی‌اول كلامه فى ایساغوجی تصور الکلی 
على الاطلاق » و به تتصورالاصناف الخمسة الموضوع فىايساغوجى . و منفعته فى 
تصور کل واحد منهما منفعة عظيمة . فانه يتقدم اولا فی‌الذهن كانه جنس ثم توجد 
فيه فصول کل و احد من‌الاشیاء الخمسة ااموجودة للمقولات فی‌الذهن. 

اما ما المصدرة فىقوله: لفظمَا» (ص۲۸) المستعملة فى التخصیص المبهم هی 
فی‌الا کثر مشهورة » لاجل تنوین الاسم‌الذی تقترن به . و هی ابدا تقرن باسم يدل 
على معنی کلی » لتدل بها على تخصیص فی‌ذك‌المعنی؛ لاکنه تخصیص مبهم. 

والتخصيص اما یکون بصفة تشترط فىذلكالمعنى الکلی‌مخصصة. لا کنها 


42 مبهمة يجب ابدا ان يبحث عنها و مصد لابهام هذه الصفة التى تخصص اما 


این يأ ج4 ۴۱ 


اشعار التعظيمهاءمثل ما يقال: لامرمتا تدرءت!لدرو ع. وامالجهاهابهاء مثل‌مایقال: لما 
مرما خحرح زید. و هدا قد يفهم منه‌التعظیم» ود بکون للجهل با لصفة فقط (س ۲۴ ) 
و اما انها تدخل لتخصیص المبهم فی‌العلوم » اذا كانت تدل على صفة تخصص . 
لاكن تاك‌الصفة تحتاج الى بیان باشياء يطول القول فيهاء اوتحتاج فی‌ان تبين الى 
اشراء لم نتبین» و تبين فى مابعد. 

وجاء بها ابونصر فی‌قوله شرح المعنی المدلول عليه با سمهاء و فىقوله: و 
کل معنی يدل عليه لفظ مماء (ص ۲۸) فغرن «ما»بلفظة «افظ» و افظة «اسم». و اسم 
اخذه هنا بمعنی لفظ على العموم؛ فتخصص به ای لفظ يريد مما بال على المعنی 
من الالفاظ» فانه يقال على المعنى الفاظ تعمه واافاظ تساوبه» والفاظ اص منه. 

والحد ابدا انما هو بحسب‌اللفظ المساوى للمعنی . و المعنی الذی ناخ 
معمولا او موضوعا انما ناخذه ابدا بحسب‌اللفظ اامساوی له لا بحسب اعم منه او 
اعص منه . فانه متی احدالمعنی اوالحد بحسب لفط اعم او اخص من اامعنی» وقع 
الخاط فى فهم ذلكالمعنى » متى عبر عنه » و وقعالحد على غير ما وقععليه الاسم 
الخاص بدلك‌المعنی ١‏ 

فالذى اعطتها هاهنا انها خصصت من الافظ العام اللفظ اامعادل للمعنی لا اعم 
منه و لا اخص. فانا كثير اما لا نهم المعنى بما يخصه لصعو بته » فتقصد ان نفهم 
امابما هواعم منه او اخص منه» حدّى تعون على نومه دما بخصه وحده رهم حرنگل 
بحسب اللفظ المعادل له. فمتی اخذنا المعنی ای معای كان لنحده او لنجعله مه‌مولا 
او موضوعاه فانما باحذ ذل كالمعنى بحسب الاسم المعارل ,لا بحسب ما دقال عليه 
بما هو اعم منه او احص منه. 

ففصد ابو نصر من‌الموضعین جمیعا اللفظ المعادل للمعنی؛ وبه نتخلص حنّد 
الکلی و حدالشخص, و به نتخلص من الاسمالمشترك على انحائه . فان المعنى اذا 
اخذ بحسب اسمهالمعادل له» قسم الاسم المشترك الدال عليه » حتی يؤخذ من اقسام 
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الاسم ما بعادل المعنی المقصود بحسب الحد. 

والذی بو خد محمولا اوموضوعا فيجب ان تحفظهی ونرتاض فىفهم المعانى 
عن الا لفاظ فی‌العبارة عن المعانى بالا لفاظ » فنفهم المعنی بحسب لففظه المعادل له لا 
باع-م منه و لا باحص » و نعير عن المعنى ايضا باسمه المعادل له لا باعم ولا 
باخص . 

فاذا شر حت‌المعنى بحسب لفظه المعادل له » عادلالشرح الاسمء لانالشرح 
بعادل المعنى» و اللفظ يعادل المعنى » فیازم من هذا انالشرج يعادل الافظ المعادل. 

و يجب ان یکون رسم المعنى الکلی بحسب قول ابی نصر حين قال : 
و کل معنی يدل عليه افظ » فهو اما کلی و اما شخص . (ص ۲۸) فیجب ان يؤخذ 
فى حدالمعنی الکای ان یکون معنی يدل عليه لفظ معادل له » فیک‌ون <ينئذ حده . 
والمعنی الکلی هو بحسب لفظ بعادله و شانه ان یتذابه به اثنان فصاعدا . (س 
تس 0 

و كذلك يجب ان يؤخذ فى حدالشخص. والشخص بحسب لفظه بعادله 
ولا يمكن ان یتشابه به‌اثنان اصلا. فان کثیرا ما بفهم اشخاص‌الاعراض فی‌المضاف 
باسم لایمادلها مما من‌شان اشخاص‌الاضافات الا یکون لها اسم یعادلها. فاذا احذت 
باسمائها الغیر معادلة » و حملت على شخص او اشخاص ؛ وفع فیها اشكال» وظتن 
بها انها کلیات . 

و ذلك فى كل مضافین فتکشر احدالمضافین بالندبة الى الاعسر مثل قولنا : 
فلان و فلان و فلان فى هذه‌الدار. فيكون قولنا: فی‌هذه‌الدار » صفة لكل واحد من 
فلان وفلان وفلان . 

و کذلك قولنا : فلان و فلان و فلان امام زيدء او غلام زید » فيةع الفلط . 
لانا نجد قولنا : فى هذه‌الدار و امام زيد صغة » فحمل على اکثر من واحد علی‌جهة 
الاسم المشترك . لانا احذنا هذهالنسبة بغير اسمها المعادل لكل و احد من‌النسب ٠‏ 


فان نسبة زید الى هذه غير نسبة عدر الى هذه‌الدار بءینها » و كان يجب ان 
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يكون لكل و احدة من هذه النسبتين اسم يعادلها . فلما لم يكن ذلكء ولا امك ناخذ 
لفظ كل واحد منهماء و هو ما فهم من النسبة من جهة نو عالنسبة لا من جهة شخص 
النسبة؟ فوقع الاشتراك فی‌الاسم. 

و من هذا الصف هو تسمية الاشخاص من اسم الاسم فی‌الانساب. حتى انه 
يتفق فيها نسب» كنسبةالاجناس العالية و الاجناس المتوسطة و الانواع الا خيرة و 
اشخاص ذلك. و کل هذا اشتراك فی‌الافظ » لانها كلها منسوبة الى شىء واحد 
مشار اليه خار ح الذهن. 

اما على ان احدالمضافين كانالسبب فى تلكالنسب من خارج الذهن » مثل 
الاب اذكان شخصا . و اما انها اشتر كا فى فاعل واحد و هو شخصء مثل‌الاخرین. 
و اما انالشخصين کانا الفاءلين للك‌النسبة مثل الصاحب والصاحب اذاکاناشخصین 
فصاعدا » و بالجملة کل اشياء :نسب الى شىء و احد نسبة و احدة یکون ذل كالشىء 
الواحد شخصا خار حالذهن . 

و يجب ان یکون لكل واحد من تلك‌الاشیاء المنسوبة من اجل ان له تلك 
النسبة انما بعادله من جهة ماله تاك‌النسبة » بالجملة کل عرض مسن نسبة او غيرها 
یوجدفی‌شخص مشارالیه وهو شخص عرض. لانه متی حص ل ذلك العرض فی الافس 
تخییلا» فانما تخیل‌بالاضافة الى ذلك الشخص لاغیر» فهو خيال الواحد فقط لیس 
من شانه ان يوجد لغيره » فهو یعرف ماهو خارج عن‌الذات » ولا یعرف ذاتا . 

و کل ما عرف شیثا ارجا عن الذات » و لم يكن له مسن التعريف الا هذا » 
فهو شخص عرض. والشخص قد ينقسم الى اجزاء کل واحد (س‌۲۵ر) منهاشخص» 
فنسبت تلك‌الاجزاء كل واحد منها شخص الى شخص واحد » فيظن بتاك النسبة 
الشخصية ان ذا كالشخص من النسبة عام لها. مثل ان تاخذ فى الجوهر شخصا لزید؛ 
فنقول : هذا شخص زید ‏ هذه ید زيد و رجل وغير ذلك من اعضائه . 

و کل واحد من اجزاء زيد شخص » و جملته شخص. و كذلك كل شخص 
تؤخ اجزاژه و تنسب اليه فهو شخص» و کل واحد من‌اجزائه شخص ينسب الیه. 





۴۳ غر ضايساغوجى 





و کذلك کل اشخاص ينسب الى شخص لجميعها جهة ما من ذاك‌الذخص. 
مثل ان بکون فاعلالها » مثل مبانی كثيرة تنسب الى فاعل واحد » او تنسب لطرف 
مکان و احد. مثل اشخاص كثيرة نسبت انها فی‌دار مشخصة او :نسب لزمان واحد » 
مثل اشخاص کثيرة تنسب لسنة معينة . مثل فلان و لد فىسنة "لما و فلان و لد فى 
تلك السنة بعينها » بالغ ما بلغت الاشخاص. و هذا کثیر كلها صفات شخصية تحمل 
باشتر اك اللفظ على اشياء كثيرة اعطى ابونصر فى اصناف الكلية المفردة کم هی 
بحسب المشهور» و ماكل و احد منها و ما مقدار ما يعطيه کل واحد هنها من‌التضور. 
فان بعضها يءطى تصورا اکمل و بعضها تصورا انقص . 

و اعلم ان عنها یکون تر کیب التصور و تركيب الاخبار » و كلها تشترك فى 
انها كاية و مفردة و ذاة و معرفة و انها توجد محمولة فقال فسى کم هی: انها 
خمسة على ما احصاها کثیر من القدماء. (ص )۲٩‏ وهذا التقسیم » بحسب ‌المشهور» 
و اما الحقيقة فيه ففی كتاب البرهان قد بینه. (ص ۰)۲۷۵ 

و اما اذا قسمت بحسب‌المشهور فول : انها ذاتيق والذاتی فردئسم فسمین: 

اما ذانی متفوم للشیء بعرفه و دميزه و يحمل عليه باشیاء التى آقومه. 

و اما ذانی متاخر عنه بعرفه و يميزه و بحمل عليه باشیاء لا تقومه» بل هو 
يقو مهاء و بتقومه له‌صارت ذاتية . 

و کل واحد من هذین‌القسمین الذايتین یوجد فيه اعم و احص و مساو . 
فیحصل لذلك الاصناف المفردة الكلية ستةء لا کن القسم من‌المتاخر الذی لا یو جد 
مساویا لشیء » لا کته یو جد ابدا اما اعم من شیء واما اخصء جعلها قسماو احدا؛ 
فقیت الاصنان خمسة . 

اما الاصناف الثلائه فی‌المتقدم » فالا عم هوالجنس والاختص هوالنو ع و 
المساوی هو الفصل . 

و اما الاصناف الثلائة من‌المتاخر فالاخص والا عم هوالعرض ااذیلایو جد 
مساویا للشیء . فانه متی وجد مساویالشیء » كان خاصة » و المساوی من‌اامتاخر هو 
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الخاصة . الا انه استعمل الاخص و الاعم فىاامستقيم باشتر ال الاسم » فلذلك لم 
۱ و اما ماقاله: و ما هو کل و احد منهاء فانه اعطی ماهو الجنس والنوع فی‌قول 

واحد . 

و ذلك ان ماهو كلواحد منهما لابتم تصوره الا بالاخر لانهما مضافان بينهما 
نسبة اذا اخأ نا تلك‌النسبة للاعم » تسمى جنسا لعمومه ؛ و اذا اخذت للاخص » 
آسمی نوعا » لانه تحته نوع من ذلكالنو ع » فانا لانتصورالنوع مساويا الجنس »© 
بل نتصوره ابدا بعضه او اخص منه . 

ولما كانالجنس والذنوع بقالان باشتر اك ¢ اعطى حدودما قال عليه كلواحد 
منهما على انفر اد . فان‌الجنس والنوع بالان باطلاق» فاعطى حسد هما بان قال : 
والجنس بالجملة هو اعم كليين بلیق ان يجاب فى جواب ما هو » والنوع 
اعصهما . 

والجنس ابض يقال عای‌الجنس العالی و علی‌الجنس المتوسط . 

والنو ع ایضا يقال علی‌النو ع الاخیر و علی‌النو ع المتوسط . 

فاءعلى حدود کل و احد منهما على انفراده فى قول واحد. فادخل فيه ايضا 
ما يقال باطلاق تانی فىذلك بقوة» فتال : فهى كليات مفردة تتفاضل فى العموم 
و الخصوص ‏ پلیق ان يجاب بکل واحد منهما فی‌جواب ماهو هذا الشخص؛ و كان 
فها عام لا اعم هه » وخاص لا احص منه» و متوسطات بینهما ترتفی علی تر تیب 
الاخص والاعم فالاعم الى ان تنتهى الى اعمها » فان الا عم من كل اثنين منهما 
جنس والاخص نوع» (ص۲۹) اعطى بهذا حدالجنس والنوع باطلاق . 

ثم فال : و اعمها الذی لا اعم منه هو الجنس‌العالی . (ص ۲۸) فاعطى بهذا 

ثم قال : واخصها الذى لااخص منه هو النوع الاخيرء (ص )١9‏ فاعطى بهذا 
النوع الاخیر الذى لا يكون جنسا بوجه . 
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ثم قال : و المتوسلات التى بینهما کل واحد منهما جنس و نوع» جنس 
بالقیاس الى الاخص الذی دونه » و نوع بالقیاس الى الا عم‌الذی فوقه. (ص )۲٩‏ 
فاعطى بهدا جميع حدود الاجناس والانواع المتوسطة بالغ ۰ بلغت » فاعطى حدود 
خمسة معان على الكمال فى قول واحد فى نهاية الاختصار وفی‌نهاية من كما لالتصورء 
فانه اعطی حدالجنس والنوع باطلاق و حدالجنس المالی و حدالنوع الاخیر » 
وحدالجنس الذی یکون نوعاء وحدالنو ع الذی بکون سا . 

و يجب ان تعام ان هذه الاصنان الخمسة اخذ ابونصر امثلتها فى مقولة 
الجوهر لیسهل تصورها » فانه اظهر و اشهر فىمقولة الجوهر. 

وکل ما ذكره من امرها فی‌الا مثلة كذلك يجب ان:وخذ فىساير المقولات» 
فنا من ذلك مثالا (س ۲۶ ر) من امرها فى مقولة الكيفية و فى نوع من انواعه. 

وليكن فی‌الحرارق و من‌الحرارة الحرارة التى :و خذ فى بدنالانسان. 

فانا نقول : الانسان يوجد حارا امابحرارة غريزية و اما بحرارة غريبة. و کل 
واحد منهما نوع تح تحرارة الانسان » و كل واحد من هدين النوءين جنسإنةسم 
الى انواعبعضها تحت بعض. فلنقل فى الحرارة الغريبة فىالانسان انها جنس‌متوسط 
ينقسم الى حرارة عفنة والحرارة غير عفنة . والحرارة العفنة تنقسم بانةسام الاخلاط. 
و کل و احد منالحرارة العفنة فی‌الاخلاط تنقسم بحسب اسبابها و بحسب مواضعها 
وبحسب اضرارها بالافعال » و الى حالها ان تنقسم الیه» حتى تذهی الى الاشخاص 
المعينة المشار اليهاء و لكل نوع منها جنس و فصول و خواص و اعراض. 

وكذلك فى سايراامقولات. فان فی‌الهندسة فى الكم اجناسا وانواعا واعراضاء 
لاكن الاعراض الذاتية للاشياء اكثر ما يوجد فى العلوم و لاسیما الاضافات 
فی‌الهند سة . 

و يجب ان تعلم ان‌الجنس و الفصل اعذهما ابونصر فى الا مثلة اسبابا من جهة 
الصورة فی‌الاکثر من قوله : لانها اکمل تصورا و اشهرء لانها فى الشىء › لا كن قد 
تؤخذ اجناسا و فصولا و تباين الاسباب . مثل قولنا فی‌المادة : التمثال من نحاس» 





يري 
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و الا بريق من نحاسء والانسان ذو عظم ولحم » والفرس ذو لحم وعظم . 

والفصل يوجد ایضا فى مادة » مثل ما نقول: ثوب من صوف و وب منقطن. 

و قد تكون الغاية جنسا لاشياء كثيرة اذاكانت موجودة و صادرة عنها . مثل 
الاغتذاء » فانه مو جود عن اغذية كثيرة يغتذى بها . 

وكذلك الفصل يوجد غاية» وهذاكثيرجداء فانه بقوم مقام الصورةءتصورت 
الصورة ام لم تتصور › فان من‌الاشیاء ماتتصور صورته » و غاية تلكالصورء و منها 
ما تتصور غايته ولا تتصور صورته » و هذا کثیر جدا. 

والفاعل ایضا قد کون جنسا اذالسزمت عنه غایات مختلفه » مثل اعمالنا 
فی‌الو اجب . 

وا کثرها بستعمل الفاءل فصلامدل قو لنافی الحا ئط: انه‌منتصب القامة يصنعهالبناء 
من حجارة اولبن اوطين لیحمل‌السقف ‏ استعمل فی‌هذا القول من الفصول‌الصورة 
و الفاعل والغاية . 

و قوله فی‌الفصل : انه الکلی اامفرد الذی بتمیز به کل واحد من الانواع 
القسمية فى جوهره عن‌النو ع الاخراامشارك له فی‌جنسه. (ص۳۱) 

ج الفصل من جهة ما اخذه اذا منطقیا » و لحظ الاشتراله فیه‌ابین النوع و 
قسیمه فی‌الجنس . 

ولو اخذ اخذا طبیعیا بوصف طبیعته من غير ان بلحظ بذهنه الاشتر اك » فکان 
القول هو الکلی المفرد الذى بوخد (س ۲۶ ب) لنوع متا وحده و لجمیعه دائما. 

وقد اعطی حدالجنس ايضاء بالجنس یخرج من قوله» حیث قال: و الجنس 
والفصل پشتر کان فى انكل واحد منهما يعرف من النو ع‌ذاته وجوهره غیران‌الجنس 
يعرف من‌النو ع جوهره الذی يشارك فيه غيره او جوهر بما يشارك فيه غیسره . 
(ص ۳۲) 

فیخر ج من هذا الفصل حدان للجنس: 

احد هما الکلی المفرد الذی یعرف من‌النو ع ذاته و جوهره الذی بذارلفیه 
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غيره » فهذا حده من حيث اخذه معرفا لانو ع و لحظ فيه الاشتراك » فيو صف‌بالذى 
بشارك . 

والحد الآخرانه الکلی اامفرد الذى يعرف من‌اانو ع ذاته و جوهرهبمايشارك 
فيه غيره؛ و اخذه هناو ام يلحظالمشارك. و اذلك جاء بها على جهة الابهام و ان‌کان 
من شأنالجنس اامشار كة . 

فکانه قال فی‌الاول: یعرف من النو ع ذاته وجوهره بالشیء الذی‌ناخذه‌مشار کا» 
و فی‌الثانی يعرف من‌النو ع ذانه و جوهره بشیء شانه ان یکون مشارکا . فاخذ فى 
الاول الم‌شار كة مع‌المعنی مقصودين ؛ و اخذ فی‌الثانی المعنی مقصوداء لا کن‌من 
شانه ان بشارك . 

و يخرج بما قال فیاافصل حد ان للفصل : 

احد هما انه الکلی المفرد الذى يعرف من‌النو ع ذاته وجوهره الذی‌بخصه 
فیلحظ باللفس التخصیص . فکانه قال : بالشیء الذی ناخذه مخصصا. 

و فىالثانى بشیء شانه ان بخصص و ان لم يقصدالتخصيص ٠‏ 

و قوله فىالخاصة هو الکلی المفرد الذى يوجد نوع متا وحده و لجميعه 
و دائماً من غير ان يعرؤذاته وجوهره. (ص۳۶) اراد بقوله: لنوع مّا» النوعالذى 
له عرض بعادله کان اخيرا او متوسطا . فبا امخصصة‌هنا خصصت منالانواع النوع 
الذى له من اعراضه ما بعادله . 

قو له : العرض المءادل للذو ع هو الخاصة ‏ وحدالخاصة بالاضافة الىالنوع؛ 
لانها ابدا پستعمل فى تمییزالنو ع لمعادله الخاصة لذلك اانسو ع . والخاصة ايضا 
ينقسم بها الجنس كما ذكر. فالخاصة بوجد فی‌الانواع» كانت الانواع متوسطةعلى 
ترتيبها او آخره . 

فالخاصة توجد للاجناس التى هى اذواع؛ فهى خاصة للنو عالذى يوجدله؛ 
اى تخصص بهمن جميع الانواع التى بعمها جنس قال : فلذلك‌حدها بالاضافة الى 
النوع الذى تعادله الخاصة . ولم يسمخاصة ما يوجد لجنسعالء لانالجنس العالى 
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ليس بينه و بين جنس آخر عال اشتراك يحتاج لاجل ذاك الاشتراك الى ما يخصه . 
فلذلك نجد للاجناس العالية ما يساويها من‌الاعراض . 

ولا یسمی ذلك العرض خاصة؛ مثل التجسيم لمقولة الجوهر من بين جمیع 
المقولات العشر ‏ والتقرر لمقولة الكم» و الاشد و الاضعف [امقولة الكيف] » و 
معادلة المعرفة فى موضوعی الاضافة التى هی بالحقيقة اضافة. و بمثل هذه الاعراض 
نتصور المقولات التی هی‌اجناس عاليةء لانها ليس لها ما يةومهاء لاکنهاعالية. فانما 
(س ۲۷ ر) تنصور باشياء احر خارجة عنها تساويها . و لذلك لما كانت مقولة 
الاضافه تشارك ساير مقولات النسبة مشاركة قوية فىالنسبة » اخذ فيها خحواص‌تو جد 
فی‌موضوعات الجنس العالى منها الانه‌کاس والتعريف . 

و يشبه انه اخذ الخاصة بالاضافة الى مساواة الانواع » لانها اشهسر » اتباعا 
للمتقدمين . 

و الا فالاعراض المساوية للاجناس العالية داخلة فی‌الخواص؛ لانها لیست‌باعم 
ولا اخص منها , فهى اشبه بالخواص لاجل المساواة . 

و قوله فى حدااءرض: انه اما اعم و اما اخص. (صءع”) اراد به انه لابوجد 
مساویا لموجود هو واحدء لان كل ما يوجد مساويا من‌الاعراض لو احد فهوعرض. 
و اسم ااعر ض استعمله على الخصوص . فان‌العرض يقال بالعمومءلى العر ضالمساوى 
و غیرالمساوی ‏ و يقال على الخصوص على غير الساوی اموجود و احد. 

و ينبغى أن تعلم انالعرض على الاطلاق يوجد فی‌الجوهر» و فی‌المعقولات 
العرض بان يؤخذ بعضها فىبعض » اما با يؤخذ مقولة لمقولة احری» واما ان‌یکون 
[فى] مقولة عرض او خاصة » و فى مقولة اخرهى عرض . 

اما مقوله الجوهر فبین ان مقولات‌السرض يوجد فيها اما مساوية و اما غير 
مساوية . 

وقد خص مقولة الجوهر مناامقولات التسع ما يوجد فیوا ولا يوجدد فى 
غيرها ؛ مل مةولة اين و مقولة «له». فانهما لايوجد انبالذات الا فى«قولةالجوهر. 
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و مقولة الكم توجد فيها مقولة الكيف كثيرا مثل الزوج واافرد. فانهما كيفية 
فى الءدد . ومال‌الشکل فیالمجسمات والمسطحات» وتوجدفيها كثيرا مقو لةالاضاف 
مدل المتساوى والاضعاف والاجزاء. 

و مقولة اين تدرك من الكم ما يجرى مع مقوله ان ينفعل. 

و توجد فىمقولة الكم مقولة الوضع من بين مقولات‌العرض . 

و مقولة الاضافة توجد فيها سایراام‌قولات مقومة لها. فان ساير المقولات 
توجد موضوعات لها مثل الابن والاب فی‌الجوهر » والضم‌ف والصنف فى الكم ۰ 
و الاشد و الا ضعف فی‌الكيفية » و الفوق و التحت فی‌الاین اذا اخذا طرفاه . 

والعرض یستعمل فی‌تمییز الاجناس و تمییز الانواع . و اکثر ما بستعمل فى 
تمييز اصناف الانواع » مدل ان نقول فی‌النوبة انهم الذين جلودهم سود بسکنون 
فى جهة كذا . فتمييزهم من ثلاث مقولات » من مقولة «له» و من مقولة الکیف » و 
من مقوله اين باعر اض عامة اجتمح منها ماساو اهم . 

ومثل هذا میزالاشخاص باعراض اعم او ادص فما فوقه : مثل ما نقول: زید 
هوالابیض الذی بلبس وبا [اسود] عن یمین فلان. فمیز به منثلاث مقولات. و ان 
كان فی الموضو ع بعاداه فی‌الثلائة من صفة من مقولة» حتی تمتازعما بساویه فی‌ذلك 
المکان بالاضافة الى من فيه» و تميّز عن سایر (س ۲۷ ب) الاقسوال المميزة التى 
لاست بحد ولا رسم. 

وقوله فىالمئلث ان زو ایاه مساوية لز اویتین قائمتین» فقال: انه حاصةالمئلث» 
(ص ۳۹) فجاء به خاصة على ما يقال لا على انه فی‌الحقيقة كذاك »لان مساو اة 
الزاويتين لقائمتین يوجد لغير المثلث للزوایا الموجسودتین عن جنبتی خطه؛ لا کنه 
يكو ن خاصة بالاضافة الى جميع الاشکال . 

وكذاك مساواة زوايا المربع لاربع زوايا تائمة توجد لغيرالمر بع لازوايا 
التى عن جنبتى حطین متقاطعين مستفيمين . و اما ساير الاشكال» فان مساواة زواياها 
للقدر الذى يساويها من الزوايا القائمة خاصة عل ىالحقيئة . 
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مثل مانقول فی‌المخمس : ان زواباه تساوی ست زو ایا قائمة » وفی‌المسدس 
لثمانی زوایا قائمة » فی‌المسبع لعشر زوابا زوايا قائمة . 

و کذلك فی جميع الاشكالعلى التوالى. فان زو ایا کل‌شکل‌منها تزیدفی‌التساوی 
علی‌الذی قبله بزاويتين قائمتین. لان کل‌شکل تزيد على الذى قبله بشکل مثلثء لانها 
كاها تنقسم بمثلثات حیث ما انتهت. 

ولماكان کل شكل اذا فرضت فىوسطه نقطة فى ای موضع كان منالوسطء 
واخرجت من تلك النقطة خطوط الی‌طرف کل خط فىالزاوية ؛ انقسمت الاشكال 
بمئلئات على عددالاضلاع . ومتى ضربت عدد الاضلاع فی‌ای عدد ماإساويهالمثلث 
منالزوايا القائمة » و اسقطت من المجتمع اربع زوايا قائمه المجتمعة حو لالنقطة ؛ 
كانالباقى عدد ما يساويه زوايا ذا كالشكل من الزوايا القائمة . 


IV 


(س ۱۳ ر-وابءك ۱۹۲ ب-ءعوابء علوى ۳۴ و ۶ء) 
تعلیق ابن با جة على کتاب المقولات 


۱- [س۱۳رس٩۱]‏ المقولة تقال بعموم وحصوص, فاذا قيلت بعموم دلت» 
على کل معنی کلی مستند الى محسوس معلوم لا باستدلال ولا بفکر؛ يدل عليه لفظ 
مسا » سواء كان جنا عسالیاً ومتوسطاً أو أخيرأ » مفردا كان آومر کباً . و اذا فيل 
بخصوص دل على الاجناس العالية المسندة الى المحسوس » من حيث يدل علیها 
بألفاظ فقط. 

و حصت بها أى بافظ المقولة هذه الاجناس » دون آنواعها و أنواع 
أنواءها » و على هذا النحو دل بها فى کتاب «فاطاغوریاس». و «المقولةه اذا قيلت 
بخصوص؛ هی معنى كلى مفرد مستند الى محسوس لاپعمته معنی غيره» معلوم بغير 
استدلال» بدل عليه بلفظ ما . و مجموع هذه الاوصاف و جد فىعشرة معان فقط. 
و يتبين ذلك اذا نحن استعملنا ما علمناه فى «کتاب المدخل» على ماأصفه. 

۲- كل معنى يدل عليه لفظ . فهو اما كاى و اما شخص . و كل معنى فهو 
محمول . فاذا نحن انتقلنا من‌المعانی المدلول علیها بالالفاظ الكايات» ثم اخذناها 
محمولة على شخص ما و قد تبين لا أن أنحاء الحمل خمسة؛ و عدّرفنا کل نحو 
منها بما يخصّه ؛ قصدنا منها الى ما يحمل من طريق ماهو ذلك الشخصء وتر كنا 
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الفیر » فسنجدها كثيرة . ثم نتأمل هذه خاصة» و ننظر [فی] الاعم الاعم فتأخذه 
و نترك الاعص . ثم ننظر [فی] تلك العامة . فسننتهی الى معنی عام لاأعدّم منه. و 
انام ننته الى واحد ‏ فان تاك المعانی المحمو له قد احتاط فیها معنی لابحمل على 
ذلك الشخص من طريق ما هو. فاذا انتهينا الى ذلك الواحد حصاتاه. ثم ننظرسائر 
ناك المعانى و ننظر مايشترك منها و ايها تحمل على شخص و احد من طريق ماهوه 
و نصنع به كذلك . ولا نزال نفعل به ذلك حتى تنفد جملتها. 

ولما فعل ذلك أرسطو انتهى الى معان عدتها عشرة . فحصر بذلك جميع 
المشهورة المعلومة بالفطرة » من غير فكر ولا روية» و قصد بذلك الى احصاء 
مبادی العشرة . ولذاك لم يحص فيها الكايات التى تستند الى محسوس » غير انه 
لايعلم استنادها اليه الا بفكرة . اذ لا يمكن أن تعلم الا لهذه . و قصده هو فى هذه 
الصناعة » يعنى صناعة المنطق » اعطاء قوانين أصناف الفكرة كلها » متقدمها و 
متأخغرها . و لذلك [س ۱۳ ب] أحصى ها هنا معنى المقولات على ما هى عليه 
فی‌المثهرر . و إن امتكن كذلك فى الحقيقة . اذلا بعالم هل هی فى الحقيقة كما 
هی فی‌المشهور الا بفكرة مسا. 

۳- و اذا تبين ما وضعته اولا » فظاهر أن کل افظ دل على أكثر من واحد 
من هذه المقولات فهو لفظ اسم مثترك . اذلو ام يكن لفظأ مشتركا » لكان هناك 
معنى يعم أكثر من واحد منها » و قد نبین أن هذه لایمم واحداً منها معنی غیره. 
فقولنا اذن: واحد وموجود و أمر و مقواة و بالفوة و بالفعل» هی آسماء مشتر کت 
لکن كلها مشككة . فمنها متواطی » و منها مايقال بتقدیم و تسأخیر » و منها 
مایقال بتناسب » الى سائر آصناف الاسماء المشككة . و ما قلناه بحسب الفرض 
المقصود کاف. 

۴- و اعلم أن [لواحق المقولات لست فوقها فتکون أجناساً » ولا تحنها 
فتکون أنواعا » بل هى معها و تابعة لها » كما كان فی‌المشهور . و انما لم تعتد 
فى اللواحق » مثل الموجود و الواحد. و ما لم يكن مشهورا و كان فی‌رتبة اللواحق 
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لم يذ كر معها » مثل ما بالقوة و ما بالفعل والجنس. و أما الح ر كة فهى فى الاشهر 
من الكم. فلذلك ذكرها أبو نصر فى الكم ولم یذ کرها فى اللواحق]. و منحيث 
كان كل واحد من اللواحق يقال فى المشهور بتواطؤء أوجزها وقسمها الى جميع 
ما تال عليه » ولكن ليس كل ما يقال عليه من اللواحق» فان «هما» فى المكان بين 
أنه لا بلحق المةولات» لكن بعد تلخيصها يةف الناظر على ماياحق المقولاتمنهاء 
فهو يتكلم فى الاشياء التى غرضها أن تكون لواحق. 

ه و لما كانت المقولات موضوعات لصناءة المنطق » و تقوم تلخيصها؛ 
اتبع ذلك بتعريف الاحسوال التى تعرض لها حتى نكون قد علمناها بالوجهين » 
لتؤخد عند الحمل بالحال التى هی لها موضوعات..و ذكر فى «الفصول الخمس» 
من اللواحق ماهو کالمبداً لصناعة ال.نطق» ولذلك لم يذكر هناك لاحق معأء اذليس 
من هوية صناءة المنطق. 

۶ والمتقابلات كلها » من حيث هی كذلك » أما أن يعقلها الذهن جملت 
أويحدث فيها اتمامات مسا . و بأن تكون أموراً ذهنية تكون لواحق» ولولا ذلك 
لكانت مقولات. 

۷- قوله: «وأما مقابلة فى الجملة» يعنى ما عدا التضاد من ار المتةابلات» 
کالایجاب وااسلب» أو ما قو ته قوة الايجاب والسلب » و بالجملة الفصول التى 
لا يمكن أن توجد معا فى موضوع واحد فى وقت واحد يعينه » فان هذا هو معنى 
المتقابل . 

فان فيل لنا: قوله : «من کتان أو من صوف تحت تلك المتقابلات يدخل؛ 
و ليسا متضادین ولا احد هما موجب و الاخسر سالب » ولا أحد هها عدم والاغر 
ملكة» ؛ 

فالجواب : أما التقابل بینهما فظاهر ؛ لانها لایمکن أن يكون أحسد هما 
الاغر » ولا يمكن أن بوصف الثوب بهما جمیعاً فى وقت واحد ‏ فقد ظهرت قوة 
المتقابل بينهما » ولکن فى ای صنف من أصناف المتقابل هما ؟ و «ذان هما تحت 
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الابجاب والسلب » لان قوتها قوته» و انكان السلب آعم منذاك» و ذلك انايجاب 
أحدهما بصدق عليه ساب الاخر دائماً. 

۸- حدّد الحدّد الذى فى «المدخل» قولنا : کلی م رکب من جنس و 
فصل »> و هذا :<ديده من حيث هو معنى يدل عليه لفظ ما . والذى فى «الفصول» 
تحدید الحد من حيث هو افظ بدل على متأخر عن اللفظ. من حيث يدل على المعنى 
مما بتبين به‌آن الموجود والشىء . . . اذن لیس بموجود بتقدمه . . .' والمقولات 
فى بعضها أنه موجود بالاحری و الاولی . فان الجوهر يقال فيه أنه موجود. و هو 
أولى باسم الموجود من سائرها . ویتمیز عن‌سائرها» فى ذلك أيضا تفاضل يبين 
بأدنى تأمل . و يتبين أيضاً أنه ليس الموجود ولا الشىء أحدهما جنساً للاخغر » من 
أن الموجود لا يقال على جميع ما يقال عليه الشىء . والجنس يقال على جميع 
ما يقال عليه الةو ع . فان المحال [لا] يقال عليه شىء . ولا يتصف بأنه موجود . 
ولا الشىء أيضاً جنساً للموجود. على هذا الطريق . 

-٩‏ ما قدمه على المقولات أنفسها من القول نسبته اليها نسبة الفصول الى 
الصناعة بأسرها. و ارسطو صدر مقولاته بالقول فى المتواطئة و سائر ذلك منحيث 
نظر فيها. فهو يأخذها آاة» فأخذها بالوجه الذى يستعمل به » و هی الالفاظ » فنظر 
ولا" فی أحر ال الالفاظ . و ابو نصر » لما كان غرضه التكلم فى الصناعة يأسرها 
من حیث هی نظرية» صدر بها مایلیق بفرضه وأخر النظر فی‌الالفاظ التى قدمذ کرها 
آرسطو الى «کتاب العبارة» » الذی هو الکلام فى الالفاظ » واکتفی مع ذاك عما 
أجمل فيها فى الفصول الاول » و بالقدر الذی تقدره الفطر على حال استعمال 
المفاييس و غير ذلك » قبل القول فبها ‏ فقال: «الکلیات ضربان». فجمع الکلی 
امعنی الاشتراك اللاحق » وقال: ضربان » ولم يقل: صنفان» ولا نوعان» لان النو ع 
مااشترك فى جنس وتميز بفصل» والصنف مااشترك بجنس وتمیز بعرض» و الضرب 
مالم پشترك فی‌جنس. 


ع س 
١‏ س: پالشده و نمی توان خواند. 
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وات وقال فى شخص العرض: «بعرف من موضوعه». ولم يقل منه » ليأخذ 
الموضو ع من جهة ما هو موضو ع. ثم قال: «والجوهر هو جنس واحد عال.وتحته 
آنواع متوصطة » و تحت کل واحد منها أنواع. الى أن تنتهی الى أنواع أخيرة». 
ثم قال بعد فراغه من هذا الفصل : «والعرض تسعة أجناس عالية» تحت کل واحد 
منها أيضاً انواع متوسطة › پنحدر کل نوع منها على ترتیب» . فقال هناك تحت 
وهنا ينحدر. فتحت فى الجوهر لانه ليس دونه › الاما هو نوع له [س ۱۴ د] 
أو فصل » و ما سوى هذء فليست م‌وضوعات له فى الحقيقة» كالابيض والاسود 
للحيوان . 

وليس الامر» كذلك فی‌العرض . لان دونه أشياء هى موضوعات له با لحقيقة. 
و ليست أنواعاً له . كالئلج و ققنس تحت‌الابیض » فقال تنحدر. لتخر حاشیاء هذه 
الموضوعات و تبقى أنواعه فقط » كالبياض لاون. 

۱ - قولنا : قائم و قام» بعض‌الناس يةول : ان‌المتقدم بالطبع انما هو اسم 
الفعل. لا اسم الفاعل. ولیس کذلك. لاذه متی‌و جدالقائم» لم یلزم ضرورة أنيوجد 
قام . اذ عساه آن‌یکون منتقلا" أو فی‌الحال. وأما متی وجد قام أو يقوم » فالقائم لا 
محالة موجود. فاذا وجد ضرب أو بضرب وجدالفارب. و متی و جدالضارب» لم 
يلزم ضرورة أن يوجد ضرب. فاسم‌الفاعل اذن هو المتقدم بالطبع. 

۲ - [۱۲2٩ب‏ س۵] قوله: «والحد قول‌تر کیبه تر کیب تقیید و اشتر اط»» 
ذکرالنوعین لما لم يكن لجنسهما اسم. والتقييد ما يردف به لیمیتز الشیء من آخر 
دشار که من حيث یشار که والاشتراط ما بردف به لبعرن. من حيث يعرف . مثال 
ذلك أن يسأل سائل عن هذا المتحرك الذی بر اه : ما هو؟ فیجاب بأنه حيوان . فان 
كان قدش رکه عنده فی‌مه‌نی التحر لاغیره؛ فان‌الحیوان بالاضافة الی‌ماعنده من‌الشر كة 
مميّز. وان لم يكن عنده مما بشرلامعّرفه فهومعّرفه فقط. ولما لم یشعرالمتکلمون 
الفرق بین‌مامیتز الشیء من‌غیره و بين ما بعدّرفه فى نفسه» وکان بعضااممیزات‌خاصاً 
بالمیز» ظنوا أن ما يعطى هذه الاقاویل حدودا » فسبروه بالانعکاس. ولم بشعروا أن 
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هذا لم يزد على أن ميّزوا (به) القول : ليس بما هو ممیتز هو معترف. 

۳ - قوله فى الجنس : «فى جواب ما هوهذا الشخص» اشترط الشخص» 
لان هذهالكليات انما هى کلیات المشار اليه» و هی التى قصدنا أن نعرف ماهياتها . 
ولما كان «ابساغوجی» على قصد أبى نصر آلة وجزءاً من صناعة المنطق» فائدته أن 
تستنبط بها الاجناس العالية التى هى المقولات» والمقولة من شرطها أن یو جد فيها 
الشخص ؛ لزم أن يشترطه هنا لجهتین : من أجل آنها كارات المشار الیه» ومن أجل 
آنها أيضاً فى المقو لة ايضاً بشرط . 

۴ قوله فى أول مقولة الکم : «والکم هو کل شىء أمكن أن یقدر جمیعه 
بجزءمنه» مدل العدد والخط والبسيط والمصمت. ومثل‌الزمان ومثل الالفاظو الافاویل» 
اشترط لفظة «آمکن» لیحده بهذا من جهة استعداده لامن‌جهة ماهو ذا بلحقه‌التقدیر» 
لان ذلك الاستمداد هو الذی لایفارقه أبداً . و لهذا المعنی فيه آشار بقوله فی‌الکلی: 
«هذا الکلی ما شأنه» » أى ما هو مستعد أبداً لیفعل هذا . 

۵ - وقوله : «مثل العدد» » لم يقل مثل‌المتعدد » على أنه ترك للکم شيئاً 
آخر» بل على جهة ما تساق‌الاشخاص لیفهم بها الممنى الکلی. 

۶ - ثم قال: «والحروف منها مصوت [س۱۴ب] و [ومنها]فیر المصوت. 
فالمصوت مدل الالف والواو والياء » ومثل الفتحة والضمة والکسرة» . فمثل هنا 
على غیرالمعنی المتقدم . و ذلك أن هذه كلها تعجم و تمثال. و [یقال] بين هذین. 
و هو الاشهر فیها بالاضافة الى الاستعمال . 

١7‏ وقو له: «فالمقطع الم‌مدود هو الذی‌مصو ته‌ممدود؛ مثل«لا»او «لو»أو«لى». 
انما قال ۱٩۳[‏ ر] أيضأ مثل‌«لا»» لان هذه ليست هی التی تقدر بهاء لانها أصناف » 
منها ما يمكن فيه الحر كة؛ تمكيناً أطول وأقصر فيختلف. و ان ذلك ما فيه حركة 
وسا کن يكون فی‌موضع ولايكون ذاكاللفظبعينه فى آخر. ويتبينذاكفى العروض» 


لما اتزن. 
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۸ - و قوله : «واكمل المقاطع تقديرآ هی المقاطع المدودة و ما جرى 
مجر اها ‏ و المتصورة تقدر بها الالفاظ , الا أن التقدیر بها تقدیر مخروم ناقص» . 
فجهة كمال تقدیر المقطع الممدود هو أن لففاة ما يدر بها ما يساويها. أو بقدر بها 
أيضاً ما یساوی لفظ المیم فیها » و هو المقطع المقتصور » والمقه‌سور لا قدر الا 
بنفسه . و أيضاً . فان الالفاظ والافاویل أكثر ما تسوجد مولفة «ما فيه حركة و 
ساکن . 

و آما ما تتوالی فیه‌الحر کات فيها فیکاد أن لابوجد. والحركة المفردة لاتوجد 
من الحیوان الا فى غير الناطق؛ مثل ما تسمع من‌ااطبور» فانا نسمع فى أصواتها 
ذلك . و قد يظن بالساکن أنه مثل المتحرك فى أن مع‌الحرف شيئاً آخر » و لیس 
کذلك . 

فان قوانا: «أ ب» ليس الساکن هنا شیثاً غير نهاية الباء . و آما قولنا: «با» أو 
«بو» أو «نى» . فان مع‌الحرف شيئاً آخر. و الحرف با لحقيقة هوااذى یوجد أبدأ فى 
اللفظ مع اختلاف هذه اللواحق. 

4 وقوله : «و الكم منه متصل و منه منفصل. فالمتصل هو كل ما آمکن أن 
بفرض فى وسطه حد و نهاية بلتثم عندها جزاءه الاذان عن‌جانبی‌الحد المفروض»» 
ساق حدا و نهابة لتأكيد الببان. فانه لماكانمعنى خفياء وکانت هاتان الافظتان‌دلالتهما 
على هذا المعنی بجهة مختلفة؛ سافهما مءأء حتی يكون الذی يفهممن ال و احدة المعنی 
على التمام یفهمه. والمتصل و المنفصل و ما قوامه من أجزاء و ما ليس فوامه من 
آجزاء » هى كلها فصول . فذ کر ولا" الاجناس العالية ثم ذکر فصولها . فلما فرغ 
من ذلك أنخذ الجنس العالی » و قرن اليهمن هذهالفصولء» فجاءت من‌ذلكالاجناس 
المتوسطة . و لما كانت ماهية الالفاظ »من حیث هی ألفاظ فی‌النطق » والنطق 
فی‌الزمان ؛ قدرت بزمان لان هذا هو اللاحق من جهة مابینهها. فلذلك حدها آبو 
نصر بهذه‌الجهة . و قد تقدر باحو آخر» وهو [س ۱۵ د] العسدد » مثل ما بقول 
النحوی فى لفظ: انه رباعی وانه حماسی. 





ابن باجه ۵۹ 





وقوله : «مما ليس كمأ بذاته»» و قوله : والثقل أيضاً شائع بأسره فى كليّة 
الجسم » و يتفاضل بتفاضل الاجسام التى من نو ع کل واحدء و كذاك الخفة.و 
لاجل هذا یستعمل الثقل فى التقدير » فيقدر بهكثير من الاجسام» . آشار بقوله : و 
لاجل هذا الى شيع الثقل فى الجسم» فانه هو العلة فى أن بقدر بالثقل. و قوله : «و 
تتفاضل بتفاضل الاجسام» . مئال ذلك أن جسمين من حديد» اذا كان مساحة أحد 
هما أكبر من مساحة الآخرء فانالذى يكون فىالاكبر من الثقل أكثر » وفى الاصغر 
أقل . و نارة تقدرالمساحة بالثقل و تارة يقدرالثقل بالمساحة» فنقولفيما فيه أر بعون: 
ربعا » و فيما فيه عشرة أرباع : أن هذا ربع هذا » فقد قدرناه بالثقل. و نقول فیها 
طوله آربمون باعاً و فيما طوله عشرة أذرع : أن هذا فيه من الثقل ربع ما فى هذا . 
كما نقدر فىالمسافة الحر كة بالزمان » والزهان بالحز كة . فانا نقول : أن فى طريق 
نوماه و اه مان مل 

۰ - و قوله : «فالاجسام تتفاضل بتفاضل امکنتها و ت:ساوی‌بتناویها» فيه 
اشکال . و ذلك أن تغير الباء یختلف . فانا نقول: آنفلاناً ببطش بیده» فهذاعلی‌معنی 
الالة » و كذلك الفلك يفءل فعله بكواكبه على آن‌الکوا کب [ك ۱٩۳‏ ب] آلة له. و 
نقول فیه: أنه ان يفعل فعله بصورته . فهذا على معنی أنه سبب لفعلهاء و نقول ان 
الابيض بالبیاض » فیکون هذا معنی ثالا. فقوله: تتفاضل بتفاضل امکنتها هو عای 
حد البیض يبيض بالبیاض » أى تفاضلها اللاحق لها هو تفاضل امکنتها. لا آنرا هى 
تمرف فى أنفسها ميلا" من‌الکثرة الى القلة . فقد ظن قوم أن أبا نصر غلط ‏ و ذلك 
انهم و جدوا مواضع متساوية. ومتمکناتها مختلفة فی‌الصغر و الکبر» فجهلوا . 

۱ قوله : «والکلی ما شأنه أن يتشابه به اثنان» ۰ فمعنی ما شأنه ما هو 
مستعد أن يتشابه به فيه أئنان. فخرج مما بالقوة الى الفعل» فليس هو حينئذ كايا » 
بالاضافة الی‌الذی لحظ التشابه ‏ وانها يكون أخذ المعانى الخمسة التى هی‌الجنس 
والنوع و سائر تلكالخمسة . لانه اذا لحظ منحيث هو متشابه به. فهوحينئذمحمول 
بأحد وجوه حمل الخمسة . 


۶۰ تعا.ی | لمةولا ت 








بل لابو جد محمولا الا من حيث هو طبيعة . و بهده‌الجهة کون الحیوان 
محمولا » كما فی‌قولنا : كل انسان حیوان . و کل حیوان جسم . فان‌الحیوان لیس 
محمولا علی‌الانسان بما هو جنس بل بما هو کلی . 

و اذا أخذ من‌حیث هو کلسی؛ انط-وی فیه‌الشخص, لان موضوعه بالقوق 
فهو محمول بماهية ذلك الاستعداد الذى هو مرادف لمعنی ما بالقوة 
و بقع فى کونه محمولا بالقوة موضوعه. و معنی کون الموضو ع بالقوة 
هو أنه لیس معینا. 

و ذلك ان قلنا: کل انسان‌حیو انو کل حیوان جسمء انما معناه أى شىء اتصف 
بانه حبوان اتصف بانه جسم. فبيّن آن‌الموضو ع لم يصرح به ؛ و انما بصسرح به 

فی‌النتيجة. فانه اذا قلنا فى النتيجة » فكل انسان جسم فانه‌رجم ماکان منطاوباً بالقوة 
فىالمةدمة الکبری مصرحاً به باسمه» وهوالانسان. 

و لذلك قد سأل سائل فيقول : ان کل انسنان قد اذطوى فی‌المقدمة‌الکبری؛ 
فقد عامناه‌عنده! حکمنا أن كل حيو انجسم. [س‌۱۵ب] وان‌کان لیس کذلك» فمن أبن 
نحکم انكل انسان جسم؟ فالجواب أنه فی‌المقدمة الکبری بالقوة » و فى النتيحة 
بالفعل . 

۲ - قو له فىالكيفية: «هی بالجملة الهیثات التی بها يقال فی‌الاشخاص كيف 
هی»؛ قال بالجملة لانه لم بقصدالتلخیص. و جمع الهیشات » لیدل على اختلاف 
المعانی التى يدل علیها بلفظ هيئته» و ایکون موازباً لقوله الاشخاص. ثم قال بعد : 
ان الكيفية تنقسم الى أجناس أربعة متوسطة. ثم عدها بما بوهم أنها سبعة . و ذلك 
أنه قال : الماكة والحال وها يقال بقوة طبيعية و لا قسوة طبيعية » وااثالث الكيفية 
الانفعالية والانفعالات » والرابع التى هی فى الكمية » بما هی كمية ؛ مثل الاستقامة 
والانحناء فىالخط . فانها سا قالثلاثة الاج:اس بلفظتين » لان تينك اللفظتين هی 
الدالة على ذوعين اكل واحد من الاجناس» و لیس لواحد من‌الاجناس اسم يدل 
عليه » و ساق نوعيه عوض جنسه . 





ابن باجة ۶۱ 








۳- و قوله : «فی‌الكيفية بما هى كمية» » معنی ذلك أن هذه الاشیاء لایمکن 
أن توجد موضوعاتها بدونها» فان‌الخط لا بدله أن یکون مستةيماً أو منحاياً أوسائر 
تلك الاوصاف . و کذلك قوله ف ىالمتافس بما هو متنفس » و هو بعنی الصحة 
والمرض. فانهلا يمن أن يوجد مننفس خلوا من هاتين الهیثتین. ( ۲۳ ) و قوله : 
«والكيفية الانفعالية [ك ۱۹۴ ر]» ضربان : ضرب فیااجسم؛ وهو المحسوسات مثل 
الالوان والطع‌وم و سائر ما ذکر؛ و ضرب فى النةس» و هو عوارض النفس الطبيعية 
مثل الغضب والرحمة والخوف و آشباه ذلك. فماكان من هذه جمیعاً سریع الزو ال 
سمی انفعالا» و ماکان منها متمکنا بطیء الزوال أو غیرزائل أصلا" سمی باسم‌جنسه, 
و هو الكيفية الانفعالية» . و قدکان قال فى الملكة والحال انها کل هيئة فى النفس» 
فتوهم أن الانفعال هی الحال . والذی آراد بالملكة والحال هی القری والاخلاق 
التی بها يقال فى الانسان أنه غضوب: و التی هى فى الانفعال هی التی بها يقال فى 
الانسان أنه غاضب. فالاول هو الذی فيه قوة الغضبء سواء كان غاضباً بالفعل أم لاء 
والآخر قد یکون غاضباً » فیزول الحد"؛ و قد يكون دائماً على انسان او لآخر ‏ لا 
بقوة طبيعية فيه . 

۵ - ثم قال : «والجنس الرابع الكيفيات التى توجد فى أنوا عالكمية» اما 
هى كمية » مثلا الاستقامة والانحناء الى سائر ما مثل به » والشكل و أنواعه؛ مثل 
الدائرة والمثلث والمربع و غيرها التى هی فى البسائط » والخلقة » و هى شكل ماء 
وهی التى توجد فى بسيط جسم المتنفس» وكذلك الزوج [س ۱۶ر] والفرد » فانها 
أيضاً تحت هذا الجنس». 

ثم قال : «وقد يتشكتك فى الذشونة والملاسة > هل هما تحت هذا الجنس 
من الكيفية أو تحت‌الوضیع» الى سائر ما ذكره فى هذا الفصل . و هو لم يتشكك 
فى هذاء وانما قاله لان قصده أن يأخذ المقولات بأشهرمعانيها» ووجد هوفى!امشهور 
أنالخشونه والملاسة تقال على معنيين» فذكر هما بالمعنبين اللذیسن تستعمل علبهما 
اللفظة. ثم لخص المعنیین» فأبهما أراد المريد منهماء دخلتحت!امقولة التى تختص 





۶۲ تعليق ا لمقو لان 





به » لكنه حص بالشكل فى قوله: الكرة والحلقة و بالوضع السطوح. 

ع؟ ‏ فلقائل أن بترض فى هذا فيقول : لاى شىء حص السطح بالوضع › 
والكرة بالشكل ؟ [و يشبه أنه انما فعل ذلك لان كرةالهالم. التى هی كرة فی‌ناسها» 
لا وضع لهاء اذ لم تكن فى مكان. فاما أخذ التى هی عندناء و هى محاكية لتلك 
لجهة ما » لم يأخذها فی‌الوضع» كمالا یلحق تلك وضع » وأخذها بما ه.و أقرب 
بالعرض أن كون فى كرةالعالم » و هوالشكل] . فيقال انالكرة . بما هی كسرة » 
فوق ولا أسذل» لان الفوق والاسفل انما يكون أبدأ موجوداً لخط ۰ساقیم» اوتتخيله 
بأن تفرضه فی‌الشیء . والمسطح خشن و اماس هو فىالوضع بما هو و اجزاژه 
محدودة وااسطوح التى تكون بها محدودة . والتكائف والتخلخل فى الاشتراك مثل 
الخشو نة والملاسة . 

۷ - اشترط فى الخاصة أن تكون لنوع ما وحده» و لم يشترط ذلك فى 
العرض » أما بحسب أن غرضه فى «ايساغوجى» أن يكون نافعاً فى استنباط أجناس 
المقولات و أنواعها. فانه لماكان الفصل فى كثير من‌الامور خفیاً وكان مختلفاً فيه : 
هل يحمل على نوع واحد أو أكثر؛ جءل الخاصة بهذا النحو » ليكون متى جهلنا 
أو خفى علي:ا فصل شىء منهاء آخذنا الخاصة التى هی أظهر عوضها . 

۲۸- و أما بحسب قصد فرفوريوس » فیکون هذا [و] زائد لانه بوجد فرفاً 
بين الحد والرسم » فان الخاصة للرسم والفصل للحتد . [اذا قلنا : الذى من شأنه 
أن يكون مميدّزاً فهو مضاف . فان التمبيز و الاضافة عرضان حملا على الذى 
من شأنه . و اذا قلنا : الدذی هو مميز فهو مضاف » فان المضاف جنس م<مول 
عليه] . 

8 قوله : «والفصل هو الكلى المفرد الذى بهيتميز كل نوع من الانواع 
القسيمة عن غیره» ۰ لیس معنی الفصل‌ها هنا الشیء الشیء الذى من شأنه آنیکون 
[ك ۴ ت] فصلا » لان ذلك لارصدق عليه أن بتمیز به کل نوع من الانواع 
القسيمة . بل معنى الفصل هنا الفصيلة من حبث هی فى موضوع . فشكله شكل 





ابن با جة ۶۳ 


مثال أول و معناه معنی اامشتق. 

۰- قوله فى مقولة المضاف : «و من خواصتها أن آحد [س ۱۶ ب] 
المضافین اذا عرف على التحصیل عرف قرينه الذی‌یضاف اليه أيضاً علی‌التحصیل 
ضرورة . و معنى ذلك أن الموضوعين للاضافة قد يكون نوعين من أنواع سائر 
المقولات » و قد يكونان شخصين . فاذا كانا نوعين » كان الذى بلحقهها أيضاً نوعاً 
من أنواع الاضافة. و متی‌کاناشخصین» لحقهما أيضأ شخص من اشخاص الاضافة». 
مئل مر كوب زيد » فان مر کوب لفظ لجنس الاضافة التى لحفت مثلا فرس زيد » 
و لیس للفرس اسم یدل على شخص اضافته. و مثال ذلك من الامرین اللذین تقال 
ماهية کل واحد منها بالقیاس الى الاخر »لا من حيث هما مضافان » قولنا فرس 
زید و نحوه . فما كان مثل هذا فهو الذی لا يعرف مضافه على التحصیل» مثل 
الاضافة بالعام هو المعلوم. [ولم بمثل بالعالی لان موضوعی الاضافة انما هی‌معقول 
الشیء » و الشیء هو المعلوم . و النسبة يقال لها عام . فلفظة العلم تقال باشتر ال 
على النسبة [ و اللسبة هی‌التصووا و التصدیق ] . و عاسی موضو ع النسبة » و هو 
المءقول الذی يمى أيضاً علماً ؛ و دو المعقول فى أنه موضوع للاضافة بمنزلة 
زید الذى موضو ع الابوة و البنوة . [والعالم موضوع اموضو ع الاضافة] . والتى 
لجنسها اسم من حيث هی مضافة » و ليس لانواعها اسم من حيث لها نوع تلك 
الاضافة » هی مثل الاسطقس › فانه بمعنی المبدأ » و هو من المضاف ‏ و النار و 
الهواء و سائرها » فليس لها اسماء من حیث هی مضافة. 

۱- [الشیء الذی الیه‌تکون الاضافة معادلة هوالشیء الذى اذا وجدوجدت 
تلك الاضافة »و اذا ارتفع ارتفعت الاضافة لامحالة . و هذا الشیء يجعل المضاف 
مساوياً لامضاف اليه . و آما الشیء الذی اذا وجد وجدت تلك الاضافة » و ادا 
ارتفع لم تر تنم تلك‌الاضافة. فذلك الشىء بجعل‌المضاف اليه أخص من‌اامضاف. 
و الشیء الذى اذا ارتفع ار تفعت تاك الاضافة» و اذا وجد لم‌یلزم ضرورة أنتوجد 
الاصافة » فذلك الشیء يجء.ل المضاف اليه أعم من المضاف » و هو أن تکون 








الاضافة اليها غير معادلة. 

۲- قوله فى الوضع : «والوضع هو أن تكون أجزاء الجسم المحدودة 
محاذية لاجزاء محدودة من اامكان الذى هو فيه أو منطبقة عليها . و ذاك بوجد 
لكل جسم 3 لان كل +سم » فله أين على وضع ماه : قوله المحدودة فى أجزاء 
الجسم » لميرد المحدودة فى أنفسها . مثل الذى يوجد فى الاجسام غير المتشابهة 
الاجزاء فد يكون لها وضع لا من حيث هی متشابهة » لازا ليست ذوات أجزاء 
محدودة » و لذلك يقبل شىء هيات » بل بما بلحق أجزاءها بالصناعة و التحدید ‏ 
فان المخص ‏ بماهو حديد [س ۱۷ ر] فلا وضع له » و من حيث هو مقاص » 
ولاجزائه سطو ح مصنوعة » بعضها فوق و بعضها أسفل » فله وضع › لکنه وضع 
بالوضع . والمتشابهة و غير المتشابهة تستويان فى الو ضع الذی لهماء من حيث 
هما جزء من جزاء العالم' و هذا الوضع الذى لجزء من جزئين دو من المقولة › 
وهذا هو أحد الفصول المأخوذة للكم . و قد يكون لها وضع فى أنفسها . و ذلك 
ياحق ما هو غير متشابه الاجزاء » و هذا هو فى المقولة أيضاً. و الذى له وضع 
بالاضافة هو أيضاً حارج عن المةولة . والفرق بینه و بين الاول أنه مأخدوذ من‌حیث 
ليس جزعءاً من شیء] » و قد يكون لها وضع بالاضافة الى غيرها. 

۳- المحاذاة فى ' الوضع لا حق لجزء الوضع کالذاتی فيه؛ والاحاطة من 
انية المكان. والاضافة كثيراً هاتلحق المقولات » فبعضها [ك ۱۹۵د] على أنوا فصول 
و بعضها على أنها كالاعراض الذاتية لها. 

۴- [عدم الجوهر هو داخل فى الجوهر وعدم الكيف فى الکیف » و 
كذاك سائرها . آلاتری أنا نقول: الجسم متغذ و غير متغذ . و بهذه الجهة قال. 
فى مقولة الكيف » « والاملس تسوجد أجزاؤه التى على سطحه كلها متساوية ؛ 





اس و معنی ذلك أن العا لم كله مؤلف م نأجزاء هلله بدضها فكما أن لكل جزه من 
الجسم مثل القدد)» وضع من حديث هو جزء) فكذ ل كالاجسام من حيبت هوجزء من اما لم. (4) 
۲ ك: لحق الرضع وهو 
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فیکون وضعها جمیعاً فى سطح واحد». فان السطح » و بالجملة ما ليس له أجزاء 
محدودة لیس لها وضع » فأخذ عدم الوضع فيه و هو املس » و آجزاء مجزأة و 
هو خشن ؛ فان السطح متسی كان خشناً » كان بالخشونة فى الوضع . ولا نتخيل 
بالجملة فى شىء أنه جزء منه فوق و جزء أسفل › الا بأن یکون الخط المستقیم 
بالوضع أو بالطبع . والكرة › من حيث هی كرة » فلا خط مستفیم فیها بالطبع» 
لذاك لیس لاجزائها فوق ولا آسفل. اللهم الا من حیث هی جزء من أجزاء العالم. 

۵- و قولنا : المصور مما یکون فى مقولة أن يفءل » فدخوله فى المضاف 
و فى مقولة أن يفعل » فدخوله فى المضاف من حيث نأخذ المصور قد كمل فعله أو 
من حیث هو بالقوة متخیل لذلك . و آما الجهة التی بها يدخل فى مقولة أن ینفعل 
فان نلحظ المصور و هو ذا بصور ‏ أو بالقوة بهذه ااجهة]. 

۳۶- معنی استناد الکلیات الى آشخاصها أن الکلیات قوامها بالاشخاص . 
[فوله نی «الفصول» : «الشیء قد يوجد فى أمر ما أو به» » معنی فیوجد يحمل › 
و هو الرابط]. وقوله فى آخر مقولة أن يفعل : «و بهاتين النسبتین تصبر منطقیة»» 
يعنى نسبتها الى الاشخاص ونسبتها الى الالفاظ لم برد آن‌بمجمو ع هاتین النسبتین 
تصير منطقية » بل متى أخذت بكل واحدة منهما صارت منطقية. 

۷- و فوله : «و کذلك متى أخذت على أن بعضها أعم من بعض و بعضها 
أخص » أو أخذت محمولة أو موضوعة . أو آخذت من حيث بعضها معرف لبعض 
أحد أنحاء اأتعريفات [س ۱۷ ب] التى ذکرناهسا » و هو تعريف ماهو الشىء أو 
أى شىء هو . كانت منطقية. 

و قوله : «أو أخذت موضوعة أو محمولة» يخيل أن هذا القسم هو المراد 
بقو له : و« كذلك متى أخذت على أن بعضها أعم و بعضها أخص» » فان هذا انما 
یکون و هی محمولة . والفرق أن آخذها من حيث هی محدولة أو موضوعة لابد 
فيها من الالفاظ . و أما اذا آحذت من حيث بعضها اعم و بعضها أخص » فليس 
تحتاج أن تکون الالفاظ داخلة فی‌ماهية هذا القسم. 
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۳۸- [ك ۱۹۲ ر] لسواحق اامقولات ليست فوقها » حدی تکون کالاجناس 
لها » ولا تحتها » حتی تکون کلانواع لها . بل هی معها و تابعة لها. فها كان فى 
المشهور ذاتا أو جزء ذات ام يعد فى اللواحق ‏ مثل الموجود والشىء والامر 
والواحد » فانها یظن أنها ذات الشىء » فلاجل هذا لم یجعل فى اللواحق ‏ ولا 
كان جنسا عالياً لها ؛ لانه لا یذ فى جراب ما هو و ما اتفق ان لم یکن‌مشهورآه 
آوکان فى رتبة اللواحق » لميذكر معهاء مثل ما بالقوة وما بالفعل و الجنس. 

و فأما الحر كة فهی فى الاشهر مع الکم أو من الکم و الکثیر و الةايل 
و الطويل » ان أخذت من حيث يكثر الموضوع فى نفسه أو يقل » فهى فى الكم ؛ 
و ان أخذ بالاضافة الى غيره» فهو فى المضاف . والطويل من الاسماء المشتقة 
على غير معانى مثالاتها الاول» فان الطول انما هو امتداد لا من حيث يضاف ذلك 
الامتداد الى آخر. و آما الطويل » فانما هو من حيث له اضافة » و انما أن يشى 
من الطول اسم بمعناه » لانه بين المعانی التى يظن أنه جزء ماهية لا يفارق الجسم 
الذى هو له » فاشتق المعنى الذى ينتقل » و هو أنه طسويل بالاضافة الى شىء » و 
صغير بالاضافة الى آخر . واللون » فاما كان ما لم يظن أنه كذلك » جعل له اسم 
من حيث اللون فى موضوع فط » ويستعمل بمعنی الاضافة متى احتيج اليه]: ولما 
كانت الحركة فى الاشهر مع الكم أو من الکم » ذكرها فى الكم و لم يجعلها فى 
اللواحق . 

۰- ثم انه ينبغى أن تعلم أن هذه المعانی التى وضعت لواحق بها ألفاظ 
مشتر كة » كالمتقابلات والمتقدم والمتأخر ومعا واللوازم» فان فى هذه كلها مايتبين 
أنه لاحق بمایکون للذهن عمل» كما بين بعد. ومنها ماتوجد فيها شروط المقولات 
فتكون أحدها أو تحتها » مثل الاضافة » فانها فيها مقولة و ليست لاحقا .و كذلك 
التلازم » فان فيه ما يكون تحت المضاف > و هو التلازم الموجود بين الشخصين 
خارج الذهن › فان من شروط ما هو لاحق أن يكون لاكثر من مقولة واحدة ؛ و 
ذلك بين أولا بالتصفح» و أن تکون موضوعاته كلية . فالتلازم اذن يقال باشتر اك 


— 
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على النسبة التى بين الشخصين خارج الذهن » و على اللواحق الكليات فى الذهن. 
وكذلك المتقابلات والمتقدم و المتآعسر ومعاء فانه من البين أن معا فى المكان لا 
پلحق المقولات» ولا فى الآن. وكذلك من‌المتقدم والمتأخر. 

ولكن لماكان معا والمتقدم فی‌المشهور أنه معنی أومعنيان» و كانت فىالحقيقة 
معانى متباینة» ساقه مجملا على مافى المشهور [س 18ر]ء فقال: القول فىمعنىمعا. 
ثم ان معانيها لماكانت متباينة» لم يمكن أن تأتى بحتد يعمهاء بل تسوق الضرورة 
الى ذكر معانيها المشهورة معنى معنى. ثم انه بسوقها فی‌مو ضوعات‌متباينة» ليكون 
اأمعنى أوضع فيها [فاذا تلخصت . 

اخذ »نها ما يظهر أنه لاحق وتركالآخر] » فتبین‌معنی معا بالاجمال» فنظرناء 
فما لحق منه أكثر من مقرلة واحدةكان لاحقا. و هو فى ذكره اللواحق لم يقصد 
أن يتكلم فيها من حيث هی لواحق › بل تكلم فى الاشیاء التى عرض لها ان كانت 
لواحق؛ و لذلك ذكر أكثرها. 

۱ - ثم انه ينبغى أن معنى معا منونا اسم» ولیس يرادفه معنى معء نان هذه 
لاتکون محمولة. و انما تکام هنا فى التى تکون محمولة » وهی معا بالتنوین. 

و المتقابلات و اللو از والمتقدم و معا يقال باشتراك على ما هو لاحق » من 
حيث هو لاحق. و تقال على ماهوتحت‌مقو لة مّاءكالعبد و المولی» فانهما متقابلان. 
و هما تحت مقولة الاضافة» ولیستا لا حفتین. ثم ان الذى یکون من‌المتقا بلات لا 
حقا هو أيضاً مشترك » لانه نسبة و تختلف باختلاف الموضو ع» لان معا مثلا التی 
تلحق مقولة أن يفعل هی التى تلحق غبرها لاختلاف موضوعاتها. 

ولما کان‌الحمل و الوضع من‌المعانی المشهورة » ولم تكن مقوله بل كانت 
مع المقولات؛ ذکرها . 

۲- وأما الجنس والنوع و سائرتلك. فانها من لواحق المقولات» ولکنها 
مما لا يعرف الا بنظر. فلذلك لم یذ کرها . و أيضاً فانها لوكانت من جنس تلك 
المشهورة . لکانت منطوية فىالمحمول والموضسوع . فان یکتفی بذ کسرها عن 
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ذکر تلك . 

۳ - و اللو احق ضر بان: فضرب‌هو لها من حيث هی أجزاء قضایا حمبلة » 
و ذلكالضرب هو کونها أجناساً و أنواعاً و سائر تلك» والفسرب الاخسر ؛ و هی 
المتفابلات واللوازم. فالمتقا بلات تکون منها آجزاء قضايا شرطية منفصلة. [و بهده 
الجهة تکون المتقابلات متذابرة و هو أن تأخذها جزء قضية]» واللوازم تکون لها 
آجزاء فضایا شرطية متصلة . 

۲۷ - المتقابلات كلها من حيث هی متقابلات» فهی أما أن تکون مما يعقله 
الذهن جملة أو بحدث فيها تمامات» و بأن تکون آموراً ذهنية هى لواحق .و الا 
فکانت تکون مقولات أو تحتها. فالمضافان لما لم يمكن لهما اسم من‌حیث لحقهما 
هذا المتقابل؛ أخذهما فی‌اللواحق باسمائهاء من حیث هی مقولة ما۰ وبالجملة فان 
التقابل . انما یلحق الکلیات التى فى الذهن. فأما اذا أخذت من حيث هی‌موجودة 
فى آشیاء جزئية . فانها داخلة تحت مقو لة و لیست متقابلات. [مثال ذل كالمضافان» 
فانها اذا أخذت بهذه النسبة التى هى جزء المتقابلات من حيث هی نسبة بين زید 
و عمرو و من خيث هما أب و ابن ؛ کانا فی‌المضاف. و متی أنوذ معنی‌المضافین 
بالاطلاق]و منحيث يحمل عليها أحد المتقابلات؛ فهی متقابلات. و هذا المعنی يعم 
بالجملة جمیع ما هو لاحق للمقولات. 

۷۵ - والضدان هما مما بحدث الذهن ٬فيهاء‏ من حيث هما ضدان تمامات . 
و ذلك أن الضدین هما الشیثان اللذان يقترن بوجود کل واحد منهما عدم الاخسر. 
مئال ذلك البیاض. فانه اذا وجد فی‌موضو ع ما لم یمکن أن یود [س ۱۸ پ] 
السواد الذى یضاده معه فی‌ذلك الموضو ع؛ ولا فى غيره. فان السواد المسوجود 
فى موضو ع آخر لیس‌هوالمضاد لذلكالذى فى ذلك الموضو ع. فاذنا لضدانلیس‌هما 
حار ج الذهن موجودین؛ بل آحدهماء فاذن ااذهن آفاده التمامالذى هو بهماضدان. 
ومعنی قولنا: ولا" إن البیاض مثلا" قدبتبعه النصو ع. والنصوع یلحقه عدم السو اد 
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لكن انیا . [و اشتراطه ف ىالمتقابلات منجهة واحدةء انما اشترطهمنجهة المضاف 
المشار اليه فى کل فیاس؛ و انما لم يصح القیاس . كعنقاء مغرب و نحوه لعدم 
المشار اليه] . 

عم و قول أبى نصر: «والمتضادان هما اللذان‌البعد بینهما فىالوجود غاية 
البعد '» [فصلها بقوله : غايةالبعد من أوساطها . و ذلك أن بعد الابيض من الاسود 
أكثر من بعده من‌الاحمر. ثم قال] : « و کل واحد منهما فى الطرف الاقصى من الاخر 
فى التباين» و هما تحت جنس واحد. والقابل لهما موضو ع واحد بعينه». كما قال: 
دان البعد بینهما فى الوجود غايةالبعد» ‏ و هذا القول مما يفرقه [ك ۱۹۵ پ] عن 
المسافة. أردف ذلك بقوله : «و کل واحد منهما فی‌الطرف الاقصى من الاخر فى 
التباين»» ليؤ كد أنه لم يرد بذلكالبعد بعدالمسافة . 

وقوله : ووهما تحت جنس واحد. يحتمل أن يؤخذ هذا القول معرفاً» و 
یحتمل أن بوخذ مميزا. فعنى معرف أنه كذلك يوجد فى نفسه » متى استقرىء لا 
بالاضافة الى ما سواه » و قد يكون ممیزا لجهة . 

وهو أن ما يقال فيه بارد. فليس يقال فيه ان‌فوق» فيصدق على هذين أن بعدے 
هما غايةالبعد و سائر القول : «لكن ليس هما تحت جنس واحد». [و آراد بعينه . 
لانه قد يكون جزء الموضوع مثلا" أبيض و جزء آخر منه أسود و مثل ما یکون 
جزء القرن أبيض و جزء آخر أسود . و لكن الموضوع للسواد ليس هو بعينه 
الموضوع للبياض. 

وان قبل فىالموضوع بالجماة انه واحد فيجوز. فقوله من هذاء و ان كان لا 
يخلو هذا من موضوعات الاضداد كلهاء لكن بعينه بصدق على الكل]. 

۷ - و قوله : «والقابل لهما موضوع واحد»» فصل المتضادين بهذا من أشياء 





۱ - ك : وکل واحد منهما فىالطرف الاقصی منالاخر فىالتباين » و هما تحت 
جنس واحد) والقابل لهما موضو ع واحل بعنته . 
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يصدق عايها ضائر ما ذكر قبل» مثل الصهيل والغناء » فانهما تحت‌الصوت ‏ لكن 
البعد بينهما غايةالبعد » و هما تحت جنس واحد» لكنهما لیس القابل لهما موضوعاً 
واحداً. و معنى القابل لهما موضو ع واحد» أن يكون الکلیانالاذان هما مثل‌السواد 
و البیاض, قربهما من أن یکونا فىالموضوع قرباء سواء فى أنه ليس له واحد منهما 
بالطبع؛ حتى أنه لو لم يصح أن يكون فيه الاخر. بل ان وجد انسان ما آبیض أو 
ثوب ما أبيض. 

فليس الاخر الذى لم يوجد فيه بضرورى ألا بوجد فيه. و لذلك قد يمكنفى 
بءض الموضوعات أن يكون فيه الان أحد هما ثم يخلفه ضده و يكونااموضوع 
هو ذلك. فان عورضتا بالثلاثة التى تلدق أفسراساء ثم ان الاثنينية انما يكون 
موضوعها غير ذلك» فنری أنالموضوع الاول كأنه قد بطل؛ و ان موضو عالاثنينية 
موضوع آخر. 

فالجواب [س 9٠ر]‏ أن موضوع الثلائة لم يبطل و انما بطل العرض الذى 
لحقها » و هو معنى الثلاثة » و هو ذلك‌الاجتماع. فالتغير الذى لحق الموضوع 
اذن انما هو من جهةالكثرة والقلة . الا فكان يازم أن يعتقد فىالطفل. اذا كبر » أن 
الموضوع لاطفولة والكهولة مثلا اثنان. بل الموضو ع واحدء و انما اختلف بأنه 
أطول أو أقصر و غير ذلك» وموضوع الثلائة فىالحقيقة انما هی‌الطبرعة هی‌الفرس» 
من حیث هی فى موضوعات. فالموضوع لائلائة والاربعة و الائنین واحد بدا » و 
انما تعتورها کثرة الاشخاص و قلتها . 

۴۸ - فالتضاد والتقابل والتلازم انما هو من الکلیات التی فى الذهن» وهی 
مع سائر ذلك لواحق لموضوعات المنطق التی هی المقولات. لکن قد نجد بعض 
ما عرض له ان كان لاحتاً جزءاً من صناعة المنطق » و هذه هى الفصول الخمسة 
الموضوعة أولا . وما لم يوضع هناك فهو لاحق و ليس بجزء من صناعة ال‌نطق » 
مثل معا و الضدین و سائرها. فان عورضنا بوجود الضدین فى «کتاب العبارة» » و 
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هذا الكتاب هو جزء من المنطق ؛ قلنا انالتضاد المذ كور هناك انما هو لا حق فى 
الاقاويل. و هنا لاحق‌الکلیات الموجودات. 

۹ - ثم انه ينيغى أن تعلم أن التلازم |الذى هو خار ج‌الذهن هو فی‌الاضافة. 
و ذلك أن شروطها موجودة فيه. و أما التلازم الذى هو معدود فى اللواحق. فانما" 
هو من الكليات. واافرق بینهما أن الذى هو خارج [ك ۱۹۶ ر] مثلالذبح والسكين 
مثلا » و وجود النهار و طلو عالشمس » فان أحد هما فىالوجود سبب الآخر» فليس 
لهما انحياز . و أما فی‌الذهن فانما نأخذ هما من حيث هما معنيان كليان منحازان » 
فليس بلحظ فيهما ما یلحفهما فی الو جود من أن أحدهما سبب‌الاخر. 

٥‏ - و ينبغى أن نتأمل کلامه فى المتقدم والمتأخر و فى معاء فان‌من‌معانیه ما 
تكون موضوعاتها الاشياء من حارج فتلك تكون داخلة فی‌المقولات » مثل معانى 
المكان الذى يقال على زيد و عمروء فان هذه هى داخلة فى مقولة أين. و ما كان من 
معانيها موضوعاتها الکلیات فتلك هی اللوازم. و انما ذکرمالیس بداخل‌فی‌اللوازم 
فى «المقولات» لیفهم المعنی الداخل فی‌اامقولات] . 

۱ - الفرق بین‌المتلازمین اللذین لزومهما داخل فى اللواحق و بین‌اللزوم 
فى الوجودء أن موضوعات اللوازم التى هی لاحق هی‌الکلیات؛ و موضوعات تلك 
هی الاشخاص. و أيضاً فاذا عقلنا المعنی الواحد » عقلنا أنه يلزمه آخر. و آما الذی 
خارج الذهنء فانه اذا وجد آحدهما وجد الاحر. وأيضاً فان‌التلازم الذى فی‌الذهن 
هو ضرورىء أى دائم » و الذی خارج الذهن فليس کذلك . فانه لي سطالو عالشمس 
الیوم و وجودالنهار اليوم آمر دائم» بل هو منقض لوقته ۰ والذی باحسق الكليات 
فليس كذلك . 

۲ - والمتعاندات هى المتقابلات» لكن الفرق بینوما أن المتعاندات انما 
هى متعاندات من حيث هی جزء قضية؛ فانا نقول هذا العدد اما زوج و اما فرد. 
فالتعاند انما يعرض للمتقابلات من حيث توجد أجزاء قضاياء والتقابل [س ١9‏ ب] 
هو ما يعرض الکلیات فى الذهن. فان احتيج الى الموضوع لها » فانما نحتاجه عند 
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ااسبار لهاء هل هی متقابلات أم لا۰ و الا فالبیاض والسواد متقابلان» [سواء احذت 
وجد ااموضو علهما أم لم بوجد] فأما اذا آردنا أن نمیزتقاباوما» فانا تأخذه‌وضوعاً 
و نری آن‌البباض الذی لحقه لم يمكن أن یلحقه السواد الذی هو ضده فی‌ااوقت 
الذى فيه ذلكالبياض» فیحتاج اذن الموضو ع لهما عند السبار لا عند التصور. 

۳ - قوله فى آخر فصل ما : «وأما فى القول» فمثل الانواع القسيمة التى 
رتبتها منالجنس الذى عنه انقسمت رتبة واحدة بعينها» . أراد هنا المعنى المرتكز 
فی‌النفس» لا القول الذى هو لفظ مر کب. لانه لايمكن بهذه الجهة أن بتصور فيها 
معنى معا. و ذاك أن النطق بالانواع لا يمكن أن يكون معاء حتى يكون زمان النطق 
بالنوع الواحد هو زمان‌النطق بالاخرء و انما يتصور قر بهما منالجنس [عل ىالسواء 
فى النفس]. أخذ المثال فی‌العدم والملكة والغنى و الفقر. فانكان الغنى هو آن‌یکون 
الانسان ذامال» و هو متمول» فالغنى اذن فىالمضاف » فكيف جعله فی‌الملکة؟ لكن 
الغنى انما تتم ماهيته بوجودالمال لانسان ماء و بأن تكون فيه قوة پستعمله بها. و 
الاء فاذا كان له مال ولم بدنقه» فغايته و غايةالفقير واحدة. فالغنى ما هو بوجودالءال 
من المضاف» و بتلكالجهة منالملكة. [س ۱٩‏ ب س‌۱۵] 


[ك ۱٩۶‏ د س ۲۷] 
کلام فیاللو احق 


انه لما كانت المقولات موضوعات لصناعة المنطق » و تقدم تلخيصها حتى 
تصورت؛ أراد أن يعرفنا الاحوال التى تعرض لهاء حتى تکون قدعلمناها بالحس . 
وكما أن النجار ينبغى أن يعلم الخشب و يميزه و يعرف الا<وال التى يوجد بها 
من رطوبة و يبس » ليأخذه عند العمل بالحال التى هى أوفق له بحسب غرضه ؛ 
فكذلك كان القصد هنا . 

ثم ان هذه اللواحق منها ما يكون للمقولات خاصة ؛ و هی الموضوعات 
لصناعة المنطق كما ذكرناء و منها ما بوجد» مع أنه لاحق للموضوعات [ ك ۱۹۶ 
ب] جزءاً من صناعة المنطق التی تاك الموضوعات موضوعات تکمل بها › و هی 
جميع الفصول التی ذ کرها بعد المتقابلات من الخمسة التی ذکرها أولا » فانهذ کر 
هنا ما لم يذكر هناك . آلاتری أنه ذکر فى اللواحق هنا معأ » ولم یذ کره فی‌الفصول 
الاول » فسبب ذلك أن تلكالفصول الخمسة . انما جعلها آولا من حيث هى 
کالاجناس . 

فى صناعة المنطق التی مبدأها کتاب «العبارة». فكل ما بو جد فى نفس الصناعة 
فهو راجع الى هذه‌الخمسة . و ما ليس بجزء منها فبحق لم يضعة أولا . اذ كان 


۷۴ 
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قصده أن يضع آولا ما هو کالاجناس لها . «ومعا» لا یوجد معنی من معانيها جر أ 
لصناعة المنطق . فلذلك لم يذكرها أولا . 00 


(هذا ما وجه من هذا القول . ك) 


۷ 
(اسکوریال ۱۱۱ پ - ۱۲۰ رء علوی ۸۷) 
کتاب المقو لات" 


انما قال : وكانه جنس لهما (ص ۴۱) و لم يجزم › لان‌العرض المذ كور هنا 
يقال على المثال الاولوالثانى. والعرض والخاصة المذ كور ان هناك يقالانعلىالمثال 
الثانى خاصة لحملهما حمل فى» فیدخله نوع تشكيك . وهذا على مذهبه فى ان 
الابیض اول على العرض من البياضء لانه يدل عليه منحيث هو فىموضوع يتقوم به 
ماهيته » خلافا لابى على فى قوله : ان الابيض يكون على <سب موضوعه و 
هوالعرض . 

قال : و منها ماليس فى موضوع ولا على موضوع و هو شخص الجوهر » 
(ص ۲۱) فان اعترض بقوانا : «الانسان هوزيد» فىالتمثيل» و بقولنا : الانسان زيد 
و عمر فی‌الاستقراء ؛ كان الجواب ان هذه ليست قضايا صادقة. وكذاك ان اعترض 
بقولنا : هذا الانسان هوزید» او زيد هو هذا الانسان؛ كان الجواب انه انما ارادان 
يعرف الاسمء فكانه قال : هذا الانسان هوالمسمتی زیدا ‏ فيصر کقولنا الانسان هو 
الابيض و نحوه . 

قال : والجوهر جنس واحد دال و تحته انواع متوسطة »و تحت کل واحد 


١ه‏ پیش‌از اين آمده است »› ب-مله . صلی النه‌علی سيدنا محمد و آ له وسام تسلیما . 





۷۶ كتا ب المةولات 


منها انواع متوسطة الى ان ینتهی الى انواع لها اخعيرة تحت کل واحد اشخاصه. 
(ص ۲۲) قد يتشكك فى کون الجوهر جنسا بکونه يقال علی‌الاشخاص و الانواع 
والاجناس التى فوقها على ترتیب بتقدیم و تأحیر» كما ذکر بعد فىمقولة الجوهر » 
و هذا ليس بخارج فی کونه جنسا. اذلا يشترط فی‌الجنس ان يكون مفولا على 
الانواع والاشخاص معابتواطق » ای ان يؤخذ نو ع وشخص فیقال الجنس علیهما 
بتواطؤ» بل المشترط فيه ان يكون مقولا علی‌الاشخا صکاها بتواط و علی‌الانواع 
کلوا بتواطؤ. و ان اختلف قوله على الانواع والاشخاص . 

قوله : والعرض تسعة اجناس . (ص۴۲) انما لم يكن العرض جنسالهاء لانه 
لیس يعرف ماهیةشیء منها. فانها فیل لها اعراضلاحتیاجها فى وجو دهاالى الجواهر. 

فمعنی العرض اذن الاحنیا ج فی‌الوجود الى الجوهرء و قد بين هذا فسى 
بارىارميناس حیث بين ان الاسماء المشتقة ادل علیها من الاءماء الاول . (ص )٩۶‏ 
وليس ذلك معرفا ماهية المقولات التسع . و ائما هو امر تابع لپا. وهو ايضاً يقال 
عایها بتشكيك. لان بعضها يحتاج الی‌الجوهر بنفسه؛ و بعضها يحتاج اليه بتوسط 
عرض آخرء فلیست حاجتها واحدة ۰ (س ۱۱۲ د) ۱ 

الجوهر. قوله: الجسم او المتجسم اوالمجسم» (ص ۴۲) الجسم هواامر کب 
من المادة والصووقة والمتجسم هى‌المادة تجسمت با اصورة. فالمجسم هیااصورة 
جسمت المادة. وانماذکرها لان العذاهب فى الجوهر ثلاثة: فبعض بيةولهو المر کب» 
و بعض يقول هوالمادة » و بعض بقول هو الصورة . يقال لا عليك ایما جعلته 
هنا كان . 

وقوله : و اما كلياتها بما هی کلیات» (ص ۴۳) ای من جهة ما يقال فيها كلية 
تحتاج الى شخص تكون له كاية و بصرفها بوجوده. و اما من جهة ما هی متصورة 
فی‌الدهن» فلیست تحتاج الى شىء . 

قوله : من‌جهة ما هى موضوعات » (ص ۴۳) يعنى ان الجنس من حيث هو 
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جنس حتاج فى تصوره الى الانوا عوالاشخاص. اذ حقيقة الجنس انتقال علی‌انواع 
و حتیقةالنو ع ان يةال على اشخاص قد يحتاج فى قو امه حتى يتصوره جنسا » و هذا 
وجوده الذی ذكر هنا الی‌الانواع والاشخاص من جهةما هی موضوعات؛ ای‌انواع 
مختلفة من الموضوعات » والانواع تحتاج كذلك الا ان حاجتها الى انواع من 
الموضوعات اقل مما احتاجت اليه الاجناس. 

فاذا اعذت الانواع والاجناس من حیث هی انواع و اجناس» احتاجت الى 
الموضوعات من حيث هی موضوعات » ای من حيث هى انواع مختلفة مسن 
الموضوعات لا من حیث‌هی اعداد من‌الموضوعات. فان كانت من نوع واحد فهنایفع 
التداخل بین‌الجنس والنو ع فى الاحتياج . و اما ان نظرا من جهة ما هما کلیان 
فانهما يحتاجان الى شخص بیکونان له كلبين» و يوجد فیهما فی‌الوجود » ولا يع 
بینهما فى ذلك تداخل . 

الکّم. قوله : الکَّم کل شىء امکن»(ص ۴۵) الرسم لیس بحد. و انماعرفه 
بتابع» لانه جنس عال فهر بسيط لابوسل اليه الا بمثل‌هذا. وكذلك جمیع الا جناس 
العالية . و ذکر فیما علد من انواعه اامصمت و هوالجسم » فانما اتی به هاهنا من 
جهة ابعاده . 

اکثر ما عدد من انواعه بين انها کم الا لالفاظ والمکان . فانه قد يتشكك 
فیهما » و ذلك ان الالفاظ قد ین انها ليست كما بذواتها » وانما تتوهم فيهاالكمرة 
من جهة ما تعد حروفها اومن جهة ما يقدر زمان‌النطق بها بزه‌ان النطق بحر فاصغر» 
فيظن انها تابعة العدد او الزمان . و كذلك المکان یظن انه ليس مسن‌الکم بذاته من 
حيث هو بسيط على مذهب او ذوابعاد على مذهب» واما من هو مكان فلايكون على 
هجا نوعا منفرد بذاته . و ليس هنا موضع‌البحث عن ذلك كله . 

قال : والحروف منها مصوت » واامصوت كذا » و غیراامصوت کذا . (ص 
۵ ) فانالحروف المصوته هيأت وصور للحروف غير المصوتة. اذكانت‌غيراامصوتة 
لا يمكن ان ينطق بها دونالمصوتة . و لا يمكن ايضا ان توجد المصوتة الا فى غير 





۷۸ کتاب‌المقولات 





المصوتة . فاله‌صو تة کالمو اد نتعاقب عليها غير المصوتة التی هی‌کالهیثات والصور . 
و المصو تة مذها معدودة ومنها مقصورة . 

و ليست ذات‌الممدود هی ذات (س ۱۱۲ ب) الم‌صور و زيادة » اذ كانت 
هیثنین مختلفتین» كما ان هرئة الالف المف‌توحه غير هيئة الالف الممالة اوالمعجمة . 

و کذاك لكل واحد منالحروف المصوته هیثات مختلفة » فلا یظن ان غير 
المصوت اذا نطق به بهيئة ممدودة » فانه مر کب من غير مصوت و من هيثة مقصورة 
و هيئة ممدودة . فان الممدودة بحتاج الى حامل غير مصوت, ولا حامل اذکان غير 
المصوت بهيئة مفصورة . 

فدات الممدودة غير ذات المة‌صورة. كما انذات الار بعة غیرذات الخمسةه 
و ليست ذات‌الخمسة هی الار بعة و زبادة . اذلو كان کذلك لاخذت الاربعة فى حد 
الخمسة . 

و اما الحروف غبر المع و ته التى تسمی سوا كن فلیست منطوفابها . الاتری 
انه لايقرن على النطق حتی يتقدمها حر [و] ف متحر كة» وانما تجعل‌نهاية المصوت 
الذی قباها . فان‌المصوت الممدود لاتجعل له نهاية مخصوصة نقطع عندها. و هذا 
طت له نهاية مخصوصة» فهو يجرى مجری الممدود. 

وقال : و اکمل المقاطم تقدير للالفاظ هی المقاطع الممدودة » (ص ۴۶) 
يمكن ان تکون جهه‌الکمال هنا انه قد بوجد کلام يتقدر كله بالممدود؛ ولا يوجد 
کلام یتقدر كله بالمقصورء لا سیمتا فی‌اللسان العربی» فانهم لا بقفون‌الاعلی‌سا کن. 
و على هذهالجهة يكون ما قدم فيه المقصور و اردف بالمعدود اکمل مما قدم فيه 
المعدود و اردف بالمقصور. فامدًا ما قدم فيه المقصورو اردف بمقصور فانه یتقدر 
بمقصور واحد. و قد تقدم انالمعدوز اكمل من المقصورء فلا بحتاج اليه ظاهرة . 
وكلامه يحتمل المعينين . 

قال : والكم منه متصل و منه منفصل . (ص ۴۶) هذه القسمة ليست بقسمة 
الجنس بالفصولء لان الاتصال و الانفعال ليسا بفصلين للكم» اذكانا لايفهمان ماهية 


ابن باجه ۷۹ 


شىء من انواعه» ولا يقتضيها الكم من جهة ماهو كم كاقتضاء الم'لث لتساوی‌الاضلاع 
اوالساقين او اختلافوما . 

بل هی كنةسيم الحيوان الى الد کرو الانئى والى ذى رحل و غير ذى رجلاو 
نحو ذلك من التفسيم . 

و كذلك قسمة الكم ايضا الى ماله وضع والى ماليس له وضعء فانه انما 
قال هى ايضا على هذا النحو. ولا ينبغى ان يظن ان الكم المتصل هو الذىانقسمالى 
ماله وضع و الى ماليس له وضع . فانه انما قال : وااکم ايضا منه كذا و كذا ولم 
يعرض للمتصل . 

و ايضا فان هذه الاسبة ایس يقتضيها المتصل من جهة ما هو متصل » كاقتضاء 
الرجل الى رجل واحدة او اكثر. و ايضا فانالانواع المختلفة فصولها ايضا مختلفة. 
و هنا قد اشتركالمنفصل و بء‌ض‌المتصل فى فصل واحد» و هو ماليس له وضع. فان 
فوة قولنا مالي سلهوضع توة فصل موجب. كما ان قولنا: الحيوان منه ناطق و غير 
ناطق قوة صهال و نابح و غير ذلك . 

قال : و كذلك الخط واابسيط والمجسم . (ص ۴۷) و انما اعاد المجسم هناء 
و قدكان مثل به» لانه انما كان اخذه فى مادة هنا جكرده عن‌المادة و اخذه من حيث 
هو ذوابعاد حفظ . 

قال: و اما العدد فليس بشىء ( ۱۱۳۰ر) منه جوانب. (ص ۴۸) الجوانب 
المعتبرة هنا مكانية» لقوله: اذليس يمكن انيكون فىمكان اصلا. ولهذا بظهر اناازمان 
والالفاظ ليس فيهما شىء من شرايط الوضع . و يظهرانالعدد قد يوجد فيه بعضهاء 
اذكانت الار بعة او الخمسة يمكن ان يوجد ۰۰ . و ذلك اذا وجدنا هوضوعاتها معا 
كاربعة ابواب او خمسة افراس و غير ذلك . 

قال : فهذه الفصول العغامی . (ص 88) يعنى ان‌المتصل والمنفصل الدين 
انقسم اليهما الکم هما قسمان عظیمان. اذکان کل واحد منهما بشتمل انواعا منه . و 
كذالك ماله وضع و مالیس له وضع هما عظیمان على هذا النحو » لانقصام الکم 








الهما ايضا. 

قال : و هوالعظم يعنى المقدار. ذكر المكاييل و يبيّن انها من المکاییل منجهة 
ماهی امکذق لانه قد بتوهم ايضا انها نوع بذاته من الکم . اذالمشهور فی‌اامکاییل 
انها رضعت لیقدر بهاء لا لان‌تکون امکنة للمقدر منها. و لذلك قال : فكانًا امکنة 
(ص ۵۰) ولم إجزم ٠‏ 

قال : والاجسام تتفاضل لامکنتها و تتساوی بتساويها (ص ۵۰) بحسب‌الرالین 
جمیعا. اها على رای اهل‌الخلاء » فذلك بين . و اما على رای ارسطو » ففی ذلك 
اشکال . و ذلك انا قد نجد مکانین مماعلین وجسما هما متساوين » کجسمین متوازیی 
السطو ح طول احدهما اثنان وعرضه ائنان وعمقه اثنان» و طول‌الثانی اربعة وعرضه 
انان و عمقّه واحد. 

و كذلك ایضا تجد مكانينمتساويين متو ازیی السطاو ح كذ لك‌طول احدهماستة 
و عرضه واحد و عمقه واحد » و طول‌الثانی ثلائة و عرضه اثنان و عمقه و احد. فاما 
ان يريد الاجسام المتشا بهة فحينئذ :1زم ما قال . او يريدان الاجسام المكيلة بمكيال. 
واحد متى تفاضل عدد مراتها فی‌الکیل تفاضات» و متى تساوى تساوت .و بين انه 
اذا تفاضل عددالمرات » ان الامكنة تتفاضل ؛ و اذا تساوىء انوا تتساوى. 
الكيفية . 

قال الكيفية هى بالجملة (ص »ه) يعنى بما يعم انواعهء الهیثات التى بما 
يقال فی‌الاشخاص كيف هی » قد يظن ان‌هذا الرسم يشتمل بعض المقولات كمقولة 
الوضع » وليس كذلك . 

اذكان السئوال يكيف انما وضع عن الهيات الثابتة لا بالنسبة السى شىء 
كالحرارة و البرودة فى الجسم و سایر انواع هذه المتولة . و اما مةولة الوذ عفانها 
(فانما) تقال بنسبة اجزاء الجسم الى اجزاء مكانه » كالقائم مثلا انما يقال فيه قائم 
مادام راسه محازيا اومماسا لذلك الجزء من المكان. فان تغيكر عن ذاك مع بقائهعلى 
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شكله » لم يقل فيه قائم » بل‌صارله وضع آخر. 

و بالجملة هذه المقولات التسع تنقسم قسمين : منها مایقال باعتبار ذاته لا 
بالاضافة الى شىء كهذه المقولة والكم . لاكن الكم انما یسئل عنه بكم . و منها 
ما يقال بالاضافة الى شىء آخر و هو سائرالمقولات‌التسع. قال: و اشترط فىرسمها 
قولنا فىالاشخاص » (ص ۵۰) ليفرق بینها و بين الفصول . 

الفصول منها جواهر و نها اعراض . وكلا القسمين يسثل عنه بکیف. لاكن 
فى الانواع؛ فهى كيفيات ولذلك احترز منها (س ۱۱۳ ب) بقوله ف ىالاشخاص › اذ 
غرضه الان ان ترسم الكيفية التى بها يقال فى الاشخاص. فان سثل عن الفصول فسى 
الاشخاص » فمن جهة مالها انواع » اذکان لابخنص به شخص ءن شخص . و هده 
الكيفية ليس ینفرد بها شخص عن شخص . و قد تكون لانو ع کله اولا کثره » فیقال 
ایضابها فی‌الانواع كيف هی › لاکن خاصتنه ان يقال بها فی‌الاشخاص: كيف هی 
و هوالذی بنفصل به عن‌الفصول . 

فال: بما هو متنفس (ص ۵۱) ای‌من‌جهة ما هو ذونفس تلحقه الصحقوالمرض 
لا من جهة ما هو جسم ولا من جهة ما هو نفسء اذل يلحق ذلك الجسم ولا النفس 
مافردین . 

قال : و كانه جنس يعموا » (ص) ۵۱) ولم يجزم » لان الملكة والحال انما 
انفصلا بعسر الزوال و سرعته . و لیس ببين ان عسرالزوال فصل للماكة » فان سرعة 
الزوال فصل حقيقى للحال . 

فال و هو المحسوسات مثل الالوان والطعوم والروايح (ص ۵۲) و اسقط 
المشمومات » و هو موضع بحث. 

و اما مایری و يسمع و یشم ويذاق» فان احذت من جهة انصراف الحواس 
عن المحسوسات و تهیثها للحس و ادراکها » كانت تحت‌ان یفعل؛ و ان اغذت من 
جهة ان المحسوسات موثرة فی‌الحواس › اذ بذلك رکون ادراكهاء کانت تحت ان 
ينفعل . 
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قوله : اذكان الماء ليبس يصير جر مه عند جموده اصغرمماکان اصلاء (ص۵۲) 
هذا على حسب المشهور عند الجمؤور من انالشىء لا بصذرو لا يعظم الا بان يزاد 
فى جوهره او ينقص منه . و الا فمن البين ان الشىء اذارق جوهره » كانت كميته 
اعظم مما كانت اذا غلظ . فان هذا اذا لم يكن فيها صلابة » يعنى انالتكائف يكون 
تحت ما يقال بقوة طبيعية » والتخلخل بکون تحت ما بقال بلا قوةءان لم يعقها 
عائق » كالصلابة التى تعوق التخلذل » واللين الذى بعوق التكائف بطبيعتها يقتضى 
ذاك لولا ما منعهما مانع . و اما المتکائف فتحت ما يقال بقوه طبيعية من جهتين » 
وكذلك المتخاخل اللين تحت ماهو لا قوة منجهتين . 

القول فی‌الاضافة . الاضافة هو امر واحد لا يوجد الا بين شيئين و يؤخذ من 
جهة كل واحد منهما » فيكون له جهتان من‌الاخر. و يقال كل واحد منوما اذا اذ 
بجهة بالقياس الاخر. و معنى «يقال» يعقل . كا'ولادة مثلا بين زيد وعمر » فانها امر 
واحد » و هو ان زیدا ولد عمرواء ولا يمكن ان توجد الا بينهما . و بوخد منجهة 
زيد فيسمى توليدا » و بسمّی هو من‌جهته صفة هذه موادا ؛ و «ؤخدذ من جهة عمر 
فیسمی تولدا » و يسمى هو منجهة صفته هذه مولدا . 

و اذا اخذ احدهما من جهة صفته » فلا يقال الا بالقياس الی‌الاخر. و كذلك 
الا بّوة يسمّى الامر من جهة احدهما » و بسمّی بالبنوة من جهتهالاخر . فاذا اخد 
كل واحد منهما من جهة الصفة التى له » قيل بالقياس الىالاخر . والشيئان اللذان 
توجد الاضافة بينهما هما الموضوعان لها. و حتيقة الوضع انها لا توجد الا بوجود 
هما . فلو قدر ارتفاعهما او ارتفا ع احد همالم توجد » و ليس وجودها فيهما على 
حد وجود البیاض فی‌موضوعه . 

(س ۱۱۴ ر) قوله : لاکن ليس يكو نان مضافین باسمیهما السدالین عليزما 
من حیث هما فی جنس آخر» و قيس کل واحد منهما بقسرینه (ص ۵۵) مسن جهة 
الاضافة التی تعرض له » فلا يكو نان مضافین حتی یو خذالی من حيث يرجعان بتلك 
الاضافة . 
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و هو قوله : دون ان يؤخذ نوع من انواع الاضافة صفة لكل واحد منها . 
(ص ۵۵) و مثال ذلك قولنا : هذه اليد هى من الانسان . واليد والانسان انما اخذا 
من حيث هما جوهران » و اضيف کل واحد منهما الى الاخر من جهة الاضافة التى 
عرضت لهما . 

فهما لم يؤخذا اولا من‌جهة ماتو صفان بنو ع تلك‌الاضافة ‏ بل اخذا من جهة 
ما هما جوهران . ثم اضيف احد هما الى الاخر من جهة الاضافة » لانه عرضت 
له رتبة . 

و هذا یعنی بقو له بعد » فقد یمکن ان تکون ماهية کل واحد منهما التی له 
من حيث هو تحت جنس آخر يقال بالقیاس الى ماهية قرینه » فلا یکونان من حيث 
اخذا بماهیتهما تلك من‌المضاف. (ص ۵۵) و بقوله : و ربما يكن ولا لواحد منهما 
اسم مشهور يدل عليه من‌حیث هو مضاف. (ص ۵۶) 

ثم قال : فلذلك ینبغی ان يقال فیهما کذا » (ص ۵۶) به‌نی ان الموضوعین 
للاضافة لما شار كا المضافین فى ان ماهية احدهما تقال بالقیاس الى ماهية الاخر كما 
فى المضافين » فينبغى ان يفصل المضافان عما لیس بمضافین» بان یقال: ان‌المضافین 
هما اللذان ماهية کل واحد منهما من حیث له نوع من انواع الاضافة يقال بالقباس 
الى الاخر» يعنى ماهية کل واحد منهما التى له منحيث وصف بنسوع من انواع 
الاضافه. اىتؤخذ ماهيتهما من جهه الاضافة لا من جهةشىء آخحر» اذكان الموضوعان 
للاضافة لم تؤخذ ماهيتهما من حيث وضعا بالاضافه» بل من حيث هما فى مقولة 
اخرى . 

ثم قال : فحينئذ یکون كما قال ارسطوطاليس قد وصّی تحدید الاشياء التى 
هى من المضاف على الكفاية . (ص ءه) يعنى اذا اخذت بهذا الحتّد؛ انفصلت عما 
ليس بمضاف . ثم حكى کلام ارسطو وحده » لان ارسطو اخذ اامضافین اولا على 
المسامحة » ثم تعقب‌الحد فیهما )نما فعل هو. وقول ارسطوانما الوجود لها ان‌تکون 
مضافة بنحو مامن الانحاء؛ يريد انالمضافان هی التى وجود هما و ماهياتهما ان لها 
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اضافة » ای ان تخذ من جهة الاضافة . 

قال : فمن المضاف ما یکون اسم الاول منهما من هو حيث هوله نوع من 
انواع الاضافة مباینا لاسم‌الثانی مثل کذا » و ربما كان اسما هما واحدا بعینه مثل 
کذا . (ص ۵۶) قد بظهر اافرق بين ما تباینت اسماژها و بين ما اتحدت . و ذاك 
ان الاذين تباینت اسماژهما مختلفان بالنو ع » اذ كان ماحسذ هما من جهة الاضافة 
مخدلفا الاب والابن مثلا بان احدها مولد والاخر مولد. فانهما مختلفان بالنوع 
اذا حدا حد هما على انه ولد والاخر انه ولّد. فقد احتاف ماخذ هما الاضافة . 

و اما اللذان اسماهما (س ۱۱۴ ب) واحدء فانما اختلفا بالاشخاص, اذکان 
ماحذ هما من‌جهة الاضافة واحدا » كالاخ والاخ . فان کل واحد منهما اخذ من جهة 
اجتماع مع الاخر فى بنوة زید » فماخذ هما فی‌الاضافة من جهة واحدة »و انما 
اختلةا بالاشخاص . 

قال : و خحواصّها ان احد المضافین اذا عرف‌التحصیل ‏ عرف قرينه الای 
اليه يضاف علی‌التحصیل (ص ۵۸) ایضا الفصل" » یعنی انالاضافات تکون‌بحهب 
الموضوعات . فان‌کان الموضوعان شخصین » كانت شخصية ؛ فان کانا نسوعین » 
كانت نوعا. ولکل شخص مع قرينه اضافة شخصدة لا تکون مع غيره . و بالجملة 
بين شخصین اضافة شخصية لا تکون بين غير هما بتشخص الاضافة بحسب 
موضوعاتها » و کذاك لكل نوع مع قرینه نوع من الا ضافة لاتکون مع غيره . 

و بالجملة فكل نوعين بينهما نوع من الاضافة لا تكون بين غيرهما. فتكون 
الاضافة الجنسيةتتنوع بحسب موضوعاتها بالابوةالتى بين زيد وعمر مثلاء لاتعرض 
غير هما البتة . 

ولو اتفق اذكان لها اسم من حيث هی هذه الابّوة المعينة يعرف زيد باسمه 
منها عرف عمرو باسمه منها ضرورة › و هذه المعرفة هی التى يعنى بقوله على 
التحصيل . فلما لم يكن لها اسم من حيث هی هذه الابوة » و دل عايها باسم الابوة 
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ابن باجة ۸۵ 
التى هی‌الجنس لها ؛ عرف زید باسمه من‌الجنس» ولميعرف علی‌التحصیل. فعرف 
عمرو باسمه کذ لك من‌الجنس وام دءرف على التحصيل» فقیل‌فی‌زید:اب»فعرف‌اننه 
اذلهابنا فقطء فام بعرف‌ولا و احده‌نهما علی‌التحصیل. و کذلكالضعفية التی‌بین الستة 
والثلائة نوع من الاضافة غيرالنو ع الذى بين الاربعة والاثنين » وااملكية التى بين 
الانسان والحائط غير الماكية التی بينه و بين الحبشی . والايوة التى بين الرجل 
والطفل غير الابوة التى بين الحمار والجحش . 

و هكذا یختلف نوع الاضافة بحسب اختلاف انواع الموضوعات لها . فلو 
كان لاستة اسم من حيث لها هذا النوع من الاضافة ؛ لعرفت على التحصيل » و 
لعرفت الثلاثة من حيث ذلك النوع و هى معرفتها . وكذلكفى جميع انواع‌الاضافة 
التى تعرض فيمابين انواع الموضوعات. 

فلما لم يكن للستة اسم من حيث لها هذا النوع منالاضافة» سمدّيت منحيث 
لها جنس الضعفية . فعرفت الثلاثة من حيث لها جنس النصفية » فلم يعرف 
ولا واحد منها على التحصيل . 

القول فىمتى . اص لالوضع فى متى ان تكون سئوالا عن نسبة الشىء الى 
زمانه المحدود من حيث بدل عليها بالاداة » فسميت تلك النسبة من حي ث بيدلعليها 
بالاداه «متی». كقولنا : متىكان الخروج ؛ فالمعنی ای يوم كذااى يوم كذاء 
بالمعنى الذى يدل عليه «فى» من قولنا : فى يوم كذاء يسمى نسبة » كما يسمى 
المعنى الذى يدل عليه «ما» من قولنا : ما زيد بقائم» نفيا . لاكن النسبة و النفی‌بدلان 
على المعنى العام . والاقرب اليهما نسبة ما و نفى ما . 

ولواتفق ان يكون لتلك النسبة اسم او لذلك النفسی ؛ و يبقى بعد ذلك ؛ 
قانا » الفرق بين دلالة الاسم على المعنى وبين دلالة الاداة» فاته اذا قلنا(س۱۱۵ د) 
كذا » فمعناه ای يوم كذا ای یوم کذا » فيكون الجواب فى يوم كذا . و اذا قلنا : 
ای نسبة له الى الزمان » فمعناه انسبة كذا انسبة كذاء فيكون الجواب نسبة كذا. 
لواتفق انكان لها اسم. اجيب به فكان «متى» بسئل بهاعن المعنى من حيث يدل عليه 
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بالاداة » فاى يسئل بها عن‌المعنى من حيث يدل عليه باسمه » فبقيت حقيقة الفرقبين 
دلالة الاسم على المعنى و بين دلالة الاداة . و بظهر ان‌الفرق بين دلاتيهما ان الاداة 
تدل على نحو دلالة الفاعل والمحرك على فعله و حدثه . 

والاسم وضع علامة ءای‌المه‌نی الدی الحادث عن الاداة . و بيان ذلك انا اذا 
قانا : ما زيد قائما » فماهی المحدئة والفاعلة للمعنی الذی جعلت علامته‌التی يعرف 
بها النفی . و کذلك قولنا : مررت بزید » احدئت الباء اامعنی الذی‌اسمه الالصاق 
بالاداة » نسبتها الى ما تحده کنسبة ساير الادواة الى مایعقل بهاء مثل «القدوم» الذی 
يدل علی‌المعنی الذی يسمى النجارة . 

و مثل المنشارالذی يدل علی‌المعنی الذی بحدثه و هو المسمی بالنشر. فهذا 
ما یظهر من‌الفرق بینهما . والله اعام . فعلی هذا یکون قولنا : فى يوم كذاء محدئا 
للمعنی الذی يسمى بالنسبة اافلانية » و تکون متی محدئه للمعنی المسمی اسافهاما. 

قال : و متی هو نسبة الشیء الی‌الزمان المحدود. (ص ۰ع) فجعلها نسبة ‏ 
والنسبة من‌المضاف. فیقال: لعاها من‌المضاف» و فرط المضیف اوسامح فى الأشياءء 
و لیس كذلك . 

و انما هذ. المقولات التى فیها النسب تنقسم قسمین : 

فمنها ما یکون بين الشيئين فيه معنی بتصف به کل و احد منهاء و می‌الاضافة 
وحدها . 

و منها ما يكون ذاك اامعنی صفة لاحدهما لاكن ليست مقصورة عليه قائمة 
بذاته » بل‌یکون طرفها بنتهی الى الاخر و يقفء فلاینعکس . کقولنا : فی‌الاضافة 
زید ابوءمروبن زید . 

و قال : و لیس معنی متى هو الزمان ولاشیء مركب من جوهر و زمان على ١‏ 
ظنّه قوم . (ص ۰ع) بحتمل ان یکون الجوهر هنا يعنى به الشیء کانه‌قال: من‌شیء 
حتی یکون اعم من‌المقابل للءرض » و بحتمل ان یکون المقابل للعسرضء واحدة 
على قولهم فى احد انواع «متى»؛ اذكانت «متى» توجد لجميع انوا عالمقو لات » 
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فتوجد فى مقولة الجوهر. کقولنا : متى يكون النبات الكذا. و کذاك فی‌الکم » 
فانا نقول : متى يطول امر كذاء و متی بنمی . وكذلك فى الكيفية › كقولا : متى 
يحدمر اابسر . وكذاك فی‌الاین » کقولنا : متى بو جد زيد فىمكان كذا. 

وكذلك فى «له» » كقولنا : متى يلبس الفرو. وكذلكفى ان یفعل‌وان‌ینفعل» 
كقولنا : متى يكون انفعال کذا او تفعيله . و كذللك فىالوضع « كقوانا : متى 
بوجد زيد مستلقیا. وكذلك فی‌الاضافة » کقولنا : متى يوجد زیدابا . 

قال : هو الذی هو بحسب بعده من الان. (ص مع) ثمقال. كقولنا: على عهد 
هرةل» (ص ۰ع) لابد ان يكون مابين الان و بين عهد هرقل معلوم‌التقدیر » والابقى 
(س ۱۱۵ ب) سوال بکم و يتبين بحق وقت الشىء . 

قال : و قد کون‌السئوال بمتى عن نهايتى وجود الشىء (ص ۱ع) يعنى ان 
«متى» قد بسئل بها عن زمان الشىء المساوى لوجوده » کقولنا : متى وجود زیده 
فانما سالنا عن‌اازمان الذى ساوق وجوده و انطبق على وجوده او كان اكثر من 
المنطبق على وجوده . و قد يسئل بها عن نهاية وجود الشىء » کقسولنا : متى ولد 
زید » فانها سالنا عن الان المذطبق عن نهاية وجوده . 

و کذلك يجاب بالزمان التى فيه ذلك الان» و یژخذالزمان الذی یکون ذلك 
الان و يصغر بقدرالطو ع » اشارة الى الان . کقولنا فی‌ولادة : زمن النبی » هی فى 
آن فی‌سنة کذا فى شهر کذا منه فى دقيقة کذا من‌الساعة . ونصغر الزمان ما استطعنا » 
فانما نشیر الى الان المنطبق على الولادة . 

وبهذا یختص اامنطبق دون المساوق والمقدر» اذکان المساوق و اامقدر انما 
بعر نان زمانین منقسمین» والمنطبق قد لا یکون منقسماكما ذکر نا . 

قال : هذه وماشا كلها هی انواع هذا الجنس الذی یسمتی بمتی . (ص۱ع) 
يعنى ان نسبة وجود الشیء الى زمانه اما الاءنظم و اما الاصغرء و نسبة نهايةوجوده 
الى آنه . والی زمان يكون الان فيه هی انواع هذالجنس . 

و قد بظهر ان «متی» تتنو عاولابدسب موضوعاتها وتکون علىعدة المقولات 
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فانها تو جد لجميعها كما بينا . ثم كل نوع منها يتنو ع الى هذه التى ذکرهنا. 

قال : ومساوقة الزمان لوجود الشىء غير تقديرالزمان اوج_-وده . (ص ۶۱) 
المساوقة انما هو امتداد الزمان معوجود الشىء . واما التقدير فانما هو اخذالزمان 
من جهة ما عرض له ان‌جعل ذراعا بذر ع به‌الوجود على نحو ما تقدر ساير الاحوال 
بالمقادير . 

فقد يوجد جزء منالزمان معلوم فيقدر به وجود الشىء » فلا يكون ذلك 
الجزء منطبقا علیالوجود كله » بل على بعضه » فيكون عءای نحو تقدبر الحائطمثلا 
بالذرا ع والشبر ااذی لایستغرق جمیعه و بظهران هنا اراد حين قال : مثال ذلك کم 
عاش فلان ؟ فیقال : مائة سنة . (ص ۶۱) 

فالسنة هی‌المقدرة : وهی مثل‌الشبر. وقد بوخذ الزمان المتطبق كله» فیجعل 
مقدارا و احدا يقدر به الوجود » فیکون الو جود مقدار اواحدا » مثل ما نقوك فى 
الحائط فيه قامة . 

و یظهر ان هذا عنی بقوله على ان الزمان المذطبق» ولایرو عنا ان قال : بعد 
كذا كذا شهرا » فاذما اقام عدة الاشهر مقام اسمها » اذلم يكن لها اسم » فكاندقال: 

القول فى اين : اين فى المكان على حسب متى فی‌الزمان يسئل بها عن نسبة 
الشى الى مكانه من جهة ما يدل على!انسبة بالاداة » و يسمى الذى يجاب به اين » 
و هىالنسبة الىالمكان من جهة الدلالة عليهما بالاداة . و هذه النسبة تكون المجسم 
اولا و بذاته ولا عراضه انیا و بالعرض و انما تثبت الاعراض (س ۱۱۶د) من جهة 
الجسم ؛ ولما كانت تثبت لها بالعرض » سثل عن ایناتها » و فى‌الحفيقة انما مثل 
عن اينات الجسم الذى توجد له الاءراض . و١‏ ذلك قال اول : و ابن هسو أسبة 
الجسم الى مكانه . رص ۶۱) ۰ 

ثم قال بعد فی‌السئو ال عن الشىء اين هو: ای كان حرف السئوال يقرت 
بالاعراض » وانما الاين بالحةيقة فانما هوالجسم الموضو عللاعراض؛ لانههو اذى 
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يكون فىمكان . 

قال : و كل جسم طبيعى فاه نوع من انواع الاين (ص ۱) يعنى ان الاين 
يتنو ع بحسب تنو ع الجسم » و يتشخص بحسب تشخصه. ثم قال : و اينات بعضها 
غير بيّنة الاببرهان . (ص ۱ع) يعنى مثل كرةالنار و كرة العالم . 

القول فىالوضع . الوضع لفظ مشترك يقال على معنين : 

احد هماانتكوناجزاء الجسم المحدودة على نسبة من اجزاء مکانه‌المحدودة 
و مثل‌القیام مثلا » فانته فانه وضع للانسان مادام على مستند؛ وذلك ان يكون اعلى 
راسه محاذيا لأسّماء » وهی الجهة التى نسميدها فوق او منطبقاعلى بسيط من‌الهو اء 
محاذية » و يكون اسفل قدميه منطبقا على بسيط الارض» و يكون ممتدا. فان انتقل 
عن ذلك مع بقائه على هذه الجال . لم یتفیتر وضعه . 

و اما ان زال عن ان يكون علىراسه و اسفل قدميه «حاذيين اتينك الجهتين» 
فان وضعه قد تغير. 

و ان بقى ممتدا و هو فی‌الوضع ‏ اذ اخد منجهة ما يدل على نسبة اجزاء 
الجسم المحدودة الى اجزاء المكان المحدودة » فان اخذ من جهة ما يقال بالقياس 
الى القايم مثلاء فهو فی‌المضاف . 

وكذلك باحق مثل هذا فىوضع وضع بحسبه . و هذا هوالوضع الذى 
للجسم بذاته ای بالاضافة الى شىء آخر غير مكانه . 

والمعنى الثانى ان يكون للجسم نسبة من جسم آخر بان توجد فيهالشرائط 
الاربع المذكورة » كةولنا محاذية او منطبق عليه اوعن يمنته . و هذا هو الوضع 
بالاضافة . 

و فوله : محاذیةلا جزاء محدودة من‌المکان او منطبقهعليها. ((ص۶۲) الهحاذاة 
بالاضافة الى مکانه الاعظم » و الانطباق بالاضافة الى مکانه الاصفر المختص به . 

وقدالحق ابوعلی معنی ثالثا بزعمه » قال : و ذلك هو کون الجسم بحیث 
یکون لاجزائه بعضها الى بعض نسبة فی‌الانحراف والموازاة فی‌الجهات (مقولات 
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شفاء ۲۳۳) و کون الاجزاء لها نسببة بعضها الى بعض هو منالوضع المضاف. و اما 
الجسم فلايتصور له وضع الاعلی احد ذينك المعنيين . 

والذى دعاه الى ذلك ارتكابه نفى الاين عن كرة العالم» و لذلك ايضاجعل 
حر كتها فی‌الوضم ‏ اذلا اين لها : و لا يتصور ان يكون فىغيرها منالحركات » 
فاثبت للوضع حركة . 

قال : فان الامكنة اما كانت على ضربين » صارالوضع ايضا بحسب ذلك 
(ص ۳۶) لماكان يعرض له ان يكون مضافا » جعل الامكنه ضربين . 

فالمكان اذا لم يؤمن من جهة الاضافة » فلا يعرض للمتمكسن فيه الا وضع 
بذاته » اذ لايكون له وضع من جسم آخرء الا انه لكان فى جهة منه محدودة ۰ فاذا 
(س ۱۱۶ ب) اعد المكان من جهة ما هو مضاف » فلا يعرض للمتمكن فيه الاوضع 
بالاضافة . 

و قد بخیّل ان یکون للجسم وضع بذاته فى مکان مضاف. و لیس کذاك » 
اذکان حين جعل وضعا بذاته » لم ياخذ المکان من‌حیث هو مضاف . و انما الوضع 
له بذاته فى المكان لا منحيث هو مضاف. 

قال : ولما كان المکان الذى هو بذاته لا بالاضافة . (ص ۳ع) انما اشترط 
بذاته لا بالاضافة » كان المکان الذی.هو بالاضافة هو من‌المضاف ‏ فلا بدخله الا کبر 
کالاصفغر . 


القول فى «له» . 

«له» يدل بها على کسون الجسم من الجسم المنتقل بانتقاله على حالة ما » 
مثل اللبس فانه يدل على کون‌الجسم من الثوب على حالة ما » و هى النسبة . و 
اللبس اذا اخذ من هذه الجهة » كان فى مقولة «له» › و اذا احذ من جهة ما يقال 
باللباس » الى لابس او ملیس » فى الاضافة . فان اخحذ من جهة ان‌الجسم بفعل > 
كان فى مةولة «یفءل» . و هذه المقولة تسمی بله » و تسمی مقولة الجدة؛ و تسمسى 





ابن باجة ٩۱‏ 


مقو لة الملك و مقولة القضية »و انما سمیّت بذلك من‌جهة ان‌الجسم المنطيق عليه 
لو جد به‌الجسم كانه یملکه او ؛ لستحفه . 


القول فى ان .بنفعل . 

ان ینفعل بر اد تغير الجوهر من ادر الى امر و تح رکه مسن شىء الى شىء 
کتحر که من البياض الى السواد . فامره فى الحر كة الى السو اد هوالمقولة » و هو 
التحترك » و ليس بالحر كة . كما ان اخذالجسم فی‌البیاض و تغيره عسن ما لیس 
بالبیاض . 

و انما قولنا : الحركة » اسم للعرض الثابت کالبیاض. 

و التحرك دال على حدة فی‌الحر كة » فهو شىء آخر سوی الحركة . كما 
ان التبییض دال على الاخذ فی‌البیاض ‏ فالتغیتر اليه و لیس بالبیاض . و امره مع 
هذا مشکل . 

قال : فالتكتون هو المصیر من لاجسم الى ان بحصل جسما ‏ او من لاجوهر 
الى ان بحصل جوهرا » يريد من لا جوهريتها ٠‏ اذکان قد قال فی‌رسم المقولة : ان 
ینفعل هو مصير الجوهر من شىء الى شىء (ص ۴ع) و اخحذ الجوهسر موضسوعا 
للمقولة » فهو موضو ع لكل نوع من اواعها » فکانه قال هنا : هو مصير الجوهر 
من لا جوهر الى ان يحص لجوهراء ایمن لاجوهر متا الى انیحمل‌ذاكالجوهره» 
فكانه قال : من لازجاج مثلا الى ان بحصل زجاجا . 

و قولنا : لازجاح» یمکن‌ان يطلق على المعدوم بالجملة . و هو امر لا ماهية 
له ولا حقيقة » کعنقاء مغرب . و يمكن ان يقال على مالیس زجاج لا بالقوة و لا 
بالفعل . ولا يمكن ان یکون منه زجاج اليتة » لاكنه موجود کالخشب مثلا . و هذا 
لا يمكن ان یکسون منهما تكون زجاج . و یمکن ان يقال «زجاج» على ما هو 
زجاج بالقوة . فهذا هسوالذی يتكون منه الزجاج » و يمكن ان دنشعب عن العدم 
الوجود . 
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و الى مثل هذا اشار بقوله : هواامصير من لاجوهر الى ان يحصل جوهرا 
ای يصير جوهرا الذی فی‌قوته ان يكون جوهر .2 بالفال من عدم ذلك الجسوهر 
فيه الى و جوده بالفعل . و احذ التكون والفساد على انها حر كة فی‌الجوهر » و هذا 
على حسب‌المشهور . 

اذ اللکتّون انما یکون فى آن» نعم يستعّد المتکتون عنه (س ۱۱۷ د) و 
ينهيًا نحو المتکون بحر کات اما فی‌الکام و اما فی‌الکیف او فی‌الاین فی‌زمان . 
مثل تکون البیت مثلا» فانته یکرن عن جمييع اجزائه بيت فی‌آن» و قبل ذلك تستعد 
اجزائه و تنهيًا بالحر كة فى الاين لان تكون بیتا . و کذاك تکون الهو اء عن‌المطر 
انما يكون فى آن » و بستعّد الماء و ينهيًا لذلك بحر كة الکیف فی‌زمان. فاذا کمل 
استعداده » حصل عنه الهواء فى آن . 


القول فى ان بفعل . 

قال : و ذلك ان کل نوع من انواع التفیرو الحر كة یقابله نوع من انواع 
التغییر والتحريك . (ص ۶ع) التقابل الذی بینهما تقابل اضافة » اذكان التغير انما 
يقال بالاضافة الى التغيير » والتغییر كذلك بالاضافة الی‌التفیر. 

قال » و كما بوجد التضاد فى انواع ان ینفعل » فکذلك یوجد فى انواع ان 
يفعل . (ص ۶ع) التضاد فيهما بن » والحاصل عن كل متضادين» منهما و هوالذی 
يصير اليه متضادان » کالحرارة التى يصير البها الجسم » فانها مضادة لابرودة التى 
يصير اليها . و کذلك ان ينفعل فیهما مضاد لان یفعل. 

قال و هذه الاجذاس والانواع التى تحت کل و احد منها حد يؤخد على انها 
معقولات الاشياء المحسوسة (ص ۶ع) الى اخرالفصل » يعنى ان هذه المعقولات و 
هی‌الاجناس العشرة. و انواعها قد تؤخحذ على انها معقولات الاشياء المحسومة 
على ما ياخدذ الطبيعى اوالمهندس» فانه ياخذ معقول الشىء المحسوس و يقيمه مقامه 
و يتكلم فى طبيعته » ان غرضه ان يتكلم فى طبيعة نوع ذلك المحسوس؛ ولا یمکنه 
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ان بحضر اشخاصه . 

و ایضا فان کلامه فى مالابفسد ‏ و اما الشخص فلابيقى» فاذاك باخذ معقول 
الشیء المحسوس‌الذی تلحمّة الكلدية › فیتکلم فيه فیصیر كانه تکاسم علدى جمیع 
الاشخاص . فان الطبيعي مثلا ياخذ معقول شخص من‌الحیوان » و يقيمه مقام ذلك 
الحیوان » و يتكلم فيه و فى طبیعته » فیکون من استوفی بکلامه على ذلك الحيوان 
الكلام على جميع اشخاص نوعه و على طبیعتها . وكذاك اامهندس مثلا باعذ 
معقول مثلث ما و يقيمه مقامه فى ذهنه » و يتكلم فيه وفى مایلحقه» فيستوفىبذلك 
جمیع ما يلحق النوع . 

فهذه المعقولات متی اخذنا على هذا النحو» لم تكن منطقية. و متى احذت 
على انها تعرف الاشیاء المحسوسة و تدل علبها على نحو دلالة الالفاظ علیهاهی» 
او اخدت من حیث تدل علیها الالفاظ ؛ كانت منطقية . و ذلك انها اذا اغذت من 
حيث هی معرفة و دالة علسی‌المحسوسات ‏ و يجاب بها فى جواب ما هو او ای 
شىء هو» فانها پلحقها ان تکون تعرن المحسوس على طريق الحمل والوضسع او 
على طریق تعریف الحد للمحدوده و يلحقها ان یکون بعضها من‌جهة التعریف اعم 
او احص من بض »و یلحتها ان يعرف بعضها بعضا احد انحاء التعریفات. وذلك 
كله انما يكون اذا الت من جهة تعريفها للمحسوسات. و بهذهء‌الجهة يكون لها 
النسبة الى الاشخاص اىالمحسوسات. و اذا اخذت ايضا من جهة دلالات الالفاظ 
عليها » فانها ياحقها ان يدل علیها بالفاظ متباينة او مشتركة او منقواة او غيرها (س 
۷ ب) فتلحقها ا<کام من جهة الدلاله عليها. و بهذه الجهه تكون لها النسبة الى 
الالفاظ . فاذا اخذت بهاتين » كانت منطفية » و سميت مقولات. و اما ان اخذتمن 
غيرهاء فتكون على حسب‌الموضو ع و جهة الاذ » فقد يؤخذ الشىء الواحد من 
جهة ما فیکرن طبیعیا » ويؤخذ منجهه اخری» فيكون هندسياء اوغيرذلك. 


الفصل الثالث (ص ۸ع) 


بظهر انه قسم هذا الکناب على ثلائة فصول : الفصل‌الاول ذكر فيه الجوهر 
والعرض علىالجملة و رسمها » والثانى شرح فيه المقولات» و هذا الثالث ذکر فيه 
مايلدق المقولات . و هذء اللواحق فى كيفية لحاقها المقولات ههنا اشکال» اذ يخفى 
جهة اخذه لها و قد ذكر الجسم بعضها وهى المتقابلات و ٠اورائهاء‏ و زاد الحركة 
فيها . فاختلف الشراحلكلام الحكيم فيها : 

فبعضهم قال: انها ايست من کلامه » و انماانتهی کلامه فى آخرذكراامةولات. 

وقال بعضهم: كانت له او لذیره» فانه يحتاجاليهاء فی‌ذلك الموردایالحکم؛ 
فانهكان قد ذ کر فی‌المقولات التضاد والتقدم والتلازء و معا والحر کة » و كان لم 
يتبون شیئامنها و كان الجمهور انما بستعماونها على معنی و معنیین فقط » فاحتاج ان 
يبين معانیها المشتر كة » اما هو او غیره . 

والتقابل بسن انه من مقولة الاضافة و كذلك المتقدم والمتاخر و معا . 
والحر كة تابعة لمقولة الکم اومنها . فهذا ما قیل‌فیذ کر الحكيم لها. واما ابونصر 
فانه كان يتصوران بقال هذا فیذکره لها اولا ذکره الحمل علیالمجری الطبيعى . 

و معنی ماهو بالذات وما هو بالعرض وهو لم یذ کرها ولا استعملها فى شىء 
من المتولات . و قد قيل : ان ابا نصرذکرها هنالا من حيث هی امور ثابتة خارج 
النفس للءوجودات » بل من <يث هی امور معةولة تلحق معقولات الموجودات 
الكاية » فلا يكون الاواحق حیناذ معقولات لامور ٠.وجودة‏ خار ج‌اللفس» بل يكون 
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معقولات ثوانى فى معرفة المعةولات الاول الكلية . 

حتی یکون ذکر الاضافة والتضاد والتقدم والتاخر و معا و بالذاتو بالعرض 
لا من حيث هی معقولات الموجودات خارج النفس» بل من <بث توجد شبيوتها 
فى معقولات الموجودات الكلية . و فيل . انه ذکرها لان بعضها هولاحق» و ایست 
كلها لواحق . 

والحمل مثلا علیالمجری الطبیعی و على غیرالمجری الطبیعی ؛ و ایجاب 
القول و صلبه فی‌المتقابلات و ماکان نحو هما » مما لايكون الامن فعل‌الذهن » فانها 
هی اللواحق. و ماکان موجودا خار جالنفس فلیس بلاحق» و انما ذکرلاجل‌المعانی 
المشتر کة . و ذلك ان من اراد معنی من‌اللفظ » فیجب عليه ان يذ کر معانی ذلك 
اللفظ كلهاء ثم يعمد الى مطلوبه «نها فياخذه . 

فالمح ول على المجرى الطبيعى هو كذا . (ص ۶۸) يعنون بقولهم: محمول 
على المجرى الطبیعی» ان يوافق الوجود. وذلك انالوجود انماهو ان يوجدالعرض 
فىالجوهر . 

فكذلك ينبغى ان يوضع الجوهر و يبحمل عايه الع.رض حمل «فى» . فان 
عكس » فحمل‌العرض على الجوهر ؛ كان على غيرما فىالوجود. و ذاك انه اذا 
عكس » ولم يغير فيه اكثر من المحمول الذى صيّر موضوعا » والموضوع (س 
۸ د) الذی صر محمولا ؛ فينبغى ان یبقی الحمل حمل «فی» » فيكون الجوهر 
فىالعرض . و هذا هو المعنى بقولهم محمول على غیرالمجری الطبيعى. 

واما ان اخذالموضوع بالعرض » و حمل عليه الجوهر حمل «على» ؛ فهو 
حمل على المجرى الطبيعى » و ليس بعكس القضية المعنى هنا. 

و كذلك حمل الاعص على الاعمكالانسان مثلا المحمول على الحيوان هوءلى 
غیرالمجری الطبيمى . و ذلك انه ليس فی‌الوجود ان تؤخذ الانسانية للطبيعة » بل 
الطببعة الانسانية من ضرورتها ان توجد لها الديوانية » فلذلك ينبغى ان نستعملها 
على نحو ما استعملها الطبيعة . 





۹۶ كتاب| لمعقولات 





القول فی‌المتقابلات . 

قال : والمتقابلان كذاء (ص۶4) قد یترهم انه بدعل تحت هذا الرسم کل 
مختافین کالبیاض والخضرة مثلا » اذا کانا لایمکن ان بوجدا معانی موضو ع و احد 
فی‌جهة و احدة فی‌وقت واحد . ولس كذلك » لانه انما يريد بقوله : لایمکن ان 
بوجدا معا من جهة ذوانهما لامن جهة شىء آخرء کالبیاض مثلا ؛ لانه لابوجد مع 
السواد و يمنع کل واحد منهما من جهة ذاته » اذلا یجتمح مع قرینه . واما البياض 
فانه لا یجتمع مع الخضرة من جهة ما فى الخضرة من‌السواد لا من جهت ذات 
الخضرة . 

اذ كانت الخضرة انما هی مختلطة من‌الصواد مثلا والبياض . فلولا ما کسبها 
السواد من طبیعته لا یجتمع من البياض. 

وقد يقال: ان‌البیاض لا یجتمع مع البياض ايضا المشا کل له. فهما متقابلان. 
وليس كذلكء لانالبياض نوع واحد لا يختلف بهاختلاف انواع الموضوعات. 
نعم اشخاصه لا تجتمع» و كذلك جميع الاشخاص ؛ والكلام ليس فيها. 

ثم ان هذا الاسم اعنى المتقابلات بظهر انه يقال ءلى الاربعة المسذ كورة 
بتشكيك» اذكان بعضها احق ان لايجتمع مع قرينه فى موضوع واحد من الاخسر » 
كالملكة والعدم . فانها احق بمعنى التقابل واسمه من الباقية» اذكانت الملكة لاتشارك 
العدم فى شىء ابعد من ان یجتمع فىموضوع واحد. 

والمتضادان هما تحت جنس واحد. والمضافان قد يختلفا بالاشخاص فقط 
کاخ والاخ . والايجاب والسلب قد يدخلان تحت‌الحکم . فلذاك ينبغى ان تكون 
هذه الثلاثة فى مرتبة واحدة . 

قال ف ىالمضافين : لانه لا يمكن ان يكون انسان واحد ابا و ابنا معا فىوقت 
واحد من جهة واحدة . (ص وع) انما اشترط الوقت الواحد هنا ؛ لانه قد يمكن 
ان يكون فی‌المضافین ما يكون مضافا و مضافا اليه من جهة واحدة لاكن فى وقتين. 
فانه قد يمكن ان يكون مالك العمروفى وقت مملوكاله فى وقت آخر » فيكون زيد 





ابن باجة ۲۷ 





مالكا مملوكا من‌جهة واحدة وهىجهة عمرولا كن فىوقتين مختلفين. و لذلك‌یحتاج 
فى المضافان الى شرط الوقت الواحد » و حينئذ تكون متقابلة . 

قال : والمتضادان هما الامر ان اللذان البعد بينهما فى الوجود غاية البعد . 
(ص وع) يعنى بقوله: فى الوجود؛ ان يوجدا معا فی‌موضو ع واحد من جهقواحدة 
فىوقت واحد . 

و قوله : غايةالبعد » انما يراد بالاضافة الى ابعاد المتوسطات فيما بينهما 
او من‌الاطراف . و الا فالملكة والعدم ابعد منها » اذكانا لايشتر كان فى شىء البتة. 

و قوله: وکل واحد منهما فى (ص ۱۱۸ پ) فی‌الطرف‌الاقصی من الاخر 
فی‌التباین» (ص وع) يمكن انيكون هذا مؤكدا و مثبت لازم الاول فی‌معناهءویمکن 
انیکون راجعا لتوهم المسافة فی‌البعد المذكور فی‌الکلام الاول » اذكان البعد 
يقال علی‌ال سافة. 

وقوله: وهما تحت جنس واحد» (ص ۶4) یمکن ان‌یکون معرفا ان‌الماهية 
كذلك لابحترز مسن‌شی»؛ و بمکن ان بحترز به من‌المختلفین الذین ليسا تحت 
جنس واحد » اذکانا فىغايه البعد کاللون و فوق مثلا. 

وفوله: و القابل لهما موضوع واحد (ص 4ع) فدیمکن ان يحترز بهذا من 
مثل الصهیل والفناء اللذی هما تحت الصوت بینها غاية البعد. لاکن القابل لهما 
[لیس] موضوعا واحدا . فان اعترض بالزوج و الفسرد اللذین ليس القابل لهما 
موضوعا واحدا » فان الموضوع للزوج غير الموضو غ للفرد » و هو قد ادخلهما 
بعد تحت المتضادین؛ فهذا قدانفصل عنه بعض الناس بان قال: لیس يريد ابونصر 
بقوله: القابل لهما موضو ع واحد » شخصا و احدا » بل يريد طبيعة واحدة. فیکون 
الموضوع للسزوج و الفرد طبيعة و احسدة » و هی طبيعة الفرد . و هسذا معترض 
بالصهیل و الغناء » فانه قدیمکن ان‌یقال ان موضوعهما طبيعة واحدة و هی طبيعة 
الحیوان . فلایکون فی‌الحد مسایخرجهما » فيكو نان حيتئذ من‌المتضادین . ولیس 
كذلك . والظاهر انه‌انما اخذ الزو ج الفرد فی‌المتضادینءلی‌المشهور. و الافسستبین 
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فی‌غیر هذا العلم ایهما کذلك » و يكون القابل لهما موضوعا واحداً على 
المشهور بان يجعل الموضوع للفرد موضوعا لهما ؛ فکانهما لحا «وضوع الفرد 
بدواتهما . 

و اما الاعتراض بحرارة النارو برودة الجمد اللتين لاتزالان عنهما » حتی 
یکون کل واحد من‌النار والجهد فابلا لهما ‏ فان الحرارة و البرودة قد تعتوران 
موضوعا آخر و تتعاقبان عليه » فیصح انيكون موضوعا لهما. واما الزوجوالفرد 
فلم یجتمعا قط فی‌عدد و ا<د. 

و قوله: بعینه (ص وع2) قدیمکن ان يريد به ان يكون جزء واحد قابلا لهما 
لاجسزآن من‌شیء و احد کال-رس مثلا الذى بعضه ابیض و بعضه اسود » و هو 
شىء واحد. 

قال فى الموجبة و السالبة فانها لایمکن انيوجدا اويصدقا فی‌شخض واجد. 
(ص ۷۱) بعنی بقو له: «بوجداه» المعینین» و بقوله: «:صدقاء القضیتین. و ذلك انه 
كما یتقابل القضیتان فى الصدق و الکذب » كذلك یتقابل المعنیان فی‌الوجود . و 
ذلك ان قولنا : «زيد ابض » زید ليس بابيض» قضیتان ٠تقابلتان»‏ اذلاتصدتان‌معا. 
و کذلك «ابیض و ليس بابیض» فی‌ااشی الواحد » فهما المعنیان المدلول علیهما 
بالقضیتین لایمکن ان بو جدا معا . فالمعنیان متقابلتان» كما ان القضیتین متقابلتان. 

قال: والدلیل على ان ساب البیاض عن بعض الناس ليس یلزم عنه ضرورة 
کذا » (ص ۷۳) استّدل على ان الهو جبة الجزئية اذا صدفت فى المادة الممکنة 
لم یلم ان تصدق مقابلتها بان اخذها حيث تصدق السالبة الكلية . و اخذها کذلك 
قديشك فيه » اذام تؤخذ طبيعة الجزئرة من‌حیث هی جزئية فی‌موضمها » بل‌احذت 
(س ۱۱٩‏ د) فىموضع الكاية » فلو اخذت فی‌موضعما للرم ضرورة مقابلتها » و 
ذلك ان السواد طبیعی للزنج؛ فهو موضع الكلية لاالجز ئية. 

وهذا الشك ینحل بان القضایا لیس یلزم انتوضع مواضعها. ولو لزم ذلك» 


لم توجد فضية كاذبة . 
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و قد بظهر اشکال من‌جهة احری من النتيجة المطلقة» و ذلك قد يلزم فیهما . 
و اما فی‌المادة الممكنة فهو الذى یمکن انيدعى فيه تلازم الجز ثيتين. 

قال: فتقابل الابجاب والسلب اكمل . (ص ۷۷) بعنی ان الموجبة و السالبة 
تقسم الصدق والکذب فی‌مواضع اكثرء اذکانت تقسم‌دون شرط . واما الموجبتان 
المذ کورتان » فانما تقتسم الشر وط المد کورة. و هذا بعنی بتوله: اعم و اکمل » 
ولا يريد التفاضل فى نفس التقابل» لقو له:اذکانت تلك‌تفسم الصدقوالكذب.(ص۷۷) 

وقد يمكن اذيقال فی‌الموجبتین الکاذبتین : انها متقابلة على نحو مسايقال : 
هذا فىالموجبة و السالبتین الکلیتین فی‌المادة الممکنة » لاکن لابرید ذلك هنا 
اذكان مقصوده ان يبين كيف يوضع المطلوب بين طرفی النقيض فى الموجبتين » 
حتى ينفى احدهماء فيجب لذلك الاخر. قال: اللهم الا انيضطر الى ذلكفيستعملها 
كذاء (ص ۷۷) قدیمکن انيكون جهة الاضطرار الى المطلوب » اذا جعل بين 
الایجاب و السلب . لم نجد مسانضيف الى واحدة من‌المقدمتين حتى ننتج حلفا » 
فیصح نقیضها كما ذكر فى الهندسة. و ذااك انا اذا جعلنا المطلوب بين المساوىو 
غير المساوى» لم نجد مانضيف الى واحدة منهما لا الى المساوى حتى ينتج خلفا » 
ولا الى غير المساوى حتى ينتج كذلك خلفا » فنحتاج حینثذ الى تحصيل غير 
المساوى بالا کیرو الأصغرء فنجد لكل واحد منها مايضاف اليه؛ فینتج خلفاء فيصح 
التساوى, اونجد للمساوى مايضاف اليه» فيؤدى الى الخلف» فيصح غير التساوى» 
فيبقى بعد ذلك اعظم و اصغر » فيحتاج الى تفصيله. ولا يمكن جعله بين الابجاب 
والسلب . 

قال: الا ان العدم و الملكة موضوعهما محدود . (ص۷۷) يعنى ان العدم و 
الملكة انما يكونان فى ما من شانه ان توجدله الملكة فىذلكالوقت › اوكما من 
شانها ان توجد فىذلك الوقت » فهى اذن مثل الزوج و الفرد اللذين لايكونان الا 
فی‌العدد . فلذلك ينبغى ان يشترط فيها ان تؤخذ فىموضوعها المحدود . و حينئذ 
نجرى مجرى الموجبة و السالبة » كما كان ذلك فی‌الزوج و الفردء لالانه اذا كان 


بي س سي ا ج ا 





اما موضوع محدود بالطبع فلا یحناج انيشترط فيها ان يكون موضوعها المأخوذ 
خاصا بها . و ذلك ان کونها لها موضو ع محدود غير کونها توجد فيه . اذقد 
توجد فىغيره فیکذب ‏ فلذلك يحتاج الى شرط اخذها فيه. 


القول ف ىالمتقدم والمتأخر 

(ص ۸۰) لميقصد هنا بذكره لمعانيها الحصر » اذ قديكون لهما غيرها. و 
انما ذكر المشهورة منها. 

وقوله: و على هذا المثال لايمتنع فىالشىء ااواحدان يكون متقدما بجمییع 
هذه الوجوه. (ص )8١‏ قدیمکن ان يكون ما اجتمعت فيه كلها (س ١١9‏ ب) 
الشمس و شجرة » فان الشمس يكن انيكون متقدمه للشجرة بجميع الانحاء. 

وفديتشكك فى اجتماع المتقدم بالسبب معالمتقدم بالطبع لاشتر اطه‌فی‌التقدم 
بالسبب التكافوء » وهو لزوم وجود كل واحد منهما عن وجود صاحبه.وفی‌التفندم 
بااطبع عدم التکافوء بان یلزم وجود احدهما عن‌الاخر » و لابلزم وجودالاخر. 

و حل الشك فى ذلك ان يقال انه لميشترط التکافوء فى السبب» لانه لایوخد 
الا كذلك » بل قد بوجد على غير ااتكافوء . و انما ارادان يعين السبب فىمالا 
يتقدم بوجه من‌الاوجه الاخر » سواه . يتعین تقدمه انه أوذ كره فى ماهو متقدم 
بغيره؟ لقيل بما هو متقدم بالانحاء الاخر لا بالسبب» فذ کر فى مالا يكون فيه تقدم 
سوى السببية» و هوالذی يلزم فيه التكافؤ. 

و قد يظهر من كلامه ان التقدم بالسبب يكون فىغير المكافىء » لقوله : و 
السبب فی‌الجماة بما انّه سبب كيف كان هو متقدم لاشی‌الکائن عنه» (ص ۸۱) 
و لاشتراطه بعینه فى الشيئين الاذین لایتکافثان حيث ذکر التقدم بالطبع . فلولا انه 
يكون فيها لما اشترط بعینه. 

فان قیبل : ان السبب لايمكن ان بوجد دون المسبب ‏ ولا المسبب كذلك 
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دون السبب . فلا يتصور فيها عدم التكافوء ولاتقدم و ولا تاخر بزمان. و انمایتصور 
ذلك متى اخر احدهما بالقوة والاخر بالفعل . وامامتى اخذا معا بالفعل اومعا 
بالقوة » فيلزم فیهما المتكافوء و فى الوجود فی‌الزمان الواحد. 

فنقول : ماکان موجودا بالقوة لا بالفعل يحتاج فىوجوه بالفعل الى تذیر و 
انتقال من حال الى حال » كالانسان الذى ليست عنده صناعة البناء » فانه بنّاء بالقوة 
و يحتاج فی‌البناء بالفعل ان یتفیر من لابناء الى ان يتعلم اابناء » و کذلك جمیع 
مالةوة . و اما الانسان الذى عنده صناعة البناء فان لم يكن بالفعل » فايس یحتاج 
عند البناء الى تغير و انتقال من حال الى حال » بل‌حاله على كانت عليه لميتزيد 
به شىء كان ینقصه من جهه ذاته . و انما كانت تنقصه المادة التى هی خحارجة 
عن‌ذاته» فلا يقال فيه لاجل ذلك مابالقوة. ولوكان ذلك » لكانت النار محرقة بالقوة 
مادامت لاتحرق» وليس کذاك. بلهى محرقة بالفعل . فان تجد مالم تحرق » كان 
العجز ليس من جهتها . فاذا كان ذلك » فيتصتّور انيؤخذ البناء ولابوجد الحائط 
فلا يلزم التكافوء ولا الوجود فی‌زمان واحد. 


القول فی‌معا 

(ص ۸۱) لمبقصد حصر معانیها؛ و انما ذکر الا شهر منها والاکثر استعمالا. 
و الا فقد يقال: هما معافی الشرف فی‌حکیمین؛ وهما معافی السيبية فىشيئين يكو نان 
سببون قوتها واحدة فی‌ایجاد شىء و احد اومسببین عن شىء واحد » فیکون فیهما 
المعنيان ااشرف والسببية و هو لمیذ کرهما. 

وقد يتوهم فی‌المض‌افین ان کل واحد منهما سبب للاخر » ولیس کذلك. 
نعم یمکن انيكو ن احدهما سبب للاخر لامن جهة ما هما مضافان. فان الابمن جهة 
ماهو | ب ابس سبب الكون الا بن ابنا بل السبب فى ذاك الاسبة (س ۱۲۰د) 
بينهما » و هو سبب فی‌ایجاد جوهره مثلا. 
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و قوله فى آخر الفصل : و اما فی‌القول» فمثل الانواع القسيمة . (ص ۸۲) 
قدیتصور انيريد ان رتبة الانواع من‌الجنس فی‌العقل رتبة واحدة. فیکون القول 
بمعنی العقل. ویمکن انيريد فی‌النطق به منالاخرء فنسبتهما اذن الى النطقواحدة» 
لاكن الوجود منع منالنطق بهمامعاء اذلايفوق على ذاك. 


VI 


(اسکوریال ۲۸ ب - ۳۷ر › علوى ۸۲) 


تعليق على كتاب المقو لات 


غرض كناب المقولات احصاء جميع المقولات الكلية على العموم» و اعطاء 
رسوم اجناس المةولات العذر على اعم مايكون» و ميزها بذلك فی‌الناس » و ميز 
انواعها الاول المتصلة بالاجناس العالية . و اذا اعطى الاجناس العالية و ما يتصل 
بها من الانواع > اعطى جمیع ماتحتها بالقوة » اذ الاجناس العالية هى جميع 
مانحتها بالقوة. 

و فى هذه الاجناس العشرة ينظر جميع العلوم والصناعات» وهىالموضوءة 
لها بحسب مایخص علما علما منهما . و جميع الموضوعات فى العاوم و المبادى 
و المسائل و المقدمات و الاقيسة بما تأتلف من‌هذه العشرة» و هی من حيث يلحقها 
اعر اض فى النفس موضوعات صناعة المنطق منها تبتدى . و انما تصير موضوعة 
لصناعة المنطق بما يلحقها فى النفس من انها موضوعة و محمولة وكلرة و جزئية 
و معرفة و ذائية و متقدمة و متأخرة و متقابلة و متسلازمة و مركية و مدلول عايها 
بالفاظ. و هذه اللراحق تصير موضوعات لصناعة المنعاق. و هی تجتردات عن‌هذه 
اللواحسق » صارت موضوعات لصائع آخره و قد بين هذه اللواحق و اععای 
رسومها فى کتاب المقولات. 





و قوله فىالجوهر : هدالدی تقدم رسمه بان قال : هوالشىء الذى لايعرف 
من موضوع اصلا شيئا خارجا عنذاته. (ص ۲٩‏ ر) والذى هو بهذه الصفةضر بان: 

ضرب يعرف معذلك من جميع موضوعانه ذواتها (ص ۴۱) منها » هو 
فصل يبيّن كلى الجوهر » و يفصل بينه و بين شخصه . و اذا انفصل عن شخصه 
فقد انفصل عن كل ماسواء. 

و ضرب لایعرن من موضوع اصلا ذاته؛ ولا یا خارجا على ذاته» و هذا 
هو رسم شخص الجوهر . و قد بيّن ان هذه الاشخاص احق ان تسمّی جواهر 
من كاياتها » لانها مكتفية فى الوجود بانفسها » و هی ذوات و جواهر بذواتهاليست 
بموجودات لاشياء آخر حسب ماذكرته قبل. 

وقوله: ولنتزل الجنس العالی‌الذی يعم هذهالجسم او المجسم"» (ص ۲۲) 
هذه الثلائة متساوية فی‌العموم فانه اذ الجنس العالی على انه الجوهرء و قداخذ 
الاخر لتساویها » وهی الفاظ دالّه على ثلائة معان: 

احدها الجسم من‌حیث بسوجد مجردا عن موضوع »؛ اذ کثیر من الطبیعیین 
بری ان الجوهر الکلی العام هو الجسم دون موضوع » ان الابعاد الثلاثة موجود 
بداتها منشعبة عن موضو ع» و هذا هو بحسب المشهور. 

و بعض الطبيعيين بری ان الجسم له موضوع بساویه ؛ و بعض هولاء یری 
ان ابعاد الجسم لها موضوع » و الابعاد صورة بها يتقوم » و ان الجوهر هو تلك 
الابعاد منحيث هی متولة على موضوعها مقدمة لذات هو جوهر. و يسمون ذلك 
الموجود المجسم اى الشىء الذى هو مجسم؛ والجسم ذا تله . 

و البعض الاخرى بری الجوهر هو الموضوع و ان ابعاد الجسم عرض فيه 
بساويه » و بوجد فيه علامة للتمييز » و بسمّونه متجسمنًا ای الشىء الذى یاحفه 


ان بتجسكم ۵ امون الشیء الذى علامته عندنا من این جمیع المو جودات اف 





١ل‏ در نسخه والمجسم» دوبار آمده است. 





ابن باجة ۱۰۵ 





يتجسآم ای ان يحلّه ابعاد الجسم الجوهر » و يرون ان الابعاد عرض فی‌ذلك 
الجوهر حاص » و یستداون على ذلك ان الجوهر قد يلحةه تخلخل » فیز بد 
فى جميع اقطاره » او تكائف » فینقص منه فی‌جمیع اقطاره » و ان الذى يقبل الزيادة 
و النقصان موضوع ما. 

كما ان الجوهر ايضاً قد يقبل البياض» ثم يزول البياض و يقبل لونا آخر؛ 
وذاك الجرهر بای عند البياض وعند اللون الدى يقبله عند زوال البياض » ویرون 
ان کل جسم فهو يقبل نماء الابعاد بحسب اللائق به » فالماء یقبل ابعد مايكون من 
نماء الابعاد » و ان الارض تقبل اقل مايكون من نماء الابعاد و ان المتوسطة تقبل 
من الابعاد بحسب مالها انتكون عليه من عدد يخصها. 


القول فی‌الکم 

قوله : والكم هو كل شىء امكن ان بقدر جميعه بجسزء منه » (ص ۴۴) 
الجنس الذى تسادل عليه لفظة الكم هو المعنى اامفرد السدی سبيله ان يجاب به 
فى سوال بحرف كم . و حرف كم يستعمل د الا على السئوال عن مقدار الشىء 
اامحدود و بمقداره بمنطق ما . والذى سبيله ان يجاب به‌هو مقدار محدود بمنطق 
ما » فيكون مقولة الكم معنى مفرد شانه انيقدر بمنطق مّاء ذلك المنطق لامحالة 
جزء من المعنى المقدر. 

فلذلك قال : الكم هو كل شىء امكن ان يقدر جميعه بجزء منه. و ابونصر 
ان #أخذ الجنس العالى فی‌الکم بمعنى واحسد (س ۲٩‏ ب) كالذى اشرت اليه 
فی‌فسولی : انه معنی شانه انيقدر بمنطق متا » و اذه اشياء یمکن ان بفتدر بکل 
واحد منها » فجعله اشیاء » ولم إجعله شیثا واحدا يأخذ فيه التقدیر . والجنس انما 
هو شىء واحد فی‌اشیاء كثيرة » فما بال ابی‌نصر فعل هذا » وجعل الجذس العالی 
اشیاء يوجد فيها التقدیر على نحو ماذکره » ولم يجعله شیثا و احدا توجد فيه 
الخاصة التی هی التقٌدر على نحو ماذکرت. فءل ذلك ابونصر عن حقيقته » لان 


ضيه 


0% تعليق على كتاب المقو لات 








المعنى الذى بشترك فيه كل شىء يمكن ان يقدر هذا التقدير بمنطق يأخذ فى مئل 
ما بقدره ذلك المقدر يوجد فيه المنطق » و يقدر بالتقدم والتأخر. فاحقها انيةدر 
ومنطقه موجود بالطبع هو الفرد. 

و منطقه هو الواحد » و هو موجود بالطبع » فهو كم بالطبع . ثم‌العظم 
لان منطقه يعرض بانحياز يوجد فى کل واحد من اجزاء العظم منحاز يفرض فيه › 
و المئالمن العظم. ثم‌اللفظ لانه يفرض فيه بعضه ما بقدره» و ان كان غير موجود 
مشارالیه كما هو فی‌العظم. ثمالزمان, لانهيتقدر بتقدير الحر كة » والحركة بتقدر 
بتقدير المسافة . 

ولم يذكرالحركة فىالكم و هی مقدرلحقها. و متى قدرت فی‌مساشانه ان 
يكون فيهالحر كة » فانها تقدر بالمسافة . مثل مايقال: مشیت كذا و کذامیلا. والمیل 
انما يوجد ف ىالمسافة . او احذ بالزمانء فیتال الحركة الفلانية تماد تكذا و كذا 
سنة او شهرا و يوماء نلخفائها و قلّةشهر تهماسكت عنها . و هو انها تكلم فى الكم 
بحسب‌المشهور؛ ولذلك اخذه حينا يعم وليس يعمء لا نه يقال بالتقديم والتاخیر» 
لاكنه اخذه حیذا بحسب المشهور. 

و قوله : واصغر مايقدر به الا لفاظ.هى المقطع. (ص ۴۶) كيف قال هذا و 
المقطع مركب من حرفين مصوت و من غير مصوت ء فهو ينقسم الى ما تر كسب 
منه » و كان يجب ان يكون الحرف باطلاق هوالذى يقدر به الكم. 

فانانقول: ان فى هذه الكلمة كذاو کذا حرفا. فنقول فى «لقى» انها مر كبة من 
ثلثة احرف » من حرفين غير مصوتين؛ و حرف مصوت. و هی تجرى مجرى أصغر 
مايقدر به لا نهاتجرى مجرى «لا» و «لا» مس ركب من حرفين هن مصوت و غير 
متتسو رت ۰ 

لاكن الذى قاله ابرنصر هو الصواب الذى لايمكن غيره . ولو جعل تقديره 
بالحروف» لم يكن کتما بذاته » بل كان القول المنطق به لحته عدد ما قدر ذلك 
العدة.. فهذا النحو من التقدير جمله حروف بقدر بالواحد الذى هومنعاق من‌العدد؛ 


ابن باجة اا 





لا من جهة ماهو قول يقدر بجزء منه. 

كمانقول : ان فى هذا الموضع كذا و كذا جسما اذا كان فيها اجسام كثيرة 
مختلفة . فان هذا النحو من التقدير الذى اد فى الاجتماع لیس من جهة ماهو 
مصمت يقدر » بل من جهة مالحق من جملة مسن الا جسام العدد يقدر بالواحد (س 
۰ر) ااذی هو منطق العدد » لا بالواحد الذى هو مصمت يقدر به هذا المصمت 
فيكون جزامنه. والقول ابدا اذ اقلتمنجهة ماهو کم بذاته لابد من اخذالزمان فى 
تقديره » لا نه انما يقدر بحسب امتداد القول مع‌الزمان . اذ لايوجد تاليا بذاته. 

فاذا اخذ اللفظ منحيثهو کم بذاته» فلا بدان تقطع حروفه فى زمان النطق 
بها و يعرض لفظ مولف من حروف غيرحروف اللفظ المقدر ينظم بزمان النطق بها 
بقدر بها ذلك اللفظ المفروض اللفظ المقدر » وتقديراللفظ على هذا النحو غير 
تقدیره اذا قلتان فيه كذا و كذا حرفا . فانحا نعدالحروف باعيانها بوجوه العدد 
المذ كور فيهاء و فىالتقدير الا خرانما نعده بمنطق من اللفظ مقدر تفرضه انت 
لتقدرربه . 

مثل لوقطعنا حبا فى طول متا . فان لذلك الحب تقديرين: ادها ان تفرض 
طولا يدر به من حيث هی فى طول. مثل ان تنظم سلكاء و تجعل الشبر هوالمنطق 
الذى يقدر » فتقول : فيه کذا کذا شبراء اذا قدر به من حيث تاخذه فىطولء كما 
تاخذ حروف الافظ فی‌الزمان. فان فدرت ذلك السلك من حيث تعده بوحدات حباته» 
فلت : ان فى هذا الخلك كذا وكذا. كما نقول : ان فىهذا اللفظ كذا وكذا حرفا. 


قال ابو فصر : 

و الا جسام تنفاصل يتفاضل امكنتها » و تتساوى بتساوبها بحسب الرايين 
جميعا : (ص ۵۰) 

احد الرايين رای من يجعل المكان هو السطح القريب المنطبقعلىالشىء الذى 





١٠4‏ تعليق على كتابالمقولات 


فی‌المنطبق عليه لا نطباق السطحين و تساويهما. 

والراى الآاخر هو الفضاء و البعد الذى يحيط به المقعر. 

قد يءترض على ابی ذصر فى قوله: ان الاجسام تتفاضل بتفاصل امکنتوا وتتساوى 
بتساويها بان يفرض مكانين تكون السطو ح المحيط باحدهما اعظم › فالسطوح 
المحرطة بالمكان الاخر اصغرء ولاكن يكون المكيال الذى بحيط به سطوح اعظم 
يحمل اقل من‌المکیال الذى يحيط به‌سطو ح اصغر. 

مثال ذلك مربع طول قاعه ائنان و عسرضه انان » و ارتفاع كل واحسد من 
جوانبه الا ربع ثمان مائة . فيكون تكثير سطوحه الداخلة الذى «سو المكيل تكسير 
سطح قاعه اربعة . و تكسير السطوح الا ربع التى عن جسوانبه ثمان مائة » فيكون 
جميع تكسير سطوحه ثمان مائة و اربعةء قد يحمل جسما تكسير اربع مائة مكعب 
من ذراع فی‌ذراع فی‌ذراع › و المكيال الاخر الذى سطوحه اصغر › و يحمل جسما 
اعظم مکیال طول قاعه عشرون و عرض فاعه عشرون » و ارتفاع کل واحد مسن 
جوانبه الا ربع اربعه اذرع » فیکون تکسیر جمیع سطوحه اما سطح قاعدته فاربع 
مائه و تکسیر جمیع جوانبه ثلاث مائة و عشرون الجميع سبع مائة و عذرون ؛ و 
هو يحمل جسما تکسیره الف و ست مائة مكعب» فتکسیر سعاو ح هذا سبع *اثة و 
عشرون و هی اقل مسن تکسیر سطوح الا خسرالذی هو ثمان مائة و اربعق لاکنه 
یحمل‌اربع مائه مكعب» (س ۳۰ پ) 

فالمکان الذی هو اصغر سطحیا من هذین المکانین يحمل اريعة اضعاف 
ما يحمله المکان الذی هو اعظم سطحیا » فيخرج من هذا ان‌الجسم ليس یتفاضل 
مکانه بحسب من یجعل المکان السطح المقعر القریب المنطبق بالجسم و يتفاضل 
بحسب رای من یجعله الحجم الذى يحرط به المقعر. و انما كان ذلك لان الجسم 
الذی فی‌المکان مساو لحجم المکان اذیملاء جمیعه . 

و لم بخف هذا على ابی‌نصر و ذکره‌نی کتاب الحروف‌فی‌القول فى الكم. 
و ابوذصر لم باغذ المکیال هنابان ناخذ مكيالين فیفاضل بینهما و یفاضل بين الأجسام 





ابن باجه ١6‏ 





التى يحويها المكان. فان هذا النحو من التفاضل ليس هو غرضه فى هذا القول ولا 
غرض مقولة الکم بل غرضه فى هذا الموضع ان ياخذ مکیالا و احدا بعينه يفرضه 
منطقاء ولا يقنر به الاجسام التى شانها ان تكال. 
فتنفاضل الاجسام بحسب كثرة مايجتمع من ذلك المنطق و قلته او تتساوى 
يتساوى مايجتمع من ذلك المنطق الذى فرض للتقدیر سواء اعتقدنا فى ذلك الكيل 
بعينه ان سطحه هوالمکان؛ او الحجم الذى بحيط به السطح المقعرء فكذا الجسم 
الذى يحويه المكان مساو فى الكم لحجم المكيال. و حاجتنا فى حين التقدی-ر 
الى سطح المكيال انما هو من جهة الحجم لا نه مساو للحجم الذى هو فيه» و 
سطح المكيال انما هو سطح غريب مساو للسطح اذى بخص الجسم الذى فسى 
المكان » لان السطح القریب يساوى الجسم الذى هو فيه. و ليس يقال : اين سطح 
واين جسم فیه: فان التقدير بالمکیال انما هو بما يحويه السطح بالسطح بعینه. ولو 
كان غرضنا ان نعلم مقدار سطو ح الجسم الذى فى المکیال؛ لعلمنا من سطو ح المكيال 
المطبق بعضها على بعض. 
فلیس بلحق ابانصر شیثا فى قوله. و من اعتقدانه قد وجد علره فىذلك غلطاء 

فهو جاهل بمقصده و بنفس المعانی جميلا و قبیحا وحدث من هذا القول نظر غير 
منطفی. و كيف یکون سطو ح جسم متساو بة او اصغر مسن سطو ح جسم آخسر؛ و 
یکون الجسم الذى سطوحه مساوية او اصغر اعظم من الذى سطوحه اعظم اومساو ية 
له. وعلة ذلك ان تکون السطو ح المتساوية التی تحیط باجسام متساوية منی نقصت 
من سطح بسيط القاعدة وزدتذلك‌الذی نقصته فى جهة الارتفا ع كما بدءء فقد ناصت 
منجهة الطول والعرض وزدت فىجهة واحدة وهى جهة الارتفاع » انقسم عليه 
كما بده . و اذا نقصت منالارتفاع وزدت فیاابسیط فی‌جهتین فى العرض والطول و 
تضاعفا كلاهما فى الضربلاجل ضرب الطول و لم ينظر عد الثانى (س۳۱د) فى 
الضرب لا نه ضرب فی‌الارتفا ع فقط. 





۱۱۰ تعليق على كتا بالمقولات 





القول فی‌الكيفية . حرف كيف بستعمل‌سو آلا ءن صفاتالشی» ااذی يعرف 
بهذا وهيئاتهاله» و ممايسئل عنه‌السائل هوالذی يجب ان‌یجیب به‌المجیب .و ماصبیله 
ان يجاب به فی السئوال يحرف كيف قدیکون صفات بها توصف الانسواع › و 
هىالفصولء و قديكون صفات بها تسوصف الاشخاص» و يعرف فی‌الذهن بماهی 
اشخاص و الشخص على[ما]هوشخص انمایعرف باعراضه؛ وهی اشخاص الاعراةن 
من حیث هی فى موضو ع وعلی موضوع . 

فكل ما كان من اشخاص هيأة تقوم شخصا فى النفس بما هو شخص ؛ و هی 
مو جودة فى ذلكالشخص لاخارجة عنه» فهو شخص الكيفية و كليانه کلیات الكيفية. 
فالكيفية باطلاق هىالهيات التی سبیلها ان یقوم الاشخاص فى الذهن بصفات سبیلها 
ان توجد فى الاشخاص لاخارجة عنها. 

و اءم کلی سبیله هذا السبیل هوالجنس العالی فى الكيفية . والاشیاء التى 
تحته مما صفته هذه الصفة هى انواع الكيفية. فقد تلخص من هذا ان‌الكيفية هى هذا 
يوصف بها الشجص من جهة ما هوشخص » وهی يوجد فيه لاخار جاعنه . و اعم 
ماصفته هذه الصفة هوالجنس العالی . 

و لما كانت هذه الهيثة تقال بتفاضل » لم یجعاها ابونصر و من تقدمه جنسا 
عالیا » لان منها ما يوجد فى الاشخاص بذاته» ومنها ماتوجد افعالهاء وهنها مایوجد 
عن انفعالات » و منها مابوجد بو سط مقولة اخرى . فلذلك جعلها ابونصر و مسن 
تقدمه اربعة اجناس و رسمها بالکثرة . فقال : بالجملة الهيئآت التی بها يقال فسى 
الاشخاص کیف‌هی» و صفة الشیء على ]ما] هر مختص بما يوجد فيه» و هى هيئة 
له هی الكيفية و هيئته التى توجد فيه و قومه بما هو مختص, بل بما هو تحت 
نوع هی فصول لما فوقه من الانواع. 

فاذا او صفنا الشخص بصفات كثيرة» فیجب ان تمیّزها منها كيفية من‌غیر ها 
مئل ان نصف ذلك المشار اليه انه هذا القائم و انه هذا الفوقى و انه هذا الصحیح 
وانه‌هذا المصحح. فقولنا : هذا الصحیح» هيئاة فيه موجودة بذاته» و قولنا: مصحح 





ابن باجة ١1١١‏ 





هيئاة توجد فيه و تظهر طبعا بالفعل. و كذلك القوى هيثآة توجد فيه و تظهر فيه 
بالفعل و تقول فيه انه هذا الخجل» هی هيئة توجد فيه عن انفعال . و کثیر مسن هذا 
النوع انما توجد عنالنوع الاول» و تقول ايضا فيه طويل» و طويل هيئاة توجد فيه 
من احل الكيفية» و هی هيئة توجد من اجل مقولة الكم. 

و قوله : فالملك و الحال كل هيثة فی‌النفس و كل هيئة فى المتنفس بما 
هو متنفس (ص ۵۱) من الهيئات التى فى النفس تنقسم بحسب انقسام الانفس » و 
تنقسم هيئآت كسل تنفس بحسب انقسام القسوی النفسانية . لان كل قوة من قوى 
النفس تحتاج ان تكون مزاج العضو الذى هو فيه على هيئة من مزاج بحسب 
اللایق مایقال فيها القوة. و المزاج هيئة «توسطة هن الكيفيات الابع قدتکون شبيه 
الكيفيات (س۳۱ ب) باء‌تزال اونقل فيه كيفية او کیفیات منهابحسب مالها انتكون 
عليه بحسب ماقد تبين ذلك . فالمزاج الحار هيئاة متوسطة تکون فيه الحرارة 
اغلب لجميع الا مزجة منحيث هی فىذى نفس من نبات او حيوان او او انسان 
داخلة فىهذا النوع الاول من الكيفية. 

و كذلك کل ماکان يتبع الامزجة بما وجد فى الاعضاء من هذه الكيفيات من 
جهة ماهو ذلك العضو ذونفس و وخل فىهذا الجنس » ولم يدخل فى الجنس 
الثااث . و اول ذلك الا مزجة التی هی متوسطات و يفترق بحسب العادة. 

و ينقسم هذه الانواع الى هذه الانواع الى هيئاة صحيحة فی‌مزاج كذا»› 
و هذه تدرك بلمس الغالب على تلك الهيئات ؛ و تتبع هيآت الاءزجة الصحيحة 
فی‌الاعضاء الوان تخصها من جهة ماهى ذونفس » مثل سواد حدقة العين و زرفته؛ 
فانه لون لذى نفس من‌جهة ماهو ذونفس. و كذلك بريق الطبقات و رقتها فىالعين 
هيات عن المزاج الموجود فى ذىالنفس من جهة ما هو ذونفس و كدرتها » و 
عللها كيفيات مزمنة فى العين من جهة ما هو ذونفس. و يجب ان يكون عن مزاجها 
من جهة ماهو فى ذی‌نفس تخيلات لها طعوم و روايح و تخصها من جهة مسا هى 
فى ذى نفس » و فى امزجة امسراضها كذلك » مثل طعم رطوبة الفم و رائحته 
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فی‌حین الصحء و المرض. 

و يشبه انه بدخل فى هذا الجنس من جميع الاجناس الثلائة اذا احذت من 
حيث هی هياة فى ذىالنفس من جهة ماهو ذونفس . مثل اللين فى بهء‌ض الاعضاء » 
مثل لين الدماغ . و هذه المئول من جهة ما هى صحة او تابعة للصحة او مرض 
او تابع للمرض . و قد يظن ان الهيئات التى للمتتفس بما هو متنفس انما هی 
داخلة فى الصحة و ما يتبعها و امرض و ما بتبعه فقط . و انما ذلك للجهل بالطریق 
بهذه الجهة المذكورة من القسمة. 

فلنقل: كيف بصل الی‌حصول هيات الكيفية فى النفس من جهة وجودها فى 
الاشخاص» و كيف يميز كل نوع منها فی‌الاشخاص و كيف يدرك . و ادراكها 
اما باحد [ی] الحواس بالاشياء اللازمة عن الهيئات. و ما يدرك بالحواس اما ان 
يدرك النوع بعينه » فيكون المحسوس هو البئاء » و اما ان يدل المحسوس علی 
البناء. و لذلك قد توجد المحسوسات فی‌جمیم انواع الكيفية اما ان يكون [مثل] 
النوع » و اما ان يكون يدل عليه. 

مثال ذلك الصلابة » فانها من حيث هى صلابة فقط تدل بحاسة اللمس 
تكون بذاتها فی‌النو ع الثالث الذى هو الكيفية الانفعااية و الانفعالات» و من حيث 
تدل على هرئاة فى الشىء يعقل هنا فى مقابله الذى هو اللين بسهولة و ينفعل عنه 
بمسر » يدخلان جميعا اعنى الصلابة و اللين فىالثانى لاعلى انهما فيه بذاتهما ؛ 
بل لاءهما بدلان علی‌هیاةو استعداد (س ۳۲ر) طبیه‌ی فىما بوجد ان فيه على انهما 
عرضان على الهيئة » و من حيث يدل على هيثة مزاج فى الشىء صحيح او مريض 
پدخولان فی‌النو ع الاول. فان الصلابةالخاصة نى العظم تدل منه على هيئة صديحة. 
و ااصلابة الم و جودة فی‌الفصل الخارجة عن طبيعة تدل منه علی‌هرثة هی مرض. 

و کذلك اللين فىالعظم و فى الفصل من جهة (حیث) تدل على اافعلة ‏ 
و اما نداوتهما فهما على ااسوع الثالك . و کذاك الحر ارة و البرودة و الحمرة . 
تدخل فى الصنف الاول على انها دالة على هيئاة مرض و توجدء و الثالث على 
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انها بذاتها هيثاة فیه. 

و اللون يوجد فی‌الانواع الاربعة يدخل فى الاول على انه علامة مرض او 
صحة اومس لذی هام اذلیس بذى دم . فان الحمرة فی‌البرغوث او البق على انه 
حیوان فيه هيئاة يكون ءنها الدم . و البیاض فی‌الدود يدل على انه حيوان فيه 
هيئاة يفعل بدل الدم رطوبة بیضاء يدخل فىالثانى . على ان الداخل الذى بذاهر 
احمر اللون شديد الجسم يدلان معه على استعداد طبيعى لان یفسل فى ضده 
بسهولة و ينفعل يعسر. و يدخل اللون فى الثالث بذاته » و يوجد فی‌الرابع لان 
يدرك الشكل فىالكمية بما هى كمية. 

والانواع الثلائه توجد فىالنوع الاول. و اما الثانى فان الاستعداد اذاتمكن 
من جهة الاعتياد و الحذق » صار فى الاول و دل عليه او [فى] الثانى. و اما الثالث 
فيوجد فى الاول كثيرا من جهة المحسوسات فى المتنفس بما هو متنفس او من 
جهة تمكن ااهیگات الطبيعة النفسانية فىالنفس و حصولها فيها بحال متمكنة . 

مثل مانجد الانسان غضوبا ابدا او قنوعا ابدا او متشحطا فى مايجب وممالا 
يجب . مثل مایقال : ان فلا نايغضب منلاشیء ‏ فان اخلاقه الغضب و السخط » 
فیقو لون انه سىء الخلق و ردی الخاق و انه على اخلاق ردية » لانها قد غلبت 
حتی حصلت خلقا من النو ع الاول. 

و يوجد النو ع الرابع فى الاوایل» فان کثیرا من هیذآت‌المتنفس و هيئآات 
اعضائه بما هو متنفس یوجد شکل الكمية بما هی کمية لاعلی انها الشکل بعينه» 
لا نها هيثاة فى الشكل ۰ مثل ااجمال و البح فى ذىالنفس او فى عضو من اعضائه. 
فان الجمال فى الانف هيثاة فیالشکل بحال ما . و تلك الحال هی انه متوسط بين 
الاخنس و الا قنى و بين العجم و بين المساوب العجم و بين المتتفح الثقبين و 
بدن مصمومها . و کذلك القبح هيئاة فی‌شکل بحال » حتی لایکون الشکل واحدا 
و الخلقة مختلفة , فان الخلق فى اشكال » ففى النفس من النوع الاو » 
لاكن لایسوجد الا فى الرابع عسلامة للاول ؛ مثل كثير من الاشکال تسدل على ان 
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صاحبها انثشی او ذکر . و کذلك فى اشکال العینین او المنخرین › او جملة 
الوجه تدل على ذلك » و مشل شکل الا بخضرین » (ص ۳۲"پ) فسانه يدل على 
التشنج » و التشنج هياة من الاول. 

و کحسن الصوت و قبحه و غلظته و رفته و خشو نته و ملائمته . کل واحد 
من دذء و ما اشبهها يدرك بحاسة السمع » فیکون في اانوع الثالث بذانه . و قد 
توجد علامة عاسی هیثات فی‌المجری . فان کل واحد منها انما يكون عن هيئاة 
فى مجری التنفس بما هو متنفس.» حتی ان تلك الهيثاة اذافهمت‌عن الصورءة دلت 
الهیثاه علىانها لهکان او لفکار(؟1)حتی انهاتدل على الانواغ. فان الصوت الحادث 
عن هيئاة خلق‌الاذسان غير الهياة التى تکون فى خلق‌الفرس, ونحو انفعالات الصوت 
هى فى الشالث . و نفس هيثاة العضو الذى عنه تکون تلك الانفعالات هی خلقة 
ما فى مجرى المتنفس بما هو متنفس. 

و يدخل فی‌الجنس الاول جمیع هیثات البدن و هيئات کل عضو یکون بها 
فعل ق-وة من القوى النف‌سانية ای قوة كانت . وهده الهیثات داخلة فى الصحة و 
إلهيئة التى دون هذه القری عن افالها على ماينبغى داخلة فى المرض . و تدحل 
فى هذا الجنس ه-مالیس بصحة ولا مرض الهرثات فى البدن و فى اعضائه التابعة 
لهیثات البدن استعداداته لتحصل عنها هذه الهیثات الاخرء و هذا ءام فى جمیع 
الهثات التابعة التی بکون عنها فعل صناعة . 

و هذا التفاضل بحسب الحذق فى الصناعة و فى تاتی الاءضاء لذلك الحذق» 
حتى تکون افعال الاعضاء عن هيئاتها فعلا بحا کی جمیع هیثات الصناعة الخاصة 
فی‌الافس و عن الاعتراد فى الاعضاء » مثل صناعة الرقص . فانها هيثاة فى اانفس 
تحتاج الى هيئاة موائية فى الاعضاء عن اعتیاد اما کثیرو اما قليل» و كذاك صناعة 
النجارة و صناعة الصراع» فیحتاج الى هیثاة فى الاعضاء » و يكون افعال تلك 
الصناعه على ماينبغى . 

فجمیع هذه الهیات الخاصة فى الاعضاء التی بهانتم افعال الصناعة على 
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ماینیفی هی فى الملكة و الحال» اذا كانت استقرت فقط» فقبول‌هيثاة اكمل اواناص 
هی فی‌الثانی. 

و تدخل فی‌الجنس الذی هوالماکة و الحال التى بها يكون وجود النوع من 
کل متنفس هی هيثآة الذكورية والا :-وئية مجتمعة و مفترقة و هيئآت القوية و 
الضعيفة . 

و يدخل فيه الخلقء و هى هيثاة فى اشکال الکمية بماهی كمية سوی‌الشکل» 
و منها التعلق بکون الفراسة وهی غايتها. و يدخل فى هذا النوع الهيئآت المتمکنة 
التى عنها تصورالخلق التی تنتقل من‌النوع الثالث الى النوع الاول. لیتمکن تلك 
التعلق و لتمکن الهیثات البدنية و انواع النوع من المسالة » و هی بحسب مايدحل 
فیها من کل نوع الکلیات القوىالنفسانية» (س ۳۳ر) فانه نوع ینقسم الى ما إنقسم 
اليه الصحة و المرض. 

و اما الهيئات التابعة الصنمة فتنقسم بانقسام الصنایع و الهبثات‌التی تصدر 
عنها افعال تحتاج الى اعتیاد » و هیثات الذ كورية و الا نواية نوع ینقسم بحسب 
انقسام انفسها. و كذلك هیثات الخلق نوع بحسب الاعضاء والهيئآت المتمكنة التى 
قتتقل من النوع اثالث الى الاول تنقسم بحسب الخلق. 


القول فی‌الاضافة. 

الاضافة قدتکون صفة من ذات مقولة الاضافة » و قسد تلحةها صفة من مقو لة 
اعری. اما التی تکون الاضافة صفة من ۰ولة الاضافة لا من مقولة اخرى » فمثل 
مقايسة الکم بعضه ببعضء مثل الضعف واانصف ‏ و مثل ااملك و المالك لاکسن 
لابد ان یکون الموضوعات من سایرالمقولات. و اما النسبة فمن‌الاضافة لامن‌مقولة 
احری» حتی تکون المقولة بذاتها و بالاضانة. 

مثل مقوله الكيفية تکون كيفية بذانها و كيفية مضاف و تستحق الكيفية بذلك 
اضمين: اسم من حيث هی مضافة و اسم من‌حیث هی كيفية بذاتها. و كذاك لکلا 





۱۱۶ تعليق على کتابالمقولات 


موضوعيهما. مثل البرد و التبريد. فان البرد اسم يدل على الكيفية مجردة »ن‌اضافت 
و التبرید اسم يدل على الكيفية مسن حيث هی مضافة بین‌الفاعل والمنفعل اذى 
استحق احدهما ان يسمى مبردا و الاعرمبردا. والمضاف بينهما التبريد من البردالاى 
هو كيفية بذاته . 

فان ان يفعل وان ينفعل تكونان فى الكيفية. فبينهما نسبة فى الكيفية. وتکونان 
فى الكون والفساد؛ فبرنهما نسبة فى ذاك مثل البنيان فى الكون والعدم فى الفسادء 
او القتل بين القاتل و المقتول و الضارب و المضروب. فيكون صورة فى الجوهر 
بذاتها و صورة ف ىالمضاف من جهة يكون و يفسد. 

وكّم بذاته و کم مضاف من جهة ااناءى و المنمى. فان الناءسى يفعل صور 
المد اذهو کم. 

والتكايم كم و كيفية بذاتهاء و كيفية مضافة » مثل التبريد والتسخين و التحمير 
و التصغير و التمريض و ااتشكيل و التطبيب. و اين بذاته و اين مضاف. فان انواع 
التبريد كلها ايضا مضاف. 

و فى متى مثل ذلك» نان هنها متى بذاتها و متى بالاضافة . فالمتى بذاتها هي 
النسبة الى زمان غيرمضاف. و المتى المضاف متى مضافة ماخوذة بالتقدم والتاخر 
فى ازمان ثلاثة فىالماضى والمستقبل والحاضرء و هوزمان مجموع بین‌الماضی و 
المستقبل» قدرفع منه ليدل واحدا زمانا واحداء مثل بوه‌نا وشهرنا هذا و عاه‌نا هذا. 

ووضع بذاته» و وضع مضاف»ء وله بذاته» و له مضافء مثل اللبس و الا 
كتساء » فانها قدتکون‌مضافة: مثل البس فلان فلانا و کسی فلان فلانا ء فانانةول منه 
ملبس (س ۳۳ ب) وكاس و مکستو. 

والاضافة بين ان يفعل و ان ينفعل هی بينهما مسن حيثهما فی‌جنس وجود 
الشىء بینهما. فاذا كمل و وقف وجود ذلك ااشى» كان فى مقولة اخرى. 

و اجناس مقولة الاضافسة بحسب اجناس المقولات» اما جنس تحت جنس 
الاضافة بذاتهاء و امسا جنس تحت صورة الجواهر فی‌الاضافة » و امسا جنس تحت 
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تحت الکم فى الاضافة» و اما جنس بحسب الکیف فی‌الاضافة. و کذاك فى متى و 
اين وله » و التى فى ان بفعل وان ینفعل فى حرن وجوده. 

لاکن فى نفسى حين هذا النظر استرابة ها للذى منع ابانصر من ذکره وكانه 
اشار اليه فى ثلاثة مواضع اذا تتبع ما اشار اليه » و بحث عنه» لزمعنه ما ذكرته: 

١‏ قوله : فی‌الاضافة و الاشياء الموضوعة للاضافة امورداخله تحت‌الاجناس 
العالية (ص ۰)۵۵ 

۲ و قوله فى آخر الاضافة : و ذلك ان الاضافات : قد تلحق اشیاء کثيرة 
من انواغ الكيفية واجناسهاء فيتفق ان تکون التسمية التی لحقت ذلك النو ع اوذلك 
الجنس من الكيفية تسمية تدل عليه من حيث هی مضافة ولایکون له اسم يدل عليه من 
حيث هر كيفية » فیجعل اسمه الدال عليه من حيث هو مضاف هو بعینه اسمه الدال 
عليه من حيث هو كيفية » الى قوله : وكذلك ما اتفق فيه هذا مسن ساير المقولات 
(ص )۵٩‏ ۰ 

۳- ثم قال فی‌باری ارمیناس : وينبغى ان تعلم ان الفاظ الاضافات ليست هی 
المضافة . و الفاظ الاضافات کقولنا: ضارب زید ومضروب زيد» و کذلك‌ضرب‌زید 
اویضرب زبدء اذقال فى بارى ارمینیاس: ان الفاظ الاضافات قد تکون‌ادوات و يكون 
اسماء و تكو ن کلما.(ص ۸۶) 

و اذا احذت هذاء وجدت جميع الافعال التى تكون هن واحد الى اكثر من 
اى مقولة كان ذلك المعنى بان اللفظ الدال علىذلك و ماينصرف ۰:» من اسم فاعل 
اومفعول او كلمة فی‌الماضی و المستقبل كلها الفاظ اضافة . و اذاكانت الاضافسة 
صفة من احد المقولات» كان المضانان من تاك المقولة . 

و لفظ الاضافة بما اشتق منه اسم المضافين» مثل ما فى الكيفيه من‌المسختن 
والمتسخن,» فنقول: المسخن مسختن لانمسخّن» والمتسختن متسختن بالمسخن. 
فا لفاظ الاضافه هو مسخن و متسختن مشتق ۰-ن السخانة التى هی كيفية. و کذلك 
المبرد و المبرد و کذلك البانی و المبنى فى صورة الجوهر و القاتتل و المفتول 
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فى فساد الجوهرء و المتناهى و المنتهى فی‌الکم. 

فيكون الموضوعان للاضافة فی‌الجوهر و فى الكم. و قد یکون‌الموضوعان 
فى الجوهر و فى الكم موضوعى اضافة من الجوهر و الكم. و قديكون الاضافة 
لامن صورة الجوهر ولا من نفس الكم مثل نسب الاستحقاق (س ۳۴د) فى الجوهر 
کالعبودية و الملك و المال . وكذلك فى الكمء مثل انواع المقايسة بين انواع الكم 
بعضها الى بءعض» مثل الضعف و الاصف و ساير النسب التى بين الكم. 

والاضافه فى المتى تکون فى الء:قدم و المتاخر و معافى السزمان الماضى و 
الحاضر و المستقبل.فالاضافة فى معانى اين بنفسها بالفعل. و الاضافة فى المتقدم و 
المتاخر هو زمان فيه هذين بالقوة بالفعل . 

و الاضافة فى الا ين قدتكون بلا اضافة اين. و كل واحد من الءتضائفين 
موضو ع فى الاين» مثل قو لنا: فلان و فلان معافى مكان . وكذلك اذا اذ الاين 
من حدث هما فى ان ينفعل. مثل ماشيت فلانا » فان المشى فعل واحد منهما انفعال 
فى الاين» و النسبة بينهما المشى و هو انتقال. 

و الوضع باضافة هو بنفسه الاضافة بين ذىالوضعين اذا اخذت فيهماالشروط 
الاربعة» لاكن هذا النظر ليس منها بمنطقى » ولا بحث فى المقدمات مسن حيث فى 
صناعة المنطق» بل هما ذوات فى طبایع ؛ فهو بحث طبيعى » فان غرض المنطق 
يعطى رژس المقولات (المقدمات) > و هى الاجداس العالية » ليعطى کل ماتحتها 
من اجناس و انواع بالقوة بالقوة. و اما استخراج انسواعها و اجناسها بسالصفات 
الذاتية لها و تبيين فصولها فهو من صناعة اخحری. 

و پشبه (ان) ابا نصر و غيره:منالمذطقيين لم ینظروا فى اجناسها و انسراعها 
المنتهية الی‌الاشخاص. واعطاء فصول کل واحد منها لانه نظر غير منطقی. فام ينتار 
فى صناعة المذطق كما حقه ذاك. و انما ذکرته انا على جهة الا رتیاض فیه. 

و تلخیص ما ذکرته فى الاضافة ان ابانصر ذکر ذاك فى کتاب الحروف: 

ان الاضافة یلحق جمیع ما سواها من المقولات (ص ۸۵ ش ۶۱). و هذا یکون 
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على وجهين : اما ان یکون ساير المقولات موضوعات للاضافة » و اما بان یکون 
ساير المقولات من حيث بوجد جهة مابلحق نسبة الاضافة كالعقل الذی تنفصل ب ۾ 
اضافة من اضافة. و ذلك ابونصر ذکر فی‌اامثل (ص ۸۸ ش ۴۶) و ذكر أن نسبة 
المکان الى لفظه «فی» يةال باشتر ال : فمرة تدل النسبة الى المکان» و مرة تدل على 
الاضافة اذا اعذت النسبة الى اامکان من <يث إنطبق و ياسب اله مسنحيث الجسم 
منطبق عليه . 

ومثل هذا يكون فى جميع المقولات. فان صورة الجوهر الذى فىالكون 
فى الطبيعية و الصناعية توجد نسبة بين ان يفعل و ان ينفعل. فيكون اضافة فى حين 
تكوينها بين ان يفعل و ان ينفعل. وكذلك اذا تمت الصورة تکون نسبة بین‌فاعلها 
والمفعول. فان صورة البيت حين يفعله البناء و يقبل البيت فعله . فاذاكمل » كانت 
الصورة نسبة بين فاعلها و مفعو لها الذى قبلها. 

و مثل ذلك فى الكم و الكيف » فان التبريد و التسخين نسبتان بين الفاعل 
والمفعول و بين ان يفعل و ان ينفعل . 

واما فى اين فان الفاعل فيمن يتحرك فى المكان بارادة خفى» فانها النية التى 
فى نفس الانسان للحر كة. لاكن النية بعينها ايضا اذا زيدت معنى الاحاط-2 دالا 
عليه؛ كانت اضافة» و صارت لفظ «فی» يقال باشتراك» لاكنهاليست فى جسواب الا 
من حيث هی اضافة » بل صفة مشتر که بين شيئين. 

وكذلك نسبة متى قد توجد نسبة الى الزمان» يقال من حيث المنسوب فى 
ذلك متفقة بالنسبة فقط لتكون تلك النسبة فى جواب (س ۳۴ ب) متى . و قد ینفار 
الى الزمان مسن حيث احتوى عسای‌ال<ادث مسن طريقه . فيكون ا<توی الزمان 
على الحادث فيه اضافة بينهما و صفة لهما بوصف كل واحد منهمابهاء وليس يسثل 
عن هذه النسبة بحرن متى. 

و كذالك نسبة «له». و قد تسوجد نسبة الجسم الى جسم آخر فقط مسن حيث 
للجم المدنسبوب الحرف شىء. وكذلك نسبةله . و قد توجد نسبة الى متفقه تود 
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تاك النبسة له من وةاية او بالحفظ او معونة على فءل مایکون » فیکون بذلك سسس 
مقولة «له». و قد ينظر الى ذلك الجسم منحيث یحتوی على الجسم الاخر فیکون 
الا حتواء اضافة بینهما و صفة يشتر كان فيهاء وليست تكون مسن مقولة «له» بل مسن 
مةولة الاضافة. 

و هذه النسب الثلاث: نسبة متى و اين و «له» تتصور من جهة منافعها و 
ضرورته المنسوب الى مانسب اليه. 

اما نسبة متى فانها ضرورية للانسان فى معارف کثيرة من العلوم النفاربةو 
العلمية و فى التجربة و المعاملات و انحاء المعاش كلها. اما العلوم النظرية » فان 
کثیرا مما ينظر فيه له نسبة الى العلمء فيها العلم الطبيعى » اما فى حين حدوئه و اما 
فى مساوقة الزمن لحوادثه . فان للامور الطبيعية فى وجودها زمان ما محدود و فى 
بقائها زمان محدود ينسب اليه. و کذاك رکون طولالءمر وقصره بحسب استحفاق 
اليه من نسبة الى الزمان. 

من ذلك فىالعلوم الرياضية؛ مثل معرفة الکواکب الثابتة و المتحررة» متى 
تلع و متى تغيب و متی تكون فى برج كذا ء و متى تلتقى مايلتةى منها » فانسه 
پسئل عن هذه النسب» فيجاب فی‌بوم كذا و فى ساءة كذاء اوفى شور كذا. 

و اما الصناعات العملية» فان نسبة متى فى كثير منها ضرورية. مثل الفلاحة » 
فلانتم الا بم‌تی. و کثیر من مصالح الانسان لا نتم الا بمتى وكذلك كثير من صناعة 
الطب لانتم الا بمتی. 

و جمیع المقولات توجدله نسبة متی. فان الجوهر بحدث و لحدوثه »تی» 
وامدة ذئلته متى» ولانتهاشة متی . مثل جمیع النبات » فسانانتول: متی يكون اانبات 
الکذا» و متی يزرع» و متی ینتهی. 

و کذلك فی‌الکم فانه یقول‌له متی یتمنی اءر کذا و متی يطول امر کذا. 

وكذلك فى الكيفية» فانانةول : متی يحلوا العنب و متی بحتر العناب» 
فيقول: فی‌شهر کذا. 
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و كذلك فى الاضافة. فانانقول : متی اشاریت هذا الفلام و متی اقتنیت 
هذه اللال. 

وكذلك فى این» فانانقول: متى يكون زيد فی‌مکان كذاء اونبات کسذا متى 
يكرن فى مكا نكذاء او متىكان هذا النبات فىهذا المکان؟ 

وكذلك فىالوضع. وكذلك فی«له». فانانقول: متى تلبس‌الفرو؟ و کذاك 
فى ان يفعل او ينفعل . 

ويشبه انيكون اجناس هتى علىعدد المقولات‌التی تقرن بمتى حین‌السئوال» 
فان لكل واحد متى يحسبه. و مقولة (س ۳۵ ر) اين ضرورة لكل جسم طبيعى. فان 
لكل جسم طبيعى اينا تخصله لايتم وجوده ولا وجوده ولا افعاله الا به . وللانسان 
اينات بحسب وجوده و بحسب حفظه و ب<سب تدبرراته بينه و بين نفسه و بينه و 
بين غيره لايتم له الوجود على ماينبغى الابها. مثل اينه اولا فىدين تكونه فى الرحم 
و اينه بعد خروجه مركب منالارض و الهواء . فان ما ينطبق من سطح الارض‌علی 
سطح البدن مكان فى الارض و ماينطبق من‌الهو اء مكان منالهواء » و له من هيسن 
مكان یحفظه و مكان يتصرف فيه فى مقامه و مكان لراحته كلها ضرورية له يكون 
فى و احد له منها بحسب الحاجة اليه. 

و المکان اولا هو بالذات للجسم» و يكون انیا و بالعرض اجمیع اعراضه. 
فان اعراض الجسم توجد فى المكان من اجل ان الجسم یو جد فى المکان» لاانها 
بذاتها فی‌المکان تابعة للجسم الذى هی فیه. فلذاك قدیمرن حرف اين باعراض 
الجسم سئوالا عن الا نتهاء (عن اینها) الذی تسوجد بسوجود الجسم (الاجسام) 5 
فنقول» اين ببيض الثوب › و اين يزدع القدر؛ و اين اشتری هذا الغلاع » و این 
ینمی الزرع اکثر» و ابن بتکی زيدء و این بلبس ئابه » و ابن كان زیدفی‌حیاته» و 
این ولد و این يدفن و اين دفن» و نقول : این زید فنسئل عن اينه الذى يخصه. و 
ماسواه یسئل عن عرض يوجد له فىمثله. و لذلك كان السؤال باين يعم الجسم و 
اعراضه » كان الجواب بنسبة الجسم الى المكان بالذات وبالعرض‌الی مابةرن به من 
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الاعراض. ولذلك قال فى جوابه : و اين هونسبة الجسم الى المکان» و قال فى 
السژال يجاب فىالؤال عن‌الشیء اين هو ياخذ فىالسؤال الشیء من حيث يعم 
الجسم و مایسثل عنه من اءراضه» و فی‌الجواب انما يكون نسبة الجسم اای‌مکانه و 
تتبعه الاعراض ان كانت تنسبه الاعراض الى المکان. معنی قولنا : اين ابرض هذا 
الثوب» واين موضع وجد البياض فى هذا الثوب» فانما تنسبها من حيث الجسم فی 
المكان. فانا نقول : اين يحكم زید. فامول: انه فىداره اوفىال.سجد. فیکون‌الحکم 
فى الدار اوفی‌الم‌سجد من اجل ان زيدا فى احدهما. 

و قوله : و اين مضاف (ص ۶۲) [الى] الموضوع مثل اعلى و اسفل ويمنة 
و بسرة » رحب ان ينظر ما موضوع الاضافة »هل الموضوع الواحد اعلى والاعر 
اسفل و يمذة و يسرة» كذلك هوالموضو ع الواحد» و يسرة الاخر» يعنى اذا قلنا : 
زید یمین عمرو» فیکون المو ضو ع الو احد زید من حيث هوفیمین عم روء والاخر 
من حيث هوشمال عمر. و كيف يكون ذلك › و ليس فيه‌موضوع RG‏ 
(س ۳۵ ب) فىالنسبة هذ ألا يمكن. فان يمين زيد ايس هو صفة يقال بالقیاس الى 
اليسارء ولا اليسار يقال بالةياس' الى اليمين» بلالموضوع الواحد هوزبدالمترامن 
عن عمرو» و الموضو عالثانى عمرو ذوالیمین. ولدلك يكون صفة تنعكس » فيقال: 
المتيامن متيامن من ذی‌الءمین؛ و ذواليمين ذويمين المتيامن منه» كذلك فی‌البسار؛ 
و کذاك فی‌اعلی زيد واسفل زيد. لاکن بمین‌و بسار» متقابلان » فمن ای المتقابلان 
هماء اذلیس احدهما مضافا الى الاخر. و بين انهما من المتضادین فاناايمين ضد 
الشمال » اذهما متباعدان فی‌المکان نهاية التباعد؛ وهما تحت جنس واحد» والقابل 
لها موضو ع و احد بعینه» و بين موضوعی الا ين المضاف من موضوعی الوضع 
المضاف. فان موضوعی الا ين المضاف هما بعینه موضوضوعا الوضع المضاف . 
و موضو ع المضاف فی‌قولنا : زید فى یمین عمرو هو زيد فى اإنه و عمرو فى أإنه. 

۲- «بقال با لاباس» دوبار امده است. 
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ومةولةالوضع ضر ورية. فان کل ماهوفیمکان‌فله با لطبم موضع‌فی‌مکانه؛ فذ لك 
الوضع فى مكانه يكمل وجوده. واظهر مايكون ذلك فى انواع الديوان» فان لكل 
حيوان و ضعامن‌الارض اومن الهواء .مثل الانسان مثلا » فوضعه الذى هوله بالطبع 
ان يكون اعلاه, و هو راسه » ممایلی السماء » و اسفله ممنايلى سطح الارض» و 
سابر سطخه ممنابلى الافق. ر ساير الحيوان راسه فمايلى الافق وكذلك مؤخره و 
جنباه » اليمين واايسار. و ظهره ممابلی السماء و بطنه مماياى سطح اورض. 

ولكلو احد من الحیو اناوضا ع كثيرةإستر بح البهاوینتفع بهاء. و اكثر الحيوان 
اوضاعاهو الانسان » فانله اوضاعا كثيرة لاستر احته و اوضاعاكثيرة لاعماله ينتقل فى 
مكانه من وضع الى وضع بحسب اعماله و استر احته . 

و مقوله الوضع انما هى بحسب اوضاع البدن من جهات المكان و محاذاة 
الاجزاء لكل جهات!امكان . 

ولاادری كيف مقولة الوضع رذاته و بالاضافة الى اجزاء الجسم بعضها الى 
بعض . و لم ياخذ فى تصّوره شيئا منالجهات للمكان . و هذا لا يمكن فى تفهيم 
الوضعالذى هو بذاته. 

وانما يمكن فى فهم الوضع المضاف‌اذ اخذ اجزاء الجسم بعضها الىبعض» 
و هذا هومنالوضع المضاف لا من مقولة الوضع فى مكانه الخاص . 

و مقوله «له» نسبة الجسم الى الجسم اامنطبق عليه » وهوضررری فىوجود 
الجسم على احسن احواله و حفظه و دفعالافات عنه . و ذلك ظاهر فى الحيوان و 
فى كل واحد من اعضائه فی‌الاغشية التی لها . مثال ذلك الدماغ فان له غشائبن 
بح ظا نه و بدئعان عته الافات . و كذاك كل واحد هن طبقات العين هی اغشيةتعود 
عليه بمنافع حسب ما ذكر منمنافءهاء و له و اليه ( س ۳۶ر) تسبة ضرورية متى زال 
غشاوة» ضسره ذاك»ضّرة عظيمة و بطل وجوده . و كذلك » متىدخلت غلى ايتها 
ولم تكن على ما يليق للنسبة . فان الجسم الذى اليه النسبة » يجب ان يكون على 
على كمية و كيفية محدودة و وضع محدود بهانتم النسبة » و بها تنتقل الجسم‌الذی 
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بحوبه فی‌المکان . 

و للانسان فى اولوجوده فی‌الرحم اسبة الى الجسم تحویه و تُحفظه انو اعا 
كثيرة من مقولة « له » نافعة له جدا فى وجود حياته و حفظه و دفسع الانات عنه 
بعضهاً ينار فیها الطبیب و بعضها ينظر فيهامدبر الدرت . و کل واحد ' منهم‌اعای 
كمية و كيفية محدودة فی‌الصناعتین » پلیق کل نوع منها باحو ال دون احو ال . 

واقذ تن فوم ان هذه السب الثلانة لیس لها حاجة ولا معرفة فى وجسود 
الموجودات . و قد بين فى مةولة اين و له عظم المنفعة بها فى الوجود » ولایتم 
وجودالابوما و لابحفظ الا م‌ما ولاس ما اامکان. فان النبات لایتم له وجودولالشیء 
من‌الحیوان الا فى مکانه . فان النبات یحتاج الى المکان ياخد منه الغذاء و يدفعفيه 
عروقه لذاك . واامکان فینموفیه و یکمل وجوده على كيفية و كمية محدودة لاینه ‏ 
وكذلك فى مقوله له . 

و اما فى مقوله متى » فليس لها غناء فى الو جود » و لها غناء عظيم وضرورية 
للاتسان فى ان يعلم اثباتالحوادث بحسب العلوعو بحسبالصنایع العماية وبحسب 
تدبيرات صائبة ۲ فهى ضرورية للانسان. وابست متى ضرورية لوجود شیءشیء 
من‌الموجودات لانبات و لاغيره و ما تحدثه الشمس بغربها و شرقها (؟ ) فىزمان 
زمان من ازمنة السنة الاربع » فليست ازمنة »> بل هى هيأت فی‌الهواء والارض من 
مزاج 4 <ون فيه ماشانه ان يكون . 

القول فى ان ينفعل . وان ینفعل‌ضروری فى جزاى وجود ما ٠أشانه‏ انیوجد» 
لايتم وجود ماشانه ان يوجدالابان بنفعل . و يحتاج فى تصوره و فی وجوده اولا 
الى ثلاثة اشیاء : شىء يزول » وشىء يحدث » و شىء موضوع بسوجد فيهالاثنان 


متقلبین او ثابتين ۳ » و ان شئت ان تسمى هذين شيئين او امرين » و کسداك فعل 





. د در نسخه «کل واحد » دوبار آمده است‎ ١ 
هامش : قياس فلمن(؟)‎ - ۳ 


ابن باجه ۱۳۵ 


ابونصر . و اماالالث الموضو ع فسماه الجوهر و الجسم » فقال فى حد ان ینفعل: 
هو مصیر الجوهرمن‌شیء الی‌شیء و تغیره من امر الى امر. ((ص۴ع)وهذاالموضوع 
هوالذی عنه يندسر و یبطل و فيه يوجد و بحدث . 

و يقال ان الا مرينلا يمكن ان بجتمه‌اعلی الکمال . و متی کانا على الکمال» 
کانا بطرفین متضادین. و اذ ازال الامرالاول » حصل الامرالثانی . وزوالالامرالاول 
قلیلا قلیلا و حصول الامر الثانی قلیلا قلیلا سالکا الى تمامه و کماله و بمادامافی 
الانحسار ( س ۳۶ ب ) و السلوك فغير محصل ما يحدث وما يندسر الى ان بنقاد 
اما على [ ما ] دونه و متى و فقاعلى ما دوت التمام » كان الحاصل منها مختلطا من 
الطرفين و يسمى متوسطا بين الطرفين » و انواعه انواع الحر کة . 

و قوله » من لا جوهر الى ان يحمل جوهرا (ص ۵ع) لا يريد بذلك من لا 
جوهر باطلاق » فان الموضوع الذى فيه بوجد هوجوهر. فانالقول انما هو مصير 
الجوهراوالجسم من لاحوهر الى ان يحص لجوهرا › او انمايريد مصير الجوهرمن 
لا جوهرما الى ان يحصل ذا كالجوهر. 

و قوله » مصیرالجوهر من لا جوهر » قد اثبت وجود الجوهر الذى اضاف 
اليه المصير » فهو مصیر الجوهر الذى هو موضوع اولا من لا جوهر . 

و قوله : من لاجوهرء انما يريد من لا جوهر ما . فقوله : لاجرهر » فهو 
صفةللجوهر الموضوع اولا » فهو صفة لموجود هو جوهر فيه يوجدالجوهرالذى 
قال فيه انه جوهر» فهو جوهر يبوصف . فلاجوهرها بوجد فيه ذلك الجوهر. فهدا 
الجوهر اذى ناخدهمو ضوعا وموجودا ماهوهلهواى موضوع اتفقيكونجوهرا 
د موضوع على صفة متا يكونجوهرا . و بيّن انه موضوع على صفة متا يكون 
جوهرا . و ذلك الجوهر الذى هو على صفةممّا هو الجوهر الذى هو فيه بالقوة 
الجوهر الذى يصير بالفعل . 

فقد تبين من هذا ان لاجوهريةالعاى ثلائة انحاء ويوصف بدثلائياشياً (؟) على 
مالا ماهية له من الجواهر فى الوجود مثل عنقاء مغرب . فسانه يصح عليها انها لا 





۱۳۶ 


جوهرمّا » و يصح ان يفال لا جوهر متا على كل جوهر موجود كان من جوهر متا 
او لم يكن . 

و الجوهرالذى يكون منه جوهر متا لا يقارنه عدم ذل كالجوهر . مثل انا 
نقول : لازجاج على كل حجركان منه زجاج » ام لابصح ان يقال : لا زجاج :لی 
كل حجر لايكون مزه زجاج . و هذا الحجر لا يفارقه عدم الزجاج »و يصح ان 
يقال : لازجاجعلى حجر يكون منه الزجاج بالفعل » و هو الحجرالذی فيه الزجاج 
بالقوة » فالزجاج يقال على مالا وجود له بوجه و على جوهر موجودلا يكون منه 
زجاج . و هذان لايكون عنهما زجاج بوجه » و يقال : لازجاج على حجر يكون 
منه الزجاج > و هوالذی فيه الزجاج بالقوة . 

فالعدم اذا يقال ويوصف به ثلاثة اشياء : 

على شىء فى النفس لاوجودله بوجه » 

و على شىء وله وجود يقال عليه : لاكذا » و هو شىء لا يفارقه لاكذا . 

مثل قولنا : هل الحجر الزجاج مثلا انه لازجاج› و هذا حجر لايفارقسه 
لازجاج . 

و يقال لا کدا على شىء بفارقه لا كلما » و ید صل فيه کذا » مثل قولنا : 
فى الحجر الذی منه الزجاج انه لازجاج . و هذا وحده هوالذی بوجد عنه »2 و 
هوالذی فیه‌الشیء بالقوة موجود . فالعدم يقال على العدم باطلاق من جهة المسادة 
والصورة ‏ و عدم يقال على المادة > و المادة موجودة لاکن لا بفارقه‌ال‌دم. وعدم 
يقال على المادة. و المادة موجودة و يمكن ان يقارنها العدم . و على هذا (ش۳۷د) 
وحده يكون الوجود »> و لايكون عن العدمين اامتدمین . 

القول فى ان يفءل . و ان یفعل‌ضروری فى وجود الموجودات › لانه يشبه 
الفاعل على حين يفعل لاجراء ما يحدث فىالمنفعل حين ينفعل . 

قوله :ان كل نوع من اتواع التفيدّر يقابله نوع من انواع التغييروااتحدرك؛ 
(ص عم) التقابل الذى بينهما تقابل اضافة . 


١-متن‏ : خارجح 





ابن باجة ۱۳۷ 





و قوله : كما بوجد التضاد فى انواع ان ينفعل فذلك يوجد فى انواع ان 
يفءل » (صع۶ع) كذلك هو و كذلك يؤخد فی‌الامور الواقعة عنهما . فانالامور 
ااءتضادة حين ان ينفعل و ان يفعل اذا وقفت › كانت ايضا متضادة . فان السخافة 
الحادثة متضادة للبرودة الحادثة ‏ و كدلك صورة البناء الحادث مضادة لصورة 
المهدوم الحادث . وكذلك صورة المتكون الحادثة مضادة للفاسدة الحادثة . 


VII 


(اسكوريال ۲۷ ب - 8/ابء علوى ۸۲) 
الار تیاص على كتاب المقولات 


کل معنى تقدم یوخد فيه معرفة ازيد » فان ذلك المعنى يسمى موضوعا» 
و لابد لهذا المعنى الموضوع ان يكون اولا فذعرف معرفة مانقص اذ اكمل . و 
كل امر بو خذ فيه معرفا ؛ فان ذلك الاخذ بسمی محمولا » كان ايجابا اوسلبا. و 
احق مایسمتی موضوعا المعنى الذى لابوجد معرفا لشىء » بلمتى اخذ » فانما 
يوخذ موضوعا » و هو شخص الجوهرء و کل امر يعرف ذلك بجهة من الجهات؛ 
فمدّرة يكون موضوعا » و سرة يكون محمولا . و الاشياء المعرفة التى من شأنها 
ان‌تکون فىالمعرفة » قدتکون معانى كلية» و قد تكون اشخاصا. 

والمعانى الكلية المعرفة ضربان: ضرب بخصه انه متى اخذ معرفا لموضوع 
فانما يعرف من موضوعه ذاته و جوهره › ولا بوجد ولا بجهة من الجهات يعرف 
من موضوع شيئا تحارجا عن ذاته و جوهره بل یکون متى اخذ معرفاء فانما يعرف 
ذات الموضوع و جوهره؛ و هذا هو كلى الجوهر. 

و الفسرب الاخر بخصه انه يعرف ذلك من موضوءين يعرف من احد 
موضوعيه ذاته و جوهره » و يعرف من الموضوع الآخر شيئا خارجا عن ذانه » 
فيكون جوهرا لشىء و عرضا لشىء آخرء (س ۲۸ ر) و هذا هو کلی العرض. 





ابن باجة ۱۳۹ 





فالاول لما كان معرفا لجوهر الشیء و ذاته فقط » سمی هذا جوهرا کلیا 
باطلاق . و لما كان الضرب الثانی يعرف من موضوع ما ذاته و جوهره و من 
موضو ع آخر شیثا آخر خارجا عن ذاته » كان جوهرا لذلك الذی يعرف ذاته و 
جوهره و عرضا للموضو ع الاخسر » فلم يكن جوهرا باطلاق » بل‌کان جوهرا 
بساضافة ؛ و پسمی عرضا کلبا باطلاق» اذهو خاص به؛ دون ماسمتی جوهرا 
کلیا باطلاق. 

مثال الکلی الذى هو جوهر کلی باطلاق قولنا: حیوان . فانك لاتجد 
المعنی المفهوم منه يعرف من کل مایقال عایه من انسان و حیوان و فرس الاذاته 
و جوهره » ولایمرن من موضو ع اصلا شیثا خارجا عن ذاته. 

و مثال الکلی الذی هو عرض كلى باطلاق قولاا: حمی » فانها تعرف 
من حمى الودد او الغیر(؟)ذات‌الحمی الورد؛ و جوهرها على العموم» فانها حر ارة 
بصفة کذا . هذا اذا اخذنا الحم‌ی فى موضوعها الذی تسوجد فيه تعرف ذاته و 
جوهره . فان اخذناها فى الموضو ع الاخر الذی تسوجد ایضا فيه و هو الانسان » 
عرفت من الانسان شیثا خارجا عن ذاته. و لما اخذ بامرين موضوءين لها ؛ سی 
احد الموضوعین الذى هو جوهرله باسمها حمتی» و سمنّى الاخرباسم مشتق من 
اسمها > فصل فيه مجمو ع عموما بالفرض الذی بسمی حمی » تدعرف من<هتی 
الورد ذاتها و جوهرها » و عرف من الانسان شیئا خارجا عن ذاته و هو جوهره 
بالاضافة الى حمتی الورد» و عرض بالاضافة الى الانسان. 

فقد بیسن ان الكليات ضربان » و لابد لكل کلی من‌شخص يسند اليه 
فی‌الوجود خارج الذهن . فالاشخاص ضربان : شخص عرض و شخص جوهر . 
فشخص الجوهر لايمكن ان يحصل فی‌النفس من جهة ما هو شخص جوهرا » 
اذ لايفارق بما هو شخص وجود خارج النفس » فلا بحصل كما هو فی‌اانفس . 





۱۳۰ الار تیاض عای کتاب المقولات 


فانالحاصل فى النفس بالمعرفة مایحاکی ااشیء لاااشیء نفسه. لاکن »نها مابحا كيه 
بما يقّومه » و منها ما يحا كيه بما لایقنومه ما هو جوهر لشىء او اشراء بهاقو امه. 

و اما ماهو فهو خارج النقس ذات بنفسه لاجوهر اولا ذاتا لشیء . فلذ لك 
استحق انيسمى جوهرا باطلاق ؛ وکان احق باسم الجوهر وبالذاتية من كلياته » 
اذ کلیا» جوهر و ذات ‏ فهذا لاذاتو لاجوهر بذاته؛ فان معنی ذات الشی و جوهر 
الشیء و احد بعینه . فالدی هو ذات بنفسه و جوهر بنفسه احق انسمى +وهرا . 
فلذ لك فيل فيه انه الجوهر الاول و فى کل اته انها جواهر ثوان. 

والعرض الکلی لما كان له موضوعان » فله حارج الافس موضوعان يسند 
البهما : سوضوع هو شخص يعرف ذلك الکلی بذانه ؛ و »وضو ع هو شخص 
لابمرف ذلك الکای ذاته . فموضوعه الذی هو شخص یعرف من ذاك ال*لی‌ذاته 
لایمکن ایضا حصوله فی‌النفس, اذلا بتحرك عن (س ۲۸ب) موضوعه الذی هو 
شخص الجوهر ولایمکن انیفارفه بما هوشخص. 

و موضوع العرض الذی هو شخص لايعرف هذا الکای ذاته » فقد بحصل 
فى النفس باعر اضه التى هی اشخاص العرض الکلی الذی‌الکای يعرف ذاتهاء لاكن 
الاشخاص عرض فى شخص جوهر. فان اشخاص الجوهر انما تنتهی فى النفس 
باشخاص العرض» لابشخص الحوهر من‌جهة ۰اه وشخص جوهر. فلذلك اشخاص 
العرض هى التی تعرف شخص الجوهر وتحصله فی‌اللفس من جرة ما هو شخصء 
لا کن يعرف اشخاص العرض شخص الجوهر ‏ اما تعرفه باشیاء حارجة عن ذاته . 
ولما كانت لانعرف الا بجهة ااعرض ‏ صارت عرضا باطلاق » لانها لاتعرف ذات 
شىء ما ولا جوهره كما تفعل کلیاتها . فبقیت لها جهة و احدة من التعريف » هی 
الجهة الانقص من جهتی التعسریف ‏ فکانت تلك الجهة باطلاق » فاستحقت اسم 
العرض باطلاق. 





ابن باجة ۱۳۱ 





فلذلك قال‌فیه ارسطو انه‌فیمو ضوع لاءلی موضو ع اصلا «علاما انه‌لایجعل 
فى النفس معرفا لذات شیء اصلاء بل‌انما بحصل معرفا بما هوخار ج عن ذات‌شیء. 
و قال فی‌شخص الجوهر: انه لایحصل فی‌الفس بجهة من الجهتین : لا من جهة 
مایعرف ذانا و لا بجهة مایمرف بمعنی الذات. 


VIII 


(اسكوريال ۳۷ ر - ۴۵ر » علوى ۸۳) 


القول فی‌لو احق المقولات 

واللواحق هی اع-راض تلحق المقولات من حيث هى فىالذهن » و الفاعل 
لهذه الاعراض فى المقولات هو الذهن . و اذا حصات هذه اللواحق‌فی‌المقولات ؛ 
رجع الذهن » و عقلهاء و اخذها معقولة على حيالها مجردة عن المءتولات الاول. 
وصارت هذه الاواحق اذاعقلها الذهن معقولات وانی» تعرف احوالا منالمعقولات 
الاول » و صارت نسبة هذه المقولات الثوانى من‌المعقولات الاو لكنسبة المعقولات 
الاول الى اشخاصها حارج الذهن » و صار, الذهن يحصيها فى المعقولات الاول › 
و يدركها كما تدرك الحواس اشخاص المعةولات » و صارت المعقولات الاول 
موضوعات توجد فیها الموضوعات الأوانى » كما كانت اشخاص المعةولات 
الاول موضوعات للمعقولات » ولنحو هذه اللواحق باسبابها الاربعة. 

فاقول انها معقولات وان یفعلها الذهن فى المعقولات الاول بشرف بها 
الذهن على المعقولات الاولمما یفعل فیها من الدلالة والتعریف و انحاء التر کیب 
و انحاء التفصیل مما هو فى الحقيقة تعريف او تر کیب او تفصیل او ظّن فوی 
اوظآن ضعیف اوتخبیل اوتمویه. 








ابن باجة ۱۳۳ 





فاول ما پلحق المعقول فى الذهن ان يدل عليه بالفاظ وانها ٠عرفة‏ لها حارج 
الذهن و به‌ضها لبعض » و ان منها كلية و جزئية » و ان منها محمولة و موضوعة 
على المجری الطبیعی» و على غيز اامجری الطبیعی . موضوعة کذلك ‏ فان منهسا 
ما تکون بطبیعتها موضوعة على محموله بوجه » و منها ما تکون بطبیعتها محمو له 
فى موضوعه . و منها ماتکون بطبيعتها محمولة بسوجه و موضوعة بوجه . و منها 
ماتکون محمولة و موضوعة على غير المجری الطبیعی. 

و اذا نسب بعضها الى بعض فى الذهن » و جد بينها نسب ذاتية على انحاء 
و نسب غير ذاتية » بل اتفقت بالعرض » و وجد منها مابتباعد ولا يمكن اجتماعها 
بوجه فى موضوع . و وجد منها ما يتلازم فی الو جود فى موضوع اما بجهة ايجاب 
او بجهة سلب . و وجد منها متقدمة و متأخرة و معا. ثم هذه الانحاء اذا تركبت › 
حدث عنها معقولات مر كبة كثيرة تتصرف بحسب قواها فيما دعم انحاء المعارف 
الخمسة و فيما نخص كل نحو منها على انفراده. 

فالمعقولات التى هو معقولات اول (س ۳۷ ب) اذا اخذت فيها المعقولات 
الثوانى » و نظر فيها الذهن من حيث فيها المعقولات الثوانى ؛ كانت منطقية و 
موضوعات لصناعة المنطق. و متى اخذت مجردة عن اللواحق » و هی اامعقولات 
الثوانى ؛ لم تكن موضوعات لصناعة المنطسق» و تکون موضوعات لصنايع اخر 

و مثل مایفعل فى كثير من موضوعات الصنايعالعماية» مثل الجاد فانه يصير 
موضوعا بنفسه لصناعة الدباغ مثلا و لصناعة الرق مثلا . فاذا جعل فيه غرض ما 
من الصناعة » صار بذاك الغسرض موضوءا لصناعة اخرى . فان الجلد اذا حصل 
فيه بالصناعة صورة الرق » صار بذاك مسوضوعا لصناعة الخط فبه. و اذا صارت 
فيه دباغة الحمرة > صار موضوعا لصذاعة القرق او الخف او المطار ح بحسب 
مایحصل فيه من غرض‌غرض. 

و کداك المقولات اذا اخمذت بهذه الاغراض التی یفعلها الذهن فیها من 





۱۳۲ القول فى لواحقا لمقو لات 





حيث هی فی‌اللنفس » صارت موضوعات لصناعه المنطق . و مسن حيث توجد 
بذاتها» صارت موضوعة لصناعة اخرىمثل الطبيء,ات فينظر فی‌تصوراصیابها الار بعق 
فیعطیها فیها و ما يتبعها من الاعراض اللازمه‌لها . 

فاقول فی‌ما ذ کر من لواحق المقولات» من ذلك فى الالفاظ التى يلحقرا » 
الالفاظ یحا کی بها المعانی الذى فى النفس فى افراد و ت ركيب و تفصیل و عموم 
و عصوص ‏ فلا يأخذ فی‌النفس معنی بجهة من الجهات الاحکی ذلك فی‌االفظ 
اتباعا لفعل‌الذهن فى ذلك الممةقول. من‌ذلك اذااخد الذهن اله‌عنی مفردا فی‌الذهن. 
جعل له لفظا مفردا . انكان کلیا » جمل له اهنا يدل على انه کلی بحسب انحاء‌الکلی 
فى عمومه و عصوصه. و ان كان شخصا ‏ جءل له لفظا يدل على انه شخص . و ان 
ركب المعنى » جعل له مايدل على ذلك التر کیب. 

مثال دلك ان الاءراض فى النفس المجردة عن موضوعات معان مفردة تدل 
عليها الفاظ هی مثالات اول من الاسماء . فاذا ركب مع موضوعاتها » جعل فى 
اللفظ ما يدل على ذلك التر کیب بغير المثال الاول تغيرا يدل على ان ذلك العرض 
فى هو ضوعه. 

و كذلك الاعراض اذا احذت فى موضوعاتها » و كان شانها ان يكون فى 
زمان ؛ فحصل ماض و مستقبل و حاضر . فتر کبت هذه اللائة فى النفس غير 
المئال الاول تغيرا يدل على هذه الثلاثة من حيث تر کبت » فصارت معنی واحدا 
فىزمان محصل من ماض و مستقبل و حاضر جعل له لفظ يدل عليه. 

و ان اخذ معنى شانه ان يكون له موض وع › فأخذه فى موضوعه 
غير اللفظ بحيث يدل انه اخخم فىموضوعه ؛ ففعله فی‌الکلم فعله فى الاسماء 
المشتقة » مثل ضارب و مضروب. و كذلك فى كل احوال يتغير فيها المعنى فى 
النفس فى حال افراد و تركيب » فله فى اللفظ ما يحاكى ذاك على التهام. 

و من المعانى المةّولة الاول انحاء مسن التهء‌ریف حسب ماتعطايه النسب 
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الخمسة و الحدود المر كبة منها و الرسوم و القول الذى ايس بحدو لارسم على 
عموم و خصوصها و مساواتهاء و بلحنها ان تکون محمولة (س ۳۸ د) و موضوعة 
على المجری الطبیعی و على غير المجری الطبیعی. 

اما على المجری الطبيعى» فان بوذ م-اهو موضو ع لجمیعها » و ذلك هو 
اشخاص الجوهر. فان اشخاص الجو اهرماهوموضو ع لجيعهاء وذلك هو اشخاص 
الجوهر . فان اشخاص الجواهسر الموضوعة بالحقيقة ان يحمل جميع ماسوی 
المقولة من المقولات على مقولة الجوهر» ثم ان يحمل بعده کل مقواة على ماهو 
اص بان يحمل الاعم على الاخص. 

و الموضو ع و المحمول علىغير المجری الطبیعی بان یحمل‌شخص الجوهر 
على العرض » او مقولة الجوهر على ساير المقولات » او ان يحمل الاص على 
الاعم و هو احقها. و فى صناعة البرهان توجد على المجرى الطبيعى فقط .و فى 
ساير الصنايع الا ربع فقط توجد كيف ما اتففت بحسب الا نفع فى غرضه . 

و بلحق المقولات نسبة بعضها الى بعض اما بالذات و اما بالعرض ايضا . 
ما بالذات قد ذکرناه فى الفصل الثالث من|افصول الخمسة و ما بالعرض ایضا قد 
ذكرناه . و منه قسم ان ينسب الى مابالذات» لاكن ثانيا لابذاته بل بتوسط شی آخر» 
مثل وجود الاعراض فى المكان فانها ليست بذاتها » بل بتوسط الجسم. و کذلك 
رؤية السطح ليس بذاته » بل بتوسط الاون. 

و مما ذکر فى‌الفصول الخمسة من اللواحق انها ذكره منحيث يسردالذهن 
نحوالصواب فى تصور ما يقصد تعميمه حسب ها ذكرته. وما ذكر هنا انمتا ذكره 
من حيث هيئات المقولات فيه ایکون موضوعات لصناعة المنطق. وكذلك ذكره 
الاسم والكلمة و الا داة فى بارى ارميناس اذما ذكره من حيث باد به المعقولات 
موضوعة بحسب دلالات الالفاظ المحاكية لها عليها. 

و يلحق المقولات الاول من حيث هی فى اانفس ان توجد موجودة حارج 
النفس» فيكون بذلك صادقة اوكاذبة . 
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و ياحقها اذا اعذت موجودة ان تتباعد فی‌الوجود و ان تتلازم فی‌الوجود. 
و المتباعدة فى الوجود هی‌المتقابلات. و هی الا شیاء التى لایمکن ان :و جدمعافی 
موضو ع واحد من جهة و احدة فى وفت واحد. 

و التقابل يكون بین واحد و واحد و قد یکون بين واحد و اکثر من واحد. 
لا کن المقايسة بين اثنين ابدا » لکن بالمقايسة فی‌التباعد بين النين. ولما کان‌التباعد 
فى الوجود قد يوجد فى موضوعين او فی موضو ع واحد فی زه‌انین او بحهترن 
ائنتین؛ استثنی فى احسدهما ويعمها فی‌موضو ع واحد» فقیل‌انهما الذیثان االذان لا 
یوجدان معافی موضو ع واحد من جهة واحدة فى وفت واحد. 

والمتغابلات اربعة : المضافان » و المتضادان ‏ والعدم والملكة» والموجبة 
والسالبة . 

فالمضافان هماالشیثان اللذان لا يمكن ان يوجد معانی موضو ع واحد مسن 
جهة واحدة فى وقت واحد. و متی وجد احدهما فى موضو ع واحد » و جدالاعسر 
ضرورة فى موضو ع آخر. و بهذا القول الاخر ینفصل المضافان من‌سایر المتقا بلات. 

و المتضاد ان هماالا مران اللذان البعد بينهما فى ان يوجدا معانى »وضو ع 
واحد من جهة واحدة فى وقت واحد غاية البعد » وكسل واحد هنهما فى ‌الطرف 
الاقصی من‌الاخر فى التباين» و هما تحت جنس واحده و القابل لها موضوع واحد 
بعينه . 

و قوله و القابل لها موضوع واحد بعينه (ص ۶4 ) يفرق بين المضافين و 
المتضادين. (س۳۸ب)لان المضافين ليس القابللوما موضوعا واحدا بعينه بلالقابل 
لها موضوعان . 

وفوله هها تحت جنس واحد» يفرق بين المتضادیسن و بين العدم و الملكة 
و الموجبة و السالبة . فان العدم و السلب لیساتحت جنس‌واحد مع مقابلیهما . 

و القولان اللذان قبل هذا يفرق بين المتضادین وبين المتوصطات التی تو جد 
بين بعض المتضادات » فانهما منةا لان لا كن ليس المتقابلان بینهما بطرفین» و 
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هما متقا بلان‌تا بعان‌لحد المتقاباین» الا ان‌تضادهما ليس هومن جهةانهمامتو سطان» بل من 
جهة ان المتوسطین فى کل واحد منهها من المتضادین بعضه لاکله . و من اجسل 
البءضين اللذین کلاهما طرفان» صارالمتوسطان متقابلين من الءتضادین: فهو تقابل 
لازم من‌المتضادین من اجل مایلحقهما کالابع‌عنهماء فهما متقابلان من‌اجل الطرفين» 
لاكن ليسا فى الغاية ولا فی‌الطرفین. و لدلك کل واحد من‌الطرفین هسن‌الوسط هما 
متقابلان لاحمان للمتضادین. 

كما يقال فى متباعدین انهما متباعدان فى نهاية البعد و ان کل واحد »نما 
تباعدعن صاحبه فى نهابة البعد» و تباعد موضعه من اجله. و قد تباعد موضع جماعة» 
فهم اصدقاء متباعدة للمعادی لا كن لیس هو مع (من)الجماعة التی فیها اضداد مسن 
التباعد » مثل مانکون مباعدته له وحده » لاکن مباعدته للجماعة من اجل مباعدته 
(مدوه وتابع لمباعدته لعدوه. 

وكذلك لیس المتوسطات و لاالطرفان مع المتوسطات بصنف خامس مسن 
المتقابلات لانها تابعة لصنف واحد منها» و هوصنف المتضادین من حیث لحتهما 
اختلاط . 

والملكة والعدم هما امران مفردان لایمکن ان یسوجدا معافی »وضو ع واحد 
من جهة واحدة » وفی‌وقت واحد » موضوعهما واحد» مثل المتضادین. 

و يما ذکرته من الحدیفترقان جمیعا عن اامضافین» و بانهما امر ان مفردان 
یفترقان معاعسن الموجبة و السالبة. والحد المذ کسور جنس لامتضادین و للملکة 
والعدم» و فصل کل واحد منهما: اماالمتضادین فجنسهما الحدالمذ کسور وفصلما 
الذى ينفصلان به‌عن العدم والملكة ان‌الضدین امران کل و احد منوماموجوده‌تی حالف 
مقابله فى مو ضوعهما القابل له.!؛ صار فيه امر موجود يجمع فى الموضو ع اذیرتفع 
عنه احدهما و یخلف الثانی مکانه. 

وحدالملكة والعدم على هذا انهما امران مفرد ان لایمکن ان يوجدا معافی 
موضو ع واحد من جهة و احدة فی‌وقت واحد و موضوعهما واحد بعینه. متی احسذ 
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العدم فى موضوعهما» فليس هوامرا یخلف فی‌الموضو ع الامرالذی ارتفع » بل 
هو امر کما ذکر ابونصر فقدالامر الاول و ارتفاعه عنه من غيران یخلف بدله اهر 
موجود . 

وحد الموجبة والسالبة انهما امران مر کبان‌تر کیب اخبار لایدکن ان‌بوجدا معا 
فى موضو ع واحد من جهة و احدة فى وفت واحد. فهما قضیتان موضوعهه) و احد, 
(س۳۹ر) ومحمولهما و احد. يفترقان بان‌محمولاحدهمایقع علیه‌اللب‌فقط, لافرق 
ببذهماغیر الساب الو اقع علی المحمول و الموضو عالذی ها س‌الیه‌المتقا بلات ایس‌هو 
المو ضو عالذییو جد فیه‌فی الذفس» لا کن الم وضو عا[ذی‌شانه ان بو جدفیه عار جالافس. 
فا لمفر دات نا خذهافی النفس مفر دمن حیث بدل‌علیها اسماء‌مشتقةفی مو ضوءها» اومثالات 
اول ناعذها فىحين المقايسة فى الموضو ع الذی شانها ان توجد فيه خار ج اانفس. 

و القضابا المتقابلة الموجبة و السالبة توجد فى النفس فى موضوعانها من 
حیث هی معةولات فى النفس » اومن‌حیث يعبر عنها بقول امرما کماهی تر کیبها 
الى ماشانها ان توجد عليه حارج النفس من الموضوعات» فتکون صادقة او کاذبت 
و تکون مر كبة فی‌النفس تر کیب اخبار. و کذاك» اذانسب محمولها الى موضوعها 
خارج النفس . 

والمتقابلا تالمفردةهى مفردةفى الاس من <يث :د لعليهالأسماء المدتقة .اولها 
المئالات الاول» و انما يؤخذ فى موضوعات من حيث يقاس بينهما لا بطبيعتهما. و 
القضايا المتقابلة انما يوجد فى النفس و خارج النفس فسى موضوعات نسب اليها. 
و بهذا تكون قضايا . 

والمتقابلات المفردة قد توجد فى موضوعات تركب اليها تر کیب اخبار» 
فتکرن صادقةوكاذبة ومتقابلات» لا كن لاتكون القضابا المر كبة منها متقابلات تقتسم 
الصدقو الکذب و يكذ ن<يث تكذب الموجبة و السالبة» وتصدق حيث تصدق . 

حتی‌تو جد بشرايط ثلاث ان يكونءوضوعا موجودا و خاصا بهما والا بخلو 
الموضو عمناحدهما. فاذا اخذت الشرايط الثلاث؛ لزمها مايلزم الموجبة و السالبق 
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و اانسمت بانتسامها » فصدق من افسامها ما بصدق من اقسام الموجبة و السالبة 
البسیطة القسيمة» و کذب‌منها مایکذب من تلك. و اقسمت!(صدق والکذب‌فیما تفتسم 
تلك. و ذلك ان الموجبة والدالبة تکون شخصیتین و مهملتین و ذوات السور كلية 
و جزئية. و ذوات الاصوار اما کلیتین معا » و تسمی المتضادتین » و اما جزئیتین 
معاء وتسمى ما تحت‌المتضادتین و اما جزئیتین معاء و تسمی ماتحت‌المتضادتین؛ 
و اما ان تکون السواحدة كلية والاخری جزئية » و تسمدى المتناقضتين . 
والمتنافضتان تنةقسم قسمین: اما ان‌تکون‌الموجبة كلية وااسالبة جزئية؛ و اما 
ان تکون السالبة كلية و الموجبة جزثية . و کذلك سار المتهة‌ابلات المفردة اذا 
اخذت فى موضوعات» واخذت فیها الشرائط الثلاث» انقسمت شبيهة هذاالتقسيم. 

فالقضیتان الکلیتان الاتان تسمیان المتضادتین قدتکونان فى مواد ضرورية» 
فتنقسمان الصدق والکذب . 

مثل قولنا : کل انسان ناطق » ولاانسان واحد ناطق و کل انسان حجر » و 
لاانسان واحد حجر. و قد تکونان فى مواد ممكنة » فتکذبان مءا مثل قولنا : كل 
انسان ابيض ولا انسان واحد ابیض. او کل انسان مومن ولا انسان واحد مومن مهما 
یکو نان معا . لاکن متی صدقت احداهماء فی‌المادة الممکنة» کذبت الاخری. مثل 
(س ۳٩‏ ب) قولنا: کل زنجی اسود» ولا زنجی واحد اسود. 

و نظيرالقضايا المسماة المتضادنتین فى صابرالمتفابلات اما فی‌الصدق » 
فقولنا فی‌المادة الفرورية : کل عشرة زوج» کل‌عشرة فرد. و فى الممکنة: کل 
انسان اسود» کل انسان ابیض» یکذبان معا ویقتسمان الصدق و الکذب فی‌الممکنق 
کقولنا: کل زنجی اسود کل زنجی اپیض. 

و اما فى المتضایفین فى نظیر المتضادتین فى المادة الضرورية فقولنا : کل 
عدد عشر نه ضعف الخمسة » کلءشرة نصف الخمسة ‏ یقتسمان‌الصدق والکذب. 
و فی‌الممکنة: کل اسود مملوك» كل اسود مالك یکذبان معا. و یقتسمان الصدق 
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والكذب فىالممكتة فى مثل قولنا: كل طفل فهوابن» كل طفل فهواب. 

و اما فی‌العدم والماكة فى نظير المتضادتين فی‌المادة الضروربة» فمثل‌قولنا: 
کل سالم الحواس بصير » كل سالم الحواس اعمی؛ کل فیلسوف عالم ؛ و کل 
فيلسوف جاهل. و تسمان الصدق والکذب. و فی‌الممکنة» کسل اندان غنى» کل 
انسان فقیر» تکذبان معا » و تصدقان معا فى مثل قولنا کل طفل فهو ابن» کل طفل 
نهواب» کل انسان ذومال غنى» كل انسان ذومال فقیر. 

و کدلك اذا تر کبت من المتفا بلات ما ثبه ما تحت المتضادتین و »سا شبه 
المتنافضتین فى المواد الضرورية و الممکنة فتشبه نظائرها فى الصدق و الکذب 
و اقتسامهالها » اذا اعدت المتقابلات الثلاث بالشروط الثلائة . و منی اخذت ذو 
الشروط الثلائة » کذبت اجمع. مثل ان تؤخذ الموضوع غير موجود؛ فانهاتکون 
جميعا . مثل قولنا : عنزایل ابيضء عنزایل‌اسود» عنزایل ابن» عنزایل اب عنزایل 
فقیر» عنزایل غنی» فانها تکذب و تصدق ابدا فی‌السالبة و الموجبة القضية السالبة 
فی‌جمیع المواد 

و كذلك اذا اخذ الموضو ع غير حاص › و انكان موجودا. مثل قولنا: الکم 
ابیض » الکم اسود ؛ الکم ابن » الکم اب » الکم غنی » الکم فقیر. على انةسام 
القضایا تکذب اجمع و يصدق السالبة فی‌النظابر. 

و کذلك فیما امکن ان یخلوا الموضع من احدهما . اما فى الهتضادين و 
فیما بینهما متوسط ‏ فانه قد بخلوالموضو ع من احد الطرفین »> فى مثل قولنا : هذا 
الثوب ابیض » هذا الثوب اسود » اذا كان اغبر او غير ذى اون من الالسوان 
المتوسطة . 

و فى المضافین فیمالا يمكن الایکون فيه احد المضافین فى مثل قو لنا: هذا 
عبد » هذا مولى » فی‌انسان ليس بعيد ولا له عبد. 

و فىالعدم والملكة اذا اذ الموضوع موجودا او خاصا. و يمكن انيخلوا 
الموضوع من احدهماء فمثل قولنا فى كثير من الصنايع: انه غنی» وانه فقير. فانه 
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يكنب ان قيل فیهم انه غنی» اذلیس انه موجود. و یکذبت فيه انه فقیر » اذ عنده 
مقدار من‌الکفاف البالغ من‌صناعته» وهذا فى کثیر من الصنایع موجود و لا سيسما 
الحذاق منهم. . و وجد ایضا اذا احد الموضو ع اعم مماشانه » مثل ان بوخد »اشان 
النو ع ان يكون فیه. مثل ااصبی فانه یکذب عليه ان يقال فیها: انه عالم اوانه جاهل. 

و اما فيما تدل عليه الا سماء (س ۴۰ ر) المعدولة » فکثیرا جدا. فان‌الملکات 
المقابلة للعدم لما كانت يقال علىاى موجود على موضوع من‌ای مقولة كان » فان 
الملكةاىملكة كانت» اذا قرن بها حرف يدل على العدم مثل<رف «لا»» کان‌المجتمع 
اسمامعد ولا قوته قوة اسم العدم . مثل قولنا : لاطویل» فى انسان » ولا اسود؛ ولا 
مولی » فى ماشانه ان یکون مولی . و مثل قولنا : زيد لا ابن. و مثل هذا کثیر» 
فانه قد یکذب على انسان ان يقال فيه انه طوبل و انه لا طويل . و هذا هوالملكة و 
عدمها. و هذا النحو منااملكة والعدم بوجد فى جمیع المقولات. 

و مما إذبغى ی ای یی 
من المقولات . فان كل مقولة تدل عليها و على مايحتوى عله بلفظ » و انكلمقولة 
معرفة » و ان كل مقولة فيها عموم و خصوص و کلی و جزئى و محمول وموضوع؛ 
و على النحوین على المجرى الطبيعى و غير الطبيعى » ان كل مقولة يوجد فيه اما 
بالذات و ما بالعرض » و يوجد فيها المتقدم و المتاخر و معاء و يوجد فى كل 
مقواة کل واحد من المتقابلات . 

من ذلك المضافان يوجد ان فى كل واححد من المقولات هثل مسوضوعی 
الاضافة فى الجوهر . و هو کثیر مثل الاب و الا بن و العبد و المولى و الصديق و 
الصاحب » و غير ذلك من انواع النسب فى الكم كالضعف و النصف و الثلث و 
الثلائة امئال. و فى الكيف كل محر و متحرله مثل المبيض و المبيضوالمتسخن 
و المسخن والمبرد والمبرد. و فى الاين جميع الا ين المضاف ما كامام زيد عن يهنة 
عمرو عن يساره . و قوله فى متى فى المتقدم و المتاخر فى النسبة الى اازمان. و 
فى مقولة «له». اما انترجع النسبة مضافة بين فاعلها و قابلها » مثل اللبس اذا فعله 





۱۳۲ القو ل فى لواحق المقولات 





زید بعمروءالكسوة اجمع و التعمیم اذا فعلوا جزئياء وفی مقوله الوضع باضافة . 
و فى مقولة ان يفغل و ان ينفءل نسبة الفاعل الى مایحدث عنه فى المنفعل حين 
ماینفعل» و بالجملة لما كان كل مقولة قد بحدث بين ائنين » صارما بحدث مابین 
اثنين نسبة اضافة بینهما . 

و کل واحد من المةولات قد یو جد فصله من فصول الاضافة . فان الاضافة 
قد تلحق جمیع ماسواها من سابر المقولات » فیکون جمیع ماسو اها فصولالها. و 
قد يكون ذلك فصلا من مقولة واحدة او فصولا من مقولات . فان مسن الاضافات 
اضافة فى حدوث صور الجوهر › فتکون نسة اضافة فى الجوهر و اضافة فى 
حدوث الکم ؛ و اضافة فى حدوث الكيفية » و اضافة فى حدوث انواع من الاین» 
و حدوث فى ان يتقدم شیء و يتاخر آخر و هی الزمان » و حدوث فى الوضع » 
و حدوث فى «له» و حدوث ان بنفعل و انيفعل» فهما تبه الفاعل حين يفعل الى 
المنقعل حين ینفعل . 

والمتضاد ان بلحق کل و احد من المقولات » من ذلك صور الجواهسر و 
الهيثآت التی فیها الصور متضادة » مثل صورة الماء و صورة الهواء » بوجد فهما 
شروط المتضادین . فان صورة الماء و صورة الهو اء لا بمکن ان توجدا معا فى 
موضو ع واحد من جهة واحدة فى وقت واحد و القابل لهما موضو ع واحد بعینه » 
و هو المادة الا ولی » و هما تحت جنس واحد » ذانهما تحت الا سطقصات . و 
کذاك الماء و النار و صورهما متضادتان من المثضادین الذين البعد بينهما غاية 
البعد فى الوجود . و الماء و الهواء من المتضادین اللذین يثتر کان‌بجهة و احدة 
مثل الا حمرو الا صغر (س ۴۰ ب) فی‌اللون . 

و کل ما بتر كدب من الا سطقسات ‏ فان صورها متضادات › لانها مر تبطة 
بهیثات من مزاج متوسط مسن کیفیات الا سطةسات لایمکن ان تجمع منها صورة 
مع صسورة فى وقت واحد من جهة واحدة و القابل لها الا سطقسات تحت 
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و فى الک-م تضاد مثل الشکل و المنفصل والاعظم والاصفر والمساوی. و 
التضاد فى الکیفیتن و فى المضافین کثیر بان یکون احد المتضایفین من اضافة 
مضاد الاخر من‌اضافة اعری. مثل فوق زد مضاد لتحت زيدء فان نسبة الفوق مضاد 
لنسبة التحت من جهة الا ين اولا > ثم من جهة الوضع» ثم من جهة الاضافة. فان 
الاضافة تلحق بهاتين المقولتين فى هل ذه النسبة و مایشبهها . و بهذا تبين ان التضاد 
باحق الا ين و الوضع و الاضافة من جهة هذبن. 

وقد يلحق الاضافة التضاد من جهة الک مثل الاعظم و الا صغر . و يلحق 
التضاد نسبة متى » فان متى الواقعة فى الماضى مضادة لاشىء فى المستقبل » اذهما 
طرفان و تحت جنس واحد و هو متی » و القاب.ل لهما موضوع واحد بعينه » و 
هوالزمان . 

و التضاد ايضا یاحق مقولة «له» » فان کذیر اما يتميزا لخر والشردر مسن 
تضاد لباسهما » فيقال : هذا خیر‌هدا شريرء لان لباسهما متضاد؛ و لياس ه.ا يضاد 
لباس هذا. وفی‌الامور الطبيعية لي سالحيوان الحرى(؟)او الصلب الجلد مضاد للبس 
اللتين‌الجاد. فان المنقصة تضاد المنفعة فی‌اللبس . 

و التضاد ایضا باحق مقولة ان ينفءل. فان ان يكون مضادلان يفسدء و ان 
ببيض مضادلان بسود. و كذاك فى سابر المةولات و فى کل واحد من انواعها . و 
ااتضاد بلحق مقولة انیفءل. فان ان يكون مضادلان بفسد. و كذلك فىساير الاجناس 
و فی انواع الاجناس ۱ 

و کذاك الملكة والعدم يلحق جميع المقولات . فان كل مقولة هی‌الملكة 
فى موضوع خاص بهاء و اما من حيث هی فى موضوعها افراد و اسم مفرد بحسب 
ذلك. فاذا ارتفمت عن ذلك الموضوع؛ كانت عدما » صار العدم فى موضوعه ار 
مفردا استحق امر مفردا او مايةوم مقام المفرد» و هى الاسماء المعدولة . وذلك ان 

ی من الملكة مع حرف یدل على رفعها اسما واحداء اذهوالذى يسمى الاسم 
دول . و کثیراما له اسم هو مثال غير مبنی من ملكة والحرف الذی يدل على 





۱ القول فى لواحق!امقولات 
رفعها. مثل قولنا : اعمی و فقير و مايت. فقد يلحدى الملكة والددم لصورالجواهر . 
مثل فولنا: حى و مایت ؛ و مثل قوانا فى المعدول ان المنتی لاحیوان باافعل . 

و بلح الملكة و العدم الکم. مثل قو انا : طول ذوعذرة اشیاء وذو مقدار 
کذا اذا کان شانه ان يكون له ذلك المقدار. 
و ياح الماکة والعدم الاضافة. مثل فولنا : غنی و فقير» و ذومال ولاماله 

و ذوابن ولا ابنله» فی‌المعدولات ‏ و هذا کثیر. 

و ياحق الملكة والعدم الا ين . مثل قوانا : هذا دار له و المسکن له » فسى 

مابمکن ان یکرن له دارا و مسکن. 

و یاحق الملكة والعدم المتی . مثل قولنا فیما يمكن وجوده : لا بوجد فسی 

کذا و كذاء اولم يوجد | مس او حیوان کذالا عمرله . 

و بلحق ااملکة و العدم الوضع » مثل فولنا زال فلان عن (س۴۱ ر) موضعه 

من فلان» و زال السقف عن الحائط ‏ و هدا کذیر. 

و باحق الملکة و العدم مقو لة «له» مثل اللباس و العری» و کذلك بلسحق ان 

يفعل و ان ينفعل » الا ان العدم لايعبّر عنه فى كثيرا من المقولات الا بالمه‌دول. 

و قل مایفهم عن‌المعدول فى لسان العرب انفراد المعنى الذى هسو مركب 
من مسوضو ع؛ و عدم الملكة فيه المقابل لانفراد المعنى الم ركب من الملكة و 
موضوعها » بل يفهم عند ساب الملکة » وكذلك الاغلب فی‌الفضایا. 

والسلب بلحق جمیع المقولات » فان كلمقولة الها موضو ع شانها ان توجد 
فيه » و تسلب عن موضوع شانها ان تسلب عنه . و الموضوع الذی شان المعدو لة 
ان توجد له هو موضوعها الذی فى الایجاب . و الموضوع الذی شان اامعدو له ان 
تسلب عنه هو الموضو ع الذاتی فى السلب. فانه كما ان فی‌الوجود و جود ابالذات 

و وجودا بالعرض » كذلك فى السلب ساب بالذات و سلب بالعرض . والسلب 
الذاتی هوالذی بوجب عن سلبه عن موضوع وجود امرذائی فى ذلك اأموضو ع؛ 
وهو سلب جمیع المتقابلات عن موضوعاتها لاجل وجود المقابل الا عرنی ذلك 





ابن باجة ۱۳۵ 





الموضو ع بالذات فی‌الوجود. 

فان قولتا : الزنجی ليس بابیض ‏ سلب ذاتی لاجل وجسودالسواد فيه . و 
قولنا فى العدد: انه ليس بابیض لیس بسلب ذاتی » لانه لم یرتفع لاجل سواد فيه 
جمیعه‌او بعضه . وقوله : و الانسان واحدحجر » صورة الانسان تقابل صورةالحجر» 
لانهما جمیعا تحت جنسين متقابلين : احد هما تحت جسم متغد و الاخر 
تحت جسم لا متغذ . و لامتغذ اما ان .تدل على احد ' المتضادین واما ان یوجدعلی 
انه ابجاب معدول يدل على ما تحته . و الابجاب المعدول مقا بل للاخره فان كل 
جنس ینقسم الى انواعه بفصول متقابلة . 

و کل‌نوع تحت الاجناس التی تنقسم بفصول هتقابلة متعادلة » من ذلك‌صورة 
کل نوع تحت قولنا : جسم متغذ مقابل لصووة کل نوع تحت قولنا: جسم 
لا منغذ و کذلك صررة کل نوع تحت قولنا : حیوان يقابل كل صورة تحت قولنا: 
جسم لا متغذ و لاحساس » وكذلك قولنا : ناطق » يقابل کل صورة ندخل تحت 
قولنا : لاناطق » لانهما فصلان متقابلان . 

والجنس المتوسط قد بضاد جنسا متوسطا . فاذاضاد الجنس » الجنس » 
تضادت الانواع التی‌تحتهما بما فى كل من الجنس المضاد لها فی‌النو عالآخر .مثال 
ذلك فی‌الکم ان الکم المتصل‌مضاد للكم المنفصل و بهما ينقسم الکم . فان‌الجنس 
ينقسم بفصول متضادة او متقابلة فی‌الجملة كما قال ابونصر . فانواع المتصل مسن 
الكميضاد انواع المنفصل بالعدد و اللفظ » و هما کم‌منفصل بض‌ادان‌العظم و الزمان 

وكذلك انواع الانوا عمتضادة لاجل فصل الجنس الدی بضاد فصل‌الجنس. 
و كذلك للمحسم الجوهر الذى هوالجنس الهالى » ینقسم الى جسم متغذ و الى 
جسم جأمد لانفس له . فجسم جامد بضاد جسما متفذ يا . و انواعها الا خيرة و 
المتوسطة متضادة ايضا . فلذلك كان قو لنا : و لا انسان واحد حجر صلبا ذاتیا » لان 





أه ' سخه : اخس ؛ هامش » احد . 





سے 


۳۶ القول فى لواحقالمقولات 





صوره الانسان مضادة لصورة الحجر ‏ او اجناسها متضادة » لان صورة الجمادات 
تضاد صورذی الانفس . 

القول فى المتلازمات . و المتلازهان يا تلفان من الکلی الاعتم ومن الکلسی 
(س ۴۱ پ) المساوی . فان الکلی الاعم لازم عن جمیع ما يقال عليه » اذا انعسذا 
فى موضو ع واحد » كان جنا يلزم عنه . اذ ما یتعلق بالجنس من جنسه او فصله 
اوحده او رسمه او عرضه او خاصته؛ فان جمبعها !ازم فی‌الموضو ع بوجود ما هو 
احص منه فى ذلك الموضوع . 

و كذلك النو ع الاخیر لازم فى الموضو ععن جميع ما هو اص من النوع 
بما ينقسم به الذو ع من جهات هی اخص منه . مثل‌الانسان فانهلازم عن جميع صفات 
الانسان » متی احذت فی‌موضو ع » مثل الطبیب و الکانب » فانه متی وجدناالطبیب 
فى موضو ع او الکاتب ‏ وجد فيه الانان . و كذلك الکلی المساوی تى وجدفی 
موضو ع » و جد المساوی له » مثل الحد والفصل المساوی و الخاصة المساوية . 
ويا تلف عن المساوية اذا اخذت فى موضوع ما لزومها نام » و يا تلف عن الاعم 
ما لزومها غير تامالازوم . 

وكل واحد من المتلازمين اما بالذات و اما بالعرض . و المتلازمان بالذات 
هو ما يكون لاحدهما مدخل فى حدالاخر » مثل ما فى حین‌الحمل؛ والذى بالعرض 
هما المتلازمان اللذان اتفق وجود هها فى موضو ع واحد » ولیس لاحد هما مدخل 
فى حدالاخر» و هوان یوجدامران فى موضوع اما بالذات و اما بالعرض, ولایکون 
کذلك العرض مدخل فى حدالاخر » مثل ما يكون فى حین‌الحمل » مثل فسولنا : 
التاجر ضحاك » فان قولنا : التاجر ضحاك » حمل بالعرض . و كذلك تسلازمزما 
بالعرض » فانه اذا وجد التاجر » و حدالضحاك » لاکن لامن جهة ما هو تاجر »بل 
من جهة ان التاجر انسان ‏ و الانسان ضحاك . 

و المتعاندات تا تلف من المتقابلات متی احذ كل صنف فى موضو ع واحد 
كانت متعاندة ‏ فلاتکون المتقابلات متعاندة حتی تؤخذ فى موضوع واحد . فاذا 
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احدث فى موضوع » صارت متعاندة . و هی متقابلة بطبيعتها » اخذت فى موضوع 
واحد اولم تؤخذ . فكل المتقابلات من صنف و احد او اکثر . متی اخذت فی 
موضو ع و احد هی متعاندة» و کل متعاندة هی متقابلات » متی اخذت فى موضوع 
و احد . 

و المتعاندات التامة العناد :ا تلف من المتقابلین اللذین لا بخلوالموضوع 
من احدهما » و يكون موجودا و خاصا . اما فى المتضادین فاللذان لیس بنهما 
متوسط مثل الزوج و الفرد » فانامتی وجدنا الزو ج فى عدد » ارتفع ان یکون فردا؛ 
و متی ارتفع ان یکون فردا » فهو زوج ؛ و متى وجد فردا » ارتفع ایکون زوجا؛ 
و متى ارتفع ان يكون زوجا » وجد فردا . و مثل المتصل و المتفصل فى الکم » 
اذا كان منفصلا » ارتفع ان يكون متصلا ؛ واذاارتفعان يكون متصلا » فهومنفصل. 
وهذا مطرد فى المتضادين » اذاانقسم بهما امر عام قسمة مستوفاة . 

والمتعاندة التامة فى المضافين مثل فولنا : ان وجد انسان فى مرتبة رئيس 
باطلاق » ارتفع ان يكون مرؤسا با طلاق ؛ و ان ارتفع ان يكون مرؤسا باطلاق ؛ 
فهو رئيس باطلاق ؛ و ان وجد مرژسا باطلاق » ارتفع ان يكون رئيسا باطلاق ؛ 
و ان ارتفع ان يكون رئيسا باطلاق » فهو مرؤس باطلاق . (س ۴۲ر) 

و مثل ما يقال فى المقادير المختلفة فى الكم : ان وجدت اصغر » ار تفع ان 
تكون اكبر ؛ وان ارتفع ان تكون اكبر » هی اصغر اوهساوية ؛ وان وجدت! كبر» 
ارتفع ان تكون اصغر ؛ و ان ارتفع ان تكو ناصغر »فهى اکبراو مساوية. و 
كذلك جميع ما تنقسم بالمضافین من الامور العامة قسمة فستوفاة . و كذلكالاشد 
و الاضعف فىالمختلف من الكدفبة . 

و المتعانذه التامة العناد فى العدم و الملكة » مثل قولنا فی‌الکهل ان و جد 
عالما ؛ ارتفع ان بکون جاهلا؛ و ان ارتفع ان يكون جاهلاء فهو عالم ؛ و انوجد 
جاهلا » ارتفع ان يكون عالما ؛ و ان ارتفع ان يكون ءااا » فهو جاهل . 

وكذلك كل امر عام قسم با لملكة و الاسم المعدول قسمة مستوفاة . مثل‌قو لا 








فى قسمة الجيوان : انه ناطق و لا ناطق . فانه ان وجد <يوان ناطق » ارتضشع ان 
يكون لاناطق ؛ و ان ارتفع ان يكون لا ناطق » وجد ناطقا؛ وان وجدلا ناطق » 
ارتفع ان يكون ناطةا ؛ و ان ارتفع ان يكون ناطقا , وجد لا ناطقا . و كذلك 
ما اشبهه . 

والمعاندة التامة العناد فىالموجبة والسالية توجد دائما فى اامتنافضتین .فانه 
متى و جدت السالبة الكلية » ارتفعت الموجبة الجزئية ؛ و متى ارتفعت المسوجبة 
الجزئيه » وجدت السالبة الكلية ؛ و متى وجدت الموجبة الجزئية » ارتفعت السالبة 
الكليه ؛ و متى ارتفعت السالبة الكلية » وجدت ااموجبة الجزئيه » و كذلكااموجبة 
الكليه مع السالبة الجزئية . 

و المعاندة النى عنادها غير تام تاتلف من المتقابلات التى قدیخاو الموضوع 
من احد همامتى اذا فى موضوع واحد . فانه اذا او جد احدالمتقابلین » ارتفع 
الثانى ايهما كان ؛ و اذا ارتفع احد هما عن موضوعء لم يلزم وجودالثانى » اذ 
قد یخاوا الموضوع منهما. مثال ذاك فى المتضادان : ان وجد البياض فى موضوع؛ 
ارتفع ان بكون اسود؛ و ان ارتفع ان يكون اسود » لم يلزم ان يوجد فيهالبياض. 
اذ قد يخاو ا الموضو عمن السواد و البياضعلى الكمال » و توجد فيه ساير الالوان. 
و كذاك كل ما يوجد منالمتضادين بے وما متوسط » اذ يمكن ان يوجد اامتوسط 
دونااطرفين . 

و فىالمضافين ان وجد موضوعاً اباء ارتفع ان يكون ابنه ؛ و اذا ارتفع ان 
يكون ابنه» لم يلزم ان يكون اباله . و هذا هوالذى يخص المتضائفين؛ و فی‌العدم 
و الملكة : ان وجدالانسان عالما » ارتفع ان يكون جاهلا ؛ و ان ارتفع ان إسكون 
جاهلا » لم یلزم ان يكرن عالما . اذ قد يمكن ان يكون طفلا » فیخلوا الموضوع 
من‌العدم و الملكة ‏ فان الطفل لا يقال فيه انه عالم و لاجاهل ؛ فاذا ارتفع عنه انه 
عالم » لم يازم ان يوجد جاهلا » اذيخلوا الموضوع منوما . 

و فى الموجبة و السالبة المتضادتان فى!امادة الممکنة» نانه لو وجد کل 
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انسان ابيض » لارتفع ان يصدق و لاانسان واحد ابیض » ولا یزم اذا ارتفع ولا 
انسان ابيض » ان بصدق كل انان ابيض . و لماكان صنفا المتعاند اتيلزمالارتفاع 
منهما داثما الوجود » الف منها المتلازمة بان يوجد ابدا احداامتعاندات‌فیا او جود 
پلرم ارتفا ع الثانی ؛ وكذلك اذا اخذالثانى موجودا » ارتفع‌الاول . واللسزوم 
( س ۴۲ ب ) یکون لزوم وجود » و یا نلف مما ذکرته مسن الاعم والمساوی فسى 
الایجاب » ولزوم لا وجود شىء عن لاوجودشیء لزوم آخر. و هذا یا تلف‌من‌الاعم 
الموجب والمساوی اذ اخذ اللازم مرتفعا » اللازم عنه بالضرورة . و فى المساوى 
فى الابجاب » متی ارتفع احدهما ارتفع الاخر بالضرورة › و لزوم لاوجود شىء 
عن وجود شیء آخر » و لزوم وجود عن لا وجود شىء آخر › و هذا يا تلف من 
المتقابلات التی لا یخلواالموضو ع من احد هما على ما ذکرته . 

والمتقدم و المتاخر یوجذ فى کل واحد من‌اامقولات ‏ و کذلك معافی کل 
صنف مه . 

اما المتقدم و المتاخر باازمان » فان کل مقولة و ما تحتها من انسواعها و 
اشخاصها توجد فیها حدوث . فان اخذ حادئین احدیهما من مقولة واحدة او مسن 
مقولتین ؛ لم يخل ان یکون حدوئهما معافی زهان واحد » اواحده‌ما متقدم والاخر 
متاخرفی الزمان اما بالذات و اما بالعرض . مثال ذلك فی‌الجوهر کثیر منه بحدث 
بعضه عن بعض » و یکون الحادث عنه متقدما بالزمان للشیء الحادث فان زيدا 
متقدم بالزمان لا بنه » و الذبات يتقدم بالزمان لما يثمره النبات کذا » او يتاخر عنه» 
او پرجد معا . مثل انواع من شجرالتين يتقدم اثماربه‌ضها و يتاخر اثمار بعضهاء و 
بانی به‌ضها معافی زمان واحد . فى معرفة المتقدم و المتاخر بالزمان‌للانسان منافع. 

و مثال المتقدم و المتاخر فى الکم بالزمان من النم و كله حادث فسى زمان » 
و النموالاعظم متاخر فی‌الزمان متقدم فى الشىء الواحد » و للنموالذى فى هذا 
اصغر . و اذا اخذ ته فى شيئين» وجدت نموشیء اما متقدم لنموشیء آخر ‏ و اما 
متاخر عنه » و امامعا . مثل هذا النبات » و هذا النرات . فانا نجد نموهما کاینا امافى 
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زمان و احد » او احدهما اسبق زمنه بالذات » و منه بالعرض . 

و المتقدم بالزمان فی‌الکیف : ان کثیرا من الکیفیات یتقدم بعضها به‌ضا فى 
الحدوث . مثل انا نجد الحمضة متقدمة للحلاوة فی‌العنب بالزمان »و کذلك 
الخضرة تتقدم للصفرة » و الحهء‌رة فى حدوث النارنج بالزمان . و بوجد فیها معا 
کثیرا من‌الکیفیات تکون مع تمام النفع ۰ مثل سواد انواع من‌العنب مع الحلاوة 
والحمرة مع‌النارنج . و هذا التقدم بالعرض فی‌الکیف کثیر فی‌الطب » نافع فيه 
مدل کیفیات البول و مراتبها فی‌التقدم و التاخر و معا بحسب الاءراض و او قاتها 
منه بالدات و منه بالعرض . 

و المتقدم‌و المتاخر بالزمان‌فی‌الاضافةامابین المتضاافین» فاذا اخذاحدهمابالفعل 
والاخر بالقوة فى كثير من المتضائفین ‏ مثل المعلوم و العلم‌والم<سوس وادراكه. 
وليس لهذا فائدة فی‌ااتقدم و التاخر و هواخذ مغلط . و اما اذا احذته بحسب تقدم 
نوع اضافه لنو ع اضافة اعری مر تبطین فی‌الوجود بين الفاعل والمنفعل فى حدلهما 
فائدة فی‌المو جودات الطبيعية والا رادبة » مثل ما نقول ( س ۳٣۴ر‏ ) أن نسبةالبناء 
الى اساس الحاط متقدمة بالزمان الى نسبتها الى الحائط . 

وهذا کثیرفی ااصنائع. فان الصنايع نسبةمتقدمةفى مصنوعه و متاخرقعن المتقدمة. 
و ریما كان ذلك فى صناعته . مثل النشار یتقدم للنجار فى ما بصنع عذهما > و 
كذلك الدباغ للفّراق. و التقدم والتاخر بالزمان فى الاين » فان فى حين الحركة 
بعض الامكنة يتقدم و بعضها يتاخر. فان المكان الصغير الحادث اول حدوثه متقدم 
بالزمان للمكان الكبير الحسادث اذ اكبر و نما . و مكان البزر منالارض متقّدم 
لمكان الثمرة من الهواء بالزمان. 

و المتقدم و المتاخر بالزمان فى الوضع تابع للمتقدم و المتأغر باازمان 
فى الاين . فان الوضع فىمكان البزر من الارض متقدم بالزمان للوضع فی‌مکان 
الثمرة من الهواء. 

و المتةتدم و المتاخر بالزمان فی«ةسولة «له» تابع لمقولات الحر كسة فى 





ابن باجة ١6١‏ 





الكون و فى النمو . فان نسبة «له» فى الثمرة متقدمة لنسبة «له» فى البزر» و نسبة 
«له» فى حين النمو يتقدم بعضها لبعض . و بحسب نمو الجسم تختلف نسبة «له» 
و کذاك بحسب التكّون » لاكن الهو تابع للتكدون. 

و اما ن.بة «له» فيما يستعمله الانسان بالوضع » فیحسب مقصده فى النسبة » 
فان نسبة «له» فى لبس القميص متقدمة باازمان فى نسبة «له» فی‌ابس المح<شو او 
الدثار او الغفارة. و نسبة «له» فى ستر العورة متقدمةلساير نسب «له» من‌سایراللبس. 

و التقدم و التاخر بالزمان فىان ينفعل تابع لما يحدث اولا فاولافى المنفعل» 
مدل ان ينفعءل فى البزر حون حدوث الذبات متقدم بالزمان لان ينفذ فى العروق و فى 
اجزاء النبات بعضها الى بعض الى ان يكمل . و کذاك نسب ان يفعل فى حدوث 
ما حدوث ما بحدث تابع بءضه لبعض. 

و المتقدم و المتأخر بالطبع يوجد فى جميع المقولات . و ذلك ان الاعم 
من كل مقولة متقدم لما هو اخص منه» كان الاعم جنسا اوفصل‌جاس اوجنس‌جنس 
او حد جنس او رسمه او عرضا ذاتيا . و كذلك النو ع الاخیر فى ما يتعلق به‌متقدم 
لما تحته فیما هو ادص منه . و هو كما قال هو الشیء اللازم من الشیئین اللذین 
لابتكافئان فى لزوم الوجود. و المواد العامة تجری مجری للجنس كما ذ کر ابو نصر 
فى کتاب البرهان. 

و یوجد معا بالطبع و هما اللذان یتکافثان فى لزوم الوجود اذا لم يكن 
احد هما سببا. فان كان سببا » كان متقدما بالسبب » و کانا معا فى الوجود بالطبع . 

و المنقدم و المتأخر فی‌المرتبة بوجد فى جمیع المقولات» اما من‌حیث‌هی 
فى النفس و هو المقصودهنا » و اما من حيث يوجد خارج النفس . اما فى النفس 
فبحسب اجزاء مسراتب التصور فى الحدود و الرسوم. فان الاعم ابدا فى التصور 
یتدم الاخص» ولا يزال نحدر بترتيب الاعم ثم الاخص بعد انينتهى الى مقصو دنا 
فى التصور . و غناء هذا فى جودة التصور عظيم» و یکون فی‌هذا النحو من‌التفدم 
فى المرتبة معا فى المرتبة اذا كان لشیء واحد صنفان فى مرثبة واحدة فى العموم 
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يعطى تصورا فى الشىء فى قوة واحدة . مثل خصاصتين فى الشىء کالضاحك و 
المتبسم ء فانهما (س ۴۳ ب) مسا وفى المرتبة فى التعريف فى الرسم . و المتقدم 
و المتأخر فى المرتبة حارج النفس فى المقولات كثير مثل التأخر و التقدم فى 
المكان او الاعتقاد عند الملك او الاعراض فىموضوعاتها. 

و المتقدم و المتأعر فى الشرف و الكمال يوجد فى كل واحد من‌المقولات 
و فى بعضها بالاضافة الى بعض . اما فىمقولة الجوهر » نان بعض الجوهر اشرف 
من بعض و اكمل وجودا. 

و اما فى الكم » فان كثي.را من الموجودات الجنسية اشرف بالطول ٠ن‏ 
العنصر » و بالكثرة فى العدد على القلة منه » مثل الثمرة النی يثمر اكثر عددا 
اشرف من التى يثمر اقل . 

والمتأخر بالشرف فى مقولة ااكيفية مشل الهيئات التى فى النفس هن 
العلوم و الصناعات بعضها اشرف من بعض . و كذلك صحيح و مصحح اشرف 
من مقابلها . و کذاك فى جمیع انواع الكيفية . فان ما بأخذ الانسان من الجود » 
فى جميع انحاء متصرفاته و التخير فيا داخل فى تقّدم الكمال من كرفية اوغيرها. 

و التقدم و المتأخر بااشرف فى الاضافة الءولى اشرف من العبد » والفاعل 
فى کثیر من الاضافات اشرف من المفعول » و الرئيس اشرف من المرئوس » منها 
بالذات و منها بالعرض. 

و المتقدم و المتأخر بالشرف فى مقولة هتى اما لشرف اازمان الذی فيه 
مقولة متى » و اما لجودة هايوجد فى الزمان فيه النسبة» مثل جودة اللبن فىزهان 
الربيع فىالدهان (؟) فيه فان اللبن متقدم فى الجودة فى زمان الربيع لجميع 
الالبان فىغيره. 

و المتقدم و المتأخر بالشرف والکمال فى مقولة اين بتقدم النسبةفى!أمكان» 
اما لشرف المكان و اما لجودة مایعطیه فى الوجسود » مثل مايعطيه بعض الارضین 
من جودة الفر اسات فيه » فان‌نسبته الى الارض الطيبة متةدمة فى الجودة لنسبته الى 
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الارض التى دونها بالنسبة الى البلاد التى [هى] الجيدة السيرة متقدمة انسبته الى 
البلاد التسى هى ردية السيرة. و النسیه الى اامواضع الجيدة الهواء متقدمة فى 
الطب لنسبته الى الردية الهواء. فان کثیرا من الاشیاء مثل الادوية نتقدم و تتشرف 
بالنب.ة الى بلاد لجودة يحصل فیها من اجل مکانها المنسوبة اليه منها بالذات و 
منها بالعرض. 

و المتة-دم و المتأخر بالشرف و الکم‌ال فى مقولة «له» انما بوجد 
شرفوم | بحسب - شرف موضو ع النسبة. فان الدماغ أشرفه و قى بغشاء إن بعظام 
الراس» والبردته (؟) وقیت بطبقات عن الفؤاد اشرفها. 

و اما بالوضع مما بفعاه الانسان من مقو لة «له» . فان الوقاية بالدر ع فى 
الحرب متقدمة فى الجودة لاوقاية بملبوس سواه. و فى زمن البرد ملبوسات کثيرة 
تتقدم بالوجود على غیرها. 

و المتقدم و المتأنعر بالشرف فى مةولة ان ينفعل و ان يفعل هو بحسب‌شرف 
مافیه من الفعل و الانةءال. فان الانفءال الى الفضيلة اشرف من الانفعا الى الرذيلة 
فى کیفیات النفس. و كذلك الفاعل»و کذاك الانفعال الی‌التکون اشرف من الانفعال 
(س ۴۴ر) الى الفساد. 

و المتقدم بانه سبب رسمه ابسونصر بحسب مابرتبه الذهن فى الناس من 
جهة السبب فقط ولایمکن ذاك الا فى المتکافی اللزوم. (ص۸۱) فان غير المتکافی 
بتمدم بجهه اخرى » مثل انه يتقدم » و لابد فبالطبسع فقط » مثل الاعراض العامة ؛ 
او بالطبع و بالسبب » مل الجنس » او باازمان و السبب» مثل كثير من الفاعلین» 
او بالشرف و السیب مثل کثیر ابضا من الفاعلین. 

فرسمه ابونصر بما پرتبه الذهن اولا من جهة السبب فقط و هو الموجود 
فى جمیع ما یحتوی عليه كل مقولة . فان جزء کل ما بحتوی عليه کل مةولة 
بتقدم بالسبب لما هو له جزء . و کذلك الفصل المقوم الخاص» مثل الانسان فى 


الجوهر » فان حده و فصله متقدم له را لسبب لاغير. 
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و الفصول قدنكون فصولا لا من جهة الصورة مثل الناطق» و فصولا مسن 
جهه الغابة » مثل اثمار الشجر عن النخلة » و فصولا من جهة الفاعل» مثل طاوع 
الشمس للنهار و فصولا من جهة العادة » مثل ثوب من صوف البحرء فان اأوب 
المسمئ عبيد يا على التحقیق هو ثوب من صوف البحر. و کذلك کل ماساوته 
بخاصة بو احد فقط » مثل الاجزاء السماوية » فان مادة کل نوع واحسد منها المرتبة 
فى موضع کذا من العالم لا توجد سواه . 

و المتقدم بالسبب‌علی ماحنده‌ابونصر يوجد فى مقولة الجوهر نحو ماذ کرنا 
من ذلك فی‌الغنا ایضا؛ فان المصت هو کم له وضع فی‌ثلاث جهات هو متداو و 
وضع فى ”ثلاث جهات هو سبب متقدم لوجود المصت » و هذا يطرد فى الحدود 
التى هى حدود على الحقيقة. 

و مما يشترك فى جمیع وجوهها ان‌الذهن یاخذها معا فی‌النفس بترتیب و احد 
لا يزيد واحد منهما على قرینه . و معا موجود فى جمیع المقولات. 

و جميع انحاء اتقدم والتاخر فى تصدّور المعانی مقولة قوية وكمالء ولا 
سیماللاسباب الخاصة و لاشرف فى التصور معونة فى کماله . فان التصوربالاسباب 
كيف كانت فيما له اسباب اکمل من التصور بالاشیاء المتاخرة . 

و للتصور بالتقدم فى الطبع معونة » فان المتقدم بالعابع هو الشیء الاعم» 
و الشیء الاعم برتبه الذهن اولا فی‌النفس» ثم يضيف اليه مایخصصه شیثا بعد شىء 
الى ان ينتهى الى الشىء المطاوب تصوره . و يتبع هذا التقدم فى المرتبة بان 
التصور لهمراتب بحسب الا کمل فالاكمل» ومراتب بحسب ترتيب اجزائه. ويلحق 
الزمان لاتصور بالعرض» لا نه فى حين مار تب يلحق الزمان. 

قال : تقدم هذا القول الوارد فىاول القول فى المتقدم و المتاخر. والمتقدم 
و المتاخر هل يقال هذا اللفظ عليهما على جهة التواطؤ » اوعلى جهة ااتشكيك › 
اوعلی جهة الاشتراك التام. و ليس ذلك على جهة النواطؤ » لان حد كل واحسد 
منهما بحسب هذا الاسم غير حدالاخر. و ليس لمايقال عليه «عنی واحد يعمهما فى 





الوجود. و ليست باشتراك محض » كالنجم الذی يسمى به عقار و نجم فى السماء . 
فینبغی ان يكون على جهة التشکيك فان الذهن بلحظ فيها من حیث هی فی‌النفس 
اشترا کا فی‌حین ترتیبه لها. و ذلك ان المعانی فى النفس لها تسرتیب بحضرها 
الذهن » فذلك الترتیب فى النفس (س ۴۴ ب) لیسهل بدلك الترتیب وجسودها فيه 
و حذظها » و يكون ترتیبا » فان الترتيب تدل اجزاوه بعضها على بعض. فان‌الذهن 
بحضر معانی المتقدم والمتاخر مرتبة فى النفس. 

من ذاك المتقدم فى الزمان فى الوجود » فان النفس ترتب اولا من الامور 
المو جودة فى اازمان ماسبق اولا فى الوجود او شانه ان بسیق. فما سبق اولا فى 
الوجود هو المتقدم فى الزمان الماضی » و شانه‌ان بسبق هو المتقدم فی‌الزهان 
المستقبل. فالمقدم فى الزمان لیس يرتبه الذهن فى الناس اولا. والمتقدم بالطبع 
هو الاعم مع ماهو اخص منه. والذهن برتب اولا فى النفس الا عم على الاخص» 
لا نه اعرف و اسهل فى اامعرفة. 

فالمتقدم بالطبع يرتبه الذهن اولا اذا اخد معالمتاخر مقدما بسطبع لاجل 
عمومه. و المتقدم بالمرتبة هو الذی شان الذهن ان یتعملها » فکیف اذا كانت مسرتبة 
بذاتها فى الو جود مثل المکان. 

و ترتب الموجودات من مبدء محدود» و ذلك المبده اقربها فى ترتیب 
الوجود. فالمتقدم فی‌المرتبة يرتبه الذهن اولا اذا اخذ مع مایلیه. و المتقدم بالشرف 
پرتبه اأدهن اولا فى النفس اذا احذ مع الاحس لایثاره مرتبة . و المتفدم بالسبب 
بقدمة الذهن اولا لا نه مبدء و علة به بو جد الاخر . و المیدا متقدم فی المر تبة نی 
الانس» فاناانةس تر تیب المبادی‌قبل ما يوجدعنها. فيشتركجميع هابقال‌علیه المتقدم 
و اامتاخر بان الذهن بر تب اولا فی‌النفس المتقدم من جميع انحائه على المتاخره 
فيشةرك المتقدم و المتاخر بالتقدم و التاخر بالرتبة فى النفس » كان ذلك حارج او 
ام يكن . فالتقدم فى المکان و الزمان موجود فیهما حارج النفس و فی‌الرتبة. 

و انحاء المتقدم انما تعقل الرتبه فيه النفس » و المتقدم و المتاخر فى جميع 
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مایوجد منه فيه بااذات و فيه بسالعرض. مسن ذلك المتقدم و اامتاخر بالزمان فى 
الجوهر ان الاب متقدم للاین فى الزمان بالدات » وكذلك کثیر من‌الفاعلین. 

و اامتقدم و المتاخر بالعرض بالزمان فى الجوهر؛ مثلان فلانا وجد قبلفلانء 
اواخو فلان وجد قبل اخيه. 

والمتقدم و المتاخر بالزمان بالذات فى الكم مثل مايقال ان ذراعين من‌نسیج 
ثوب كذا قبل ثلاثة اذرع منه » اذ بوجود الذراعين وجدت الثلائة بالذات. وما 
بالعرض مثل مابقال ان ذراعين فى ثوب کذا وجدت قبل ذراعين فىئوب كذا. 

والمتقدم و المتاخر بالزمان بالذات فى الكيفية مثل مايقال ان الاستعداد فى 
النفمن لقبول العام قبل العام » والاستعداد كيفية. والاستعدادات بالقوة قبل حصول 
مایحصل بالفعل. و هذاكثير فى الصنايع. فان‌التسبیب() فى الثوب لا جل اللون قبل 
اللون الحاصل فيه بالزمان. والذى بالعرض مثل مايقال : ان هذا الاون حصل فسى 
هذا الثوب قبل‌هذا اللون. 

والمتقدم و المتاخر بالزءان بالذات فى الاضافة مثل مايقال ان نسبة الفاعل 
الى اجزاء مایتفءل‌بتقدم بعضهاب‌ضا بالزمان و بالذات وهذا فی‌الصنایع کثیر . و الذی 
بال‌رض مدل مایقال: ان اضافة الاب الى هذا الابن‌قبل اضافته‌الی‌هذا الاخر . و المتقدم 
و المتاغر فى الزمان فى الا ين مثل مواضع (س ۴۵ ر) الا سطقسات. فان مواضع 
بعضها يتقدم لمواضع بعض بالذات. و مثل تقدم ءروق المشجر فى الارض بالاات 
لسائر اجزائها فى الهو اء. و ما بالعرض مثل تقدم هذا الثمرة فى هذا الموضع لهذه 
الاخر. و ما فی‌الوضع تابع لما فی‌الاین. 

و فى «له» مثل لحاء الاصل یتقدم لحاء الثمر بالذات. و فى ان ینفعل و ان 
يفعل بسبب مایحدث بتقدم بعضها على بعض بااذات فى الشىء السواحد واذا 
احذت فى شیئین » نقدمت بالعرض. و معا توجد اصنافه فى جميع المقولات» وهو 
تابع للمتقدم و المتاخر» و منه بالذات و منه بالعرض. و ذکر ابونصر من اصنافه 
ما بوجد بالامرین جميعا و ترك من اصنافه ما بوجد بالعرض فقط (ص۸۲) مل معا 
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فى الشرف ؛ فانهما لابوجد ان الا بالعرض [فانهما یوجدان بالعرض] ' مثل ان 
پفرض عالمین معا متساویین فى علم و احد . و کذلك معا فى السبب» وهماالشیثان 
اللذان بوجد ان معاعن سبب و احد. 

و لما كانت المقولات مسوضوعات لصناعة المنطق » و تقسدم » فلحقها حتی 
تصورت؛ ارادان بعرفنا بالاحوال التى بعرض لها حتی تکون قد عله‌ناها بالجنبتین. 
و كما ان النجار ينبغى ان يعلم الخشب و يميّزه و يعرف الاحوال التى يوجد بها 
من رطوبة و ببوسة لیاحذه عندالعمل بالحال التی هبیء او قبوله بحسب غرضه» 
فکذ لك كان القصد هاهنا. 

ثم ان هذه اللوا حق ه:ها مايكون للمقولات خحاصة» و هى الموضاعسات 
للمنطق كما ذكر نا » و منها مسا يوجد مع انه لاحق للموضوعات جزامن صناعة 
المنطق التی تلك الموضوعات موضوعات تعملفيه» وه ىجميع الفصول التىذكرها 
بعد المتقابلات من الخمسة التى ذكرها اولا. فانه ذكر هنا مالم بذ كرهناك . الاتری 
انه ذ كرفى اللوا حق‌هنا «معا»» ولم يذ كره فى الفصول الاول. و سبب ذلك ان تلك 
الفصول الخمسة انما جعلها اولا من حيث هىكالاجناس لصناعة المنعاق‌التی مبداها 
كتاب العبارق و كلمايوجد فى النفس لاصناعة فهوراجع الىهذه الخمسة» ومالیس 
بجزء منها فنحوان لم يضعهما » ان كان قصده ان بضع اولا مام وكالاجناس لهاء و 
مهمالا بوجد معنى من معانيها جز الصناعة المنطق » فلذالك لم يذكرها اولا. 


ا هامش. 


|X 
(س ۴۵ر - ۵۴ب» ك ۱۹۷د - ۲۰۲ب» علوى ۶۸ و۷۶ و۸۳ و۸۴)‎ 


تعلیق ابن‌باجه‌من کتاب العبارة للفارابى 


[ س ۴۵ ر س۲۴] قال: 

غرض ابی‌نصر فى کناب باری آرمینیاس أن یعطی مامنه يأتاف القول 
الجازم الحملی من الايجاب والسلب المقابل من جهة الالفاظ الدالة على المه‌انی 
و كيف يأتلف » و بحصر على العموم أصناف مامنه بأتاف ‏ و احصاء أصناف 
القول الجازم على الی‌وم و مامنه تأتلف تلك الاصناف التی أحصاها » و كرف 
تأتلف بجمیع الصنائع القياسية [س ۴۵ ب] الخمس ‏ و تناسب المتقابلات من 
الاصنان فى الصدق و الکذب ‏ و کیف برتب السلب و اله‌عدول » و کیف ينتقل 
السلب الى المعدول » و بأى طربقة ینتقل. 

و جعل موضوعه فيما تكام فيه فى هذا الکتاب ؛ الا لفساظ منحيث تدل 
على معانى المقولات الى هى على الحقيقة المسوضوع بالاحوال النى تليق 
بكل علم. 

و انما أخذ هاهنا الالفاظ من حيث تدل » و جعلها الموضوع » لان الا لفاظ 
هى المعتادة اولاء فهى أسهل على المتعلم. 

و أيضا اذا أخذت المعانى من جهة دلالات الالفاظ » صارت المعانى أكمل 





ابن باجة ١68‏ 


اشتراكا للصنائع . فيأخذها البرهان و صناعة الشعر و ما بينهما من الصنائع بالجهة 
التى تليق . و بذلك صار غرضه عاما لاصنائم الخمس: 

فيأخذ اللفظ صاحب علم البرهان بحسب المعنى على التحقيق » و ما تعطيه 
الحدود » فيجءل اللفظ بحسب الحد. 

و يأخذه صاحب الجدل بحسب المشهور والذى يحب أن يكون عليه 
اللفظ بحسب شهرة المعنى. 

و يأخذه صاحب الخطابة بحسب المشهور فى بادى الرأى. 

ويأخذه السوفسطائی بحيث يخيل به أنه آحذه على ماله أن يؤخذ فى 
الصنائع الثلاث» من غير أن يكون كذلك. 

و يأخذه صاحب الشعر مسن حيث يخيل به معنى » و ان لميكن شأن ذلك 
اللفظ أن يدل على ذلك المعنى » فله أن يعبر عن الشىء بافظ شبيهه » و ان بعد فى 
الشبه » و بلفظ كليه و جزئیه بدلا منه . ولو اخذ المعنى» لما انتظم له أن يأخذه 
بوجوه مختلفة. 

ولما كان قوله على العموم ؛ اخذ فى اللفظ الموضوع على العموم؛ و هی 
الالفاظ التى فى الوضع الشانى » يأخذ فى المثالات الالفاظ التى فى الوضع 
الاول. 

و يعنى بالالفاظ التى فى الوضع الانی الالفاظ التى تدل على العموم على 
معان هی الالفاظ فى الوضع الأول » مثل قولنا : اسم » و كلمة » و حرف › و 
محصل » و معدول » و مائل » و مستقیم ‏ و مشتق » و مثال أول » و مباين » و 
مشترك » و منقول » و مستعار › و غير ذلك مما يجرى هذا المجری. 

فان قولنا : «اسم» : هو لفظ عام يدل على معنى » و هو أيضا لفظ خاص » 
مثل لفظ زید» و عمروء و خالد؛ و انان» وما أشبه ذلك. 

و كذلك قول) : «كلمة» : هو لفظ عام يدل عاي معنی » [ و ] هو آیضا 
لفظ خداص» مثل لفظ: قام و يقوم) وضرب» و يضرب» وما آشبهه. 
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و كذلك قولنا : «أداة» : هو لفظ عام يشتمل على معنى › [و] هو لفظ 
حاص ‏ مثل لفظ : من » و على » و قد»و سوف. 

وكذالك قولنا : «مشتق» فى الاسماء : هو لفظ عام يدل على معنى » [ و ] 
هو لفظ خاص » مثل: قائم » و قاعد» و ضارب» و مضروب. 

ذلك أن كل لفظ خاص هو لفظ سبق فكان فى الوضع الاول » لان الخاص 
أسبق فى الوجود. وكل لفظ عام للفظ الخاص فهو لفظ وضع بعد اللفظالخاص» 
ولذلك سميت ألفاظا فى الوضع الثانى. 

ولنرتض الان اولا كيف نبين مشابهة معانى المقولات للاسم و الكلمة و 
الحسرفء متى أخذت من الالفاظ [س ۴۶ ر] الثلاثة بدلا من معانى المقولات » 
فأقول : 

ان المقولات تؤخذ فى النفس من حيث هی معان مفردة عامها و حاصها 
تعرف شيئًا من هذا المشار اليه من غير ان يلحظ الذهن معها زهانا محصلا » بلهن 
حيث هی معان مفردة لمبوجد فى زمان. 

و كل لفظ يدل على هذا النجو من معانى المقولات يسمى ذلك اللفظ 
پالاسم. فلذلك حد الاسم: أنه لفظ دال على معنى مفرد يمكن أنيفهم بناسه ووحده 
من غير أن يدل ببئيته لا بالسرض على الزمان المحصل الذی فيه ذلك المعنی » 
مثل : الارض » والذهب ؛ والحیسوان » والانهان » و زيد» و عمرو فى مقواة 
الجوهر ؛ والخط » والعدد » والزمان فى مقولة الکم ؛ و البيياض » والسواد فى 
مقولة الکیف ؛ و الابن » والاب فى الاضافة ؛ والمستقر » و المنتقل فى مكان؛ و 
زید » و عمر و موجود فی‌زمان ؛ و القاعد » و القائم فى الوضع ؛ واللابس فى له 
و التبیض » و الضرب فى أن يفعل و أن ینفعل : فان یضرب فى أن ینفعل » و أن 
يضرب فى أن يفعل. 

فجميع هذه الالفاظ الواقعة على هذه المه‌انی من حيث لاتوجد فىزمان 
محصل تسمى أسماء. 





ی 
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وقد تؤخد معانى المقسولات من حيث تلحقها نسبة محصلة بالماضى و 
المستقبل و الحاضر فيدل عليها بلفظ بسمی «الکامة» . فان معانى المقولات عامها 
وخاصها قد توجد داخلة فی‌زمان محصل بااماضی واامستقیل والحاضر. 

فالاسم على العموم يدل على معسانی المقولات من حیث لم‌یفترن بها زمان 
محصل . 

و الکلمة على العموم تدل على معسانى اامقولات من حيث هی فى زمان 
محصل . 

ولنأخذ الان مثال ذلك فى كل مقولة » مثل مانقول فى مقولة الجوهر : 
تکون النبات » مثلا » انا نزرع البسزر ‏ مثلا » فى الارض » فتلفی فيه عروقا » و 
تحدث قوته الغاذية » و تهضم » وتنمى » و تصور ‏ ولا تزال تنتال ذانه من شىء 
الى شىء فی‌زمان الى أن تکمل صورته المتکونة فى الزمان . و كذلك ما آشبهه 
فى الطبيعة . 

وأخذ الزمانفىمءانى مقو لةالكم» مثل‌مانقول: صبغت وزاغیت(؟)» ودرعت» 
وعددت ألفا » و سطحت أى فعات سطحا فىزمان » و نطقت بأقوال . وهذا 
کثیر . 

و أخذ الزمان فى معانی مقولة الكيفية» مثل: تعلمت » و صبغت» وحمرت» 
و بیضت » و مسرضت ».و برات » و صح جسمی » و غير ذلك . و فى الاين : 
مشیت» و سكنت مکاناً کذا. 

و هذه الاربم مقولات یکون زمانها بحر كة فيه . و مقولة الاضافة » و 
الوضع» وله تابع احر كة . فان قولنا: «یضرب‌آمام زید أوبمنته اویسرته أو عنده 
بالجملة أو غير ذلك من الاضافة اليه تابع لاحر كة فی‌المکان » لکنه اضافة واقعة 
فى زمان حادنة فيه. 

و قد تکون الاضافة تابعة لمقولات الحر کة لاکثر من واحدة ‏ مثل قولنا : 
اشتریت غلاما . فانه تابع لحر كة فى المکان من جهة الدافع و المدافع اليه و 





۱۶۲ تعلیق العبارة 
الشىء المدفو ع و ینتقل اضافة شىء الى مضاف آخر و بحصول كيفيته فى النفس 
من‌التعبد(؟) لم يكن قبل. 

و الوضع تابع للاین. فان قولنا: قمت» و جلست؛ و استلقیت » وسجدت» 
و رکمت» وضع یفعل فى زمان بحسب الاجزاء فى المکان. 

و مقولة له تؤذ في الزمان تابعة لحركة التکون » مثل [س ۴۶ ب] : 
النبات فی‌حینتکونه یکتسی‌اللحاء ؛ و الاعضاءفیحین(حال) تكو نهاتکتسی‌الاغشية. 
و فى الامور الارادية تقول : لبست » و انتعلت » و تسلحت » وتهممت؛ هذه تابعة 
لحر كة فی‌الزمان(المکان) و الاضافة وأن یفعل و أن ینفعل من حیث توجد فى زمان 
حصلت مقولات الحر کة الاربع. 

ولما كان ما بوجد من المقولات موجودة فى زمان أنها موضوعات فی‌الذهن 
شانها آن تکون معها فى النفس » و موضوعات خارج النفس توجد فیها »وجودة 
كما هی فى النفس؛ جعل اللفظ الدال على المعنی الذى بوجد فى زمان محصل 
يدل » مع دلالته على المعنی و الزمان» على الموضو ع ااذی شأنه أن يوجد فيه 
فى النفس» و على أنه موجود خارج النفس فى ذلك الزمان فى موضوع خسارج 
النفس. وهذا هو معنى الوجود والذی يدل عايه لفظالكامة والارتباط بالموضوع. 

فلذلك نظم حد الكلمة : أنه افظ دال على معنی «فرد یمکن أنيفهم و حده 
و بنفسه و يدل ببنيته » لا بالعرض » على الزمان المحصل!اذى فيه ذلك المعنی» و 
يدل على موضوعه من غير تصريح › و يدل على وجود المعنى لشىء خار ج‌النفس 
فی‌الزمان المحصل. 

و کل واحد من هذین المعنیین اللذین يدل علیهما الاسم و الکلمة تلحفه 
فى الذهن اضافات آمور بعضها موجودة خسارج الذهن » و بعضها من حيث هی 
فی‌النهن . و لتلك الامور المضافة ألفاظ تدل علیها و هی الالفاظ التى تسمی 
الادوات » و تسمی حروف المعانی. وسمیت آدات لانها دالة علی‌آمور اذا أخذت 
في المعانی تصرفت بها المه‌انی بحسب مایتصد بها فلا تتصرف المعانی الا 
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بأحد هذه الامور مضافة البهاء فسمیت أدوات لانها اذا أخذت فیها تصرفت بحسب 
الغرض فیها . و سمیت حروف المعانی لانها معان بها تتصرف هده. 

و هی تنقسم ثلاثة أقسام : اما آدوات تختص بالاسماء و اما آدوات‌تختص 
بالکلم و اما آدوات تختص بهما جمیعا. 

و کل واحد من هذه : اما من حيث هی فی‌الذهن فقط على ما تکون عليه 
اللواحق » و اما فى الذهن و ارج الذهن على ما تکون عليه الاضافات. 

والتی تخص الاسماء مثل ألف و لام التعربف الذى يدل على اضافة العهد 
الى معنی الاسم » و مثل الاعراب الذی يدل انه قد أضيفت الى المعنی حال 
ما ب<سسما يعطيه الاعراب من أنه أخذ مستفیماً أو مائلا > و مثل حروف التثنية 
و الجمع التى تدل على اضافة الاشياء بعضها الى بعض. 

والتى تختص بالكلم» مشل: السين و «سوف» التى تضرف الى الفعل مهاة 
الوقوع و سرعته » و مثل «قد» الذى يضيف الى الفعل تأكيد الوقوع فی‌الماضی 
و الحاضرء و الامكان فى المستقبل. 

والتى تختص بهما جميعا كثيرة جدا » و بعضها يختص بالفعل أكثر » و 
بعضها بالاسم | کثر» و بعضها بالسواء. 

و قد يكون فى الحروف مايدل على اضافة أمر الى القضية » مثل الحروف 
الداخلة على الابتداء و الخبر عند النحويين » مثل أن فى التأكيد . و لما كان هذا 
المعنى مضافا بذاته؛ قيل فى حده انه لايمكن أن يفهم وحده و بنفسه » بل انما يفهم 
[س ۴۷د] اذا قرن باسم أوبكلمة آوبهها جميعا لانه مضاف اليهما. 

و الاسم المحصل وغير المحصل يوجد فى جمیع المقولات. فان المقولات 
اذا أخذت معانیها فى موضوعاتها التى شأنها آن‌توجد فیها » دل علها باسم مشتق . 
و پسمی ذلك الاسم المشتق » مثل جمیسم الفصول فى مقولة الجوهر » مثل ناطق 
و حساس . و اذا أخذت معانيها مرتفعة عن موضوعاتها التى شأنها أن توجد فيهاء 
دل عليها باسم مبنی من اسم الملكة و من لفظ يدل على ارتفاع الملكةء مثلقو لنا: 
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حیوان لا ناطق » و جسم لامتغذ . و فی‌سائر المقولات آظهر» بحسب ما ارتضنا فيه 
فى اللواحق. 

و يفعل هذا فى المعنی » اذا آخدذ فی‌زمان محصل » الذی يدل عليه افظ 
الکلم من حيث يوجد فى موضوعه الذی شأنه أن بوجد فيه فى الزمان المحصل 
يدل عليه بلفظ الکلمة . و اذا أخذ المعنی مرتفعا عن موضوعه الذى شأنه أن يوجد 
فى الزمان المحصل يدل عليه بافظ مبنی من لفظ الکلمة و من حرف يدل علی‌رفع 
ذلك المعنی فی‌زمان محصل. و دذافل مابو جد فی‌اللسان فی‌العر بی؛ لکنه أمر بععایه 
الوجود » مثل قولنا : درهم لاضرب. 

و كذلك المستقيم و المائل تنقسم به أسماء المقسولات و کلمها . و رسم 
الاسم المائل يكون اسما للمضاف اليه بذاته من الاءرين اامتضایفین » كان اسما 
دالامن حيث هو مضاف » أو من حيث هو فى مقولة أخرى . و بشبه أنه انها سمى 
مائلالانه متأخر فی‌الترتیب فى حین‌النطق » وكذلك هوفى!انفس متأخر فی‌التر ترب 
عن‌الاخر . و المتأحر فى الترتيبزاثل عن اامبتدأ ؛ و مائل عنه الى جهة فی‌الافس. 
واذلك سمى الكلمة الماضية والمستةبلة مائلة » لانها مائلة فی‌ااترتیب فی‌اانفس 
عن « الان » الى جهة . 

ويشبه أن يكون رسم الاسم اامستقیم أنه الاسم الدال على معنى ب-وضع 
فىالنفس لیسند اليه معنی آخر يكونءن مجموعوا قول تام »كان مجردا من الاضافة 
أو مضافا من الامرين المتضايفين » أو كان مضافا اليه لا بذاته أنه الاسم المأخسوذ 
فى النفس ايسند اليه معنى يكون من مجموعهما قول تام. 

ولذلك جعل من خواصه أنه الاسم الذى اذا قرنت بهكلمة وجودبة حصلت 
مها ءضية : اما صادقة » و اماكاذبة » کقولا : زيد کان» وزيد وجد. 

والكلمة الوجودية منها ما تكون تامة » و الىلك أدخل «۱۰ » » فقال: كامة 
مما وجودية » ابخصص التامة » لا الناقصة . فیکون على هذا اسم زيد فى قولنا : 
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مستقیما » و عمرو مائلا . و کدلك : كان زيد منطاها : زید مسته‌یم » و منتطلها ٬ائل‏ ¢ 
لانه مال عما وضع آو لا و اذ لك قال انه يكون أكثر اعراب الاسم المستةيم الر فع» 
و أكثر اعراب الاسماء المائلة النصب والخفض . 

و قال : 

والاسماء المائاة تسمى المصرفة ¢ لان الاسم المستقيم من حيث هوالموضوع 
المود لان يسند اليه صار ثابتا » وصارت الاسماء اامأخوذة معه مصرفة . 

والاسم اذاكان حبرا مصر نامع الموضو ع هوالمائل . فاذا جرد من أن بکون 
ویر | و جعل مودالان سمل الره صار همه مه أ ۰ و انما اضر ما له من حت رو حل 
خبرا . فان من خاصة المائل أنه متى اضیف اليه الکلم السوجودية [ س ۴۷ ب ] 
لم يكن منه قول تام . و خاصة المستفيم أنه متی اضیف الیه‌الکام الوجو دب كان اما 
صادقاء و اما كاذبا . 

و ألفاظ الاضافة هى الالفاظ التى :دل على وصلة بين شيئين » كانا مضافين 
اسمائهما فى الحقيقة أو لم يکونا » و كانت حروفا أو أسماء أو كامسا . والحروف 
مدل : لزيد » و بزيد » و على زبد . والاسماء مدل : ضارب » و ابن » وعيد . فان 
ضاربا ددل على تساك بين زدد و عمرو فى قولنا : زيد ضارب عمرو » و کذ لك ادن 
وعبد . مول : زد.دبن عمرو» و عبد عمرو . 

والكام مثل : ضرب زرد »© و کسی ردد » و أءطی ز يد ۰ و بالدملة: الكلم التى 
بين ائنين يكون أحدهما مستقیه‌او الاخر مالا . فضرب‌زیدا بعص من الةو لال ستقم» 
فيكو نالقول التام : عمرو ضرب زدداً 98 

والقول التام هو الاول الم لف نحو غرض مقصود » طوله و قصره بحسب 
طول الغرض اامقصود . و هو قسمان : اما أن بفيد به القائل غرضا مقصودا » و اما 
أن إستفيد به امائل غرضا مقصودا . 

والكلم المفيد هو القضايا » فان القائل یفیدبها الاخبار . 

والكلم الذى يقصد به أن يستفيد القائلو المخاطب أمراء ينقسم أربعة أقسام: 
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نداء » و أمر » و تضرع » و طلبة . 

فالنداء يقصد به القائل من المخاطب أن یصفی اليه › 

والامر والتضرع والطلبة يقصد بها التائل من المخاطب اها فعلا» و اما 
تر كه » فقولنا: ليضرب زيد عمراء أو ليقم زيد » أحد هذه الثلائة بقصد بوا القائل 
أن يفعل ذاك الفعل المخاطب . و قولنا : لايضرب زيد عمراء أو لايقم . أحدهذه 
الثلاثة رتصد بها القائل أذلا يفعل ذلك الفعل المخاطب . و انما تختلف منه الثلائق 
وادلك اختلفت » اذ ليس الغرض منها غرضا واحدا . 

و الاستفوام ينقسم بانقسام هذه الثلاثة . لان المقائل يقصد أن يستفيد بقوله من 
المخاطب علم شىء ما » اما على جهةالامر » أو النضر ع » أو الطابة . 

و أكثرما يأتى على جية الطلب فی‌العلوم» لان المعلم أشرف من المتعلم من 
جهة العلم الذى يشرف حامله على من يجهله » و لهذا لا تصدق و لا تكذب.و 
انما تصدق أو تكذي اذا دخلها الاخبار بأحدالجهات » فيصير فيها الصدق والكذب 
من جهة أخذ الجهة لا بذاتها . فان‌الجهات اذا دخلت على القضايا أعطت اخبارا 
فى الخبر و اعلاما بصفة فی‌الخبر » فكذلك تعطى فی‌الامر و النهى اعلاءا بصفته . 

و قوله فىالاسماء ان منها مستعارة » و غير ذلك من صفات الاسم-اء التى 
عددها » أخذ ما عدده صفات فی‌الاسماء . 

وقد توجد دذه الصفات فی‌الحروف » و فى الكام : 

اما فى الکلم فان معائى الاسماء می اخذت فى زمان محصل » فما شأنه أن 
بوجد فى زمان محصل » و دل عليه بلفظ يقرره » من حيث أخذ فى زمان محصل 
حسب ما ذكرناه » كان اللفظ الدال عاءه كلما . 

ولما كان معنى الاسم يسبق اولافى الافس » ثم بوجد فى اازمان المحصل » 
و ذلك الزمن أمر لحق المعنى ؛ وجب أن يغير الافظ الدال على ذلك المهنى تغييرا 
يدل على مالحق المعنى من [س ۴۸ر] التغيير . و ايس بفعل هذا فيما یلحق‌المعتی 
من الزمان المحصل فقط » بل متى لحق المعنى أمر ما »وجب أن رلح لفظهلاحق 
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يدل على ما لحق المه‌ني » كما يفعل فى المعانی اذا أخذت فى موضوعات . من 
ذلك : المعنى الذی يدل عليه لفظ الضرب ‏ اذا أخذ فى موضوع هو فاعل » غير 
لفظ الضرب‌الی لفظ الضارب. و اذا أخذه فى موضو ع هو ینفعل» غير لفظ الضارب 
الى لفظ المضروب » یلحق اللفظ تغيير كما لحق المعنی تابیره . و كذلك اذا أخذ 
معنی الضرب موجودا فى زمان محصل » بأحد الازمان الثلائة » غير لفظالضرب 
الى لفظ : ضرب ‏ و یضرب » و سیضرب . 

لکن قد توجد معانی أسماء بأحوال توجدفيهاء فلا بلحق التذيير لفظ ذاك 
المعنی » بل بلحق التغییر افظ الوجود . مثال ذلك : المعنی الذی يدل عايه لفظ 
انسان قد يوجدمن حي ثيوجد فى زمان فلا دير لفظ الانسان » بل يذير لفظالوجود 
مضافا الى لفظ الانسان » فيةال : وجد الانسان » اذا وصف كيف بسوجد حين 
إخلقهالله فى الرحم . و لا يفعل فى وج ود معنىالمصرف . و لو فعل » لم ينكر 
الا من جهة طول الكلام » و الاول أدص . فانه كان يقال : وجدالضرب فى زید » 
و يوجد الضرب فى زيد » و سیوجد الضرب فى زيد » ووجدالضرب زیداء و 
يوجد الضرب زيدا . 

فالاسم المنقول يوجد منةولا الى شىء . فان لحق معناه المنقول اليه تغيير 
من موضوع أو زمان ؛ لحق‌اللفظ تغيير » فكان منه کلم منقول . 

وكذلكالمشترك » والمستعار » و سائرالاقسام التى عددها . 

والاسم‌المشتق » اذا نقل » يلح معناه زمانعلى مايلحق معنی‌الکلم بالتغییر» 
انما دلحق اسم المعنی الذی اشتق منه . 

والحروف التی تسمی آدوات یلحقها هذا التقسیم ‏ و أنها تستعمل مستعارة ؛ 
و منقولة » و مشتركة » و سائر الافسام . و لا بستعمل من لفظ الحرف بعينه اسم 
مشتق . لکن قد یستعمل من اللفظ الدال على معناه اسم مشتق » فينعت به الحرف» 
مثل ما نقول ان هذه اللام مؤكدة » واللام حرف الصاق . 

و قد تسم الاسماء تقسیما بحصر هذه الاقسامبأن تقاس الالفاظ الی‌المعانی» 
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فنقول : اما ان تکون الاسماء كثيرة » والمهانی و حدودها بحسب المعانی کثبرق 
لكل اسم معنی يخصه » و هذه هى الاسماء المتباينة ؛ و اما أن یکون الاسم و احدا؛ 
و الحد بحسب ذلك الاسم والمعنی واحد ؛ و هى الاسماء التی تقال بتواطؤ ؛ واما 
أن تکون الاصماء کثيرة والمعنی واحد بحسب تلك الاسماء الكثيرة » و هذه هی 
الاسماء المتر ادفة ؛ واما أن یکون الاسمو احدا والمعانی و الحد بحسب ذلكالاسم 
لكل واحد مختلفة كثيرة » و هذه هی‌الاسماه المشتر كة . 

والاصماء المذتر كة تنفسم آقساما : اما أن تکون المعانی التی یدل‌علیها بذ لك 
الاسم لاتشترك بمعنی لا قريب و لا بعید يدل عايه ذلك الاسم » و هذا هوالاسم 
المشنرك فى الحتيقة » مثل قولنا : النجم قی‌عقار واأذجم فىالسماء . ' 

و اما أن تكو نالمعانى التى يدل عليها الاسم المشترك بمعنى يازم عما يدل 
عليه » و اما أن يشترك بمعنى يقوم كل واحد منها بجهة أعم » و بجهة أخص » و 
هذا هو الاسم الذى يقال بعموم و حصوص ‏ و اما أن يشترك بمعنى ليس هو ما 
يدل عليه من ذات كل واحد مما يقال عليه ؛ يل يدل على عرض ما ء و يدل من کل 
واحد على ذات لا يةومها ذلك العرض » فيكون ذاك الاسم يدل على معنیین علسی 
ذات كل واحدة وعلى معنى يشترك فيه . و يكون هدا الاسم اما [ س ۴۸ ب ] 
أن يكون ابتا على كل واحد من‌المعانی ليدل عايه » و اما أن يكون غير شابت» 
مستعاراله » و هذا هوالاسم المستعار . 

والاسم الثابت المشترك اما أن يكون منقولا منمعنى كان رادا عليهالى معنى 
آخر و يبقى ثابتا عليها معا » نقل الى الثاتى لاجل التشابه فى المعنى الذى لايقوم 
ذات المعنى » و اما أن يكون وضع أولا عليها من أجل ما وضع لاجل اشتراكهما 
فى ذل كالعرض . و هذا هو قسمةالاسماء المشککة . و متى تتفاضل › يعرف ما 





۱ ابن سينا » کتابالمجمو ع أوالحكمةاامروضية » فى معانی کتابالشعر »معابمة 
دادالكتب ۰۱۹۶٩‏ ص ۲۷ ء لاسیماهاش ۳ . 
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تشترك فيه فى ذواتها و يبعده . و هذا کثیر جدا فی‌الکلام » مثل : الضیر » و الشر» 
والنافع ؛ والضار » والموجود» والشیء ‏ والواحد » والمعنی » والامر . فان‌هذه 
كلها و ما آشبهما تشترلك بعرض و تقوم ذوات کل ما يقال علیها بأشياء آخر تقومها , 
و انما تقال على جمیع المقولات . و ذوات المقولات مختلفة » و انمسا تشترك 
باعر اض . 

و الاسم المشتق يوجد فی‌المتباينة » و فى المتر ادفة » و فى سائر الافسام . 


من کتاب العبارة 
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قد يقع فى الظن أن المفهوم من « ضارب » لسابق المعر نة أنه يدل علسی 
الموضو ع» أعنى العرض » لکن اذكان معنی العرض »كما قیل » أنه فى «وضوع » 
على أن معنی « فى »وضو ع » أنه لاقوام له الا بالموضو ع ؛ فاللفظ اذأ الدال علسى 
الشىء من حيث هو فى موضوع هو الدال عا.ى العرض › فالضارب اذأ انما يدل 
على العرض . 

ثم انه ظهر مع التأمل أن الذى ظننا أنه سبق الى المعرفة من «ضارب» ليس 
هو فى الحقيقة السابق الى المعرفة من نفس و« ضارب » اذا أخذ مفردا » بل لما كان 
هم معناه فى سابق المعرفة انما هو من حيث يوجد « ضارب » جزء فضية » وكان 
الذى يسبق منه الى المعرفة بهذه الجهة أنه يدل على ااموضرع » حمل عليه معنى 
« ضارب »» اذ تكلم فيه مفردا . فالاسبق اذا السی المعرفة مسن ضارب » اذا نظسر 
مفردا » أنه يدل على العرض »لا على الموضسوغ . لكن الذى آونع الفان 
هو ما قدمناه. 

ثم انة قد قيل فى المضافين » و بالجملة : فى كل شيئين بينهما نسبة » انه اذا 
عرف أحدهما عاسی‌التحصیل عرف الاخسر . والابيض و الضارب ففيه البياض 
والضرب » و لهما الى الموضوع نسبة » و قد عرفنا اليياض على التحصيل » فينبغى 
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أن نعرف الموضو ع كذلك . و ليس الامر فى نفسه كما يلزمه ااقول . 

يان هذا أن الابيض ليس هو اسما للنسبة الاعلى العموم . فان الابيرض 
يقال على الحائط » وعلى الثوب » و علی‌الاندان . قلو كان للبياض الذى ف ىالثوب 
اسم من حيث لحق الثوب ؛ لكنا » اذا عرفتا الابيض » عرفنا الموضوع . فلما 
كان الابيض و صائرها أسماء تدل على أجناس تلك النسبة أو أنواءها » لسم يعرف 
الثانى بمعرفة [ك ۱۹۷ ر] الاول . 

و مثل هذا يعرض فى الاب . فاذا عرفنا أن زیداً أب » و لم نعلم ابنه ؛ فانا 
لم نعام الاب بشخص الاضافة التى له » بل بنوعها . 

فمعنى التحصيل اذأ انما هو معرفة شخص تلك الاضافة باسمها من حيث لها 
شخص منه الاضافة » أو نوعها من حيث لها نوع تلك الاضافة . 

ثم يبين بهذا أن الضارب و سواه [س ۴۹د] لم يدل من الموضوع الا على 
نسبة لحقته على العموم . فان الابيض قد يمكن أن يكون فى الجوهر »و فى 
مقولة الكم . 

و لما أعطانا فى كتاب المقولات مبادىءالفكر » و عرفنا بها و بأحوالها؛ فقد 
فصد فى هذا الكتاب الى أن يعرفنا كيف نفكربها . و لما كانت الفكرة بها لاتكون 
الا بقضايا » و كانت القضايا آفوالا» و كانت الاقوال مر كبة من الفاظ ؛ وجب أن 
يتكلم أولا فى الالفاظ المفردة » فعرفنا ماهى » و كم أجناسها » و أعطى فى کل‌واحد 
منها مسا يتميز به من جهة الدلالة » ثم انه ذكر الاحوال التى تاحقها مسنالميل 
والاستقامة و غير ذلك . 

فكلامه اذا فى الالفاظ المفردة بالنحو المذكور الاول راجع الى أول الفصل 
الخامس . وكذاك كلامه فى الاقاويل المر كبة من حيث هى مر كبة . هذا ما بأخذه 
هذا الكتاب من الفصل الخامس ؛ ويرجع منه الى الاول قوله فى المشتركة وساثر 
تاك . وكذلك ينظرأيضا فى هذا الکتاب‌فیما بالذات من المحمولات وما بالعرض. 
هذا جميع ما يرجع اليه هذاالكتاب من الفصول . 





۱۷۲ كتاب العبارة 





ثم انه لما تكلم هنا من القضابا فیما یخص‌الیرهان , فلذلك ذکر الحملية . 
فان الشرطية » وان كانت مما یفیدنا برهانا » فلیست مما تفيد بالاطلاق حتی ترد 
حملية . فلذلك عول على الحملية . و ان كانت هذه الحملية قد تشترك فیها مع 
صناعةالبرهان صناشع آخر ؟ فهو الان لم يتكلم فيها بتلك الجهة › و انما تكلم فیها 
منحيث هی البرهان . 

و مثل هذا يعرض له فى القضایا . فانه انما يتكلم فيها هنا من حيث هى 
مطلوبات على الاطلاق » لا مطلو بات تعلم بقياس . فان من المطلوبات هذه » ومنها 
ما تعلم بغير قياس » مثل ما یمام بالتصفح » و بالشبيه » و بالتجربة . فهو هنا انما 
يتكلم فيها من حيث هى مطلو بات على الاطلاق . 

[ و انما تکام فى المطلوبات فى هذا بالاضافة الى غرض ابى نصر و انما 
هذا له فى شرح قول ارسطوفى العبارة ]. و (انما تكلم فىالمطلوب) من هذالكتاب 
اذ هو موطىء للقياس. 

و لم یتکام فى القضايا » و لا فى المقدمات » لان المطلوب لتلك بالقياس 
من تاك . وذلك ان »مدمات الفياس لا تعام [ کث ۱۹۷ ب ] الا من المطلوب »› 
فالء‌طلوب‌با لجملة هو الذی به‌قوامالقیاس . و انما تكلم فى المطلوب عای‌الاطلاق» 
و ام بتکام فيه من حيث هو مطلوب قباس » لان اامطلوب عندها هو مطلوب ؛ 
فلیس بدری هل هو ممایلیق بقیاس » أو بتجربة » أو بغير ذلك . فان تکام فی‌مطلوب 
ماه فلم‌ینکلم فيه من حيث ذلك الشیء الذی يعطيهالقول يختص به » بلي من حيث 
هو له و لغيره . 

و كناك يعرض له فىاامقدءات . لكن لم يتكلم هذا فى هذه القضايا من 
حیث هی مقدمات » بل تکام فيها بهذء الجهة فى كتاب القياس » و انما تكلم فيها 
من حيث هی قضايا مطلوبات . 

كل أمرين تتقوم منهما طبيعة تستند الى محسوس » فان ذلك المحسوس 
قال انه واحد » واللفظ الدال عليه » كان لفظا مفردا أو قولا ‏ فانه قى الحقيقة 





ابن با جه ۱۷۳ 





واحد کمدلوله . 

فأذا قولنا : « الطبيب[ س 88 ب ] الابیض البناء کاتب » ليستقضيةواحدة» 
بل ثلاث قضایا » لانهامعان ليس تتقوم منها » طبيعة تستند الى محسوس ‏ فانه لیس 
الطبیب‌فی ماهية الابیض » و لا الابيض فى ماهیة‌العابیب ‏ و لا البناء . وبالجملة: 
فليس آحدهها قوام الاخر » بل کل واحد منها يتقوم بمعان تستند الطبيعة المتقومة 
منها الى شخص مشار اليه غير الشخص الذی بستند اليه ما يتقوم من‌معانی الاخر . 
مثال ذاك : البیاض ‏ فانه يتقوم فى الذهن بالموضو ع الاو الذی له و هو سطح 
الجسم الملون و ما ینضاف اليه من الهواء الذی هو آیضا مما یقومه » و يستند هذا 
المعنی المتقوم فى الذهن الى بياض زید أو عمرو . و هذا المعنی يشمل السرض 
والجوهر . فان الانسات فی‌الذهن و هو طبيعة يتقوم بأمرين هما الحیوان و الناطق » 
و یستند الى زید . 

فانا اذا قلنا: الحیو ان الناطق کاتب » قان هذا القول مقاسم للقول المتقدم » و 
ذلك أن ذلك قد تبين أن جزئیه لیس أحدهما مما يتقوم بالاخر » و تستند جملته الى 
شخص . فان الابيض فى زيد معنى غير معنى الطبيب فيه . 

ولست أءنى شخص الجوهر بجملته . فان ذلك واحد » لكنه واحد مّاء أى 
الشىء الذى تقوم به الطبيعة غير الذى يتقوم به البياض فيه . و ذلك أن موضوع 
الییاض الذاتى له هو سطح الجسم » والموضوع الذاتى للطب هو الانسان» أو 
شىء ما آخر. 

فاذأ الشىء المشار اليه يقولنا : « هذا أبيض» غیرالمشار اليه بهذا طبيب» 
فبان أن الموضو ع لهما اثتان فى الحقيقة . لكن لماكانفىالوجود جميعها لموضوع 
واحد بالجملة بالعرض الاسبق الى المعرفة أن الموضوع الذاتى له هو بالحقيقة 
شخص الجوهر المشار اليه و لاهو موضوعها الاول الذى به :تقوم . فهذه المعانى 
ظن أنها واحدة تجرى بقولنا : الابيض الطبيب» الوجوه التى أعطاها الظن الاول . 
فاذا فحص ‏ تبين أنها واحدة فى الظن والقول ؛ و أنها فسى الوجودكثيرة» كما 





2۸۷ سس سس 
۱۷۴ کتاب‌المبارع 





موضوعانها كثيرة . 

قد بعارض فیقال : ان الاضداد قد قبل انها من لو احق اامقولات التی هسی 
موضوعات المنطق » و هذا ليست جزءا من صداعة المنطق » فكيف یتکام فیما هو 
من لواحق الموضوعات فى كتاب العبارة » و ليس هو جزءا مسن صناعة المنطاق 
فى صناعة المنطق . 

فالجواب : أنه انما ذ کر هنا التضاد اللاحق للقضايا . 

بنبغى أن تعام أن دلالة فعل الامر علی الزهان ليست بصيفته كماكانت سائشر 
الافعال تدل بجملتها و مادتها . و يشبه أن تکون هذا العلة توجب الا يكون ما يقع 
منها » أعنى من دلالة الافعالعلى الزمان» دلالة سواء . 

من المفهوم اول بحسبالمعتاد [من] دلالة الالفاظ أن الكلسم »مع دلالتوسا 
على الموضوع ؛ و علی‌المعنی » و على الزمان » تدل على آن‌المعنی لشىء . لكن 
قد نرى أن الشىء الذى به دات على الزمنهو صیغتها . و الذى ذلت به علی‌المعنی 
و على [ك ۱۹۸ ر] الموضوع هو مادتها . و ينبغى أن تعلم أن وضرب» مأخوذ من 
« الضارت 4 و ان« ضارب » متقدم بالطبع له . فانه اذا و جد الضارب لم بو جد 
ضرب و أن کون المعنی لشیء لیس فيه علامة له » و لا جهة فى اللفظ تدل عسليه› 
فيريد أن بعطی السبب [ س ۵۰ ر ] فى ذلك . و سببه أنه لما کان »۱ يوصف بأنه 
قد و جد ء أو بوجد » أو سيوجد ؛ معنی الوجود فيه كله ثابتا واحسد لابتغرر » و 
كان المتغير انما هوالزمان بما تأخذ منه ماضيا و مستقبلا و حالاء وجب أن يجعل لما 
يتغير علامات تدل على أصنافه . 

و لماكانالوجود هو الذىبتقدم أولا بالطبع » و يثبت أبدا بحال» ولایتفیر؛ 
و كان الزمان هوالطارىء عليه ؛ جءل لاطاریء علامة» ولميجءل المطرى عليه علامة» 
لما لم يغير » ولان الزمان لا يكون فيه . فكأن صبغالكلام تدل على ااموجود مسن 
حيث دلت على الشىء الذی لابوجد الا بشربطة فيه . و لا يمكن أن تكون الا معه 
و به . فالزمن مشترط » والوجود مشترط فيه . فاذا جعلنا للمشترط علاءة تدل عليه» 
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فیستدل على المشترط فيه للنسبة التى بینهما . 

و لما فى الکام من هذاالمعنی » الذى هو وجود شیء لشیء ؛ لم یمکن أن 
يأخذها بجهة التعداد مع‌الاسماء »> كما يأخذ الاسماء . فانا تقول : « زید حیوان» » 
فیمکن أن تأخذها بجهتین : على جهة أنا نرید أن نعدد آمورا ‏ آو أن یکون الثانی 
للاول . و بامکان هذه‌الجهة نعلم أن فى قولنا : «زید حیوان »» عندما یکون‌الحیو ان 
لزید شیدا زائدا عليه اذا كان تء‌دادا . فاذا أخذنا م زيد ضرب » على جهةات‌داد » 
فلیست « ضرب » هذه هی التی توجد دالة على وجود شىء لشیء » بل هذه التى 
فى التعداد کالاسم لتلك . 

الاسم غير المحصل فى الالسنة التى یسته‌مل فیها شکله شکل لفظة مفردة » 
مثل قو لنا: وسيضر ب»» فانه و ان‌کان مر كبا من السين و يضربء فانه مفرد. و قول 
آبی‌نصر فى هذا الفصل : ليس ینبغی أن یظن به أنه قسول لاجل أنه من لففاتین» ثم 
قال بعد فيه : ولا ينبغى أيضا أن يظن بها أنها سلب لاجل اقتران حرف الساب بها: 
يظهر اولا أنه كان يكتفى بالفصل الاول من هذين عن الثانى. و ذلك أنه اذا سلب 
عنهأنه قول» فقدسلب عنه انه‌سلب. فیکون‌الثانی علی‌هذافضلا. وليس الامر كذلك» 
لانه انما لحظه بجهة الحمل والوضع. فسلب عنه بقوله: لیس ينبغى أن یظن به أنه 
قول» مایمکن ان بلحقه و هوموضو ع» وسلب عنه يقوله : ولا ینبفی أن یظن به أنه 
سلب ما یمکن أن یلحقه و هو محمول. لان الموضو ع ابدا لایکون مسلوبا» وانما 
يكون اله‌حمول. والقول هوالامرااذى یمکن أن یلحق الموضوع. فسلب عن الاسم 
المحصل ما يمكن أن بلحقه و هو موضوع و هوالقول» و سلب عنه مسایمکن أن 
یلحقه اذاکان محمولا وهوالسلب» حتی لایمکن ان تتذيل انه قول بنحو من‌الانحاء 
[ك ۸٩۱پ]‏ الذى يوجد به القول. وهوانما ذکره» وان‌کان مما ليس فی‌هذااللسان؛ 
لاتياجنا اليه فى العلوم» كقو لنا فی‌السماء : انها لاخفيفة ولا ثقيلة) لانا لم نجد فى 
اللسان العربى لفظا يعطى هذا المعنى الذى استعمله أرسطو الا بالاسم غیرالمدصل. 

ثم قال ۱ 
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والاسم قد یکون مائلا اذا جعل اسما لما هو بذاته مضاف اليه من‌الامرین 
المتضايفين » كان دالا عايه من حيث هو مضاف » أو مسن حیث هو فى مقو لسة 
أخرى . 

قوله : لما هو بذاته مضاف اليه » لم يردهنا الاضافة اأنى هی [ س ۵۰ ب ] 
المقولة » و انما أراد المنسوب على الاطلاق» بأى نسبة اتفقت » بعد أن نكو نالنسبة 
ذاتية » مثل زیدفی‌الدار » ولا يكون زید له‌دار . فان قولنا : فی‌الدار » مائلا »ولیس 
زید فى قولنا : زیدله دار » مائلا من‌اجل الخالفة العائدة عليه » بل انما يكونالائل 
أبداً ما اصق به حرف من حروف النسب » أو كان معه لفظ من ألفاظ الاضافة ‏ مثل 
ضارب » و ضرب ‏ و سائرها . 

و معرفةالمائل والمستفیم نافع فى عمل المقاييس . وذلك أنهكثيرا ما توجد 
مقابیس أجزاء مقد.اتها مائلة » فلایبین فیها آنها منتجة حتى:رد مستقيمة. مثالذلك: 
الا براء فعل الطبیب » وزید طبیب » فزید فعله‌الابراء . فهذا قياس . لکنه لیس بهذا 
الترتیب قیاسا » و لامنتجا حتی ارده مستقیما » فنقول » الطبیب فعله الابر اء » وزید 
طبیب » فزید فعله‌الابراء » برده الى الشکل الاو بأن نقول : زید طبیب » والطبيب 
فعله الابر اء فز ید فعله الابر اء. 

و قوله : ویصررالاسم‌مستتیما بأنيجرد من‌الاضانة » فلایکون اسما للمضاف» 
و لا للمضاف اليه » أو أن یکون اسم المضاف من الامسرین المضایفین سواء كان 
اسمالهمن حي ثهو مضا فأو من حبث هوفی‌مقولة أحرى» أو أنيكون اسما للمضاف 
اليه » لابذاته . 

فهذه ثلائة أقسام : فمثال الاول : زيد وعم‌رو ‏ و مثال الثانى : أب وضارب 
و أبيض › و مثال الثالث : زيدله مال . 

وقوله قبل هذا. : و قدجرت العادة فى كل لسان أن يكون للاسم المضافاایه 
علامة يعرف بها فى ذلك الاسان أنه مضاف اليه » مثل أن يكون معربا بالاعراب 
الذى یخصه فى ذلك اللسان اسم المضاف اليه . 
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فقوله : علامة » ليست مساوبة للاعراب » بل العلامة کالجنس للاشیاء التی 
یجعلها أهل الالسنة علامة . و هی فى اللسان العربی الاعراب . 

و قوله : والكلمة أيضا قدتکون مائلة » كأن معنی المائل فیها العدول بها عن 
الوجود الذی هو فعل الحال . 

وقال : 

فالو جوديةهى الكلمة التی تقرن باسم‌المحمول فتدل‌علی‌ارتباطه بالموضوع 
ووجوده » و علی‌الزمان المحصل الذى فيه يوجد الاسم المحمول للموضو ع . 

ليس معنى «بوجد» هنا الوجوداادى هوخارج الذهن » بل معناه » أن الكلمة 
التى تدل على الزمان المحصل تدل مع ذلك أن اسم المحموله‌حمول للموضوع؛ 
و بالجملة : [ كك ۱۹۹ ر] علی‌الارتباط . « فيوجد » هناليست الرابطة ؛ بل هىدالة 
على الرابطة . 

و انما قال : تقون باسم المحمول » و لم يقل ساسم الموضوع » لانالكلمة 
لاتكون رابطة الا اذا كان المحمول اسما » والموضوع لايكون أبداً الا اسما . 

و قوله : وااقول منه تام و منه غير تسام . والقول التام أجناسه عند کثرر مسن 
القدماء خمسة : جازم » و آمر » و تضرع » و طلبة» و نداء » لانه قديمكن أن يؤخذ 
بطريق آخر فيكون أكثر . 

والتمنى و ماجری مجراه جار مجرى الجازم لانه لم يتغير فيه الجازم» بل 
بقى على حاله بزيادة . فانقولنا : «لیت زيدا يقوم » الجازم فيه باق‌علی أوله لميتغير 
فى نفسه . 

و جعل الامر والتضرع والطلية أجناسا . 

فلقائل أن يقول : كان يجب أن تكون واحداء لانها بعمها أن لفظها واحد . 

فالجواب : أنه انها أراد أن يخصها بالجهة التى هی عامة لجميع الالسنة › 
و هی المعانى . و أما شكل اللفظ فعساه ألايكون الافى هذا [س ۵۱ د] اللسان . 

و فولنا : « يازيد » ينبغى أن تعلم أن لفظة « با » ليست المنبهة » بل الصوت 
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هوالمنيهه . فأما «يا» فهى كالالة للصوت . فليست بذاتها اامنبهة . 

و قوله بعد : كل واحد من الباقية يقرن بالکامة التى فيها حرف « لا » فيصير 
كل واحد منها ضربين متقابلین » مثل : اضرب! » و لاتضرب . و انما خص ولا » 
دون « ليس » » لانه لا » هىالتى يصح أن تدخل على قولنا : «و لاانسان واحد عالم 
الجازم » و على تلك » دون «ليس» . 

و قوله بعد : فهى لاتصدق و لا تكذب الا بالقوة أو بالعرض » اشارة بالةوة 
الى ما يأخذه . 

لقائل أن يقول : انه اذا قيل للانسان : قم » و هولا یرید أن یقوم » فان قوله : 
«قم » كذب . فاذاً الامررممایکذب و يصدق . فببان هذا أن الاشراء الملذةواله و لمة 
نغما يستدل به عليوا » مثل : الانّة» فانها نغمة تدل على المؤلمة أو ٠١‏ يقوم مقامهاء 
مماليس بلفظ دال » مثل : آه » وواه» المستعملة فى التوجع و التأسف » وكذلك 
فى المشهيات . لكن لم يكن لنوع نوع من الالام و لاالمشهيات نذمة تخصهاء و لا 
لشخص شخص مما تحتها . فلما لم يتفق ذلك » حصل لها ألفاظ تدل عليها . و قيام 
زيد مشتهى ليس له نغمة تدل عليه » فجعل دالا عليه . فكا أنه اوكانت له نغمة تدل 
عليه » لم يقل فيه : يصدق أو يكذب » فكذلك لا يقال فى اسمها . 

ثم قال : الاسماء منها مستعارة » و مذرا منقولة » الى آخرها . أخذ المستعار 
بالوجه الذى يشمل ما بست-مل فى الشعر و فى العلوم . و ذلك أنه قال فيه : هو 
أن يكون اسما متا دالا على ذات شىء راتبا عليه دائما من أول ما وضع فيلقيه به 
فى الحين بعد الحين . فهذا يعم الضربين . أما الذى بتمیز به الشعر فهو أنا اذاحملناه 
على شیء ‏ فانا نحمله على أنه هو مثل قولنا : زيد بحر . فانا هنا نريد أن نخیل‌آن 
زيدأ بجر » لكثرة جوده . 

و أما فى العلوم فانا نستعمله ارادةلتفهیم بجهة المناسبة . و استعمل قو لهمشركا 
فى هذا الفصل على الخصوص . فان المنقول والمستعار و ما يقالبعمومو خصرص 
كلها مشتر كة بتواطق . ثم سمى هذا الضرب الذى ذکره من جهة تلك مذتر کة 





۱۷۹ ۳۳ 





على أنه لقب لها . 

والفرق بين المنقول و بین‌الانسان‌المقول على زيد و على تمثاله : أنالمنقول 
فى ماهيته أن يتقدم آخر مما يال عليه الاسم . و أما الانسان المقول على تمثال 
الفرس ‏ و ان كان متقده! - فام پلخصه »› انما نقل على آن‌هذا غير هذا » وان‌تشابها. 
و أما الانسان فانه انما جعله على تمثال الارس و هويرى أن الشىء الذى به سمی 
زيد انساتا هو بعینه‌فی‌تمثاله » فكأنه قيلعليهبتواطؤ » أو قصد فيه التواطؤ . ولذاك 
يقال فيها انها من المتوسطة [ كك ۱۹٩‏ ب ] أسماؤها . وهی صنف من أصناف 
المشككة. 

والفرق بين المنقول أيضا و بين ما يقال على معان : أن المنقول لا بد من أن 
يلحظ فيه تقدم الواحد » وأما المعنى فليس بوجد من هذه الجهة › و ان اتفق أن 
يكون العين قد وضع أولا على السحاب » ثم وضع على العين » فليس هو مشتركا 
بهذه الجهة » بل كلها موضوعة عليها دفعة . 

و قوله فى المتواطى هو الكذا أو الكذا هو على طريق التخيير فى الحد : 
ان شئت أن تعّرفه بهذا أو بهذا » و يحتمل أن يوجد على غير طريق التخيير. وذلك 
أنه فال فى الحد الاول : هو الاسم الواحد الذى يقال من أول ما وضع على أشياء 
كثيرة » و يدل على معنى واحد يعمها . فیفهم من هذا أن التسمية انما وقعت على 
الاشخاص بعد [س ١ه‏ ب] الشعور بمعنى يعمها » فسمى كل واحد منها بذلك الاسم 
لكون المعنى المشعور به فيها . 

والوجه الاخر فى قوله : «أو الذى يقال على أمور كثيرة و حد کل واحد 

منهما المساوية دلالته لدلالة ذلك الاسم عليه هو بعينه حسد الاخر» أن الاسم أوقع 

على الاءور أمرا أمرا دون أن يشعر بمعنى يعمهاء بل يرى أن فى هذا الشخص معنى 
الاخر » فسمى باسمه. 

فالجواب : أن الاضعارار انما هو من جهة أن له غناء » و بقع فى التفهيم 


١‏ «والفرق ... أو بهذا » سقطت من له 





۱۸۰ کتابا اعبار 





بالمناسبة » فانه يقرب تصور المعانی » لکن قد يغاط . فاذلك حذر مستعمله لیاخذ 
منه جهة المناسبة » فینتفع به » و بحذر من أن بسوی. و جعل التحديد بالاضافة 
الى المخاطب , لان المخاطب ليس عليه بسبب نقص الالفاظ » و ضیق الوقت عن 
التأمل أن یتأمل المعنی فیعلم آیها يراد » كما يمكن ذاك عند القراءة . 

قوله : فان الوجود يقال على الجوهر آولا » ثم على کل واحد مسن سائر 
المقولات» اذ كان الجوهر مستغنيا بنفسه فى او جود عن الاعراض. اذکانت‌الاعراض 
تتبدل عليه ولا بنقص وجوده زوال ما بدل عنه منها . 

فقو له : «أولا» يدل على ثان » و هو شخص العرض ‏ لانه انما هو مشار اليه 
بما هو فى المشار اليه الذى هو شخص الجوهر. 

و معنی «مستغنیا بنفسه فى الوجود عن الاعراض» ليس معناه أن الجوهسر 
حارج الذهن یکون موجودا دون عرض » بل انما يريد بهذا القول أن الجوهر لیس 
قوامه بالعرض » بل العرض قوامه بالجوهر. 

و قوله : و الکلی یکون واحدا اما بأن یکون غیرمنقسم فی‌القول. و انما قال 
«فی الةول» لان المعنی الکلی على اختلان أصنافه بصدق علیه» أعنى أنه غير مشقسم 
فى القول . و ذلك أنه بصدق على ما ينقسم فى نفسه كالحيوان » و على ما لاینقسم 
کالناطق . فلو قال انه غير منقسم فى المعنی لكان کاذبا على کلی الکلی . 

و قسوله : اذ كانت الاعراض' تتبدل عليه » لم يرد.هنا بقوله «تتبدل علیه» 
الاعراض التی من شأنها أن توجد حينا » و ثفقد حینا . فان من الاعراض مالایکون 
بهذه الصفة » بل یکون دائما لموضوعه ؛ و يقال فى موضوعه انه مکتف بنفسه » 
ولکن على أن قوامه لیس بالعرض ‏ كان دائما » أوزائلا . 

والاسم الذی يقال بتواطو مثل الحیوان فسانه ليس يقال على کل ما تحته 
[ك ۲۰ ر] بداءة و بغیر توسط » مثل ما سمی هذا المشار اليه «زیداء . لانا لم نسمه 
زیدا بواسطة معنی آخر ‏ بل وضعناه عليه أولا و بداءة . و آما زید فانا نقول عليه 
حیوان » لاجل وجود معنی الحیوان فيه » الذی هو التغذى والحس . 





ابن باجه ۱۸۱ 





فكل ما يقال بتواطؤ فانما يفال على كثيرين بتوسط معنی . و الاصم المشترك 
فانما وضع على کل ما يقال له بذاته » و بتوسط معنی » مثل زید » و عمرو . فانا 
اذا قلنا : کل کلب جسم » فان هذه قضایا على عدد المعانی التى يقال علیها الکلب . 
فان منها الصائد جسم و کلب الحائط جسم . فهی معان مختلفة . و أما الحیوان فانه 
انما یراد به معنى واحد يقال على جميع ماتحته لاج ل کون ذلك المه‌نی فيه الذى 
هو واحد . 

وقوله :والقضية الشرطية تكون واحدة اذا كانت من حمليتين كل واحدة . 
[س ۵۲ ر]منها حملية واحدة و»ربطت بشرايطة واحدة . 

معنى قوله : بشريطة واحدة » أن يكون فيها حرف واحد » مثل أن نقول : 
ان كان المطر » ابتل الارض . لانالوقلنا : ان نزل اامطر »ء ابتل الارض ؛ و اذا 
<< نزل المطر > ابتل الارض لم تكن واحدة . و ينبغى أن تعلم أن بين قولنا : 
ان نزل‌اله‌طر» ابتل الارض ؛ و بين قولنا : اذا ذزل المطر » ابتل الارض » فرقا. 
وذاك أنه اذا قرنا « ان » فانما نفرنها بالم‌عانی التى فى الذهن » كأنا انما نخبرآن 
طبيعة المطرأن يبل الارض . و أما اذا فرناها باذا » فانما نأخذ المعنیین بالاضافة 
الى موضو ع . 

وقوله : بلالعكس أو القلب أن يصير المحمول موضوعاء و الموضو عمحمولا. 
انما قال: العكس أو القاب لما آراد أن يخبر بالطبيعة التى تعمها . فلما لم يكن 
لدج ءوعها اسم أخذ نوعيه عوضه. وهذا يفعله كثيراً فيما لااسم لهلجنسه. وليست 
هنا « أو » لاتخيير » كما ظنه قوم » فخطأه بالاضاقة الى ماقاله فى كتاب القياس . 
وذلك انه قال هناك؛ لما قصد أن يعرفنا بماهية كل واحد منها» ان|امكس هو 
ماصار فيه المحمول موضوعا » والموضوع محمولا » ويبقى الصدق والکیفیت 
والقلب مالم يبق الصدق بعد ذاك . وهو هنا انما أخذها ءوض الجنس لما أراد 
أن يفهمنا الطبيعة التى تعمها » لمالم يكن للجنس اسم . 

وقوله قبل‌هذا: فى طباع آحده‌ما أو كليههاء فان أرسطوقال:فى طباع أحدهماء 





۱۸۲ كتا با لعبارة 





وذلك أن هذايصدق على مافی طباع أحد الشیئین أن یکون له الاخر » و على مافی 
طبا ع کل واحد منهما أن یکون للاخر . لکن اما كان مایکون لکلیهما مما بصعب 
تصوره » و کان هذا کافیا فى الصناعة ؛ اکتفی به آرسطو . وأبونصر آخذالامر بتمامه 
على ما من عادته أن یفعل ف ىكثير من‌المواضع » فانه يتكلم فى الشسیء بأشياء 
للافاضات وا کمل التصورات التى له . 

فالذی يقال فيه ان‌فی طباعه أن یکون للاخر «والمحمول الذی هو أخص 
من موضوعه » مثل العدد . فان فى طباع الزوج أن یکون له » لان‌العدد فی»اهیته, 
وليس هو فى ماهية العدد . لانه لوکان الزو ج فى ماهية العدد » لما وجد عدد 
الا زوجا. 

و آما الذی فى ماهیته أن يوجد لهالشیء فانه یکون نوعا من أنواع الشیء 
الذى من طباعه ان يوجد له شىء آخر ‏ مثال ذلك : المربع » فانه نوع من انواع 
العدد » و العدد داخل فى ماهیته . و فى طباعه أيضا من حيث العدد حسد ماهیته أن 
«تقيد بالزوج [ك ۲۰۰ ب] أو بالفرد. والزو ج فسى طبعه أن يقيد العدد » لان العدد 
الذى من طباعه أن يتبع الآاخر هوكالظل لاجسم. فان فى طباع الظل أن يتبعه» على 
أن الجسم فى ماهيته . و ليس الجسم مع الظل فى هذه المرتبة . 

والذى فى طبا ع کل واحد أن إتبع صاحبه كالمضافين . 

انما قيل فى الصبى انه لا ملتح » و فى الءرأة انها لا المتحية » و بالجملة مما 
يعمه نوع أو جنس » لانا اذا قلنا : زيد ملتح ,و زيد انسان » فانسان ما ملتح . و 
کذلك من حيث هو حیوان» فحیو ان مما ملتح ؛ فقد جعل اذأ من شأن الجنس الذى 
هو الحیونن أن يكون له الالتحاء . فاذا قانا فى أحد أنواعه انه لا ناطق » فانما رفعنا 
عنه القَدّة التى [س ۵۲ ب] و جدت فى الطبيعة المشتر كة. فسيرجع العدم الى نحو 
من تاك الطربقة الاولی بأن يقال لاجل وجود فوة أوهيئة . اذا قلنا: ان زیدا ملتح » 
فوجب منه أن انسانا ملتح » و حیوانا ما ملتح . فاذا قلنا: فى الفرس انه لا ملتح» و 
انه لا ناطق » فانما هو لاجل هذه الطبيعة المشتر كة لهما . لانا حيث قلنا فى بعض 





ابن باجة م١‏ 





الحيوان انه ملتح » وجب أن نقول ان حيوانا آخر ليس بملتح ولا ناطق . فنقول 
فى الفرس : انه لا ناطق ولا ملةح. فأوجبنا للاول القوة التى هى الملكة أو ما يجعل 
الان مكانها و يجرى مجراها كالناطق» و لم نسلب عن الاخرشيئا » بل أوجبنا له أيضا 
عدم الالتحاء . فلذلك نقول فى الاسم غير المخصل انه دال على ايجاب و ليس 
بسلب. و انما يكون هذا أبدا والموضوع موجود. فاما متى لم يكن موجوداء فان 
ذلك ساب » و ليس باسم غير محصل . والساب اذاكان موضوعه موجوداء فلا فرق 
بينه و بين الاسم غير المحصل فيما يدل عليه » والذى يعرض لما يكون هو و آخر 
تحت طبيعة مشتر كة من أن يقال عليه عدم ماء كان فى نوعه الاخر أو فى صنفه» 
كالمرأة » هو بعينه يقال فیمایعمه واحد الوجود ‏ لانه يقام مقام الجنس.فی عمومه. 

والفرق بين الساب والعدم فى الجملة : أن السلب فك شىء عن شىء » وليس 
فيه البته ایجاب شىء لشىء . 

و آما الاسم غير المحصل فانه و ان كان يفك عن موجود معنى » فانه يوجب 
له عدم ذلك الشىء المفکولاعنه. و اذا قلنا : هذا غير ملتح » فان معنى هذا القول 
أن هذا المشار اليه مثلا لبس هو ذلك الاخر الذی هو ملتح . فانما اثبتنا الغيرية من 
جهة الارفع حتى تكون صفة . لانك اذا جعلت غير بالرفع كانت صفة » فقد أوجبت 
له عدم الالتحاء . فهى اذأ تكون بمعنى العدم حينا » و بمعنى الساب حينا . 

والعدم لا يوقعه الجمهور الا على ارتفاع الحد على اختلاف أصنافه . و أما 
المعدوم فلا يقترن به الاالجوهر. والذی من شأنه أن يكون فيه الشىء أولى باسم 
العدم . و ذلك أنا اذا قلنا فى انسان ما فقير : هذا فقير » و كان صادقا » فانا سم‌نبن 
بأنا قد رفعنا عنه ذلك . أما اذا قلنا فى الصبى : انه لا ملتح » [ ۲۰۱۵ ر] فانا رفعنا 
عنهالأحيةء والقوة باقية. وأما اذا صدق على الكهل أنه لا ماتح» فانه لاقوة» ولالحية . 

و قول أبى نصر : کقولا: «عدد لا زو ج» فانه ا يجا بمعدول » و هو رفع 
الشیء عما شأنه » أو شأن بعضه » أن يكون باضطرار زوجا»» فه.ه قوم على طريق 
التخییر. فان لنا أن نقول ان العدد شأنه باضطرلر أن يكون زوجا » من أجل أنالستة 





۱۸۲۳ كتا ب ا لعبارة 





والثمانية و سائر الاعداد التی هی‌زوح » ليست زوجا بما هی ستة و لا ثمانية » بل 
بما هی‌عدد. فقد لحق اذا هذه الطبيعة باضطرار ۰ و ان كانت زوجا على معنى انها 
لا تلحق طبيعة احری غیر»هذا الشیء أو بعضه . فكأن الضرورة هنا ضرورة الحکم؛ 
لاضرورة الطباع. و لذلك لميكن معنا ضرورة هنا دائما ؛ بل لزم من حکمنا على 
الستة أنهاازوج » وعلى الثمانية» لا من جهة أنها ستة ولائمانية » بل من جهة ما 
فيها عدد » ان يكون السزوح للعدد ضرورة . فالضرورة انما هی [س ۵۳ ر] تسابعة 
لهذا الحکم . فاذا لنا أن نقول ان شأن اأعدد أن یکون زوجا و يصدق » و لنا أن 
نقول ان شأن بء‌ضه و يصدق . و ما هو شأنه أو شأن بعضه بامكان هو هثل اغراب 
الذى يقال عليه انه لا أريض . فانا رفعنا عنه ما شأنه أن يكون لجنسه ولغيره . 

و قال : 

ان سالبة الامکان غير السالبة الممکنة » و بين معنی ذلك : هى التی تسلب 
الامکان و تسوجب الوجود. و هذه هى التی لا تستعمل . فان استعه‌لت » فکذا 
الحیوان للانسان لیس بامكان . والسالبة الاعری المسته‌ملة هى التی تسلب الامکان 
والوجود » و هی على حد قوله تعالی : «ولا تقل لهما أف» فى انه : اذا نوی عسن 
الاخس ۰ فقد نهی عن الاعز. و کذاك آیضا لما رفع الامکان و هو اخس الوجود» 
ارتفع الوجود بجمیع أصنافه . 

و ينبغى أن تعلم مع هذا أى سوالب الامکان تستعمل » و آیتها لا تستعمل . 
و كذلك فى موجباتهاء فنقول: ان موجبة الممکن الذی دو الطبيعة الز اهقة مسته‌ملة 
و ان ساابتها لا تستعمل ؛ و انما یستعمل عوضها ضرورة أو باضطرار. ثم نجد هذه 
الموجبة التى هی قولنا : الانسان یمکن أن يوجد والا یوجد حیوانا : یکذب نی 
المادة الضر ورية . و کذلك السالبة. وهذه لایمکن أن یکوناامعنی فیها واحدا. لان 
السالبة والموجبة المتضادتین فى المادة الضرورية لا بمکن أن یجتمها لا على الصدق 
و لا على الکذب. فاذن معنی المکن هناء أعنى فى الموجبة غير معتاها فی‌السالبة. 
اذ لیس فى القضيتين مسا بحتمل الاشتراك غيرها » لان لفظة «توجد» قد تبين أنها 





ابن با جة ۱۸۵ 





متواطئة » فمعناها اذأ فى السالبة الوجود » و فى ااموجبة الطبيعة السزاهقة : لكن 
موجبة هذه التى هی بمعنى الوجود لا تستعمل الا عندالزام السالبة لها على مثال 
ما يستعمل «غریب» بالنفی » ولا يستعمل بالایجاب . فانا نقول : ما فی‌الدار غریب؛ 
ولا نقول : فى الدار غریب. و هذا فى الالفاظ كثيرة محفوظة. فاذا تستعمل موجبة 
الطبيعة الزاهةة ولا تستعمل سالبتها . و تسته‌مل ساابة الوجود ولا تستعمل موجبتها. 

والفرض والقصد بذ کر ماهو كاذب من هذه القضایا أن تعلم أيها مسوجبة »و 
آیها سالبة » لنکون عند البحث على المطلوب [ك ۲۰۱ ب] نأخذ المقابل مقابلا 
فى الحتيقة. و هذه السالبة التى تستعمل بمعنی الوجود غناژها عظیم. فانه بها تتبين 
الجهة التی بها صح أن يقال الضروری: ممکن. و ذاك أن قولنا: لي سبممكن كاذب 
فى جميع اصتافه . و اذا كذبت السالبة » صدقت موجبتها ضرورة على ذلك 
الموضوع . 

و بها أيضا يحل الشك الذی عرض للقدماء فأبطلوا أن يكون موجود يحدث 
عن موجود. و ذلك أن جمیع مايحدث » قبل أن يحدث » يكذب عليه : «لیس 
بدمكن». فاذا كذب» صدق : «ممكن»» و هو وجودبجهة مّا: وصنفا هذا الوجود 
هو ما بالقوة و بالفعل. و استعملت هذه السالبة لانا أن نرفع الوجود . فلو رفعناه 
بما يدل على الوجود بالفعل » لبقى أن نرفع الوجود فى المستقبل . فسلبناهبالامكان 
ليجمع أنحاء الوجود كلها . لان الاخس متى رفع » فأحرى أن يرتفع الافضل . 
لانه اذا لم يصدق على الشىء أن يكون ممكنا » فأحرى ان لايكون ضروريا. وذلك 
على مثال ما نقول : لا أعطيك حبة معناه : فا فوفهاء أى أنا لا أعطيك هذاء فكيف 
سواه فما هوفوقه. 

[س ۵۳ ب] [فلیست] هذه السالبة سالبةالطبيعة الزاهقة كما يقعبالظن أولا. 
والدلیل على ذلك أن هذه السالبة تكذب على الضرورى . فاذا قلنا : «الانسان لیس 
يمكن أن يكون حیوانا» : و اذا قلنا : «الانسان ليس بممكن أن يكون حیوانا» و 
نحن نريد أنه ليس من طبيعة الممكن » صدق السالب من أنواع الضرورى. غير 
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أن الضروری ثلانة اصنات. و اسمه منقول من الجمهور . و بسعمله الجمهور على 
کون الشىء مع عدم اختیارهم له» أى لیس سبب کونه اختیار مختار. فالضروری 
الذی هو أولى باسم الضروری هو الموضو ع الذی لم يزل » ولا يزال» ولا يمكن 
البتة ان كان غير مسوجود › ولا یمکن أن یکون عير مسوجود مثل لاشمس . فهذا 
موضوعه دائم و محموله دائم لم یزالا . والتالی له ماهو موجود مادام مسوضوعه 
موجود» کزرق زید . والثانيه فانهما موجودان مادام زید و عینه سوجودان . فانه 
لا وجود لهما الا مادام موجودهما باقیا . والتالی لهذا و هو ااثالث » وهو آخسوا : 
جلوس زید و قيامه . فانهما مو جو دان » ما داما فى موضوعهما موجودان . فاذا 
ارتفعا : ام پرتفع الموضو ع. 

و هذه كلها و غیرها ظنها جالینوس واحدة : وجعل هذهالقسمة فضلا و مما 
بالعرض ؛ ولم‌یتمیز له نها طبائع متغايرة . فانه قال ماهذا مثاله : انه لافرق بين 
هذه‌القسمة وبين أن نة-ول ان الخمر منها أبيض › و منها آسود ‏ لانها تکرن فى 
أبيض » وفی أسود . 

ولذی غلط جالینوس من کلیات الضروری . وذلك آنها: كلها سواء فى 
ضرورية تلازمها فى الذهن . فان کلی الشمس فی‌لزوم محموله لموضوعه کلزوم 
الحیو ان للانسان » و کذاك الزرق للعين » والجلوس للانسان. فتلخص له وجودها 
فى الذهن » وظهرله أنها سواء . فظن أن و جودها خار ج‌الذهن كذلك »ء فغاط آشد 
الغاط . وبها وجود ضرورى آخر مذل الكسوف . فانا نقول فيه انه يكون غدا 
بالضرورة . والفرق بينه وبين الممكن تحصيل وقت كونه . وكذ لك قولنا فىالنار 
عندما لاتحرق لعائق » أولعدم مادة : انها بالضرورة تحرق .لكن هذه الطبيعة أيضا 
غیرالکسوف . [كك ۲۰۲ ر] وكأن آبانصر انما ذكر ماهو أشهر .فقد تبين فضيلة 
مايقال فى الموجودات انه ضرورى . وأما كلياتها فکلها فىدوامها واحدة. فان 
کلی‌الانسان دائم » وكذلك كلى الجلوس وسائرها . والامتناع انما عرض وجوده 
بالاضافة . وذلك نا أذا قلنا:انالانسان ممتنع أنزيكون حجراء فانه‌امعناه أن تكون 
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تلكالطبيعة التى هی الحجر ممتنعة أن تکون‌فیهذ۱ بمعنى أنها نسبة بين شيئين . 
ولذلك أغدذه مستبقی فى القياس الشرطى . فان ترتيب قوله هو هکذا : آن‌کانت 
المتناقضتان تقتسمان الصدق والكذب على التحصيل فلا ممکن. لکن الممکن م و جود» 
فالمتنانضتان لاتق‌سمان الصدق والکذب علی‌التحصیل . 

ثم ان آبانصر لم يعرض لاثبات الممکن » كما یظن کثیر ممن‌یقراً کلامه » 
لان هذالیس من صناعةالمنطق » فان هذا من‌المعلومات الاول . 

لکن عرض أجاايذوس فى هذا ماعرض لبرمانیدس فى الموجود .فانه ارتاب 
بالحس من أجللازم الةول . 

وكذلك لما وضع جالينوس أن المتناقضتين تقتسمان الصدق والكذب أبدأء 
لزم عن ذلك ابطال الممكن . لانه ان ثبت الممكن » لم تقتسم . وليس يزبل 
يقين‌المدمة جهل جاهل بها » و لاظن ظان بها أنها ايست يقينا » لذلك ليس تحد 
بأنها المجتمع عليها [ أ ]ما ماهو بين بنفسه » ولیس ببطله مبطل بلازم قول » فيثبته 
أن برفع لازم ذلك القول » کمافعل قوم غلبوا لازم الا قاويلاعلى مايعطيهالحسن. 
فان جالينوس لم يةصد[أن] یبطال الممكن هکذا » و انما لزم من اقاويله فسى 
المناقضين ارتفا ع الممكن من حيث لم يقصد » ولايتعرف . فانهلو تأمل ما کتبه » 
ورأى اللازم عنةوله ؛ لاعترف بحاله . 

[س ۵۴ر] و وجه اتصال قول ابی‌نصر أنه وضع أن المةناقضتين تقتسمان 
الصدق والكذب » لكن فىوقت ما على غير التحصيل . فان لميكن كذلك » كانت 
الامور كلها ضرورية » أوممتنعة . و اذا كان کذاك ارتفعت الروية والاستعدادات 
و جميع ما ذكر. و اذا ارتفعت» بطل‌الممکن. 

فهذا هو حد ما وصل اليه » لانه بين بنفسه . [النائم ممكن أن يكون حیوانا 
ما سیکرن‌بانها ممكن أن يكون حيوانا ممكن أن يكون قمرا. فهذه بوجدا مكانها 
تارة من الموضوع و تارةمن المحمول. و أرسطو لما حد الممكن قال انه مالس 
بموجود . و اذا وضع موجودا لم يلزم عنه انه غير ممكن » فجرده من الزمان 
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لیعم به الکلیات لکی لا يكون فى زمان؛ و جزئياتها التى تکون فی‌زمان» مثل: کل 
انسان ممکن أن یکون آبیض. فان هذا لیس بالاضافة الى زمان. و أما اذا آخغذناها 
بالاضافة الى المستقبل و الماضی » فبین أن ماهية هذا الامکان بالزمان » و آنها 
ضروربة . بل مطلفة. و قال : مالیس بمسوجود ولم يقل غير مسوجود. لان 
الممکن لیس ممکنا بما هو غير وجود » بل هو ممکن بما له من جهة وجود ما. 
و لیس له وج-ود على التمام » فقال «ما» ليدل بها على المقدار الذی 
له من قط الوجود و هو أنه معرض أن يوجد فى المستقبل » فقال : لیس 
بموجود] (ك) . 

قول أرسطو فى الممكن اذا وضع : فانه لما كان قصده أن يحده من جهة 

ماهو معنى فى النفس › لا من جهة ماله وجود خارج الذهن » ألحق به شربطة 
تليق بهذء الجية فقال: و اذ! وضعء لم بلزم عنه غير ممكن »ومهنى غير همكن »حال 
محال» ولیس معتاه ممزنماً. لانالمحال انما هومن‌توابع المستحيلات من حيث هی 
فى الذهنءلان المحال [ك ۲۰۲ ب ] هو اجتماع المتناقضين . و الممتنع من توابع 
الموجودات منحيث هی موجودات . و انما حده ارسطو من حيث هو فىالافس» 
و من حيث هو متصور تصورا مجملا لانه فی‌القضایا و فی‌الاستعمال مأخوذ بهذا 
النحو المشهور . و آما حده بحسب الوجود فانه فی‌علم آخر. 

وطعن جالینوس على هذا الحد بأن قال انه یستعمل ال.مكن فی‌حداله‌مکن. 
و مقدار الجهل فى هذا بين . لان الممكن فىقوله : «غير ممكن» معناه «موجود» 
والممكن المحدود هو الطبيعة الز احقة. 

و قال : لم پلزم عنه بذاته مما لم يكن عنه » لان المحال انما هو اجتماع 
النقيضين . فقوله : مالیس بموجود هو النقیض الواحد . و اذا وضع موجودا 
هو الاقرض الاخر » لکن ليس بهذا الوضع؛ لزم الاخر . فلهذا سلبه بلفظ الازوم. 
[ك ۲۰۲ ب س۸] 

kK 








الامور تنقسم الى ثلاثة أقسام : ضرورى لم بزل لا محالة ولا يزال» و ممتنع 
لیکن » أولم يكن بحال ماء ولا يكون . و قسم بين هذين ينقسم ولا" الى نوعين 
اثنین : وجسودی ».و ممكن . فالوجودى هو الموجود فىآن حاضر » و يمكن 
آلابوجد فی‌وقتمابمد» لکن قدمر عليه وقت لميوجد فيه قبله. فهو يلحق بالضرورى 
فىوقت وجوده ؛ و بلحق بالممكن فى أنه «مكن أنيكون غير موجودفى وقت ما 

و الممکن ينقسم الى أنواع : الممكن المنتظم و هو الذى لم يوجد بعد» 
غير أنه مسدد لاو جود فیما بستأنف ‏ غير معرض لقبول القراطع لا من ذاته» ولا 
من خارج عن ذاته . فهو يشبه الضرورى فى أنه مسدد للوجود مستأنفا » و يشبه 
الممکن فىأنه لم بو جد بعد . 

و منها الممکن غير المنتظم و هو المعرض للقواطع و العوائق اما منذاته 
و اما من خارج عن ذاته تعریضا بزيادة و نقصان و باستواء بینهما . و هذا الممکن 
غير المنتظم » و هو المعرض ء أقسام : منها المعرض فى الاكثر لقبول فاطع من 
خارج ء.ن ذاته حتى لايفءل فعله الذى هواه ولا قاطم له من ذاته » فکالنار التی 
من شأتها أن تحرق الهشیم ما لم یمق فعلها ءنه عائق کالماء م'لا. و منها المتوسط 
فى الامکان بين أن يفعل » و ألا یفعل » و بين أن ینفعل » و أن لا ینفعل » کمرض 
زيد غدأء وسفر عمر و بعد غد رس ۵۴ ب] وهذا قدیعررض له آن يلحى با لضروری 
فی‌زمان ما و هو الذى فيه يوجد > و یعرض له أن تاحق بالممكن المنتظم بنوع ما 
من انواع العو ارض فی‌زمان ما محدود . فیتبین بذلك أنه لازم له أن یفعل ما من 
شأنه أن یکون ممکنا له فمله » أو ممتنع عايه » أو منه أن يفعل ما من شأنه آن‌یکون 
ممكنا له فعله . و يكون امتناع ذلك أو ازومه فى زمان محدود > ثم یمود الى شأله 
من الامكان. 

و مثال ذلك فى اللزوم : أن السهم الذى فى الممكن أن يصير الى غرضماء 
و ألا بصير » اذا خسرح عن قوس اارامى » صار انتهاؤه الى الغرض فى المنتظم 
الذى لا يقبل العوائق دون فعله الى أن يصل الى الغفرض » فيلحق حينئذ 
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بالوجودی. 

و مثاله فى الامتناع : أن المسافسر الذی یمکنه أن يرى فى مصر اذا توجه 
الها من بغداد فی‌شهر مثلا » و لنفرض ذلك شهرا معینا کرجب مثلاء اذا عاقه دون 
الخرو ج عن بغداد عائق الى أن یبقی من‌الشهر المعين أقل من الابام التى فی‌مثلها 
يقطع مسافة ما بینهما » لحق وصوله الى مصرفی باقی ذلك الشهر بالمه‌تنع . و 
یکون ذلك الامتنا ع امتناعا وجودیا. 

و منها الممكن المعرض لقبول القواطع دون آفساله الممكنة ولا آکثر ‏ 
كالفاسفة» والطب لز بد. 

و منه الممکن الذی يقال على المجهول » كحياة زبدالغائب عنا . فانرا قد 
تکون وجودية لاحقة بالضروری فی‌ذاتها لکونه حیا » و تکون ممتنعة لکونه ميتا . 
و ذاك عندنا نحن مجهول» تسمية ممکنا» ولیس يممكن فی‌الوجود. 

انقضی هذا الکلام و هو من كاب العبارة و هو مما أخذ معناه عنه» و الم 
يدن بلفظه. [س۵۴ ب۱۸] [تجد فی‌مخطوط بو کوك ورقة ۳ ب» سمار ۲ ومابعده 
مايلى: قال الشيخ الوزير أبوالحسن الء-الم الكامل الفاضل على بن عبدالهزيز بن 
الامام فى صدر المجمو ع المحتوى على الافاو یل الموجودة ٠ناقاويل‏ الشیخااوز بر 
الكامل الفاضل أبى بكر محمدبن‌باجه الاندلسی رحمهالله. 

هذا مجمو ع ماقيد من اقاويل أبى بكر فىالعلوم الفلسفية...] 
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غرضه فى هذاالکتاب ان يعرف احوال القضایا البسيطة التى منها بسا تلف 
القیاس من ایجاب و سلب و صدق و کذب ‏ و تناسب فى مابینها و تقابل . و اماکان 
لايتوصل الى ذلك دون معرفة اامفردات من حيث تدل علیها الالفاظ » احتاج ان 
يتبين احوالها . اذکانت القضاباتً تلف منها » ولم يكن ذكرهاء و انماکان ذکسر 
فی‌المقولات المعانی المفردة من حيث هی »عقولات للموجودات لامن حيث تدل 
علیها بلفظ . و كذلك فىاامدخل انماکان ذکرها من حيث هی محمولة اوموضوعه. 

و قال : الالفاظ الدالة . (ص ۸۳)فجعل‌موضوعه الالفاظ بالاضافة الی‌المتعلم 
اد كانت الاسبق اليه ثم قسمها من‌حیث‌دلالتها الى ثلانة‌اقسام. و طبيعة التاسیم تقتضى 
ار بعة . وانما اسقط الرابع و هو ان‌یکون اللفظ مفردا و المعانی مر کبة ‏ لانهلایصح. 
و ذلك ان اللفظ لا یقتضی بذاته ایکون لامر کبا و لا مفردا . و انما يقال فیه‌مر کب 
اذا دل علىمعنى مر کب» و مفرد | ذادل على مفرد . فالمعانی هی التى کسبتّت 
الا لفاظ للتر کیب والافر اد. ناذاکان كذلك » فلایتصوران یکون مر كبا واللفظمفردا. 





۱ - پیش از این آمده است : بسمله . صلی‌الله على محمد و آله . 
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الاهم ان بتخیل فى المعنی افر اد ۰-ا کتخیلنافی العسکرو الجماعة و الجیش و القبیل. 
و اذ اخذناه کذا ءلم ناخذه مركيا و لامن حیث‌التر کیب . 

و كذلك كان ينبغى ان لایو خذالقسم الثالث » و هو ان اللفظمر كبا و المعنی 
مفردا . اذکان اللفظ كما قلا انما یکتسب التر کیب من المعنی . لاكن عسرض لهذا 
امر هیناه لان يقال فيه : مر کب . و هو ان كان کل جزء منه يدل و قتاعلی معنی » 
فهو بالحقيقة مر کب بالعرض و مفرد بالذات . 

قال: فالاسم لفظ دال(ص ۸۳) الى آخر الحند . انماقال : لفظ » و لم یفل: 
صوت »لان الصوت لیس بجنس لاللاسم ولاللمکلمة و لاللاداة > و انما هوجنس 
لمادتها و هىالحروف › لا نالدروف انواع منالصوت مختلفة ينفصل بعضها عن 
بعض بموضع قطعه . فاذاكان الصوت ليس جنساما » و انما هو جنس ماله نهاية» 
ی خذ فى حدها مكانالجنس » اذكانت المادة لاتوضع موضع الجنس لانهالیست 
هی الشىء » وانما هى جزء منه» والجنسهوالشىء » فلذلك يؤخذ فى حده. واللفظ 
جنس هذه الثلاثة » اذكان مؤلفا من (س ۱۲۰ ب) حرف بصورة. ما ونوع مسن 
التأليف فلذلك اخذه فى حدكل واحد منها . 

و اما على ماذايطاق : هل على المؤلف من حروف الانسان فقط » او لی 
كل ما ابتاف من حروف‌کانت لانسان او غیره » فالاظهرانهءلى ما ایتاف‌من‌حروف 
الانسان . فان كان المعلم الأول قد يطلق اللفظ على سائشر ما ایتلف مسن اصوات 
الحیو انات الشبيهة بحرون الانسان : فليس ذاك بحقيةة فیها » و انما هو دلی‌جهة 
التشبیه . و كذلك اذا اطلق على ما ابتلف من حروف الانسان فقط ؛ فیظهر انه انما 
يطلق على مایدل بتواطؤ . و اذلك لم يشترط التواطؤ فى الحد .و من یطلق اللفظ 
على جمیع ما ايتلف من اصوات انسان او غيره دالابنواطؤ او بغیره» فينبغىانبذ کر 
التواطؤ فى الحد لبخرج منه ما يدل بغيرالتواطؤ . اذكان الاسم انما يدل بالتواطوء؛ 
و كذاك الكلمة والاداة . 

قال : يمكن ان يفهم › ( ص ۸۳ ) يعنى اللفظ » اذاللفظ هسوالذی یقهم ای 
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بتصور مدلولانه . و اما المعنىفانمايقالفيه يتصورء الاتراك تقول : فهمت کلاما کله» 
و ما فهمت من کلامه حرفا » فانماترید الفاظه و عباراته . ولو اراد المعنی لخرجت 
المضافات كلها اذکان کل مضاف انما یتصور مع قرینه » و لایمصور وحده . 

و قوله بعد : ان المعنی المدلول عليه بهماثانه ان یفهم وحده » (ص ۸۳) 
انما بريد من اللفظ وحده ‏ و اجتزء بذ کرالمعنی » اذکان کل معنی يدل عايه لفظ» 
و قال : يمكن » ( ص ۸۳ ) اذ بتصوران لایفهمه انسان ما » حتی بقرن له بصفة او 
غيرها ؛ اولا بفهمه اصلا » فیدل له على ذلك المعنی بدلالة اخرى بفهمها . 

و قوله : بنفسه ( ص ۸۳ )يعنى ان االفظة یکون اسما مدايفهم معناهبوضعها 
عليه و بالمطابقة › لابلزوم المعنی المفهوم منها اولا . و ذلك مثل فولنا : سقف » 
يفهم معناه المدلول عليه بالوضع . فنقول انه اسم له و يفهم الحائط لا بنفسه بل 
بان اتفق ان كان الحائط لازما لمعناه » فلائةول لذلك انه اسم له » و کذلك دلالته 
على ما يتضمنه معناه » و تفهمه اباه لا بوجب ان يكون اسماله . فاراد بذلك ان 
يسين معنی الاسم كيف يفهم منه . اذ قد يتصوران يقال ان السقف اسم للحایط » 
اذ يفهم منه ؛ فاعرجه بقوله : و بنفسه » 

و قوله : « وحده » بحترز من الاداق اذ الاداة لایفهم حتی تفسرن باسم 
او کلمة . 

ولیس قو له : «وحده» بمعنی قوله » « بنفسه » اذ قولنا : « سقف » يدل على 
الحایط وحده » ولا يدل عليه بنفسه و قد يتشككفى الخوالف و الوصل هل تدخل 
تحت هذا الحدام لا؟ من جهة انها لاتدل وحدها » فهی اذن كالاداة . فیقال: ينبغى ان 
يسين انها اسماء » و ان يفرق بینها و بين الادوات . و ذلك بان بوخذ قولنا : دال 
يتشکيك ‏ لان دلالة « زید » على معناه ليست كدلالة وهو »ءلى معناه . اذکان 
«زید » يهم معناه سواء تقدم ذکره اولم يتقدم . و تولنا :«هو » لاینهم معناه حتی 
يتقدم ذ کره . 

و کذاك جمیع الحوالف والوصل تحتاج الى نحو هذا الشرط من‌اشارةو 
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حطاب و وصف و اشباه ذلك » ( س ۱۲۱ ر ) و حینئذرفهم معناه . فبالحری «ان» 
« زید » اقوی فی‌الدلالة على معناه و او حی فى تبیرنه هن قوانا : « هو » » فیکون 
دال مشککا . فقو لنا : «ا سم » ایضا يقال علی‌الجمیم بتشكيك . 

ولاجل .ابینهما من التفاضل:قال بعد : فى الخو الف انها تجرىمجرىالاسماء. 
( ص ۸۸ ) واما انفصال هذه الخوالف عن الا دوات فان الخوالف لابح تاج فی تفريم 
معناها الى تقدم ذكره او أشارة اليه فقط . فاذا تقدم ذكرانسان ماه ثم قلت : «هو» 
فهم معناه . و کذاك اذا حضرالشخص » فقلت : « هذا » » فهم معذاه » و لايحتاج 
فى ذلك كله الى ان تفرن شيئا من دذده كلها بلفظ آخر » و حينئذيفهم معناه . 
والادوات تحتاج الى ان تقرن بالفاظ آخر » والالم يفهم معناها . و اماالوصل كلها 
فانها و ان كانت الى الاقتران » فليست جهة واحدة . فان الوصل ليست تدل على 
النسب المقترن به كماتدل الادوات . 

وكذلك ايضا تنفصل الخو الف عن الادوات بهذه الجهة . و بالجه‌لة فيظهر 
كانها اربع مراتب . فقوانا : « زيد » مرتبة اولى. و قولنا : « هو » و سايرالخوالف 


الرابعة » و ينفصل بعضها عن بعض بما ذكر . 

قال : والكلمة كذا . ( ص ۸۴ ) يذ كرااحدو الكلام على اجزائه على نحو 
الكلام على حدالاسم . لاكن بتشکتك فى ادخال الكلمة الوجودية تحته » و بظه-ر 
انها تدخل نحته » اذكانت تدل على ربط المحمول بااموضوع فى زمان ما فقطاء 
و لاتدل علىالر بط الا مقترنة » بخلاف ما ذكرفى الحد. ویشبه ايكون متوسطة بين 
الکلمةو الاداة . فمن حیث تدل على معنى » ودو ار بط فى زمان‌محصل » تشبهالكامة؛ 
و من حيث لاتدل على معناها الا مقتر نه » تشبه الاداة . و يمكن ان یکون جزم‌القول 
فيها انها كلمة من جهة انها تدل علی‌الزمان اامدصل بايتها و وحدتهاو لاتحتاح 
على الدلالة عليه الى اقتر ان . 

وعلى هذا النحويشبه ان‌یکونا لو صل‌من‌الاسماء »و كذ اك الخوالف » الاانها 











اقرب الى الاسماء من الوصل كما سبق. و بالجمله فالحاق هذه الامورة فيه اشكال» 

و ذكر فى الحد الفاظا » و جعل كل واحد منها فصلا للكلمة عننوع ما 
من الاسماء بذكره بالعرض» و بين بعد انه احرج به مثل الانسان » وكذلك ببنيته» 
خرج به مثل المشى. والمحصل خرج بهمثل السرعة. والذی فيه ذاك المعنى اخرج 
به مثل اليوم. 

فیظهران هذه اربع مراتب تختلف بحسب الدلالة على الزمان . و الانسان » 
اعنی هذا اللفظ قد بتصور السامع معناه و ينجر من عنده تصوره اازمان » لان كل 
شیء على ما قالوا فى زمان » و قد يتصور السامع معناه و لا ينجر معه الزمان عند 
التصور » ولا بلحظه الذهن اذذالك. فلا يلزم اذن ٠ن‏ تصور هذا المعنی ان ينجر معه 
الزمان فى الذهن» بل‌قید بمکن ذلك بوماما » فهو اذن بالعرض للمعنی يفهمه من 
اللفظ ليس دائما ٠‏ (س ۱۲۱ ب) بليوما بالعرض » فلذلك فصل من هذا النو ع 
بقوله : «لانالعرض» . (ص ۸۲) و اما المشى مثلا فانه مهما تصور معناه انجتر معه 
الزمان فی‌الذهن ضرورة. 

فاالزمان للمعنی بالذات . فهو اذن يفهم من اللفظ دائا » فلا بخر ج مثل 
هذا قوله : «الا بالعرض» » فیحتا ج الى مابخرجه . فلذلك قال : «ببنیته» » اذکانت 
بنية قواا: «المشی» لم توضع لتفهیم الزمان » بل انما وضعت لتفهيم المعنی» فاتفق 
ان كان پلازم ذلك المعنی شىء آخر يقهم من اللفظ » لا بوضع ذلك اللفظ دالا 
طبه بذاته و بنيته» بل اتفق ان فهم بحکم اللزوم» فیخر ج مثل المشی بقولنا:«ببنيته». 
و قد يخرج به مثل الانسان » اذ لسو کان يفهم ببنیته ؛ لا فهمه دایما . لاکن عصص 
باعر اجه قرله : «لا بالعرض»» اذکان لایخر ج غیره. 

و اما السرعة و امثالها فانها لما كانت ماهيتاتها بالزمان » ای لاتعقل الا ان 
يعقل الزمان » لانه مانعوذ فى حّدها على نحو اخذ الانف فى حد الا فطس؛ اذکانت 
ماهیاتها نها مجموعة فى الذهن من جزئین و هماالزمان و الحركة » يعقل الذهن 


م سم مس 
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من اجتماعهما معنی » وهو السرعة وذحوها» لم‌یمکن ان‌بخرج بقولا: «لابالبرض» 
اذکات الزمان يفوم منها دائم-ا و بالدات › ولا بةولنا : «ببنيتها» » اذکانت هذه 
الافظة بهذه البنية و هذا الشکل لم توضع الابعدان اازمان الذی هو الجزءلمعناها. 
و لیس ذلك مثل المشی » فسانه وضع على المعنى ۰ ولم بلحظ قط عند الوضع 
الزمان . 

فالسرعة مثل‌الفطس. و ذلك ان‌الانف یفهم من‌بنية الفطس دائماء وبالذات» 
اذكان الفطس انما یعقل فى الانف > فلسم يوضع اللفظ عليه حثی لحظ الاذف. 
فلذلك احتاج الى مايخر ج السرعة » فقال : «المحصل» . فان كان المحصل ايضا 
قد يمكن ان يخرج به ماتقدم» لاتخر ج السرعة بالفصول المتقدمة. 

و اما اليوم فانه لما كان انما وضع ليدل بهذه البنية و هذا الشكل على زهان 
ما معیتن» لميمكن ان‌بخرح بشىء مما تقدم» فاحتاج ان يخرجه بقوله : «ااذی فيه 
ذلك المعنى». 

و اما الصبوح و الغبوق فيمكن ان يخرجا بها حرجت به السرعة » اذكانا 
لابدل ان على زمان محصل بماض او مستقبل . و قد يعرض لمثله فى الكلمة بان 
بان دقال : لعلها تصریف من تصاریف الاسم تدل على المعنى من حيث عرضت 
(.....) له اعراض . فيكون مثل الضارب الذى بدل على المعنى من حيث هو فى 
موضو ع» و مثل«زيد»الذى يدل علىالمعنى منحيث هو جزء امحمول اولموضوع. 
و كذلك تك.ون للكامة دلالة على المعنى من <یث عرضت لها الاشياء التى تدل 
عليها الكلمة » فیجب البحث عن ذلك . و كذلك الفرق بين دلالة الثلائة الاجناس 
على معانيها غير ما ذكر من الزمان. 

و الدلالة مفردا دجب البحث فيه » اذ نجد فرقا بين دلالة «قام» و «القيام» 
على المعنى . و كذلك بين «ما» من قولنا: «ه‌ازيد فائما» و بين قولنا ونفى». و 
هذا (س ۱۲۲ ر) كله مما يتشكتك فيه » فلیبحث عنه . و قد كنا اثبتنا فى مقولة 
«متى» فرقا بين الاسم و الاعراب لما احتجنا اليه هناك بحسب ماظهر. 
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قال: والكلمة ايضا مع دلالتها على زمان المعنى تدل على موضوعه من غير 
تصریح. (ص ۸۵) 

هذا الکلام تعرض فيه ار بعة شكوك: 

الاول ان‌کان ٠-هرة‏ الکلمة ان تتدل ء مى موضوع ما لم یذ کر فى الحد؛ 
فبلزم ایکون الحتد ناقصا. 

الثانی ان كانت تدل على موضوع » فكانا قلنا مثلا : اشیء قام . و هذا یصدق 
اویکذب» فیکون الکلمة و حدها تصدق اویکذب ‏ فهی اذن کلام مفید وحدها. 

الثالث انها من هذه الجهة» اعنی بدلالتها على الموضو ع تربط نفسها 
بالموضو ع . فینبغی ان تکون الاسماء المشتقة ایضا تربط نفسها بالموضوع ‏ فلا 


تحتاج الى رابط. 
الرابع ان فولنا : امشی و تمثى » تدل على الموضو ع مصّرحا به» فكيف 
قال: من‌غیر تصریح. 


اما الأول فیظهرانه انما لم‌تذکر ذاك فى الحد » لان غرضه فى اأحدود 
المذ كورة ان يميز الاجناس الثلائة بعضها عن‌بعض. فلما تميكزت لهبما ذکره‌ناك 
لم‌یحتج الى ذكر دلالة الكلمة على هذا المعنى فى الحد. فالحد بالاضافة الىغرضه 
هذا كامل» و بالاضافة الى ماهية الكامة ناقص هناك و بتممه هذا ومابعده. 

و اما الثانى فان قوانا : «قام» » يدل على شىء قام » على نحو مايدل قوانا: 
«الفطس» على انف معوجّة مثلا. فان كان هذا يصدق او یکذب » فاالكلمة تصدق 
او تكذب. و كذلك قولنا: «ضارب» يلزم فيه ذلك. و هذا انما هو من جهة اللفظ 
المشترك بان اخذ الموضوع هنا مسوضوع القضية. و ليس كذاك» بل‌هو المحل 
الذى يحل فيه العسرضء كالموضوع الذى يدل عليه الابيض. و هب انه فى قوة 
قولنا: شىء قام» لاکن قولنا : شىء قام» مفرد م ركتب تر کیب تقرید» فلا يصدقولا 
يكذب على نحو مايقال ذلك فى المفردات اذاكانت موجودة او غير موجودة. 

و اما الثالث فان الكلمة كما قلنا ليست دلالتها على محل معناها و هو 
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الموضو ع دلالة على موضوع القضية. فدلالنها على الارتباط بموضسو ع القضية 
دلالة اخرى لم يوضع غیرها لها. و ذلك ان الكامة وضعت دالة على انها محمولة 
و خبر عن معروض قد وضع اولا و هو موضوع. 

و اما الرابع فان قولنا: «امشی و تمشی» عرض اھا فى لسان ما ان استفنی 
فيه عن ذکر الموضو ع» و هو «انا وانت». فليس ذلك من‌ذات الکلمة ولا بوضعها. 
فال: و الاسم قدیکون محصلا و قدیکون غير محصل. (ص۸۵) الاسم غير المحصل 
هو المعمول من اسم ملكة متا و من حرف السلب. و ذلك بان يقرن حرف السلب 
مع الملكةؤ يدل علیم۱عداالملکهمن غير تعیین شىء . و اذلكبسمّی‌غیر محصل, اذاکان 
لارتعين مد لو له. وذلك مثلقولنا: «ابيض» مثلاهو اسم مده -ل دال على (س۱۲۲ب) 
ملكة معينة» فیقرن به‌حرف السلب. فنقول: لا «ابیض». فیدل على ماعد الاببض من 
غير تعيين شیء من الکلمات. و قدیتفق فى بعض اامواضع ان يتعيكن مدلوله» و 
ذلك فى الاشیاء التى ليست بينها متوسطات» مثل بصير ولابصیر وعالم لاعالم. 

وهذا الاسم غير المحصل هو قلیل فى الاسان العربی يشبه ان یکون منه ان 
جثت بلازاد » و انا ولاشیه سواء». و کذلك قولهم : «درهم لاشیء» ای زائف . و 
«انسان لااحده ای‌ردی. و «احد» هداکانه جید. و کدلك «شی*». 

و هذاالاسم یمکن ان‌حصل مسنغير تواطؤ علیه» بل بان‌حصل اسم ااماكة 
حصل‌الاسم‌غیر المحصل. وقد بعتبرمن هذه الجهة ادخاله تحت‌حدالاسم. والاظهرانه 
انهلایدخل تحت‌الاحند» و هذا هو ااظاهر من کلام الحکیم. 

قال : والاسم قدیکون مایلا و قسدیکون مستقیما. و انمایصیرمایلا اذا جعل 
اسمالما هو بذاته مضاف اليه من الامرین المتضایفین. (ص ۸۵) یعنی ان الاسم قد 
إجىء فى الکلامانفسه ومقعمودالذاته. و ذلك اذاکان محمولا اوموضوعا. وقد یجیء 
لغیره » نتمةو کمالا اومعرفا و نحوذلك فلابجیء متصود النفسه و ذاته» بل متم ما 
للم<مول او الموضوع. فهذا هوالمایل ای بالقصدالثانی. فکانه مالعلى المحمول 
ارالموضو ع الاذين یجیثان بالقصد الاول. 








و هذا يعنى بقوله : «اذا جعل اسما لماهو بسذاته مضاف اليه مسن الامرين 
المتضايفين» اىلما هو بذاته مضاف اليه لما يجىء بالقصد الثانى من الامرين 
المتضايفين. ولاتدخل الصفات وا الو احق والابدال» فانهاليست مضافا اليها. 

ولابعنى ايضا بقوله : من الامرين ان يكونا من مقو لة الاضافة اخذا فيها اولم 
بوخذا. بل يعنى كل شيئين كانت بينهما نسبة» كانت من مقولة الاضافة.اوءن غيرها. 
فقدتکون من‌الاین» و قدتكون من‌متی» ومن «له»» و من غيرذالك منمةولات النسب. 

قال : والالفاظ سبیلها ان تقترن بالاسماء المائلة. (صع۸) يعنى التىهنشانهاء 
و دنبغى ان تقترن » اذكان قديقترن بها غير «اذكر كةو لنا: «هو منز بد» وغیرذاك. 

قال : ووافق فى الاسان العربی ان‌کان اعراب | كثر الاسماء المستقيمة الرفع » 
و اعراب اكثرالاسماء المائلة النصب او الخفض. (ص۸۸) انما قال: اكثر الاسماء 
المستقيمة» اذكان منها منصوب. مثل انزيداء ومنها مالااعراب‌له» مثل «هذا و اولاء». 

و قال اكثر الاسماء المائلة »و ان لم بوجد فيها الرفع » اذ منها مالااعراب 
له كذاك. 

قال : والكامة ايضا قدتكون مستقيمة و مابلة. (صه) الاستقامه والميل 
بحسب الزمان. فمادل على الزمان الموجسود فهو مستقيم اوجوده؛ و مادل علىغيره 
يسمى مایلا» فکانه مال عن‌الوجود اما بان‌انعدم» واما بان ام دو جد بعد. 

و فايدة معرفة المابل والمستيم تظهر فى (س۱۲۳ر) عمل المةائيس . و ذاك 
ان !حدالااوسط قديكون مایلافی احدی المقدمتين» فلا ينتج الاجز لءحتی بر دمستقرما. 
و مثاله الابر اء فءل الطبیب» و زید طبیب. فینتج زید فعله الابراء. لاکن لاینتج حتی 
پردالطبیب فى المقدمة الکبری مستةیما بان يقال : الطبیب فعله الاب-راء » و يضاف 
اليه زید طبيب» فیقال: زید طبیب» والطبیب فعله الابراء» فینتج فی‌الشکل الاول زید 
فعله الا بر اء . 

قرله : و جزهه دال بذاته بالعرض(ص۸۹)»تحّرز بقوله : «بذاته» من‌الاشیاء 
التى لاتدل اجزاء وها بذواتهاء بل باشیاء من خار ج. 
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و قوله . «لابالعرض» من الاشياء التى تدل اجزاء وها بذواتوا لاكن بالعرض 
مثل «عبدالملك« اذاكان لفبا وضعه اشخص ما کماذ کر . فان جزژه اذاكان افظ يدل 
بذاته لابشیه حار ج» لاکن لابالذات بل بالعرض » و يمكن ان يكون قوله : «بذاته 
ولا بالعرض» بمعتی واحد. 

قال: والقول منه تام وغیر تام» (ص٩۸)‏ يعنى المعيّن وغیرالمعیتن. ولا ينبغى 
ان يقال ان المفردات او ماقام مقام المفردات من المر كبات تر کیب تفبرد هی مفيدة» 
بل دالة. والمفيد انما يطلق على مابستقل ولا بنتثار بعده شىء. والمفرد اذ اذكرء 
حضر فى ذهن السامع» ثم انتظر مایوجب له اودسلب عنه » فليس بمفید » بل هو 
دال فقط . 

فال: والتتام اجناسه عند كثير من القدماءنعمدة. (ص4م) هذه القسمة ناعلی 
نحو التقسيم الى الاسم والكامه والا داة و الى المحمولات‌الخمسة و الی‌المقولات 
العشر لیس على حصرشیء من ذلك برهان» و انما هونو ع استقراء . 

و ام يعد الاستفهام» اذكان يمكن ان يدخل تحت الامرا و التضرع او الطلبق 
فانه بستعمل‌فی الثلاثة. وكذاك التمنى!مكن ان يدخل تحت التضر ع؛ و التحضيض 
كذلك يرجع اليها. وقديمكن ان يرجع النداء اليهاءاذكان پسته‌مل فيها كلهاء فيكون 
مثل الاستفهام. 

و قال : والكلمة المستعمله فى النداء» فان العادة جرت فيها ان تكونمضمرة. 
(ص۰٩)‏ و الكلمة المستعمله فی‌النداء هى امامن‌الامرا و التضر ع اوالطلبة» فانه كما 
ذکر يستعمل فى الثلاثة» وكانه مر كب من و احدة ممايد حل تحت‌هذه الالثةالاجناس 
و من‌الاسم ومن‌الحرف الذی ينه به المدعو و هو «يا» و اشباهها. والمدعتو ينبه 
اولا بالصوت علی‌حسب قربه و بعده» ثم يقال له : «اصغ فلان او لیصغ فلان » او 
اسمع». فلما كانت هذه الکلمه لاتختلف و هی واحدة فى کل مدءتوء وكانالمدءو 
بختلف» حذف الذی لایختلف للعلم به» و بقى المختلف . 

فال: و زعموا انها تکون صادقة» منی قصد بالامر کذا » (ص۰٩)‏ ای فعل 
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الممکن؛ وكاذبة» متى فصد فعل غیرالممکن. ثم قال: و ليس الامر علی‌ماق‌الوا» و 
ذلك ان هذه متى بقیت اشکالها على حالهاء لم تصدق و ام تکذب. (ص۱٩)‏ هذا 
الكلام قديشكل من جهة انه حكى عنهم اعتبارالصدق و الكذب هن جهة الامكان و 
عدم الامكان. ثم رد عليهم من جهة تغبیر ااشکل و ردااكلام الى مسا فىقوته. ويظهر 
(س۱۲۳پ) انهم لميعتبر وا الصدق و الكذب من هذه الجهة. فانهم لو قالوا : انها 
صادقة اوكاذبة لانهما فىقوة مايصدق اويكذب» كان كلامه بعد ردا عليهم. 

و انما قالوا: انها صادقه, اذاكانت ممکنة للفعل» وكاذبة» متى لم تكن ممكنة. 
و هذاالكلام يمكن ان يفهم على جهتين: 

احداهما انيعرف بالکلام بعد ان هذهالاشياء انمايتصور فيهاالصدق والکذب 
على الجهة التى ذكسر[ت]» و هو بالعرض. و اما على غيرذاك» فلايتصور فیبطل 
اعتبارهم.. 

الثانى ان يكونوا عند | خذهم‌هذا الاعتبار اخ و | هذه الاشیاء بما فىقوتها 
من حيث لميشعرواء لزم تبدل الشكل. فبیتن ان ذلك بالعرض. و ذلك انهم تالوا: 
قولنا: الانسان مثلا «طر » کذب. لانه غیرممکن» فاخذ و اقوانا: «طر» فى معنى قو لنا: 
«لك ممكن ان تطيرء و ينبغى لك ان تطير». وحرنئدازم ان كان كاذبا بالعرض و بعد 
تغيبر الشکل. فعلى هذه الجهة يكو نكلامه بعد ردا عليهم . 

قال: والاسماء منها «ستعارة و هنها منقولة. (ص )٩۱‏ اامسته‌ار و المنقول و 
المشترك الذى ذكر والذى يقال بعموم و خصوص هىمن اصذاف الاسم المشترك . 
اذكان المشترك يقال بعموم على جميع هذه الاصناف و بخصوص على المشترك 
الذى جعله صنفا. وكذلك المشتق مع ما اشتق منه صنف من اصناف المتباينة. 

والاسم المشترك يحدثفىاللغات اما باعتلان الطوايف» فتكون طايفةتسمى 
بلفظ معنى نحو طائفه اخری تسمى به عينه غيرذاك المعنی مسن غير ان يكون ولا 
وا<د منهما منقو لا من‌الاخر» بل وضعت کل طائفة ذلك اللفظ لما وضعته علیه‌وضعا 
اولا. و امايكون السواضع لها واحسداء لاكن لماكانت الحروف منحصرة » و كان 
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التر کیب ينتهى الى عدد ما من‌الحروف ؛ كان الت ر كبب مسن الحروف منحصراء و 
المعانسى غیرمنحصرة فاحتج الى وضعالمشترك. اذكانت الالفاظ لاتقی بالدلااة 
علیاامعانی» ان استعمات مختلفة. فان اتفق فى لذة ما اناتکون منتشرة لاتتضبط فبها 
التراکیب» لم بحتج فيها الى وضع اللفظ المشترك. و هذا ذهب اليه بمض‌الناس . 

قال عند تقسيم المشترك: و منه مایقال عای شیئین لاجل «شابهة احدهماالاخر 
(ص )٩۲‏ قديقال: لعله من‌المنقول» اذ بينهها مشابهة. وایس كذلك» فانه لم يوضع 
احدهما اولائم نقل‌الی‌الاخر؛ بل وضعامعا و لحظت اامشابوة التی‌بینهما عندالوضع. 
فسمیا.یاسم و احد» و لم بنقل احدهما الی‌الاخر. 

قال: و منه مابقال على امور كثيرة تنسب الى غاية واحدة» کفولنا رجل 
حربی. (ص )٩۲‏ و کذا النسبة الى الغاية الواحدة هی [امشتر كة فى کل‌هذالا الحرب. 
و نسبة جمیع ماذکر الی‌الغابة بیتن. 

ثم ال او تنسب الى فاعل و احد» (ص )٩۲‏ كفو لنا: دفترطی. و کذا هذه 
الاشیاء ايضا تنسب الىالفاعل و هو المستعمل و ااموجد. فصناعة الطب وهی‌ااهيثة 
التى فىالنفس هى الى اوجدت الدفتر والعلا ج (س۲۴ر) و الآلة» و استعملتها. و 
غایات کل واحده من‌هده مختلفة. فذاية الدفتر مثلا تعليم الطب و :<صيل الهيئة فى 
اللفس» و غاية العلاج الابرای و غاية الالة ان ببضع بها اونحوهذا. فهذه صدرت 
عن فاعل واحد و غاياتها مختلفت والاولصدرت عن فاعلين مختلفين و الذایقوا<دة. 
و من البين انالحرب الموجودة هی غاية الدفترلا الموجدة له» بل الموجدة له هيئة 
فىالنفس. و كذلك الفرس و الرجل والّسلاح فاعلوها مختلفون؛ و غاباتها واحدة 
بمعان مختلفة. فالفرق بي نالاول و التوانى لبن. 

قال: و ذلك ان هذه التغايير تدل فى كثير من الاشياء على مايدل عايه قو لنا: 
«و»» (ص۴٩)‏ يعنى انهذه الاشياء تجیء فى کثیر من الاشیاء للدلالة علىالهموضوع» 
و اذكانت قدترد و لاتدل على الموضو عكالذاتى و اشباهه. 

و قد ذكر ذلك بعدحیث. قال: فى بمضهاء (ص 4۶) يعنى اجناس‌الجوهر» و 
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الواحد بتفق فى بعض الالسنة ايكون شكله شكل اسم مشتق منغير انيكون معناه 
معنى المشتق» اذينقصه منشرايط المشتق انیکون التعبير اذى فيه دالا على موضو ع 
به قوامه لم «صرح به. و ليس شىء منانواع الجوهر قوامه فىموضوع. (ص۶٩)‏ 

قال: و هو من اصناف الاسم المشتركممايفال بترتيب و تناسب. ( ص۴٩‏ )هذا 
هو الاسم المشکك. و حقيقته ان يقال على كثيرين و تدل على معنى واحديعهماء غير 
انها تتفاضل فى ذلك المعنى » فيكون بعضها اولى بالاسم منالبعض بحسب فضله 
عليه فى المعنى. و جعله مناصناف الاسم المشترك» فلولا ذلك؛ لولم يجعله قسماعند 
تقسیمه الاسماء » وكان ايضالم يقدره فى اصناف الاسم المشترك عند ما عددها 
فاستدر که هنا. 

و هذه الالفاظ التى ذكرهنامنها ماهی‌مشتر كة لمعان مثل الموجود و الواحد» 
فانها تقال علی‌معان» و مراده هتا معنی‌الشیء . 

قال: و اسماء الاجناس المتباينة اذا قبل كل و احد منها على انسواع ذلك 
الجنس و على اشخاص انواءء على انه اسم لذلك الجنس؛ فانه يقالبتواطؤ . 
(ص‌۵٩)‏ لیس يريد ان اسمالجاس يقال على الانواع و ءلی‌الاشخاص معا بتو ا 
بل يقال بتقديم وتاخير. و انمایرید ان يقال على جميع الانواع بتواطؤ وعلی‌جمیع 
الاشخاص بتواطؤٌ. فنسبته الی‌شخص مثلا واحدة و نسبته الى ذوعين واحدة ونسبته 
الىشخص و نوع مختلفة. 

و قوله : على انه اسم لذلك الجنس» (ص۵٩)‏ تحترز به من التى تقال بعموم 
و خصوص . 

قال » و الفصول كلها مسن حيث هسی فصول تدل عليها الاسماء المشتقة . 
(صءع؟) انما قال من حيث هی فصول اذكان الفصل قد يوجد من حبث هو حقيقة و 
ماهية» فيقال مثلا جزء ماهية الانسان النطق » فلايدل عایه بالاسم المشتق» اذلميوجد 
من حيث فصل شیثاعن شىء. فانه [ان] اخذ منحيث فصل شيئا عن‌شیء» حمل على 
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المفصول كما يصح حمله عايه بال مال الأول انه كان جزء »اهیسته» و جسزهء ماهية 
الشىء لیس هوذات‌ااشیء فلابصح؛ (س۱۲۴ب) و ليس کالجنس و النو ع.... فان 
ماهية الشیء مما يشترك فيه مع‌غیره» فالفصل اذن يحمل حمل «فی»» فلايصح الا 
بالمئال الثانی. و هو کالعرض الذی فد يوذ من‌حیث هو حقيقة و متصور ولکن 
يحمل على ماتحته» فیکون بالمثال الاول. 

و قد بوخذ من حيث يحمل على الجوهر › و هو العرض باله‌ثال الثانسی» اذ 
یحمل حمل «فى»» فالفصل قديؤخذ مثالا لولا يدل به‌ءای المعنی فقط › و قد بوذ 
مثالا انیا بمعنی فاعل. كما ان‌العرض قد بوخذ مثالا اولاء وقدبوخذ بمعنی‌العرضی. 

و الفصل ايضا و ان حمل حمل «فی»» فايس هثل العرض فی‌ذلك. اذالعرض 
يعرف شیثا خارجا عن الماهية» و الفصل يعرف <زء الماهية» فهو على نحو ماتقال 
الصورة ف ىالمادة . 

قال: والاسم المحمول فى كل قضية حملية ینبنی ان يكون مقولا بتواطؤٌ » و 
كذلك الاسم الموضوع وكذلك الكلمة و کل‌جزء من اجزاء القول.(صع1) يعنى 
ان المحمول ينبغى ان يكون مقولا بتو اطؤ على ماتحته. و کنذلك الموضوع [على 
ماتحته]ء وكذلك الكلمة على ماتحته» كانت وجودية او محوولة. و كذلك كل جزء 
من اجزاء القول. (ص ع4) يمكن انيريد به‌الجهات. و بيسن ان الحبوان‌من‌قولنا: 
الانسان حیوان» مول بتواطؤ على ماتحته» اذليس تحنه‌هنا الا ماتحت‌الانسان . لان 
الحمل علی‌الانسان خدّصصه. و انما اشترط التواطؤ فى ذلك ليكون القضية واحدة . 


هنا انتهى ما الفيته من هذا التعلیق » و كان تقييده باثبيلية فى اواسط 
ذى الحجة عام سبعة و ستين و ستّمائة بموافقة اواسط اغشت دام سبعة 
و ثلاث مائة و الفلتاریخ الصفر. 

و الحمدلله على عسونه و صلی‌الّه على سيدنا محمد و صحبه و سلسم 
تسلیما . 


XII 
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هذا الكتاب لم يضعه ابونصرلیکون جزاً من‌الکتاب » ( ك ۲۰۳ ر ) بل‌انما 
وضعه كتابا بنفسه. و لذلك نجد فيه مایتکتّرر ممایکترر ( ذكر ) فی کتاب العبارة 
بتلك [ على تلك ] الجهة بعينها . و ايضا فانما وضعه بحسب الطريق الاشهر » و 
[ لكن] لم يمكن انيكون له معرنةبالمقائيس بهذه الطريق . و لذلك [ لم ] یذ کر 
فيه الممكن » لانه ليس مما يستعمل منه مقاییس. فلذلك لم يسلك قى تعلیقه‌الطاراق 
العلمی . 

و حدالقیاس قول يوضع فيه اشیاء اکثرمن و احد اذا الفت‌لزم عنها بذاتها 
لابالعرض شیء آخر اضطر ارا . (ص ۱۲۴و ۱۶۰) فالقول‌فی اول حده عنابه‌المعنی 
المر كوزفی النة س»لانه يعم البرهانوساير الصنایم.لانه‌لایمکن النطق الخار ج الا تابعالما 
فی‌النفس . و الذی فی‌النفس قد بکون جدلیا . و انمایکون کذلك من حيثهو 
مخاطب بة . فحيتئد يحتاج الى النطق الخارج» و کذلك غیرها. لکن قدوجدالنطق 
الداخغل من حيت هو مخاطب‌به » فحينئذ يوجد معه النطق الخار ج و کذلك‌غیرها؛ 





١‏ - ص : بسمله . وصلىالأه على محمد و آله كتاب »ك : فىالقياس لم یضعه 
ليكون کلامه رضى الله عنه فى القياس . بسمله - نشانة س (...) و نشانه ك [ ۰۰۰ ] 
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و ان كان الداخل لابد فيه ابدا من الالفاظ ‏ لانه لافكرة الا بالفاظ لكن تلكالنى 
فى النفس تصورات لهذه » حى انها يميزلة الانواع و هذه الاشخاس . 

ثم ان افظة « يوضع » مماینبه‌ی ان يعلم انها منقواة من استعمال الجمهور 
عند ما بقو لون « ضع هذا كذا » بمعنى « انزله بهذه الحال » . فمعنى « يوضع »هنا 
« يوجد هذه الاشياء متسلمة؛ او نقيضين حبث ينزل معلومة و ترتب هسذالترتيب. 
و ايس تالكلمة هنادالة على الزمان » لانه لم ياخذالقول الا وهی عنه . 

وقال : اشياء » و لم يقل : مقدمات » لانه لوقالها؛ کان‌قد احذ فى حدّدااشىء 
نفسه » لان المقدمات هی جزء قياس . و لوفال معلومات » لكان يدحض البرهان » 
فقال اشياء » ليعم هذه كلها . والجمع يراد به الواحد من حيث يتكرر كما يقول : 
لا يذلوهذه الدارمن دواب . و هی الا يكون فبها ابدا الا السواحد بعدالوا<سد. 
لكن اخذ بلفظالجمع [ س ۵۵ ر ] من حيث يكون ذلك الواحد بعد » يعنى به 
ماهو كثير فى نفسه لا بتکر ارالواحد . و هوهنا انما استه‌مله علی‌الاشهرمن‌المعینین. 
فلهذا قال : اشياء . ثم ابتذ [1] اردف يقوله » اكثر من واحد » و هو يعنى به تلك 
الموضوعاتمن‌حیث هىمنزلة منزلةالءلوم. و کذ اكمی‌المقدمتان» لبیتین انالكبرى 
المضطراليها انما یکون‌من هذه ‏ لامن تلك التی توجد فى بعض الءقاييس توابع 
لاجد[ و ] | لها . 

وقوله : اذ الّفت » لزم عنها » لان اللزوم هو عن‌الصورة التی هی‌للتالیف . 

وقو له : بذاته » ینبغی انيفهم منه اولا » و ذلك‌انا اذ اقانا: کل انسان‌حیوان» 
و کل حیوان جسم » فکل اندان جسم »فانه پلزم عن هذا ان بعض الانسان جسم . 
لکن المقصود اولا انما هو ان کل انسان فهو جسم . و ينبغى ان يفهم منه ایضامعنی 
بنفسه وحده » فانه قدیکون فی‌المقاییس امور و توابع » ( ك ۲۰۳ پ ) لکن لیس 
يازم مايازم الا عن‌القیاس وحده . فینبفی اذن ان يفهم من بذاته هذين المعینین ۰ 

وقو له :الا بالءرض مرة مما ینتج‌فی بعض الاوقات من اجل المادة » که‌انقول 
كل انسان لیس بحجر » و کل حجر مفتذی » فکل انسان لیس بمفتذی . و ان هذا 
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لازم » لكن ليس من اجل القياس » بل من اجل المادة» فهو اذذلازم بالعرض. 

و قوله: شىءآخر غيره اضطرارا » اخذ المفسرون آخروغيره مرادفا. ورای 
ابويكر انهما لمعنیین . وذلك اتالانکتفی فىاللازم ان يكون يصدق عليه اخردون 
غيره . فان قولنا : الانسان حيو ان » و الحيوان جسم » بیتن ان الائسان جسم شىء 
آخر غيرالشىء الذى لزم عنه. لكن هذا لیس بلازمفى الحقيقة » بل حتى یکون‌بحال 
اخرى » و هو ان يكون احص‌من مقدمتيه . فهو اذن ينبغى ان يكون اخر و غير › 
فاخر يدل به على الجوهر و غير بدل به على الحال (س ۵۵ ب) العارضة له . 

وقوله : اضطرارا » لم بسبقه فى الحد على جهة ان يميز به القياس عن غيره 
كما فعل فيما بذاته ولابالعرض . و انماساقهمعر فابه لماهو جزء ماهیته. وقفاضطرارا» 
معناه انكونه لازم و بذاته هو ابدا کذلك فيه و داخل فى ماهيته . 

ثم ان ابا نصرقال : و اقل ما منه يأتلف القياس مقدمتان (ص ۱۲۶ و ۰۱۶۰ 
فکانه يقع بهذا فی‌الظن انه قدیکون یاتلف من اکثر . و ليس الامرکذلك . لکن 
لمالم يكن هذاالکتاب علمنا کماقد قلناژه]و انما وضعه بحسب الاشهر. و كانه كو نه : 
من مقدمتبن بين انه كذلك» وکان کونه با کثر »ما يتين صححتته اوبطلان ببرهسان » 
كذاك القول » ثم انه یتبین انه لایمکن ان یکون من اکثر من مقدمتین . و ذلكا:ه 
نجد بالتصفّحاولاقياساً من مقدمتین » فیحصل لنا ةين ان قیاسا مامن مقدمتین . 

ثم يتبين هل کل قياس كذلك ام لا . فان کان من اکثر » فلایخلوا ان يكون 
المقدمة الثالثة تشار کها المقدمتان بحدها الا وسط او نظرفیها. فان تشار کها بالحد 
الاوسط » مثل ان یکون‌المقدمتان التی‌معنا: الانسان حيو ان» والحیوان جسم فیکون 
الثالثة : والحیوان مثلا حساس . فمن‌البین انه لایمکن ان یکون اللزوم عسن هذه 
لثلائة بل عن ائنين ابدا » فیعود الحال على اولها . و ان شار کها بسالطرفین » فتاك 
هى النتيجة بعینها . و اماالقسم الاخر و هو مشار کها بالطرف الاعظم وحسده » او 
بالاصفر وحده ؛ فبین آن‌تلكلایلتبس بهما التباسایحتاج ان يتبين منقولها ' بل هو بين 
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بنفسه » فصح اذن انه لایکون قياس با كتر من مقد متبن . 

ثم ان هذا الحد الاوسط هوغاية الفکر ابدا . فانه متی عثر عليه » ففد وجد 
القباس » و غابة الفکر هى النتيجة . ثمان (الحند الاوسط یوضع فی‌المقدمتین عای 
تلك الاوضاع الثلثة » فتصیر مندجة) النتدجة (ك ۳ J‏ ( متهدمة بالطبع تیاس ۱ 
و [معنی النتيجة هناالشیءالذی‌عرض لدان كان نتيجة. فانه‌قد يوجد ولايوجدالفياس. 
والقياس اذ اوجد » وجدت التيجة ؛ و اذا ارتفع ¢ لم يازم ارتفا ع النتيجة )فالنتيجة 
انه لا ملتح : 

و ارسطو غرضه فى کتاب آنالوطیتی ان يتكلم فى القوة اافياسية » لانه رأی 
انه اذا تکام فى فعل‌القوة » فلابدّد ان تکام فی‌التیاس » كما انه من تكلم فى القوة 
الطبية » فلا بدله ان یتکامفیااطب‌الذی عو صناعة. و لوكان قصد ان تتكلم فىالةياس 
الذى هو صناعة فقطكما قصده الفارا ى فى هذالكتاب الذى لم يقصد به ان يكون 
کتاب عام » لكان قدترك الكلام فى اشیاء كثيرة هو من فعل القوة لافمل الصناعة » 
فانا ود تری عددانشاء الیاس اشياء بلزمه غير النتيجة . 

و اذلك نجد ارسطو فى هذااکتاب بقول‌تسارة: و انه و لا قياس واحد ينتج 
اکثر (س۵۶ ر) من مطلسوب واحدء و يقول.فى مواضع اخزانه یازم عن قياس 
واحد نتايج كثيرة» فانه انما يعنى ه.ذا. مثال ذلك انه عند ما بتصد تاایف القیاس 
على ان کل انسان حسّاس» فیقول: کل انان حبوان» و کل حیوان <ساص‌فوری" 

بفعل القوة القياسية انه يلزم عن كل انسان حیوان ان حيوانما انسان. و كذلك 
فى المقدمة الاخری و فى اانتيجة. فاذن قدازم عن هذا الآياس اشیاء كثيرة» لکنه 
لم يلزم عنه مما هو مؤ لف هذا التألیف الاشیء وواحد. 
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(و ایضا فانه من‌حیث يتكلم فى فعل القوة القياسية يلزم ان بلحظ الشکل 
الرابع الذی ظن جالینوس انه اغفله. وارسطو عند ما قصد ان يتكلم فی‌القیاس 
من حيث هو صناعةء و انما ذکر الشکل الذى یقع‌الذهن عليه بالطبع وهی‌الاشکال 
الثلثة) و اما الشکل (القیاس) الرابع" الذی یکون فيه الحد الاوسط محمولا على 
ان الاعظم و الاصغر محمولا (ن) على الاوسط خلاف ماهو فی‌الشکل الاولء فانه 
لایمکن ان يقع عليه فكرة بغیر قصد ولا استکراه» بل بصناعة و اعتمال. و انما 
لم يقع عليهفكرة» و الا كان قیاها بالطبع» لان کل مطلوب متشوقء فانما بتشرق 
منه هل هذ امحمول لهذا ام [او] لیس بمحمول(محمولا)له. فهو احدا جزاء نقیض» 
و مأخوذ من‌حیث احد اجز ائه (جزه) موضوع » والاخر محمول. 

فالمحمول او الموضو ع من هو حيث محمول و موضو ع هو مادة المطلوب 
المتشوق لاکونه مثلا انسانا و لا حیوانا. فلما كان مطلوبا بهذا النحو» وجب ان 
يكون الفکرة اذا التمست عليه قياسا ان تتر کها فى القیاس على حالهما » فلا [ولا] 
يعمل اکثر من تضع معها الثا .وجب احد النقيضين. و لهذا كان الشکل الاول 
اکمل الا شكال و اقربها لوقو ع الذهن عليه؛ لان المطلوب یبقی فيه على حاله. فان 
اضطر الى حل احدهما عن حاله ؛ فلا بدله ان يترك الاعر بحاله. و هذه هی حال 
الشکلین الباقیین. و اما اذا عکس المطلوب بان برد (ببدل) محموله موضوعا و 
موضوعه محمولا » فانه لميتشوق هذا ولا کان مطلو به. فکیف یمکن ان یقع الفکر 
بسالطبع (المطبع . س) على قياس لم يعرض له مطلسوب . فاذن انما یکون هذا 
باستکر اه الطبع. 

مشال ذاك ان نضع ان مطلوبنا (ك ۲۰۴ ب) هل بعض الاجسام حستّاس. 
ثم نری ان هذه تتعکس » فیکون بعض ما هو حساس جسماء فنقصدان يعمل قیاسا 
يرجع عليه › لالان يفيد نا علما . لان العلم قدكان حصل بل‌نری كيف يكون 
9 ۳ ابن ‌رشد ص ۷۱ ۷۳ جاب بيروت مقالة ۱ فصل ۷ بر ابر با بند 
۸ ص ۱۱۱-۱۱ جاب مصر. 
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(س ع0 ب) صورة هذا التأليف» فبرجع الطرف الا صفرفیذاك المطلوب الاعءظم 
و الاعظم الاصغرء فيحق اذن هل فيه انه قياس على غير المطلوبء لانه لم يقصد 
به‌ییان شىء ولا فرض مطلوب (مایبرهن)؛ فالف‌عايه» بل المطلوب هوذلكالاول؛ 
و قد بان بقیاسه, 

فلا فرق فى هذا المثال بين شكل القياس الاول و الثانى الابان يعتقدان 
الكبرى هی الصغرى. فاذ لايؤلف على مطلوب. فلا يفيد علماء فايس اذن بقياس. 
فسان كان هو شبيه قياس و نسبته السى القياس بالحقيقة نسبة سكين الحجر الى 
سكين الحديد. 

و مثال آخر منه و هو خلاف المثال المتقدم» وذلك ان ذلك ينتج فی‌الاول 
بان يعم الاعتقاد فىمقدمتيه كما قيل. واما هذا فليس ينتج فی‌الاول» وهو لااهوب؛ 
و كل ب ج »و النتيجة (القول) المبنى عليها هذا القياس و لا ب [ج] واحدا. 
فالسالبة فى هذا القياس هی الصغرى › و الأول لاينتج فيه مما صغراه سالبة. و انما 
لم ينتج فى الاول ما صغراه سالبة».لانه لابحفظ نظاما. و ذلك انه تارة ينتج و تارة 
لاینتج. مثاله المنتج و لاانسان واحد يافوت» و كل باقوت حجرء فلا أنسان واحد 
حجر. فهذه نتیجه صادقة . ثم نقول: فلا انسان واحد حجر؛ و کل حجر جسم » 
فلا (ولا) انسان واحد جسم کذب. و العبارة عنه ان المحمول ایجاب على الحد 
الاوسط فى الکبری لایخلو ان یکون مساویا او اعم. فان‌کان مداویا » انتج؛ و ان 
كان اعم» فقد بقی بعض » فیحمل عليه غير (بعض) الحجر؛ فمن لنا ان ذلك البعض 
لیس هو الانسان. لکن اذا عكسنا کل بج (كل ج ب) [ولا اهوب » ج ب و ما 
هو ج] كان معناه» بعض ج ب » ولاب واحدا (من) ۱ فنتج بعض ج ليس (هو) 
ب. ولهذا القياس الرابع (الذىالحد الاوسط محمولا على الاعظم و الاصفر م<مولا 
على الاوسط.) 

قال [ابونصر] عند ما (ارادان) يتكلم فى اشكل الاول (قال:) [انه] هو الذی 
فيه الحد الاوسط محمولا فی‌احدی مقدمتيه [و] موضو ع فى الاخمرى ليعمهها معا 








[بهذا القول. 

الشكل الرابع بالجملة و بالقوة القياسيةعرض لها لان الذى للقوه الةياسية 
ان تفع عليه بالذات الحد الاوسط. ثم مايلزمه بعدء و هذا الذى يلزم قديكون 
کثیر ا؛ والذى نحتاجه منه لمطلوبه واحدء فنری ان نبيّن كاها ايضا لازمة بايجاد 
القوة لا کشر مما احتاجت» و رويتها انها تلزم عنها امور كثيرة فحسبها هو لها 
عرض ذاتى. و ذلك ان هذا اذا اخذت القوة فى حده. 

و الشكل الرابع انما يقع عليه هذه القوة لا بنفسها كما وقعت على هذه 
اللوازم» بل بالصناعة القياسية النى هی عمل المقاييس الثلائة » و ذلك انه انما 
نشاء لها بعد عمل القياس و معرفته كبرا و صغراء فيحق کان‌له عرضا بعيداءالقياس 
الاول و الثانى و الثالث كلها بحسب الوجود فى مرتبة واحدة » وليس معنى هذا 
انها فى جميع احوالها من البيان و الكمال و غیسره واحدة» (س ۵۷ د) بل هی 
واحدة من حيث يوقع عليها كلها بالطبع. فان انسانا يقع بفطرته حينا على الاول 
فی‌مادة» و على الثانى فىمادة» وعلى الثالث فى مادة. 

فاذا اخذت فىصناعة المنطق من حيث هی قانون مجردة عن المواد» كان 
الاول فيها | بين . و لذاك ترد اليه هی اذا اعنى الثانى و الثالث من حيث بقع 
علیها العکس فى المواد واحدت و من ححيت هی قانون» فالو احد ابين . و من‌حیث 
يقصد فی‌صناعة المنطق ان يعطى القو انين الغاية فى كل مایعطیه » فان حق القیاس 
ان يساق مجر دا من‌المواد و یقومه فی‌الحروف. فاذا اخذ من ديث هو فى حروف» 
جعل احدهما ابين» و سى ذلك الا بين بحسب الصناءة اولا. 

ثم ان الحمل فی‌الاشکال كلها لیس يلزم انيكون ابدا فيها من جهة ما هی 
على المجری الطبیعی بل من نفس الحمل الذی فیها ضواء كان ذلك طبیعیا اوغیر 
طبیعی . و لذلك قدیکون فى الشکل الاول الذی هو الاكمل ما هو محمول على 
عير المجری الطبیعی. کقو لنا: الضحاك انسان» و الانسان حیوان» فالضحالاحیوان. 
و کذلك فى الباقية . و اما من حيث القیاس فبرهان. فالمحمولات فيه على المجری 
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الطبیعی. و اما السو الب» فليس لها فیالحقيقة حمل على المجری الطبیعی.] 

[انولو طبقىمعناه التحلیل بالعکس» ومعنی‌العکس بالتلازم» فان النافع فى 
تحلیل المطلوب ليصادف قیاسه هو تحلیله بلوازمسه التی‌هی‌حده و رسمه. وسايراً 
لسيرة ارسطو» وضع‌هذاالکتاب عوضامن‌القیاس. لانه لوتکلم‌فی‌القباس» لم يتكلم 
فيه من حيث هو على مطلوب. و المتشوق انما هومایکون علی‌مطلوب. فقصده بها 
كتبه فىهذا الکتاب مطابقة ما فی‌الوجود» حتی یکون القیاس الذى يتكلم فيه هسو 
القياس اامتشوق» و هو الذیعلی‌مطلوب. فاذا كان غرضه فی‌هذا الکتاب كيف يوجد 
القیاس. وفذلك نجده یذ کر ماهو قباس على المطاوب و مالیس بقیاس علیه. لان 
القوة القياسية توجد مع ایجاد القیاس عای‌المطلوب. فکان الوقو ع على الةيا سالذى 
على غير المطلوب للقوة القياسية عرض ذانی. فوجد القوة فی‌حنده. و الباقی قو له 
بالعکس. فالالة؛ فان اخذت فی‌التصور كانت صورة كماتقول: قطعت بالسکین 
فان السکنی صورة القطع] . 

و انولو طيةا معناه التحلیل بالعكس. و معنی‌العکس هنااللزوم » مثل لسزوم 
الحيوان للانسانءو هذا المعنی نقل‌الیه العکس من استعمال الجمهورله عندجم‌هم 
بين طرفی‌الشیءالذی یکون خطا مستةيما. فمعنىالعكس عندهم جمع الطرفين‌الذين 
كانامفترقين. و انما قاالتحلیل و لميقل: الحلء لان التحلیل ادل على هذا المعنی 
من‌حیث هو منفعل‌الان» والحل ادل على ماقدتم. و نحن عندانشاء القياس انما نحن 
فی‌التحلیل» لافی‌الحل. (۲۰۵ر) . 

وامسا اسمالقياس منحيث القیاس صناعة فاستمیه سو لوجسموس ‏ و معناه 
الفسیفسای لانهم انما جعلوه عليه من جهة تاابفه المشبهة لافسيفساء . 

و ابو نصر انما تكلم فی‌هذا القیاس من‌جهة صورته, وهو تالیفه الذی يفيد 
لزوم النتيجة. و القیاس بماهو قباس.فما هیته ان يفيد علا » فهو دنالسم بتکانم فيه 
بهذه الجهة. لکن كان بلزم على هذا الامر جمله المقدمات التی هی کالمادةله. اذ كان 
قصد. التكلم فيه من جهه صورته» لکنه ذکرها من اجل الفصل الثامن‌عشر. و ذلك 
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انه استعمل فيه اشکال القیاس فى يعض مواده» ليبن أن هذه الاشکا‌التی ذكرها 
يخر ج عنها واحد بالاطریق (؟). القياسالاول والثاني و الثالث كلها بحسب الوجود 
فىمرتية واحدة. و ليس معنى هذا انها فىجميع احوالها من‌البران و غيره واحدة 
بل هی واحدة منحيث يوقم عليها كلها بالطبع. 

فان انسانا بقع بفطرته حینا على الأول فى مادة و حينا علی‌الثانی فىهادة و 
علىالثالث كذلك و من ان يعطى الةوانين العامة فى كل مايعطيه» فان حسق القياس 
ان يساق مجرد امنالمواد يسوقه فی‌الحروف. فاذااعذت فىصااعة المنطق‌من‌حیث 
هی قانون مجردة من المواد» كان الاول فيها ابین» فلد لك برد اليه > فهى اذن اعنى 
الثانى و الثالث من حيث يقع علیها النظر فی‌المو اد واحدة و من حیث هی‌فانون» 
فالواحد ابين» ولكنه بالطبع والمرتبة له والبيان واحد. و بیان ذلك فى الصناعة» 
فسمى ذلك الابين بحسب الصناعة اولا و تثبت اأباقية بحسب الصناعةبرده اليه . 

ثم انالحمل فىالاشكال کله! ليس يازم انيكون ابدا بما من‌جهة"ماهی على 
المجرى الطبيعى» بل من نفس الجمل الذى فيه» سواءكان ذلك طبیعیا اوغير طبيعى . 
ولذلك قدیکون فی‌الشکل الاول الذى هوالاك هلل ماهو محمول عاىغير المجرى 
الطبيعى. كقولنا : الضحاك انسانء والانسان حيوان» والضحاك حيوان» و كذلك 
فى الباقية. ولهامن‌حیث القياس برهان, فان اامحمولات فيها محمولات علی‌المجری 
الطبیعی. و اماالو الب» فلیس لها على الحقيقة حمل على المجرى الطبیعی لان‌هذا 
انمایکون فی‌الموجب. و قد تحذف‌المقدمة الکبری فی‌الهندسة اختصاراء ویسته‌مل 
قوتها. و اما فی‌الخطابة فانه بقصد اضمار هذا. 

قوله : فی‌المخاطبة و الکتب. اراد بالمخاطبة هناالمثافهة فاسمها الکتب 
ادن لا الکتب » فانه جعل لوعوض الدواوین لفظ الا (یمکن‌ان) بتصحف! کهذا ؛ 
فقال: و الدو اوین؛ لعلمها انه لم يرد فی‌الدو اوین من‌حیث هی‌دواوین » بل من حيث 
هی مکتوبة . فلذلك ينبغى ان يقراء و لابد: الکتب» بفتح الکاف. (ك ۲۰۵پ). 








+ ١؟‏ تعلیق | لقياس 





التمثيل فى الحقيقه كما قال ارسطو ليس كنقلة جزء الى جزء ولاكل الى كل. 
(س ۵۷پ) و هوالذی لايوجد الكلى الذى يوقع التشبيه و من اجله يجب الحكم. 
فاما مايوجد لهما كليين» فليس هوالمثال بالحقيقة الذى يعينه ارسطو بهذا القول . و 
ذلك هوالذى یعنی(یعبر) عنه بمئل هذا لا بلفظ غيره. مثال ذالك السلم و بي عالغائب 
فانهما عتمائلان. فمن اجاز بيع الغاثب حملا على ااسلم» فانما اجازه لمشابهةبينهما. 
و ذلك الشیءالذی به اشتبها لابمکن ان بقم‌الذهن علیه. فلتلخصه بقول» فانانقول 
بيع الغائب مثل ااسلم. و کذا مثل له او [مثل] بما قال جالینوس ان العروق مثل 
الشجرو اصر لهاالتى عند مبادژها غلاظ كالشجر. فان‌المشابهة التى بينهما لايقع الذهن 
عليها ملخصه » و هو من جهة تجد بينهما مشابهة ما . 

الكليات التى يستعملها (الكلى الدى استعمله) فى اول المقائیس الفقهرة انما 
عنى بها (به) الموضوع وحده و هی التى سماها مبادى (المقو لات) » و جعلها 
خحاصة بسالصنایم التى تلتئم عن المقولات. و لماكان قصدهذه الصناعة ان تعطى 
القوانين بالاطلاق» تکلم‌فی‌المبادی التى تخّص بالصنايع الفقهيّة فى كل ملة واه 
وهى كلها تشترك فى ان يكون موضوعاتها بالعرض ناك الاربعة» ثم بكو نمحمولاتها 
بحسب ملة ملة؛ فان الحلال فی‌هذه قد يكون حراما فى الاخرى. 

وبعد فانما بريد بها القضاياء وقال : الذى يعرض انه كلى» لان هذه امقبولات 
ليس من شرايطها ان تکون کلیات (مسالما) (؟) اليها كماقيل بل‌قدتکون بالوضع و 
العرض. مثال ذلك ماذبح فلم یذ کر عليه اسم الله تعالى فهوحرام؛ نان هذا بیتن‌انه 
كلى بالعرض . 

و قوله فى آخرها: و الاستقصاء فرقة» لان هذه المقبولات متى تعقبت وبحث 
عنها » تغیر الاعتقاد فيها (وعذها). و اذا تغير الاعتقاد» ام يكن عنها افعالها التى مسن 
اجاها وضعت. (پابان ك) . 

المتصل و المنفصل » و بالجملة فصول المقولات غير الجوهرء اذا احذت 


— سس 





ابن يا حه ۳۵ 


ا 





بالاضافة الى مقولاتهاء كانت فصولاء و بالاضافة الى الجوهر» متضادات. 

الازوم من‌جهة اجزاء حدالقياس هوالسبب الاول لغيرها. و المعلوم بنفسه 
ذلك ان الفروع لايخلوان يكون عن لفظ مفرد | و قول » فيرى ان اللفظ المفرد من 
حدث هو مفرد لا بلزم عنه وجود شىء. و اما اذ اقرنا بالبياض مايدل على وجوده» 
امكنحيخئذان ان يلزم عنه شىء. فنقول: اذاكان البياض موجوداء فااللون موجود. 
و لما كان هذا اللزوم لاقياس انما يطلب فيه ان يكون الزامه لما يازم ضروريا و 
ذاتيا؛ اوجب ان بكون بحال ما اذ نسبة ما توجبه ذلك» و تلك النسبة توجب ان 
بتكثر القول الحاصل اولا بتامّل حصراللزوم» فقدازم اذا ان يكون القول القياسى 
اكثر من و احد عن هذا التامّلالبرهانى. فلهذا شرط ف ىالحد بلفظ اكثر من انتاجه 
عن البرهان» لذلك كان دالا. فلو لخص الامر بحسب‌نفسه» لقيل انه (س۵۸د) مسن 
مقدمتين. و هذا البرهان هو من البراهين المتغيرة الوضع. و ذلك ان الفروع الذی 
اجزاؤه سببالما ذكر قبل يعرف فى المرتبة عن حدالقياس اجزاء هذا هومغیتر غير 
البرهان فى الوضع. 

ان عور ضنا باستئناء السلب» فيقال: النهار اما موجود و امالیس بموجود » 
لاكنه ليس بموجود » فليس النهار موجودا؛ فالجواب انه اخذ السلب فی‌المقدم 
على معنى العدم؛ فانالسلب فى النتيجه يوجدعلى الوجه الاعم . فانه مثل مايقال عليه 
السلب الذى بمعنى الاسم غير المحصل, قيل عليه السلب بالمعنى الاعم فانه اذ اصدق 
على زيدانه لابصير» صدق‌علیه انهليس ببصير . اذلقائلان يقول : لملاينتج ماكبراه 
سالبة فىالاول ونحن نجد ماينتج دائما بالعكس. 

مئال ذلك زیدانسان و احدحجر» و کل حجر جسم. فنعكس هذاء فنقول: جسم 
ما حجر» زيدحجر واحد جسم » فجسم ماليس بحجر . 

فلمجيب ان يقسول ان هذهالنتيجة لم تكن المطلوب . فان قال المعارض : 
بلنفع انهذا كان المطلوبءان هذاالقیاس انتجه بهذا الطريق » قيلله: ان‌العکس 


سوت سوت پوس تست 





۳۱۶ ت‌لیی! لقياس 





اذاكان لايمكن ان‌یکون مطلوبا جسم‌ایس بانسان» لم یمکن يقع با لطبم على قياسه » 
بل الذى بقع عليه بعض الا جسام حجر زید حجرواحد انسان» فيض الاجسام ارس 
باندان » زيدازسان» وزيدمنطلقءفهنطاقم-ا انسانءالنتيجة هىاامقدمة» فاذاك لم نكن 
قيا ساءلما کان‌الشکل الثانى و الثالث معناهما من حيث هما اشكال انيكو نالحدالا 
وسط محمولا فى قضيتين احدا هما وموضوعا فی‌الاخری . ولم يكن البين بنفسه 
البادى من غير دلالة انكل شيدين اجتمعافى الاتصاف بشىء ااث فان احدهمامنصف 
بالآخر » بل كان ذلك ممايقع للذهن فيه خبره منحيث نجد ذلك حينا وحينا نجد 
مئال ذلك اذاقلنا : الفرس والانسان بحمل ءليهما جمیعاالحیوان » راينا ان 
احدهما ليس للاخر . واذاقلنا انالانسان والحساس تجمعان فى حمل الجسم عليهماء 
وجدنا احدهما يتصف بالاخر . 
وقولهفانكان امرا موضوعالامرماوموضوعالارا خرلم یین‌ان‌احد هماللاخر. 
و لما کانالشکل الاولیقتضی تر تیبه انيكوذفيهاءرما محمولابایجاب‌علی‌شیء ومحمولا 
على کلذلكالمحمولشیء آ خر بايجاب او بسلب» وکان‌هذابی‌نا انالاولفيهبض الثانى 
ضرورة و ان الثانی كله متصف بالثالث اومنفیاعنه؛ لزم عنه ضرورة ایکون الاول 
متصفا بالثالث اومسلو باعنه لانه يقضى ذلك الثانی. فبالو اجب اذا فيل فيه انه بین 
بنفسه وکامل‌لایحتاج الى البیان‌الی غيره؛ فبالواجب ایضا ما اضطرر نافی ببانذلك 
الاخر الى هذا. فاذا کل ما امکن ان یسرجع الى الاول حکمه حکم ثبت اختلاف 
كيفية الشکل الثانی‌و لاتدل(؟) (س۵۸ب). 
اقول انه ينبغى انكل موجبة کلبه» فانه ینعکس جزئية. و لماکذلك و كان 
ترئیب الحد الاوسط فی‌الثانی محمولا فى القضیتین» وجب ان یکون الضرودی‌فیها 
اعنی فی‌القضیتین» حکماء على البعض. و اذا كان کذلك» فالقضیتان جرایتان. و هذا 
اعتلاف مایمرض فی‌حدالانتاج. فلهذا وجب انيكون کبراه سالبة كلية. لان السالبة 
تنعکس بنفسها. ولایو جد غیرها بنمکس. ولما کان‌تر تیب السالب بما هوالحد الاوسط 





ابن باجه ۳۷ 





فيه وضو ع ابدا یقتضی‌اننیکون بعض‌مایحمل بالفرورية برجم بالعکس محمولا 
على ماهو بعض لهء كان فيه مافی‌الاول من‌الایجاب و زيادته و السلب جهة اخرى. 

اشترط فىالمضافين تلك الشرايط بعدالرسم الاول لانه لما قصد ان برسم 
بما هو اقرب الى المعرفة الاول» لميكن فيه كفاية بلفهم صنفا ولم يفهم آخر»ءتدزيدت 
تلك الشروط ليجتمع منها مايعّم الجميع. 

و اماالشرط فيها انيؤخر موضوعاتها معاء فذلك عامة ف ىالمقولات» و ذلك 
ان من منشروطها ان يستندالى محسوس. والاضافة لما كانت ماهیتهالا بموضوعین» 
فامت الموضوعان فی‌الافتقار اليها مقام الموضوع فی‌سایر المقولات. 

و قد ذهب قوم الى ابطال وجود الاضافة بان قالوا : اننا ننزل ان زيدا يكون 
ببغداد» وله ابن بخر اسان فيو لد لابنه ولد» فاى شىء لحقه هو من‌دذا و هو ببغداد 
حتى يستحق به ان يقال جنّد» و ذهب الى انها الفاظ لا حةيقة لها. فالذى نجاوبه 
حتى تبعت بهانه حدث معنى فى الوجود ولم يكن قبل بصدقءلبه عند الولادة انه جتدو 
يكذب قبل. و ان كان الجدّد انما يقال عليه لابمعنى و جد له و قتامتا» فما لنا نمنع 
بان نسميّه جد اقبل ان يولد لولده» و نحن نجد بالعكس ان الولادة يكذب عليه 
قبل الولادة. و اذ المتصدق الالمعنى حدثله؛ لم يكن قبل يحتمل. و يمكن إينهما 
فی‌الدلالة فرق. و ذلك انه يمكن انما نقوله فىامر وجوده وجسوده «لیااسواء و 
یحتمل ان يقال فيما بحمل عليه شىء واولايكون بازائه محمول آخرممكن فى ذلك 
الموضع. فالاحتمال انما يكون فى محمواين للامر» والامكان فى نفسه وجودالامر. 

امثلة كتاب القياس صورها صور اقيسة؛ و ليستباقيسة » اذايست باعر فم ان 
نتایجها. اذ نتایجها کلها معلومة بانفسهاء وانمًا مثل‌منها صورالةياسات التى معنى 
غرضه فىذلك الكناب و المقاییس منهاحماية ومنها شرطية. وايس مماقيلفى کتاب 
القياس انالقياس انه‌ایعفل اجزاؤه على اجزاء النتيجةامتافى الحملية فبال<دالاوسط. 
مثاله الغناء لذید» اللذيذ محبوبء فالغناء محبوب. و اما فى الشرطية فبالمستثنات 
كةو لنا: انكانالخير منتفع‌به فهو خيرءلاكن الصبر منافعا (ك ؤهر) فهوخير. فقوانا: 





۳۱۸ تعليق ا لقياس 





هوخيرء النتيجة» وقولنا : الصبر منتفع به قضية مستناة. فاذا فرضنا و ضعاماواردنا 
قياسه» فانمانلتمس اماالحد الاوسط و اماالقضية المهتثناة و القضیه المستئناه ابدا 
یبنی امامن المتلازمات و امامن المتقلابات. والحد الاوسط ابدا محمولءلی‌الطرف 
الاصغر موضو عللاعظم. فالفصل فیااشکل الاو و القوة فی‌الشکلین الباقیین. 

فاذا اردنا ان تعالب قباس مططااوب ما فیجب ان ننظر فی‌اصناف »لازماته‌او 
مقابلاته. فان وجدناه متصفا بشىء مذها فقد وجدنا قياسه الذى يثبته او ببعاله» او بعالب 
حدثه فی اصناف المحمولات. فان وجدناهما متصفین بشىء منهاء فقد وجدنا مايثبته 
اویبطله. والمحمولات على ما ععددهی اما جنس اوفصل اوحدا و خاصة او رسم 
اوعرض. فان وجدت مثلا جنس محمول الوضع مساو با عن الطرف الاصغر ؛ فقد 
وجدنا قیاسه‌ااذی یبطله» و ایتاف فی‌الشکل‌الثانی. اووجد ناجنس موضو علایوضع 
متصفا بالمحمول» فقدو جدنا قیاسه الذی يثبته» واینلف فی‌الشکل الاول. فالمواضع 
اذاهی قضایا كلية موضوعاتها امورتشتمل على جمیع المقولات من<يث هى منطقية؛ 


و يكون اجزاژها مقدمات كثيرة فى المقابيس على ماقبل فى التحليل. 


(بادايان ؟0/ابء علوى ۸ع) 


قوله فى فصل الانعكاس من کلام ابى نصر و غيره 

قوله: والقضايا ذوات الاسوار منها ماينعكس»ء و منها مالاينعكس. و انعكاس 
القضية هوان يتبدل ترتيب جزايهاء فیصیرموضوعها محمولاء و يبقى کیفیتها وصدقها 
محذوظين دائما فى جمیع الامور و المواد. (ص ۱۲۲) 

هذا قوليشرح الاسم. فاذا اطه‌ئن الينا ان هذا الذى دل عليه القول موجودء 
عادحدا. 

ثم قال: و اذا تبدل ترتيب جزايهماء بقيت کیفیتها محفوظة؛ و لميكن صدقها 
محفوظة (ص177)) ولميكن صدقها محفوظا فی جمیع ماهو مسن تلك المادة ذلك 
انقلاب للقضية. و انما قال هنا: من تلك المادة» لانه اراد المادة التى يصدق فيها 
المنعکس؛ لانه ليس ذلك فى كل المواد بالاطلاق » فان السالبة الكلية لاتنعكس الا 
فى الممتنع. و اما ما محموله ضرورى له او ابعضه و هو الممكن فلاينفكس. 
كةو لنا: ولا انسان واحد حجر. فان هذا صادق» و عكسه ايضا صادق» و هسوقولنا: 
ولا حجر واحد انسان. و كذلك فولنا : ولاحوخحة الان موجسودة ولاشىء 
مماهو موجود الان خوخة . و اما فی‌الضروری ( ۰ و اما المادة 
الممكنة » فانه لم يعسرض لها فى هذا الكتاب لما قد قيل » ولاهسی داخلة فيه . م 
اما الموجبة الجزئية فانها تنعكس فىالضرورى و المطلق» و تكذب فى الممتنع. و 





Yo‏ ۲ تعليق! لقياس 





لهذا المعنی من اختصاص هذين ببعض المواد دون بعض نجدابو (؟) نصر بقول: 
فى تلك المواد. و اما السالبة الممکنة کقولنا: کل نائم ممکن ان لایکون حیوانا؛ 
فانهالاتتعکس. و لذلك ان الموجبة الكلية فی‌هذه المادة ننعکس جزئية. فان قو لنا: 
کل حیوان ممکن ان یکون نائما؛ تتعکس: بعض ماهو نائم یمکن ان يكو نحروانا. 
فاذا صدقت هذه السالبة الكاية ضرورة كاذبة » لانهما متنافضتان » و المتناتضتان 
تقتسمان الصدق والکذب. 


XII 


(اسكوريال ٩٩‏ ر - ۱۰۱ ب» علوی ۸۰) 


تعليق القياس للجر جانی() 

( س ۹٩‏ د ) الموجبتان" الكايتان » وهسوااضرب الاول » اذاكان الابتداء فيه 
بالالف اعنى الكبرى تبتدى من المواد بالاعم فالاعم» و ذلك انه يأتلف مسن نوع و 
جنس و اعم منهما. 

فنقول : الجوهرعلى كلحيوان : والحیوان‌علی کل انسان » ينتج: فالجوهر 
على كل انسان. و مثله الکم على كل منفصل» والمنفصل علسی کل عدد ؛ ينتج : 
فالکم علی کل عدد. فانما ابندات بج اعنی الصغری ؛ ابتدات بالاخص فالاخص» 
فتقول : کل انسان حیوان » و کل حیوان جرهر » فکل انسان جوهر . و مثله: کل 
باض لون و کل‌لون عرض» فكل بیاض عرض. تقرن السور ابدا بسال‌وضوع » 
ولاتقرنه بالمحمول فیفسر اله‌نی. 

و انما احتجنا الى جنس و نوع و اعم منهما » لان الحد الا وسط محمول 
على الصغری ؛ فوجب ان یکون نوعا اوجنسا ؛ فیصلح ان تحمله على فیره‌حملا 
كليا . وهوایضا اعنی الا وسط موضوع للکبری» فوجب ان یکون الکبریاعم‌منه؛ 
لاذه لایحمل عليه الا ما هو اعم مزه او مساو له. 


١‏ ادر آغاز آمده است : بسمله . وصلى الله على ءحمد 





۳۳۲ تعليق! لقياس 





و اماالضرب الثانی و هومن موجبتين الصفری منهما جزثية . و انما ابتدات 
بالالفاءنى الکبری» و الوجه فيه يبتدى فی‌الحد الاوسط من المواد فتقیمه مقام الحد 
الا کبرو هو ا؛ ثم بالاعص ثم بسالاعم. و انما اخرت الاءم هنالا نانخران الاوسط 
والاءءص بعض الاعم فنقول : ال<یو ان عای کل‌انسان : و الانسانءلی بعض‌الجوهر » 
فالحیوان على بعض الجوهر . و مثلهالشجرة على کل نخلة » والنخلة على بض 
النبات » فالشجر على بعض النبات . فاذا ابتدات بج اعنى الصغرى » فتعكس 
هذا . اعنى انانبتدء بالاءتم المبعض فنقوله مسع‌الاخعص » ثم نؤلف‌الاخص 
معالاوسط . 

مئال ذلك بعض الجوهرانسان!و کل انسان حيوان؛ فبعض الجوهر[<يوان]. 
و مثله بعض الاعراض بياض › و کل بياض لون . 

الضرب الثالث سالبة كلية کبری و موجبة كلية صغرى » و اثنلافه من‌جنس 
و نوع ومن غريب منهما. فاذا الفت» تقیم الافرب مقام الاعم. فتبتدی به ثم بالاعم 
فالاعم . فاذاعکست » فتصیره كما ذکر نا فی‌الموجبتین الكليتين . و مثاله : الحجر 
ولاعلی شىء من الحيوان : و الحیوان على کل انسان» ينتج » الحجر ولاعلی شىء 
من‌الانسان . فاذابدأت بالصغری » قلت : كل انسان حیوان» ولاحیوان 
واحد حجر . 

وااضرب الرابع سالبة کلية کبری » و موجبة جزئية صغرى » نتيجته سالبة 
جزئية تولف ایضا من جنس و نوع و غريب . الاانك اذا ابتدات بالکبری »جعلت 
الغريب بحذاء الجنس الاوسط ‏ فنقوله مع‌الاخص »ثم مع‌الاعم المبعض . مثاله: 
الحجر ولاعلی شىء من‌الانسان » و الانسان على بعض الجواهر » والحجرلیس على 
بعض الجواهر » و لیس فى کل الجواهر . و ان بدأت بجزء هیالصغری ؛ ابتدات 
بالاعم المبعض ثم بالاخصء فقلت » بعض الجواهر انسان › ولاانسان و احد حجر » 
فايس بعض الجو اهر حجرا . 

فصل . و اذااردت ان تعرف المقدمة الکبری من الصغرى فى الشكل الاول 





الجر جانى ۳۳۳ 





فانظر الى المقدمتين : فان وجدت المشترك موضوعا › قلت هى المقدمة الكبرى فى 
الشكل الاول و فى جميع الاشكال هىالتى يكون احد جزئيها محمولا فى النتيجة. 

فصل فيما يخص شكلاشكلا . يخص الشكل الاول ان تكون کراه كلية و 
صغراء موجبة » و من خاصته ان ااحد الاوسط موضوع فىالابرى و محمول فى 
الصغرى : يعنى ان الاكبر محمول على الحد الا وسط ‏ والاوسط محمول على 
الاصغر ٠‏ 

ومن خاصة الشكل الثانى ان‌تکون كبر اه كلية و صغراه كيف ما اتفق الاانهما 
مختلفان فى الكيفية . و من خاصته ان الحد المشترك محمول علىالطرفين جميعا 
لاينتج الأسوالب . 

و من خاصة الشكل الثالث ان مقدمته الصغرى مسوجبة و الکبری كيف ما 
اتفق من سالبة و موجبة و جزئية و كاية » والحد الاوسط موضوع فی‌الکبری 
( س ۹٩‏ ب ) والصغرى » ولاينتج جزئيتان فى شكل من‌الاشکال . 

والفرق بين الضرب الاول من!اشكل الثانی والثانى منه ان المطلوب فيهمسا 
مختلف » و يبين ذلك فی‌المواده لان نتيجةالضرب یکون الحجر ولاعلسى شىء 
من‌الا نسان» اعنى نتيجةقو لنا: الحیو انو لاعلىشىء من الحجر »و الحجر على کل انسان. 
فاما نتیجة‌الضرب الثانی فقوله : الانسان ولاعلسی شىء من الحجر » اعنی نتيجة 
فولنا: الحیوان على كل انسان» والحیو ان و لاعلی شىء من الحجر . لانا انمانجعل 
الکبری على الصغری ‏ والکبری من هذاالضرب موجبة و هو قولك الحیوان 
على کل‌انسان . والذی يشبه هذا التناسب إناسبالثالث » والضرب‌الر ابع‌منالشکل 
الثالث فاعتبر هما بحد هماكما وصفت . 

فصل آخرخاصية الشکل الثالث انهلاینتجالاجزئية؛ و ان‌مقدمته الصغری موجبة 
و الحد الا وسط مو ضوع للکبری و للصغری ؛ اعنى آن‌شیگین حملاعلی‌شیء و احد. 
و هداالضرب يرجع الى الشکل‌الاول بعکس الصغری . وذلك انه انما خسالفه » 
فجعل الصفری على الاو سط . فلما عکسه ؛ رجع الى ترتیب‌الشکل الاول . 





۴ تعلیقا لياس 





ولم یبق‌من الاشکال شىء »لاه اما ان يكون الحدالاوسط موضوعا للكبرى 
محمولا على الاصفر » فيكون ذلك صورة الشکل‌الاول » او يكون الحد الا وسط 
م<مولاعلىالطرفين جمیعا » فيكون ذلك صورة الشكل الثانى » او يكون الحد 
الاوسط موضوعا للطرفين جميعا » فيكون صورة الشكل الثالث . 

فصل فى ذكر امثلة نحفظ فتنزل على كيفية مالا تنج من المقد.ات : السالبتان 
لاتنتج فى شىء من الاشكال » لانها تأنى بالشىء وضده . و مثال ذلك الحیوانلاعلی 
شىء من الخط » و الخط لاعلی‌شیء من‌الانسان : والحيوان على کل‌انسان. فاوجعل 
مکان الانسان الحجر لضاده . و اافيلسوف لابستعمل فى قوله : فالحیو ان‌عل ی كل 
انسان اافاء » لان الفاء یوجب ان النتيجة ننتجت عن المقد متين ضرورة . وفی 
الشکل الاول اذ اکانت الکبری موجبة والصغری سالبة كاية لاتنتج . 

مثل الحیو ان على کل انسان » و الانسان لاعلی شىء من‌اافرس » والديوان 
لاعلی شىء من‌الفرس؛ و الحبوان على کل فرس. ولو جعلت مکان الفرس الحجر » 
لکان‌الحیو ان لاعلی شىء الحجر » و ما انتج الثىء و ضده لایدخل فى القياس. 

و لاینتج فی‌الشکل الاول ماکانت کبراه موجيةجزئية والصفری موجبة كلية» 
مثل قوله : الخیر على بعض الفتنة اولیس على بعض » والفتنة على حكمة » فسالخرر 
على حكمة . و ان جعلت مکان الحكمة » ضاد هذاء لان الخير لاعلى شىء 
من‌الجهل . 

و الستة عشرالافترانات التى فيها جزئيتان لايكون منهاقياس . اعنى انه‌بجیه 
بالشى وضده . و تعرفها بةوله الحّی والابيض والانسان » فنقول : الحيوان على 
بعض البيض» والبیض على بعض الناس » والحيوان على كل انسان . و لو جعلت 
مكان الانسان الحجر لضاده . و فس فى الستة عشر اأترانا هذه الأمثلة بعينها . 

فصل' . ان سثلت عن نتيجة هی‌موجبة كلية » فاعلم انهالاتكون الامنالشكل 
الاول و من‌الضرب الاول والثانى من‌الشکل الثانى » و تلك ثلائة اضرب . 





. هامش : مباحث الاشكال‎ - ١ 





الجرجانی ۳۳۵ 





مثال ذلك : اذا سثات عن قولنا : الانسان لاعلی شىء من الحجر › و 
قيل له کیف تقدممقدمتين تکون نتیجتهما هذا ؟ فالجواب انه یجیء من الشکل‌الاول 
بان تقول : الانسان لاعلی شیء من‌الجماد » و الجماد على کل حجر » فالانسانلاعلی 
شىء من‌الحجر . 

والاصل فىمعرفة القياس الذى ينتج هو انك تطلب شیثا يكون الحدالا كبر 
الذى هو الانسان مسلوبا عن جميعه و محمولا على كل الاصغر » مثل الجمادالذى 
هو مسلوب عن‌الانسان و محمول علی‌الحجر . 

و من هذه المواد بعينها يمكن ان ننتجه منالضرب الاول من الشكلالثانسى 
بان نجع لالجمادهو الحد الاوسط محمولا على احد لطرفين بالسلب و علی‌الاخر 
بالايجاب » فنقول : الجماد لاعلی شىء من‌الانسان » والجماد على كل حجر » اناج 
بعكس الكبرى فالانسان على شىء من الحجر . 

فاذا اردت ان تنتجه من‌الضرب الثانى من الشكل الثانى امكنك (س ١٠١١‏ ر) 
ذلك بان نجعل مكان الجمادالذی هوالحد الاوسط الحيوان » ليكون ال<يوان الذى 
هوالحد الاوسط مشا كلا للانسان الذى هو الحدالاكبر . لان المقدمة الكبرى فى 
هذه المسئلة موجبة . فقد خالفت الشكلالارل فى ترتيب اوضاع المقدمتين . لان 
الانسان الذى هو الحد الاوسط. لماكان فى الضربين الاولين من مقدمة سالبة » كان 
مدمولا على الحد الاوسط بالسلب . فاحتجنا ان نجعل الحد الاوسط سببامبايناله 
و هو الجماد . 

و فی‌الضرب الثالث لماکانت المقدمة الکبری موجبة » احتجنا ان نجعل 
الحیو ان هو الحدالاوسط. لیکون‌الانسان الذىهو الحدالاكبرم<مولا علیه‌بالایجاب. 

فان سئلتعن موجبةجزئية» فاعلم انها نتج من اربعة اضرب: فاحدها الضرب‌الثانی 
من‌الشکل الاول و الثانية من‌الشکل الثالث خاصة و هىالضرب الاول منه والثالث 
والراببع 5 

مثال ذلك ان تسثل‌عن‌قولناالسو اد على بعض‌الناس. فتقول انه ینتج‌فی‌الشکل 








۳۳۶ تعليق! لقیاس 





الاول بان تقول : السواد على کل‌الزنج» والزنج على بعض الناس » ينتج :فالسواد 
على بعض الناس ۰ 

و من هده‌المادة بعينها نقرر ان ننيجها من الضرب الاول من‌الشکل الثالت‌بان 
نقول : السواد على کل‌الزنج » ينتج بعکس الصذری : فالسواد على بعض الناس . 

و اماالضرب الثالث » فانه ينتج هذا بعینه » الا انه يبعض (؟) المواد» مثل 
السواد على کل اسود » والانسان على بعض السود » ينتج بعكس الصعرى :فالسو اد 
على بعض السو د» ونتيجته ايصامن الضرب الر ابع من‌الشکل‌الثالث بان نقول:السود 
على يعض العرب» والانسان على کل العرب» ينتج بعکسه : السواد على بعض الناس. 

فان سثلت عن سالبة جزئية » فاعلم انها ينتج من ستة اضرب : منهاالضرب 
الرابع من‌الشکل الاول و منها الثالث واارابع من‌الشکل الثاتی › و منها الثانی و 
الخامس و السادس من الشكل الثالث . مثل ان یقول قائل : كيف ینتج‌ااسواد لیس 
على بعض الناس ؟ فان هذه نتيجة من مادة و احدة ءن‌الاشکال‌الثلائة » و هوان‌تکون 
الکبری منها سالبة كلية» و الصغری موجبة جزئية .مثال ذاك‌منالشکل الاول : السواد 
لاعلی شىء مسن الناس » والبیاض عن بعض النساس » إنتج السواد ليس علسى 
بعض الناس . 

و نقول فىالشكلالثانى: البیاضلاعای شىء من‌السواده و البياض على بعض 
الناس » ينتج بعكس الكبرى » السواد ليس على بعض الناس . و تقول فى الشكل 
الثالث : السواد لاعلى بمض‌من‌البیاض » والانسان على بعض البياض ينتج بعكس 
الصغرى : السواد على يعض الناس . 

فهذه الثلاثة تنتج من مادة واحدة » لانالكبرى منها كلية » والصغرىجزئية. 
ووجه ابتلاف هذا هوان ياتى فی‌المقدمة الکبری بجزئيين متقابلین » و فىالصغرى 
بشىء من الاعراض بسهل عليه انتاجه . 

و اماالثلائه الاول فانها تنتج هذهالنتيجة بعينها » الا انها تأنلف من‌موادشتی. 
لاتها مختلفات فى موضوعات مقدماتها . 





الجر جانی ۲۳۳۷ 





مئال ذلك من‌الضرب الرابع من‌الشکل الثانی و هوالذی کبر اء م و جبةکاية › 
و صغراه سالبة جزئية ان تقول : السواد على کل‌السود » والاسود فايس على بعض 
الذاس : ينتج السواد ليس على بعض‌الناس . و ذلك بان تفرض ان به‌ض‌الناس 
المسلوب عنهم‌السواد الصقالبة » ثم تنتجه على ماقد عرفته. 

و مذالالضرب الثانی من الشکل الثالث هوان نقول : السواد لیس على شىء 
من الصقالبة » و الانسان على کلالصقالبة » تنتج بعکس‌الصغری : السواد لیس‌علی 
بعض الناس . 

و مثال الضرب السادس من الشکل‌الثالث هو قولنا : السواد لیس‌علی يعض 
المجم » و الانسان على العجم » ينتج السواد ليس على بعض اأناس. و ذلك ان 
نفر ضالبعض المسلوب عنه‌السواد هم الصةالبة» ثمتقيسه على ما يحل به الکتاب . 
(س ۱۰۰پ) ۰ 

فصل . الضرب‌الاول من‌موجباین كليتين تاتلف من مثل ما ایتلف منهالضرب 
الأول من‌المواد » الا انه يجب ان تجمل‌الجنس الاعم من‌المواد هوالحد الاصغر 
هاهتا . لانه يرجع بعکس الصغری الی‌الضرب الثانی من‌الشکل الاول الذی‌نتیجته 
موجبة جزثية . فنقول علی‌هذا: الحیوان على کل انسان» والجوهر على کل 
انسان » ينتج بعکس الصغری : الحیوان على بعض الجوهر . فقوله : الحیوان‌علی 
كل انسان؛ هی‌المقدمة‌الکبری. 

و الضرب الثانیمن الشکل الثالث من‌سالبة كلية کبری » و موجبة کلیتصفری 
ينتج بعکس الصغری سالبة جزئية » تاتلف من مثل ما يا تلف به الضرب الثالث من 
الشکل الأول . الاانا نجعلااحد الاصفر بسیبه جنداعاما للضربین. النو عالثانی برجع 
بعكس الصفری الى مثل‌الضرب الرابع مسن‌الشکل الاول : الحجر لاعلسی شىء 
من الحيوان » و الجوهر على کل حیوان » ينتج بعکس‌الصفری : الحجر لیس‌بعض 
الجوهر ‏ و ان بدات بالصغری , فکذلك و هوان تقول : لاحبوان واحسد حجر › 
و کل حیوان جوهر > ينتج بعکس الصغری : فیعض الجوهر لیس بحجر . 








۳۳۸ تعليق | لقاس 

واما الضرب الثالث‌واار ابع من‌الشكل الثالث » فيجعل صبیا لمقد مت هالجزئيتين 
مثلا: بعض الاعراض» ليسهل عليك انتاجه. و كذاك الخاه‌س و السادس . ولواعذت 
مواد الخامس و السادس من موادالصرب الرابع من‌الشکل‌الاول» جازذاك» وسهل 
ايضا » الا انك تجعل ااحد الاصغر سببا هو اعم من الحدالاكبر » ليصير الحدالاكبر 
مساوبا عن بعض الاصغر عند عكس الصغرى . 

مسئلة ينتج من‌الاشکال بمادة واحدة » و هی هن مقدمة كلية کبری مالبة »ومن 
جزئية صغرى موجبة » ولا تاتلف الامن غريب و منءرضء فيكون فى المقدمات » 
و يكون الحدالاصفریکافی بعضه بعض الحد الا وسط و بعض الحد الاكبر ایض 
لير جع بءضه على بعض» كل و احد على صاحبه عندالیکس بالتكافق. مثال‌ذكالحجر 
و العسل والابیض . فالاببض هو الحد الاصفر » و هو برجع بعضه عای بعض ‌الاخر 
من غير العكس . اعنی انك تقول : بعض البیض‌عسل؛ و بعض‌العسل ابیض .وتقول 
ايضا بعض البيض حجر . و بعض الاحجار بيض. فاذا اردت انتنتج من الاشكال الثلائة 
الحجر ليس على بعض البپض » ای ليس بموجود فى بعض‌البیض » جعلت الحجر 
الحدالا كير » و العسل‌الحد الاوسطء والابيضالحد الاصذرء فقلت فى الشكلالاول» 
فقلت : الحجرلاعلی‌شیء من العسل» والعسل على بعض‌البیاض » تتتج الحجر لس 
هوعلى بعض البياض . 

و تقول في الشكل الثانى : العسل لاعلى شىء من الحجر » العسل على بض 
البياض . ينتج بعكس الكبرى : الحجر ليس بعض‌البیاض . 

و تقول فى الشكل الثالث : الحجر لاعلى شى من‌العسل » والبياض على بعض 
العسل : ينتج بعكس الصغرى : فالحجر ليس على بعض البياض . و مثله الحلاوة لا 
على شىء من الحموضة » الحموضة علی بعض‌الرمان . و مثله الدواد لاعلى شىء 
من البياض » والبياف على بعض الجمال. فقس دلى هذا كل ما اشبهه بعدان تحصل 
المراد على مائبت له . 

قال ابوجعفر : و لم اجد مثله الا مسئلة استنتجتها تنتج من‌الاشکال كلهابمادة 
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واحدة و هی‌من مقدمة كاية کبری‌سالبة و من موجب ةكليةصغرى و تکون‌ااصفری 
تر جع على نفسهابالتکافق لیطردللةیاس فی‌الاشکال كلها. اعنی‌مثل الحساس و الحیو ان» 
فانا نقول : کل حیوان حساس؛ و کل حساس حرو ان» مثل الصهال و الفرس. فانك 
تقول : کل صهال فرس ‏ و کل فرس صهال . و مثل‌الضفحاك والانسان ومااشبهه. 
و انما خصصته بهذا الوصف . لتصیر نتیجته سالبة كاية من الاشکال كلها . و اولاذلك 
لرجمت جزئية فى الشكل الثالث . فاذا اردت ان تنتج : الحجر ليس علسی‌شیء 
من‌الحساس ‏ من الاشكال كلها » ابتدات [ بما ] فعلت فی‌الثکل‌الاول : الحجرلا 
على شىء من‌الحیوان » والحیوان علسی کل حساس » ينتج : فالحجرلاعلی شىء 
من‌الحساس . و تقول فی‌الشکل‌الثانی ( س ۱۰۱ ر) الحیوان لاعلی شیعمن الحجر 
والحیوان على کل حساس ؛ ينتج بعکس‌الکبری : فالحجر لاعلی شیءمن الحساس. 
و تقول فى الشكل الثالث: الحجر لاعلىشىء من الحيوان» والحساس‌علی کل‌حیوان؛ 
يننج بعكس الصهرى : والحجر لاعلی شىء من الحساس . 

فاذا اردت تصحیحه یبرهان الخلف » امکنك ذلك فی‌الشکل للثانی‌و الثالث 
جمیعا ؛ فقس على ما قد عرفته من برهان الخلف . و مثل هذه المسئلة : النحسل 
لاعلی شىء من ااضحاك » والضّحاك على کل انسان. و مثله النبات لاعلی شىء 
من‌الفرس » والفرس على کل صهال » جميع الوجوه . 

مسثلة من‌الشکل الثالث و هی موجبتین کلیتین تنتج موجبة جزئية . ومثاله 
افی کل ب» و ج فی ب » بنتج | فى بعض ج . 

و يتبين بالافتراض» و هو ان‌تبعض ج الذی هوالموضوع لیعرف‌من‌الحّس 
بالتجر بة» ویعام من اشتراك الاسماء و استعار الذهن» فتقول: افی‌به‌ضب ویفرض 
لذلك البعض ده ثم تقول: ج اذاكان على كل ب» فهولاشك على بعض ب. لان ج 
لاتکون على كل ب الا وهی متساوية لها او زايدة عليهاء فاذاكانت ج عل ىكل ب» 
فهى على بعضها اولى. وقد فرضنا ان ذلكالبعض د؛ فج اذا عل ىكلد؛ ود عای‌بض 
ج. و لما كانت اعلى د التى هى بعضجء فهى ايضا على بعض ج لامحالة. 





۳۳۰ تعلیق | لقیاس 





فصل. قال الشیخ:لابصلح ان تقول: الجوهر لاعلی‌شی» من‌الکمية: اوتقول: 
الكيفية لاعلی شىء من‌الکمية لان هذه اجناس عالية لابجوزان يحمل علیها شىء . 

مسائل من الشكل الثانى مما الابتداء فیه‌بالکبری: الفلا ح علىقائل ولال لالم 
ولا علىشىء غير الفايز. فنبتدى فيه بالصغرىالتى هى ساابة» فنقول: غير الفائز لاعلى 
شىء من الفلا ح» و الفلاح على على قائل «لاالهالاالله»» فغير الفائز لاعلی‌شیء من‌فاال 
لاالهالاالله. ثم تنعکس‌هذه الن:يجة» فنفول: فقائل «لاالهالاالله» لاعلى شىء من غير الفائز. 
ومعنى هذاالکلام: ليس الموجود غير الفائز» وان «لااله الاالله» يحمل عاى كل فائز. 
وقولكغير الفائز موجب» و ليس بسلب بل هواسم غير فصل. 

مسئله اخرى من هذا ااباب مما الابتداء فيه بالصغرى تقول : كل قائل 
«لاالهالاالله» فمفلح» و غير الفائز ليس بمفلح. فلنبتدء بالموجبة؛ ثم بعكس النتیجة 
وهو ان‌تستوفی فنقول: كلقائل«لاالهالاالله» فقد فازء و من‌لیس بمفلح فغير فائز. فلا 
و احد منقائلولاالهالاالله» غيرفائز. ثم‌نعکس. النتيجة. فتقول: ولا واحدغيرفائزقائل 
«لااله الا له و معناه ان الفائز هوالموجودء وتقول:الكلب لاعلی‌شی»من الخسيس» 
والکلب على کل خحديس» بنتج بعکس الکبری: الانسان لاعلی شىء من الخسيس. 
فان بدات بالصغری فقلت: لاانسان و احد کلب وکل خسیس کاب » ينتج بعکس 
الصفری» فلاخسیس واحد انسان. و لوقلت: كل جسیس کلب ولاانسان واحد کلب 
انتج بعکسین: فلاانسان واحد خسیس. والا بدأت بالکبری» قلت: الکلب على كل 
میس والخسيس لا على شىء من الناس » ينتج بعکسین: فالخسیس لاعلی شىء 
من الانسان. 

الاضملال تقارب نهایات الجرم بعد تباعدها بالنقصان مسن‌طوله و عسرضه. 
العدم هولاوجود مایمکن ان يوجدء و ابضا هوبعدالشیء عن‌الموضو ع الذی‌شانا 
ان بو جد فيه. و القضاء بدل مایحتا ج عندالحاجة اليه» وان يو کل ذلك الىمن بستحفا 
بقدر الکافية. و الذی يجب ان بقال عندالمسئلة عن‌القضية ماهی هی‌القولالذی‌یوجد 
فيه الشیء الذی عليه قضی و الشیء الذی به‌فضی. 

و ذلك يكون على ضرپین: اما موجب واما سالب؛ اعنیالموجبة ماقضى 
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بوجوده» و اعنى بالسالب ماقضی بلاوجوده. و کل واحد من هاتين اعنى الموجبة 
و السالبة تنقسم قسمين: اما انذيكون قضى بالشىء انه موجود قضاء بتاتاء و اها ان 
يكون قيدالحكم فيها بذریطة» (س۱۰۱ب) و هذه تسمىالشرطية. و کذاك السالبة 
ايضا اما انيكون حكم بلاوجود الشىء فيهاء و اما ان يكون قيكّد فی‌مالا وجوده‌فبه 
بشريطة. و کل واحدة من‌هاتین تنقسم قسمين: اما متصلة و اما منفصلة» والمتقلد هی 
التى تتضمن بشريطتها اتصال سول بقول و اتباعه له. و المنفصلة هی التى تتضمن 
بشربطتها انفصال قول عن قول و مبانیته له. 
انقضى کلام الجرجانی فی‌القیاس 


XIV 


(اسكوريال ۵٩‏ ر - پ۰۷۱ علوى ۸۵) 


' الارتياص فى كتاب التحليل 

فوله: فىالمواضع (ص ۲۲۹) 

و هى المقدمات الكلية التى يستعمل جزئياتها مقدمات كبرى قياس قياس 
و فى صناعة صناعة» اذا تصورت المواضع بما يعطيه حدها على الک ال » و بما 
المقدمة الكبرى مقدمة كبرى ماخوذة عن المواضع. و حد حد الموضع على 
الكمال انه قياس عام محدود على مطلوب عام لا وجودله بما هو موضع خصسارج 
النفس» لانوجوده حارج الناس فى المواد» وجوده داخل النفس فی‌غرر مادة. 
فاذا احسد فى المسواد» صار جزئيا بحسب مادة مادة . و هذه حال الکلیات بما 
هی کلیات. 

ولما كان المواضع عامة ؛ تصورت فى النفس بامور عامة» و هی الامور 
العامة المستعملة فى التعليم. و الامور العامة المستعملة فى التعليم التى تؤخد منها 
المواضع» و تؤخذ جزئياتها فى المواد هی كليات الشىء و جزئبانه و فصله وحده 
واجزاء حده و اجزاء اجزاء حده و رسمه واجزاء رسمه و اجزاء رسمه وخواصه 
و اعراضه و شبيهه و لوازمه على اقساءها ومقابلاته. 


اب بیش از این آمده است: سملد. وصلى الله على محمد وآ لد. 








ابن باجه ۳۳۳ 


و الالفاظ المقسولة عليه و جملته و اجزاء جملته » و هو الامود (س٩۵‏ ب) 
المستعملة ف ىالتعليم» اذا اخدت منها المو اضع. فاما ان تنسب لمحمول المطلوب» 
و اما ان تنسب لموضوعه» و اما الى المطلوب نفسه. والذى ينسب منها المطلوب 
نفسه هی اللوازم خصاصة على عدة اقسامها. و سائر الاقسام المذكورة قد تؤخحذ 
لمحمول المطلوب و قد تؤخذ لموضوع المطلوب. و كرف مسا اخذت الامور 
المستهء‌ملة فى التعلیم فى المو اضع فانما تؤخذ حدا اوسط. 

و المواضع اذا تصورت من جهة ما هى اقيسة عامة على مطلوبات هی 
تنفسم قسمین : اما ان تکون مقدمته الکبری العامة هى الظاهرة بالفعل فى النفس 
مع‌المطلوب العام و تکون المقدمة الصغرى العامة لازمة عن ظهور الکبری العامة 
لازمة عن ظهور الکبری العامة و عن ظهور المطلوب العام. 

وهدا القسم اظهر فى حد ابی‌نصر. مثل قولنا : محمول المطاوب يوجد 
فى موضوع المطلوب بوجود محمول المطاوب فى جنس موضوع المعالوب. 
فهذا القسم ظهرت فيه المقدمة الكبرى العاءة » و هی وجود محمول المطاوب 
فى جنس موضو ع المطاوب» و هی السبب فى وجود المحمول فی‌الموضو ع؛ و 
خفيت الصغری, لاكنها لازءة لزوما ظاهرا عما ظهر . و المقدمة الصفری هی حمل 
جنس الموضوع على الموضوع نفسه ‏ لان الجنس لم يوجد محمولاء لانه انما 
اخر مقیدا بالموضو ع. 

فاذا اخذ مر كبا ترکیب اخبار» ظهرت المقدمة الصغری» و قيل : و جنس 
الموضوع موجود فى الموضو ع) فيأتنات القياس: محمول اامطلوت موجود فى 
جنس موضوع المطلوب» و جنس موضوع المطلوب محمول» و جنس موضوع 
المطاوب مسو جود فى موضوع المطلوب» اانتيجة محمول المطلوب موجود فى 
موضوع المطلوب. 

و الثانى من المواضع هو الذى يكون المقدمة الصغرى العامة هى الظاهرة 
بالفعل فى النفس مع المطلوب. و يكون الكبرى العامة هى اللازمة عن ظهور. 
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ااصفری و عن ظهور المطاوب. و هذا الفسم يخفى بحسب حد ابى نصرء لان 
الکبری العامة انما تظهر فى هذا القسم بالفءل بعد ان يلزم عن الصغرى العاءة 
الظاهرة بالفعل. 

و حد ابو نصرالمواضع بالمقدمة الکبری» وعم بحده الآس.ين» لانالكبرى 
ليست بالقياس مثل مساتظهر بسببه الصغرى #الفعل و یخفی الکبسری. قولنا: نوع 
محمول المطلوب موجود فى موضوع المطاوب » و خفيت الكبرى لاكنها لازمة 
عن القول» لان محمول المطلوب يحمل على نوعه الذی وجد فى الموضوع > و 
هو فى القول مر کب تس ركيب تقیید. فیکون تر کیب القیاس: محمول المهالوب 
موجود فى نوعه» و نوعه موجود فىمو ضوع المطلوب. اانتيجة محمول المطاوب 
موجود فی‌موضو ع المطلوب 

فكل موضع یکون فيه (س ۶۰ ر) محمسول المطلوب »نسوبا الى مایو جد 
فی‌موضو ع اله‌طلوب من الامور العامة المستعملة فى التعليم» فذلك الموضع بکون 
فيه المقدمة الکبری ظاهرة بسالفعل و الصغرى خفية. و کل موضع تکون فيه 
الاشیاء المستعملة فى التعلیم «نسوبة الى محمبول المعالوب و تکون موجودة 
فى موضو ع المطلوب» فدلك الموضع تکون فيه المقدمة الصفری ظاهرة با لفعل › 
و الکبری لازمة مثل‌ماذ كرنامن وجو د نو عم<مول المطاوب فی‌موضو عاامعالوب. 

و كذلك قولنا : فصل محمول المطلوب مسوجود فی‌موضو ع المطاوب» 
ظهرت الصفری» و لزمت الکبری» لان محمول اامطلوب يحمل على فصله فرأتلف 
القیاس: محمول المطلوب موجود فىفصله؛ وفصله موجود فى موضو ع المطلوب. 
النتیجه» فمحمول. المطلوب هوجود فی‌مو ضوعه. 

2 و كذلك فى السلب فى مثل قوانسا : فصل محمول المطلرب مسلوب عن 
موضو عالمطانوب» مسلوب عن موضوع المطاوب هى مقدمة صغرى سالبة فى 
الضرب الثانى من الشكل الثانی» لان فصل الشىء؛ و هو فصل محمولالمطلوب» 
هو محمول على محمول المطلوب. و ذاك الفصل بعينه مسلوب عن وضو غ 
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المطلوبءفينتج ساب المحمول عن الموضوع بعكس الصغرى الظاهرةفىالاياس» 
ثم بعكس النتيجة. 

وقوله: و المقدمات الجزئيةالتى تحت المو اضعمنها ماموضوعاته موضوعات 
المواضع باعیانها؛ و محمولانها جزئيات محمولات المواضع» (ص ۲۲۹) قدم 
التى تعّم بجهة المحمول فقط لانها التی توخر بحسب موضوع المواضع. 

و منها ما موضوعاتها جزئیات موضوعات المواضع؛ و محمولانها جزئیات 
محمولات اامواضع فدم التى تدم بجهة اامحمول فاط لانها التى تخر بحسب 
موضو ع موضوع يوضع لاطلب محمولانه. و هی اضصاف كثيرة من التی تعم 
بالجزئین الاخیر ین(؟). 

و التی تعم بالمحمول فقط وتساوی بالموضوع فهی التی تختص بموضوع 
موضو ع تعرض الموضو ع لتوجد فيه محمولات اجزاء الامور المنسو بة الى ذلك 
الموضو ع المستعلمة فى التعلیم» بل ان یکون الموضو ع الذى یعرض لیطلب فيه 
محمولات بتوسط اجسزا الامور المستعملة فى التعليسم [فی] الحیو ان فیأخر الامور 
المستعملة فى التعلیم فى الحيوان» وهی كلياته» مثل انه جسم» و انه متغیتر و انه 
حساس؛ و هو فصله» و انه متشلوق» و هو خاصته» وغیر ذاك مما یمکن انیو جد 
فيه من الامور اامستعملة فى التعليم» فیأخذ واحدا واحدا منها حتدا اوسط یبیتن 
بسببه وجودالم<مول المطاوب فی‌الحیو ان» یکون المحمول‌المطلوب فی‌الحیو ان 
يوجد فيه بوجود جنسه فيه الذى هو جسم متذیتر» و بوجود فصله فيه الذى هو 
حساس» و بوجود خاصلته فيه الذى هو متشّوق- 

فيأنلف القياس. فقو لنا: المحمولالمطلوب فى الحيوانمو جود فى ال<سّاس» 
وال<ساس موجودفىاأحيوان» والمحمول موجود فى الحيوان. فقولنا:المحمول 
المطلوب فى الحيوان موجود فى الحسّاس الذى هو فصل للحيوان مقدمة كبرى 
ءامة ينتج مطلوبا عاما » و هو قولنا : المحمول المطلوب فى الحيوان موجود فيه 
بفصله الذى هو الحساس » يعم هذا الموضوع مقدمسات كثيرة يوجد م<مولها 
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مواد تکون تحت (س ۶۰ پ) قولنا: محمولء لان کل واحد منها محمول‌نی‌مادة. 

كمئل قولنا: الامور الموجودة فی‌الحساس‌الذی هو فصل الحيو ان»و الحساس 
موجود فی‌الحیوان» فالمدر لك الذى هو المطلوب فی‌الحیوان موجود فيه. و کذ لك 
قولنا : المتشنوق موجود فى الحساس» والحسا سمو جود فىالديوان» والمتوق 
موجود فی‌الحساس. کل‌واحد مذهما مقدمة کبری یعمها قولنا. المحمول المطلوب 
فى حيو ان مو جودفی‌الحساس؛ وموضو عالعامةو الجزئية و احد بعینه‌وهو الحساس. 

وبين انالمقدمة الكبرى العامةبالمحمولفقط واقعة فىقياس عام» وانالمقدمة 
الکبری الجزئية فى قياس جزءى حدهماالاوسط واحد بعينه» و «حمول المقدهة التى 
هو محمول باطلاق يعم المحمول الجزثى الذى هو الادراك والتشوق. فقد تبين 
كيفيكون الموضع يعم بالمحمول فقط. و الموضوع فيه و فسىالمقدمة الجزئية 
واحد بعينه» و قد تبیتن اذالموضوع العام قياس عام. 

و اماالمواضع التى يعم موضوعهاموضوع المقدمة الکبری؛ ویعم‌محمو لها 
محمول المقدمة الكبرى فهى المواضع التى لایختص بموضوع دون موضوع » و 
تکون‌الامور المستعملة فى التعليم الماحوذة فىالمواضع امور عامة لرست فى مادة؛ 
ولا يختص شيئا دون شىء فيكون جنسا باطلاق و فصلا باطلاق و خاصة باطلاق. 

مئال ذلك محمول المطلوب يوجد فىموضوع المطلوب بوجود محمول 
الم‌طلو بات فى جنس موضوع المطلوب. فهذه مقدمة عامة يعم جزاها مقدمات كبري 
كثيرة» مطلوبهما يعدم مطلوبات کثيرة. مثل ان یکون مطلوبنا هل الانسان حساس» 
فناخذ جنس الموضو ع وهو الحیوان» فنجد فيه محمول‌المطلوب» و هوقو لتاحساس» 
فیکون محمول المطاوب وهو الحساس موجود فی‌الحیو ان‌الذی هو جنس ااموضوغ 
و هو الانسان» و المحمول باطلاق يعم المحمول ااذی هو الحساس؛ والجنس 
باطلاق يعم الجدس الذی هو الحيوان. و بزید هذا وضوحا فى ذ كر الامثلة فی‌م وضع 
موضع من‌المو اضع. 

و قوله: و اذا صارتالمو اضع عندنا عتيدة» (ص ۲۲۹) انمایصیر المو اضع 
عند ناعتيدة اذا صارت عندنا متصورة بالفعل. فلنقل كيف تصیرالمو اضع عندنسا 
بالفءل»و کف تصورموضیعمو ضع منهاء و عماذایتصورو بماذایتصور.اماعن‌ماذابتصور؛ 
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فعن | لمطلوب باطلاق» لانه بو جد فی‌جمیعها کاامادة» لانه لایتصور موضع‌فی‌مطلوب 
على الاطلان» فنضع المطلوب باطلاق فی‌النفس اولا. و المطلوب هو جسزانقیض 
او يتصل يحرف الان‌صال و فرن بهما حرف «هل» اوماقام مقامه. کقولنا : هل کل 
انسان حیوان» اولي سكل انسان حیوان؛ هل کدل جسم متحرك» اولي س كل جسم 
بمتحرك. هذه‌مطلو بات (س۶۱ر) خاصة. والمطلوب العام هل محمول کذا مسوجود 
فی‌موضو ع كذاء اولیس ذلك المحمول موجود | فى ذلك الموضو ع بعینه . 

فاذا اخسذنا المطلوب فی‌النفس» اخذنا فيه بما يتصوز موضع موضع‌علسی 
انفراده. و ذلك بان ناخذ فى ‌المطلوب حدا اوسط واحدا واحدا من الامور 
المستعملة فى التعليم فى اثبات احدالمتقابلین بان ينتج هو بعینه» او بوخذ فى ابطاله 
بان ينتج مقابله. فيكون عدد المواضع علىعدد الامور المستعملة فى التعليم. 

مثال ذلك انناخذ واحد | من‌الامور اامستەملةفى التعليم فی| لمطلوب»ولیکن 
الفصل . فتقول محمول المطلوب یوجد فى موضوع المطلوب بسوجود محمول 
الهطلوب‌فی‌فصل موضو عالمطلوب. و فی‌الا بطال محمول المطلوب يسلبعسن 
موضو ع المطلوب بان يسلب محمول‌المطلوب عن فصل موضو ع المطلوب» و 
هذا اما تاليف القیاس الحملی واما تاليف القیاس الشرطی. وفی هذاالمثال‌ظهرت 
فيه المقدمة الکبری العامة بالفعل» و يظهر الصغری من جهه‌الا لز ام. 

و اما من حيث تظهر الصغری بالفعل و الکبری با للز وم فمثال ذلك مح<مول 
المطاوب بوجد فى موضو ع المطلوب بوجود فصل محمول المطلوب فى موضو ع 
المطلوب» و فی‌الابطال محمول المطلوب يساب عن‌موضو ع المطلوب بسلب فصل 
محمول المطلوب عن موضو ع المطلوب. 

و يجب ان ترتاض فى کل واحد من‌المواضع و تستوفی افسام کل واحسد 
مذها. و بوجد اقسام ما تظهر فيه المقدمة الکبری» و اقسام ماتظهر فيه الصفری» و 
اقسام مايدرن فيهالمحمول يعم بالمحمول و الموضوع») و اقسام ماهم بالم<مول 
وحدد. و اماله فى كل واحدة من هده‌الاربع فی‌الائبات والابطال. 
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فاذا کانت المواضع عندنا متصورة و کیف ينتج كل واحد من‌الامور 
المستعملة فى التعليم» و فرضنا مطلو با فىمادة؛ استقرینا بذلك المطلوب کل واحسد 
من المواضع. و ذلك بان نطاب فيه واحدا واحدا من‌الامور المستعملة فى التعلیم 
الذی يخ صذالك المطلوب. فاذا وجدناه؛ اخذناه حدا اوسط علی‌الجهة التی‌یخص 
ذلكالموضع المختص بذلك الامر المستعمل علی‌العموم » فانتجنا منه المطلوب 
المختص بمقدم المادة على مایمطیه ذلك الموضع قوته و ضعفه‌المعلوم منه. 

قوله : من تلك المواضع المواضع المأخوذة بطريق النقسیم » (ص ۲۳۰) 

و هذه المواضع كثيرة » و جميعها يكون الجزئی او الجزئيات حدا اوسط . فمنها 
الموضع الذی بظهر فيه الکبری العامة و المطلوب وبخص الصغرى و يعم الكبرى 
الا کثری المستعملة فى قياس با لموضو ع نحو المطلوب ‏ و ينتج موجبا بقیاس 
حملی » و هو محمول المطلوب مسوجود فى موضو ع المطلوب بوجود محمول 
المطلوب فى جمیع انواع موضو ع المطلوب. 

فهذا الموضع الک-ری فيه ظاهرة » محمول المطلوب موجود فى جمیع 
انواع مسوضوع المطلوب »لان القیاس يأتلف: (س ۶۰ ب) محمول المعالوب 
موجود فى جميع انواع موضوع المطلوب ‏ و جمیع انواغ موضو ع المطلوب 
مو جود فى موضو ع المعالوب » ينتج : فمحمول المطلوب موجود فى موضوع 
اله‌طلوب و الصغری فى الموضو ع هيئة يلزم عن قؤلنا فى جمیع انواع موضوع 
المطلوب » لان جمیع انواع موضو ع المطلوب »حمولة على موضو ع المطلوب» 
اذ يكون الحتّد الاوسط فى القیاس جمیع جزئیات موضو ع المطلوب؛ و هی احد 
الامور المستعملة فى التعلیم. 

و هذا الموضم كما قلنا يعم موضسو ع كبراه موضوع المقدمة الکبری 
المستعملة فى قياس قياس . و يعم محمولها محمولها › و يعم المطلوب المطلوب»؛ 
و يعم الصغرى الصغرى و يعم القياس. 

مئال ذلك ان يكون مطلوبنا : همل الحمّی حرارة غريبة» فاخذنا جزئيات 








الحمّى و هی احری الامور المستعماة فى التعليم من حيث هی فى مو اد» فو جدناه 
حى دق » و حمی عفونة » و حمی يوم » و وجدنا الحر ارة الغريبة موجودة 
فى كل واحد من هذه الاجزاء » و هذه الاجزاء لاشياء موجودة فی‌الحمی فیأتلف 
القياس : الحرارة الغريبة موجودة فى حمى الدق و فى حمی‌العفونة و فى حمتی 
یوم » و کل واحد من هذه الانواع موجود فى الحم‌تی علی‌الاطلاق . فال<رارة 
الغريبة موجودة فى الحمّی على الاطلاق. و بين ان المحمول‌باطلاق يعم المحمول 
الذى هو حرارة غسريبة » و ان الجزئیات باطلاق يعم الجزئیات‌التی هی حمنی 
دق و حمدّى هی عفونة و حمّی يوم .و هما امران مستعملان فى التعليم: احدهما 
يعم الاخر » و موضوع المطلوب باطلاق يعم موضوع هذا المطلوب الذی هو 
حمّى. و کذلك كانت الکبری المستعملة ف ىالقياس الجزئی جزئية الکبری العامة, 

و بين ان القباس العام و القیاس الجزئی کل واحد منهما حملی . فان كان 
القیاس العام شرطبا ؛ كان الموضع شرطیا ‏ و كان القياس الحائى(؟)شرطياء و 
الموضوع الشرطى ان كان محمول المطلوب موجودا فى جميع اجزاء موضوع 
المطلوب ؛ كان محمول المطلوب موجود | فى جميع اجزاء موضوع المطلوب 
كانم<مولالمطلوبموجود | فی‌موضو عالمطلوب. لا کن‌محمولاامطلوب موجود 
فى جمیع اجزاء موضوع المطلوب » فمحمول المطلوب موجود فى موضو ع 
المطلسوب › و یکون القب‌اس الجزئی بحسب هذا الموضع الشرطی ان كانت 
الحسر ارة الغريبة موجودة فى جمیع انواع الحمی» فالحر ارة الغريبة موجودة 
فى الحمتی. 

و موضع السلب هو المسوضع بعینه » الا انه ينتج السلب المحمول عن 
الموضو ع بقیاس حملّی و هو محمول المطالوب يدلب عن موضوع المطلوب 
بسلب محمول المطلسوب عن جمیع اجزاء موضسو ع الهطلوب. فیظهر الکبری 
العامة » و المطلوب » و تخفی الصغرىالعاءة» و بلزم دما ظهر من القول » ویأتاف 
الفیاس: (س۶۱ د) محمول المطلوب مسلوب عن‌جمیع اجزاء موضو عالمطلوب» 
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موجودة فى موضو ع اامطلوب. فءحمول‌المطلوب مسلوب عنمو ضو ع المطلوب؛ 
و القياس الجزئى لهذا الموضع الذى كبراه و اجزاژه و الصغرى و الححّد 
الاوسط و المطاوب جزثيات هذا الموضع. 

مثل قولنا : الحرارة الغريزية ليست حمى فناخذ جزئبات‌الحه‌تی» وحمی 
دق » و حمی عفونة »و حمى يوم ؛ فنجد الحرارة الغريزية ليست حمتی دق» 
ولا<مّى عفونةء و لا حمّی بوم. و کل واحدة من هذه هى الحمتی » والحرارة 
الغريزية ليست حمی. و بيّنايضا ان الکبری المستعلة فى هذا القياس الجزئى 
جزئية للمستعملة فى القياس العام و كذلك فى الشرطى على نحو ٠١‏ الّفنا القياس 
الشرطى فى الابجاب. 

و من مواضع التقسيم الموضع الذى يعم محموله محمول المقدمةالكبرى 
المستعملة فى القيساس الجزئى و موضوعه هو نفسه موضوع المقدمة الکبری 
المستعمله فى القياس الجزئى . وهو قولنا محمولات الحمّىبو جود فى الح سّى» 
فوجود المحمولات فى انواع الحمّی» و باتاف القیاس‌العام : محمولا تالحمّى 
بوجد فى جميع انوا عالحمدى » و هی حمدى كذاء و كل هذه الانواع موجود 
فى الخمى » فمحمولات الحمی يوجد قى الحمى» فوجودها فىانواعها. 

و المقابيس المستعماة فی‌المواد بان يوجد الهحمولات بعينه . مثل قو لنا : 
حرارة غريبة او ضرر الفعل . فان هذين المحمولين على الحمى يوجد ان فى 
الحه‌تی بوجود ها فىانواعها . و بیتن انالمقدمة الكبرى العاءة تعم المقدمة 
الكبرى الخاصة باامحمول فقط . اذمحمولات الح.-ى المعينة و هى الحرارة 
الغريبة و ضرر الفعل جزئى محسول الحه‌تی باطلاق ؛ و موضوع الكبرى العامة 
و مسوضوع الکبری الخاصة واحد بعينه » و هو انواع الحمتی التى هی حمی 
الدق و حمتی العفونة و حمّی يوم . و كذلك مسوضع السلب الذی يعم کبراه 
العامة بسالمحمول فقط » و ياتاف الشرطی فى الموضعین جمیصا على نحو مما 
تقدم . و قد اعطی ابو نصر فی‌الکتساب كيف باتلف المواضع الجزثية و كيف 
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باتلف عنها الا قيسة . 

و من المو اضع الماخوذة بطریق التقسيم الموضع الذی تکون فيه المقدمة 
الصفری و المطاوب هما الظاهران » و الکبری خفية » لا کنها لازمة عما يظاهر . و 
هی المواضع التى توجد فیها نوع المحمول او انواعه » تکون الکبری العامة 
فیما عم بجزئیها. و ذلك فولنا: محمول اامطلوب موجود فى موضو ع المطلوب 
و الصغرى نوع محمول المطلوب موجودة فى موضوع اامطلوب » و الكبرى و 
على نوعه حملا كليا » فناخد هذا القول الذى هو مر کب تر کیب تقبيد وتر كيبه 
تسر کیب اخبار » فباتلف القياس : محمول اامطلوب موجود فى نوع محمول 
المطلوب » و نوع محمول المطلوب قد يوجد فى موضو ع المطلوب ‏ النتيجة : 
فمحمول المطلوب موجود فی‌موضو ع المطلوب. 

و القباس الجزئی تحت هذا القباس المأخوذ فى المواد . مثل ان یکون 
نوع الحمی و حمتی الدق» فنخبر حمی الدق بوجد فى الانسان » فیأتلف الةياس 
الحملسی : الحمی موج ود فى نوعها » و هو حمی الدق » وحمی الدق موجودة 
فى الانسان» فالحمتی موجودة فی‌الانسان. 

و بدن ان هذا القاس و مقدم‌انه »و اجزاء مقدماته و مطلو به جز؛یات 
لاقياس العام له » و ان المقدمة الکبری التى لزمت عن القول الظاهر كلية المقدمة 
الجزئية » و العامة هی : المحمول موجود فى نوعه و الجزئية: الحمی هوجودة 
فى نوعه » و هو الدق. 

هذا فى الايجاب . و نكتفى فيه بوجود نوع واحد من انواع المحمول 
فى ااموضوع. و.اما فى السلب فلا نكتفى فى سلب المحمول عن الموضوع؛ 
فيكون موضوع السلب فى هذا : المحمول مسلوب عن الموضوع بدلب جميع 
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انواع المحمول عن‌الموضو ع. 

و يأتلف القیساس العام : محمول المطلوب موجود فى جميع انواعه » و 
جميع انواعه مبلوبة عن مسوضسوع المعالسوب » فمحمول المطلوب مساوب 
عن مو ضوع المطلوب. و مثال ذلك فی‌القیاس الجزئى : الحمى موجودة فى جميع 
انواعها الثلائة » و هی الدق و العفونية و اليومية» و كل واحد من انواعها 
مسلوبه عن الحجر » فالحمى مسلوبة عن الحجر . و ظاهران هذا القياس و 
مقدماته و جزئيسات مقدماته و مطلوبه كلها جزئيات للموضع المتقدم : القياس 
للقياس » و المقدمات للمقدمات » و المطلوب للمطلوب. 

و اعتبر ابونصر المثال فيه بالشرطی المتصل. (ص ۲۳۲) 

مثال ذلك: ان كان الحجر يحدم» فهو يحم امابان بوجد فيهالدق او العفونية 
او اليومية » لاكن لايوجد فيه واحد منها ؛ فالحجر لايحدم. 

و کلامه فى وصاياله معلوم » واماما قاله فى التحفظ من‌الامر المشتركفواجب. 

و مثاله ان قيل مثل الكلب الاعظم متقدم على الاصغرء فتنقسم الكلب الى 
كلب السماء والى كلبى الارض فنجد كلب السماء الاعظم متقد ما على كلب السماء 
الاصغر لانه اقرب الى المغرب» و نجدکلب الارض الاعظم مقدماءلى كل بالارض 
الاصفر. علی‌الاطلاق" فياتلف القياس: الکلب الاعظم و الاصغر ينقسم الى كلبى 
( س ۶۳ ر ) ااسماء والى كلبىالارض » والاعظم من کل واحد منهما مقدم على 
الاصغر » فالكلب الاءعظم على الاطلاق متقدم على الاطلاق علی‌الکاب الا صغر 
باطلاق .. 

و قوله: و منها المواضع الماخوذة بطريق التر کیب» ( ص۲۳۴ ) ام‌وصف 
كيف بوخذ هذه المو اضعء فقال: و ذلك ان ناخذ جذس‌الموضو ع او فصلهاامةقوم 
له او حاصته او عرضاله غير مفارق» ثم ننظر هل بوجد محمولالمعالوب فى جميع 


۱ - لکبری الاکبر و صغری ‏ فیلزم انا لكاب الاعظم‌علی الا طلاق‌سقدم على الكلب 
الاصغر (هامش) 
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شىء شىء من هذا» او يساب عنه. فوجود المحمرل فى جنس ااموضوع موضع 
للاثبات» و سابه عنه موضع للابطال» و كذلك فىالثلاثة الباقية. و ذلك بان یوخحذ 
واحد من هذه الامور المستعملة فى التعليم حدا اوسط » و يؤخذ موضوعاللکبری 
و محمولا لاصغری» فیکون‌الموضع الماخوذ بالجنس محمول اامطلوب موجودا 
فى جنس موضو ع المطلوب. هذه مقدمة کبری عامة مو جودة بالفعل » يلزم عنها 
الصفری و القیاس» لانالصغرى موجودة فی‌قسوله فى جنس م وضوع الءطلوب 
اذار کب‌تر کیب اخبار» فقیل: جنس موضو عاامطلوب موجود فى المطاوب . 

فیاتلف القیاس العام : محمول‌المطلوب موجودفی جنس موضو عالمطلوب » 
و جنس موضوع المطلوب موجود فى مسوضو ع المطلوب. النتيجة: فمحمول 
المطلوب موجود فى موضو ع المطلوب. و فی‌السلب محمولالمطلوب مسلسوب 
عن جنس موضو ع المطلوب و جنس موضر ع المطلوب موجود فى سوضوع 
المطارب» النتیجة: فمحمول المطلوب مسلوب‌عن موضو عاامطلوب. وهذااامرضع 
تعم كبراه الکبری المستعملة فى فیاس قياس بالم‌حمول والموضو ع . 

مدال ذلك فی‌القیاس الجزی الحساس : الحسامن موجود فى الحيوان » و 
الحیو ان مو جود فی‌الانسان » و الم‌حمول الذی هوااحساس م‌وجود فی‌الحیوان 
الدی موجنس الموضو عالذی هو الانسان. الکبری‌مو جبة» (؟) وهىقو لنا: الحساس» 
و هو محمول المطلوب موجود فی‌الحیوان» وهو جنس موضوع المطلوب جزئية 
ولنا:محمول المطلوب موجود فی‌جنس موضو ع ا؛مطلوب؛ والصغرىوهى قو لنا: 
والحیوان و هو جنس موضوع المطلوب موجود فی‌الانسان جزئية لقوانا جنس 
موضو عالمطاوب موجود فى موضو ع المطلوب. والقیاس جزثی للقیاس العام» و 
كذنك فی‌السلب» و کذاك فى الثلاثة البافية. 

وااموضع‌الذی يعم المحمول فقط فهو محمول المطلوب موجود فى جنس 
الانسان الذى هوحیوان» و کذلك کل محمول يطلب فی‌الحروان لواحد واحد مسن 
هو لاء الار بعة. 





۴۴ ارتياض فى کتابالتحایل 





و اما المواضح ااماخوذةمنهولاء الار بعة التى (س ۶۳ب) تنسب فيها هؤلاء 
الاربعة الى محمول المطلوب ‏ و هی‌اامو اضم التی تظهر فيها المقدمةالصغری و 
تخفی‌الکبری و تحدث هذه المو اضع بان بوجد واحد من هذه الاربعة منسوبة الى 
محم ول المطلوب موجودة فی»وضو عالمطاوب : اما فى الايجاب فيصّح من هذه 
الاربعة الائنان المنه‌کسان على المحمول » و هی‌الفصل المقوم والخاصة؛ و لابصح 
الجنس ولا العرض , لانه بنعکس جزئیاهی المقدمة‌الکبری فی‌الشکل الثانی. 

و اما المواضع الماخوذة من هذه الاربعة فى انسان فیصح با جمعها » الاان 
قیاسها العام يا تلف فى الضرب الثا نى من الشکل‌الثانی» ففى موضعی الابجاب فصل 
محمول المطلوب موجود فى موضو ع المطاوب» والموضع‌الثانی» و يظهر فىهذه 
كلها المقدمة‌الصغری بالفعل و تخفی‌الکبری › لاکنها تلزم عن ظهور الصغری . 
و الصفری‌هی قولنافصل محمول المطلوب موجود فى موضو ع المعالوب:والكبرى 
خفية» و هی مؤلفة من محمول المطلوب. اذ فصله المطلوب ( المذ کسور) محمول 
عليه. فياتلت القياس العام: فصل محمول اامطلوب محمول على محمولالمطلوب» 
و هذا الفصل بعينه محمول علسى مسوضوع المعالوب . فياتلف فىالشكل الثانى 
من مو جبتین. 

لاکنها ترجع الى الضرب الاول من الشكلء لان المقدمة الکبری تنعکس 
كلية» لانعكاس الطرف‌الاعظم‌علی‌فصله » فير جع الى الضرب الاول من الشكل الاو 
و ذاك : محمرلاله‌طاربموجودفی فصله » و فصله موجود فی‌موضو ع المالوب. 
فیکون النتیجة: المحمول‌مو جود فى المطلوب. 

و القیاس الجزئی الماخوذ فی‌المواد: ااحیو ان وهومحمول المطلوب‌موجود 
فى فصله » وهو الحساس »والحساس موجود فی‌الانسان‌الدی هو موضو عاامطلوب؛ 
فالحيوان موجود فی‌الانسان . وقوانا: الحيوان» و هوم<مولالمطلرب موجود فى 
فصله هى المقدمة الکبری» و هى جزئية تحت قولنا : محمول المطلوب باطلاق 
موجود فى فصله باطلاق » فان الصغرى الجزئية تحت الصغرى العامة . والقياس 
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جزئى للقياس العام و بين انالكبرى لاتظهر الابعد الالزام منالقول » و بظهورها 
و لزومها دخلت فى حد ابی‌نصر . وبين انالظاهرة اولا هى الصغرى . 

و مواضع السلب فى انتاج الكليات على عدد الا مورالا ربعة المستعملة 
فى التعليم » لانها كلها تاتلف منها اقبسة فى الضرب الثانی من الشكل الثانى . و مثال 
ذلك الجنس‌جنس محمول المطلوبمساوب عن موضوع المطلوب و هى المقدمة 
الصذری الظاهرة . 

فاذاتالف القیاس > ظهرت الکبری؛ فیاتلف القیاس : جنس محمرلالمطوب 
موجود فى محمول المطلوب»وهو بعينه (س ۶۴ ر) مسلوب عن‌موضو عالمطلوب» 
كما وجدنا اولا » فینتج محمول‌المطاوب مسلسوب عن مسوضوع المطلوب» و 
هوالجز ئیات الماخوذة فی‌المو اد : الجیوان موجود فی‌الانسان » والجيوان مسلوب 
عن کل حجر » فالانسان مسلوب عن کل حجر . و بين انالکبری ؛ و هی‌الحیوان 
مو جود فی‌الانسان جزثية » لةولنا : جنس محمولالمطالوت مجمول على محمول 
المطلوب » و موجود فی‌محمول المطلوب » و ما ينتج من‌هذه الم و اضع الماخوذة 
بطریق التر کیب للجزئيات فقد ذکرها ابونصر ۰ ( ص ۲۳۴ ) 

والمواضم الماخوذة بطریق التحدید (ص۲۳۶) بينة مما تقدم؛ و هو ان 
رو خدالحجدحندا اوسط اواجز اء الحد او اجزاء اجزاء الحد» و كذلك الرسم. اما 
ان رو جد حدالموضو ع فیظهر المقدمة الكبرى وتستخرج الصغرى بالازوم: و يؤلف 
القّیاس بوجود هماعلی نحو ماتقدم» و اما ان بوجد حدالمحمول فسی‌الموضو ع 
قتظهر الصغرى و تستخرج الکبری باللزوم» و يؤاف القیاس بوجوده‌ما على نحو 
ماتقدم. و يولف منها المو اضع التى تعم بالمحمول والموضو ع. 

والمواضع التی تعدّم بالمحمول فةط فی‌الابجاب والسلب على نحو ماتندم 

و يجب أن ب-وجد فى اجزاء التحديد الاصناف الاريعة على الانحاء التى نس کرها 
فى کتاب البرهان. 
والمواضع الماخوذة بطریق الاو ازم على عددالمسو اضع الباقية مسن کتاب 
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التحلیل» و پشتمل کل موضع منها علی‌عدد مو اضع. و کل واحد منها ارتباط قضية 
لارتباط قضية احری» كان الارتباط ایجابا او سلبا. مثل قو لنا: ان جاء زید» انصرف 
عمرو؛ و من بومن بالله» یهد قلبه؛ و ان‌کان الانسان حیوانا» فهو حساس؛ و ان كان 
شىء ما ابيض» فايس باسود. فكل واحدة من هذه القضايا اللازمة انما ارتبعطات 
من‌اجل ارتباط اللازمة عنها. 

و هذا الارتباط اللازم عن ارتباط اخرء اما ان یکون الذهسن حکم بالتلازم 
بینهما لاجل انهما فی الو جود› فما حکمبه(؟) بشیء هذاهی اکثر مواضع‌الوجود و 
الارتفاع وا کثر المواضع الماحوذة من اامتقابلات؛ و اما ایکون ااذهن بری ذلك 
و يجكم به و بعتقده لالاجل انهما فی الو جود كذلكء بللابخلوان الذهن بذعنلاجل 
مانجده؛ فوجب مناجله الحکم. 

و الامورالتی یذعن الذهن من اجلها؛ فیحکم باللزوم هى ان يذعسن لاجل 
آراء مشهورة فی‌الاراء اوالخلق» اومن اجل‌التشابه» اومن اجل الاستقر اء اومو جبة 
ماتو جبه اللفظ او من‌جهة ااتفاضل و التساوی و التلازم و امانر اه مسن‌الاجری و 
الاولی و لمانراه بحسب السزيادة والنقص و لمانراه من‌الوجود والارتناع. فان 
المحمول اذالم يكن فى امر ممالاكن ان نجدااموضوع فى ذلك الامر ي وجد فبه 
المحمول» فوجود الموضو ع فيه انذعن الذهن (س۶۴ ب) و حکم بان اامحمول. 
موجودالموضو ع و فی‌ذاك‌الامر يوجد فيه المدمول. 

مثال ذلك ان التحردم غیرمو جود فی‌عصیرالعنب» فاذا وجد فى عصیر العنب 
السکر» وجد فيه التحريم؛ فینذ عن الذهن ویحکم بان التحریم مسوجود للسکر. 
و کذ لك فىهذا المثال بعینه فی‌الارتفا ع. فانه اذا ارتفع عن عصير العنب السکر؛ 
ارتفع التحریم. فیحکم الذهن ان التحریم موجود فی‌السکر. وكذلك اذا اجتمع 
الوج-ود والارتفاع»› مثل ماهو المئال بعینه. فان الدهن رنذعن لاجل هذه الاشیاء 
المذ کورة» فيحكم بوجودالمحمول للموضوع؛ و یاتلف على طسريق الشرطی» و 
پلزم فيه وجسود التحریم لاستکر لاجل وجود التحریم فى عصير العنب» لوجود 
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السكرفيه» فيقال : ان وجود التحريم فى عصير العنب لوجود السكر فيه و التحريم 
موجود للسكرفيه. فالتحريم موجود للسكر. 

فجميع هذه اللوازم التى ينذعن االذهن فيهاء فيحكم لاجل ماذكرناه؛ فان 
الازوم فيها انما هو من اجل الذهنء لا من اجل ان الامر ار جالنفس كذلك. و 
جميع ماینذعن الذهن فیه» فيحكم بالازوم؛ لالاجلانها فی‌الوجودکذلك فهی كلها 
غير برهانية. واما ينذعن الذهن فيحكم باللزوم لاجل انها فى الوجود کذلك, فكلها 
مواضع برهان بقينية. 

من ذلك مواضع الوجود والارتفاع البرهانية ال ی یحکم الذهن فیهابا للزوم 
لانها كذلك فى الوجود خارج الذهن (اانفس)» و هى اما ان توخذنا اعذا کلیا على 
نحو ماذكر» و اما ان توخذا اخذ اجزئياء فياتلف الثلائة منها على النسب الذاتية 
التى هی الجنس و الفصل و الحدو الرسم و الخاصة و العرض الذاتی. 

فان الجنس المتوسط اذا وجد فىموضوعهاء لزم ان بوجد بوجوده فى:لك 
الموضوعات جميع ماینسب الى ذلك الجنس من النسب الذاتية الستة » من ذلك 
انه بوجود الجنس فى النوع بوجد فى ذلك ادوع جنس الجنس » و بوجوده 
فى النوع ایضا حدالجنس و رسم الجنس و فصل الجنس و خاصة الجنس وعرض 
الجنس فياتاف القياس: ان وجد الجنس فی‌نوعه» و جد فىذلك النو عجنس ذلك 
الجنس. لا كن الجذس موجود فى نوعه؛ فجنس جنسه موجود فى نوعه. و كذلك 
ان وجد الجنس فى النوع؛ و جد فی‌ذلك النوع حدالجنس» لاكنه موجود . فالحد 
موجودء و كذلك ياتاف من الاربعة الانية . 

و كذلك ياتات منالحد مواضغ؛ و هى ان وجد الحد فى المحدود؛ وجد 
فىالمحدود اجزاء الحد واجزاء اجزاء الحد والجنس العام الذى ليس فىالحد» و 
كذلك الرسم» وكذلك الخاصة انوجدت فى موضوعه فى موضوعهاء وجد فىذلك 
الموضوع جنس الخاصة وحدها و رسمها و فصلها و خاصتها و عرضها. و كذلك 
الفصل و جد بوجوده جنسه (س۶۵ر) وحده و رسمه و خاصته وعرضه. و هذه كلها 
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من‌الشر طی اما ان يكون الموضو ع فيها واحدا و المحمول مختلف» واما ایکون 
المحمول واحدا والموضوع مختلفء و اما ان يكون الموضوع والمحمول فيها 
مختلفة. و ياتلف من هذه النسب الستة ايضا ماالمحمول فيها و اجسزاء انموضوع 
مختاف» و یاتلف فيها بالموضوع فيها مختلف و الء.حمول مختلف. 

اما الم و آضع التی المحمول فیها واحد من هذه الستة والموضو ع مختلف» 
فهو مایکون فيه المحمول و احدا مسن هذه النسب» و یکون موضوع اللازم جزء 
الموضو ع اللازم عنه. 

من ذلك فى الجنس بوجود الجنس فى نوعه يوجد فی‌نوعه و فى نوع نوع 
نوعه» و بوجود الحد فى المحدود بوجد فى جزئيات المحدود؛ و ياتلف القیاس 
فیها : بوجود الجنس فى نوغه بوجد فى نوع نوعه» لاکنه مسوجود فی نوءه» فهو 
موجود فى نوع نوعه. و کذلك یاتلف من کل و احد من هذه الستة. 

و اما المواضع الشرطى الذى يكون فيها المحمول مختلفا و الءوضو ع 
فهو ان يكون موضو ع اللازم جزئی موضو ع عنه » و يكون محدول اللازم الاشیاء 
المنسوبة الى محمول اللازم عنه» یاتلف القیاس: ان وجد الجنس فسی‌نوعه و حد 
حدالجنس فى نوع نسوعه» و كذلك ان وجد رسم الجنس اوخاصه الجنس. و 
كذلك» اذا اخذ الحتد» فالفنا القياس: ان وجد الحد فی‌المحدود و حدّد حتداجزاء 
الحد فى جزئی المحدود و کذلك الفصل ان وجد الفصل فی‌موضوع ما؛ و حند 
جنس الفصل اوحده اورسمه اوفصله او حاصته او عرضه فى جزئی ذلك‌الموضو ع. 

و مثال ذاك فى الكبرى الماخوذة فى المواد التى تكون جزئيا الموضوع 
منجهة الم<مول و الموضو ع» و<دالحيوان فى الانسان» وحد الحساسفیالزنجی؛ 
و ان و جد الحساس فى الحيوان و جد الادراك فى السماء . هذه الكبرى جزئية 
للدوضسع الجزئى » تأليفه : ان وجد الفصل فى موضسوعه و حد جنس الفصل 
الجزئى فى موضوعه. 

و المواضع الشرطية التى تشترك مع المقدمة الکبری المستعملة فى قياس 
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قياس بجزء و تختلف بجزه هی المواضم التی فیها الاشتراك بالمقدمة المستثناة › 
و تختلف بالاجز [۰۱]. لان المقدمة المستناة نظيرة الحد الاوسط الذى بوجد 
فى القياس الحملی؛ و تشترك فيه المواضع بالمقدمه الکبری. 

من ذلك موضع الجنس ان وصف الانسان بالحیوان » وصف الانسان بکل 
مایوصف به‌الحیوان. و حد هذا الموضع الذی هو مقدمة کبری بستعمل فی‌المواد 
قولنا: ان وصف الانسان بالحیوان» وصف بانه جسم متغیر و بانه جسم (س۶۵پ) 
متفیر حساس » و وصف بخواص الحیوان و بجمیع اعراضه الكلية . و موضع 
آخر : ان وصف الانسان بانه حیوان ناطق» وصف بکل ما بوصف به‌حیوان ناطق. 

و مسوضع آخسر :ان وصف الانسان بانه ناطق » وصف بکل مايوصف 
به الناطق » و آخر : ان وصف بانه ضحاك » وصف بکل مایوصف به الضحاك. 

و كذلك الخاصة خاصة . و كذلك المسواضم المأخحوذة من الاعراض 
العامة . 

و لما كانت المقدمات الشرطية على ماذکرت ثلائة اصناف : اما ان یکون 
الموضوع فى المقدمتین الحمت.-ن الفت منها الشرطية موضوءعا واحدا بعينه و 
المحمول مختلف ؛ و اما ان یکسون المحمول فیهما واحدا بعینه و الموضوع 
مختلف ؛ و اما ان یکسون الموضوع فیهما جمیما مختلفا و المحمول مختلفا . 
انقسمت مواضع الشرطية ایضا هذه القسمة . فقد ذكرت من المواضع الشرطية 
بما يعم بجهة واحدة » و يكون ااموضوع فيهما واحدا بعينه . و اما التى تشترط 
بجهة واحسدة و هىالمستئناة» ویکون المحمول فيهما واحدا بعينه » و الموضوع 
مختلف › ان وصف الانسان بالحيوان » وصف بهجميع جزئيات الانسان وجزئيات 
جزئياته . و المقدمة الكبرى الجزئية تحت هذا الموضع : ان وصف الانسان 
بالحیوان » وصف الزنجتی بالحيوان فقط. 

والمسواضع التى تكون مختلفة بالجزو و تشترك بالمستثناة » فکقولنا : 
ان وصف الانسان بالحيوان » وصف حزئيات الانسان بما يوصف به الحيوان . 








والمقدمة الكبرى الجزئية التى تحب هذا المواضع. ان وصف الانسان بالحيوان 
وصف الزنجى بالحساس او بالجسم المتفذی او بالمتغذى . و ما سلف من هذا 
الموضع مواضع كثيرة. 

المواضع المتقدمة الذكر من مواضع الوجود هی مستغملة فى اثبات 
الوضع الموجب يستئنى فيها كلها المقدم «وجبا » و ينتج التالى موجبا . و اما 
مسواضع السوجود المستعملة فى ابات السلب » و يستئنى فيها المقدم » فينتج 
الوضع سالبة . فان الشرطية تأتلف من مقدمتين سالبتين يكون المحمول فيهما 
احدى النسبالسالبة و يكون الموضوع مالا بوجد فيه شى منء تلكالنسب. 

مثال ذاك فى الجنس قولنا : ان وجد الجنس مساوبا عن ذلك الموضوع» 
و جسرئی هذا الموضع الذى بستعمل مقدمه كب ری :ان وجد ااحروان مساو با 
عن النبات» وجد الحساس مسلوبا عن النبات » و بکون قولنا : ان وجد الحساس 
مسلوبا عن النبات » و جد مسلوبا عن النخلة . و موضع هذا : ان وجد الفصل 
مسلوبا عن الشىء وجد له الفصل مسلوبا عن جزئيات ذلك الشیء ‏ و كذلك 
قولنا : ان وجد الحس مساوبا عن (س ۶۶ ر) الابات » وجد الحساس مسلوبا عن 
النخلة . و موضع هذا : ان وجد الجنس مسلوبا عنشىء ؛ و جد فصل الجنس 
مسلوبا عن جزئيات ذاك الشى » ياتلف من هذا مواضع على عدة المواضع 
المتقدمة . 

و اما المواضع التى اذا فرض الوضع متقدماء وجد بوجوده مقدمةاخرى؛ 
فهذا لايمكن ان يستثنى بسببه المقدمة» لانده الوضع المعروض › و انما يستئتى 
فيه مقابل التالی فیما بصدق ‏ فینتج ابدا مقابل الوضع المفروض » و هو الجزء 
المقرون به فى المطلوب . فان طال ااوضع المفروض موجبا » صار سالبا ؛ فان 
كان سالبا » صار موجبا . و هذا ايضا یکسون المحمولات فيه احدی النسب الستة 
المستعملة فى التعليسم و ما يتعلق بکل نسبة منها . كةولنا : فیما یکون الوضع 
المفروض اامقدم موجبا » فیبطل و ينتج مقابله. 








من ذلك مواضع الجنس : ان كان جنتش ما موجودا فيما ليس شانه ان 
بوجد فيه» و هذا يكون الوضع المطلوب؛ فحد ذلك الجنس او فصله او خاصته 
موجود فى ذلك الموضو ع » ثم يستئنى مقابل التالی» فینتج مقابل الفقدم . و هذا 
مقابل الوضع المفروض ۰ فیبطل به الوضع اامفروض . و مثال المقدمة الکبری 
الجزئية لهذا الموضع المستعملة فى المواد قولنا : ان وجد الحیوان فى اانبات » 
و حد الحنس المتفّذ الحساس فى النبات » او وجد الحساس فى النبات . لاکن 
الحساس ليس بموجسود فىالنبسات» فالحیوان لیس بموجود فى النبات » فيطل 
بهالحیو ان موجود فى النبات.فالحبوان لیس بموجود فى النبات» و کذلك سایره. 

و سوضع آخر ما یکون المحمول فى الشرطی و اجزاء الموضو ع 
مختافا: ان وجد الحیوان فى النبات» وجد الحیوان فی‌الشجر ‏ لا کنه غير موجود 
فى الشجر ‏ فهو غير موجود فى النبات . و هوضع هذا العام : ان وجد الجنس 
او غيره من النسب موضوعا لما ليس شانه ان وجد فيه » فذلك الجنس بعینه 
موجود فى جزئيات ذلك الموضوع؛ ويستئنى بمقابل التالى» فینتج لاكن الحساس 
فى الشجرمقابل المقدمعلى ماذ کر نا. 

و موضع آخسر مما يكون المحمول فى الشرطى مختلفا و الموضوع 
مختلفا فی‌المقدمة الجزئية: ان وجد الحيوان فىالنبات» و جد ااحساس فىالشجر 
غير موجود ‏ فالحيوان فى النبات غير موجود. 

و الموضع العام لهذا : ان وجد جنس ما او غيره من النسب فى موضوع 
ليس شانه انيوجد فيه بفصل ذلك الجنس او ساير مانسب اليهموجودا فى جز ثيات 
ذلك المسوضوع الذى يظهر انه ليس موجودا فيه » ثم یستانی بمقابل التالی » 
فينتج مقابل المقدم » فيبطل به الوضع المفروض. 

واما المواضع المستعملة فى ابطال الوضع المفروض الذى يكونالوضع 
المفروض فوها سالبا مقدما ويبطل (ش ۶۶ ب) بان بستثنی بمقابل التالی : 

من ذلك مواضع فى الجنس : ان لم يوجد جنس ما فى موضوع شانه 





۵۲ ار تیاض فى كناب التحايل 





ان بوجد فيه » لم يوجد فصل ذاك الجنس او غير ذلك من النسب المتعلقة به 
فى ذلك الموضوع . ثم بستثنی بمقابل التالى » و هو الوجود فىالسطاوب» ينتج 
مقابلا الوضع المفروض » و هو وجود الجنس فى الموضو ع المفروض. 

و مثاله فى المقدمات الجزئية لهذا المسوضع : ان لم يوجد الحيوان 
فى الانسان » لم يوجد فيه الحداس » لاكن الحساس موجود فى الانسان » و 
الحيوان مو جود فی‌الانسان . 

و موضع آخسر »ما يكون المحمول فى الشرطى و اجزاء الموضوع 
مختلف : ان لم يوجد الجنس فى موضوع شانه ان يوجد فيه » لم يوجد ذلك 
الموضو ع ۵ دم يستثنى بمقابل الثالى»› فینتج مقا بل على نحو ماتقدم. 

و مثاله من المقدمة الکبری الجرئية لهذا الموضع : ان لم بوجد الحیوان 
فى الانسان » لم بوجد الحیوان فى الزنج لا کنه موجود فى الزنج » فهو موجود 
فى الانسان. 

رموضع آخر مما يكون المحمول فى الشرطی مختلفا رالموضو ع مختلفا: 
ان لم يوجد الجنس فى موضو ع شأنه ان بوجد فيه » لم يوجد فصل ذاك الجنس 
او غبره من النسب المتعاقة فى جزئيات ذلك الموضو ع ثم يستئنى بمقابل النالى 
على ماتقدم. 

و مثاله فى المقدمة الکبری الجزئية المستعملة فى المواد : ان لم يوجد 
الحيوان فى الانسان لم بوجد الحساس » او ساير النسب المنسوبة الى ااحروان 
فى الزنجى » لاكن الحسّاس او سائر النسب موجودة فى الزنجى » فااحروان 
موجود فى الانسان. 

فهذه هی المواضع الذاتية المقومة المؤلفة منالوجود بالوجود . و هی اما 
مما يوجد الوضع فيها بوجود شىء آخر ء كان الوضع ایجابا او سابا » ويستثني 
فيها كلها المقدم > و ينتج الوضع المفروض اللازم » ارجا با کان او صلبا ؛ و اما 
ان بوجد شىء آخر بوجود الوضع » كا الوضع ایجابا او سلبا » و يس:ثنى فنها 








كلها مقابل التالى» فینتج مقابل الوضع ايجابا كان او سلبا . و بين اين يأتلف هذه 
كلها من النسب ااسئة التى هی الحدود و الرسم و الجنس و الفصل و الخاصة و 
العرض . و كيف يكون فيها الموضوع فى مقدمتى الشرطى » و اجزاء المحمول 
مختلف » و فيها المحمول واحد و الموضوع مختلف » و فيها الموضوع فیها 
ات الول هحتلت: 

و اما المواضع الذانية الم لفة من الارتفاع و الایجاب هى اما هما یکون 
فيها الوضع مرتفعا بارتفاع شىء آخر » كان الوضع ایجابا او سلبا » و يستثنى 
فيها كلها المقدم » ينتج ااسوضع المفروض ایجابا كان اوسلبا . و اما مما یکون 
فيها شىء آخر برتفع بسارتفاع الوضع ایجابا كان او سلبا » و یستثنی فیها كلها 
بمقابل التالی » فینتج مقابل المقدم و هو مقابل الوضع المفروض ‏ ليبطل منهما 
الوضع ایجابا كان اوسلبا؛ ويأتلف الشرطی منها من النسب الستة عن عدة مواضع 
الوجود بالوجود بما عليه ..... (س ۶۷ ر). 

من ذلك بهء‌ض مواضع الجنس بستدل به على سایرها فیما بستنی فيه 
المقدم » و هما صنفان عالیان : ان ارتفع جنس ما عن موضوع شانه ان برتفع 
عنه » ارتقع عن ذلك الموضوع صفات ذلك الجنس المساوية له » او التى هی 
اخص منه » و هی الم‌طلوبات فى الموضو ع. 

و مثاله فى الجزثی لهذا ااموضع » و هى المقدمة الکبری المأخوذة فى 
المواد ان یکون المطلوب هل یرتفع عن النبات انه حساس » فيؤخذ المقدمة 
الکبری فيه ان ارتفع عن النبات انه حیوان » ارتفع عنه ان یکون حساسا ؛ و لقد 
ارتفع عن النبات ان یکون جسما متغذیا حساسا ‏ و ان یکون متحركا بارادة او ان 
بكون ینکح او ان يكون ذا امعاء او ان یکون ذاحواس. 

والموضع الثانی ممايستامى فيهالمةدم ممايؤلف با لسلب» ومواضع‌الار تفا ع 
بالارتفاع» ان ارتفع سلب جنس ماعن موضو ع شانه ان یو جد فبه» ارتفع عن‌ذلك 
الموضو عسلب صفات ذلكالجنس الخاصة و العامةء ويستئنى ارتفا ع السلب‌المقدم» 





۲۵۴ ارتياص فى کتاب‌التحلیل 


فینتج ارتفا ع السلب التالى الذى هو المطلوب. 

مثاله فى الجزئيات لهذا الوضعء و هىالمقدمة الكبرى المستعملة فى المواد: 
انارتفم سلب الحيوان عن‌الانسان» ارتفع عنه سلب فصل الحيوان» وهو الحساس» 
و بستئنی بارتفا ع سلب الحیو ان عن‌الانسان؛ فونتج ارتفا ع سلب !| الحساس عن الانسان» 
وذلك ينتج ارتفا ع ساب جنس الحیوان؛ و ارتفا ع سلب حده و ارتفاع سلب‌عرضه 
العام وارتفا عسلب خاصته.و کذ لك اناخذبدل الجنس خاصة شىء اوفصله‌اوحتده. 

و اما مواضع الارتفاع بالارتفاع التی یکون فیها المقدم ارتفا ع الوضع 
المفروض ایجابا كان اوسلباء و بارتفاعه ير تفع شىء و بستثنی فیها مقابل التالی؛ 
فیستثنی فیها مقابل الارتفاع وهوالوجوده فينتجمقابل الارتفا ع‌المقدم وهووجوده. 
من‌ذلك فى ارتفا ع السوجود من مواضع الجنس: ان ارتفع وجود جنس ماعن 
موضو ع» ارتفع عن ذلك الموضوع فصل ذلك الجنس. لکن اذا وجد فصل ذلك 
الجنس موجودا فی‌الموضو ع» معلوم انيوجد فىالءوضوع الجنس بعينه وكذلك» 
ان و جدنا فی‌الموضو ع حده اوفصله المتتوم او خاصتته او رسمه المساوی اوشیثا 
من جزئياته. لانه اذا ارتفعالجنس العام» ارتفعت جمیع‌جزئیاته عن‌ذلك|لموضو ع. 

واذا وجدنافىالموضو ع‌شیثا من جزئباته؛ وجد الجنس فيهبوجودفصل الجنس» 
و اخذ الشىء العام. والمقدمة الكبرىالجزئية لهذا الموضع فولنا: ان ارتفعوجود 
الحیوان عن‌الانسان ارتفع وجود الحساس عن ‌الحساس» لاکن الحساس موجود 
للانسان» والوجود مقابل الارتفا ع» فالحیوان موجود للانسان. فیستئنیقابل‌التالی» 
فانتج مقابل المقدم. 

و كذلك» اذا وجد فی‌الانسان حدالحبوان» (س۶۷ب) اوامکن ان یکسون 
وجود حدالحیوان مقابل التالی. و کذلك اذا وجد فی‌الانسان حاصة الحبوان» و 
کذلك». انوجد فی‌الانسان جز ئیات‌الحروان؛ مثل انینکح اویا کل باضراسه » حتی 
یکونالقیاس: ان ارتفع عن‌الانسان انه حيوان» ارتفع عنه انه یا کل» لاکنه یاکل» 
فهر حیوان. 


ابن باجة ۲۳۵۵ 


و اماالمواضع التی يرتفع فيها سلب الوضع؛ و یکون المقدم» و یر تفع 
بارتفاعه سلب‌اخر؛ و هذا يستثنى فيه مقابل التالی؛ ينتج مقابل المقدم» و هو سلب 
الوضع المفروض . 

و من ذلك موضع من‌مواضم الجنس» و هو ان ارتفع سلب جنس ماعن 
موضوع متا؛ ارتفع سلب فصل ذلك ااجنس عن ذلك الءوضع» ثم يستثنى سلب 
الفصل» و هومقابل‌التالی» فینتج سلب الجنس عن الءوضوع. 

و مثال المقدمة الکبری الجرئية اجزاء الموضع المستعه‌لة فى المواد: ان 
ارتفع سلب الحيوان عن‌النبات» ار تفع سلبالحساس عن‌النبات؛ لا كن سلب الحساس 
عن‌النبات غیرمرتفع» فسلب ااحیوان عن النبات غیرمرتفع. 

و عن هذه النسب الستة ايضا بث ركب الشرطی فى طلب الوجود مطلقا . فان 
وجودالشیء مطلقا بلزم عمابساویه و عما هواخص منه. فان الشیء ان وجد» وجد 
عن وجوده مایساویه من‌النسب الستت و يوجد ایضا عن وجوده ماهو اعم منه. و 
یوجد الشی» ایضا عن كل مابساو به و عما هو اخعتص‌هنه. كةو لنا: ان وجد جنسهناء 
وجد بوجوده حده و رسمه و فصله‌المقوم و خاصته و جنسه و عرضه‌الذاتی الاعم . 
و أن وجدحده او رسمه اوفصله اوخاصته» وجد ذلك‌الشیء. ولایلزم ان يوجد عن 
وجود جنسه ولاعن عرضه العام و بو جد عن عرضه الجزئی. و فی‌ارتفا ع الوجوده 
برتفع ااشىء بارتفا ع مایساو به, و بارتفاع ماهو اعم منه. و اذا قوبل هسذا؛ وجد 
كيف تستنبط المواضع و كيف تستنبط المقدمات الكبرى الجزئيه. 

و حب انتعلم ان من‌الاسباب الباقية تجرى فی‌وجود المطلق و فى وجود 
المر کب مجری ماتقدم. فالاسباب اامساوية تجرى مجری‌الفصل و مجرىالحد» 
والاعم يجرى مجرى الجنس و مجرى حد الجنس. فهكذا ياتلف جميع مسواضع 
الوجود والارتفاع فی‌الشرطی الذاتی المتصل. و اماغیرالذاتیة» فان منها مايؤلفها 
الذهن. شخصية. فان الذهن يؤافها على جهة الاختيار فى المخاطبات الاقناعية. كقو لنا: 





س س لصم سر عم 


۲۵۶ ارتياض فى کتابالتحلیل 





ان جاء زيد » انصرف عمرو؛ و ال جاءء زيد جاء عمرو؛ و لو جاء زرد القوم » 
انصرف فىغد. 

و منها ماتا تلف منجهة مادتها و هىعلى الاقل و بالعرض» و فی‌بعض‌الناس 
علی‌الا کثر . فياتلف منها غيرهؤلاء مهارف مثل صاحب‌الرقی والعزائم والدلائل فى 
زجرالطیر. فان هده بحسب مادتها على الافل حد او بالء‌رض و بوجد بالاتفاق. 
(س ۶۸ ر) وعند بعض الناس بحسب قوى فیهم تاتلف عندهم على الا کثر مقدمات 
شرطية. فان فى نفس صاحب الرفی انه متی قال قولا كذاء و جد عنه امر کذا» و 
فى نفس صاحب زجر الطیرانه متی رای طابرا کدا على صورة کدذا دل عنده على 
وجود خابف کذا من‌خیر اوشر. 

فان هذه كلها مقسّدمات شرطية » فلزم بحسب مادتها على الافل و بالعرض و 
على جهة الاتفاق » لا كن فى ب‌ض القطر یلزم على الا کثر» فبساتلف عندهم «نها 
مفارق » و لکن لایزبلها ذلك ان يكون غير ذاتية » فانها غير ذاتية بالذات. لانه 
لیس فى طباع واحد منهاء اعنی من‌اللازم» و اللازم عنه ان يكون عند الاخر › ولا 
ان يدل علیه. 

و قوله: و قد تستءمل مواضع الوجود و الارتفاع فى الاوضاع على جهة 
اعری» (ص ۲۳۷) و هو ان ننظر فى موضو ع الوضع: فانكان اذا وجد فی‌شی»» 
وجد المحمول فی‌ذاك الشىء بوجوده ؛ اخذ المحمول موجودا فى كل موضوع 
الوضع . و هدا الموضع اذا اخذ على هذه الصفة فقط؛ كان مجملا » لانه قديجوز 
ان یکون المحه‌ول بوجد فى ذلك الشیء بوجود الموضو ع فيهبالعرض» اویکون 
وجوده تابعا لوجود الم‌وضوع فى ذلك الشیء و خحاصة » فلا يلزم ضرورة اجل 
ذلك ان يكون موجودا فى جمیع موضوع الوضع. 

و فى هذا الوضع قوة فى المشهور؛ اذا وجد محمول الوضع فى »وضو ع 
لم تكن فيهموجوداء لاكنه موجود فيه بوجود موضوع الوضع فىذلك الموضوع 
الاخر؛ فان الذهن هو منذعن لاجل هذا الوجود» و يعتقد ان محمول الوضع 


اين باجة ۵۷ 





موجود فى كل موضو ع الوضع. لانه يستئنى اامقدم فينتج التالی» و هو المقدمة 
الكبرى الكلية المفروضة:؛ مثل قولنا: هل | فى ب ؟ فنجد | غير موجودة فى ج » 
و نةول: | موجودة فى ب » لاکن متى و جدنا ب فى ج» و جدنا | فىب» فیحکم 
الذهن انا فى ج. 

و تحت هذا الموضوع مقدمات کبری كثيرة جزئية للموضوع اکثرها فوبة 
فى بادی الرای » و فى المشهور اذا اخذت فى المواد: 

من ذلك ان یکون مطلو بنا الجزئی: هل کل مسکر حرام ؟ فنجد محمول 
المطلوب » و هو قولنا حرام » انما يوجد فى عصیر العنب بوجود الس‌کرفیه. و 
قبل ان یوجد فيه الستکرلم يكن حراما؛ فرحكم الذهن ان محمول الوضع موجود 
لكل م وضوعه » و هو الحرام فى كل السکر. فياتلف القياس: انكان التحریم انما 
يوجد فى عصير العنب بوجود السكر فیه؛ فالتحريم موجود فى كل مسکر » فكل 
مسكر حرام. و يبطل هذه المقدمة؛ فان السيكران و ما اشبهه مسكروليس بحرام. 

و كذلك قولنا: بل آكل العسل تاعذه الحمّى» فنجد الحمتی تاخذه ابدا 
متى اكل العسل . فيسقط الذهن الموضوع الثانى و بحکم ان آ کل ااعسل 
(س ۶۸ پ) ياخذه الحمتی» بان يولف القياس على ذکرته» وان لم تنطق بجمیع 
مقدماته. لاكنه يعتقد المقدمة الكبرى و ينطق به و بالنتيجة. 

و :بطل هذه الكلية هما ذكر ابونصر. ان المحمول انما هو تابع اوجود 
الموضوع فى ذاك الشىء حساصة . فان الحمتّی انما تبعت لاكل العسل فىزيد 
خاصة و من اشبه فى »زاجه . و كذلك قولنا : هل من يغتسل بالماء البارد فیسخن 
بدنه؛ فنجد زيدا یسخن بدنه متى اغتسل بالبارد » فيحكم الذدن انكل من يغتسل 
بالماء البارد فيسخن بدنه » و هذا هو حاص بزید؛ و هو هوجود له ايضاً بالعرض. 
و كثيرا ينتج بهذا الموضع ما بالعرض. 

مثل‌دل الضحالاییع ويشترى؛ فنحد البيع و الشرا يوجد فی‌الحیوان‌بوجود 

لضحاك فى الحيو ان فیلزم الذهن ان الضحاك بيع ويشترى» وهذا بالعرض. وهذا 
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الموضع کثیر الاستعمال فى ان كثيرا من الناس اذا كان صحيحاء ثم وجد مرضا 
من الامراض غير ما يأحذ غذاء من الاغذية ‏ فانه يعتقدان ذلك الغذاء بوجد له ذلك 
المرض » و باخذه كلياء و يتحفظ منه » و یحفظ غیره منه » و نسب ذلك المرض 
الى ذلك الغذاء» و بطر ح توسط بدنه فى الامر. و هذا قدیکون بالعرض اذیکون 
ذلك بالاضافة الى ذلك الانسان خاصة. او یکون ذلك اتفق اتفاقاء فيكو ن بالعرض. 
وان اتفى ان نجد ذلك مرارا > يقسوى عند ذلك كاليةين. الا انه حيناذ لم يحصل 
عن‌ال و جود وحده؛ بل حصل عن الو جود والاستقراء فقوى جدا. 

وعن هذ االنح ومن الاستقر اءتحصل‌معرفةمو اضع»:افع الادویةا لمسهلة, ولاسیما 
المسهلة و الحافظة » وبالجمله‌القوی الثوالث. و بوذا المو ضع بستنبط عندهم کثیرمن 
الاسباب.فانه‌اذ او جدشیءفی‌شیء بوجودشیء ثالث»جمل الا لث‌سیبافی‌و جو دالاول 
فى الثالث» بل ناخذه سیبا باطلاق» مثل الامراض التی تاخذ ان-انا ما عندها بتناول 
غذاء من‌الاغذية كما ذ کر نا. فانه بعتقدان سبب ذلكاامرض‌فی ذاك‌الانسان دوذاك 
الغذاء و قد تاخذه سببا باطلاق . و هذا قدیکون سببا بالاضافة الی‌ذاسك الانسان» 
وال‌طلق يكون اتفق بالعرض . و اکثرالتجارب انما با تلف من هذا الموضسع» 
ولاستمر اذاعضدنا الاسباب.فهذا الموضع قد تفق فيه الحق»و لا کنه بالداتم<:مل. 

و فوله : ولاكنانكان الموضوع اذ اوجد فى ای شىء اتفق» وجداامحمول 
بوجود الموضو ع؛ ازم ان يكون المحمول موجودافى جمیع‌الءوضو ع ؛ الىقوله: 
فلا فرق بينان نقول ای شىء ماوجد فیه‌الموضو ع .و جد فيه المحمول»(ص۲۳۸) 
و بين قوانا : كل ما يوجد فيه الموضوع بوجد فيه المحمول » و هسذاهسو 
قولنا الذى يعبر به عن القضية الكاينّة كان الموضوع نفسه هو الوضتع المعالوب 
بعينه ( ص ۲۴۸ ) ۰ 

وقد بين ابونصر هذا الةول انه لا فرق بین ان تقول ای شىء وجد فيه 
الموضوع؛ وجد فيه (س ۶۹ ر) المحمول » و بين قولنا :كل ما وجد فیه‌الوضوع 
وجد فيه المحمول . وكذاك قولنا : كل ما هوالموضوع فزوالمحمول» و کدلك 
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اذا احذت هذه المقدمات فی‌اامواد فانه لافرق بين قولنا : ای شىء وجد انسانا 
وجد حیوانا » و بين قولنا : کل ها وجد انسانا » وجد حیوانا» او كل انسان فهو 
حیوال . فان هذه كلها الفاظ متر ادفة تخالف باالفظ و المعنی واحد بعينه . 

فاذا الف من الامورالعامة مواضع » كان العوضع هوالوضع المطلوب العام 
بعینه . و اذا احذت من‌الجزئیات مقدمات کبری كانت المقدمة الکبری هی‌النتيجة 
المطلوبة بعينها . و تاليف‌المواضع من العامة الكلية كفو لنا: صحّح ای شىء وجدفيه 
الموضوع؛ ؤجد فيه المحمول » فقد صح كل ما هو الموضوع فهو المحمول . 
و هاتان المقدمتان كل واحدة منهما هى الاخری بعينها فى المعنی» و ان اختلف 
فىالشكل . فاذا استثنيت المقدم منهاء فقد استئتيت فىالمعنى الوضع بعينه » 
وانتحدجت السوضع ٠‏ والنتيجة هی‌الوضع المطالوب» فصارالموضع هوااوضع 
المطلوب بعينه . 

و كذلك فی‌الجرئیات المستعملة مقدمات كبرى فىالموادكقو لنا : متی‌صح 
ای شىء وجد فيه الانسان» وجد فيه الحيوان؛ فقد صح ان كل ما هو انسان فهو 
حیوان . اذ کل انسان فهو حيوان . فقد الفت هذه الکبری من شىء واحد بعينه . 
فان انتجت باستاناء السوضع فقد انتجت اامقدمة الكبرى بعينها نسی‌اامه‌نی » و ان 
اختلف اللفظ . 

و كذ لكشا نالاسماء المترادفة» كةو انا: ان كانالحرفحارانحبالرشادحار. 
فاذا (نتجت لم تحصل معرفة زايدة على المقدمات. لان قولنا فسی‌التيجة ان حب 
الرشاد حار هو بعینه ما يفهم عن‌المقدمة الكبرى التى الفت منها بحرف الشريطة . 
فقد تبین کیف يكون الموضع هوالوضع المطاوب بعينه فىالمعنى » و ان اختلف 
فى اللفظ. و بین اته ليس بموضع . اذ جمیعالمواضع انماینتج شرثا آخراضطراراه 
لانها كما قلنا يلزم عنها قياس عام . و للقياس بالجملة يلزم عنهشىء آخراضطرارا. 

فمتی بیتن فى شىء من الامور الجزئية انكل كذا هوكذاء كةوانا : ای 
شىء كان كذاء فهو كذا ؛فام يتبيسن عنه فسى|احتيقة » بل انما یتبیتن فى الحةيقة 
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بما تبین به قولنا » ای شیء كان کدا »› فهو ؟ذا . فان تبيكن ای شیء كان کذا 

فهو کذا بنفسهلاءنقياس» فبنفسه ابضایتبیتن کل کذاهو كذا. وان‌کان‌تبیتّن ای‌شیءکان 
کذا › فهو كذا ب‌وضع من‌اامواضع» فعن ذلك الموضع بعینه تبسن ان کسل 
کذا فهو کذا . 

ومثاله فی‌الجزئیات قو لنا : ای‌شیء ( س ۶٩‏ ب )وجد انسانا وجد حيواناء 
ان كان هذا عندنا بنا بنفسه » فقولنا : کل انسان حدوان بن ابضا عندنا بافسه . 
و ان تبیتن ذلك عن موضع من‌المواضع» فهو ایضا انما تيسن عن ذلك الهم وضع 
بعينه » و ام پتبیتن قولنا : كل انسان حيوان. فقولنا : ای شىء وجد فی‌الانسان؛ 
وجد في هالحيوان . 

و قد ينفق فىالاسماء اامترادفة ان بوجد واحد منها فى بیان الاخسر اذ كان 
الممنى معروفا من حيث يدل عليه احد الاسمین المتراد فين» و لم يقل هن حرث يدل 
عليه الاسم الاخر » فيقال ان المعنى الذى يدل ءاره اسم كذا دواامعنی الذى يدل 
اسم كذا . الا انه لم یدل‌فی‌المعنی الاول على شىء زايد » بل دل على المعنى بعينه 
الذى دل عليه الاسم الاول . و تبين بما قلنا ان الموضع ينبغى ان يكون. بسا احفيقة 
شیثا آخرغير اامطاوبء لانه قياس» و القیاسدازم عنه شىء آخر اضعار ارا .واللازم 
عن القياس هوالنتيجة المطلوبة عامية عن العام و جزئية عن‌الجزئی » و هذا اءر بين 
بنفسه باقل تأمل . 

وقوله : وا‌وضع ينبغى ان يكو نكليا لمقدمة ب-تعمل‌فیالوضفع.(ص۲۲۸) 
قد تبن قبل ان كل موضع فهو کلی امقدهة تستعمل فى بیان وضع وضع . واراد 
بقوله : لمقدمة تستعملفى الوضع المقدمة الكبرى الجزثيةالمستعملة فى بيانالوضع 
الجزئى . اذلا تستعملمقدمة کبری جزئية الا فىبيان وضع جزئى تبردنبزا. واادابل 
انه اراد بقوله هنا : المقدمةيستعمل فىالوضع اأمقدمة الكبرى الجزلية . لانه يريد 
حدّدها » اذ حّد المواضع فى اول کتابالتحلیل بقوله : وهىالمقدءات الكليةالتى 
تستعمل جزئياتها مقدمات كبرىقياس قياس و فى صنا'عة صناعة (ص۲۲۹ )فقدتبيسن 





ان الموضع کلی لمقدمة يستعمل فىااموضع . و قولهفى الموضع و لاكن كليا 
تحته‌الوضع . اما ان کل موضع فهو كلى فلاخفاء به . و اما ان كل موضع فان 
تحتهالوضع» فكذ لكهو. فان!لقول يكو نيحسبقولآخرء اذاكان فى ضمنه لازمعنه. 
فانا کثیرانقول انتحت هذا القول اشياء كثيرة» اذا كانت تاك الاشياء يتضمنهاالقول 
يان تكو نلازمةعنه. فعملهذا التاويل انيكون فولنا كلياصدفة الموضع وتحته‌الوضع 
صفة اخرى يفهم على نحو ما ذكرته . 

والاليق بقول ابى نصران يكون قوله : كليا تحته الدوضعء ای کلیا للوضع. 
و فرق بقوله. تحتهالوضع بين‌المواضع اذاكان كله اجزاء المقدمة الكبرى|امستعملة 
فى قياس » و يكو نالمقدمة الکبری نوعاء وبينالموضع اذاكان كليا تحته الوضع» 
ايكون الوضع اخص من ( س ۷۰ ر ) الموضع من غير ان يكون الوضع نوعا. 
فان‌الشیء یکون اخص مما هو اعم منه » اما بان یکون نوعاله و جزامنه » و امنا 
بان يكون احص . و ما هو اعم منه بان یکون الاخص ماخوذا بحال نجعله احتّص 
من غير أن يصير يتلك الحال نوعا الاعم » فیقال لهذا الاخص انه تحت‌آلاعم. 

فان الانسان نوع الحیوان و جزء منه » والضحاك تحت‌الحیوان و احص منه 
و لیس ينوع الحروان . و کذاك الکاتب تحت الانسان العام . و قدذکر ابونصرفی 
كناب البرهان هذا النحو من الاعموالاخص. والالیق فی‌النو ع الاخیر ان يقال : انه 
تحت الجنس العالى» لانه ليس إنو عله الا بتوسط انواع آخرء فليس بنوع اول له 
فيقال فيه انه تحته . و بين انالوضع الماخوذ فى اامواد اخص منالموضع › لان 
المقدمة الكبرى الماخوذة فی‌المواد اخص من الموضع بما نقدم . و السوضع 
المأخوذ فى المواد اما اخصمنالمقدمة الکبری الماخوذة فی‌المواد » و اما مساوية 
لها فى العموم . لان محمول الوضع هو محمول فى المقدمةالكبرى » فهها جميعا 
اص من محمولالوضع. و محمول|اوضعامااخص من موضوع المقدمه‌الکبری» 
و اما مساوله فی‌العموم . 

واما التساوی فی‌العموم فبان یکون الموضو ع فی‌المقدمة الکبری هىوالحد 
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الا وسط فى الشكل الاول مساو فى العموم للطرف الاصذر › مثل ان يكون احدهما 
فصل الشیء والثانى هوالشىء بعينه . مثل قوانا : كل حیوان حساس: و كل حستاس 
متغّذ» فكل حيوان متغذ . فقولنا : كل حيوان متتذ هوالوضع اامطاوب و هو 
مساو فىالءموم المقدمة الکبری» و هی قوانا :كل حساس متفّْذ . و اذاكان مساویا 
فى العموم و المقدمة الكبرى اصغر من الء.وضعء فااموضع المساوى بها فىالعموم 
احص من الموضع الا ان خصوص المقدمة الكبرى بما دوالنوع؛ والوضع اص 
مما موضوعه مساو فی‌العموم لموضوع المقدمة الكبرى . 

كما نقول فى الانسان انه اخدّص منالحيوان مما هو نوع ؛ و نقول فسى 
فصل‌الانسان انه اخص من‌الحیوان مما هو مساوى للانسان. و کذاسك الضحاك 
مع‌الانسان» فانه احص منااحیوان بجهتین. و اما من حيث يكون موضوع الوضع 
اخّص من موضو عالمقدمة الکبری» فاذاکان نوعاله او ماهو مساو النو ع او اواخحص 
منه . مثال ذلك ان‌یکون الوضم : هل‌الانسان حساس» و اامقدمة الکبری کل حیوان 
حساس ‏ فیاتلف القیاس : کل انسان حیوان»و کل حبوان<ساس:فکل انسان<ساس. 
فقولنا : کل انان حساس» هذا الوضع اخص من قولنا : کل حيوان حساس » و 
هواامقدمة الکبری» و لایکون ااوضع بوجه اعدّم من‌المقدمةالکبری» لاذالمقدمة 
الکبریعنها تکون النتيجة. و لاینتح الا ما هو داخل فیها اما بمساواةواما بالاخحص» 
و لاینتج ما هو خارج عنه . فقد تبن كيف يكون الوضع "ليا تحته السوضع 
المفروض . ( س ۷۰ ب ). 

وقوله: و اذكان المواضع انمایخالف الوضع باحد هذين» كان سوفسطائیا 
خبیشا. (ص ۲۳۸) المسوضع اما ان یکون الوضع بعينه» و اجزاء فى المعنی و 
اللفظ لاختلاف بينهماء و هو الا بستعمل جزئیاته فى شىء شىء مفروض لانه بين 
الضحاك؛ فانه لایقال فى جزئيات الانسان حروان» لان الانسان حيوان. 

و اما ان یکسون الموضع هو السوضع بعینه بالمعنى و بخالفه فی‌اللفظ. 
فهذا شأن الاسماء المترادفة» وتستعمل جز ياته کثبرا فی‌السوفسطائية حیث يظهر انه 
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بين و هو لم يتبين. مثال ذلك القول فيما تقدم حيث بين ان كل انسان حيوان» 
لان ای شى وجد انسانا فهو حیسوان؛ و کدلك حب الرشاد حارء لانه حرف» و 
البقلة الحمماء باردة» لانها الرجلة. و الحركة تتعب لانها نقلة . و الصخر قرض 
الاحم لانها حجر. 

و اذا تبعت الاقوال وجد فيها من هذا کثیسر. و اما ان یکون الدوضع هو 
الوضع باللفظ ویخالفه فى المعنی. وهذان القسمان هما اللذان قال فیهما ابو نصر: 
وان‌کان الموضع انما یخالف الوضع باحد هذین کان سوفسطائیا خبیثا» (ص۲۳۸) 
بعنی ااذی یخالف فی‌اللفظ ویتعق فی‌المنی» اویخالف فی‌المعنی ویتفق فی‌اللفظ. 

نهذا الذى یتفی فى الافظ ویختلف فى المعنى» فهذا یستعمل کثیرا فی‌التحلیل 
و فى الاقوال الشعرية» لیخیّللاجل اللفظ معنی احدهما للاخر. و هذا يشترك من 
الاسماء المشتر کة» فانها بخیل لاجل اشتراك اللفظ اشتراکا فی‌اامعنی» و هو كثير 
جداء و بستعمل فى التفال للخیر و الشر کثیرا. 

و من هذا الموضع پستحسن ان یسمی بالا‌ماء الدالة على المحاسن» و 
يستقيح الاسماء الدالة على المقابح. مثل قولنا فی‌رجل اسمه خير: هذا خير: و 
الخیر محمود. فهذا خير محمود او محبوب. فقد اشترك ااوضع؛ و هو قولنا: هذا 
خير محمود مع‌المقدمة الکبسری» و هی قوانا: الخیر محمود بلفظ خير» و خير 
لاجل هذا الاشتراك ان‌هذا محمود. 

و ؟ذلك فی‌ا لدم فى من اسمه حمار و الحمار ابله» فهو ابله. وهذا معروف 
فى من اسمه معروف» و المعروف ینکح؛ فهذا ینکح. لان المقدمة الکبری فی‌هذا 
كله انماتشارك الموضع‌با للفظ فقط فیخیل فیه‌مایلزمعن! للفظ المستعمل فی‌الکبری. 

و من هذا قولنا: لاینکح رجل اسمه سهیل اهرأة اسمها الثرياء فانها 
یجتممان» کال پجتم سهیل فى السماءمع الثريا. فياتى من هذا التاليف فىالتخييل 
تاثیر فقوی» وهو قوی فی‌التفال و فی‌القول الشعری الخیتل. الموضع بالحقيقة 
هذا الذى بینه و بين الوضع غيرية فی‌اللفظ وفی‌المعنی. 





۱۶۴ ارتياض فى كناب التحليل 





و اما قولنا: و كذلك فی‌الکبری الجزئية ع وضعها الجزئی فان قولنا: 
کل انسان حساس» لان کل <يوان حساس بينهمسا غيرية فی‌اللفظ و المعنى. و اها 
قولنا: کل معروف قوىء لان. معروف وی اظ المعروف (س الار) و احدبعینه, 
و معنا هما مختلف» لان زيدا المعروف لقب من جهة اللفظ فقط. و کذلك من 
بلقب بشربر و بعیب من غير ان بکون کدلك. لکن باتلف من هذه کبری اذا 
اضيف الیها مایازم عن هذا فى الحقيقة مثل انه يلزم عن الشریران یتجتنب» فیکون 
مقدمة کبری: کل شرير و کل معیب بتجنب . فیلزم لهذا تخییل ان کل من اسمه 
شرير پتجنب. 

و ما قاله فى الارتفاع بالارتفا ع بینن. و اما استنباط الاسباب و الار تفا ع» 
فليس یلرم ؛ لان كثيرا من الاعسراض العاءة و المساوية اذا ارتفعت عن شىء ها 
ارتفع عن ذلك الشیء ان یکون الاسور التی توجد لها تلك الاعراض؛ و ليس 
الاعراض سببا فیما هی له اعراض. مثل انه اذا ارتفسع عن شخص ما ان یکون 
مرئیتا؛ ار تفع عن ذلك الشخص ان‌یکون‌انسانا.و ایس اامرثی سببافی‌و جودالاندان. 

و كذاك فى الوجود بالوجود فى استنباط الاسباب» فا َه لابازم ان الامر 
اذا وجد یسوجد بوجوده شىء آخسر انه سیب فى وجود ذاك الشیء الاخر . نان 
الجزئيات كله اذا وجدت و جد وجودها الاشیاء العامة لها. فان الکاتب اذا وجد 
وجد بوجوده الانسان و ایس الکاتب سببا في وجود الانسان. و كذلك الانسان 
و الحیوان و ساير ماذ کره فى اللوازم مفهوم ,تامل بصیر. 

لزوم المتقابلات. (ص ۲۴۲) التلازم فى المتقابلات على عکس ما عایه 
اللزوم فى اللو ازم. متی اخذت فى موضو ع وأحد و يعنى هذا الازوم المقاوب. و 
اذا تخالف الموضو ع لزمت على استقامة» فیلزم المقابل متابله . و اللزوم المقاوب 
اما ان يوخذ اخذا كايا يعم جمييع اامتقابلات كما اخذ فى الاوازم اامقدمة اذا 
كليا عدم بدجميع الاشياء التى يكون عنها الازوم بالوجود و الارتفاع. و اما ان 
يؤخذ اللزوم فى المتقابلات اخذا جزئياء فينظر قى كل واحد من المتقابلات على 
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حباله » كما يكون ذلك فى الوجود و الارتفاع» اذا احذت الاشیاء الجزئية التى 
يازم عنها الثلازم بالذات و هی النسب التى ذكر ناها قبل. 

قوله فى القضية السالبة الكلية على نحو ما بين فى القضية الموجبة الكليةء 
فلا تصح الكلدّية فی‌السالبة الا ما تصح فى الموجبة من اطراده اذا سلب الءحمول 
عن كل مايوجد فيه المسوضوع. و ليس قولنا: ای‌شیء وجد فيه الموضو ع» سلب 
عنه المحمول المموضع فهى مشبه › ولا واحد مما يوجد فيه الموضوع يوجد 
فيه المحمول. 

و كذلك فى الجزئيات» فان قولنا: ای شىء وجد فيهالانسان ساب الثبات. 
و ليس یتبین به على جهة القياس ولا انسان واحد نبات» بل بالجهة التى يثبتها 
الاول يبون بها الثانى. وما قاله بعد هذا مفهوم الى قوله: ايضاء فانه‌ینبغی ان ذنظر: 
فان كان محمول الوضع اذا فى موضوعه» تبع ذلك ان بوجد الاضداد من جهة 
واحدة فى الموضوع. فانه ان كان هكذاء لزم الا بوجد المحمول فى موضوعه؛ و 
يجعل المقدم وجود المحمول فى الموضوع؛ والتالى وجود (س ۷۱ ب) الاضداد 
معاء و بستثنی بمقابل التالى. 

وهذا الذى قاله فى الاضداد يعم جميع المتقابلات. و الذى يعمها انیکون 
اذا اخد المحمول فیالموضو ع؛ لزم عنه ان توجد المتفابلات معا. 


XV 
(اسکوریال۱۰۱ب - ۱۰۸پ)‎ 


ومن کلامه: فى کتساب المقدمات. 


المطلوب مثلا: کل حیوان حساس» فینبفی اذيةسم الموضو ع» ان‌کان جنساء 
الى انواعه الغريبة» و هو الحیوان» فتقسمه الى نوعیه القرابين منه» و هما الناطق و 
غير الناطق. فنجد عندالناطق المطلوب» ودو الحساس يقال على جمیعها. اذکان يقال 
فى الناطق انه‌حساس» وفیااحیوان غير الناطق انه حساس» فیتبین بذلك ان المحمول 
موجود فی‌موضوعه. 

وقدیمکن انيكون تالیف‌القیاس على طريق الاستقراء» وهوان‌یقال: الحیوان 
هو الناطق و غير الناطق» وااناطق و غیرالناطق حساسء فالحیوان اذاحساس. 

ویمکن انيولف علی‌طربق القیاس الشرطی المتصل فیجعل وجودالم<ءول 
فى جميع انواعه و هوالمقدم؛ فنقول: ان کلال<ساس موجود للناطق و غير الناطق. 
و نجعل وجود المحمول للموضو ع هوالتالى» فالحساس مو جودللحيوان. و بستئنی 
المقدم؛ فينتج التالی‌بعینه. و هو اننةول: لا کنالحساس»و جودللناطق وغير الناطق» 
فالحساس اذامو جود للحیوان» وهوالمطاوب‌الاول. 

فان کان| لمطلو با لمحمول فبه سلب (ن: يسلوب) عن‌جمیع‌انواعالموضو ع» 
وهوان یکون: ولاحیوان واحدحجر؛ فنجدانوا عالحیوان؛ و هو الناطق وغیر الناطق 








المدمول مسلوبا عن جميعهاء فيكو نتاليفه على طريق الاشارة: هو الحيوان هو الناطق 
و غير الناطق» و الناطق و غیرالناطق فلیسا بحجر » فالحيوان اذاليس بحجر . 

و على طريق القیاس الشرطی المتصل» فان شیثا جعلنا سلبه عن جمیع انواعه 
هوالمقدم؛ و سلبه عن‌جمیع الموضو ع‌هوالتالی» فنقول: اذكان الناطق وغیرااناطق 
ليسا بحجر فالحیوان اذ اليس بحجر. ثم یستثنی" المقدم» فینتج التالی بعینه: لاکن 
الناطق و غیرالناطق ليا بحجرء فالحیوان اذ اليس بحجر. و ينبغى ان یجعل قوة 
قواذا:غير الناطق قولنا: لاناطق» فیکون اسماغیر محصل» حتی‌بتبین انه بوجدالحیوان 
الى لیس بناطق. 

وان شئناء ر کبناه ءلی‌طریقالضرب الثانی من‌الشرطی المتصل الذی‌بستئنی 
فيه مقابل التالى» فینتج مقابل المقدم» فنجءل ایجاب المحمول للموضو ع‌هوالمقدم» 
و ایجابنا لانواعالموضو ع هوالتالی. فنقول ان‌کان الحیوان‌حجراء فالناطق ولاناطق 
حجر؛ فیتبین مقابل التالسی» و هو سلبه على - جمیع انواعه» لا كن الناطق ولا ناطق 
ان و اذ اليس بحجر 

وانكانيتةقانالم<مولموجود لبعضانواعه؛مثل انيكو نا لمعالوب بعض الحيو ان 
ناطق؛ ايتلف عنه فى الشكل الثالث'... ينتجوجود المحموع لبعض الموضوع؛ و 
كل الدد و او الموجود فيه المحمول» مثل ان کل انسان ناطق» و کل 
انسان حيوان» فبعض الصغرى يكون بعض الحیوان انسان» و کل‌انسان ناطق فیهء‌ض 
الحديوان ناطق. وكذلك: ان‌کان تعين سلب المحمول عن بعض (س؟١٠ر)‏ انواعه» 
انتج ايضا فى الشكل الثالث سلب المحمول عن به‌ض الءوضو ع» وااحد الا وسط 
فیه‌النو ع الذىتبيّن ان المحمول مسلوب عنه. ول ان يكونالءطلوب بعض الحيوان 
ليبس بناطق» فنجده مثلا ولا فرس واحد ناطق » و كل فرس حیوان» فينتج بعکس 
الصغرى بعض الحروان فرس» ولا فرس واحد ناطق» فبعض الحيوان ليس بناطق. 
و ان شثنا وضعنا المحمول مسلوبا عن < جميع الموضوع » و جعلناه المقدم؛ 


١‏ چند دازه‌ای هامش آمدهو درست نمی‌توان خواند. 
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فنقول: ان کانا لحساس موجود | لکلا احیوان > و نجعل التالی سلبه عن انواعه؛ 
فنقول : فال<ساس غیرموجود فی‌الناطاق و غیرالناطق. و یستثنی مقابل التاای» فینتج 
مقابل المقدم فالحساس اذا موجود للحیوان. و هذا هوالضرب الثانی من‌الشرطی 
المتصل» فينتجمقابل المقدم و هما ضربا الشرطی المتصل. 

فان كان المطاوب بعض الحيوان ناطق» و قدیمکن ان نجعل ذلك على طريق 
الخلف» و هو ان نوخذ المحمول مسلوبا عن جمیع‌الموضو ع؛ و هو اذنةول: ولا 
حيوانوا<د ناطق» و نضیف‌الیها وجوداله‌وضو ع انوعه» و هو انكل انسان‌حیوان» 
ولا حیوان واحد ناطق» فینتج ولا انسان واحد ناطق» و ذلك محال. فان المحمول 
موجسود لبعض الموضو ع؛ و هو بعض الحیوان ناطق. فاذا اردنا ان ننتج ساب 
المحمول عن بعض الموضو ع؛ مدل ان یکون‌المطلوب به‌ض الحیو ان لیس بناطق 
على مئال ماتقدم من طریق الخلف؛ فاناناحذ المحمول موجودالجمیع الموضو ع» 
فنقول: کل‌حروان ناطق» ونضيف الی‌ذلك وجود الموضو ع لدلك النو ع كان قد 
تبين سلب المحمول عنه» وهو کل فرس حیوان یدنج كل فرس ناطق ينتج کل‌فرس 
ناطق» و ذلك محال» فاذا الءحمول مسلوب عن بعض الموضو ع. 

و منها اعنی المواضع الماخو ذةبطریق| لتقسیم (ص۲۳۰) ان ننعارفی محمول 
المطلوب ان کان جنا هو محمول على موضوعه؛ و هو مشتق اوهو محولعلیه. و 
هو مثال‌اول. مثل ان یکون‌المطلوب کل جسم ذواون» فنجداالون یحمل‌علیالجسم 
بطریق الاشتقاق» و هو کل جسم ملون. 

فنعود الى المحمول ان‌کان جنساء فنقسمه الى انواعه الى البياض والسواد. 
فان كان من انواعه مو جودافی‌الموضوع باسمه المشتق ؛ لزم ان یکون محمول 
المطلوب موجودا فى موضوعه ؛ فنجسدان‌البیاض و السواد السلذان همانوعا 
المحمول يقابلان علىالوضوع بطریق الاشتقاق » فیقال : الجسم ابيسض و 
اسود » فباتاف ذلك فی‌الشکل الاول » و یکون الحد الاوسط هو نوع 
محمول المطلوب . مل الا بيض» فیقال: ان الجسم ابیض و اسود . والابیضص 
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والاسود ذولون» فالجسم ذولون. فهی ابدا اذا قرنت باسم فهی تدل علی‌الاشتقاق. 
كقو لنا: فى القيام ذوقيام كما عمات فى بارىارميناس. واذكانت انواع الء.<.ولمدتقة 
اسماژها كلها مسلوبة عسنالموضوع» لزم ان يكون المحمول مسلوبا عسن جمبع 
الموضو ع. مثل ان تكون النفس متحر كة» وانواع الحر كة: النهءو و الامتحالة و 
النقلة» و هى تقال باشتقاق على ااموضو ع» اذكانت يقال انها مستحيلة و ناءية ومنتقلة. 


1 
۳ 


, ۰ فنجد هذه الانواع مسلو بة عن‌الموضو ع» فنجد من ذلك ان تکون المحمول هسلوبا 

. : عن الموضوع. 
0 و باتلف ذلك فی‌الشرطی المتصل فى الضر ب الثانى منه الذی بستثنی فیه‌مقابل 
7 3 التالى» فينج مقابل المقدم و یکون الم‌قدم ابجات المحمول للموضو ع؛ و هو ان 
7 ' كانت النفس متحر كة» و التالی ايجاب انواعه للموضو ع على طريق الانفصال و 
5“ ' القسمة» فهی يتحرك بنوع مامنانواع الحر كة. و ذلك انها اما ان تستحيل اوتمی 
1 او تنتقل. فیستئنی مقابل التالى. ولا كنها لا تستحيل ولاتامی ولا تشفل) ينتج مقابل 
لته ٠‏ المقدم فالنفس اذاأسست تتدرك. 

لم بوجد شىء من تلك الفصول موضو عالمطلوب بوجه من‌الو جوه لاعلى انه‌مشتق 

و لا علی انه مثال اول» ازم مسن ذلك سلب الح<مول عن جمیع الموضو ع. مثال 
.2 ۰ ذلكان یکون‌المطلوب: الس عدد» و ان فصول العدد المقومة لانواعه» هى الزوح 

* واافرد» فننظر هل‌نجدالزوج واافرد فى الموضو عالذى فیاافرد»حمول علیه,فنجده 
٠ 4.‏ مسلوبا عن جميع الموضو ع» فیاتلف ذلك فى الشرطية» ويكون المقدم فيها وجود 
٠.‏ المحمول لموضوع المطلوب» و هو ان كانت النفس عدداء و التالى قول اجسزائه 
e‏ (س ۱۰۲ پ) متعاندة قرن باحرف الانفصال وهو: فهىاما زوج وامافرد. 
٠‏ وه الضرب من القياس الشرطی ان إستثنى فيه مقابل المقدم انتج مقابل 
م التالى؛ او استئنى فيه مقابل المقدم؛ وان‌استثتیت مقابل ابتهماش'ت» انتج الاخر بدينه. 
١ ۱‏ وهاهنا 
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لد ين أن هده الفصول غير مو جودة للنفس. فينبغى ان ستثذی فرفع جميع 
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المتعاندات عن‌الموضو ع. فتقول: لا كن النفس ليست بزوج و لافرد» فالنفس ليست 
بعدد. قداشتبه على ابى نصرالفارابى (ص ۲۳۳) هذا الوضع من تألیف هذاالقیاس» 
فظن ه من الشرطية المنفصلة» لماراى ان حرف الانفصال فيه. و احسبه لسم يتامله» 
فليس هو من الا من الشر طية المتصلت ان كان يستثنى فیها مقابل التالی»فینتج المقدم. 
و.هذا هو الضرب الثانی من‌الشرطية المتصلة» و ليس هوالا مثل الیاس الاولالذى 
استعمل فى تبيين امرالنفس انها انما تنحرك. و انما اشتبه عليه من جهةالتالی لماقرن 
به حرف الانفصال. و لافرق‌بین ان نقول: ان كانت النفس تتحرك » فهی اما تنمی 
او نستحیل او تتفعل» او نقول ان كانت النفس عدداء هی اما زوج و اما فرد. و فى 
كل هذا یستشی مقابل التالى فینتج مقابل المقدم. 

و اما الشرطية المنفصلة فانها يستثنى فيها مقابل ای الجزه له المتعاندة اتفق 
فینتج مقابل الاخر. و الشرطبة المنفصلة ك) قد علمت؛ فهی مثل ان کان‌المقبل انسانا 
فهو حيو ان. هذه المقدمة الکبری مسو لفة من جملتین قرنت بهما حرف الشربطة 
والصغری فهی حملية مستثناة. کقولنا: لا کنه انسان» فهو اذا حیوان؛ ولا کنه لیس 
بحیوان» فهو اذ اليس بانسان. و لافرق بين ان تضیف الى التالی اشیاء متعاندة او 
تاتی بواحد . مثل انه لو کانت هذه المتصلة على هذا ان كان هذا المقبل <يواناءفهو 
امائور و اما انان اوفرس او شىء متا من انوا عالحيوان. فهذه مقدمة شرطيةمتصلة 
واحدة» و يستثنى فیها كما قلنا المقدم؛ فینتج التالی» فیقسال: لاکنه حیوان» فرنج: 
فه و آمائور اوانسان او فرس او شىء من انواع الحيوان» و بستثنی مقابل التالی: 
لا کنه ليس بفرس و لاانشان و لائورولاشیء من انواع الحيوان» فینتج فهو اذا 
لیس بحيو ان . 

فظن ابو نصر لمارای الثانى من الشرطية المنفصلة انما تسمى منفصلة اذ اثرن 
بها حرف الانفصال قال: انها تسلب. فاميتامل. ولاوتامل؛ ماخفى عليهذلك:اذكان 
قد تفّدم له فى امر النفس ما هو مثل هذا. لکّن ااکلام فى ذلك القياس اختاط حتى 
لم يتببن حرف الانعصال فيه. و هذا اذاکان اظهر فيه حرف الانفصال ان سياقة ذلك 
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القیاس هی هکذا: ان كانت النفس تتحرك فهی بنو ع من انواع الح رکة. و ذلك 
انها اما ان تستحیل او تنمی او تنتفل. لا كندها لاتستحیل ولاتنمی و لاتنتقل»فالنفس 
اذ الست‌تتحر .و هذا بعینه اذا الف حتی تظهر حروف الانفصال فيه و تسقط الحشو 
من‌الکلام» و کان مثل ذاك الذی مدر انه من فی‌الشر طية المتصلة. و ان یقال: ان كانت 
النفس نتحرك. فهی اما ان تستدیل واما ان تنمی اوتنتقل. المقدمة‌الاعری الصفری: 
لاكنها لاتستحیل و لاتنمی ولاتنتقل» فهی اذ الیست تتحرك. والاخرالذی ظنه من 
ال فصل لیس بینهما فرق. و هوان كانت النفس عدد اءفهى امازو ج واما فرد. المقدمة 
الصغری لا کنها لا زوج و لافرد» فالنفس اذ الیست بعدد. 

و كذلك ماظنه فىالقياس الاخر: ان كان الجسم غير المتناهی موجوداء فهو 
اما بسيط واما مر کب» المقدمة الاخرى:لاكنه لايمكن ان يكون لا بسيطا ولامر كباء 
فالجسم غير المتناهى اذا غير موجود. و هذا الذى ذكرناه فلیس ينسب فيه ابو نصر 
الى الخطاء و انما هو و هم من غير تامل. والاء لما قدمه قبل ان ياتى بقیاس | لنفس 
يبن انه لم يحمد علیه» و هو قوله قبل ان ياتى بالقياس الذى الف منه ان النفس 
لیست‌نتحرك فانه قال هنا: و با تلفذلكفىالشرطى ( س ۱۰۳ ر ) المتصل»وتكون 
المقدمة ایجاب المحمول للموضو ع؛ و الثانی ایجاب انواعه للموضو ع علی‌طریق 
الا نفصال والقسمة. فان قوله: على طريق الانفصال و القسمة (ص ۲۳۲ ) اعلمك ان 
القياس المتصل من الشرطية» و قدیقرن به حرف الانفصال, فتکون القسمة كقو لنا: 
اما ان تستحیل او تنمی» اما ان یکون زوجا او فرداء و کذا يقوله فىهذ|الموضع. 

و لولا ما تحققه من انه ناته من المنفصلة باشیاء ذکرها ممانسبه ظنه منها 
فوله: و بکون‌التالی قولا اجزائه متعاندة فرن بها حرف الانفصال» و تستثنی بسرفع 
جمیع المتعاندات عن‌الموضو ع بالاشیاء التی انما تکون الشرطية المنفصلة؛ لقات 
ان الغلط وقع فى الکتاب من قبل الناسخ فى قوله: فاذا جمیع هذه فى الشرطية 
المنفصلة. فان كان المتصلة» ولا کن الامراظهر من ان يكون غلطا من‌الناسخ. وانما 
هو من توهم عرض له. لماذ کرحرف الانفصال. و لما اشبعت القولفی هذاالموضع 
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ليتميزاولاء فلایفلط المستعمل و ثانیا لیحل مثل‌هذه» فان الشبهة تدخل عای‌الانسان 
کثیرا من هذه المواضع و بنحل. 

و منهاالمواضع الماحوذة بطريق ااتر کیب. و ذلك ان تاحذ جنس ااموضو ع 
او فصله المقوم له او خاصة او عرضاله غير مفارق» ثم تنثار هل هو محمول فسى 
جمیع شیء من‌هذه. فان كان يوجد لهءلزم‌ضرورة ایو جد المحه‌ول فی‌الهء‌وضو ع؛ 
و ايتلف ذلك فى احد الضر بین الموجبین" من الشکل الاو ( ص ۲۳۴ ). 

مئال ذلك ان يكون المطلوب: کل حیوان نام فاناناغذ جنس‌الموضو من 
هذا المطلوب؛ فنجده لا رسم له فی‌العر بية و جزء يمام مقام اسمه فی‌الدلالة؛ و هر 
جسم ٠تغذ»‏ فنجدالمحمول و هو النامی فى الجسم المتغذى» فنجعله الحتدالاوسط. 
يا تلف فىالضرب الاول منالشكل الاول» و هو کل حيوان جسم »تغذ» و کل جسم 
متفذ فهو نام فكل حيوان نام. 

وكدلك نفصل اذا اجد فصل الموضوع فی| امطلوت» اعنى الذى هواامقوم 
له» او خاصته» او عرض له لازم. فانه اذا كان الحد الا وسط جنس الموضوع كما 
فعلنا اوفصله المقّوم او خاصته؛ فكانالم<مول موجود افى احدهاء انه يا تلف‌ذاك 
فىالضرب الموجب الكلى منالشكلالاول. وكذلك ان كان ااحد الا وسط عرضا 
لازما لاموضوع» و كان ذلك كلءا فيه» وكان موجودا فى الم<مول بايجاب؛ ايتلف 
ذلك كما تقدم. و ان لم يكنالءعرض كلياء كان القياس فى احد الضربينالموجبين؛ 
ان كان موجبا للمحمول» و هی الجزئية الموجبة. و ان كان مسلوبا عن جميع شىء 
مما ذكرناه من جنس الموضوع او فصله اوخاصته او عرض له لازم؛ ازم انيساب 
المحمول عن‌الموضو ع» و ايتلف ذلك فى احد الضر بين السالبينمن!اشكل الاول. 
فان كان | لحد الا وسط جنس الموضوع او فصله المقوم له او عاصته, ایتلف ذاسك 
فى الساب الکلی من‌الشکل الاول. و کذلك ان كان الحدالا وسط عرضا لازماء و 
کان مع‌ذاك كلياء اعنی ان یکون سلبه كلياء ابتلف ذلك كما تفدم. و اما ان لم 
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يكن ذلك العرض كلياء كان الا بتلاف من‌الضرب الجزئی ااسالب من‌الشکل‌الاول. 
مثال ذلك انيكون المطلوب:لاحیوان و احدحجر فاناناغذجنس الموضو ع» 

فنجده الجسم المتغذی» و نجدالمحمول هسوالحجر لا یسوجد فيه المتفذی» فنجعل 
الجسم المتغذی و هو جنس الموضر ع الحد الا وسط. فنقول: کل حیوان جسم 
متغذ» و لاجسم متغذ حجر» فینتج و لا حيوان واحد حجر. 

وكذلك یاتلف‌ان اعذفصل الموضو عالمقوعله‌او خاصته او عرضه‌اللاز مالکلی؛ 
كان ذلكموجبا او سالبافی الشکل‌الاول کما نقدم. و ایضا فاناناغذ جنس‌الموضو ع 
او فصله المقوم له او خاصته» فانوجدنا شيئا من هذه مسلوبا عن‌جمیع الموضو ع؛ 
لزم ان سلب المحمول عن‌الموضو ع؛ و ايتاف ذلك فی‌الضرب الثانی من‌الشکل 
الثانی» و كان الحد الا وسط احد الاسماء الثلائة الموجودة فی‌المحمول اما جنسه 
او فصله او خحاصته. 

مئال ذلك ان يكون المطلوب لاحجر واحد حیوان؛ فناخذ فصل المحمول» 
فتجد الحساس» و ننظر هل يقال على شىء من‌الموضو ع» فنجده مسلوبا عن کسل 
الموضر ع و هوالحجرء فنجعله الحد الاوسط, فيا تلف القیاس فمی‌الضرب الاو 
من‌الشکل. (س ۱۰۳ ب) الثانی. و احسب ان ابانصر و[هم] فى قوله: فى الضرب 
الثانی منه» لانه بحسب تر تیبه فى کتابه جعل الضرب الاول ما کبراه سالبة كلية» و 
صفراه موجبة كلية» و منه يا تلف هذاالقیاس» و هوان یکون الاصل الحد الاوسط 
فبقال: الحساس ولاعلی شىء من الحجر؛ الکبری؛ الحجر و على شىء منااحساس؛ 
والحساس على كل حيوان» والحجر ولاعلى شىء من | الحیو ان. فهذا هسو ااضرب 
الاول من الشكل الثانى بحسب ار ثبية. 

و کذلك ان اخذ جنسه او خاصته. فان اخذ جنسه» فیوخذ جنس ال محمول» و 
هو الحیوان؛ الجسم المتخذی» كما قد علمت ان حده یقوم مقام اسمه اذالم بو جدله 
اسم. فيجءل الحد الا وسط. فیقال: الجسم المتغذی و لاعلی شىء من ااحجر» بنتج 
بعکس الکبری: الحجر ولاعلی شىء من الجسم المتغذى» والجسم المتفذی على کل 
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حيوان» فا لحجرولاعلی‌شیء من الحيوانءفير جع الى الضرب الثااث من‌الشکل الاول 
بحسب ترةربه. و هذا التاایف هو تاليف الضرب الاول من‌الشکل الثانی كما تقدم. 
و كذلك ان احذت <اصته. 

و ان اخدت اعراض المحمولء و تجد مها ماكانلازماء و كان مع ذلك كايا: 
وجد مسلوبا عن جميع الموضوع؛ ایتلف ايضافى الضرب الثانى من الشكل الثانى. 
فنا خذاعراض المحمولالملازمة له.وهو ااحیوان» فنجدالذیبلزما لحيو اذم نالاعراض 
الحر كة» و هو كلى للحيوان؛ فنجعاه الحد الاوسط. فياتلف هکذا: الحجرلاءلی‌شیء 
من‌الحر کة والحركة» على كل حیوان» فالحجرلاعلی شىء من‌الديوان. و هذا هو 
الضرب الاول منالشكل الثانى بحسب ترتیبه. ماادری كيف خالف ترةيبه الاول الا 
ان يكون سها. و ان كان العرض اللازم موجودافی بعض ال حمولء أو مسلوبا عن 
جميع الموضو ع؛ ام ياتلف منه قياس على المطلوب» لان الكبرى تكسون جسزوية 
فی‌الشکل الثانى» و شرط الشكل الثانى و الأول ان تكون الكبرى ایوها کلية. 

مثال ذلك ان يؤخذ العرض اللازم لبعض المحمول المساوب عن جمیع 
الموضو ع؛ قد يكون المحمول المطلوب اء والموضوع ج» فنجد ب فى بعض اء 
فليس ينتج هذا. ولا شىء من حد القياس لانه فى الشكل الثانی» و كبراه جزئية. 
و شرط الشكل الثانى و الاول ان يكون كبراهما كلية. فان قال تائل: فلم لاينتج» 
و نحن نعكس السالبة الكلية» فنقول: ج و لا فی‌شیء ٠نبء‏ و ب فىبعض اء 
ينتج ج ليست فى بعض اء فنقول: انه قد ينتج غير ماکان مطلوباء ام قد صارت 
النتيجة المحمول ب» والموضوع ا, و ماكانبالءكس المحمول | و والمحمول ج» 
فانما ينتج هذا التاليف بهذا الطريق. 

لانه قد جعل المقدمة الکبری ب » ولا فی شىء من ج» فلیست هی الکبری 
على ماقدم. لان المحمول فى المطلوب حيث كان من المقدمتين» فهى الكبرى. 
اذكان انما تعرف الكبرى منالصغرى عند النتيجة. وذلك انالمحمول فى النتيجتين 
من المقدمتين المسرتبطتین هی الكبرى. فان هذا القياس بين انه لاینتج من نفس 
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کلام ابی نصر فى بعض المحمول. اذ قال: فان‌کان العرض اللازم موجود | فى بعض 
المحمول» ان اخذنا عرضا لازماء فوجدنا فی‌بعض المحمول الذی فی‌المطلوب. 
و ذلك ان المطلوب هو الذی نتیجته قد علدت كان الحد اامحه‌ول فی‌النتيجة 
هوالذی یکون فی‌المقدمة الکبری. 

فاذا كان العرض اللازم هسو الحد الاوسط موجود ١‏ فى بعض المحمول» 
وجب ان یکون الکبری جزئية . اذکان الحد الاوسط انما هو فى بعض الحد 
الا کبر الذی هو المحمول فى النتيجة و مساوله عن جمیع الحد الاصغر الذى هو 
الموضو ع فى النتيجة. فیکون هذا القياس فى الشکل الثانی کبراه موجبة جزئيةء 
و صغراه سالبة كلية » فلا ینتج. و نحن ناتى به من الامور و المواد لینتج اکثر 
من هذا. و ذلك انا ناخذ العرض اللازم الذى هو الحد الاوسط المشی؛ فنجد 
فى بعض المحمول. 

وليكن فى المطلوب الحیوان » و مسلوبا عن جميع الموضو ع؛ وليكن 
الموضوع فى المطلوب هو الحجر. فيكون المطلوب باسره الحیوان لاعلی شىء 
من الحجر . فنقول المشى (س ۱۰۴ ر) فى بعض الحیسوان» فليس ينتج ولا على 
شىء من الحجر هذا التاليف. لان كبراه جزئية » و هو مشى فى بعض الحيوان» و 
الصذری كلية: المشی و لا على شىء من الحجر. وليس الصغرى هىالكبرى» و 
كان الحجر الذى هو جزء الصغرى المحمول فى المطلوب» فينتج: الحجر ليس 
فى بعض الحیوان» فيكون الحجر هو المحمول» و هو الحد الاكبر. و المقدمة 
التى هو جزء ها هى الکبری» فيكون تاليفه تاليف الضرب الشالث من الشكل 
الثالث» كبراه كلية سالبة» و صغراه جسزئية موجبة» ينتج سالبة جزئية. و ایس هو 
المطلوب اولا فاذا لما(؟)ذكره ايضا من ذلك‌واجب. اذاكان العرض اللازم موجبا 
لبعض المحمول و مسلوبا عن جميع الموضوع و ياتلف منه قراس لما تقدم. 

و اما اذا كان العرض اللازم المحمول كلى ( = كليا) له و كان مسلو با عن 
بعض المو ضوع ایتاف على المطلوب قياس فىالضرب الرابع من الشكلالثانى. 
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لان کبراه تکون مسوجبة كلية. اذ كان الحد الاوسط موجبا للحد الا کبس و هو 
المحمول فى المطاوب اذ قدعلمنا ان المطلوب هو النتيجة» و مسلوب عن بعض 
الحد الاصغرء هو الموضو ع فىالمطلوب. 

و مثاله ان يكون المطلوب بعض الحیسوان انسان» و العسرض اللازم لكل 
المحمول هوالمشی مثلاء وبساب عن بعض الموضو ع» وهوالحد الاوسط.فیاتلف 
القياس هکذا: المشی على كل انسان» ليس على بعض الحیوان. و هذا الضرت 
لیس يبين بالعکس اذ کبراه موجبة كلية. فاو عکست » لعکست جزثية. و صغراة 
سالبة اذ هی جزئية لاتنعکس» فهو جنس بالعرض. و ذلك اما نجعل مثلا لبعض 
من الحیوان الذی سلب عنها المشی السمك» فیسلب عن السمك كله المشی » و 
نقول: المشی على كل انسان؛ المشی و لاعلی شىء مسن السمك؛ فیرجع الى 
الضرب الثانی من هذا الشکل بعينه» فینتج بعکس الصغری : السمك لا على شىء 
من المشی» والمشی على کل انسان» فالسمك ولاعلی شىء من الانسان. ثم تنعکس 
هذه النتيجة » اذ كان هذا الضرب من الشکل الثانی ببین بعکس المقدمة و عکس 
النتیجه» فیکون الان-ان ليس على بعض الحيوان» و هو المطلوب. 

ثم قال: و ان كان شىء من هذه یمنی من الجنس و الفصل و الخواص و 
الاعراض موجود ا فى الموض-و ع» یعنی مقولة على موضوع الطلوب و كان 
ذلك جنسا للمحمول او کلیا له؛ لم‌باتلف منه قياس اصلاء لانه یجعل ٠ن‏ كل و احد 
منهما اقتران من موجبتین فى الشکل الثانی.(ص ۲۳۵) فهذا صحیح. لانه اذا شىء 
و جد مقولا على مسوضو ع المطلوب و كان ذلك الشيء بعياه جندا الجمول 
فى المطلوب او عرضا کلیا له فان ذلك الشیء بکون محولا على الءوضوع و 
على المحمول الذین هما جزء | المطاوب؛ فیکون ذلك تاليف الشکل الثانی. 
لا کنه من مسوجبترن » و قد علمت ان الشکل الشانی لابنتج» الا ان يكون مقدمتاه 
مختلفتی الكيفية. 

مثال ذلك ان يكون المحمول فى اامطلوب او الموضو ع و یکون الحد 
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الاوسط الذى ياتلف منه القياس على المطاوب ب» فنجده اما جنسا للحمول فى 
المطلوب او عرضا كاياله» و نجده فی‌ااموضو ع؛ فيكون هكذا: ب فى كل ج. و 
هذا هو :اليف الشكل الثانی؛ اذاكان الحد الاوسط محمولا على الطرفين. 

ثم قال: فان كان ذلك خاصة للمحمول او فصلا مقّوما اوخحاصةله» لم يلزم 
من نفس | تاليف شىء باضطرارء لاكن لماكانت الخاصة والفصل المساوى ينعكسان 
على المحمول"؛ رجع الا قتران الى الضرب الاو مسنالشكل الاول. (ص‌۲۳۵) 
مثل ان يكون ب المقولة علی‌المحمول خاصة :نعكس عاليه» فیکون ب فى كل | و 
و فی كلب مساويان؛ جرج الالیف على ان يكون فى!اشكل الثانى و الف هکذا: 
افی كل ب» و ب فی کل ج» ینتج فی كل ج. فلو لا مساوات الحد الاوسط 
لام<مول» لم یاتاف‌منه‌فیاس كما ذ کر نا. ومثلهذاقیاس افلاطون. وذلك‌انه الف‌قیاسا 
من مو جبتین »فی | اشکل الثانی‌فقال: العلماء وائقونو انتج العلماء شجمان. و لولاانا احد 
الاوسط پنعکس علی‌الحدالا کبر» وذلك قولنا: الشجعان وائقون و ااوائةون شجعان 
متساویان»فیر جع الى الشكل الاول» لهساو اةااحدالاودط لاحد الاکیر و انعکاسه‌منه‌دایه. 
والافلو کان (س ۱۰۴پ) ينتج و هو فی‌ااشکل الثانى» لكان التالیف الذی‌یشبهه ينتج 
ايضاء و لكان فولنا: الحمار انسان و هو شنع محال ه و ذلك ان الحد الا وسط لا 
ينعكس عليه المحمول» فلا يقال: الحبوان انسان» كما بقال: الانسان حیوان. 

و منه المواضع الماخوذة بطريق التحدید و ذلك ان نجد الموضوع فى 
المطلوب؛ ثم ننظر هل نجد محمول المطاوب فی‌حده. فان وجدناه» لزم ضرورة 
انيوجد المحه‌ول فی‌جمیع الموضو ع. و بين انه داتلففىالضرب الاول من‌الشکل 
الاول. (ص۲۳۶) مثال ذلك ان نجد محمول المحمول او الموضوع ج» و نانعذ 
<دالموضو عفنجده ب» ونجد »جمول‌المطلوب ب ااذی‌هوحد ج» فیاتلف‌القیاس 
هكذاء و نجهل الحد الاوسط حدالمحمول وهو ب» ر بتال: | على كل ب؛ وب فى 
کل ج» و هواامطلوب بلای وضم. و کذاك ان الف من‌الامور» و یکون‌المطلوب 





۱- متن: الموضو ع . 
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کل انسان جسم؛ و ناخذالموضوع و هو الانسان» فنجده: حی ناطق میت و نجد 
المحمول» و هوالجسم فی‌هذا الحد مقولا علیه» فياتلف القیاس هکذا: الانسان حى 
ناطق میت» و الحی ناطق ميت جسم» فالانسان جسم. 

ثم‌قال: فان و جد ناه مسلوبا عن‌حده ازم ضرورة انیسلب عن‌جمبع الموضو ع» 
و ایتلف فى الشكل الاول» (ص۲۳۶) يعنى ان اخذ ناحدالموضوع فى المطلوب؛ و 
وجدنا المحمول فيه مسلوبا عن حدالموضو ع؛ لزم ان يساب الم<مولءناا۰طاوب 
و هو حقاء فياتاف» فی‌الشکل الاول: اذاکان ااحد الذى يوجد الموضو ع‌هوالاوسط 
فى الةياسءفيؤخذ الء<مول مسلوبا عنه» و الحدموجود للمحدود؛ اعنیالموضو ع؛ 
فیکون کبر اه سالبة كلية» و صغراه موجبة كاية. و هذا هو الضرب الثااث »ن‌الاول. 
و هو ان یکون الموضوع اوالمحمول ب» و ناخذه حدالموضو ع و هو ج» فنجد 
ب مساو با عنه» فیاتلف الایاس هکذا: | و لا على شىء هن ب» و ب على کل ج» 
ناولا على شىء من ج. 

و من الامور ان يكون الطلوب: ولا انسان واحد حجرء وناخذ الوضوع 
و هوالانسان » فنجد الحی ااناطق المیت» و الحجرااذی هسواام<مول ءسلوب ءعن 
جمیعه» فیاتلف هکذا. کل انسان <نى ناطق ميّت واحد حجرء فلا انسان و احسد 
حجر؛ و هوالمطلوب. 

ثم قال: فان لم يتبين ذلك من‌حد الموضو ع خلفها حتده الى كل واحد من 
اجزائه» و اخذنا کل و احد من‌اجزائه» ثم نظرنا هل نجد المحمول فى جزء و احد 
من حدود اجزاء حده اوفي, مجموعها. فان وجدنا فيه واحد(ا) منها اوفی مجموعها؛ 
لزم وجود المحمول فی‌الموضو ع. 

و كذلك ان وجدناه مسلوبا عن واحد منها اوعن مجموعهاء لزم ان يسلب 
المحم‌ول عن الموضو ع» و ایتلف جميع هذه فىالشكل الاول» بعد انه ان لم يتفق 
کون المحمول فی‌حد الءوضو ع اوسلبه عنه. فان انحل الموضوع الى ءاذیه ءن‌الا- 
جزاء » و ناخذ حدکل واحد من الا جزاء» ثم ننظر هل نجد محمول المطلوب فی 





الجر جا نی ۳۷۹ 





کل واحد من جزو من اجزاء حده اوفى مجموعها. فان وجدناه فی واحد منهااوفى 
مجموعهاء ادما كان؛ لزم وجود المحمول للموضوع. و ان وجدنا ال .حمولمسلوبا 
عن كل واحد من حدود اجزاء اجزاء حده او عن مجموعهاء لزم ان يسلبال حمول 
فى المطلوب عن الموضوع فيه؛ و ايتلف جميع ذلك فی‌الشکل الاول. 

مئال ذاك ان يكون المحمولاء والموضوع ج» حدالموضوع هو ب. و لم 
پتبین لنا وجود | فى ب. كان.! الجسم؛ و ج الانسان» و حد الانسان الذى هو ج و 
هو الموضوع حى ناطق مایت و هو بء و لم يتبينلنا وجود. الجسم فی‌الحتی 
الناطق المايت. فانا نضع ذلك و ضعاء فانا عند ذلك نحل الحيوان الى اجزائه» و 
اجزائه الحّى و النطقو المیت. وليكن اجزاء ب زء ثم ننظر هل نجد المحمولفى 
جميع حده او واحد منها والمجمول هو (س۱۰۵ر) هوالجسم. فنجد الجسم فسى 
الحی | فى ز مثلا. 

فنقول‌حینتذ انالمحمول موجود للموضو عاى | موجود فی ج. اعنی‌انالجسم 
موجود فى الانسان و باتلف القیاس هکذا : افی ز و افی ه التی هی‌اجزاء الحد 
الذى هو ب» و فى ب هی حد ج» فهی اذا موجودة فى ج» فینتج ان | موجودة 
فى ج. فانه قد تبيّن بقياسين فى الشکل الاول: احدهما | فى ز و زا فى ب» فافی 
ج. ثم ناخذ هذه النتيجة و نضم اليها ب فى ج. و كذلك الجسم موجود فى 
الحتی او فى الناطق او فى المائت. و کل واحد من هذه فهو موجود فى جملة 
الحد الذى هو الحدى اأناطق المائت. و الحد فزو موجود فى الموضو ع؛ اذكان 
حد | له فالجسم اذا هوجود فىالموضوع و هو الانسان و ايتلافه كما فد اعلمتك 
من قیاسین. 

و المقدمات فانما يراد منها وحد(؟) سياقة القياس لتثبّت فى النفس صورته. 
و كيف علمت فا وقع له منها بده به كيف اتفق. فانك تنتفع بالتدرب به فى 
عمل المقاییس» ان شاءالله. و كذلك ان وجدناه» اعنی المحمول فی‌المطلوب؛ 
مسأوبا عن و احد منها اوعن‌جمیمها؛ لزم ان يسلب المحمول عن‌الموضو ع» وایتلف 
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ذاك فى الشکل الاول ایضا . و ذلك بين اذکان يوجد حد الموضوع او اجزاء 
حده مسلوبا عن المحمول» فیکون ذلك هوالمقد»ة الکبری» ووجوده فى الموضو ع 
هو المقدمة الصغری. و انما توجد فى الموضوع لانه حنده او حد اجزاء حنده. 
فهو ك_ذاك» و باتلف فی‌الشکل‌الاول. وهو ایضا دائما یو جد حد اجزاء حده» ثم 
یح:اج [ان] بنظر فیها وفى الحد»ء بکون تالیفه من قیاسین فى الشکل الاول. و ایضا 
فانا ناخذ المحمول و ننظر هل‌نجده فى الموضو ع . فان وجدناه الفیناه فى الشكل 
الاول بان نعکس المحمول على حده» فیلزم عنه وجود الممول فی‌الموضو ع)» 
يعنى انا ناخذ حد الم‌حمول الذی فى المطلوب وناظر هل نجده فی‌الموضو ع؛ 
يعنى موضو ع المطلوب. 

مثال ذلك انا ناخذ حداء فنجده ب » و ننظر هل يوجد ب فى ج. فان كانت 
موجودة فيهاء كانت هى ااحد الاوسط و نالف القياس يعكس المحمول على 
حده . فيكون | على ب» و ب فى كل ج؛ فافی ج و انما عكسنا لانا حيث نجد ۱ 
فوجدناه ب» قلنا: ان ب على كلا. ولو الف القياس على هذاء لكان من موجبتین 
فى الشكل الثانى» و لم ینتج» ولاكن عكس المحمول على حده؛ اذكان مساويا 
له» فقيل | على كل ب» و ب على كل ج» فاعلى كل ج. 

و كذلك ان وجدنا المحمول مسلوبا عن جميع الموضوع. مثل ان نجد 
ب مسلوبا عن جميع: ج» و هو موجود لكل ج» اذكان حد الها. فياتلف ذاك فى 
الشكل الثانى: ب ولا فی‌شیء من ج» و ب فی کل اء فینتج بمكس الصغرى: ج 
و لا فی شىء من ب» و ب فى كل اء ج و لافى شىء من ا؛ ثم نعكس هذا النتيجة 
اولا فی شىء من ج» و هو الضرب الثانىء لان كبراه موجبة كاية» و صغراه 
سالبة كلية. و قد كان تبين ان هذا الضرب ببیّن بعكسين» والسبب الذى له صار 
هذا الضرب يبين بعكسين ان هذا الترتيب هو الذى ابتدا فيه بالكبرى. ولها كانت 
الكبرى فى هذا الضرب الثانى كليةء و انما تنعكس جزئية. و كانت الصغرى 
سالبة كلية تنعکس كميتها. فلما نتجتالنتيجة وهی سالبة كاية» عکسناها ليصح لنا 





الجرجانى ۲۸۱ 


الابتداء بالكبرى » كما من شان هذا الترتیب ان يكون ان كان هذا الترتيب وهو 
مبتذا من الحد الاوسط الىالطرفين» وهو كانه الابتداء بالكبرى. واذ ارتبه الترتيب 
الذى جرت به العادة» فانما يبتدى فبالطرف و ينتهى الى الاوسط. 

مدل ان تقول: كل اهوبءولاشىء من جهوبء وان هذا هو الا بتداءبالصغرى» 
فانت تبين ذلك بالعكس. فانه يجىء ااحدالا وسط م<مولا فی‌النتيجة. 

ثم قال فان لم ینبین ذلك عندالعكس من حدالمحمول اخذنا حدکل واحد 
من اجزاء حده على مثال ماي<ملنا فى اخذ حدكل واحد من اجزاء الموضوع. 

و حال‌الرسم فى جمیع هذه حال الحد» اىان انعذت رسمه اوام يكن له حد 
(س ۱۰۵ ب ) یوجد به» اوجدت اجزاءهعلی ما و جدت الحد و اجز اء»»فا لحکم 
واحد فیهما . 

و »نها المواضع الماخودة عن‌اللو ازم» و هی مواضع الوجود و الارتفاع 
و ذلك ان ننظر فى کل‌واحد من ااموضعين» و نتامل ماالشیء الذی يوجد الوضع 
بوجوده؛ اوما الشیء الذی یوجد بوجود السوضع» فای هذین صاد فناه اخذنساه. 
فان‌کان الذی‌صاذفناه هوالشىء بو جد الوضع بوجوده؛ جعلنا ذاك‌الشیء هوالمقدم 
والوضع هوالتالی و نستثنی بالمقدم؛فینتج الوضع كما هو بعینه موجباکان‌اوسالباه 
و كان فى الضرب‌الاول من‌الشرطية المتصلة. (ص ۲۳۷). 

مئال ذلك ان نضع ان‌الحیوان والانسان موجود ان» و ننظار فى کل واحد 
من هذين الموضعین» و نتامل ماالشیء الذی بوجد الوضع بوجوده. او ما الشیء 
بو جد بوجود ااوضع» و نعمد الى احد هها و هوااحیوان فنجد الحیوان بوجد 
بوجود الانسان و لابازم ضرورة عن وجودالحیوان وجودالانسان» فیکون قدصاد- 
فنا الشىء الذی إوجد الوضع بوجوده. فیجهءل‌ذلك الشیء بوجد الوضع بوجوده 
هو المقدم؛» والوضع هوال الى و يستثنى بالمقدم فینتح التالى كما هو بعینه. فنقول: 
ان كان الانسان موجوداء فالحیوان موجوده لاکن الانسان موجود» فالحيوان اذا 
موجود. وانكان الذی صادفناه هوالشیء یو جد بوجودالوضع. فکاننا ننفارماالشی» 
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الذى اذا وجدالحيوان وجد عنده الجسم مثلا. فانه اذا وجد الحیوان وجدالجسمء 
ولايلزم ضرورة اذا وجدالجسم ان يوجدالحيوان» فيجءل الوضع هوالمتدم و هو 
الحيوان» و الشىء الذى بوجد بوجودااوضع هوالتالی. فياتلف هسکذا: ان كان 
الحيوان موجوداء فالجسم موجود. و بستثنی مقابلالتالى» و هو مقابل الشىءالذى 
صاد فناه» فينتج مقابلالوضع الوضع» و هوالجزء الاخر المطلوب به فى المقرون. 
فنقول: لاكن ليس الجسم موجوداء فايس الحيوان موجودا. 

و ايضا ننظر ما الشىء الذى يرتفعذلك الوضع بارتفاعه» و ما الشىءالذى 
برتفع بارتفاع الوضع. مثل ان ننظر فى امرالحيوان: ما الشىء الذى اذا ارنفع» 
ار تفع الحيوان.فنجده الجسمء فانه اذا ارتفع ارتفع الحيوان. وننظر ما الشىءالذى 
اذا ارتفع الحيوان ارتفع» فنجده الانسانء فانه اذا ارتفع الحيوان» ارتفع الانسان. 
فان كنا صاد فنا الشىء الذى اذا ارتفع؛ ارتفع الوضعء وهوالجسم؛ جعلنا ارتفاعه 
هو المقدمو اردناه‌بار تفا ع الوضع. فنقول: ان لم يكن الجسمهوجودا؛ فليس الحروان 
موجوداء اذا استثنینا المقدم » ارتفع ااوضع کهاتری. و ان كان مسو جباء صارصالبا 
کمارایت؛ و ان كان سالباء صارموجبا. و بالجملة تکون النتیجه مقابل ذاك الاخرء 
فیبطل به‌ذاك الامر . 

و هذ! الموضعيستعملفى ابطال کل قضبة توضع. فان كان انما صاد فنا الشىء 
الذی بر تفع بارتفاع القضية التی وضعناهاءجعلنا ار تفاع القضية دو المقدم»و ارتفا ع 
الشیء هوالتالی. ثم بستثنى مقابل التالی» فینتح وجودالوضم. فنتول: ان لم يكن 
الحیو ان مو جوداء لم یکن‌الانسان موجودا. ثم بستثنی مقابل التالی فنقول: لاکن 
الانسان موجود» فالحیوان اذا موجود. فیکونالوضع الذی تقدم لابطال الوضع» 
و هذا اثانه. 

و قد یستعمل مواضع‌الوجود و الارتفاع فى الارتفاع على جهة اخسری؛ 
و هو ان ننظر فى موضو عالوضع. فان كان اذا وجد فى شىء ما وجسد المحمول 
بوجوه» اذ |امحمولموجودافی کل موضو عالوضع.مثال ذلك ان یکونالوضع 
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الحیوان من ذکرو انثی» فناخذ الموضو ع و هو الحیوان » فننظر هل حيثما و جد 
وجد المحمول له» فنجد الانسان يوجد فيه الحیوان الذی هو الموضو ع اننذار هل 
مجه‌ول المطاوب موجود فیه. اذکان الانسان من ذکرو انثى» فیوجد اذا المحمول 
موجود الاموضو ع. فیکون الحیوان من ذكروانثى. و هذا الموضع ان اخذ على 
هذه الصفة فقط كان غفلاء لانه قد يجوزان يكون المحمول يوجد فى ذلك الشیء 
بوجودالموضو ع فيه بالعرض» وان لم يكن مثالناء بهد. الصفة. 

و اما ( س ۱۰۶ ر ) مثال هذا الذى يوجد فيه المحمول بوجوداله‌وضوع 
فيه بالدرض» فمثل‌ان‌یکون الحیو ان‌اذ-اناه فننظر هل‌هوموجود اذاوضع الموضوع 
له» و جدالحمولله بوجود الموضو ع. فنجد السمك الموضو ع هوالحیوان‌موجودا 
له بوجود المحمول الذى هو سابح يوجد له يوجود الموضوع ايضاء فیحکم ان 
الحيوان سابح. فان وجود السباحة للسمك لیس من حيث هو حيوان صارنا بحاء 
اذكان حيو ان كثير غير سابح. و لوكان العلة التى لها وجدت السباحة فی‌السمك‌هی 
الحيوانية»لزم ار يكو ن کل حيو ان سابحا. فهواذا موجودلهاما بالعرض» فهومختل. 
و ربماكان اختلاله ايضاء لانه‌قدیجوزان يكون وجود اله‌حمول فىذلك الشیء ها 
هنالوجود الموضو ع فى ذلك الشیء خاصة ولا يازم ضرورة لا جل ذلك ان‌یکون 
المحمول فی‌جمیع الءوضو ع. 

مدل ان يكون الوضع الحیوان. فان‌کان اذا وجد فى شیء مّاوجدالمحمول 
فيه موجوداء فيطلب ذلك. ف:جدالانسان يقال عليه الحيوان» و نجد الضحاللازما له 
فیحکم حينئذ بوجودال<مول لكل الموضو ع. فنقول الحیوان ضحاك. وهو کاذب» 
فقدنراه مختلا اذاكان المحمول خاصة فى ذلك الشیء الذی وجد الموضو ع له. 
فلا بلز)ضرورهلا جل ذلك ان يكون المحمول موجودا فی‌جمیع موضو عالوضع. 
ولا کن‌ان‌کانالموضو ع اذا وجدفىاىشىء اتفق» وجدالم‌حمول بوجودالموضو ع؛ 
لزم ان يكون المحمول مو جودافی‌جمیم اله وضو ع. مثل انییکون الوضع الحیوان 
جسم» فانا ننظر ای شىء يوجد له هذا الموضوع وهو الحیوان» هل بوجد اه 
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المحمول. فنجد ای شىء اتفق فيه انه حيوان » فالجسم موجود له فيحكم حرنئذ 
بوجوده يلزم المحمول لكل الموضوع. 

واوكد من ذلك ان يكو ناذا و جد الموضو ع فىاىشىء كان و فىاى وقت 
كان المحمول موجود» افأنه ليس انما يكون المحمول حينئذ فى جميع ااموضو ع 
فقطء بل يكون ضروريا فيه أيضا. و اها اذا وجدنا الحيوانية فى ای شىء كان و١‏ 
ای وقت کان فان الجسم موجود لداك الشىء الدی وجدله الحيوانية ضرورة. فلا 
فرق بین ان نقول: ای شیء و جد فه‌الموضو ع وجد فيهاام<مولء و بین‌قولنا: کل 
مایوجد فيه الموضو ع بوجد فيه المحمول. و هذا هو قوانا الذی يعبربه عن القضية 
الكلية ان الوضع» یعنی ان الموضع الذى هو کل المقدمات التی تستع ل فی‌قیاس 
قباس اذکانت المقدمات بهذه الصفةء انهالم نتبین کایتها عدن الموضو خ» صارت 
المقدمة ان الوضع هو الموضوع نفسه او الموضع . 

ثم قال: فان بان فى قضية ماانوضع انه بهذه الصغةنفسه لاعن قياس» فايس 
عامنا به بان استثنیناه بهذا الموضع من المواضع اصلا. یعنی ان بان ان قضية كلية 
بنفسها لاعن قياس. مثل قولنا: كل حروان جسم او کل انان حيوان. فليس عامنا 
بان کل حيوان جسم انا علمناه من هذا الموضع الذى تاتدم» بل هذه مقتدمة اولى 
علمت لا عن قياس اصلا. والكلام فى المقدمات الاول كيف حصلت فسىالافس و 
عماذا حصلت» فلس ممايليق بهذا الكثاب. 

ثم‌قال: فانكان مماتبين بقباس مأخوذ عن‌موضع آخر غبرهذاءؤ.لكالموضع 
الاخر صح عندنا لا من هذا الموضع» فايس حك نا على كل الموضوع بال‌حمول 
علمتا من نفسه و اذما علمناه بقياس آخر» فعلمنا انما هو من غيره» فليس هو اذا *ن 
المقدمات الاول التى تعلم لا عن قياس» و اتما نام عن موضع من المواضع النى 
هی المقدمات الکلیات التی تستعمل جزئیاتها مقدمات کزری فى قياس قباس و 
صناعة صناعة. 


و ادضا فینبفی اذا ارتفع‌الموضو ع عن شىء ما ار تفع المحمول ,ارتماعه 





الجرجانی ۳۲۸۵ 


فانه اذا كان کذلك ‏ بفان انه اذا وجد المحمول» وجد الموضو ع» فيظن انه يلزمان 
یکون المحمول فى کل الموضو ع. و هذا الموضع مختل‌جداء وهو سوفسطائی. 
يعنى ان یکون المحمول مثللالانسان والموضو ع الحیوان. فاذا اردنا ان نعرفهل 
هذا المحمول موجود فى کل الموضو ع. فانا اذا اعتبرنا على ان ننظر فى امسر 
الموضو ع هل اذا ارتفع عن امرماء ارتفع المحموع بارتفاعه؛ ذاننا کذاك انه اذا 
وج-د الموضو ع» وجد المحمول بوجوده. فحکمنا ان المحمول موجود لكل 
الموضو ع. فان ذلك مختل لا شك» وهو سوفسطائی خبیث» و ذلك انه و اذكان اذا 
ارتفع ااحیو ان الدی هوالموضوع عن هذا (س ۱۰۶ ب) المرثی» ان يقع عنه ان 
یکون انسانا؛ فانه لیس يلزم ضرورة اذا وجد هذا المرثی ان يكون انسانا» فایس 
ينبغى ان يظن اذه اذا ارتفع امر ماعن شیء ما فارتفع بارتفاعه شىء آخر ان 
يكون اذا وجد ذلك الا مسرفی شىء ان بوجد الامر الثانى فيه. فان هذ اليس يلزم 
ضرورة كما قد تبیتن من الحيوان والانسان. و من استعمل هذا الموضع المختل 
فهو انما يستئنى مقابل المقدم؛ و ينتج مقابل التالى» و هولايشعرء اذكان انما يحكم 
على المرئى انه حيوان من جهة انه انسان» و يرفع عذه ان يكون حروانا مسن جهة 
انه ایس بانسان و ذل كليس بلازم.اذ كان قد يوجد حيوان کثیر غير الانسان. فهو 
لاشك يستئنى مقابل المقدم؛ و ينتج مقابل التالی» اذ كان يةول: انكان هذا المرئى 
انسانا فهو حیوان» ثم بستثنی» فیقول: لا كنه لیس بانسان» فليس هو بانسان» فليس 
هو بحيو ان. 

ثم قال: و هذا الموضع يظن به‌انه بستنبط به اسباب‌الاشیاء » ذلك انه‌یظن 
ان الامر اذا ارتفع فارتفع بارتفاعه شىء آخره فان وجود ذلك الامر سبب لوجود 
ذلك الشی الاخر. على مال مایسری جالینوس الطبیب بستعمل ذاك کثیرا فى ما 
بشاهده فى اعضاء الافسان بالتشریسح » فیجعله اسبابا لا شیاء اخسر لم یشاهدها » 
بان یستعمل احد هذه المواضع. مثل قوله: اذا قطعنا العصب الفلانی بطل الصوت 
اوالحر كة ارالحس. فاذا وجود ذلك العصب هو سيب وجود الصوت اوالحركة 





۳۸۶ اکتساپالمقدمات 





اوالحدّسء و لا يشعر انه استثنى مقابل المقدم وانتج مقابل التالی. (ص۲۲۳). يعنى 
ان هذا الموضع ااذی تقدم شرحه من ان الامر اذا ارتفع فارتفع بارتفاعه شىء 
آخرءان و جود ذلك‌الامرهو سبب لوجود ذلك الشی‌الاخر الذی‌کان ار تفع‌بار تفاعه. 

ثم انی بمثال ذلك من شر طية جالینوس مما شاهده فى اعضاء الانسان. وذلك 
انه شاهد العصب الفلانى اذا ارتفع من فطع اوغیره» ارتفع بارتفاعه ااصوت او 
الحر كة او الحّس» فيحكم انه اذا وجد ذلك العصبء وجد الحّس او الصوت او 
الحر كة» فيحصل له من ذلك ان وجود العصب سبب اوج وده هذه الاشیاء » فهو 
يستثنى مقابل المقدم و ينتج مقابل التالی» ولا بشعر و ذلك ان هذا القیاس ياتلف 
هكذا فى الشرطية المتصلة بان یفال: ان ارتفع العصب الفلانى؛ ارتفع الصوت 
اوالدركة او الحّس. فهذه هى المقدمة الكبرى الشرطية » فالمقدم فيها: اذا 
ارتفع العصب الفلانىء و التالى: ارتفا ع الصوت او الحركة او الحس. وهو قول 
اجزاؤه مقرون بها حر فالا نفصال» فانه يستثنى مقابل المقدم فيقول: لا كن لم ير تفع 
العصب الفلانی. وهذه هی المقدمةالصغرىء فینتج: فلم يرتفع الصوت اوالحركة 
آوالحتس» فاما انتج ان بوجود هذا العصب يوجد هذه» و قد تبسن ان بارتفاعه 
ترتفع» اوجب ان يكون العصب سببا لوجود دذه اواحدها. فانه ليس کل ما اذا 
ارتفع؛ ار تفع بار تفاعه‌شیء آخر ان يكون اذا وجد» وجد بوجوده ذلك الشیء» كما 
قد تبیتن فيما تقدم. 

ثم فال: و آخرون بظنون ان الامر اذا وجد بوجد بوجوده شىءآخر انه هو 
السب فى جود ذلك الشىء الاخر. و هذا ايضا يلحق كثيرا من الاسباب» و لاكن 
لیس کل ماکان هكذاء فهو سبب. (ص۲۳۹) يعنى ان قوما يعتبرون الارتفا عءولا كنهم 
بعشرون الوجود. و ذلك انهم اذا را وا امرا موجودا بوجد بوجوده شىء آخسر» 
ان ذلك الامر الذى دو جد هذا بوجود هو سبب لهذا. 

و هذا و ان كان يلحق كثيرا من الاسباب» اذان کثیر| من‌الاسباب اذا وجدت» 
وجد بوجودها الشی الذی هو كشىء آخر فهى صبب وجوده. لاكن ليس كلما كان 





الجر جا نى ‘YAY‏ 





هكذا هو سبب. فان الحکم قد خر ج عن الاسباب الى ماليست اسبابا. فليس‌هوخحاصة 
للاسباب. اذکان لاينعكس عليها. ثم مثل ذلك بان قال: و يبن ذلك من ان الانسان 
اذاوجد» وجدالحيوان ضرورة. والانسان ليس بسبب لوجود الحيوان» و ربماجرى 
الامر بالعکس. فان اللازم عن الشىء ربما كان سببا لوجود الشىء. يعنىان بوجود 
الانسان يوجد الحيوان» (س 7١٠ر)‏ و ليس الانسان بسبب لوجودالحیو ان. 
ثم قال: وربما جرى بالعکس» (ص ۲۳۹) ای ربما كانالشىء الذى وجد 
بوجوده شىء آخر سببا لهذا الشىء الاخر الذى وجد بوجوده» مثل المبنىوالبانى 
و الکا تب و المکتوب. فان المکتوب يلزم عنه وجسود الكاتب» و ایس المكتوب 
بسبب لوجود الكاتب. بل الامر بالعكسء ای الكاتب هو سبب لوجود المكتوب. 
ثم قال: واذا تركب الوجود والارتفاع معا من‌جانب واحد. بان يكون الامسر اذا 
وجد؛ وجد بوجوده شىء آخر؛ و اذا ارتفع» ارتفع بارتفاعه ذلك الشىء الاخر . 
(ضص۲۲۹) یعنی انه اذا کان تركيب الوجود والارتفاع من‌جانب» ای يكونالشىء 
الذی يوجد بوجوده امرهو بعینه‌الذی یرتفع بارتفاعه ذلكالامر؛ فانه اذا کان‌هکذا» 
كان الوضع قوی‌الاقناع و استعمل فى اشیاء کثیرة» ای بستعه‌ل فى کل ما تقدم من 
استنباط الاشیاء » فانهم يرون الامر الذى بوجوده يوجد شیء آخرو بارتفاعهير تفع 
ذلك الشىء» انه سبب لوجود ذلك الشیء. یعنی انهم اذا راومثلاالشمس بوجودها 
يوجدالنهار و بارتفاعها بسرتفع النهار» حک‌وا ان الشمس علةکسون النهار و كان 
قوی‌الافناع يظنّون بکل ماکانت هذه حاله انه علقوسبب. 
ثم قال: و آخرون بستعماونه فى استنباط الاحوال والصفات التی من جهتها 
بوجد الشیء لشیء. فانه اذا كان محمول يحمل على شیء ما و کان لذلك اوصاف 
كثيرة» واردنا ان نستنبط وصفه الذى من‌جهته یو جد ذلك المحمول لذلك الشیء» 
(ص ٠‏ و یعنی انه اذا كان مسوضوع متایحمل عليه محول ما وكان لهذا 
الموضوع اوصاف کثيرة بوصف بها عن هذا المحمول؛ فالا اذا اردنا ان نستنبط 
وان نعرف الوصف الذی من جهته يوجد ذلك المحمول لهذا الموضو ع کان‌ذلك 
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الوصف هوالذی اذا وجد بوجود ذلك المحمولء اولا جله بوجد لكل ما وصف 
بذاك الوصف. یعنی ان ذاك الوصف يكون هنالو جود المحمول فی‌الموضو ع اذا 
كان المحمول اكل ما وصف بذلك الوصفء اعنی ای امر اتفق او مسوضو ع اتفق؛ 
وجدته ذلك الوصف. فان هذا المحمول یو جد لذلك الموضوع . 

ثم قال: فانه بنظرای ما من تلك الاوصاف اذا ارتفع عن الشىء» ارتفع‌عنه 
الامرالمحمول؛ و اذا وجد فيه» وجدله الامر المحمول. (ص ۴۴۰) ای اذا اردنا ان 
ناظر من بين هذه الاوصاف ای وصف دوجد من اجله لهذا الموضو ع؛ فانا نستقرء 
فی‌هذه الاوصاف,و ننظر ايما منهااذا ارتفع ارتفع المحمول عن الموضو عبار تفاعه؛ 
و اذا اوجد» وجد المحمول للموضو ع موجوده؛ فنجعل الوصف من بين ساير تلك 
الاوصاف هوالذی له اولا جله بوجد الامر اأمحمول. 

ثم قال: و هذا الموضع قد استعمله ارسطو طالیس فى عدة امکنة: منها فى 
کتاب المقولات فی‌باب المضاف عند ما ارادان يعطى قانونا يستنبط به الامر اذى 
تفع الاضافة به‌معادلة» (ص ۲۴۰) قد استعمل ارسطو هذا الموضع فی‌هذاالموضع 
فى هذا الباب. و ذلك لانه قال هناك: «و ایضا متی اضیف شىء الى الشیء الذی 
اليه بنسب بالقول اضافة معادلة فانه ان ارتفع سار الاشیاء كلها العارضة اللازمة 
لذ لك بعد ان ببقی ذلك الشیء" وحده الذى اليه الاضافة فانه ينسب اليه القول 
ابدا ذسبة معادلة. (۷ ۰۱ ١م‏ ۳۴) بعنی‌ای‌امر اضیف اضافة معادلة الى شىء. ذلك 
الشی يتسب الى الامر بالقول له فى ان لذاك ااشیء اسما يدل عای اضافته لذلك 
الامسرءو لم یسر تفع ذاك الشی وحده الذی بدل انه على الاضافة المعادلة؛ فانه 
ينسب اليه بالقول ابدا نسبة معادلة. ثم مثل ذلك بالعبد و المولی فانه ان ارتفعت 
ساير الاشياء اللاحة.ه للمولی» مثل انه ذور جلين قابل للعلم و العقل او انه انسان» 
و بقی انه مولى فقط فان العبد ابدا يقال بالاضافة فيقال: العبد عبد لل.ولى. 


ات انسح*ة: شى, 


٣‏ در اسخه «الذىء» دوبار آمده اسث. 





الجرجانی ۳۱۸۹۹ 


فبهذا استعمل ارسطو طالیس له فى هذا الموضع و استعمله ابضافی کتاب 
البره ان عند ما ارادان يبين بای طربق یعلم الشیء الذی عنه يحمل المحمول 
(س ۱۰۷ ب) اولا» مثل انه مثلث فى بيط نحاس احمر. فان ذلك هو احمر و 
هو بسيط» و هو نحاس؛ و هو شکل» و هو مثلث فى بسيط نحاس احمرء و سایر 
ماذ کره من الاوصان اللاحقة له» و اردنا ان يحمل عليه مساواة » الزوبا لقائمتین. 
فانا ننظر فى هذه الاوصاف تسوجد لمساواة الزوابا لقائمتین» و انا نستنبط ذلك 
بان نرفع واحدا واحدا من هذه الأوصاف اللاحقهله. فما ارتفع بارتفاعه مساواة 
الزوايا لقائمتين» عامنا ان هذا المحمول الذی هو مساواة الزوایا لقائه‌تین بهذا 
الوصف بوجد و الافورفعانه احمر وانه نحاس؛ فيبقى الاوصاف الاخره فلات تفع 
عند مساواة الزوايا لقائ.تين بارتفاع هذين. 

فاذ | رفعنا عنه انه بسیط و انه شكل» ارتفع عنه مساواة اازوایا لقسائمتين 
بهذین . و لاکسن لیس اذا وجد شکل او وجد بسیط » وجد مساواة الزوایا 
لقائمتين . يعنى و اذكان اذا ارتفع انه شکل او بسيط؛ ارتفعت عنه مساواة الزوایا 
لفائمتین» اذکانت السدايرة شكسلاء والمخمس و المربع» ولا بوجد لواحد منها 
مساواة السزوایا لقائمتين» فننظر ما الذى بقى من اوصافه اذ ارفع» ارتاع عنه 
المحمول؛ نجده انه مثلث. 

ذانه ان ارتفع عنه انه مثلث» ارتفع عنه مساواة اازایا لقائمتین. فاذا وجد 
لها انه مثاث» و جدت له مساواة الزوايا لقائمتین. فیعلم حينئذ ان المثلث هو الذی 
اولا يوجد فيه مساواة الزوابا لقائمتین» و کل شىء سواه وجدله هذا المحه‌ول و 
هو مساواة الزوایا لقائمتین» فانما بوجد له من اجل انه مثلث. 

ثم قال: و قوم استعملو | هذا الوضع فى تصحیح كلمة المقدمة التی يعطى 
ضرورية القیاس» و تاك هی الكبرى من الشكل الاول و خاصة فى القول المر کب 
من قياس و استقراء فى القسول المر کب من قياس و مثال. فانهم يجعلون علامة 
الحد الاوسط؛ و ان الطرف الاعظم يحمل عليه حملا كلياء بان يكون الامر الذی 





۳۹۰ اكتسابالمقدمان 





یوجد حدا| اوسط اذا ارتفع» ارتفع المحمول؛ واذا وجد» وجد المحمول. (ص 
۱ ينظر الى الحد الاوسط فان كاذاذا ارتفع» ارتفع الحد الاعظم ااعحمول 
علیه؛ واذا وجد؛ وجد الحد الاعظم المحمول علیه؛ فانهم بحکمون حينئذ على 
هذه المقدمة الکبری انها كلية و ان المحمول موجود لكل الموضو ع. 

و قوم يجعلون الهحمول الذی حاله من شىء متا هذه الحال هوجوهر ذلك 
الشیء او الدال على جوهره و انبّته. قال: فنقول نحن الان : اما ان یکون السبب 
الذى هو بالفعل و دائما سبب الشىء ما بلحقه ضرورة انيكون اذا ارتفع» ارتفع 
الشیء؛ و اذا وجدء وجسد الشى. فذلك بين» (ص )١١‏ يعنى أن السبب بلحقه 
لاشك اذا ارتفع» ارتفع الامر الذى هو صببه؛ و اذأ وجد» وجد الشی سببا لذلك 
الشیء» فليس بصحیح. و هذا بين بنفسه. 

بريد انه لبس کل ماکان بارتفاعه يرتفع الثیء و بوجود ه بوجد ان یکون 
سببا لذلك الشیء اذ كان مذليس بحث على هذا اكثر من ان یکونا يتكافئان فى 
لزوم الوجود كالضعف و النصف و ااعبد و المولى. و ذلك ان النصف اذا ارتفع» 
ارتفع بارتفاعه الضعف ؛ و اذا وجد » [وجد] بوجوده ااضعف. و كذلك العبد و 
المولی اذا ارتفع» ارتفع بارتفاعه الاخر؛ و اذا وجد» وجد بوجوده الاخر.و لیس 
ولا واحد من هذه سببا لوجود الاخر. 

ئم قال: و هذا شىء قد قاله ارسطو طالیس فی کتاب المقولات فى باب 
«معا». قال ارسطو طالیس فى باب «معا»: ويقالمعا بالطبع فى شیئین اذاکانا یرجعان 
بالتکافوء فى لزوم الوجود؛ ولم يكن احد هما سببا اصلا فی‌و جود الاخر. 

مثال ذاك (س ۱۰۸ د) فى الضعف و النصف. فان هذين يرجهان بالتکافو». 
و ذلك ان النسع اذا كان موجودا؛ فالاصف موجود؛ و النصف اذا كان موجوداه 
فالضعف موجود؛ ولیس واحد منهما سببا لوجود الاخر. 

قهذا نص ارسطو طالیس بلفظه؛ (۱۳ ب ۳۰) و قد حکیناه لتعلم ان لس 
کل شیئین ارتفع احدهما بارتفاع الاخر؛ وجد بوجوده» ان اخدهما سبب الاخر؛ 





لجر جا نی ۲۹۱ 





بل‌هما متكافئان فى ازوم الوجود. و قد تبیتن» فما فطن من يظّن ذاك » و يستعمل 
هدا الموضع فى استنباط الاسباب. 

قال ابو نصر: اذا كانت هذه الحال فى قضية؛ صار ٠ح‏ و لها منءكسا على 
موضوعها فی‌الحمل وخاصًا بال‌وضو ع. فاما انيكونالمحمول بوجود الدوضوع 
اولاء فليس یلزم بهذه الشر بطة فقط. (ص ۲۴۱) بریدان هذه التی تدم وصفها فى 
امر الشيئين برجعان بعضها على بعض بالتکافوء فىقضية؛ اى اذا كان الموضو ع 
احدها ذين الشيثين الراجعین بالتکافوء بعضها على بعض؛ و المحمول الشیءالاخر ؛ 
صار محمول القضية منعکسا على موضوعها او خاصا به. مثل ان تقول: کل‌ضعف 
فاه نصف. فان هذه القضية تنعکس كيفيتها و كميتها» فتقول کل نصف فله ضعف. 

ثم قال: اما ان یکون المحمول يوجد للم‌وضو ع» فليس یلزم بهذه الشريطة 
فقط؛ يريد فاما ان يعلم من هذه الحال ان المحمسول يوجد فى هذه القضيدّة اولا 
لاموضو ع» فليس يلزم من هذه الشريطة التى وصفت فى انعكاس بعض على بعض» 
بل لعل ذلك بشرايط آخر مضافة اليها. ثم بین من اجل ای شىء لايعلممن هذه 
ان المحمول محمول على الموضوع حملا اولاء فيقال: من‌قبل انهلايمتنع انيكون 
للشىء الواحد خواص كثيرة» مثل الضحاك و المقابل لاعلم فی‌الانسان. و اى 
هذین ارتفع» ارتفع الاخر ؛ و ای هذبن وجد» وجدالاخر. وليس حمل الضحاك 
على القابل للعلم بحمل اول » نرید انه انما صار المحمول اذا كان بتلك الصفة 
لیس بمحمول حملا اولا» اذکان و تکون محمولات کثيرة على موضوع واحد» و 
کل واحد منهاله بهذه الصفة متكافئة فى الوجود. وخواص له. فلوانا بهذه الثریطت 
جعلنا المحمول محمولا اولا على الموضو ع؛ لكان بحیث اذا كان للشیء خواص 
كثيرة كما قدمنا بالضحاك و القابل للعلم» و كل واحد نها برجم بالتکانوء 
على الانسان» و على الاحری ان نجعل کل واحد منها ٠.حمولة‏ حملا اولا بعضها 
على بعض. 

ام قال: و كسذلك المثلث له خواص کايرة. فلو ارتفم واحد من خواص 





۳۹۲ اكتسابالمقدمات 





المثلت ایها ارتفع, لارتفعت الباقية» و ایس حمل بعضها على بعض بحمل اول. 
(ص ۲۴۲) بر ودانلاماث عو اص کن رة مث ل ان من خو ا صنها ان‌ضلعین من اضلاءهاذاجمعا 
اطول من الثالث الباقی» و زواباه مذل فائمتین» و غير ذلك. فلو ارتفعت واحدة 
من هذه الخواصء لار تفعت الياقية» اذکان بار تفاعها بر تفع المثلث. 

ثم قال: و بهذا ايضا بتبیتن ان الذی حاله هذه الحسال من ال.حمولات » 
لیس بدل دائمسا على جوهر المثاث و حاله منه هذا الحال» ( ص (YY‏ بريد انه 
انما تقدم من شر ح الاشیاء التى تکافیء فی الو جود ماهىله خواصء بيسن فساد ظّن 
من بظّن ان المحمول اذا كان حاله من شىء هذه الحال هو جوهر ذلك الشىءء 
او الدال على جوهره و انيّته. و ذلك ان مساواة الزو ایا لقائمتين مها تدل على 
جوهر المثات» وان‌کانت حال مساوانها کزوایا من المثلث هذه الحال اذا ارتفعت» 
ار تفع المثاث؛ فانه لو فیل المثلث هو ااذی زوابا الثلاث مساو ية لقائمتین اما 
انباءنا ذلك عن طبيعة اامثلث ولا عن ذانه. 

ثم قال: و اما ان بستعمل فى تصحیح المقدمة الکبری الكلية فى الشكل 
الاول» فانه فضل . لان هذا انما «جعل الءح‌ول مساويا للحد الاوسط فی‌الحمل 
و ایس بحتاج فی‌تصحیح المقدمة الکبری الى شىء اکثر من ان يكون المحمول 
محمولا على جميع الحد الاوسط مع ذلك. فان هذا هو الذی يعطى بالنیاس ان 
تاسزم عنه النتيجة اضط‌رارا. و ایس بحتاج فی‌ذاك الى ان یکسون الحد الاوسط 
معذلك محمولا على الطرف الاول . (ص ۲۴۲) بعنی و اما من ظن ممن يظن ان 
هذا الموضع الذى تقدم شذرحه وهو ترتيب الوجودو ارتفاع من جانب واحد» 
يستعمل فى تصحیح كلية المقدمة الکبری فى الشكل الاول» فانلا:حصل اى لايحتاج 
اليه. فانه ليس يعلم من (س ۱۰۸ ب) ذا. ك اكثر من ان يحصل ال حمول مساويا 
الد.د الاوسط منه‌کسا علیه. وليس یحتاج فى تصحيح المقدمة الكبرى الى شىء 
اكثر من ان المحمول [یحمل] على جميع الحد الاوسط. فان هذه الشريطة هی 
التى يعطى القیاس و الاتيجة اضطراراء و ليس یحتاج فى ذلك الى ان يكون الحد 





الجر جانی ۳۳ 





الاو سط جرج اذى الحد الا كدر !حمل عليه. اذ کانت معر فا بان الحد الاعظم 
دمل على كل الاوسط فده فتاه فى ازوم النتيجة دوت ان يعرف الدد الاو سط 
كما هو بين فی‌الکتاب الذى قبل هذا. 
ومنها المواضع الماخوذة من المئّةابللات. و ذاك ان 5 المتها بللات انحاء 
من لزوم بعض لبعض» الا ازه على خلاف ما عاءه لزوم الاشياء التى می لوازم. 
هنا انقضی کلام الجرجانی فى التحلیل 


XVI 


(اسكوريال ۷۱ پ - مو ب بادليان ۲۰۵ ر - ۲۱۲پ) 
تعالیق ابن باجه على « کتاب البر هان» 


[ س الاب س ۴] فقال (ان) «البرهان» رئيس على ساثر الصنائع» بما هو 
سیبها و انها کك‌ها تستنبط به و بما تعود بعد عليه بالخدمة. فانالرئيس كذلك هو 
و للوزیر هو رئیس.فان الساطان هو سیب وجود الوزیر بما هو وزیر. ثم انأفعال 
الوزیر انما هی خدمته له. 

[ك ۲۵ ب] ۱ - قوله: «واذ قلنا فی‌الاشیاء التی بها نصل بالجملة' الى کل 
مطلوب نقصد تعّرفه و فى التى تزيل ذهن المتأمل عما قصد معرفته و تخلطه ». 
هذا القول يدل انه لم يكتب هذا الکتاب الا بعد وضعه القیاس والتحلیل . و قوله 
خاصة [ الى كل مطلوب] يدل انه لم يشر الى هذا القياس الذی نجده اليوم مؤلفاً 
مع هذا الكتاب» فان من المطلو بات ما لم يذكسر فيه طريقه الذى به نصل اليه» 
لا فى الجملة و لا فى التفصيل؛ کوقوفنا بالتشريح على أن العصب الراجع به‌یکون 
الصوت و غير ذلك فقد وجد. و قد يوجدالمطلوب هنا [بما هو] مطلوب القياس» 
و هو أخدتص من التأوذل الاول [وأولى]. 

وقوله [ ك عه؟ ر ] «نتصدتعرفه» يريد اكتساب معرفته» ولم برد معرفةماء 





١‏ = س : فى | لجملة. 





ابن باجة ۳۹۵ 


حتى یکون اليقين أو غيره» بل أراد المعرفة عاى الاطلاق'. 

( قوله و فىالتى تزیل‌ذهن‌المتامل‌عما قصد معرفته و تغلطه يدل علسى كتاب 
الامكئة المغلطة بعد كتاب القياس والتحلیل وقبل هذاالکتاب)و قوله «بزیل وینلط 
بكاد يكون قوة اللفظتين قوة المترادفتين» لكن «ینلاط» أعم» وذلك أن كل ما يغلط 
فهو يزيل ذهن ال :أمل عما قصد معرفته» و ما يزيل فد لايكون مغلّطأً. 

۲ - ثم قال: «فلنقل الان فى الامور الخاصة التى يحصل بها صنف صنف 
من أصناف المعارف». و هذا الفصل أدضاً يدل على أن هذا الكتاب مسوضوع قبل 
كتب الصنائع الآخرء التى هی الجدل و غيرها. 

۳ - ثم قال: «والمعارف صنفان: تصور و تصدیق». فاستعمل لفظة المعرفة 
هناء و لم يقل العلم لان لفظة العلم هی أدل على الحاصل فى النفس کماهو خارج 
النفس. و المعرفة فهی تقال على كل ما حصل فيه تصور و تصدیق بأى نحوكان. وهو 
لماکان قصده أن یعمها هذا ذکرها بلفظ المعرفة التى تجمع الکل. 

وقال: المعارف» بافظ الجمع» و لم يقله بلفظ الافرادء لانها مقواة باشتراك 
الاسم [س ۷۲ ر] على [معنى] التصور والتصدیق» نجمعه لهذا كما فعله فى مقولة 
الکیف» اذ قال: هى الهيئات» لمدًا كانت مقولة عليهاء باشتراك. والمعرفة هی المعنى 
الحاصل فى النفس من حيث هو فيها [مأخوذ بحال] يحاكى بها ماکان خار ج‌النفس. 
فانقو لنا: «الحيوانالناطق» قولمر كب قصد بتر كيبهفى النفس محاكاةم]خار جالنفس. 
فالمعرفة هى 'مثال الامر من خارج بالحال التى حصلت له فيها النفس» و المعرلاف 
هوالامر من‌خار ج. و لماكانمعةول الشىء هوالشىء؛ و لم يكن بينها فرق الابالجهت 
كان المعرفة و المعروف واحداً بالموضوع اثنين بالجهة و هو [طريق] کون‌الواحد 
فى النفس والاخر خارج النفس. و هو لما قصد أن يعطى أقسام المعرفة من حيث 
هى معرفة؛ لا من حيث هی معروف» قسمها الى التصور والتصديق. و بدأ بالتصتور 

١‏ - س : يدل... ااتحليل. 


۲ - ل س : هو 








۳۹۶ تعليق| لبر هان 





فى القولء لانه هو الموجود آولا ف ىالذهن» لان المطلوب الاول لنا بالعابع ما هوهفه 
الشىء» و هذا لیس شيئاً غير طلب المصور. 

والتصئور بالجملة هو حصول ' جملة الامر الذی من خارج فى اانفس» من 
حيث بوجد مدلولا عليه باسمه؛ دون" أن يحكم عليه بشیء البته. والتصدیق هو أن 
يؤخذ الامر محکوماً عليه بحکم. و لذلك كان التصدیق أبداً اذما یکون فیما يطاب 
فيه أى الحكمين له. والتصور هو فيما " يطلب فيه ما هو وأى شىء هو. و بن آن 
ا لالا ور وره لسن الت به سكم فى الا ااب ارات 
كما هو فى النقيضين » بل يطلب [ماهية] الامرمجردة منالحكم. فهذا المعنى هو 
الاول» و هو ابسط. 

۲- ثم قال: «و قد لخدّص فيما تقدم (أمر)ما نصل به الى كل واحد من‌هذین 
الصنفینءلی الاطلاق». أشار الی«ابساغوجی» فى!اتصدّور والى«القياس والاحايل» 
فى التصديق. فانه فى «ايساغوجى» تكلم فى الانحاء التى بها یکون التصنورءلکن 
بالاطلاق و بغير اضافة الى متَصتّورء فان‌الجنس قد يكون بالاضافة الى متص-ور ما 
مادة» و فى آخر فاعلا. و سائر ما بذ کره فى هذا الکتاب فهو فى «ایساغوجی» 
انما عرف هذه الاشياء المصدّور بها بمعنى يعمدواء و هو ما يعرض لوا فى الذه.ن 
[ك ۲۰۶ ب] عند المقايسة من حملها على كثيرين مختلفرن بالنوعءلا بالاضافة الى 
متصنور. فتکلّم من المضافین فىالطرف الواحد: لماکان هذا القدر دوالنانع سه 
بحسب غرضه منها فى استنباط المقولات بها. 

[و بالجملة فانه فى «ابساغوجی» تكلم فی|اجنس و سائر تاك» من حيث 
الجنس جنس وهنا انما تكا-مفى الاشياء التى یمرض اها أن تکون جنسه کجنس 


۱ - 2 : محصول. 
۲ س ل : بعد. 
ما ك : ما. 
#نداضن: ائما. 





ابن باجه ۷ 





نستعمله مثلا أو علامة. و هو على حنّد قوله فى أول «المقولات»: « و الکلیات 
ضربان»» أى الاشیاء التى علامنها عندنا أنها كلية ضر بان. 

ثم انا نجد آبا نصر فى أول«البرهان» يذ کر ااجنس والفصل ثم بطرح 
ذکر هما ]. 

فان قال قائل: كيف تقول انه لم يتكلم هنا من‌المضافین الا فى (الطرف) 
[المضاف] الواحد» و نحن نجده فد ذكر النو ع معهء و هو طرفه الآخر؟ 

فالجواب ان هذا الطرف الذی هو النوع ليس للجنس ما هو الجنس شىء 
متصدّور به» بل من حیث هوجنس. وأما طرفه منحيث هومتصور به فهوالمتصور. 
فهو فى هذا الكتاب یذ کر الجنس لامن حيث هو جنس» بل من .نيث هو متصلور 
به. فادلك يذ کر الفاعل والغاية و سائرها و برفض الجنس. فاد ذكره» فمن حبث 
باحذ علامة. [س ۷۲ب]. 

۵ - ثم قال: ر« و لماکانت الامور التی بها تحصل لنا المعارف التامة » الى 
آخر الفصل. بیان هذا التفصیل بلفظة اماء لان معرفتنا بأمر الطارق اله‌شتر کقلاتفید 
علمأء هو لنا معلوم آول بين بنفسه, أو بنوع من الاستقراء و الأمتّل. و اذاكانهذاء 
فمن البيّن اذن أن الطرق التىتؤدى الى المعارف التامّة غير التی تؤدى الى التی 
هی آنقص. فلذلك ساقه بلفظةلماء لماکان الامر بیتنًء وأخذهنا الامور التی بهاتحصل 
لنا المعارف الدامة على العدوم؛ اما بعلم بالحس و أو لاء و لما يعام بمقده ات یفينية. 

« و يشبه أنه فعل ذلك لانه لما تكلّم أولا فى البرهان» و البرهان من حيث 
هو قضايا يشبهالحمل». و لماكان كذلك» تكلم أولا فى البرهان؛ والبرهانن‌حیث 
هو برهان» قال: «رأينا أن ذردف ما سلف بتلخيص المعار ف التام:» الى آخرالفصل. 
و هو قول فوته وة قياس فى الشكل الاول» فترتیبه المبتدأ بتلخیص ما یختص 
المعارف ( التامة )» والءلسوم التى هی أنقص. والمسارف اثنان» فالمردف 
تأخرصه ائنان. 


ع قال: «والتصديق التام هو الیفین» والتصور التام هو تصور الشىء بها 








۲۹۸ تعلیقا لبرهان 





باتخص ذاته بنحو یخصه» الى آخره. [التصدیق فى الجملة الذى هو کالجنس 
العالى» هوأن یعتقد فى آمر متا أنه حارج الذهن على ماهو عليه فى الذهن» على ما 
قيل فى «كتاب البرهان». والقول الذ[ی] يقع به التصديق لا يمكن أن يكون الا 
قضية فانه لا بقع التصديق بأمر يدل عليه قول ليس تركيبه تركيب اخبار. و کسل 
قضية لم يقع بهاتصديق فهى مطلوبة» و ما دامت مطلوبة» فهى طرف تنافض. كةو لنا: 
اللذة كمال أو ليست کمالا» والعدل أفضل منالمحبة أو ليس بأفضل من المحبة. 
ولا يمكن أن يتقرر أحد جزئى هذه الاقوال عن الاخر فى النفس بأن يعرض ليطالب 
قياس» فيسمى عند ذلك وضعاً؛ على «اقيل فى «كتاب ااتحلیل»» أو على جهةالتعديدء 
و بالجملة فبارادة. و ليس اهذه الاقرارات اسم يعمها » أو يتقترر أحد الطرفين عن 
وارد منخارج فيازمه فى النفس. وهذا الاقرار يقال (له) التصديق. وظاهر أنالوارد 
من خارج يلزمه الامر من حيث هو بحال مما يمكن أن يتعرى دنها أصلا". و مثل 
هذا الوارد اذا الزهه أمرآء قيل لاعتقاد ذلك الامر عند ذلك يقين. وبين أنه لایمکن 
ان يستحيل بعناد؛ اذلم يكن لزومه أمراً وارداً من حارج من حيث هو بحال ما. فاذا 
تعرى الوارد من تلك الحال فاخذ بضدهاء و من حيث ليس لها جزء » فقد حنّد من 
حيث هو عار منهاء لم يلزم ذلك الامر. فيمكن اذا لزم الوارد هذا الامر أن يكون 
ممکناً ألا يتقرر واحد من الطرفين دون نقيضه فى وقت ما . و هو اذا أخذ الملزوم 
معرى عن تلك الحال فانه لا يلزم حينئذ شيئناً. وبين أن الالزام الاول لا يمكن الا 
فيما هو أمر موجود. والامر اله وجود اذا اعتقد فى النفس كما هو موجود. يقال له 
عند ذلك صادق؛ والاعتقاد الاول لا بقع أبدآ الا فيما هو صادقء اذ ان كان کاذباه 
فانما ألزمه الوارد من خارج من‌حیث هو بحال ما يمكن أن يتعرى عنها. فاليقيناذن 
انما بقع فى. الصادق فقط» ولا يمكن فیه[س ۷۳ ر] أن يكون فيما هو کاذب أصلا ٠‏ 

والکاذب» كما قبل فى »كتاب البرهان» هو أن يكون خارج النفس على 
غير ما هو عليه فى النفس. و ظاهر فى المتيقن أنه يعتقد فيه أنه لا يمكن أن يكون 
خارج النفس على غير ما هو عليه فى النفس. و ظاهر ايضاً من امره أن معتقده فسى 
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اعتقاده اباه بحال» اذا ورد عليه وارد من خار ج آازمه نقیضه» كان عنده أنه لا يمكن 
عند وارد ورد متی ورد و ذلك الى غير نهاية. 

فاليقين على ما قيل فى «كتاب البرهان» «هو أن يعتقد فى الصادق الذی وقع 
التصديق به» الى قوله : «وذلك الى غير نهاية». و تلك التصديقات فقد يمكن بأيسر 
تأمل أن تستوضح بتلك الحدود التى قبلت عليهاء مما قلنا. كل علم مستفاد فهو عن 
وارد من خارج. كل تصديق فلا يقيع الا فی‌قضية. كل قضية لم يقع بها تصديق فان 
نقيض هما منوط بها. التصديق فعل يفعله وارد من حارج المطلوب» والشىء لا يفعل 
ضد. التصديق هنا انفعال و ليس فعلا. 

التصدبق ثلائة أصناف: يقين» و ظدّن مقارب لليقين و سكون النفس على 
أصنافه. و کل صنف من أصناف المقاییس التى تفيد ندواً من التصديق» فانها يفيد 
أحد هذه الاجناس الثلاثة. والذى يفيد أحدهاء فليس يمكن أن يفيد الباقيين» ولا 
واحداً منهما: و يتلو هذا متصلابه. و صرف أبو نصر فى اعطاء التصديق الى قوله: 
«وهو المرتئب بعد الحكم أنه لايمكن غيره و ذلك الى غير نهاية»]. 

[ثم قال] و قوله: «التصور التام» هو تصور الشىء [ بما يلخص ذاته بنحو 
یخصه]؛ قد يقول قائل انه ببّین الشىء بنفسه. 

والجواب انه انما قصد ليعطى التصور التام من حيث هو تام» فذكرأولا فى 
تبیینه ما هو كالجنسء كما أنه أراد أن يسين ما الحيوان الضسّحاكء واتف قأنلم يكن 
الانسان و لاغيره من الالفاظ اسماً له» لقلنا فيه انه الحيوان الناطق» فکررنا جنسه. 
و قال: «بما باح ذاته» فانكان ما باحق ذاته شيئاً خارجاً عن ذاته» فهو عارض لنا 
بعد تصورناالشیء بحسب هذا القول بعرضه» و هولا يريد أن نتصّور [ها] هنا 
الا بذاتهب فالذىيقال: ان الذات قد يعنى بها جملة جنس الشىء» و قد يعنى بها الشىء 
من حيث هو مأخوذ بأجزائه. و هذا الاخذ هو للامر من حيث هر فى العقل. و هذا 
الاعذ هو الذی قال فيه «بما بلحق ذاته». و بين أنه لاحق لا يحدث فى الشیء 
تصورا بما هو خارج عنه. و بهذا الاخذ نتعرف دلالة الحنّد من دلالة الاسم » فان 
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الاسم بدل على الاجمال و الحتّد على التفصيل. 

ثم‌قال «بنحو بخصه» ليخرج عن الا جناس» فانها [ك ۲۰۷ ر]تعر ف من الشىء 
ذاته» لكن [لا] بما يخص-ه بل بما بعمته و غيره. [ لكن ان أخذ هنا لفظة «بخصه» 
بمعنى بساوبه» درجت عنه الحدود التى يذكرها هو بعد» و هى غير مساوية» و ان 
أخذ على غير هذا اللفظ خرجت عنه‌الحدود المساوية و هو انما قصد أن بعم‌هاهذا 
الجزء و هو موضغ نظر ]. ثم انه قدم التصدیق هنا علی التصتورء لماکان اريقاً 
الى أتمه. ثم قال: «فأفول ان التصدیق بالجملةه الى آخر هذا الفصل. قد یسبق ان 
الاعتقاد و التصدیق [لفظان] متر ادفان؛ لکن يظهر مع التأمل والاصتقراء أنهما من 
المباينة. فمن ذلك أن مقابل التصدیق هو [س ۷۳ب] التکذیب و لیس هو مقابل 
الاعتقاد. و أيضأء فانا نقول: صدقت بکذا و لا نقول اعتقدت بکذا و نقول: هذا 
اعتقادی و كذا أعتقداء ولا نقول هذا تصدبقی بمعناه و لا «ذا اصندق. 

ثم ان اللفظة و ما تصرف »نها لا نستعملها بحسب الاعتبار فيهاء الا عندها 
نشعر بمعاند أو مخالف» فانا لا نقول: هذا اءتقادى أو هذا أعتقد: الا بالاضافة الى 
آخر لايرى ذلك الرأى. فهى أبدأ انما تستعمل فيما يأخذه المعتقد رأباً لنفسه.ومن 
هذ اا لمعنى نفله| لعلو میون‌الی‌فرز (فرق)الاميضينءفان کلمطلوب صد تحصیل التصديق 
به» فانه‌جزء ١‏ نقیض ارتبطا بحرف «أو»» كةو لنا: هل‌الانسان شجاع آولیس بشجاع. 
فانا نعام: ان التصدیق فى احدهماء لکن لا نعلم فى أى واحد منهها هو. فما دامت 
القضیتان مر تبعاتینبحرف«آو»» فالصدق فیهما غير محصل, و هی قول غیر تام.لاننا 
حتی الان لم نحکم لشیء على شىء <کما جزماء ولذلك ليس يقال فیه: لا صادق 
ولا كاذب. 


و ینبغی أن تعلم أن المول التام» و هو الذى حکم فيه بحکم جزم» فان له 


۱ لك : هذا اعتقد و کذا اعنقدن. 


۴ الك صدقت» هامش: اصدق. 
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بالوضع هيئة أو تر كيبا بخصته من حيث يعتقد فيه أنه صادق. و اما الكاذب» فايس 
له حال يخصه من حيث هو كاذب. 

فان قال قائل: فانا نقسول: ان الانسان حیوان» صادقء فان كان قد أفاد بهیاته 
الصدق. فتولنا اذن فيه: [انه] صادق هذر. 

فالجواب أن الانسان حب وان هنساء لیس هو قضيه تامة» بل هو موضوع 
فضية محمو لها قولذا: صادق. و لیس الحمل ثيئاً غير ارتباط القضيتين المتنافضتین. 
فاذا ورد السوارد ففرز أحسد النقیضین عن الاخر حصل عندنا مثلا" أن الشجاع 
محمول على الانسان بالابجاب دون السلب» و هذا هو نفس الاعتقاد. والفرز دم 
لنا مع هذا و [هو] موصول به غير مفارق له فى النفسء و لا سابق أحدهما الاخرء 
[حتی] نعتقد أن هذا الامر المحصتّل فى النفس هو فى وجوده على ما حصل 
فى النفس» و هذا هو التصديق» و كأنه حال فى الاعتقاد لابفارقه» و هو کالصورة 
للاعتقاد. 

و انما لم يكتف فى تحدید التصدیق بأن بةال: هو أن يحكم بشیء علی 
شىء بايجاب أو بسلب» لان هذا قد بكون» و لا تصديق. فانا نقول فى المرئى 
الذى لم يتحقّق بعد أمره: ان كان هذا المرئی انساناً فهو حيوان. فهذا حكم لم 
يحصل حتى الان [ك ۲۰۷ ب] تصديق به ولا تکذیب. 

فلذلك قال: «آن يعتقد الانسان فى أمر حكم عليه بحكم انه فى وجوده» 
الى آخره. و يجب أن يقرا «حکم» لان هذا التصديق ليس من شرطه أن يكون 
من انسان فى فضية كان هو الحا كم فيها اوارد وردء بل وقد يكون فيما ورد الوارد 
فيه على آخر» كانت المتناقضات عنده مرتبطة. فاذا قرء «حكم» عم الطرفين. 

فالاعتقاد كالمادة للتصدیق و التصديق هو اعتقاد بحال‌ستا س ۷۴ر] أو فرز 
٠-ا.‏ لکن الاعتقاد والتصديق مما لا يمكن أن يؤخد أحدهما منفرداً عن الاخر؛ 
الحيوان و الناطق فى انسان» فانهما موجودان فى الانسان» غير منفصل احدهما 
فى الوج-ود عن الاخسرء اکن الذهن يفرد هما. و لما كان الحيوان و ما هو مثله 
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یوجد فى الانسان و فى غیره» سهل تصّوه مفرداً عما لایکون فى الوجود الا معه. 
و لماکان الاعتقاد لا بوجد أبداً إلا مع التصددق» ولا بوجد مع سواه؟ عسر تص‌نوره 
مفرداً. و الاعتقاد ابدا انما يعنى به المعنی الذی قد تقّدم. و آما مصدر «أن یعتقد» 
فقل ما بستعمله» و انما بستعمل المتقدم. 

۷- ثم قال: «و ااصادق دو أن یکون الامر خارج الذهن على ٠١‏ يعتقد فيه 
فى الذهن»» نام یصرح فى ح-د الصادق بالاندان» و قد كان صرح به فى حد 
التصديق و فى حّد اليقين بعد . و يشبه أنه انما فعل ذلك لان التصديق مبدأه 
وجود و الحر :ة فيه انما هو الانسان و من الانسان. و الصادق نال‌بداً فيه وجود 
الامر من خسارج؛ و الانسان فى کل واحد منهما دخل فى ماهیتٌه و ضروری فیه. 
لکن لما كان فى احدهما أولا"؛ أو كان آولسی أن به‌تقد فيه أنه أقوى الاسباب فى 
وجوده؛ ذكره فى التصديق بالفءل و فى حدد الصادق بالقوة. 

۸- ثم قال: «فالتصديق قد يكون بما هو صادق فىالحةيقة و بما هوكاذب»؛ 
فساق هنذا الفصل على طريق اللزوم عن حند التصديق و الصادق. و وجه هذا 
اللزوم أنه لما كان حتّد التصديق أن يعتقد الانسان فى أمر حكم عليه بحكم أنه 
فى وجوده خارج الذهن على ما يعتقد فى الذهن» لزم عن‌هذا فى الذهن أن يكون 
على ما اعتقد مطابقاً للموجود و غير مطابق. و لها كان اسم ال طابق من حيث هو 
مطابق صادقا؛ حنّد الصادق و لم یحتّد الكاذب» و ان كان لازماً عن حنّد التصديق 
كلزوم الصادق؛ لان المعالوب هو الصادق و هو/الذی یژمته بالطبع» وأماالكاذب 
فلیس هو مطلو باً البتة. و أدضأء فانهما یجریان مجری المتضادات» اکتفی بحند 
أحدهما عن الاخر. فبيّن أنه بازم عن ححّد التصديق ما الزمه منأنه یکون بالصادق 
و الكاذب. و انما صترح بذكر الکلذب منهذا اللزوم مع الصادق» ليكون قدأعطی 
الامر فى التصديق على ما هو ءايه فى وجوده لان من حى ما يساق على جهة 
الازوم فى الموجودات أن يستوفى بالقول الخارج» [ك ۲۰۸ر] كما لزم فى القول 
الداخل. و الباء فى قوله: «بالصادق و الكاذب» هما بمعنى فى. و قال دفى الحقيقة» 
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لما كان الصادق قد يكون فى الظّن» و ليس هو من خارج» كما ظّن قوم» و لم 
يقل: بمسا هسو كاذب فى الحقيقة» لانه آراد أن يعم ما يكون فى الجدل و سائر 
الصنائع. فانه قد تكون القضية فى الجدل كاذبة بالجزء» و فى صناعة أخرى أكثر 
كذ بأء و لفظة بالحقيقة أدل على ما هو كاذب بالكل لا با لجزه» فقال: الكاذب مطلقاً 
لیمم هذه كلها. 

- ثم قال: «والتصدیی منه يقين و منه المقارب لليقين»» ففى الفصل الاول 
قسمه الى موضوعيه» و بالجلمة [س۷۴پ] الى مايكون فيه» وهنا الى ما هو بمنزلة 
الانواع. ثم اعلم بقوله: «فالتصديق بالكاذب لایقع فيه يقين أصلا»» أى للامرين 
مما هو كالمادة للتصديق يخص اليقين و ايها لا تكون له. 

فاما أعطى فيما يكون اليقين» شرع فى حتّد اليقين. فقال: «واليقين هو أن 
يعتفد فى الصادق» الى آخره. فيقال: ان حنده هذا ليسهو الحندالممیز فقط» كما 
حّد أرسطوء فانه قال فيه: هو الذى لا يمكن أن يكون بخلاف ما أعتقد. 

فحدّده أرسطو بما هو عملى؛ و أبو نصر بما هسو نظرى . لان النظرى يعطى 
قوة أزيد من العملى. 

فأبو نصر قصد أن بحّده بمایعرف فى نفسه لا بالاضافة الی‌غیره» بل بالاشياء 
التى بها وجوده من حيث يعطى تصّوره فى نفسه: وحّده هذا يعم الضرورى و 
غير الضرورى على ما يظهر مع أدنسى تأمل . فلذلك لما كان قصده أن يحّده بما 
يعرف وجوده؛ لميكتف من أسباب وجوده بما يتميكز به عن غيره» بل ذکرجمیع 
ما هو موجود فى الذهن» فقال: «واليقونهو ان نعتقدفیالصادق‌الذی حضل التصديق 
به»» فذ كر اولا مالا يمكن انيكوناليقين الا فبه» و هوالصادق, ثم ذكر الفاعل من 
حيث حصل التصديق بهء على أن الذى فى الاعراب فاعل يهتقد» لان التصديق فى 
القضيتينالمرتبطتين كما قاذا غير محصّل . فاذا انفردت احداه) بالوارد فقد حص لنا 
بسببها التصددق الذى كان مع ارتباطهما غير محص ل. فالقضية اذن التى هى لاصادق 
هی التى حصلت التصديق على أنها سببه» فسببه متعتلق بتحصيل لا بالتصديق. وهذا 
بيسن انه فى وجود ما هو بقین» من حيث الیقین» انما يكون فى احد[ی] القضيتين 


om 
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المر تبطتین. و هذه العبارة على هذا التر تیب فىهذا الفصل ضرورية بحب ‌الافضل 
فى العبارة» فانه لو قدم«الذى» فقال: أن يعتقد «الذى حصل التصديق فسىالصادق»؛ 
ثم ان هذا الفصل يعم اليةين و غیره» فان الفاتن أيضاً هذه حالهمن تحصیل التصديق 
بأحد النقيضين. 

١‏ ثم قال «انه لا يمكن أصلا” أن يكون وجود ما يعتقده فى ذلك بخلاف 
ما يعتقده» الى آخره. فانه لما کانمن المضاف» آخحذه بطر فيه فأخذه هنا[ك ۲۰۸ب] 
من جهة وجود الامر من خارج و أخذه فى قوله: «ويعتقد ممع ذلك فى اعتقادههذا 
أنه لا يمكن غيره» من جهة الاءتقاد» و هذا فى قوله: «فى اعتقاده هذا» كالفصل. 
والمعنسّى بالاعتقاد بدا فى حنّد اليقين هو الصادق» من حيث حصل التصدیسق به. 
لكن لفائل أن يقول: كيف لا بمکن غیره؛ والذى حصل عنده اليقين فى أم-ر ما قد 
پنساه بمرض أو غیره؛ فيحدث له فيه اعتقاد آخر. 

فالجواب ان ذلك الاءتقاد الحادث له بعد نسيانه» أنكانالاول فلیس» غيره؛ 
و انكان خلافه» فليس ذاك هوالممكن بحسب وجود الامر. ثم انه لها أخذهبطرفيه 
أخذه أيضا بالحال التى يكون بها و عليها المتعقد. فان المعتقد متى اسم يشعر من 
نفسه بهذه الحال» فايس اليةين يقيناً عنده بالذات. لانه ان لم يكن فى اعتفاده عند 
نفسه بهذه الحال أمكن عنده أن يرد عليه ما بوجب خلاف اعتقاده . 

فان قيل: ان قوله ولا" فيه: «انه لا بمکن أصلا" أن يكون (فى) وجوده»؛ الى 
آخر هذا الفصل» كان يكتفى[س ۷۵ر] عن ذكر الفصاين الاخرین بعده. 

قيل: انا.قد قاذا: انه لم بقصد تمییزه و انما قصد تعر يف مأهيته و وجوده» و 
وجوده بفتضى أن تكون هذه الفصول کلهافی ذهن المعتقد بالفعل. فانه اذا كاندنده 
الصادق المحصل به التصديق أنه لا يمكن اصلا" أن يكون فى وجسوده بخلاف ما 
يعتقده» لزم أن يعتقد مع هذا ضرورة فی‌الصادق الموجود أنه لا يمكن غيره» وازم 
ايض عن هذين فى الذهن و معهما ضرورة أن يكون المعتقد بجد نفسه فى اعتفاده 
بالحال المر كوزة. 


ابن باحة o۵‏ 


۱- و قوله: «اذا أخذ اعتقاداً ما فىاعتقاده الاول». الاخذها هنا انماهومن 
الوارد. و ذلك أنه اذا ورد عليه قياس يعطيه فی‌الامر الذى فيه الاعتقاد الاول اعتقاداً 
يخالفه» فانه يأخذه من الوارد. و معنى يأخذه يرى انه قد انفرز أحد النقيضين» لكنه 
بری معهذا أن هذا الذى يجرى مجرى الاعتقاد عن‌او ارد الان باطل بحسب‌الامن 
و ان الذی لا يمكن غیره بحسب الامر هو اعتقاده الاول فیه. و معنی كان عنده كان 
الامر عنده . 

[ویتلو هذا متصلا به قوله: «و ذلك الى غير نهاية» هنا الى قوله: «کان عنده 
أنه لا يمكن غير ذلك الى غير نهاية»]. 

١‏ وقوله: «و ذلك الى غير نهاية». لميرد النهاية فىالزمانءبل أرادالنهاية 
فى الواردات» لان عدم الامكان ليس بالاضافة الى واردات محدودة العدد» بل الى 
أى وارد ورد» كان حكم الاعتقاد المأخوذ عنه بالاضافة الى الاول انه باطلء و ان 
الذى لا يمكن غيره هو الاول. فهذه الاعتقادات الظاهرة أنها كثيرة» قد تبين بتأمل 
هذا القولانها واحدء و هوالصادق؛ وغيره فصو له ذاتية يكملهنها فى الذهن اليقين» 
وهو معنى واحد. 

وقد أخذها قوم من أهل زماننا على انها اعتقادات كثيرة» اعتقاد فى 'عتقاد 
و شهوة بحند الحد. [۲۰۹۵ر] و ذلك انه اختلطت لهم جهة التصور بجهة‌الوجود 
فان الذی یلحق ااحدد من أن یکون له حنّد» والجنس الى غير نهاية» هو لاحق نها 
من جهة تصورها لا من‌جهة وجودها. فان الاشیاء التی بها وجود هذه الامور» كيف 
كان وجوددا فى الذهن أو من خار ج؛ هى محدودة لا تمضی من جهة وجودها الى 
غير نهاية» فاذا أحذت من حيث هی متصّورات فى الذهن» حدث لها ذلك المرور 
الى غير نهاية. و لما اتفق أنكان وجود اليقين فى الذهن» و کان ما يوجدفى الذهن 
فوجوده بالتص-ور؛ لم يقترقوا بين الجهتين فغلطوا. 

-١‏ ثم قال: «وماليس بيقين» فهو أن نعتقد فيما حصل التصديق به‌آنه يمكن 
أو لا يمتنع أن يكون فى وجوده بخلان ما يعتقد فيه»: فةو له: «و ما ليس بیقین» 
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سلب. فوته قوة العدم. [ثم يتلو: وهو ان يعتقدفى الیقین» الىقوله: لظهور ومن‌حند 
الصادق. ثم قال] و قوله: «انه لا يمكن أو لا یمتنع» بين العبارتین فرق» و ذلك أن 
«يمكن» انما تستعمل فى الاشياء القريبة» مث لأن ترى حائطا قد وهی و اختل لقدمه؛ 
أو لوجه آخر. فانتا نفول فيه انه ينبغى أن بتجنّب. فانه ممكن أن يسقط. ولو قلنا 
ذلك فى حائط موثى الاساس جديد البنیان قريب [س ۷۵ب] العهد» لكان فى معيار 
العبارة منكراً. فان قلنا فيه: انه لا یمتنع» لم نأت من العبارة بمنكر. 

و ما ليس بيقين» لما كان يجمع الظدّن القارب للیقین؛ و هو من الوثاقة 
حيث هو و سكون النفس» و فيه منالوهى مافيه؛ ساق العبارتين ليدل بكل واحدة 
منهما على المعنى اللائق به. 

۴- و قوله: «اما ألا يشعر به» الى آخره» «أو الذى يفسر عناده»» قد رظن 
أن ما لا يشعر بمعانده أو لا نطق عنه» هو و ما يعسر عناده سواء . و ليس كذلك» 
لانه قد يشعر المعاند» و يقدر أن ينطق عن بعض ما يعطيه» من غير أن يقدر على 
ايضاحه؛ فهذاالمعنی‌غیر الاول والثانى» و هوالذىعنى بقوله «أو الذى يعسرعناده». 

۵- و قسوله : «المشهورات و مسا جرى مجراها» والذى يجسرى مجرى 
المشهورات كثير. من ذلك انه اذا علم أن أمراً متا مضادلامر آخر فانه مشهورآن 
الحكم الذى لكل واحد منهما ينبغى أن يكون مضاداً للاخر . 

۶- وقوله‌فی المقبولات: «واما اللازم عنقياس الف عن مقدمات»مكنة». 
و مثال ذلك أننريد أن نبيّن أنهذا العام يكو ن کثیر الطعام» فان نراه قد أتت أوائل 
أمطاره فی وقتهاء و ما نصرفه على مثر الاعوام بهذه القرائن فقد كانت كثيرة 
الطعام؛ فهذا العام يكون كثير الطعام. 

۷- و قوله: «ما شهد به الجمیع أو الاكثر». (ما يحصل من اليةين الضرورى 
بتجربة شخص واحد. فهو داخل فیما هو لنا حاصل بالطباع.) 

۸ - [نم بتلوه و قوله: «فهو حاصل اما بالذات و اما بالعرض» الفرق بين 
اليقين» الى قوله: و التصدیق بأنه لالکون غیرها. ثم قال : «والحاصلة بالتجر بة» » 
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ما يحصل من اليقين الضرورى فى تجربة شخص واحدءفهو داخل فيما هو حاصل 
لنا بالطباع]. 

9 و قوله: «والعلوم اليقينية ثلائة: أحدها الیقین‌بوجود الشىء فقطءوهو 
طم‌الوجود؛ وقوم يسمونه [ك ۲۰۹ ب] ءلم أن الشىء» والثانى اليقين بسببوجود 
الشىء فقط» و قوم يسمّونه علم لم الشىء. والثالث اليقين بها جميعاً». و ينبغى أن 
نفحص عن معنى لفظة الشىء فى هذا القول» فانها من المشكل جدأ. وذلك أنا ان 
فهمنا منها المفرد» فالبراهين لا تنتج المفرد. و ان فهمنا منها القضية» فالقضيةلايقال 
عليها انها شىء بمعنى أنها صادقة» بليقال عليها بمعنى انها موجود من الموجودات. 
و هو هنالا يتكلم فى القضية الا من جهة ما هی صادقة و مطابقة للموجود» فكيف 
دلك؟ فلنجعل الطريق الذى نسلكه فى الفحص عن هذا أن نتأمل ما الذى نقصده 
ونطلب علمه بالبراهين» فنرىأنه لإيخاو أننطلب بها معرفة المحمول أو الموضوع. 
و بیان ذلك من برهان الوجود انا اذا قلنا الانسانحساس» والحساس حیوان» لمينتج 
الانسان حيوان؛ فحيوان» الذى هوالطرف الاعظم ماه.ة الموضوع أوبعض ماهرته» 
والحساس متنّدم له بالاطلاق و متأخر عنه بالاضافة الى آلانسان. فان الحيوان هو 
سبب وجودالحساس للانسان» لكن الحساس هوااذی آفادنا [ س ۷۶ب ر ]العلسم 
بوجود الحيوانللانسان» وليسو-ود الحيوان للانسانغير وجود الانسان.فالانسان 
لذن هو المعلوم بهذا البرهان» و هوشىء والسؤال عنهكان: هل الحيوان مسوجود 
الانسان أم لا؟ و هذا بعينه يعرض فى برهان السبب والوجود. و بیان ذلك بالمثال: 
الانسان حيوان» والحيوان حساس؛ فالانسان حساس. فالحساس داخل فى ماهية 
الانسان» والحیو ان یفیدنا العلم بوجوده أه» و هو سبب و+وده له» ولیس وجوده 
للم و ضو عغیر وجود ااموضو ع. فالحيواناذنهو سبب وجود الموضو ع» فالمعلوم 
لذن فى هذا لیس غير ااموضو ع. 

فقد تبين فى هذين البرهانين أنا لم نعلم بهما الا ما یلبق أن يقال فيه شىء 
و هو الموضوع. و بيان هذا مما يطلب فيه عام المحمول آنا نقول: كل تاجر فهو 
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طالب للربح» و کل طالب للربح فهو مما کس» [فالتاجر مما کس]. فطلب الربح ٠و‏ 
سبب وجود المما كس فی‌التاجر و لیس‌و جودالمماکس شیثاً غیرو جوده فى التاجر. 
فالذی علمنا بهذا مادية المما کس ووجوده و هوشیء. فکیف کانت البر اهین» ۳ 
ظهر أن المعلومبها انما هو واحد و شیء» و هو الموجود.فان غایتنا بهذه البراهین؛ 
و بالجملة بكدّل طلبء انما هو علم الموجود؛ و أن یکون ما بحصل فى أذهاننا 
مطابقاً لما عليه الامر من خارج فى وجوده. 

۰ - ثم قال: «والمطلوبات با امبادی» اليقينية انما يطلب الوقوف علها 
باحد هذه الانحاء الثلاثة من الطلب» و بجعل الغابة من الطلب أحد هذه الانحاء 
الثلاثة من المعلوم». فقوله: و المطلوبات أرادالاشياء التى يراد [ك ۲۱۰ ر] طلبهاء 
أو التی من شأنها أن تتشوق» فينبغى طلبهاء لان كل ما هو مطلوب لنا بالطبع فبیتن 
أنه متشدوق ما اانفس؛ لکنه هنا لم بلحظها من‌حرث هی متشوقة؛ بل من حيث هی 
المتصود طلبها و المعدة لتحر که لطلبها. 

و قوله: «بالمبادیء اليقينتبة» ليست آلة دناء مى أن المبادیء آلة للنفس‌بها 
تتحرك» بل على أنها صورة لها كما نقول: الافلاك تفعل آفعالها بکواکبها؛ لا على 
أن الكواكب آلة لهاء بل على أنها صورها و کمالاتها التی بها تفعل أفعالها. ولو 
أخذى على آن‌المبادیء آلةلحر كة النفسءللزم أن یکون‌وقوف النفس بهابالعرضه» 
علی مثال مایکون وقوف النجتار» عند فساد الالة التى بها بفعل. [و ذاك أن کل ها 
يتحرك به الشىء؛ فيه بعينيه يقف» بل كانت حر كة النفس بالمبادىء]» فان النجار 
ليس له أن يقف مالم توجب الهيئة الصناحية التى من نفسه أن يقف. فاذا وقف من 
قبل آلته» فقد وقف بالعرض, أى وقف و قوفاً لا بوجبه قصده ولاصناعته. و كذ لك 
اذا أخذنا المبادیء آلة» وجب أن لايكون للنفس بها وقوف الا بالعوض. و نحن 

نجد أن الوقوق الذى لنا برذه الم أدىء انما هو من قبل أناً نرى أنه ليس لنا أن 
نتحرك حركة أزيد» أى ارس فى طاقتنا و لا لارادتنا أن نتحرك فى ذلك المطاوب 
بحسب تلك المبادیء حر كة آزید» كما أن النجتار اذا استوفى اتخاذ ما لصناعة 


۳۰۹ 
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النجارة أن يستوفى فى اتخاذه فى الحشب حتى يكون مثلا خزانة» لم يكن فى قو ته 
بحسب [تلك] الصناعة أن يتحكرك فى ذلك الموضوع حر كة أزيد. فان تحترك فيه 
فبحسب صناعة أخرى» و ذلك أن يقصد ترتيبها بأن يغشيها حدیداً أو جسماً آخر 
مما بتأتی لذاك. 

و قوله: «انما يطلب الوقوف علیها» معنى «يطلب» هنا يتحرك و ليس هو 
[س ۷۶ ب] من معنى المطلو بات المتقدمة» لان تلك انما معناها المقصود طلبها. ثم 
يبغى الان أن نفحص عن معنى هذه العبارة» فانه نكتب عنها بقوله الوقوف عن 
الذى بحسب الاسبق من غرض الفصل البق. وذلك أنهكان ينبغى بحسب ذلك أن 
يقول: انما يطلب علمها أو العلم بها بأحد هذه الانحاء الثلاثة. و السبب فى ذا كأنه 
رأى آن‌طاب البر اهين حر كة متا النفس. وكل حر كة فانها تختلف بمبدئها وبغايتها . 
فان الذى یتحرك من المشرق الى المغرب على خط مستقیم» ومن الجنوب الى 
الشمال على خط مستقيم أيضاًء لسنا نعتقد فيه يع لمم أول انه تحرك حر كة واحدة»بل 
اثنتين فى ذواتهاء و انما هی‌اثنتان فى ذواتها بالمبدأ و الغاية المختلفین [وأحرىأن 
نبيّن ذلك فیها]» و كذلك فى المتحر كين من مبداً واحد الى نهايتين مختلفتين. 
فالبراهين أيضاً انما هى حر كة» فهى اذن تختلف بمبادئها و غابتها. و بيان ذلك فيها 
أن الحر كة فى برهان الوجود انما هى من النقيضين المرتبطين» و لذلك يسأل عنه 
بحرف هل» و غايته أن يعطى ءام وجود أحد النفيضين على التحصيل. و مثاله:هذا 
الانسان ينفث» ومن ينفث [ك ۲۱۰ ب] فيه سعال» فبهذا الانسان سعالء فقد أفادنا أن 
السعال موجود لهذا الانسان» و السؤال عنه كان: هل بهذا الانسان سعال أم ليس 
به سعال ؟ 

و أما برهان السبب فمبدأ الحر كة فيه من أحدالنقيضين محصلا" والسؤالءنه 
بام. لانا قد علمنا أن لهذا الموجود سببأء لكنا لم نعلم [ما] ماهية هذا السبب» و 
فى برهان الوجود المتقدم؛ فاذا علمنا الامرین‌نفردین ولم نعلم هل آحده‌ماه‌حمول 
للاخر أم لا. و مثال برهان السبب أن نقول فى ذلك الذی علمنا ببرهان الوجود أن 
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به سعالاا» و علمنا أن له سببأء و لکن لم نعلم [ما] ماهية ذلك السبب: هذا الانسان 
به وجع ناس و من به وجع ناخس فيه شوصة:» فبهذا الانسان شوصة؛ و هوسبب 
السعال. فهذا البرهان» لوکانت الحر كة فيه من: هل بهذا الانسان شوصة أم لاء لكان 
برهاناً یمطی الوجوده و انما كانت الحر كة اليه من السعال محصلا» فلم نتشوق‌علم 
وجرده و انما تشوفنا ما سببه. فهو اذن بهذا الطریق انما أفادنا السببية وحدها. 

و اماالبرهان على الاطلاق؛ فحکمه فى مبدأ حکم‌حر كته حکم برها نالوجود؛ 
لكن الفرق بينهما ان برهان الوجود اذا أفادنا حنده الاوسط وجود الاعظم للاصغر 
[طرحناه فلم نحفل به بعد و هی التشّوق الی‌علم سبب‌وجوده. و آماااحّدالاوسط 
فى البرهان على الاطلاق» فانه اذا أفادنا من جهة الترتیب القیاسی وجسودالاعظم 
للاصغر]؛ و وفع لنا مع ذلك بطريق آخر أن هذا الححّد الاوسط الذی آفادناالو جود 
هو سبب الوجود؛ نقاه الذهن لوقته من الرتبة التی هوفیها حند أوسط ال ىأنيكون 
مرادفاً للنتيجة و معها» كما هو فى الوجود اذ الغاية بهذا الطلب كله مطابقة ما فى 
الوجود» فلم يبق حينئذ لانفس تشوق. و مثال ذلك: هذه الدار فيها طبیخ» و کل‌دار 
فيها طبيخ ففيها نار ففى هذه الدار نار. فالطبيخ أفادنا من حيث هو حدّد أوسط العلم 
بوجود النار فى الدار من جهة الوجود انه سبب وجودها. 

فلما قصد أبو نصر أن يتكلم فى البرهان من جهة ماهو حر كة» و كان للحر كة 
طرفان: أحدهما مبدؤها و الاخر نهايتها؛ دل على المبدأ لها» فطلب اذهو بمعنی 
يتحرك» و على الطرف الاخر بالوتوف اذ هو دال على نهاية ااحركة. 

[واعلم أن أرسطو ينظر فىالبراهين [س۷۷ر] من حيث هی جزئية» و بالجملة 
من ديث يؤم بها نحو العملی؛ فله ان‌یشترط فيها انتكون محه‌ولانها ذاتية و أول و 
خاصتية حتى تكون مطابقة لما عليه الشىء فى وجوده. وها هو فى الوجود موضوع 
أخوذه موضوعاء وكذلك ماهو محمول لمعنى بهذا الیقین‌تی الشىء » على الجهةالتى 
هو خارح الذهن. 

و أبو نصر ینظرفی البرهان على الاطلاق منحيثهوءوجود من‌الموجودات 
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بعطى يقينه فى الشىء. فانه بهذء الجهةالنظرية يعم جميع ما يعطى اليقينفىالشىء. 
و اذا أراد أن يكون ما يعطيه اليقين مطابقاً للوجود و هو جهة الحد» اشترط بما 
يشترطه. و اعلم أنه لا يكون الحد الاوسط متقتدماً على الاصغر حتى يكون الاعظم 
متفّدماً على الاوسط. و معنى التقدم أن يكون سبباً مسن أسبابه. والنتائج يءنى بها 
فى اابرهان‌المحمولات فقطء لا القضايا بأنفسها. و متى لم يكن أحد الاسباب‌الار بعة 
منطوباً فى الجنس ولا فى الفصل» و.هى الحدود الوسطی؛ لم يكن أحد الاسباب 
الاربعة منطویاً فى الجنس و لا فی‌الفصل» و هی الحدود الوسطىء لم يكن البرهان 
برهاناً على الاطلاق فی‌الذی ينظر فى جنسه الفاعل» كقفو لنا الفرس جسم صناعى. 
فان قولنا صناعى دل على الفاعل» والدى بنظر فى جنسه المادة كقوانا : فى ا لحجر 
انه جسم أرضى]. 

و قوله فىهذا الفصل: «بأحد هذه الانحاء الثلاثة من الطاب أشار بقوله هذا 
الى ما يعطيهقوله قبل: «و العلوم اليقينية ثلاثة»؛ فانه قد علم أن لكل واحد منها طلباً و 
طريقاً. و الطاب هنا بمعنى التحرلك» و کذلك فى قوله: «و يجعل الغاية من العالب 
أحد هذه الانحاء الثلائة». ثم ان هذا الطلب أبدأ كما قيل انما يكون عن تشوق 
من النفس. فان قیل: انا قد نقولو نطلب: هل للسمكة قصر مشيد فی‌الب<ر أملا. 

فالجواب ان هذا الطلب انما هو بالقولالخارج لا بالداخل. فان هذاالطلب 
الذى للانسان بالطبم انما هو لمتشوق بجده. والعلوم فى قوله: «أحذ هذه الانحاء 
الثلاثة من العلوم» انما عنى بها التصور أو التصدیق. واحدها [۱۱۵ر] من حيث هی 
منسوبة الى لم وان والى البرهان على الاطلاق. لكدن العلم الذى بهذا المعنی‌قلما 
يجمع؛ و انما إجمع لفظ العلم اذا عنى به مايحصل عن الموجودات من معقولاتها 
فىالذهن التى هىهىء لانها فىالوجود كثيرة مختلفة» و ساق لفظها لمعناها مناسباً 
مدنالكثرة. لکن لما كان التصور و التصدیق نسبة» كانت النسب مختلف ماهياتها 
بحسب ما پنسب اليها جميءها لمعنى اختلافها و تكثرها. 

۱- ثمقال: »وبين أن الذى يطلب الوقوف علی‌سببه وحده يلزم ضرورةأن 
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یکون العلم‌بو جوده قد تدم‌لنا» ووجه بیانه‌قدلاح بما کتب قبل‌فی آحوال‌البراهین». 

۲- ثمقال: «و آحری ماسمی من هذهااثلائة العلم الیقینی ما اجتمع فيه اليقين 
بالو جود والسبب معا» » والسبب فی‌هده المزية تمام مطابقة الوجود. 

۳- ثم قال:«فا لمقاییس الم تلفة عن‌مقدمات تيقن بهااليقرن الضروریتنقسم 
اذن ثلائة أصناف». فانه لماقال: انالعلوماليقينية ثلاثة» و بين أنلكل و احد منهاطلباً 
وطريقاً تختص‌به» و هی‌اامقاییس؛ لزم عن هذا أن تكون المقاییس بحسب العلوم 
ثلاثة. ثم استوفی ذکر کل و احد منها ءلی‌شرط التعليم البرهانی. 

۴- ثمقال: «والقياس الذی يؤلف عن مقدمات تين بها تیقنآضرورباًه وأفاد 
أحد هذه الاصناف الثلاثة» فهوا اذى [س/الاب] يسمى البرهان». و انما ماقه هذا 
المساق» و لميقل «البرهانهو القياس» الى آخر هذا القول» ايكون قولامشتر كأ لمن 
يعتقد أن هذا هو البرهان؛ و لمن يعتقد آن‌لها أمرا آخریدم‌ی برهاناء فیسلمءن‌الاخذ 
بحسب هذا الرأى. 

والبرهان فىقوله «يسمىالبرهان» معناه الباء والراء و سائر حروفهء فكأنهقال: 
والقياس الذى هو بصفة كذا يسمى بهده الحروف التى ينتج من مجموعها بسرهان. 
فلزم اذن (عن‌هذا) أن تكون البراهين ثلائةء و هذا الازوم بيّن» ثم عسددهاكما فعل 
قبل بالمقاييس. 

۲۵- و قوله فی‌الالث: «وهدا هوالبرهان عای‌الا طلاق»» مه‌ناه : وهذاهوالذى 
يسمى بهذه الحروف المؤتلفة» لامن‌حبث لمجموعها نسبة الى حرف أوشىء؛ كما 
قبل فی‌تاك برهانل-م و برهان لن» بل بسمی هذا برهاناً مجردا و ءفردآ. فقوة مطلق 
هنا قوة مفرد أو مجرده وهو كالشريطة هنا فیه» كماكانت لمو ان شريطةفىتلك» لکن 
الشريطة هنا الانفراد» والشريطة فی‌تاك نسبتها الى ان ولمء ولم يقمالانفراد فى كونه 
شريطة مقام الحروف فىتلك . 

۶- وقوله بعد: «فالبرهان على الاطلاق هو القياس الیقینی»» قسوة قوله: 
«البرهان على الاطلاق» بجملتهقوة الاسم وهو الان يتكلم فى البرهات الذىهو أشاد 
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مطابقة للوجود؛ اذ هو حری بالتقدم. ولما كان يفيد الوجود والسبب» شرع يتكلم 
فی‌الاسباب کی هی و ما هى» فقال: «والاسباب أربعةء» فسّددها. 
القول فى الاصناف [اعلم أن التشتوقات النظرية الطبيعتية آولها و آقسدمها لا 
بالزمان فقط بل و بالطبع > و كما يتةقوم السبب المسبب » هوالذی به‌نقول هو 
ما هوء و هوالتشّوق الى ما به قوام یکون الشیء. و هذا قدیمکن أن يعطى خلواً 
من الهیولی» فاذا أعطى خلواً من‌الهیولی رك شوق آخرء و هو الذیبیلعلمغا بما 
هو. فاذا علمناه» واتفق أنأعطى هذان فاط حترك تذوق الذی تسرن دذه ااصورة 
بهذا الموضوع » و لای‌سبب اقترنت» و کیف صار له بعد ان يكن له فى وجوده؛ 
سواء کان‌کائنا أو لم يكن ؟ وهذا السبب هو المحّرك القریب. 
فاذا أعطيناه حر که لنا تشوق رابع» و هولم كان هذاء و ماکان القصد فى 
تألیف هذا المعنی الى هذا للموضو ع الذى من أجله حتركه المحّرك و ما القصد 
فى هذا الوجود؟ فان لنا بالطبع هذا التشوق» و لذلك يغد أرسطو فولنا: ان الطبيعة 
لا تفغل باطلاء و اتما تفعل من أجل سبب فى المقده‌ات الاول. فان هذه المةتدمات» 
لوکان باطلا » حتی یکون فعل الطبيعة نحوشیء انما هو بالعرض لا بالذات» لكان 
هذا التشوق غير طبیعی. فلانزلة كما هو فی‌نفسه» فاذا أعطيناه» فد کمل‌العلم بالشیء 
و کف التشّوق جملة. 
ناذا تأملنا کل واحد من هذه الاربعة» التى هى الصورة والمادة و الفاعسل 
والغاية» تتزل کل واحد من هذهمنزاة الشیء و لنا تشوق الى الوقوف‌عای‌آسبابه, 
و هدا لایمر الى غير نهایة» فسنصل الى مادة لا مادة لها أصلا. فاذا و ففنا علی‌مادة 
لامادة لهاءلم ينشأ الشوق و كف هذا التشتوق و لم بوجد. فاذن هذا التشتوق انما 
كان من أجل هذا السبب. و هدا السبب له الينا نسبة طبيعية» لانا متىام نجده» فان 
التشوق بوجد و هذا معنى الغاية التى البها يتحدّرك هذا التشتوق. وكذلك متی 
وصلنا الى فاءل لا فاعل له أصلاء كف هذا التشْتّوق. فاذا ذلك الفاعل كان هذا 
المتشوق بالطبع.و كذاك اذا وصانا الى صورة [ س ۷۸ ر] ليست أصلا متصدورة» 
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فعندها بكّف أيضاً ذلك التشوق» ولن اذ اكف توق واحد کتشوق الهيولى» 
فهل تنزل منزلة الاوساط فيكون فيها التشّوقات الثلائة أم لا يكون فيها تشوق 
أصلا؟ فان لم يكن كذلك فأى التدتوق قديبقى و أيه يذهب» و هل كلها كذلك 
أو بعضهاء و ما نسبة التشّوقات الطبيعية بعضها الى بعض؟ 

فنقول: ان التشدّوق الذی‌یکمّل ذاكالسبب ليس يمكن أن يكون فيه. فانه 
لوكانفيه؛ لم يكن ذلك السبب أولا . فأمتا أنه يمكن أن ينثأء فسيوضع فيه أن ذلك 
ممکن فى بعضه. أما وجود المّادة عنه بذاتهو آن‌التشوق الى وج-ود السبب الذى 
أعطى على طريق المادة»فياقطععندهبالقصد الثانیالسو ال‌ها أنها غير ذات صورة على 
ما تبين فى الصحاح. و انها ان كانت ذات صورة» فهناك مادة أقدم. وكذلك ينقطع 
عند ذلك السؤال عن الفاعل» لان كل ما ليس بذى صورة فليس له محثرك و لاما 
يجرى مج اه. 

و آما السبب الذی علی‌طریق الغاية» فلم ينقطع عنه. فانه لو انقطع عنه‌لکان 
موجودا بنفسه» و هو انما هوموجود بالوق فکیف یکون موجوداً [بالفعل]؟علی 
أن وجوده ذاته هو السبب ليقع دائماء و کذلك الفاعل والمحترله. فان الواجب أن 
ينتهى الى فاعل لا مادة له. 

لانه ان کان ذلك دامادة ازم هناكث ان يكون فاعلا. اما ما يحرى مجراه 
وهو الذى به صارت هذه الصورةفی‌المادة» سواء كان ذلك ك ونا او وجودا 
کصور الاخرا المشتر كة فى موادهاء و كذلك الغاية. لانها ان كانت صورة 
ی مادهء ازم ان يك ون هناك الاربعة؛ فصارت غير غاية قصوى . فاما الصورة فلرس 
يازم فيها ذلك من هذا الوجه اولا. فانه ان وصفناها فى مادة» لم يبلزم عنها ضرورة 
الا تكون صورة قصوى» بل‌بلزم عليها ایکون اما غاية و ٠ح‏ ر كة» و هوالسببالذى 
به تكو ن الصورة فىالهيو لى. لاكن ان نحن نظرنا الغاية» فان كانت غير الصورتهى 
خارجة عنهاء ففی‌الصووة جز آن: احدها اكملمنالاخر. والاكمل هوصورةولميكن 
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صورة قصوی. و لننزلالامر على ان الصورة القصوی ليست فی‌مادة فهذه اذا ٠‏ لكة 
فى التشوقات. فان كانت الصورة والغاية والفاعل واحدا بالموضو ع کثیرا بالقول» 
فذاك المطلوب الطبیعی هوالقوی النظرية التی لنا بالطبع» لاکسن قد توخذ هنا 
تشّوقات. اخر غير هذه» و هو تشّوفنا الذی يدل عليه حرف هل» و هسذاالتشتوق 
قد يتقدم فى الزمان للسؤال بما. ولکن ذلك بالفرض لاناانمانسال بهل بعد ان یکون 
الشىء عندنا متصورابشیء ها ذاته معنى معقول. 

ثم نطلب هل‌هو موجود ام لا و هذاالسؤال انما يكون فیمالم یعطنا الطبع و 
فيما ليس هولنا معلوم بالطبع. فاذاصار فى حال المتصورات الطبيعية» صارت لهسا 
التشوقات الاربعة» فالسؤال هلهو موجود هذالنا بالحال التى لنا من غير الطبع و 
انما هو طبیعی بوجه آخرء فان السوال هلهو اذاکان القضية المقرون بهاحرف«هل» 
انما هو لبصير به لذلك الموضو ع فى الحال التی من‌اامتصورات الطبيعية. و هنا اذا 
عرفنا ما الذی دل عليه فبذلك القول. 

و بتبيّن فى كل آمرطبیعی آنله ال ىأذهاننا نسبتین :احداهما کالمادة» و هو أن 
یکود..صورا مادياً. و الثانی شیء يوجد فىالتصّورء ولایمکن آأذبوجدخلوا. وهو 
التصديق بأن‌ذلك المعنی يسند الى مشارالیه» وأن له ماهيّة خار ج‌الذهن بهاوجوده. 
وليس وجرده بما له فى الذهن حتی بکون قوامه و وجوده انما هو بالذهن فقط 
و أن ذاك التألیف الذی له انما استفاده من الذهن»والذهن سبب فى ذلك التألیف. 
فیکسون سبب وج وده لا فى ذانه» بسل [ من ] خسارج. و قد استقصی ذلك فی 
موضع آخر. 

و کل [س ۷۸ ب] متحترك فله محدّرك. فالامر اذا کان مزمعاً أن یکون‌یقین 
فیجب أن یکون من قبل بالقوة یقیناً؛ فبالصتورية میکون أمر بصیتره يةيناً بالفعل. 
و الاعتماد هنا لا للذهن من حيث هو ذلك اله‌تصّور لان التصور كما قلنا انما هو 
؛جری مجری الهیولی. فان كان انما صبّره فى الذهن حال خار ج عن المتصّور؛ 
و كان ذلك سبب وجوده فى الذهن؛ فذلك مفارق لذاته. فقد بمکن أن بوجد من 
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حدث ليس هو مصلا بذلك الشىء. فاذا ورد من تلك الجهة ادم توجد له تلك 
الاضافة فلم يكن یقینا ثم عاد الذهن الى حاله الاوای. نلذلككان من خحاصتة 
اليقين الا يزول بعناد أصلا. و اذا صار فى الذهن من حرث هو ٠١‏ هوء و ترك من 
الفّوة الى الفعل بالقّوة المستفادة؛ فقد حرج من القّوة الى الفعل. و حال هذا 
من النفس يقال له يقين» فاذالك اه-ا أن لا يعلم بسبب هو تصدّورء و ذلك هو المعلوم 
بوسطء واما أن يعلم بوسط هوسبب وجوده. فاذا علم على هذا الوجه كدف الشوق 
الذى لذاك السبب. فلذلك البرهان‌الذی هوحّد بالاتوة أكمل البراهين» والحند 
المؤلّف أكمل الحدود لانه لیس ببقی بعده تشوق أصلا. 

وبيّن. أن اجزاء امثالهذه البراهين ینبفی أن تكون أجزاء الحدود. فظاهر 
أن فى أجزاء الحدود ما يليق أن يكون نتيجة برهان, و منها ما بلیق أن يكون مبداً 
برهان. و أيضاً فان أجزاء الحدود يجب أن تكون أسباباً ذاتية. و ظاهر أن القسمة 
لا تعطى ذلك بما هی قسمة» بل هذا شىء يجب أن يكون معلوماً عند القسمة. و 
هذا العام هو للذى بالعرض لابالذات. و کذلك ما يعرض مثله فى طريق التر کیب: 
فان التر کیب بما هو تر کیب لا يازم ذلك » فان المقصود بذاك النظر فى الحدود. 
فکیف پمکننا أن نستعمل ااحدود فيها ولا طریق الى الوقوف على أن المحمولات 
ذاتية الا بالحدود؟ 

ناما البرهان من حيث هو البرهان فان ذلك أحد ما به وجوده ولا یلزم 
ذلك فيه من طريق دورء فان الموضو ع فيه ليس الحدوده بل جزء الحند. و ليس 
فى وضع جزء حدّده مصادرة على المطلوب. فبیتن أن العلم بالبرهان اذا كان بهده 
الصفة آخذ» يفيد آسباب الشىء. و ظاهر أن ندبتها اليه هى الذاتية» غير أنه يفيدها 
و هى غير محمولة عليه؛ لانه ربما أفادنا الاجزاء و هى بحال لا يمكن أن تحمل 
عليه» بل آن‌تکون جرا البرهان حدّداً غير تام. فلذلك ينبغى أن تصير تلك الاجزاء 
بحال يحمل عليه ونر کبها تدر كيب تقیید» فيصير ذلك البرهان الذى كان حدا 
بالقّوة حدّداً بالفعل. فأما اذا كان المطلسوب حتّده طرفا أصغر من القیاس» فان 
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الوسط ان‌کان غير سبب للموضو ع» لم يلزم ضرورة أن يكون ذلك سبباً للموضوع 
ولاذاتياً له. فكيف يمكن أن يؤلّف منه حّدء فیحتاج الى سبارة بأشياء أخر غرو 
البرهان؟ و ان كان الاوسط سبباً » و كان كالطرف الاعظم کلباً له؛ كان ااطرف 
الاوسط جزء حتّد وكانالطرف وسط الجزء الاول القريب منه» ومنه يأتلف الحد. 
فقد تبیتن بما قلناه نسبة البرهان الى الحند و مامقدار غنائه فيه. و اجزاء 
الحدود المؤتلفة بالطريق الصناعى و غير الموتلفة فنسبة أجزائها بعضها الى بعض 
واحدة بالنو ع. فان كان هناك جزء هو نتيجة برهمان كان هناك جزء بجری مجراه 
فیکون الحتد. و ان كان هناك حندان: آحدهما متفتدم للاخسر؛ فاله‌تقدم هو مبدا 
برهان و المتأءتر نتيجة برهان. ففیالحدود الاول ما هو كذاك؛ فیکون الجزو (؟) 
واءا حداهو نتيجة برهان اوحدیجری‌مجری‌نترجةبرهان. و کذلك تکون مؤالفة من 
اجزاء نسبتها هذه النسب بعينهاء فیکون‌الحتد مؤلفناً من مبدأ و ما يجرى مجراه من 
يث المحدود طبيعة قائمة. 

و أممًا السبب الذی لا يكون مضافاً الى مقابله» و من حیث هو شیء آخر 
غيره » فلنقل فى البراهین [س ۷۹ د] [التى تنتنج المتأعرة عن الموضوع فیما 
له نتألتف.] 

۷- ثمقال: «الاصباب بعد فعددها بلفظ الجمع» لان السبب فقال الاسباب مما 
يقالعلءهاكاها بحالةبين: التواطؤ والاشتراك»؛ فلم يق لالسبب. [وينبغى أن نبحثالان 
أى الالف‌واللام هى هنا فى قوله: الاسباب» فانها لمعانءفتارة يراد بها السور»و هو 
قولنا: الانسانحيوان: و تارةبمنی‌الاطلاق کقو لنا: الفرس» ونارة اتقیید. فان‌فائلا" 
بقول: أرأيت فرسی الاشقر؟ فنقول: رأبت الفرس» فهی هنا مقام النعت» و التی 
يقال فيها انها معاقبة للاضافة» كما يكون فیما هو من المضاف» کقولنا: الاقرب. 
فاذا تأملات هده المعانی» و جد أن الأول منها بأن یکون فى الاسبات هى المكافئة 
للاضافة ‏ فانها اسباب اامسیبات. و أما فیما ایس بمضاف» فانها تکون مكافية له 
أيضاًء ولکن کنسبة فى الاشهر بأحد معانيها. وكأنهه لم يشعروا بالاخر فقال :] يقال 
على أر بعة أنحاء»» لان [ ۲۱۱۵ ب] هذه هى قسمة الاسم المشتركالمحض الاشتراك. 





١ ۳۱۸‏ تعلیا لبرهان 





وها لم يكن جنساً اها يعمتهاء اسم يمكنه أن يقسءه قسمة الجنس الى أنواءه؛ فاقه 
بلفظ الجمع ليكون قد سلك من طريق التوسط فى العبارة ما يناسب توسط معناه؛ 
كما فعل ذلك فی‌مواضع. والمادة.هى مدل البخار الذى يكون عنه ماء. 

و اما ما يعد فى المادة [القوى النفسانية» فان الذاذية هى كالمادة للحساسة» 
و الحسداسة كالمادة للمتخيلة والمتخيلة كالمادة للناطقة؛ و كذالك سایرمابه‌تد معهاء 
أعنى المادة» الاحوال التى بها تتأتى المواد لقبول الصور » کالییس فى الارض و 
الرطوبة فى الماء. و ما يعد مع الفاعل الالات» كالحرارة و البرودة فى الطبيعيات 
و ضروب الادوات فى الصناعات و أ<وال الفاعل و نسبته من المفعول. و ما يعد 
مع الغاية كالصحة التى هی غسادة الطب و الانسان الذى وضع له الطب. و فى 
الاسباب اما قريب کاللحم و الدم للحیوان أو بعيد کالغذاء. و كذلك الحتّد الذى 
يخصه و الحد الذى یعمته و غيره» و السهم النافذ فی‌الفرض و الوتر الدافع له 
و الرامی به عنه» و استقرار ااطعام فى قعر المعدة عن المشی اثرالغذاء و نامره من 
أجل جودة الهضم » و جودة الهضم من اجل الصحة فالصحة غاية ببيدة . و اما 
عم کالاستقص و الجسم و اما احص كاللحم و الدم. و كذلك فى الحدود. و 
كذلك صانع السریر و النجار و ذوالصناعة و الناطق. و كذلك استقرار الطعام 
فى قعر المعدة عن الحر كة بعد الغذاء. و اما بالقّوة كاليضة للفروج و نحوه. و 
مما يعد فى المادة] هو مدل السكر فى السکاجبین» فانه ليس کالبخار فى أنه 
استحال جملة و صار ماء بل يرى أنه استحال كل واحد من أجزائه استحالة ما 
ليست كتلكء و تت ركّب. و ما بعد منها كالافاويه و الملح فى الطعام؛ و کالبساب 
الذى' هو مر کب من خشب و مسمار و صفايح " (او کسوار الذهب و الفضة؛) 
فان هذا أبعد عن استحالة من الثانی و أقرب الى التر کیب. 

و حتّد الشیء و اجسزاء حنّده هو الصورة و انما عبر عنها بالحند و لم 


ا ك: و صفایح و مسامیر. 








عبر بالصورة» كما فعل أرسطوء لان الحّد أدل على البرهان» من حيث البرهان 
قول من الصورة. و ارسطو رأى أن البرهان يوم به الوجود؛ و الصورة اقرب‌اليه» 
لانه يأذ الصورة هنا مجموع الوجود. و الد فى هذا الموضع أخص دلالة 
من المفهوم منه أولاء وذاك أنه يعنى به دنا ما هو فى الشىء وبالشىء » و الحتّد قد 
يكون أيضاً مما هو خارج. 

۲۸- و و له: «و ما يعد فى الحدود أو معها» بعنی به ما تکون نسبته الى 
الشىء نسبة السبب » و یکون من الخفاء بحیث لا یمکن أن نتبت النفس فيه انه 
داخل فيه او" خارج عنه . مثال ذلك أن نقول فى حنّد الکسوف انه انطماس ضوء 
القمرء و نقول فيه انه احتجابه بالارض عن الشمس. فان الاحتجاب و الانطماس 
لیس بخارج عن الشیء» ولا داخسل فيه دخسول السبب الذی هو بين أنه فى 
الشىء. [س ۷۹ ب] 

6 ثم قال: «و الفاعل و ما يعد معه»» و لم يقل هنا و لا فى الغاية: «ما 
يعد فى الفاعل و لا مایعد فىالغاية» بل قال: معه فقط. و يشبه أن يكون ذلكء لانه 
لا يؤخذ فى الفاعل و لا فى الغاية ما يكون كالجزء لهماء و لا يقال انه بجری فى 
آشیاء مجراهاء مثل الملح فى الطعام و الالفاظ فى الاقاويل » فان الملح من الطعام» 
على أن الملح جزء مادة» و الالفاظ على أنها من الافاویل بمنزلة الخشب للخزانة. 
و اما الالة و الذی له الصحة » فلیسا مع الفاعل و لا مع الغاية کذلك» بل على 
أن لهما نسبة أخرى» فان الالة و الحافظ لا نقول انهما مع الفاعل» على أن لهما 
حظأ من فعله» كما نقول ذلك فى الملح . و كأن ما يقال انه فى الشیء هو أقرب 
أن یکون جزءاً من ذلك الشىء؛ فلما لم يؤخذ فى الفاعسل ولا فى الغاية ما یکون 
له الما هذه النسبة التی نءتبر عنها بفی؛ لم یقل: «مایعد فى الفاعل» ولا فی‌الغاية . 
فأما ما یمد مع الفاعل» فهو كما قبل مثل الالة و الحافظ و مع الغاية [مثل]الصحة 
و ما له الصحة . [و یتلوه: «و اعلم أن الاسباب الاربعة»] الى فسوله: « و كذلك 
فى الابريق». 


أ ال :ولا. 





۳۳ تعلق ا لبرهان 





۰ ثم قال: «و کل و احد من هذه اما قريب و اها بعید»» الى آخره؛ لم‌برد 
آن کل واحد من‌الاصباب [۲۱۲۵ر] فلا بد أن یکون هذه "لها بل آراد انها لاتخلو 
أن بکرن واحدآمن‌هفه وا کثر . [أراد أن کل واحد من هذء‌الاریع» أى أربعكانت» 
بسبق المتقا بلات فانه لایمکن أن یکون السبب قريباً بعیدا» ولا عاماً حاصا ولا 
بالفعل والقوة» و أما الذى بمکن أن یکون قريب و آعم وبیدا وأخّص. فان قيل: 
انا قد نقول: بنو ذبيان» لايوجد منهم أحد الاكاذب أو شجاع أو فقيه. فیعطی هذا 
القول أن واحداً منهم يحصل له واحدة من هذه الخصال. فالجواب: ان القسمةالتى 
استعملها هو انما كانت منالمتقابلات» و من حيث هى من اامتقابلات» ولا بد 
للموضوع من قبول واحد واحد من كل متقابلین]. ثم انالذى بالعرض فه‌تعار ح 
لان طابنا فىالبراهين انما هو مطايقة ما فی‌الوجود و ما بالعرض ایس فی‌ااوجود؛ 
فايس هو اذن مما بلتفت (لا) اايه. فمنا سبه اذن هو المعبر به» و هوالدذى تعتوره 
النسبة الباقية» فان السبب الذى بالذات لا بّد أن يكون قريباً أو بعيدا أو أعسم أو 
أخص أو بالقوة أو بالفعل. لانه لابحتاج منها الى ان يصير بحالة اعری بل ينقل 
الحال الىالحال الذى بالفعل مثل لها بنفسه العمل وهو ابرض و ماله حسن بالقوة. 

۱- [ثم قال: «وما كان المقاييس ينيد علم السبب الذى هو سبببالءرض» 
فلبس هو داخلا فی‌البرادین أصلاء اللهم الا أن أمسى البرهان بالعرض لما لميمتنع 
أن يقال؛ لما يفيدعام السبببالعرض نوعاً ما اذالحق. فقال ما معناه: ان القياس الذی 
بفیدنا عام السبب الذاتى» فيجعل عايه البرهان بالاسم والحدّد. وأما الذى بالعرض 
فوته الاشبه. و قوله: «علمالسبب» أراد الشىء الذى هو سبب ٠ن<يث‏ هو سبب]. 

۲- ثمقال: «وماكان هنالبراهين يفيد السبب الذاتى القريب الأخص الدى 
بالفعل» فهو الذى ينبغى أن يسمى باسمالبرهان أكثر من‌غیره»» [یعنی أناابرهانعلى 
الاطلاق و هوالذى يميد السبب والوجود معا أحرى باسم البرهان مسن‌اادی يفيد 
الوجود و من‌الذی يفيد السبب وحده]. ولان البرادين لما كانت ماهياتها أن نکون 





اس لد : مطرح. 





ابن باجة ۳۳۱ 





مطابقة لما فىالوجودء وكانهذا أشّد مطابقة» بما هوأخص تعر يفاًء كان أحق بالاسم» 
ويتدين بهذا الاولى والاحرى أن البرهان يقال ءايها بنحو من أنحاء الاشتراك. 

۳ ثم قال: «والمطلو بات على القصد الأول بالبراهين التى تفيدناالاسباب 
هىهذه». تأخذ المطلوبات هنا منحيث هی «طلوبات بالفعل لاعلى أنها التى يسراد 
طلبها كما كانت قبل» فالبراهين [س۸۰ز ] هذا آلة لاصورة. 

۴- [وقوله «على القصد الاول»» مما ینبغی أن ينظر فيه» فانما تكلم فى هذا 
ااموضعفیالبرهان الذىيفيد السبب والوجود معاً. واذ كانت أفادته السب بوالؤجود 
معأء و رتبته فى ذلك واحدة كما قاله؛ جعل اامطلوب على القصد الاول هنا السیب. 
فالذی یتبین به هذا أن يعلم أن البراهین انما هی تابعة لاتشوق» والمتشوقات التی 
لنا بالطبع فی‌الاسباب ثلائة: فمنها آن‌نتثتوق نفس الو جود فقط» فنقول: هل‌الخلاء 
موجود؟ فان تبيّن لنا انه موجسود» فتشو قنا بعد الى علم سببه وحده . فهذا 
الشوق ثان. و هنا تشوق ثالث» و هو يعرض فی‌الامور التى لا يبعدالذهن عن 
الاعتر اف بو جودهاه لکن دستدرجه وجودها حتى يلحق وجودها عنده. و هی ما(؟) 
واقرب الامثاه الى ایضاح هذا ممائل القریبة(؟) وه وكأنه من المتعرف بوجودها » 
والمنازع فيه لبعده عن‌الوقو ع علی‌سبب وجوده و تشبث‌الذهن به. فالتشوق‌الاو كد 
الذی له بحسب هذاء انما يتشوق الى السبب» لانه هوالذی بفیده كيف وجود ذلك 
الذى عسر عليه وجه وجوده. و هوالذی ثبت أيضاً تلك وجسوده » فلذاك جعله‌هو 
المطاوب على القصد الاول و سماه من ذلك الجملةء فقال: «فالبراهين التی تفيد 
الاسباب» فان هذا القول مساو لقو لنا البرهانعلی‌الاطلاق‌عندما يستعمل هنا أيضاً و 
الباقی من البراهین منقولة النسبة من معنی الالة]. 

۵- ثم فال: «ربین أن كل واحد من هله‌الاسباب يرتب من أجزاء القباس 
فی‌موضع الحدّد الاوسط» » [هذا البيان بحصل عما حصل فیاانفس من بي ةأقاويله 
السالفة فى الاسباب و عذها(؟) بها]. 

۶- وقو له: «کان الذىيفيد من العام بالنتيجة» الى قو له: «فقط»» يعنىبا لنتيجة 





فض تعلیقا لبرهان 





هذا الموجودوأخذه مدلولا علیه‌بهذا الاسم من جهة لزومه عن قياس. و قال‌منآبابه 
فقط تحرزمما يمع بحسب النظر الا شهر أن الطرف الاعظم هو المستفادمنالةياس]. 
والطريق الذى به يبين هذا هو معرفة الةياس. 

و مثال ذلك فی‌المادة ان يسمل سائل فيقول ثم‌ضع الحالط الى قو له بالنطق 
ففی صورته . ۱ 

۷- ثم قال: «فأى قياس آخذ حّده الاوسط صنفاً متامن آصناف الاسبابکان 
الذى يفيده من العام بالنتيجة هو العلم بذلك السبب من آسبابه». فانه لما تكلم فى 
الاسباب من حيث هی أجزاء البراهین؛ فأعطی کم هی وما هی» و عرف الاحوال 
التی توجد بها؛ عرف آیضاً ما هو منها اامعالوب على القصد الاول. ثم انه نبه‌آن 
الاسباب تترتبفى موضع الحدّد الاوسط. ناما تکام فی‌هلسبب من حيث هوحتّداوسط 
عبر عن البرهان بالقیاس» وجعله القیاس ااذی‌یکون حّده الاوسط صافأ من أصناف 
الاسباب التی ذکرها. و قد تبين بما قبل فی‌آصناف البراهین أن البرهان مسن‌حیث 
هو قياس» فانما يعطى الوجود؛ و أما من‌حیث هو برهان» فانه يفيدنا هن هذاالوجود 
عام سیب و جوده » ولا دفید منه عام شىء آخر البتة» فلذ لك قال «بذلك السبب من 
أسبابه فقط». فالبرهان اذن منحيث هو برهان هو الذی يفيدنا العلم بالنتيجة لا مسن 
حبث هو قياسء فانه هو قياس لا يفيدنا فى الموجود علماً أكثر هنوجوده. والنتيجة 
هنا يعنى بهاالموجوده و انما عبتر عنه بالنتيجة من أجل عبارته عن اابرهان‌بالقیاس» 
و عن السبب بالحد الاوسط. 

۳۸- و فوله: »كان ذلك سبباً بعيدأ أو قريباً أو غير ذلك من الاسباب»» أراد 
من أحوال الاسباب. 

ؤم [وقو له: «و ظاهرات البراهین ااتى تنتج نتائج كلية بنبغفی [س١مب]‏ 
أن تکون متدّدماتها كلية»» هذا الظهور من‌جة ال مم بالمقاییس. والفرق بین‌الفاهور 
والبیان أن الظهوربستعمل فیما هو أكثر وضوحاً والببان فیما شأنه أن يعرف بتأمل 
أو قياس. و قوله «ينبغى»؛ التبعية هنا علی‌طریق الوجوب والاضطر ار ] . 








۰- ثم قال : «ولنقل الان فى أحسوال أجزاء البراهين بعضها من بعض». 
[۲۱۲۵ب] و انما قالذلك لان من أحوال أجزاء البراهین أن تكو نكلية و أن تكون 
أجناساً. لكن ليست هذهالاحوال لهامنحيث بعضها منبعضء والاحوال التى بذ كرها 
هو من أجزاء البراهین هی أحوال بعضها من بعض» فهو يشي ربقوله: «ولنقل الان فى 
أحوال أجزاء البراهين» الى التکام فيها من‌حیث هى أمور يقصدءلمها. و بقوله: 
«و كيف ینبغیآن‌تکون اليها»» من حيث يعمل بها. [وقوله: «وأحوال أجزاء البراهين»» 
الاحوال هى كو نها على المجرى الطبيعى و أولى و ذاتية و سائر تلك. فبعد ماينظر 
فيها فىهذه الاحوال التى هى لها معتدة لان‌تکون أجزاء براهین» فوو انما ينظر فى 
علدها من <يث هی مفردة. و انما ينظرفيها منحيث هی‌براهین» وهو النظرفیآصنافهاه 
فهوالنظر فى كيف ينبغى أن تكون . 

۱- ثمقال: «والمقدمات الضرورية منها حماية» و منها وضعية» و کذلك 
المسائل». لما قسممقدمات البراهين الى الحملى والوضعىء و آراد أنيقسمنتائجها 
بحسبهاء ولم :كن الننائج منحيث هی ننائج‌الا حملية أبدأ؛ عبتر عنها بلفظ المسائل» 
لان أخذها منحيث هی مسائل ينطوى فيهالوضعى والحه‌لی. لکن لقائشل أن يقول: 
ما غناء ذلك؟ اذ يظهر انه لو قال: والنتائج ليس تكالمقدمات» بل هى كلية فقط؛ لكان 
قد اعطی ما يحتاج اليه فىالنتائج الى ما احتاج اليه من قوله: «ان کل مقدمةوضعية 
فتاك يمكن أن تجءل حملية». فالجواب ان المطلوبات التى هى عليهاء وهىالبراهين 
قدتکرن حملية وضعية. ولو أراد ذكرالنتيجة بالحال التى هىءليهاء و هى الحمل؛ 
لكان لقائل أن يةول: ان المطلوبات قد تكون وضعاً؛ فام لاتکون النتيجة كذلك؛ فکان 
يحتاج أن يقال ان الوضعية لا بد أن تعود عندالانتاج حملية» فلهذا قال: المسائل]. 

۲- و قوله: «و کذلكآحوال أجزاء النتائج»» أراد نتائج البراهين» فالالف 
واللام فيها للتخصيص. 

۳- و قوله: «ولما كانت النتائج التى بحصل فيها اليقين الضرورى ضرورية 
الوجوده لزم أن تكون مقدات المقاییس التى تنتجها بالذات مقدمات ضرورية 








۳۳۲ تعلیق| لبرهان 





الوجوده» فبین أن اليقين الضروری مما يكون فی‌الضروری الوجود؛ و انهما ما 
یتکافان. وهو لما أن تکام هذا فی‌مقدمات المقاییس البرهانية خاصةومنشروطهاء و 
لا بّد أن تکون ضرورية الوجود؛ ساق القول بلففاة «اما» التی تدل تفترر الشىء 
و ثبات وجوده. و لذاك يعرض هنا الشك لمن يأخذ مقتدمات المقایس واافصل 
بالجملة بغیر اضافة الى صناعة البرهان لانه قد يأخذ مقاییس احدی مقدماتها ممكنة 
و نتائجها ضرورية. فاذا اخذ «الفصول» بالاضافة الى هذا الکداب» لم يعرض له هذا 
الشأن؛ فان سبق» فعرض له» كان هذا طريق حتله. 

۴- ثم فال: «والمقدمات الضرورية منها <ءلية وضعية و كذلك المسائل». 

م انه لما قسم المقدمات الى ما هی عليه فى وجودها من كونها حولية و وضعيت لم 
يمك نأن تؤخذ نتائج المقدمات بحسب هذه القسمة منحيث هی نتائج» لانالنتائج 
لاتكون وضعية . ولما كانت المسائل بما هی مسائل تعّم الحالين (س ۸۱ د) من 
الحملية والوضعية» أخذها بحس بهذه القسمة معالمقدمات بمثابة النتائج. والمسائل 
هی کل قضية حملية أو وضعية يسأل عنهاء لا من حيث هی مجهو لة عند السائل» بل 
من‌حیت يطلب براهينها. 

م - ُمقال: «و کل مسألة وضفة فقد بمکن أن تحصل حملية». [والوضعية 
هی الشرطية التى يمكن ردها الى الحملية کیفما كانت» و أعسر ما يكون ذالك فى 
ذلك فى مثل قولنا: اذا كانت ااش‌س طالعة» فالنهار موجود؛ لان المقدمة سالبة 
للسالبة» فكل جزء فيها و فى دذا النو ع يكون ردها الى الحملية اءسر. و قد يباين 
المقدم الثانى بجزءين و دشار که بجزء آخر» و بابنه بجزء و يشاركه بجزءين» 
و قد يشار كه فى الجزءين جميعاً] . و المسائل الوضعية هی مثل قو لنا: اذا ساوى 
ضامان من مثاث ضلعین من مثلث [آخر] كل ضلع لنظيره؛ و كان زاويتاهماالاتان 
تديط بهما الاضلاع المتناظرة متساويتين؛ فان ذينك المثااین متساويان. و وجه رد 
هذه. الوضعیات الى الحملیات أن یجعل المقتدم موضوعاًء و التالى محمولا . 
کقولنا: کل مثلث يكون ضامان من اضلاعه مساويين لضلعی مثلث آخر؛ وتکون 
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زا و بتاهما اللذان تحیط بهما الاضلاع المتساو بة متساوية » فان المئلئین متساویان. 
و کذلك نفعل فى مثل قولنا: ان طلعت الشمس و جد النهار» فیقال طلو ع الشمس 
تبعه وجود النهار. 

۷۶- و قوله: «وکل واحدة من هذه الوضعیات قد یمکن أن تجعل حلية 
ولا فرق بینها أخذت حماية أو شرطية»؛ و الوجه فی‌ردها قد قيل. و قوله: «لا فرق 
بینهما»» بر بدفی‌معانیها وفی اللازم عنهاء فان الذی يفهم من قولنا: اذا طلعت‌الشمس 
و جد النهار؛ هو بعینه المفهوم من قولنا طلوع الشمس يلزمه وجود النهارءو کذلك 
اللازم عنهما سو اء. 

۷- قال: «و ما يطلب وجوده» فهو امنا أن يالب وجوده على الاطلاق» و 
اما أن يطلب وجوده بحال مّا». ما بطلب وجوده باطلاق کالخلد مثلا او عنقاء 
مغرب و هذا انمدًا يعرف جرئیاً أو بقياس شرطّی لانه محمول له. و مثال ذلك 
أن يطلب وجود بسیط المخروط باطلاق فنشر ح لفظ بسيط المخروط فنقول: هو 
البسیط الحادث عن حر كة ختط طسرفه [الاول] على محیط دائرة» و طرفه الثانى 
ابت فى غير بسيط الدائرة. فنجعل وجود معنی هذا القول الشارح منَدماً . و هو 
من قولنا: هذا البسیط لا يؤخحذ فى بسیط الدائرة؛ و نجعل التالی بسیط المخروط» 
ثم نتأمتل المقدّدم» فنجده موجودآء فیستثنی بسالمقدم » فینتج التالی. فحیناذ یمود 
القول الذی كان شارحا فیصیر حداً . و انما علمنا وجسود المقتدم بأن جعلنا على 
اجزاژه» فرجد کل واحد منها موجوداًء أو وجدنا ائتلافهما موجوداء فازم من‌ذلك 
أن یکون المعنی الذی يدل عليه القول الشارح موجوداً. 

و م"ال الذی يطلب وجوده على الاطلاق فیبّدل مکانه فولا بشرحه و کرفية 
العمل فيه: هل الحیوان موجود؟ فنأعذ صوضه الحستاس المتفّذى» و نطلب له 
حنداً أوسط یکون محمولا على الحّساس الذی هو آختص,» و موضوعاً للمتفّذى 
الذى هو عم فلتضعه النامی: فنقول» الحستاس نام» و کل نام متفتّذ» فالحساس 
متفند. فاذا بان وجود الحستّاس» فالحبوان لاشك بيسن الوجودیتهل‌به. وقوله: و 








۳۳۶ تعليق | لبررهان 





«ما يطلب وجرده باطلاق» الى قوله: «قد تبيّن وجوده فى البرهان». 

8 ثم قال: «و ما بطاب وجودهبحال ماه هو كو جود عنقاء مغرب طائراً 

۹- ثم قال: «والاعراض الذاتية صنفان» الى قوله: «لکن على أن تقام مقام 
الفصول». هذا كالفطس» فانه يقال فيهفطاس فى الانف» فالانف مأخوذ فی‌حنده وقام 
مقام الفصل هنا کالمشی [س ۸۱ ب] الذى بوخذ فی‌حند الحیوان» فيقال انه‌حر كة 
الحيوان على رجلین» والمساواة التى تكو ن للخطوط مثلا فناخذ فى حتدها کم 
فنفول فيه أن يساوى كم کمتاً آخر. 

هن - ثم قال: « الفصل القريب قد يمكن أن يكون خاصأ». قال: «فدیمکن» 
لانا نقول مثلا: الصندوقوعاء من خشب مر بّعتصان به الثياب. ففصله الاخر ال ذی 
هو «تصان فيه الثياب» قد يشترك فيه غیره كالعيبة مثلا. فقوله: فان لم يكن جنساً لهأو 
لجنسه؛ فقد يمكن أن يكون محمولا اولا. العایدفسی قوله: فانه هو الةصل و لبس 
هو على جنسه . والا فلو كان الفصل جنساً للموضوع ‏ لكان محمولا أولاء و لا 
يعنى به الا جنسهالقريب» بدليل قوله «أوجنساً لجنسه».و الجنس القريبهوالمحمول 
الاول. و معنى الاول.أنه المحمول الذى يحمل على الموضوع منغير توستطشی* 
آخر هو ماهيدّة مشتر كة بينه و بین‌الموضو ع. و لایمکن أن ي<مل على جزء مشترك 
من أجزاء نسبة الموضوع حملاکلنا.بنلوه‌قو له «والضرورية» هنا يعنى به الضرورية 
الذاتية»الى قوله: « و هذا الذى هو جزء جنس الموضوع فی‌حند»»: 

۵۱ - ثمقال: «ومما يجرى أيضأ مجرى الجنس» فمثل قو لنا: الانسانذؤ لحم 
وعظم». فاالذىتدخر ج(؟)هذا اولاعنمرةبة الجنس كو نه بمثابةالمشتق وان لایجاب 
بهفى جواب ماهو . فاننا لسنا نقول عندالهوال:با هوهذا المری؟ انه ذو احم وعظام. 
فام‌یبق الا أن يكون فضلا من حیث هو مشتق» لکن نجده یحمل على أكثر من 
واحد. لکن لقائل أن يقول: فكيف كان ذلك فصلا بمیدا؟ فالجو اب أن الفصل كيف 
كان فهو مأغوذ فى جو اب أى. و نحن لانجده يعطى جو ابه الا فىااسؤالبأى. فاننا لو 
سألنا: أىجسم هو؟ لم نجاوب بأنه ذو اللحم و العظمء الابالاستکر اه.و ایضافان افصول 
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ليست مما يشار البها. فانا لسنا نقول: هذا أنطق و هذا أحسن» و نقول: هذا لحم 
و نقول: هذا جسم. فاذن هو مما يقال على آکثر من واحد» و لم يكن فصلا كما 
قبل» و كان من البیتن أنه ليس من الاعراض ولا من الانواع. فلم يبق الا أن یکون 
بجری مجری الجنس اذنقصه من شرابط الجنس. و قوله « و ما یجری مجری 
الفصل» مثل قولنا فى القلب انه ينبو ع الحرارة الغريزية»» فافظ الينبوع يدل على 
منشأ الحرارة الغريزية. فالذى يشبه أن يكون هوالفصل هی الفوة التى فی‌القلب 
التى هى السبب له فى أن كان منبعاً للحرارة الغريزية. فأخذ الءسبتب» و آجسری 
مجری سبيه. 

۲ - و قوله:«فالاعراض الذاتيّة» صنفان» أحدهما المحمولات التى توؤخد 
موضوعاتها أجزاء حدودهاء لاعلی أنها أجناس لهاء لكن على أن تقام مقام الفصول» 
مثل الضحدّاك فى الانسان». و لم برد «بمقام الفصول» آنها تجرى مجراهاء بل انها 
فصول فى الحقيقة . 

۳ - ثم قال: «و أما جنس الفصل المقّوم.فانه» ان لم يكن جاساً لهو لجنسه 
مما » فتد بمکن أن يكون محمولا أول». و قد استكره اللفظ بعضهم فتأوله. لكن 
آخحرجه الاستکراه عن الجايز فى العربيّة» و الذی پشبه أن يكون يقرأ عايه هكذا. 
و أمّا جنس الفصل المتّوم» فانه ان لم يكن فصلا لجنسه أو جنساً لجنسه»فقديمكن 
أن يكون محمولا أولا. 

۴ - ثم قال: «والمحمول الاول منه ما هو خاص» الى قوله: « والتوازى 
محمول عليهما حملا أول». قدیتشکتك فى هذاء و ذلك بما يظهر من أن الموضوع 
فى المثالين واحد» و لیس الامر کذاك. و ذلك آنا اذا أخذنا الخطّین للذين یقع 
عليهماخطمستقيم؛فتصير الز اویتان اللتان فى جهة و احدة مساویتین لةائمتين موضوعاً 
من حیث له مساو اة الزاويتين» فليس اذن هو الموضو عالاخر الذى هو موضو علما 
يصير الخط الواقع‌علیه [س ۸۲ ر] الزاوية الخارجة مساوية للداخلة» بل هوغیره. 
تمقال: انالتوازىالذى لتوفیر الخطین ليس هوالوضع» بل الوضع هو سبب 





۱ - دوسطری دراینجا در دوسوى هاش آمده که درست خوانده نمیشود. 
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التوازى. و لو کان التوازى يتقوم بالوضع لكان فى حده. و نحن نجدهم يدون 
التوازى بعدم الالنقاء» لا بالوضع. فاذلك أخذ أبونصر الخطين‌اللذين بقع علبهه) 
حط موضوعا من جهة مالها وضع بقوله : «فصيتر الزاوتين بان هذا هو للخطين 
بمالها وضع» ثم أخذ التوازى محمولا لها. یتلوه قوله: «و اذاكان المحمول الاول 
هو هذا» الى قو له: « وهذا أكثر ما يتعرف». 

۵۵ - ثمقال ‏ «والفصل التریب‌قد یمکی أن يكون خاص اأ».قال: «قدیمکن» 
لانا نقول مثلا: الصندوق و عاء من خشبمر بسع تصان بهالئياب. وفصله الاخرالذى 
هودتصان به الثياب »» قد يشترك فيه غيره كا العيبة مثلا. 

۵۶ - ثم قال: «و آماجنس الفصلالمقّوءفانه ان لم يكن جنساً له او لجنسه 
فقد یمکن أن یکون محمولا أولا». و قد استکره اللفظ بعضهم فتاواه» لاکن أخرجه 
الاستكر اهعن الجائز فی‌العر بة. و الذی‌یشبه آن‌یکون‌یقر | عليه هکذا و اماجنس‌الال 
المتّوم فانه» ان لم‌یکن فصلا لجنسه أو جنساً لجنه؛ فقد یمکن آن‌یکون محمولا 
أو لا. والعائد فی‌قو له «فانه انلم بکن» على الفصل» و لیس‌هو علی‌جنسه» فانهلوكان 
جنس الفصل جنسا للموضو ع » لكان محدولا أولاء لانه لايعنى به الا جنسه القريب» 
بدلیل قر له: اوجنسا لجنسه.و الجذس القريبهو الم<مو ل الاول.ومعنی الاولأنهالء.حمول 
الذی بحم ل علی الم وضو ع»من غير توسطشیء ‏ خرهو ماهیقمشتر كةبينهو بون الموضو ع. 
ولا يمكن أن يحمل على جزء مشترك من أجزاء نسبة الموضوع حملا كليا. 

۷- و قو له: «فانه انلم يكن جنساً»» يعنى جزءاً مشت رک من أجمزاء حده؛ 
عام اله ولغيره» ولم درد منها(؟) با لجنس الدىرسمه فی كتاب اامدخل و انها استه‌مله 
العموم؛ دل ره على جزء ماهية مشتر کة. و مثال ذلك قولنا فىالسمور انه حيو ان‌ذو 
أر بع نهرى» فنهری‌جزء ماهية مشترك» وجنسه مائتى؛ و ليس بمحمول عای‌الهمنوره 
لانه يوجد للنهرى وحده. لاكليه. او فى حتّد البطرساليون أنه كرفس جباى» فجنس 
الفصل بظهربری(؟)» فليس بمحمول أول على البطرءاليون» و جباى الذىهو الفصل 
هو محمول عليه حملا أولا غير خاص» و لانه بعلم الكرفس و غيره. و مثلمايحمل 








عليه جنس الفصل حملا أولا قو له فى المغنطيس انه يجذب الحدید. و جنس هذا 
الفصل هو «يجذب مطلقاً». وليس يجذب الحديد الذى هو فصل لجنس اامغنعایس. 
ولالجزءماهيتة مشتر كة له ولغيره» مئالذلكقوأنا فی‌القمیص: انه ثوب من کستان» ثم 
نأخذ جنس الفصل فنقول: من لحا نبات. فهذا لايمكن فیه‌ذلك لان الفصل جنس 
الموضوع. و فصل الفصل هو فىمثل قولنا فی‌الخباء انه مسکن‌من شفر(؟)الف من 
غزل» و اما الذى يكون محمولا أولاء فکقو لنا: الدرع ثوب من‌حدید» ليس لجنس 
الثوب ولالجنسه. والضمیر الذی فی‌فو لنا كان عائد على جنس الفصل» فالفصل 
والنو ع قسیمان. 

وأيضا فيكون الجنس ليس» لمحمول أول» و قد قال قبل ذلك نقیض ذاك. 
والدليل على أنه أراد الجنس القريب قوله: «أو جنس جنسه» و هذه ان عدنا. 
فنظر نا فى الفائدة التى يعطيتاهناء فعلمنا بالممول الاول و ما غناؤه» فتبیتن أنا بسببه 
أن قو له انكان جنساً أن الجنس هنا استعمله علی‌العموم» وهو مابخیتل الشىءتخييلا 
عاممّاً و يدل علی‌حنّد به‌فوام ذلك الشیء و قد قال بعد ذلك بقليل فى فصل ااحدود. 

فهو فىهذا الكتاب عامل على ما يعم الاراء أجمع [س۸۲ب] فى الفصل 
القريب [منأنه[ لايكون عاماً . و هنا يرى مايراه الاسكندر من امكان العموم فیه. 
والدليل على ذلكقوله:«فأما الفصل القريب» فقد يمكن أن يكون خاصتآه. والفمير 
اذن فی‌قو له «كان» راجع على الفصل» لاعلى جنس الفصل» <تى يكون القولهكذا: 
وأما جنس الفصل اذكان الفصل غيرخاص بالموضو عأوعاماً لجنسه» فان ذلكيمكن 
على رأىالاسكندر . و يعنى بقوله «شیء» ما يعنى بقوله «ان»» اذا استعمل فيما لم 
بجی امره و فىوجود جنسه لذلك الموضوع ولموضوع آخر. 

۸- ثم قال: «وأمًا ماهو دائماً حاص بالموضو ع من الذاتية فالحتّد» فان 
الحتدخاص بموضوعه. وكذلك بشبه أن تکون الفصول الاخحيرة». و انما لميطلق 
القول فى الفصل لان الاسكندر برىأن الفصول الاخيرة قد تعتم اكثر من نسوع؛ فان 
الحيوان يقسم بالمائى وغير المائى» وكذلكالنبات. 
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۹- ثم قال: «وما كان من‌الاعر اض ااذاتية بوجد الموضوع نفسه جزء حنده 
فاته حاص بذلك الموضوع» مثل الضححاك». و ليس يلزم أن يكو نكل خاصيًا 
«یوخذ موضوعه جزء حنّده»» لانه‌عکس المو جبة» ثمقال: «و أما ما يؤخذ فی‌حنده 
جنس موضوعه أوجنس جنسه» فایس بلزم فيه دائماً ولا فى جميعه أن يكو نخاصتاً 
بالموضو ع» مثل آن کل عدد زو ج‌ضرب فی‌عددزو ج» فانه زوج. فان الزو ج‌محمول 
ذاتی على المضروب فی‌الزوح الذی يؤخذ فی‌حنده العدد. و هوجنس موضوعه أو 
جنس جنسه» و لیس هو خاصتاً به. وأما مساواة الزوایا لقائمتین» فانه قد بوعذفی 
تحديده جنس المثلث أوأجناس جنسه). 

و قو له «آو جنس جنسه« عطف على قوله «العدد» لاعلی جنس الموضوع. و 
مما يتشكك فيه أن مساواة الزو ابا لقائمین فدجعلها خاصحة بالمثكلث؛ و احن‌نجدها 
فى جنسه أو جنس جنسه. فاذا آخرجنا من خط مستفیم من نقطة فيه خطّین فانا نجد 
الزو ایا الثلاث الحادئة عن تلافی هذه الخطوط مساوبة لقائمتین كما نجدهافى 
المثلث. و هوقد جعلها خاصحة بالمثلث. فعتله أراد بها خاصة بالم؛تلث من حيث 
المتلث‌شکل, فاناكذلك نحتّده. والتلاقى والانفراج سببوجود مساواة الزوايا 
لقائمتين» و من أنه الذى بۇخذ فی‌حتدها. 

و مما ينبغى أن ينظر فيه قول: «وأجناس جنسه»» فانه بلفظ الجمع؛ و بشبهأن 
يكون قال ذلك لان مساواة الزوايا لقائمتين یذ فى حنده جنس جنس المشلث» 
وهی‌الاحاطة ولذلك جمع. 

دع بتلوه قال: «و الاو ازم الذاتية سبیلها» الىقو له: «و كلمن له هذه القوة 
فناطق» فكل انسان ناطق». ثم قال:«و اعلم أن محمول النتیجةهو المطلوب؛الجملة». 
والتشّوق انما هو الى المحمول علی‌الشیء وانما براد الموضو ع لیکون‌المحمول 
بعطيه خلقة و صورة. ومتى لميكن عندنا علی‌الوضو ع محمول أصلاء لم‌یکن‌عندنا 
شىء من‌معرفته» و صار عندنا کل محمول کماله ب-لب أو ایجاب الموضو عبجری 
فی‌الامور المطاوبة مجری‌المادة والهمول مجری مجری‌الصورة. و کأن العقل فى 
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هذا محاك الطبيعة أو هی محا كيةله. فلهذهالعلّة صار النظر فى «كتاب البرهان» من 
جملة المحمول» كنظر فى المحمولات الذاتية» لاالموضوعات. وينظر فی‌تناسب 

الاصناف الى تناسب المحمولات » فائبت منها مانسبة المحمولین فيه الى الطرف 

الاصغر واحدة؛ لان بهذه النسبة وحدها قديكون برهان. و هذا اذا كان أو ب ححّدين 

لجء فأى هاتين الماهيتين أخذت و برهن فيها وجود الاخر له كان التأليف برهاناً. 

و للك أن الحتّدین مرتبتهماءنده مرتبة واحدة» و انکان آحدهما أقدم من‌الاخرعلی 
الاطلاق» فليس ذلك غير الموضوع. فلما كان فىهذا الصنفماهو برهان آخعص و 
ذکرت[س۸۳ر] سائرهاء لانها مجانسة للبرهان. و متىكانت نسبة المحمواين على 

الطرف الاصغرمختلفة» لمتكن له هذهالنسبة.اذ ليس يكون عنها برهان أصلاء فننظر 
فىنسبة أ الی‌ب» فاذا كانت نسبة ب الى ج» كان الصنف الاول. و اذاكانت مختلفة» 
كان منها سائرالنسبة التى بعدالصنف الثانى. و متىكانت بين أ و ب نسبة ذاتية من 
ب وج نسبة ذاتیه» ولم يكن بين أ ج نسبة ذاتية» لميكن التأليف برهاناً. فانالبرهان 
يحتاج فبه الى أن تكون المفتّدمات ذاتية» وكذلك التتيجة» فكان الصنف الثانی 
فى القسمة عديلا لنسبة للاصناف. 

۶۱- يتلوهقوله: «فلنرتب الان أصناف التأليفات» الىقوله: «فكل انسان‌جسم 
حسّاس مدرك بتأمّل و رويّة». ثم فال : «فان الجسم الحتاس حّدالديوانالذى 
هو جزء حنده؛» والمدرك بتأمّل و قياس جزء حنده الاخرء و هوالناطق» وهو أيضاً 
برهان‌علی‌الاطلاق». 

۲ ثمقال: «والضرب الثانیو الثالث من التألیف نتیجتهما بينة». مثالذلك: 
کل انسالحيوان» و کل حیوان جسم؛ و هو ينتج جنس جنس الشیء للشیء. ومثال 
لثالث: كل انسان ناطق مدرل. و هوينتجمثل جنس الشی» للشی». و ذكرعنهذين 
أنهما برهانان على الاطلاق. و بظهر من جملة أقاويلهفىهذا الكتاب أنه کتب‌فی‌مسودة 
فيه هنات ولم يبيّضه» فان فيه لفظأ فى العبارة» ليس من‌عادته, و خللا ليس ي.كن أن 
يجوز علبه الا بحكم التسويد. و تصور كونالمدرك و فصلا للناطق عصسیر لانه من 
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الامور التی تتبيّن بمعرفة النفس و قواهاء و مدرك انما هوجنس الناطقلافصله» فان 
الادراك يعم الادر اك با لنطق و بالتخيل و بالحواس الاول و سائرالحواس. 

و آما الرابع» فهوعکس الاول غی رنه ينتج وجودا لجملة حند» و ب آخر 
حدوده. و مثال ذلك: كل جسم حساس متحرك ذو رجلین» فهو حیوان مشّاء ذو 
رجلین. و كل حيوان مشاء ذو رجلين فهو انسان» فان حنده هو حيوان مشتاء ذو 
رجلين. والجسم الحساس هو جزء حنده» و هو الحیوان» والمتحرك برجاين هو 
حدّد للمدتاء ذى الرجلين. ولقائل أن يقول: كيف يكون المتحرك برجلين حنداً 
للمشتاء ذی‌الر جلین» و بظهر أن الفصل فى الجوهر بعينه فى المحدود؟ فالجواب أن 
«الرجلين» فى المحدود ليست مأخوزة فيه للمتاء» منحيث هو مشتاء » بل أحذت 
علامة لموضوع المشى» و برجلين أعطت أن اامشی بهما. وهذا الصنف الذی ذكر 
بين أنه لیس برهانأء فان الحمل فيه أولا ليس على المء‌جری الطبیعی» لان الانسان 
هو بالطبع موضوع لما حمل فيه. و کذاك الحیوان مع‌الحستاس» فهو أذن يعطى 
الوجود . 

مع- ثمقال: «و أما الضرب الخامس» فهو مثل قولنا: کل مدرك بأكثر من 
عضو واحد فهو حستاس» و کل <سّاس حیوان». فاذا کا نکل مدرك بأكثر من‌عضو 
واحد حیوان؛ «فمدرك بأكثر من عضو واحد»» هذا الول كله بأسره فصل» فان 
المدرك اذا أخذ جنسا كما أخذه هو فيما بعد» واحد «بأكثر من عضو واحد»»علی 
أنه فصل» وجب أن يحمل على جنسه. و نجده لايمكن ذلك فيه» فكيف ذلك؟وهذا 
مثل الذى قبله فى أنه يعطى الوجود فقط. وكان من<ق العبارة الاوای أن يجتمعاءثم 
یقول انهما نظير ان فى اعطاء الوجودء على عادته فی‌العبارة عن مثل هذا. فهذا مما 
قيل فيه انهكان أسود. 

۴ ثمقال فىهذا الفصل: «و انما يمكن أن يو لف هذا الألیف فیمانصو له 
مساوية للمحدودات»» لانها انكانت عم كانت جزئية» والجزئيئة لاتنتج؛ فضلاءن 
أن تكون براهين بوجه. 
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هع ثمقال: «وأما السادس فمثاله: کل انسان فهو متعجتب» و کل متعجب 
ضحتال» و بنج أن ایح مل على جزء حنده»و انما يكو ن ذلك[ س ۸۳پ ]فی الاعر اض الذاتية 
الخاصدة». وهذابرهانعاى الاطلاق» لان الحد الاوسط وهو المتعجب» سب بوجود 
الضحداك قىالانسان» فهو أقدم عنده بحسب‌الوجود. ويعرض فىهذا بحسب الماهيّة 
حلاف ما يعطيه الوجود. وذلك أنالضح اك اذا حند [...] 

بتلوه: «والضرب السابع [ فى حده جنس ب»» الى قوله: «وانقص من هذاأن 
نتصور الشىء بأشياء خارجة عن‌ذاته مساو بةله» . 

۶ع ثمقال: «وفى هذا تفاضل بحسب قربها و بعدها و بحسب تمکتنها. وما 
إتصدور من‌هذه كلها بالمساواة أكمل مما تصّور بأعدّمأو بأخص». و تلخیصذاك 
فی‌التصتور المجمل الذی يعطيه الاسم أومايةوم مقامه. والتصئور اامفصئل الذی 
بعطیه الحّد» آن‌التصتور المجمل الذی يعطيه الاسم‌هو أن بتصتور الشیء الواحد 
من جهة ماهو واحد بالوحدة التی تخص.ه ولا ياحقه الذهن‌فیه کثرة» و ان كانت فيه 
کثرةلافی‌حین ما بحضر الشىء فی‌الذهن» ولافی‌حین مابحفظ ‏ فانّا انما نأخذه فى 
الحفظ کماهو فی‌التصنور. و کثیر من‌الناس لابری أن فی‌الواحد کثرة» ولایمکن أن 
ينطق بو احدو احد من تاك‌الکثرة. و التصئور اامفصل‌الذی يعطيه الحّد فان الذهن 
بری تلكالکثرة من‌جهة ماهی کثرة يتوم بهاالشیء فی‌الذهن على تر تيبو بری کل 
واحدمنها على انفراده» و بری‌ذاك الواحد كيف بر کب‌منها فیالذهن» و ان‌کانت 
تلك الاشیاء أموراً يتوم بها فی‌الذهن و توجد له خار جالذهن» كانت تاك أعراضاً 
فى الشىء تمزه فى الذهن و تومه و تمرفه منغير أن يدوم و جوده‌خار ح‌الذهن. 

ولنأخذ التصّور المجمل والمفصلء أن نتصتور ما بدلعلیه لفظ «فلفل»» فانه 
وانكان فی‌اذهالنا حب شكله مدور ولونه آسود؛ وله سطح متتشح؛ فان الذهمن حين 
حين بتصوره مجملا ليس باحظ فيه کثرة مفصلت ولا درى آن‌هذه الكثرةفي هكثرة» لا 
فىحين تصوره ولافىحين حفظه. والتصدّور المفصل فی‌الذهسن أن الذهن يأحذ 
هذه الاشراء الکثیرةمن‌جهة ما هی کثیرةلیةتوم بها الفلفل علی‌ترتیب» وكذلك يأخذها 
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فى الحفظ. و أكثر الناس [قدرة] على التصتّور المجمل‌متی اقمنا ألفاظ الحتّد مقام 
الاسم» فينبغى أن تصورالمعنی مجملا. و ذلك أن يأخذ الذهن‌تلك المعانی‌الکثبرة 
على أن المعانی المجتمعة منها معنى و احد» فكانت تاك الالفاظ لففااً واحداً كعبد 
شمس. و أما اسمه فناخذ الكثرة على أنه واحد من‌جهة ما هو واحد » اذ لكل شىء 
وجوه تخصته. و كذلك أن تؤخذ المعانى» فى حين حمل الحد على المحدود وحمل 
المحدود علىالحد. 

واعلم أن الاشياء التی‌تکون تصّوراتها الاول مطابقة لوجودهاء فان‌تلك‌تحتاج 
فى علمها الی‌مبادی. التعا لیم كذلك» فان المتصورات‌الاول الذى لنا فی‌القول هو 
وجوده. و آمتاما يكون التصئور الاول لیس مطابقاً او جود الامرءفان هده‌اذاتقصی 
آمرها و طلب فيها معرفة مستقصاة احتجنا الى مبادیء» فتصی رها حقيقةهاء مثل 
الالوان. فان التصئورالاول الذی لنافبها» لسنا نلحظ فیهاطولها الذی‌هومن‌ماهیتها. 
فهذا هو السبب فى أن كانت التعاليم من مقولة الكدّم و لم تكن فى غیرها. لانالو 
آردنا مثلا أن تکون فى الکیف» والکیف الذی هو مثلا الاون» ليس الاصنور الاول 
الحاصل اذا فيه هو کذلك فى وجوده؛ لکانت التعالیم فى أشياء تخالف تصتورانها 
الأول عندنا أولا وجودها. 

۷ - و قوله: «وآفدم أجزاء الحنّد مرتبة من القول أشد تأخراً. [س ۸۴د] 
والمتأخر من أجزائه بنغی أن يكون الافدم فالاقدم فى التر تيب». مثالذلك فسى 
حّدالانسان فیما کان الحّد فيه مر کباً من‌جزئین: كل انسان‌حیوان ناطق» فان الناطق 
متأاعتر فى الترتیب عن الحیوان» و هو الاشّد تقدماً فى وجود الانسان‌منالحیو ان. 
فان الناطق صورة الانسان» و الحیوان مجراه مجری المتادة» والصورة آشند تقّدما 
فى الوجود من المادة» فانّه بالصورة هو الشىء ما هو. أما الحند الذی اجسراژه 
كثيرة» فمثل قوله افی حتّد الانسان: انه جسم ذولحم و عظم منتصب القاسة متذ 
حدّساس ناطق. فاامتقدم فى الترتیب و هو الجسم» یکون [اشد تاخرا بما هو صبب 
فى وجود الانسان. و المتاعتر فى الترتیب» و هو الناطق» هو أشّد تقدماً مما قبله» 





و فى الجسم بالعكس. و کتل و احد منالمتأخّرات فالسبب يمكن أنيبيّن بمتقدم» 
و باحق بالمتقّدمة التى هی آشتد تقتدمأء بما هی سبب. و آمّا وجوده للمحدود و 
امتا وجوده باطلاق فان قولنا ناطق» هو اشد تقكدماء فالسبب یمکن أن برهن به 
کل واحد مما قبله فی‌الترتیب الذی هو المحدود. و أا علی‌الاطلاق فمثال‌ذلك: 
کل انسان ناطق» و کل ناطق حساس و كذ لكك کل انسان ناطق و کل ناطق «تغذ» 
والمتنغدى!,.نهذو لحم و عظم‌متفند» فكدل ا نسانمتغذو کل متغذذو لحم وعظم. ..أداخلة 
فى !لض روب المذ کورة. وموضو عالبراهين كل ماليس للحيوان للانسان»بالطبع مثل 
قو اذا: كدّل ا ذسان ناطق و كل ناطق حيو ان»فکل انسان‌حیو ان. وهذ!! اضرب يفن بهأنه لس 
فىالصروبالملكورةءاذ ال<يوانجنس الطرف الاصفر والناطق فصل للاصغر. وليس 
فى الضروب هذا التألیف ‏ فانه ليس فيها أ جنس لج و ب فصل لج »› لان جنس 
الشىء لفصله بمنزلة الجنس و يجرىمجراه؛ لان جنس الشىءلفصله كالمادةوالمادة 
تجری‌مجری الجذس» فينتج بما يقوم مقام جنس الشىء؛ و صادف هنا أنكان جنساً 
للشىء بعينه. 

۶۸ - و قوله: «وأجزاء الحدّد التامّة منها ما يدل عليه لفظ مركتب» ومنها 
ما بدل عليه لفظ مفرد؛ و منها ما يدلعليه قول». استعمل القول هنا ببخصوص على كل 
قول يكون حتداً [سواء] كان مساوباً أو کان أعم. اقول: وانمنًا أراد باللفظالمر كب 
مثل الحد والرسم و مثل قولنا فىاانقطة انهاطرف الختط » وأوقع اللفظالمركب 
على كل قول لا يمكن أن يكون حدّد ااشیء لاأعّم و لامساوباً. مثال ذلك فى حّد 
الانسان أنه جسم ذو لحم وعظم منتصب القامة متغذ حستّاس ناطق. فکتل قول من 
هذا الحدّد یمکن أن يكون حندا بناه قولا باطلاق» مثل قولنا: الانان جسمذولحم 
و عءظم. وجسم ذولحم وعظم ES‏ يعم الا نسان وغیره. وكذالك قولنا: جسم زو لحم 
و عظم منتصب القامة هو حند للانسان. وكذلك ان أخذنا أجزاء من هذا القول 
والفنا منها حدأء فانه يسمى قولاء مثل قولنا: جسم متغتّد حستاس. و متى أخذنامسن 
هذا الحّد أو غيره فولالا يون حتدا لشىء ما يقال فيه انه لفظ مر كدّبء مثل قو لنا: 





-١‏ سهسطرى درعكس بسخه درست خوانده نميذود. 
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ذولحم و عظمء فانه لفظ مر کب و لیس بحد. فليس يقال فيه فى هذا الموضع 
انه فول. و کذلك قولنا: ذو عظم «نتصب الفامة» و کذلك فى حتّد الدائرة: کستل 
الخطوط الخارجة من اامر كز الى اامحیط متساوية. 

و فوله فى اللفظ المر کب: «آما ما يدل عليه [س ۸۷ ب] افظ مر کتب»»الی 
قوله: «و یجعل الحّد الاوسطفیه الجرء الاخر». فبین‌من‌قو لههذاأنه آراد الم ركب 
هنا أن جزءاً هنه يدل على جزء من المعنى؛ و ام برد به مالا يدل جزعاه على جزء 
من‌المشی» مثل قوس غيلان. ومثال هذا القولفى أن دين أحد أجزاء القو لالم ركب 
على ما ذكر أن ليس جسم الانسان بذى عفام. فنقول: کسل انسان ذو عظم» و كل 
ذى عظم فذو لحم فكثّل انسان فذو لحم. و نستدل على أن القول هنا انما أراد به 
الحتّد بقوله: «وأجز!ء الحدّد التامة التى بدل‌علی كل واحدة منها بقول». فانه‌وضع 
القولهنا و فيما بعده من‌الکلامعلی الحّد. و أجزاءالحدالتامة تحمل على المحدود؛ 
متی كسان ااحند مطابقاً لما عليه الشىء فى وجوده. و أما الحدود التى هسى 
بحسب الماهية فقط» فليس الامر فيها کذاك. و ذلك أنا اذا حّددنا الضحك بأنه 
تعجب الانسان, فان هذا الحمل» و الوضع الذى عرض فى الةول ليس هو فى 
الموجود کذلك. فان الضحك ليس هو الموضو ع للتعجب بل‌الانسان من‌الانسان . 
و استعمل القول‌ها هنا ... ..'. و عظم منتصب القامة. لیس يعنى بالحی الناطسق 
على حد وجهین : اما أن ببرهن و جوده عءای‌الاطلاق» فان تبرهن فببرهان شرطی. 
فیقال: انكان الحيوان الناطق موجوداء فذو لحم و عظمموجود» ثم يستثنى المفندم 
و ننتج التالی. و اما أن بر هن وجوده للمحدود فیفال: کل انان حيوان ناطق»و 
کل حیوان ناطق فذو لحم منتصب القامة. و کلا البرهانین يعطى الوجود و السبب. 
وأحدهماء وهوقولذا: حبوان ناطق» مبدأ برهان لانه آشتّد تةدماً فى وجودالانسان. 
والحد الاخرء و هو قوانا: منتصب القامة» نتيجة برهان. وهن أجل‌هذا سى أحد 
هما فى الحّد مبداً برهان والاخر نتيجة برهان. و کذلك اذاکان الحتّد مؤلفاً من 
فولین» أحدهمامساو والاخر أعدم. مثل قو لنافى الانسان: حیوان‌ناطق ذو لحموعظم. 


۱- افسوس که ۵ سطری درعکس درست خوانده نمیشود. 
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فان قو لذا حيو ان ناطق مبدأ برهان» و ذو لحم و عظم نتيجة برهان على جهةالحمل 
والشرطی. و بين من هذا أنه اذا برهن الشیء بالبرمان على الاطلاق أ.كن أن برد 
ذلكالشىء حدداًء وأما جزءأللمحدود. وذلك أنه متى كان الشىء المحدود قدتصتور 
بما يدل عليه اسمه تصدّورأ مجملا و صدق فيه» و ان شثنا آن‌نتصتوره ت صو رأ أكمل 
مما يءطيهحدّده؛ ألفنا البرهان على الشىء المحدودو جعلناه الطرف الاصنرو أنتجنا 
فیه فیجتمع منه جز آن و حد الجزء بالجملة. و متی كان الاسم المحدود لابسدل 
على معنی ام نتصوره أو تصّورناه مجملا ولم نصدق بو جوده فانا نشرح ذلك 
الاسم [س ۸۵ ر]بلفظ وقدیساوی فی‌الاسم ثم تبرهن وجودما بعطیه‌اللفظالمر کب 
باطلاق اما ببرهان شرطی و اما ببرهان حملی. فان برهن‌الاسم وجودالاجر اءبعضها 
لبعض كان حّدأ» فاذا برهن و جود ذاك‌القول الذىكان شرحاً للاسم» صار ذلك 
ممدًا يدلعليه ذلك الاسم. اذ ما دل‌علیه ذلك الاسم آولا» لم‌یکن‌عندنا مصدقابو جو ده» 
اذ لم یکن‌متصّورآ. و علی‌هذا ساق المثال فى الرعد» لانه آخذما يدل عليه لفظالرعد 
أمراً یطلب وجو ده» فانه قال: اذ اردنا مبرهن وجودالرعد مثلا » فشرحنا لفظالرعد و 
هو أنه صوت فى غیم». و قولنا: صوت فى غيم تر کیب اشتراط» فتر کیبه تر كيب 
اخبار. و اما كان الغيم هوالموجودءوالموجود فيه الصوت اخذ موضوعاً للصوت: 
فقيل فى تر كيب الاخبار: الغيم فيه صوتء و أخسذ الحتد الاوسط سبباً من أسباب 
وجود الصوت فى الغيم» فأخذ ذلك هو السبب الفاعل للصوت فی‌النیم» و هو 
تموج الريح فيه» فیأتاف القياس حسب ما ذكر. و السبب مبدء هذا البرهان . 
و ااصوت فى الم هو نتيجة البرهان. فاذا ألّف منهما الحتد » كذلك بکون 
هذا الحد مبدأ برهان و نتيجة برهان. 
4- وقوله: «فانه يقال: ان الامور الخارجة ثلائة أصناف: اما غايات للشىء 
و اما فاعلات له أو شىء فيه المحدود». و آشّدها تقدماً الغابة» و لذلك جعلها 
فى الامئلة» المذ كورة بعد مبدأ برهان» وف‌ل[س۸۵ر]الفاعل» و ما فيه الشیء نتيجة 
برمان,و الفاعل اشد تقدماً لما فيهالشىء. وفیه‌هدا المثال فى الرعد. ثم أعطى حد 
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النفس لما فيه بوجد الشیء من غابته. فيأتاف القیاس البرهانی : الجسم الطبیعی 
الالی بصدر عند الادراك و الافعال التى تتبم‌الادراك و کل ما بصدر عنه الادراك 
و الافعال التى تتبع الادراك فانه استکمال فى الجسم الطبی‌ی. فقد أعطانا فى هذا 
البرهان الوجود و سبب الوجود . و اذا رأبنا ترتیب الحتّد «ساوى ما تدل عليه 
النفس» فأخذنا المثال فى النفس على أن النفس مجهولة الوجود؛ و أنتجتا حتدها 
المساوی فى الاسمء فان آَلْفنا البرهان» بان النفس عندنا موجودة» وأردنا نصّورها 
بالحتد؛ تلنا: کل نفس يصدر عنها الادراك» و كل ما يصدر عنه الادراك و ما يتببع 
الادراك » فهو استكمال لجسم طبيعى آلی؛ فاجماع ااحکم فى النفس» على أن 
بعض الاجزاء یحکم وبعضها محكوم عليه.واذاأخذنا هذهالاشياء بأعيانها موجودة 
ربطناه فىالنفس تر كيبين مختلفين كأشياء هی و احدة بأعیانها تختلف بالتركيب» 
و كذلك فى جميع ما يؤخد هذا الاخا من البرهان و الحدّد. و المثال الذى 
أعطاه فى الفاعل و الغاية يأتلف [بقوله]: الحائط لحمل السقفء و ما يحم لالسقف 
فهو جسم تصئعه البتاع فالحائط جسم تصنعه الناء. 

۷۰- و قال: «أما الجنس منه فیدل على ما یجری مجرى نتيجة برهان أو يدل 
على جملة الجميع. الا ان دلالته على ما يجرى منه مجرى مبدأ برهان أكثر أو يدل 
على جملة مجتمعةء لکن ولا له علی‌مادجری مجرى ميدأ برهان أكثر». أراد با لجس 
هنا الجنس الذى يعرف الشىء بما يقدّومه و هو فيه » و هو أحتّق باسم الجنس. 
و الذی بختص به هذا الجنس دون الفصل أن يك_ون نتيجة برهان فقطء و ان كان 
قد يكون مبدأ برهان و نتيجة برهان معأء ولا يمكن أن يكون مبدأ برهان فقط. و 
الاحرى به والاقوى فيه أن يكون نتيجة برهان» اذ قد يكون مبداً برهان فقط. و ان 
كان قد يكون مبدأ برهان [و نتيجة برهان] معأء و لا يكون نتيجة بمسا هو فصل. 
فلذلك الاحری بهأن يكون ميدأ برهان. و المواضع التى يكون فيها الجنس نايجة 
برهان» فهى متى أخذنا الجنس حدّداً مجملا" و أنتجناه اما بفصله و الفصل نوعه؛ 
اما على الاطلاق؛ و اما بالمحدود. أما على الاطلاق » فان كان الحسّاس موجوداً 
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فالحیوان موجود. و قد آ+ذنا الحسّاس مبداً برهان لانه المستثنی. و كذلك» ان 
أخذناه فصل أنواع مثل قولنا: ان كان الناطق موجوداً فالحیوان موجود. و أما 
انتاجه» فمثل قولنا: کل انسان حسّاس و کل حسّاس أو ناطق حیوان [س‌۸۵ پ]» 
فقولنا: حسناس أو ناطق مبداً برهان» و حيوان لهما جميعا نتيجة برهان. 

و امنا المواضع التی يكون الحسحاس فیها مبداً برهان و نتيجة برهان معأء 
فاذا آخذناه حدود الاجناس المتوسط, لان حند الجنس المتسوسّط مجتمع" من 
مبداً برهان» و هو فصله و نتيجة برهان » و هو جنسه. مثال ذلك : هذا الحیوان» 
و هو جسم متفذ حستاس. فان حستاساً مبداً برهان » و جسم متغذ نتيجة برهان؛ 
اما على الاطلاق و اما بأنه لجنس مجملا أولنوع الجنس. مثال ذلك: کل‌انسان 
حستاس» و کل‌حساس جسم متغذ بفصل(؟)» فکل حساس مبداً برهان. فقولنا «جسم 
متغذ» » و کذلك كل انسان حستّاس» و کل حستاس جسم متفذ. و آمّا الجنس 
العالى» فلا یمکن أن یکون نتيجة بسرهان فقط» لان الجنس العاای لیس له فصل 
يقومه. و أما الفصل المقدّوم» و هو مبداً برهان لما يقّومه و کذلك ولاکن 
الذى يقّومه نتيجة برهان » مثل قولنا فى فصل الحیو ان اذا شابه جنس الحیوان » 
فاذا شابه الحیوان نفسه کقولنا : کل حيوان حستّاس و کل حستّاس جسم متغذ. و 
فولنا: کل انسان حستّاس» و کل حستاس حيو ان» فتد أخذنا الحساس مبداً برهان. 
فاذا حددنا الفصل » كان المجتمع منه مبدأ برهانء مثل قوانا فى حدّد الناطق: انه 
مدرك بفک و فی الحس؛س: انه مدر لد با کثر من عضو واحد فهو مدرك فكل 
حیو ان فهو مدرك. 

و لاقدماء فى ابتفاء الحدود و آنحااه-ا ثلائة ظنون و أعطى بو نصر هنسا 
طريقاً رابعاً قصد به الى تحدید الشىء على التمام و الى کل ما بحتاج اليه فى 
التحديد غير الطرق الثلائة التى ذكرها عن القدماء . و بين ذلك أبو نصر 
بمقددمات يفينية. 


منها أن أجزاء الحّد يلزم بالضرورة أن يكون كل واحد منها موجوداً 
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للمحدود؛ اما بعلم أولى و اما ببرهان . و هذا یسم الد على الاطلاق و ینقسم 
الى الامور المتقتدمة المحدود و الى الامسور المتأخرة. و يلزم بالضرورة أن يعلم 
المتقّدم و المتأختر» امنا بنفسه و اما ببرهان. فالحتّد اتام هو أن يعلم وجودأجزاء 
الحد للمحدود اما بنفسه و اما ببره- انء» و أن يعلم أيها أقدم ه ن المحدودء اما 
بنذسها و اما ببرهان. فاذا علم هذان العلمان فى الحدود ورب ترتباً محدوداً بأن 
يفم فى الترتيب الاعدم فالاعم» و يؤخدر الاخاص فالاخ-ص. و كذلك یندم 
فى الترتيب و بر المتقدم فالمتعدم حت ی بجتسع انا من الاجزاء ما يتساوى 
اامحدود. وقد تبرهن وجود الشىء ونبیتن أن تکون أجزاء البرهان بحتّدها الشی» 
على التمام» فتفیر ترتيب البرهان الى رتيب الحد <دبها ذکر فهو بعنی الحدود 
اليقينتية. و قد تكون حدود بحسب الصنائع الاربع البافیق فتكون حدود تؤلف 
من الامور المشهورة لتستعمل فى الجدل» و حدود تولف عن الامور التى فى بادی 
الرأى لتستعمل فى الخطابة» وحدود تولف من الامور المفلّطة التى توهم أا 
تعطى تصّور الشىء من غیدر أن يكون فى الحقيقة كذلكء و حدود تولف مها 
بخبّل الشىء لتستعمل فی‌الامور الشعرية. 
أما الحدود المشهورة اله‌ستعملة فى الجدل» فانما توجد فى الاجسام ٠ن‏ جهة 
المواد المشهورة» و من جهة المكان و ااتخطيط و دد الاعضای من غير أن نلتفت 
هل هى مقدّومة أو غير ٠قّومة»‏ مثل ما يقال فى الانسان: انه ذو لحم منتصب القامق 
و مثل ما يقال فى الجمل: انه طويل العنق و طسويل القوائم الاربع و ذو الحدبة 
فى الظهر و بالجملة ما بظهر للجمع من غير تعقتب» و مئال ما يقال فى الطبيب 
بحسب کل واحد من‌الصنائم الخمسة › ان تأخذ من ذلك أمثلةء فنقول: ان الطبيب 
على التحقیق هو انسان قد حصل له التصديق والاصتور بجمیع اجزاء الطسبو و 
حصات له الملكة و القدرة على ایجاد غاية صناعة الطب فى بدن الاندان التى هی 
الصحّة. و متى حصل له العلم بصناعة الطاب ولم تحصل له الملكة والقدرة على 
ایجاد غايته» فليس بطبیب على التمام » كما أن العسالم بجمیع مایصنع فىصناعة 
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النجارة و كدف يصنع» متى لمتكن له الملكة والقدرة على ايجاد ذلك ف ىالخشب» 
فليس بنجتّار (نقص من آخره نحو اثنىعشرسطر | بهذا كمل ااتألیف). 

۱- [س ۸۶ ] [بسم اللها ار حمن | ارحیم و صلی الّهعلی‌محمدو آ له.قول ابی بكر 
محمد بن یحیی فى کتاب البرهان] پتبیتن من قوله: «و اذ قلنا فى الاشیاء التی بها 
نصل فى الجملة الى کل مطلوب نقصد معرفته» و فى التی تزبل ذهن المتأمّل 
عما قصد معرفته و تغتاطه»» أى الامکنة المفلّطة قبل هذا الکتاب بقوله: «و التی 
تزیل ذهن المتأمّل» و انه بعد القیاس و التحلیل» بقوله: «واذقلنا فى الاشياء التى 
[بها] نصل فی‌الجملة الى کل مطلوب نقصد معرفته». 

۲- و قوله فى التصدّور والتصدیق: «وقد لخّص فیما تفتدم أمر ما نصل 
به الى کل واحد من هذین الصنفین على الاطلاق : اما التصور فقد لخصته على 
العموم فى کتاب «ایساغوجی» ومنه التصتّور الاتتم و التصور الانقص. وأما مایحصل 
به التصديق على العموم؛ فقد لخص-ه فى کتاب «القیاس» و فى کتاب «التحایل» على 
العموم. و عرف ابونصر فىاعطاء والتصديق واليقين الفاظاً يجب تصورهاو 
الارتياض فيهاء و هی لاظ الحكم و الاءتقاد والتصديق واليقين و يعم هذه الالفاظ 
كلتها آنها ندل على الحسق, اذ؛ يعقاها الذهن فى المحمول و الموضو ع بمراتب. 
اأولها فى التصور و العموم مایدل عليه لفظ الحکم؛ وهو ان‌الذهن قد أخذ المحمول 
فىالموضوع أخذاً لميكتف فيه كيف هو فىنفسه» بل مثلهما المجاوب فی‌الجواب 
حين ااجدل فان قصد المجاوب فى الجدل نصر وضعه فيحكم به ولا ببالی كيف 
حاله. والاعتقاد بعده و هو أن تذعن النفس الى ماحكمت بهأنه كذا أو ليس كذاء 
دون أن تاذ فيه نسبته الى ما هو عليه خارج النفس. والتصديق بعدهماء و هو أن 
يعتقد الدمءن فىهذا الاعتقاد أنه حارج النفس على ما هو معتقد فىالنفس. فالحكم 
أعمدها لانهيعمها اغدما تدغن اليه از نفس وما لمتدعن . و الاعتقاد آعم من التصديقء لانه 
يعم ماصدق به وما لم تصدق. واليقين هو أن باأعذ الدهن فی‌المح<مول و المه وضو ع 
هذه الاحوال الثلاثة المتقسدمة, ثم يعتقد فى اعتة اده الاول الذى فى الذهن قبل 
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التصديق آنه‌لایمکن أن يكون فى وجوده حلاف؛ و ما حصل فيه فىحين النظر» ثم 
بعتقد فىهذا الاعتقاد الثالث» وهوالرابع من‌الحکم» أنه لايمكن عناده» [س ۸۶ب] 
و يكون من القوة بحيث اذا أخذا اءتقاداً فىاعتةاده الاول» و هو المرتتب بعد 
الحكم» أنه لا يمكن غيره» وذلك الى غير نهاية. 

۳- وقوله «وذلك الى غير نهاية» هنا انما هو فيما يكون من أخذ الاعتقاد 
فی‌الاعتقاد أنه لایمکن غيره . و بن أن هذا لايكون الا فیما هو صادق. فاذلك 
قال فی‌حنّد اليقين «انه هو أن نعتقد فی‌آلصادق الذی حصل التصدیق عند[نا] به أنه 
لایمکن اصلا أنيكون وجود ما نعتقده فی‌ذلك الامسر بخلاف مانعتقده» و يعتقد 
مع ذلك فىاعتقاده هذا أنه لایمکن غیره» حتی یکون بحیث اذا أذ اعتقاداً مافی 
اعتقاده كان عنده أنه لایمکن غيره» وذلك الى غير نهاية». 

۴- وقوله: «وهو آن‌یعتقد فی‌آن يعتقد»» ضمیر یمود على الانسان المذ كور 
فی‌قسوله فىحدّد التصدیق «هو أن يعتقد الانسان». و قد تسأوله قوم على أنه جعل 
الفاعل «لیعتقد» قو له «الذی»» وتدروه «الذی حصل التصدیق به»» بتشدید الصاد 
فى حصل. وعلی هذا يكون الذی فاعلاء وعلی التأويل الاول يكون نعتاً للصادق» 
وهوأحسن. وقد زادرقوم فیه: «والبقین هو انيعتقد المعتقد». 

لانه بلیق آن‌یزاد بعد حّد الصادق حتد الكاذب» فیقال: والکاذب هو آن‌یکون 
الامر خارج الذهن على خلاف مایعتقد فيه فی‌الذهن» ثم یتصل بقوله: «والتصدیق 
بما هو صادق فىالحقيقة و بما هو کاذب». ویشبه أن أبانصر انما سكت عنه‌لظهوره 
من‌حند الصادق» وقوله: فهو حاصل اما بالذات واما بالعرض. 

والفسرق بين اليقين بالذات واليقین بالعرض أن اليقين الذاتی هو اليقين 
بالمقّدمات الاول المعقولة أو ما بحصل عن المقتدمات بالقیاس الصحیح, ولا 
ينفاد الذهن الى شىء سوی ذلك» بل‌انماینقاد الى مانجده بالفطرة ان‌کان هو هکدا؛ 
ولا يشك فيه أن مايلزم عن قبولها عن مثل هذه المقسدمات. والذی بالعرض هو 
أنيعتقد فی‌آمر متا الاعتقاد اليقينى» و یتتنق أن یکون ذلك الامر صادقاً فى نفسه » 








لكن الذهن منقاد فىذلك الى شهادات» اما لشهادة الجميع أو ألاكثرء أو الى 
شهاددة محصورة. 

۷۵- و فوله: فلنترك النفار فى ما يوقع اليقين الضرورى بالعرض». والذى 
يوقعالبقين والقدرة على الضرورى بالعرض‌هو القياس الصحيح الشكل. لکن‌تکون 
مقدمتاه مقدمات لا يازم عنهاأمر ضروری. و هذا بيئنة فىالامكنةالمغلطة. و قدذكره 
فى اخذ مالبس بسبب للزوم النتيجة على أنه سبب. و ذاك أن ننتج المطلوب‌بحال» 
أو تؤخذ أجزاء القياسبتلك الحالء مثل منقال: الانسان بالضرورة <.وان» منقلل 
أنه ماش [س۸۷ر] و أنه يتصكرف» و أنه يبيع و يشترى. و كل واحندة منهذه 
المقدمات ليست ضرورية» والنتيجة ضرورية. والضرورية التى وجدناها فى النتيجة 
لاعن هذا القیاس» بل أن وجدت هذه الضرورية لانتيجة» ووجدت هذه النتيجةعن 
هذا القياس» فظن بالضروريّة فى النتيجة أنها لزمت عن القياس بالذات» و انمالزمت 
بالفرض» مثل مايبرق البرقفيموت الحيوان» فيظن أن موت الحيواذلازمعن البرق. 

۷۶- وقوله: «ولنجعل نظرنا منهذه الکلتیات». اشترط أرسطو فى مقدمات 
البرهان آن‌تکون كلية. وليس يعنى الكلّية هنا معناها فيما تقدم» فانه يعنى بها أن 
تكون المحمول فيها اول؛ و أنيكون ءاى كل الموضوع و هوالطبيعة اأتى بحمله 
موضوع بالطبع. أنه قدتکون المقدمة كلَية» و قد تكون أشياء الحمل فيها على ما 
هو فی‌الوجود موضوع. مثل :كل طبيب نحوى. فان الطبيب» بما هو طبيب:ايس 
موضوعا للنحوى.وهذه الشرائط التىألزمها من حي ثكان ينظر فی‌البر اهین» من حيث 
هى جزئية. وأبونصر لمدًا كان نظره فيها منحيث البرهان موجود من الموجودات» 
ام يجعل بالاول....کذلك يجعل. 

۷- وقوله: «فالمقدمات الحاصلة لا عن قياس صنفان». اعلم أ نكل قضية 
فعن تلازم يفعلهالذهن بين معنيين كانا قبل فى التصّور والتخیتل مفترقين » يساخذ 
أحدهما ٠وضوعاً‏ وبلزم فیه‌المحمول. و هذا التلازم بين المعنيين المفترقين اللذیسن 
یکون عنهما قضيتة يفعله الذهن اما لوارد من خارج» مثل أن يورد الحس‌علی‌النفس 
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۳ 





أن أحد هذین المعنيبن المفترقین» آحس أحدهما فى الاخر. و هذه هسی القضابا 
المدسوسة لاعن قياس» وهی كثيرة» مث لأن یکون فی‌الافس‌شخص زيد علىانفراده» 
فیحس فيه معنى من المعانى المفردة مناانفسء مثل انه ماش أو قائم أو مسافسر أو 
حسن الصوت. فبازم فى النفس أخذ هذا المعنىالفردكذالك من أجل الوارد عليه 
من جهة الحدّس فيكون قضايا قداازمها الذهن فىالنفس من اجل الحس بين معنيرن 
كانا قبل مفترفین‌فیه. وأما أنيكون الوارد الى بلزم أخذ آحدالمه‌نیین اللذین کانا من 
قبلمقترقین فی‌النفس. قو له: قائل يقبل قو له فبلزم‌الذهن لاجل قول القائل الو اردعلی 
النفس. و هذه منها قضايا شخصية و منها كلية. اما الشخصينة؛ فمئل صفات بصفها 
قائل فیقبل قوله من خیر أو شّرء مثل أن زیدا کر یم آوه‌سافر آوحسن الصحة.و الكلية 
كثيرة مقبو لة من واحد مرتضی أو آکثر من واحدء مثل ما أعطاهالنبى» علیه‌السلام» 
فى کثیر من‌هذه» وهىالقضايا المقبو لة» و هی موجودة فی‌النفسلاعن قیاس. 

و قدیکون‌الو ارد علی‌النفس قياسأًء يازم أحد المعنيين للاخر» وهذه هی‌تضایا 
معلومة عن قياس ولیست‌مما تقدم. و قدیکون التلازم بين‌المعنيين اللذین کانامفترفین 
فی‌النفس رأياً رآه الانسان من‌جهته لا من جهة وارد عليه؛ بل يلزم أن هذا اامعنی 
لهذا المعنی بما يراه رأيأ أن هذا المعنی واجب لهذا المعنى ولازم له» دون أن بلنفت 
كيف هما فی‌الوجود خار ج النفس. فان كان جميع ااناس فی‌ذلك أو أکثرهم‌برون 
مثل رأيه و يعتقدونه» كانت هذه القضایا المشهورة. و ان‌کان ذلك بحسب الافراد؛ 
كانت القضایا التىهى فى باد ىالراى» و هی المستغملة فى الخطابةولا[س/لمب]تستعمل 
فىالحد. مثال ذلك فى المشهورات أنالذهن اذا تصدّور الانسان من جهة ماهومدنى 
و مصاحب» وكان المتصدّور فاضلا؛ لزمفى النفس أنكل انسان يجب أنيكونفاضلا 
فى سير ته» حسن المعاشرة؛ و يكون يؤثر العدل و يكره الجور و أنه يج بأن؛طلب 
ما به‌سلامة بدنه و دوام حياته و دوام سلامته بدا و دوام صحتته؛ وأن الانسانيجب 
أن يكون مكرما صالح الاحوال موسر و أنه يجب أن يكون ذاخسول و بنين و 
أصحاب و غيرذلك ممما يراه رأيأ» منغير أن يلتفت أنه يجب أنيكون فی‌الوجود 
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كذلك أملا. وهذه اذا شهد بهاالجمیع أوالاكثر كانت مشهورة» ومالم یشهدبهاا لجمیع 
كانت فی‌بادی الرأى فقط. و قد يكون ضد هذه الاراء أو بعضها ف ىالمشهورات عند 
آخر. مثل أنه يجب أن يكون الانسان قاهرا أو مؤذيا أو آخذا للمال كيف ما اتفق 
[لا] يخاف و يهاب. فتكون هذه آراء مشهورة عند قوم إرونها آراء واجبة.و كثيراً 
مايجتمع فى نفس واحدة آراء مشهورة متضادة» و بحسبها و بحسب تضادها تختلف 
الافعال فانه لا يفعل واحد افعالا» الا بحسب آراء فى نفسه» اكثرهامشهورة. وهذه 
الآراء هى السبب فىالحيرة و فى أن يفعل الانسان أو لا يفعل. مثالذلك أنه فديطلق 
الانسان يده على ماله» فيعطى و يهب و يوسع على مسن لدیه» لانه يرى أن هذه 
الافعال فى مكارم الاخلاق و واجب له أن يفعل. فيأخذ بوذا فى وقت فیفعله» و فى 
وقت آخخر يمسك يده عن العطاء و يرى ان المال صيانة للانسان ورفعة» وما يصون 
و يرفع فواجب أن يمسك . فيأخذ بها فى وقت آخر فيمسك . و متی استه‌ملنا هذه 
المقّدمات فى وقت واحد» وقعت الحيرة؛ و اذا استه‌مات فى أوقات مختلفة » وفع 
الاضطراب فى الافعال. 

فاذا التفت الانسان [الى] جميع أفعاله وجد فيها من هذا النحو. و انما ذلك 
من أجل ما ينطوى فی‌المقتدمات المشهورةمن الكذب. و جمیع هذه الهقدمات ٠تى‏ 
أخذها المستعمل لهاء من حيث هی رأى له ولسواه؛ ويسبر قتوتها منحيث هی آراء 
مشتر کة» كانت فضائل مشهورة فى الحيقة و استعملت فى الجدل . و متی أخذها 
المستعمل لها من حيث يراها و يسكن اليهاء من غير أن يسبرها بالاضافة الى سواه؛ 
كانت مقدمات فى بادىء الرأى» واستعملت فیا لخطابة. 

۷۸ - و قوله : «بقى علينا منالقول القول فى المقّدمات الاول المع و لة » 
و هو آخرالقول فیها». فنقول انه قد یکون التلازم بين المعنیین اللذین كانا مفترقین 
فی‌النفس رأباً يراه الانسان من جهته. لا من جهة وارد عليه » بل یلزم آن‌هذا المعنی 
لهذا المعنی من أجل آنهما خار ح النفس وجود هما كذلك » [س ۸۸ د] و لم 
بحكمعليهما بهذا اللزوم الا من أجل آنهما خارج النفس» كما حکم آنهما فىالنفس 
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من‌اللزوم» و بهذا نقیس. 

والقضایا المعقو لة من المشهورات فالذهن فى اامقتّدمات المعقولة یلزم 
المحسوس‌نیها للموضوع بایجاب أو بسلب» »سن أجل أن ذانیهما تعطسی ذلك فى 
الوجود؛ و ما آعطته ذاتاهما من ذلك فى النفس» آوجب‌الذهن آنهما کسذلك خارج 
النفس. و کثیراً ما برى ااذهن هذا ولا يمكنه أن ينطق عنه» مثل من لا يتدور عای 
الکمال آن‌المتقابلین لابجتمعان ولا يأخذ الذهن كل-اء لکن‌بری ذلك‌فی‌الجزئیتات» 
مثل هذه أنه لا یمکن أن یکون الاندان آبیض آسود معأ قائم قاعدمعأء فیریااذهن 
أن ذاتى هذین المتقابلین لا بجتمعان بما هما تلك الذوات؛ فان الذهن يرى فى 
المعانی حين ینصّورها أن طبيعة هذا المعنی» بما هی تلك الطبيعة » یلزم أن تکون 
هکذا أو لا تکون کذا. ولأجل هذه الادلة فانا نسمی ااذهن ٠ن‏ [أجل] أن طبيهة 
كذاء بما هی تلكالطبيعة» توجب أن تکون کذا . فيأخذ الذهن المقتدمتة كالَية › 
فيعبّر عنها بألف لام التعریف . فالف لام التعریف هنا عبارة عن أخذ الذهن الامر 
فى هذه الطبيعة من أجل ما هی هذه الطبيعة. و قد ذکر أَبو نصر فى حواشی «باری 
آرمینیاس» مثال ذلك : آنّا اذا قلنا الانسان حیوان, و اخذنا ألفلام التعری فکلیة 
فان ألف لام التعریف تعطى آن معنى الانسان» بما هو ذلك اامهنى» هو حیوان . و 
هذا انما بظهر للذهن» اذا أخذ المعنى الموضوع من جهة أن سببه کذا أو أنه سبب 
لكذا. و هذا انما يظهر لاذهن» اذا اخذ المنى الموضوع مسن جهة أسبابه أو من 
جهة أنه سبب لكذاء مثل قولنا : الانسان بما هو انسان» مدنی وألوف. و اذا أخذ 
الموضو ع من حیث آن سببه کذا نقول: ان الانسان‌بما هو انزسان» هو ناطق 
و حیوان الا أن هذا قد بحصل عن قياس» و قد بحصل لا عن قياس . و اذا حصل 
مثل هذا لاعن قیاس» وتيقن الذهن‌بما هی الهعقولات الاول» فان جمیعاله‌مقولات 
الاول اما أن يكون الموضو ع منها سباً للمحمولء و اما أن یکسون المحمول سبباً 
لام و ضو ع. 

فاذا أخذنا الموضوع فی‌اانفس و حملنا عليه سبباً من آسبابه» و تیا انها 
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أسبابه» فقد آخذناه فى النفس» بما هو خارح‌النفس» فکانت القضية معقولة كلية . 
مثال ذلك فى الأمور الصناعية أن الخزانة» اذا أخذنا أسبابها التی تتيقن بالمشاهدة 
انها أسباب لهاء فقد أخذنا فى الخزانة مقّدمات أول معقولة كثيرة » بما هسى فى 
النفس» ما هى» وهی‌بماذا هی خار ج‌النفس. [س۸۸ب] فان قولنا: ماذا هو الشىء؟ 
سؤال عن أسبابه فى النفس. و قولنا بماذا هو الشیء ؟ وال عن آسبابه خار ج 
النفسن.: 
والمقدمات الاول المأخوذة فى الخزانة أن كل خزانة جسم » لأا أحسسنا 
[أن] أسباب جزئيّاتهاء فعله:ا أن الخزانة الكلدّية» بما هی خزانةء فلا بد لها أن 
تكون جسماً. فقلذا : الخزانة» بما هی جسم» فأخذنا ابتداء التعريف كلتياً » و هو 
مثل قولنا : كل خزانة جسم» وكذلك کل خزانة من حشب: و کل خسزانة لها 
فاعل» و کل خزانة تفعل بآلات. و کل خزانة تلف على جهة کذا » و کل خزرانة 
فلها ح-د» و كل خزانة هى صيانة لما بحصل فیها. ء کذلك اذا نظذرنا فى تحدید 
ذات الانسان فأخذنا آسبابه الضرورية لوجوده و تصتورناها من حرث هى أسباب 
ضرورية اوجوده» قريبة أو بعيدة. فمن أسبابه الموجودة فی‌شخص التی نتیقتنآنها 
أسباب ضرورية [مثل ] أنه جسم و آننه‌زو عظم» و آن‌له قوة غاذية بها وجوده أولاء 
و حساسة بها جاس وچوده و ناطقة بها كمال وجوده؛ و مفکسرة بها جنس كمال 
وجوده . و کل هذه مقّدمات معقولة بقينة . و الکانية فيها لازءة من جهة ما تعتقد 
النفس أنه بما هو انسانء فهو بهذه الطبيعة » يلزم ان يكون هوهذه الاشياء » بماهو. 
و بهذه الجهة من طلب أسباب الاشياء الضرورية الموجودة حساً تستنبط 
المقدمات المعقولة الكلّية الاول» و هو تشبيه حسن فى استنباط المعقولات الاول؛ 
و هى فى الصناعات كثيرة ؛ و فىالطبيعيات و فى كل ما علم بالمشاهدة أسباب 
وجوده . 
و من‌المة‌دمات المعقولة الاول ما تجهل حتتى تتصفّح › فاذا تصفح بعض 
جزئياتهاء وقع اليقين بها <سبما يذكر » و فیها ما يجهل لانه لا يفهم معنى اللفظ 
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الدال علیها. فاذا فهم معنی اللفظ الدال عليهاء وقع اليةين التاع» مثل قو انا : کل 
مکان الارض فله أفق. فاذا فهم معنی ما يدل عليه لفظ أفق» وقع‌اایقین بان‌کتل مکان 
من الارض فله أفق. و منها ما يجهل من المقدمات اامقبولة الاول » من أجل قیاسات 
مشهورة تضادها » مثل ما كان فى القدیم أن التکّون غير موجود؛ والحركة غير 
موجودة» والفطرة تعماى آنها موجودة. فءتى وجدت آراء يعتقد فها هذا لأجل 
قیاسات فاسدة و تکون الفطرة و الافعاك توجب مقابل تلك الآراء » فلا یاتفت تلك 
الآراء ولا الى القیاسات الفاسدق فان المعقولات الأول انما يثبتها ما نجسد أنفسنا 
فطرت على اليةين بهاء و التصدیق بأنه لا یکون غیرها. 

و أعلم أن الاسباب الاربعة توجد فى جميع الاجسام » و فى جمیع أنعال 
الانسان» فان الانسان» بالطبع یتشتوق معرفة أسباب الاشیاء الاربعة » و هسی مادة 
ااشیء [و صورته و فاعله و غابته]» والمادة هى الموضو ع الذی شأنه أن یقبل یت 
«ساء والشیء المقبول هو الصورة و بها [س ۸٩‏ ر] یکمل الشیء الموجود . مثال 
ذلك : النحاس للطست هو المادة و هی الموضو ع الذی شأنه أن بقبل صورة 
ااطست. فالمادة متقدمة بالزمان متأحرة بالشرف. والصورة هی‌التی بهایکمل‌الشیء 
الموجود و بها يتم . والصورة بالجملة هی‌التی‌عنها تکون الفابة المقصودة بالشیء 
الموجود عن المادة و عن الصورة و عنها تصدر أفعال الشىء الموجود. مثال‌ذك: 
فى الامور الطبيعية الانسان» فان صورته التی تصدر عنها أفعاله» و التی هو بها انسان» 
هو الاطق» و مادته هرالجسم المتفذی ال<ساس. والاسباب الاول هى المواد »؛ 
والاسباب الثوانى هى ااصور و ع-ن‌الصور تت رکب الحدود ااتى هى أحق أن 
تفتنی حدودا. فان الحدود قد نتر کب من جمیع الاسباب. 

والسبب الثالث هو الفاعل» والرابع هوالغاية» و هى التی‌لاجلها فعل‌الفاعل 
تلك الصورة فىالمادة. فالانسان» كما قلناء يتوق بالطبع معرفة هذه الاسباب 
الاربعة فى كدّل شىء » حتى فى الامور المتغيرة» منذلك أنه اذا سمع نداء على 
دجل ضرب» فيسألعنالموضوع الذیبجری» مجرى المادة «ن‌هوهذا المضروب؟ 





فیقال له : زبد أو عمرو نم يسال عن الفاعل فيمول: من ضربه؟ ثم إسأل» لمذرب؟ 
فیقال له : لامر کذا. فقد سأل عن الاسباب الاربعة» أو لها لم هذا النداء » فيقال 
لرجل مضروب. فمضروب هو الصورة أو الذى یجری مجراها و زيد هوالمادة . 
و من ضربه؟ هو سوال عن الفاءل والغاية ضرب لیشتعق(؟) به سواه . و کذاك 
فى الاربع (؟). 

۹ - قال : «و کل واحد من تلك الاسباب الاربعة يتر تب من‌اجزاء القياس 
فى موضع الحّد الاوسط». مثال ذلك فى المادة أن يسأل سائل: مم صنع الحائط؟ 
فيقول المجيب : من لبن أو حجارة أو طين . فقد آعطسی السبب فى اعطاء الحد 
الاوسط » و ذلك انالقياس يأتلف: الحائط يكون من لبن أو حجارة أو طين» و ما 
عمل من هذه فهو مصنو ع. ومثال ما يجرى مجرى المادة : الحائط یکونمنآلواح 
قصب» و مايكون من ألواح قصبء فيو مصنوع. و مثاله فى الفاعل أن يسأل : من 
يصنع الحائط ؟ فيقال له : البنتاء » فيأتلف القياس: الحائط یکون عن البنتاء » و 
ما يكون عن البنّاء » فهو مصنو ع» والحائط «صنوع. وما يجرى مجرى الفاءلفهو: 
الحائط يعمل با لات صفته كذاء وما يعمل بالات صفة كذا » فهو مصنوع . و مثال 
الغاية أن يسأل السائل : لم صنع الحائط؟ فيقول المجيب : ليتدصن به . فيأتلف 
القواس : الحائط يعمل لِتحصّن به» و ما يعمل ليتحصنبه؛ فهو مصنوع» فالحائط 
مصنوع. وكذاك : الحائط يعمل لحمل السقف» و ما يحمل السقف فهو ۰صنو ع › 
فالحدائط مصنوع. و ما يجرى مجری الغاية : الحائط يعمل ليسةظاآل بهءأو بعمل 
لیستند اليه وما يعمل لیستظل به أو پستند اليه [س ۸٩‏ ب] فهو مصدو ع» فالحائط 
مصنوع . 

و مثال الصورة أن رسأل سائل فيقول : ما الحاط المصنو ع؟ فيةول القائل : 
هو جسم منتصب ممتد طويلء فأتلف القياس : الحائط جسم ممتد منتصب‌طویل» 
وما هو بهذه الصفة فهو مصنوع فالحائط مصنوع . فان سأل سائل : هل للحائط 
مادة ؟ فيجاب : له مار ته و هى الحجارة واللبن والطين؛ فيأتلف القياس : الحائط 





۰ ۳۵ تعلي ىا لبر هان 


مصدو ‏ من حجارة اولبن و طبن» و ما هو مصنو ع من لين أو حجارة وطین » نله 
مادة فالحائط له مادة. 

و مثال الفاعل : هل الحائط له فاعل؟ فیقال : له فاعل و هوالبنتاء . فبأتلف 
القياس : الحائط یفعله‌البنتاء » فله فاعل. فان‌شثت ان‌تقول الحائط م رکب و کتل 
مر کتب. فله فاعل» فالحائط له فاعل. 

و مثال الغاية أن بسأل سائل:هل للحائط غاية ؟ فيقول القائل : له غاية [هی] 
الصيانة أو حمل السقف» فيأتلف القیاس : الحائط یصنع لیتحصن به أو لیحمل 
السقف» و ما صاع کذاك فله غاية » فالحائط له غاية. 

فان سأل سائل : هل للحائط صورة ؟ فیقال : له صورة لانسه منتصب فیأتلف 
القياس : الحائط يتم بان يو جد منتصباً فى مادة وما بوجد منتصباً فله مادتوصورة» 
فالحائط له صورة. و کذاك‌فی‌قولنا : هل‌للانسان صورة؟فيقولالقائل: نعم» لانه‌یتم 
وجوده فی‌الحیوان بالنطق» و ما یم وجوده فی‌الحیوان بالنعاق فاه صورة . 

٠‏ وقوله: «ومایعالب وجوده باطلاق فانّما يتين وجوده بقیاس‌شرطی 
فقط»' . قد أخذ عليه فى هذا و قيل أنه يتين بقباس حملى» مثل أن يكون السوال: 


حستاس موجود» فالحيوان موجود. و القائل لهذا القول جهل أن المةتدمة؛ متى 
كان موضوعها غير موجودء أو مشکو كأ فيه» فان القضية كلها [تکون] غیره‌وجودة 
أو مشک وکا فيها » فلا يأتلف منه قباس ينتج شیثاً موجوداً. و هذا من المواضع 
المغلّطة لمن أخذ ماليس بسبب فى انتا ج النتيجة على أنه سبب. فانه اخذ المقدمة 
مشک وكا بها وأنتج عنها فى القياس المستقيمأمراً غير مشكوك فيه» وقوله: «الحروان 
<ستاس» مقدمة مشكوك فيها بما عنده أن الحیوان الذى يروم أنه موجود مشكوك 


١‏ فى البرهان ص ۲۸: «وما يطلب وجوده باطلاق فهو ما يدل عليه لفظ مفرد 
أو ما يموم مقام المفرد. و ذلك انما يمكن أنيبين بقياس شرطی فقط». 


فيه» فتكون القضية المو لفة من أن الحیوان حستاس مشكو كأ فيها أيضاً. 

و فيها ايضاً من‌المواضع المغتاطة المصادرة على المطلوب الاول بأن نأخذه 
فى بیان نفسه. فانتا نطاب: هل الحيوان موجود ؟ ثم نضع بأن نبیتنه بان ااحیوان 
موجود حسّاس. و هذا غاط » و انما يتبيّن بقیاس حملی» على ماذکر؛ بأن یشر ح 
لفظ<الحيوان؛ فیقال انه يدل على جسم متغتذ حستاس» ثم نجد أن الجسم بو جد 
فيه تسد و حنس» و کل مایوجد فيه تغذ و <سس فهسو موجودهء فيؤاتف عن هذا 
الحّد قياس تكون مقّدمته الصغرى «الجسم يوجد فيه تغذ وحتّس» و كل ها 
بوجد فيه تغذ و حس, فهو موجسود» فالجسم اذن موجود. و هذا البرهان صحيح 
ترتب أجزاؤه ترتيب الحدود» على ما سأبیتن فيما يأتى. [س ٩۰‏ ر] فيكون حتدا 
تامأ فيه هذا البرهان و نتيجة البرهان. فيأتلف [هكذا] : كل جسم متغذ حستّاس 
حيوان» و کل جسم متفّذ حسّاس موجود» فالحيوان موجود. و قد تبن وجوده 
فى «البر هان». 

۸- وقوله: و الضرورية من هذه يعنى عن الضرورية الذائية. فانه قد يتان 
آن لیس کل ضرورية ذاتيّة معنی بظن ای ان الاعتقاد الذی لنا فیها لیس فيه مر تبة 
الظن فیما بظهر من‌قوله: أن به‌ض ااضرورية غير ذاتية . و کذلك بظهر من قوله: 
«فلذلك ينبغى أن نلختص الذائية». فیتبین من قوله أن لیس کل ضرورية ذاتية 
أن کل ضسرورية ذاتية» وهذا عکس الاول. فکیف نتخلص من هذا التناقض أن 
متی آخذنا الموضو ع و المحمول على المجری الطبیعی» و على ما بوجبه الوجود 
خارج النفس» فكل ضرورية ذاتية فى الحقبقة» مثل قولنا: الانسان حیسوان» و 
الانسان ناطق» فالحیوان ناطق » والشمس مضبة و زوابا المئلّث مساوبة لقائمتين» 
فان الموضو ع على المجری الطبیعی هوقولنا: حبوان ناطق» و کذلكامثلة المثلث. 

و اما متي اخذ المحمول والموضوع بحسب ما ير كبها الانسان فی‌اانفس 





۳۵۲ تعليق ا لبر هان 





من نسب الموجودات فى النفس و تر کیب بعضها الى بض؛ ولا يبالى كيف 
ر کب على ما تعطیه طبايح الاشباء فى الوجود املا؛ فقد یظن بحسب ما ر کبه 
الانسان فى نفسه ان ليس کل ضروری ذاتیا. وذلك انه قدت رکب اامه‌انی فی‌الناس 
بان توجد خواص الاشیاء تحمل علیوا حملا ذاتيا ضرورياء نجد حمل الخواص 
بعضها على بعض ضروري-ة . و قد تکون غير ذاتية» فیفان انكل ضروری لیس 
بذاتی. مثل قولنا الانسان يبع و بشتری» و الانسان عالم» فیحمل الذی يبيع و 
پشتری على الضحاك. فنقول: کل ضحاك يبيع و پشتری. فتکون ضرورية االزوم 
غير ذاتية» لانه احذهما بحسب »او جده‌ما فی‌النفس لابحسب وجوده. 

والقضایا الضرورية انما توجد بحسب‌وجودهالابحدب تر کیبها ف ىالنفس. 
فاذلك اذا اعذت بحسب وجودها فى ذا:هاء» لكان کل ضروری ذانبا. واذا احدت 
بحسب ماتر کبها اللفس, لميلزم ایکون کل ضروری ذاتبا. اذ قدنجد الخواص» 
و هی محمولات بعضها على بعض حملا ضرورياء قدیکون منها مالیس بذاتی. 
مدل مابوجد للمثلث خسواص کثيرة بحمل بعضها على بعض و ليست بدائیة. و 
مثل مانجد الانسان فى قوانا: ضحاك بیع و يشترىء لا من جهة ما هو ضداك. 
هذا امسر ضروری لان ليس فی‌طبا ع احدهما ان بو جد للاخرء فوجوده له انما 
هو من جهة فعل النفس لامن جهة ذواتها. ووجوذ کل واحد منها للانسان من‌اجل 
ذواتهما. اذ طبا ع کل واحد منهما ان بوجد للانسان. 

و اعلم ان الضروری لما كان يقال باشتر اك الاسم على الذاتی وغیر الذاتى؟ 
لخصه ولم برد فینظر معنی يشك » و انما اراد الاعتقاد الای بقع فی‌الضروری» و 
هو انا كلها ليست ذاتية هو ظن. و اعلم ان ۰ایقال فيه انه بالضرورة هو من 
جهه المادة. 


قو له: اما ج٬س‏ قريب او بعك او ءاجری مجر أه» وكذالك فى الفعل. اما 





ابن با جه Far‏ 


الجنس القريب و البعيد فبین. و اما مایجری مجراه» فالقول فى ذلك الجاس على 
التحفیق هو صورة الشی العامة‌لاشیء وغیره. و اها الفصل علی الحقیق فهوصورة 
الشىء الخاصة به. واحد ما دقال على الجنس ما اليه و ما بهاتین الصورتين جميعا 


و هذا معنی لها ۰ التى تکون من جهة الصورة . فالذى يجرى مجرى الجنس 
فهو کل سبب عام يحمل على الشیء و ۰ بصورته له بل تکون مادة عامة. او 


فاعل (س ٩۰‏ ب) عاما او غاية عامة. اما المادة فمثل قوانا: الانسان ذولحم و 
ءظم» و الابریق هو من نحاس» والفخار من طین. واما الفاعل فمثل قولنا: الحائط 
مصنو ع البناء» و کذلك الغاية مثل قولنسا: النخلة مثمرة للرطب» و الثمر مثمر 
البسر» او نحوه. و ما بجری مجری الفصل فهی الاسباب الثلائة: المادة و الفاعل 
و الغاية.فانا نتول: الا بریق من نحاس» و ثوب من صوف . و قولنا: من نحاس 
فصل من جهة الفاعل. و قولنا شجر :مر الرطب نصل من جهة الغاية. 

و لا فرق بين اجزا هذه الاسباب الثلاة من حیث تجری مجری الجنس او 
من حيث تجری مجری الفصل ابدا. 

اما اذا تصورت الشی من جهة مادته» و اخذته من حیث هو الشیء عن‌تلك 
المادة و تاك المادة عامة له ولغيره» كانت تاك المادة جنسا. مثل تصورنا الابربق 
انها من نحاس» فتصورنا فيه انه نحاس عام له ولغیره» افصار جسما. 

و اما الفصل فانا اذا تصورنا الشیء بشی بعمه ثم اعدنا اجزاء الانساب 
الثلائة مخصصة لذلك الشیء العام؛ سم‌ناه فصلا. مثل قولنا فى الابریق انه جسم 
نحاس او جسم من نحاس» فقد قدمنا الشیء العام وهو الجنس وخصصناه باامادق 
و كذلك ساير الامور. و قد إجتمع فى حد واحد جميع هذه الاسیاب » مثل قولنا 
فى حد الحائط انه جسم هنتصب يصنعه الإنماء من حجارة او لبن او طين لی<مل 
السقف او ایکون حافظا. فقوانا: جسم منتصب صورة. و فولنا بصنعه البنتاء فاعل» 
من حجارة مادة» لیحمل السقف غاية. فهذه کلها محمولات ذاتية. 





۳۵۲ تعلیق| أبرهان . 





و ما یجری ایضاً مجری الجنس و الفصل مقولة الجوهر و انواعها اذا 
اعذت موضوعات لسایر المقولات. مثل فولنا: ركوع وسجوه و ضحوك. وجمیع 
هذه و ما اشبهها يؤخذ الانسان موضوعا لها و بوخذ فى حدها علی انه بجری 
مجری الفصل . فهذه كلها محمولات ذاتية. فمتی كان المحمول سببا هن اسیات 
الموضوع ای سبب كان من الاسباب كان من الاسباب الاربعة » كان الصنف الاول 
من صنفی المحمولات ااذاتية التى بجوزان بکون جوهر موضوعانها و طباعها ان 
يحمل علیها المحمولات التی هی اسباب وجود الموضوعات. 

و هى ثلائة اصناف : اما اجناس او ۱۰ يجرى مجراها؛ واما فصول او ما 
بجری مجراهاء و اما حدود مو لفة »نما 

و الصنف الثانی من المحمولات الذاتية هو الذى جوهر المحمول وطباعه 
ان یو جد فى موضوعاته من اجل ان الموضوعات اسباب للمحمولات تجری على 
ما قلنا اما مجری ال فصول و اما مجری الاجناس. فلذلك توجد الموضوعات فى 
حدود المحمولات فى الوجود و عند التصور. فانك اذا تصورت الضحك او 
الضحاك فلابد ان يوجد فى الافس و ان بوجد فى حد الانسان موضوعا بجری 
مجری الفصل و مجری الجنس. و کذلك اذا تصورنا ساجداء او را کعا. 

و هذه هی الاعراض الذائية . و هى صنفان: اما ان يود الموضو ع نفسه 
فى حد المحمول » (س ٩۱‏ ر) و یکون سببا له على جهة المادة او الفاعل . و اما 
ان يؤخذ جنس ما هو موضو ع فى حده؛ مثل قوله: الانسان متحرل بارادة. فانانعد 
جنس الانسان و هو الحیوان فی‌حد قوله: متحرك بارادة. 

فیکون جمیع المحمولات السذاتیه خمسة: الجنس و ما یجرای مجراه» و 
الفصل و ما یجری مجراه» و الحد المؤلف منهما ء و الخاصته و هو الذى بوخد 


فی‌حده الموضو ع» و العرض الذاتی و هو الدى ود جنس الموفوع فی‌حده. 





ابن باجة ۳۵۵ 


و فوله : واذ کان‌المحمول الاول هو هذاء فقد یمکن ان تعلم ای صنف من اصناف 
الذاتية منها محموله على موض‌وعها حملا اولا و ايها لیس باول » و ايها خاص 
موضوعه» و ايها ليس بخاص. 

الاصناف الذاتية على ما تحمل هنا خمسة اصناف» و هی الحند؛ والجنس» 
والفصل» والعرض الذاتی الذى بوذ موضوءه فى حنّده؛ والعرض الذاتی الذى 
خذ جنس موضوعه فى حده . 

فيجب ان ننفار فى کل واحد من هذه المحمولات الخمسة المنسوبة الى 
الموضو ع على ما ذكرنا مذها اول و غير اول» و ما منها اول و حاص» وما منهالیس 
باول ولا خاص. اما الحد فاول و خاص؛ اذ الحد يخص محدوده » ولا يمكن ان 
يحمل على جنس موضوعه. مثل قولنا : الانسان حیوان ناطق» فانه خاص به» اذ لا 
يمكن ان يحمل على غير الانسان» و انما يحمل علی‌الانسان. فقط . و هو اولء لانه 
لا یمکن ان يحمل علی‌الحیو ان الذى هو جنس الانسان حملا كليا. و جنس الشىء 
محمول اول بذاته و ليس بخاص باطلاق» مثل قولنا : الانسان حيوان» فانه يحمل 
علی‌الانسان حملا اولاء لاذه لا يدم لالحيوان على جنس الانسان الذى هوالحيوان» 
اذ لا يحمل الشىء على نفسه. و ليس بخاص بوجه؛ اذ يحمل على ما ينقسم اليه 
الجنس. فان الحيوان يحمل على الانسان و علی‌الفرس و على الحمار و عاى ساير 
انواعه . 

و اما ما ينسب الى الجنس من هذه النسب الخ‌س مثل حتدالشیء وهو 
حد ا لجنس» و جنس الجنس» و فص لالجنس» والعرض الذى يؤخذ الجنس فى 
حدده؛ والعرض الذى يؤخذ جنس الجنس فى حنّده؛ و كلها محمولات غير اول ؛ 
اذكل واحد من هذه الخمسة یحمل على جنسالموضوع. مثل قولنا : حيوان. فان 
حدالحيوان هو جسم متفیتر حساس هو محمول ذاتى غير اول لجميع انواع 





۳۵۶ تعنیی! لبرهان 





الحیو ان » فانه يحمل علی‌الانسان و الفرس » و يبحمل علسیااحیوان » و ليس باول 
للانسان ولا للفرس ولا لواحد من انواعه. و کدلك سایرالنسب الخمسة. 

و اما الفصل المقوم الذاتی المساوی للموضو ع ااذی يحمل علیه. فهو اول 
و حاص, و كذلك. حده. 

(التلازم فىالفصول هو على ما يعم التلازم والحمل. و اعطی المثال فيها 
من‌المتلازمة» و قد اظهر فی‌ذاك فى!انظر. و لماکان الحمل بهذه‌الجهة الذاتية لا لانه 
كان خحاصتا(؟) بالبرهان‌شر کة لاءعنى. فمعنی يوجد اذا فی‌الفصل‌هو الو جودالخارج 
لا الحمل. لانه ان اخذ بمعنی الحمل لم يعم النوعين العرفبین بعّم لوما(؟) التلازم 
وااحمل. و اعلام ان ماطبا ع الءوضوع ان يحمل ليه المحمول فیزا المحمولات 
الذاتیه من الصف الاول. فان حتده الا وسط یکون سببا فى ماهية الموضو ع. والذی 
فى طبا ع المحمول ان يحمل على الموضو ع» و هى الاعراض الذاتية فان‌حده الا 
وسط یکون فى ماهية المحمول. ثم ما هی فى ماهية الموضو ع و ذلك اناانفس لا 
یکون تشوفها حتی تعطی السبب من الموضو ع. فاما اذا قيل اذا ان الانسان يضحك 
لانه بتعجب» فانا قد اعطینا السبب» اذهو من ناحية المحمول لا كن بمعنی التشوق. 
و ام صارالانسانیتمجب. فاذا قبل لانه ناطق کف() ) 

و اما ما يجرى مجر ىالفصل فقد بکون منه ما لیس باول و ما ليس باول 
و لا خاص؛ و اما ليس باول ولا خاص» فمدل قولنا : ثوب من کتان» و قولنا : من 
کتان بجری مجری‌الفصل للثوب. و قد یجری مجری‌الفصل لانواعه الطرف مثل 
قولنا : الرداء ثوب مربع يلحق به من کتان. و قد یکون ما بجری ءجری الفصل 
اولا و لیس بخاص. مثل قولنا : مغيب الشفق» فانه يحمل عای وقت صلاة العتمة » 
قد يحمل على (س ٩۱‏ ب) جذسها الذی [...] باطلاق. فهو اول» اذ لا يحمل عای 
الجنس و لیس بخاص اذ يبحمل على اشیاء . مثل‌قوانا : الکو کب الکذا يعرف کذا 


2-۱ هاش ٩۱‏ رز . 





ابن باجة ۳۵۷ 





طالع عند مغیب‌الشفی . 

و اما جنس الفصل فان كان لا يحمل على جنس الموضوع ء فانه محمول 
اول» لیس بخاص »؛ لانه جذس‌الفصل و جنس ما بقاسمه‌الفصل › و ان كان جنس 
الفصل يحمل على جنس‌الموضو ع. مثل قولنا : مدرك فانه يحمل على الحيوان و 
بحمل على فصل الانسان» فايس باول ولا خاص. و مثال جنس فصل‌الشیء الذی لا 
يحمل على جنس الموضو ع هوالمتخیل » فانه جنس لاناطق » و لیس يحمل على 
الحيوان حملا کلتیا. لانمن الحبوان ليس بمتخیتل. فهو اول‌للناطق ولیس‌بخاص 
له » و خاصةالفصل المساوی فاول و خاص للموضو ع. 

و حند الخاصة بجری مجری الخاصة . مثل قوانا : مروفی الناطق » فانه 
خاصّة للناطق و يحمل علی‌الانسان حملا اولا و خاصًا . و الخاصتة وحدها مثل 

قولنا : هل الانسان متعجب تسم ضحاكء و انه بحمل علی‌الانسان حملا اولا و 
خاصا به. مثل ما هى الخاصة. 

و اما العرض الذی بوجد فى حدده جنس موضوعه فقد بوخذ فيههذه| انسب 
كلهاء و هذا اکثر ما بتصرف. 

قال : و اللوازم الذاتية سبیلها سبیل المحمولات الذاتية» فان المحمولات 
باعیانها قد يمكن ان توجد لوازم. (ص ۲۸۷) فیتبیتن من هذا القول ان القضایا 
الحملية قد ترد شرطية. و قال فى ما تقدم : انكل مسألة وضعية فقد یمکن ان ترد 
حملیة. (ص ۲۷۲) فاعطی د:ا: ان کل شرطية یمکن ان تعود حملية» وفی‌هذا القول 
اعطی ان الحملیات باعیانها یمکن ان تعود لوازم» يعنى شرطية» و لم یقل : انكل 
حملية یمکن ان تعود شرطية لاكن اخذ القول مهملاء لانها لست كلية» كما ذکر 
فى ما تدم من‌القول ان کل شرطية [...] و تبن هناك ان بعض الحملیات لا تعود 
شرطية » و هى المحمولات الشخصية المفسردة التى ليست بمفيدة » و ان المفيدة 
نعود شر طية. 





۳۵۸ تطرق‌البرهان 





و قوله : و المقدمات الكلية الأول محمولاتها اذا كانت اعراضا خاصة لجنس 
ماء و كانت موضسوعاته انسواع ذاك الجنس ‏ فان تلك المقدات هى الخاصة 
بذاك الجنس (ص ۲۶۹) مثال ذلك : کل انسان يتحرك بارادة» و کل فرس بتحر له 
بارادة» و کذلك ساير انسواع. فان هذه المقدمات المذ كور مقدمات اول خاصة 
بالحیوان . 

(وقوله: ولما كانت' البراهین التی تعطی‌الوجود و الاسباب» (ص۲۷۹) ذلك 
لان الامور التى بوجد بعضها لبعض محاكية للاشیاء انتج من خارج الذهسن ان من 
الاشیاء التى هى خارج الذهن ما هو محتاج فى وجوده الى غيره » كذلك الامور 
الموجودة فی‌الذهن. و ما استغنی فى و جوده عن جمیع مها هو خار ج الدهن فهو 
موصوف و موضوع لما هو مفتقرالیه . و لماکان‌الامور اله وجودة فی‌الذهن»جانسة 
للاشیاء التی هی خار ج‌الذهن هی ما استفنی عن غيره اما هو مفتقرالیه موصوفا به 
و موضوعاله» و ذلك بين فى وصف‌ااخواص لا الاعراض و حماها علیها؛ و بشبه 
هذا ايضا حمل کلیات الخواص بعضها على بعض و حملها على اشخاصها 
فانالمحمول نها ماکان مفتقر | به فی‌الاشیاء الى ما هو مستندا اليه و قد بسه‌تی‌حملا 
ایضا ... علی... ما تقدم جوازه و ان يعتقد فی‌المحمول و الموضوع الاستناد الى 
الاشخاص والتلازم فىوجود هالها. اذکان المحمول بهذا يخر ج ایکون مفتقرا فى 
الاستناد الى الموضو ع. و لذلك جازان تصیر المحمول موضوعا. و اذاکان اوجود 
الثالث فی‌الاول» فیکون الثالث سببا اوجود الثانی علی‌الاطلاق» وكلا ... التلازم 
بعطیان الوجود والسبب عندنا المرض سماجا متاحیث بکون الثالث‌قریبا من‌الاول. 
فلذلك ابضا يكون قریبا فی‌الو جود فقط اذکان الوجود فی‌الاوله الثالث بسبب اقرب 
من الثالث غير انه وجب له. و کذلك لماعد اما تقدم مما هو سبب فی‌الحمل. لنظ 
الوجود فقط اذ من‌المحال طلب سیب و جودالثالث للاول و هو غير موجود له) . 





۱ هاش ٩۱‏ بپ . 


۳۵۹ 





ابن باجة 





قوله: بلزم ضرورة ان یکون الاسباب الها اها حدود او اجسزاء حدود 
للطر فین او احدهما او لهما شر كة فى حدود هما بوجه من الوجوه اما شر كة 
فرية او بعيدة (ص ۰۲۷۹ و هذا القول نتيجة لازمة عن قياس مر کب برهانی» 
فنقول: كل واحد من الاسباب يوضع فى القياس فى موضع الحد الاوسط. و کل 
ما يوضع فى القياس فى موضع (س ٩۲‏ ر) الاوسط فهو على احدالنسب الخمس 
الطرفين» و کل من [هذه] النسب الخمس للطرفين» فهو اما حدود او اجزاء حدود 
للطرفين اولا حدهماء اولها شر كة على النحو الذى ذكر» فتكون النتيجة بالضرورة 
ان يكوان الاسباب اما حدودا او اجزاء للطرفين اولا حدهما و ساثر ماذكر. 

اما ما يكون فيه الحد الاوسط حدا لاطرفین فمثل قولنا: كل انسان حيوان 
منتصب القامة ذو رجلين له قوة يدرك بها عن فكر و روية» و كل حيوان صفته‌هذه 
الصفة فذاطق» فكل انسان ناطق. فالحد الاوسط حد الطرفين. فان فيه ما هو حد 
للانسان» و هو فوانا: حيوان منتصب الاامة ذورجلين و فيه حد الناطق» و هو 
قولنا: ان له قرة يدرك بها عن فكر و روية. 

و ما يكون الحد الاوسط فيه حدا للطرف الاصفر فمثل قولنا: كل حيوان 
منتصب القامة ذو رجلین» و كل حیوان منتصب القامة ذو رجاين فناطق. 

ومثاله اذا كان الحد الاوسط حدا للطرف الاعظم: كل انسان فاه قوة يجوز 
بها العلوم و الصناعات» و کل من له هذه القوه فناطق» فكل انسان ناطق. 

و فوله : فلذرتب الان اصناف ااتأليفات التى نسب اجزاء بعضها الى بعض 
هذه النسب» (ص ۲۷۹) اعنى النسب الخمسء و هذه النسب الخمس اذا احذت 
بحسب ما شانها ان توجد عليه حارج الذهن وبحسب ماينسبها الذهن الى الوجود 
على <سب ماشانها ان توجد عليه فوى الخمس. و قد تؤخذ فى موضوعاتها. 
وقد تنعكس فى الذهن» فتؤخذ موضوع-انها فیواه فياتلف فى الحمل خمس آخرء 
في<صل القضايا المؤلفه عنها عشرة. 





۳۶۰ تعليق ا لبرهان 





مثال کل و احدومن الءشرة الاول: الانسان حیوان ناطق » الثانی كل انسان 
حيو ان » الثالث کل انسان ناطق » الرابع کل انسان ضحاك. الخامس كل انسان 
متاحرك. فیحصل هذه الخمس على مایکون عليه الوجود و عكوس|تها. اما السادس 
و هو الاول من المنعکسة کل حیوان ناطق انسان. و مثال الساببع و هو الثانى 
من‌المعکو سة بعض الحیوان انسان. الا ان هذا لايتصرف' فى البراهين» لانه‌جزئی. 
و مثال الثامن و هو الشالث من المعكوسة کل ناطق انسان. و مثال التاسع هو 
الرابع من المعکوسة کل ضحاك انسان. ومثال العاشر وهو الخامس من امعکوسة: 
بعض المتحر ك انسان. 

و کثیرا ما ببرهن المهندس مطلوبا؛ ثم یبردن عن عکسه فان كان الحمل 
فيه على غیرالمجری الطبیعی» فقفیته اذا انعکس الحمل فيه على المجرى ااطب.عی 
و ما هو على غير المجری الطبیعی فليس الحمل هذا فيه بشی». فاذا ذلك لیس 
برهانا؛ والةرينةبرهانية» و كيف ذلك؟ و الجواب انالمحه‌ول الذی‌هوعلی المجری 
الطبيعى لیس هو الموضوع فی‌العکس هذا به» بل الموضو ع فی‌الحفيقة هوااشیء 
الذني عرض له المحمول» و فائدة العكس هو ان ذاك الم<مول لذلك الموضو ع 
فقط . فالحد الاوسط الذی یکون فى مدل ه-ذا البرادین بنیغی ان یکسون خاصا 
بالموضو ع و الا لم [یکن] المحمول داخلا فى الموضو ع. 

الا ان عکس الجنس و عکس‌العرض لایستعمل فىمثنى من|ابراهین» فیبقی 
اصناف التالیفات البرهانية تاتلف من هذه الثمانة الاقية: و تسقط الائنان جملة 
فى کل صتف من البر اهین. فاق الاصناف الصنف الذی نسبة الأول الى الاوسط 
كنسبة الاوسط الى الا خير من کل واحد مسن هذه النسب الباقية» فتکون ضروب 
هذه الاصناف الثمانية على عدد الذسب على ما ذکره و جعل الصنف الثامن [من] 
اصناف التالیفات ما نسبة الاول و الاوسط الى الاخیر نسية واحدة» ولا (س ۲٩ب)‏ 
يتصرف فيه.... فی‌البر اهین الار بعة فقط و تسقط منه‌الائنتان الجرثیتان المتغر قتان. 


| «لایتصرف» دو بار آمده است. 





ابن باجة ۳۶۱ 


وتسقط ایضا اربعة: احدها | و ب جنسان لج» لانه لایکون لشیء واحد جنسان فى 
عموم واحد» و ان كان احدهما اعم فقد ذ کر ذلك فى النصف الاول » و تسقط | 
و ب حدهما ج» لاه یلزم ان یکون او ب مترادفین لهما حد واحد . ولا بستعمل 
هذا فى البراهین. و لذاك اسقط او ب و فصلهما ج» لان ما فصلهما واحد بعینه 
فهما متر ادفان. 

و كذلك تسقط او ب فى حد ج » لانه يلزم ان يكون ج خاصة لب» و ب 
و | اسماها مترادفان. اذ الخاصة انما توجد نوع واحد فقط. و جمل الصاف 
الثالث نسبة الأول نسبة الا ول الى الاوسط نسبة الحد؛ و .نسبة الاوسط الى الاخير 
ساير الاسب الدسعة. فبیتن انه یباتلف تسعة ضروب. و جعل ااصذف الرابع نسبة 
الاول الى الاوسط نسبة الجنس و نسبة الاوسط الاخیر سایر النسب. فهذا ابضا 
بلزم ان یکون تسعة. 

و کذلك يفعل فى الفصل و فى عکس الحنّد و فى الخاصة و فى الءرض 
الذى بوجد فى حد جنس موضوعه. 

و بسقط عکس اافصل وعکس الخاصة. لان مایاتلف منه فقط یعطی‌ااوجود 
فقط. و بيت اصناف التالیغات ثمانية. و ترتیب الخمسة و عکوساتها علی‌ماذ کر نا: 

احد لب و ب حد لج» | جنس اب؛ وب جنس لج. ا فصل لب و ب فصل 
اسج. | فى ب حده ب» و ب فى حده ج ٠١‏ فى حده جنس ب »ء و ب فى حسده 
جاس ج 

و يتلوها ما ینمکس من هذه الخمسة و هو: 

| حدہ بت وب حده ج. افصل ب وب فصل ج . افی حد ب »)وب 
فی حد ج 

و رتبها ابونصر بان قدم المحمولات التى ليست باشتراك كيف فاكانت» و 
اتبعها بالمحمولات الذاتية التى هى اعراض: 

الضرب الاول من الصف الاول » و هو: | حد لب» و ب حند لج. و هو 


5 تعلق | ابر هان 


e ۰ب‎ 





ينتج احدى نتيجتين ١‏ كما ذكر لها ان احد ادر نج و اما انه حد لا جر اء حدج". 
مثال الاول: کل انسان حبوان ناطی» و ككل حيوان ناطق فحروان مشاء 
ذو رجلین» فالانسان اذا حي.وادت مشاء ذووجلین. 

قال: والحد الاوسط فى الانعان هو س.ب کونه ديوانا مشاء ذو رجلين. وان 
نءل الحد الاوسط المتاخر لم يكن قعل يعطى السب و ااوجود. فاهدا قال احدى 
نتيجتين لیعمها لانه كان یحتاح او لخص اعبارة عنهما ان نعلم ما من‌الجنسین» و 
ذلك حقه ان يكون بعیدا. 

و مثال ما حہث يننج حد ا<زاء حده: كلانسان فحيوات ناطق» وكلحيوان 
ناطق جسم تغل حساس مدرك عن فكر بتامدل و رو یه فكل انسات فهو جسم متخل 
حساس مدرك عن فکر بتامعل وروية. 

و مثال الضرب الانی من النصف الاو كما ذكرء هدو كل انان حیوان؛ 
و کل حبوان جسم متغذ» و هو بزاح جنس جنس ااشیء للشیء. 

و مثال الضرب الثالث من ااصنف اول» و هو ا فصل اب وب فصل لج 
وهو ينتج فصل فصل الشىء لاشی». و مثااه من المواد : کل انسان‌ناطق» و کل 
ناطق مفکر . و جاء المثال فى تدص الكتاب: كل اسان ناطق» وكل اط قمدرك» 
و مدرك انما هو دس الناطق لافصاه ‏ فان الادراك بعم الادراك با لنطق و ۲ لتخيل 
و بالحواس الاول و سارر الحواس. 

و الضرب الرابع هو عكس الاول» و مثاله عکس ماله ايضا. ٩۳(‏ ر) 
الالزام. و اما هنا فمعناها انالذى افاد هذا القياس من حيث هو برهان؛ اومزمع ايكون 
برهانا فان علم النتيجة هو بمینها اد وجوداتها مقولة لیکرن بتحقيق الحد الادسط . فان 
هذا يكون برهانا يعطى ااسبب و الوجود. قوله: كل قول منها حد كجزء من اجزاء حد 
بء فقال احد نتيجتين. لان الحد الاقدم بالاضافة الى الطرف الاصفر متى يساق الحد. 

۲ در بالاى سطر جند واژه است که درست خوانده نميشود. 











ابن باحجة ۶۳ 


مت سم 





كما ذكرمتى لميكن بين جنس ب وجنس ج نسبة ذاتية من احدى النسب الخمس؛ 
ام دكن برهانا ذاتياء و كان برهانا ذاتبا فبالعرض. فمتى كان برهاناء فینبغی ان يكون 
جنس ب ذاتيا لجنس ج» او جنس ج ذاتيا لجنس ب» و ينتج عرضا ذاتيا ابدا. و 
رکون اولاو غير اول و خاص”ا و غير خاص. 

و مثاله فى العرض ااذاتی الذى هو محه‌ول اول و ليس بخاص: كل انسان 
ب.صر الا ان يعوقه عائق» و كل من يدهم را لا ان يعوقه عاى فله قوة متخیلة» و قوته 
فوة مخیلة يبحمل على الانسان حملا كلياء اذ ایس ل حروان فاه قوة مذياة. و 
بحمل على اکثر من الانسان» وهو جنس مبصر» وبين جنس الانسان وجنس صر 
نسبة ذاتية. فان جنس الانسان حروان» و جنس المبصر مدرك. و الانسان بوجد 
فى حد المدرك. 

و مثاله فى العرض الذاتی الذی لیس باول و لا خاص: کل عدد موف من 
ثلاثة و اربعة فهو سبعة ‏ و کل سبعة فهو فسرد» بنتج: و کل مو لف من ثلاثة و اربعة 
فهو فرد . و العدد هسو جنس السبعة بوجد فى حسد الفرد؛ و المولف و هو جنس 
مؤلف من ثلائة و اربعة يوجد فى حد السبعة . و بين اامولف و الفرد نسبه ذاتية > 
لان الم لف جنس العدد. 

و مثاله فی‌العرض الاو الخاص ةو لنا: کل خط بدار فى الهواء و لا بجوز 
منه شیثا فهو مستقیم» وکل خط مستفیم فان النقط التی توضع عليه فهی فى سمت 
واحد» النتيجة : فكل خط بدار فى الهواء و لا يجوز منه فان النقط التی توضع 
عايه فهی فى سمت واحدء فان المستقيم بو جد فی‌حده الخطء» و هو جنس اامستقیم 
و غير المستقیم. وكذلك جنس المسنقيم وهو الکم بوجد فى حد قولنا: فى سمت 
واحد» والسمت يعم کل مستقيمكان خطا او جسما اوغیره. 

ومثال الثامن کل ضحاك متعجب» و کل متعجّب انسان» فهو یعطی‌الوجود. 
و المسقط من هذا الصنف الاول ضربان: | جنسه ب و ب جنس ج. و وجهاسقاط 
هذا بين »لان المقدمتین فى هذا العکس جزئیتان. و المسقط الثانی» هو عکس 
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السابع. و اذا كان السابع و الرابع على المجری الطبیعی ارجا عن البراهین 
جمیعا فهذا و عمله على غير المجری الطبیعی اوای بالاسناط. 

و الضرب الاول من ااصنف الثانى فى الهواد قولنا: کل‌اندان حیو ان‌ناطاقی 
و کل حبوان ناطق فذولحم و عظم هنتصب القامة ذو رجاین. فكل اندان ذواحم 
و عظم منتصب القامه ذور جلین. 

و مثال الضرب اشامن من الامور و الم-واد إنتج فصل الشیء اما اعم و 
اما مساويا لفصل آخرء مال المساوی: کل انسان ناطقء و کل ناطق مفکر . وه‌ثال 
الاصل الاعم: کل انسان ناطقء و کل ناطق متخیل. 

و مثل الضرب اثالث من ااصنف الثانى و هو ينتج خداصة الموضوع 
بخاصة اخری له ولا بکون لاحد الخاصتین مدخل فى حند الاخرى » لانه ان‌کان 
لاحداه‌ما مدخل فی‌حد الاعری» كان الضرب ااسادس من الاول وهو: | فی‌حدب» 
و ب فی‌حد ج. 

و امثلة هذا ااضرب من الصنف الثامن كثيرة: مثل قولنا: کل انسان‌ضحاله؛ 
وکل ضحاك يبع و بشتری. و كل انسان ضحاك. و کل عالم فاعل للعلم؛ و هذا 
يعطى الوجود فقط. 

و مثال الضر بالرابع منااصنف الثانى هوا و ب فی‌حدهما جنس ج» وهذا 
الضرب كما ذكر كثير فى العاوم. و ذاك کل عام فهو بختتص بالنفار لجنس ما 
اولنو ع» وكل جنس ينظر فيه علم من العلوم فله اعراض ذاتية بوخد ذلك اجن 
فی‌حدودها. فمتی كانت قضابا مو لفة فى انواع ذاك الجنس اوانواع انواعه» :وخد 
فى موضوعه الاعراض الذا:ة الخاصة بذاك الجنس و يولف (س#وب) منها 
براهین» [وهذه] البراهین منوعة بحسب نسب محمولاتها. فان لم يكن فیها نسبة 
من النسب المد کورق كانت البراهین براهین الوجود وانتجت اعراضا ذاتیه الشیء 
اما اعم و اما اخص. و ماکان بين اجزائه نسبة ذاتية من النسب المذ كورة» فانه 
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مثأل ماینتج عرضا خاصا فی‌برهان ان بحسب التسب: كل انسان بربی‌و لده 
برويّة» و کل من بربی ولده بسروية بمشیته منتصب القامة. و لاجل انها لم تعط 
السبب بان یکون الحد الاوسط منبثاً للنتيجة » لم يكن برهانا على الکمال» و كان 
برهان ان فقط. و قولنا : مشیته منتصب القامة حاص بالا نسان ذاتی‌له يوجد فی‌حنده 
جنس الانسان. 

و اما ما ینتجالسبب فی‌هدا الصنف فقولنا فى العرض: لم يتحرك الا نسان‌للبیع 
والشراء ؟ فیقال : لانه بر بدالربح؛ فیاتلف ؛ کل انسان يريدالربح »و کل من يريد 
الربح» فیبیع و إشترى» فالانسان يبيع و یشتری . و بوخذ جنس‌الانسان فی هذه 
اامحمولات كلها فى حدودها. و لذلك اعطی السبب والوجود . و کل انسان يلد 
الاان يعوقه عائقءلانه بجامع. فیکون القباس : کل انسان یجامع او معتّدللجماع» 
و کل مجامع او معد للجماع فانه يلد ان لم یعقه عائق. 

القول فی‌الصنف الاالث و هو اول الاصناف التى تکون بسیبها الاول الى 
الاوسط احدالنسب الثمانية المستعملة فی‌البر اهین» وتکون نسبة الاوسط الى الاخیر 
کل واحد من النسب السبعة الباقية» و يجب بحسب ما تعطیه القسمة ان تکون هذه 
الاصناف ثمانية على عددالنسب» و تکون فى کل صنف منها سبعة ضروب. 

و اما الاصناف الثمانية فان تکون : | حد اب» و تکون نسبة ب الى ج کل 
واحدة من صایرالنسب و ذلك سبعة ضروب. 

وااصنف الثانی ان تکون اجنسالب» و نسبة ب الى ج کل واحدة من سابر 
النسب. فیکون منه ابضا سبعة ضروب. و کدلك کل و احدة من الندب الثمانية ‏ 
فتکون بحسب القسمة هذه‌الاصناف ثمانية» و کل صنف منها سبعة ضسروب . مثال 
ذلك فیااصنف الثالث و هو الاول من الاصناف الثمانية حسب ما اعطته القسمة و 
هو ان‌تکون‌نسبة | الى ب نسبةالحد» و نسبه ب الى ج کل واحدة من سايرالنسب. 
فالضرب الاول من هذا الصنف الثالث بحسب ترتیب الكتاب على ما ذکر ابو نصر: 
احدلب؛ و ب جنس‌لج. 
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و مثال الضرب الرابع من‌الصنف‌النا لث: احدلب» و ب جزء حد ج. ومثاله 
من‌المواد : کل انسان ضحاك و کل ضحاك فذو بشاشته و بتبسم » ينتج » فکل 
انسان ذو بشاشته و پتبسّم. و هذا ينتج حند خاصة الشیء للشىء» و ليس يعطى 
السبب لان الطرف الاصفر من اسباب الحد الاوسطء و ايس الحد الاوسط سببا 

هذا الضرب والضرب السادس من هذا الصنف بجریان مجری واحد فانهما 
پنتجان انه متی‌کان للجد الاوسط حد ان ؛ فیوّخذ الطرف الاعظم احسد حدیه ء 
والحد الاوسط هوالذی» له الحد والطرف الاعظم جزا مسن اجزاء الحد الاخر اما 
فصل او مایقوم مقامالفصل. مثال ماینتج ماقد ذكر ناه » و مثال مالا ينتج مثل قو لنا : 
کل متبسم ضحاك» و کل ناطق انسان, و کل انسان جسم» و هذا هذر . و مثاله من 
العرض الثانی کل متبستّم ضحاك» و کل ضحاك فذ و بشاشة متبسّم؛ فكل متبستم 
ذو بشاشة متبسمء و هذا ایضا هدر . (س ۳٩د)‏ 

مثال ۱۰ ذ کر فى الضرب الخامس من‌ااصنف الثالث» و هو قولنا : | حد اب 
وب جزء حد جنس ج» المثال الذی ذکر من‌المواد يعلى السبب والوجوده؛ و 
کذلك قولنا: کل سمك عوام» و کل عنوام بتحرك بتحرلبالارادة فی‌الماء بجمیع 
جسده فيه : فكل سمك يتحرك فی‌الماء بجمع جسده فيه : لان الحد الاوسط وهو 
فولنا : له مدخل فی‌و جود السمك» لازم له تمام وجود السمك ان يكون عتواما » و 
اما فولنا کل فرس عتوام» و کل عدّوام يتحرك بارادته بجميع جسده فيه؛ فکل‌فرس 
يتحرك فی‌الماء [بارادته] و جمیع جسده فیه. و هذا انها يعطى الوجود فقط . لازه 
ليس عومه من تمام وجود السبب فی‌الفرس. 

و مثالالضرب السادس فيا پنتج؛ و هو احد لب و ب فحده ج: كل منتصب 
القامة ذورجلین انسان؛ و کل انسان حیوان ناطق » فكل مناصب القامة ذورجاین 
حیوان ناطق. و هذا ينتج حد الشىء بفصل له غيراافصل المذ كور له فی‌الحد و 
يكو نالحد الاوسطالشیء بعینه. وهذا بنتح الو جود فقط لانا لحد الاوسط لیس بسیب 
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للاصغرء بل الامر بالعکس. 

و سقط من ضروب هذا الصنف الضرب السابع الذى تعطيه القسمة و هو 
عكس الرابع. اذ انما تثبت فيه المقدمة الصغرى» و هو قوانا : احد لب و ب فى حد 
ج» و هو ينتج حدالشیء لخاصته. مثل قسولنا : كل ضححتاك انسان » و كل انسان 
حيوان ناطق» فكل ضحتاك فحيوان ناطق. ووجودالحيوانالناطق للضحاكبالعرض 
من اجل اجتماعهمافى الانسان» و جداحدهمافی‌الاخجر» و لیس‌بینهما نسبةذاتية) فوجوده 
له بالعرض مثل اجتما ع خحاصنیتین ليس لاحد هما حاجة فىادخال الاخر فى حدها. 
و لهذا اسقطه ابونصر و لم يدخله فیالضروب و لذلك بسقطه فيما بعدء لانه انما 
ينتج بالعرض. 

مثالالضرب الخامس من الصنف الرابع و هوا جنس لب» و ب فى حده 
جنس ج . و مثاله فی‌المواد ما يعطى السبب والوجود : کل سمك عنوام » و کل 
عوام يتحرك باراته» لان لاحدالاوسط مدخل فی‌قوام الطرف الاصغر . و مثاله فیما 
يعطى الوجود : کل فرس عنّوام؛ و کل عّوام متحسرك بارادته» فكل فرس متحرك 
بارادته » فهو بعطی‌الو جرد فقط لان الحد الاوسط ليس له مدحل فى قوامالفرس 
الذى هو الطرف الاصغر. بل جنس الطرف الاصفر له مدخل فى مقو له الاوسط. 

القول فى الصنف الخامس و تعطی القسمة انه سبعة ضسروب ۰ و سقط منها 
ثلاثة؛ و بقى اربعة. والذى سقط هوا فصل لب و ب حد لج» والثانی | فصل لب » 
و ب فى حد ج. والثالث ا فصل لب وب فى فصله حد ج. ويشبه انه | سقط ا فصل 
لب» و ب حد لج» لانه ينسب فصل الشىء الى حدالشىء فى قوله : | فصل لب» وب 
حد ج» ولا ينسب الى حدالشىء » بل انما ينسب الفصل الى الشىء نفسه. فان نسبة 
الفصل الى حدالشىء يفهم ۰:۰ انه ان اخذ فصل الحد المستعمل فی‌الحد» مثل قو لنا : 
ناطق اذا نسبناه الی‌الحد فى مثل قولنا : حيوان ناطق. 

و ايضا فاناامقدمة الكبرى نوع ما يبحمل بالعرضء لان اخذ فصل القوة فى 
حدالشیء انكان مذ كوراء فهو هذر و انكان غير مذكور فيه؛ فاخعمذك فصل الشىء 
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فى <د الشىء انما اعذمن اجل اجتماءهمافى الشىء ۰ مثل قو انا : کل انسان‌حیو ان‌ناطق» و 
و کل حى ناطق منتصب القامة (س۴٩ب)‏ ذورجاین فحملنا منتصب القامة ذورجلین 
على حیوان ناطق حمل بالعرض؛ لا كن فصل‌باتلف منه قياس ننج فیماله حنّد ان» 
فصل احدالحدین .... المجمل» و یکون‌الحدالاوسط فيه الحدالا کبر. 

مثاله : کل انسان حى ناطق» و کل حى ناطق » منتصب القامة ذورجلین » 
ينتج : فكل انسان منتصب القامة ذورجلین؛ و هو بطی‌الوجود لا کن بالعرض . 

واسقط من الضرب : | فصل لب و ب فصل ج. مثل فوانا : کل ناطق انسان» 
و کل انسان منتصب‌القامة» فكل ناطق »نتصب القامة» و هذا بالعرض. 

وکذلك اسقط | نصل ب» و ب فى حد ج. مثل قوانا : کل‌ضحاك انسان » 
وكل انسان ناطق» فكل ضحاك ناطق» وهذا ايضا وجود بالعرض. و هذان الضربان 
انسقطا فى جميع الاصناف لهذهالعلة. 

و .مئال الضرب الثالث هن الصنف الخامس» و سقط من الكتاب : كل انسان 
ضحاك. وكل ضحاك ءتبسّم و هو ينتج فصل خاصة الشىء للشىء ؛ و هو انما 
ينتج الوجود فقط . 

و.مثال الضرب الرابع من‌الصنف الخامس فيما يعطى الوجسود و 
السبب معاء مثل قواذا:كلسمك عدّوام؛ و کل»-و ام فجسدهفى اأماء بارادته»النتيجة: 
كل سمك فجسده فی‌الماء بارادته. فتولنا : فجسده فی‌الماء بارادته فص| للعائی لان 
العائم حیوان متجرك فى الماء لایس جسده بشیء منالارض. 

و اما الضرب الثالث من‌ااصنف السادس فهو قولنا : احده ب » وب فى 
حده ج» و هذا الضرب ينتج الخاصة لما شانه ان بوجد فيه و یکون|احد الاودط 
فيه حدالخاصة» و یکون حدا لا يذ کر فيه الشیء الذی بو جد فيه الخاصتةمثال 
ذلك کل انسان فذر بشاشة بتبسّم؛ و کل ذی بثاشة متبستم ضحاك » لان الطسرف 
الاعظم هوالضحاك و هوالخاصة » وحدها ذو بذاشه و يتبسمء و هوالحدالاوسط. 
والانسان هو الطرف الاصفر . و کذاك قوانا : كل انسان يطلب عوضا فیما يعطيه » 





ابن باجة ۳۶۹ 





وکل من يطلب عوضا فهو بیع و یشتری. 

و مثالالضرب الرابع من‌الصنف الثامن وهو : احد ب» و ب فى حده جنس 
ج» و هو ينتج عرضا فى الشىء › و يكو نالحد الاوسط حده لهالعرض. مثل قو لنا: 
کل سمك متحر له فی‌الماه بارادته ولا یمس جسده الارض» و کل متحرك فى الماء و 
لایمس جسده الارض فهوعائم. و هذا المثال ينتج الوجود والسبب معا مثاله فیما 
إنتج السبب فقط ان تاخذ فى بدل‌السمك الفرس » و جنس‌اافرس و هو قوانا : 
حيوان يؤخد فى حده قولنا : متحرك بارادة ولا يمس جسده‌الماء . 

مثالالضرب الاول من‌الصنف الثامن هو افی حده جنسب» و ب حد لج: 
كل انسان حيوان ناطق» و کل حبوان متشوق. و مثال آخر: کل انسان‌حیو ان‌ناطق» 
و کل حیوان ناطق نام بعنی الجنس‌الاول باخذ فی حد قوانا : متشوق <يوان» وهو 
جنس حیوان ناطق الذى هو للطرف الاصغرااذی هو الانسان» ولا يضر ذکرالجنس 
فی‌الحد» و هوالماعوذ حدالعرض الذی هو حدمتشوق. و اما نام فانه یوجد فى 
حد جنس ليس مذ کورا ف ىالحدء و هو قولنا : حیوان متغذ. 

و مثالالضرب الثانی من‌الصنف الثامن» وهوا فى حد جنس ب» وب جنس 
لج : کل انسان حیوان» و کل حیوان نام» فیخذ فی‌حد قولنا : نام جنس‌الحیوان؛ 
و هو جنس قولنا : حیوان. 

و مثال‌الضرب (س ۹۵د) الثالث من اصنف الثامن» وهوا فی‌حده جنس ب» 
و ب جنس لج: کل انسان ناطق» و کل ناطق يسمع. فان قولنا : یدمع یژخسذ فى 
حده مدرك و هو جنس ااناطق. 

و مثال الرابع من‌الصنف الثامن و دوا فى حده جنس ب ؛ وب حده 
ج: كل حيوان ناطق انسان و کل انسان متشوق. فمتشوق يؤخذ فى حده جنس حد 
الا نسان»وهوقو لنا: حيو ان .و کذاك ينبغى ان يكو ن نسبة اجزاءالبر اهين التی ينتج السو الب 
متی الفت فى الشكل الاول اوفی‌الثانی» بعنی انیکون الحتّد الاوسط شيئا وجب 
السلب من احدالاسباب التى بوجب الوجوده و یکون فى السلب على احد و جهین: 
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اما انيكو نالحد الاوسطفى الاصغر من الاسباب الاربعة يوجب ارتفا عالطرف‌الاعظم. 

مثال ذلك فی‌المادة : كل لوح مادته حشب » ولا شیء مادته خذب يكون 
هزه سیف النتيجة: فلااو ح واحد يكون منه سيف؛ و مثاله فی‌الصورة اوما بجری 
مجراى مثل قو لنا: كل مر آة مدورء ولامدور واحد سیف: النتيحة: ولامرآة واحاد 
.سيفء و مایجری‌مجری الفصل الاعراض اامتضادة والملكة و العدم لاجل انهاتخذ 
فی‌موضوعات. 

مئال ذلك فسی المتضادة: کل زنجی اسود ولا اسود واحد یکون ابیض؛ 
النتیجة: ولا زنجی واحد بکون ابیض. 

و مثاله فیااملکة: کل غنّى ذومال» ولا واحد ما هوذومال فتیر» فلا غنى 
و احد فقیر . 

و مثاله فی‌الفاعل فى مایکون وجوده سببا فى الارتفا ع: کل لوح يفعلهالنشار» 
ولا شیء مما بفعله النشار یکون منه سیف فلالو ح واحد یکون منه سیف. 

و مثاله فى الغاية التى یکون وجودها سببا للارتفا ع: كل لوح یمکن‌ان‌یجلس 
عليه؛ ولا شىء مما یمکن‌ان یجلس عليه يصلح ان يعمل منه سیف النتيجة: فلالوح 
واحد يمكن انيعمل منه سیف. 

والوجه الثانی مایکون الحد فيه سببا بوجب السلب» و هو ان يكون ارتفا ع 
الحد الاوسط عن‌الاصغر سببا من الاسباب الاربعة التى تسوجب ارتفا ع الاعظم من 
الاصذر» وهوان‌یکون الحد الاوسط اسما غبره‌حصل يوجب ارتفا خ الطرف الاعظم 
عن الاصغر. 

مثاله: کل اوح لا حريد» ولاشیء مما هو لاحسرید یصنع منه سيف» النتیجة: 
فلالو ح واحد یصنع منه سیف. 

و مثاله فی‌الصورة: کل عمود لا حرید» فیه ولاشیء ممالا حرید فيهسيف. 

و مثاله فى الفاعل: کل لوح ,صنعه الحتّداده ولا شىء ممالا يصنعه الحداد 
یکون سیفا.ومثاله فى الغاية: کل لو حلابقطبع» ولاشیء ممالایفعع بص لح ان یکون‌سیفا. 
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و کل واحد من هذه الا مثلة يمكن اذیرتب ترتيب الشكل الثانى» بانيعكس 
المقدمة السالبة» فيكون المثال: کل لوح مسن خشب. ولا سيف واحسد من خشب» 
وكذلك كل لوح لامنحريد» ولاسيف واحد من حريد. فيعكس هذه المقدمة» فيقال: 
کل لو ح لامنحريد» ولا شىء مماهولامن حريد هوسيف. 

وكلواحد من‌هذه الامثلة يمكن ان يوخذ فىجوابهلم؛ فيكون السئو ال: لملا 
يكون من لوح سیف فیقال: لاناللوح من‌خشب. اويقال مثلا: اناللوح لا من‌حرید» 
اوان اللو ح لاحدة فيه» وكذلك ساير الامثلة. (س هو ب). 

و قوله: و ماالف من‌البراهین ف ىالشرطياتء فان‌نسب اجزائها نسب ما الف 
منها فى الحملية» والاسباب فى الشرطية هی المستثناة. (ص۲۸۶) و هذا الذی قال 
ممکن ان يرتب فى كل صنف من‌الاصناف الثمانية المذكورة. مثاله فى الضر ب الاول 
مسن ااصنف الاول: انكان الانسان حيوانا ناطقاء فهو حيوان مشاء ذورجلين؛ و فى 
الضرب الثانى: ان‌کان الانسان حيواناء فهو جسم متغذ حتساس, لاکنه حتساس. و 
كذلك انكان الانسان حيواناء فهو حتساس. 

واعلم انه قد احصى فی‌هذه الضروب مما هو برهان اومزمع اذيكون 
برهاناء و اما الصنف الثانى منها وهو ماليس بريه؟ اولا مزمع ان يكون برهانا. و 

انما اصنافه يستند(؟) به على الاصناف التى لاتكون براهين. 

قوله: والبراهينالتى تعطى الوجود صنفان: احدهما انينتج الاشياء المتقدمة 
فى الوجود بالاشياء المتاخرة عنها منى كانت الاذیاء المتقدمة فى الوجود اسبق الى 
المعرفة. و ذلك ان يؤخذ ااحد الاوسط شیثا موجوداء و يكون سببه الشىء السذی 
ببين وجوده لذلك الامر. (ص۲۷۷) هذا القياس يكون فيه الطرف الاعظم هو السبب 
فى وجود الاوسط فى الاصغر ويكون الاوسط هوالمتاخرء و يكون الطرف الاصذر 
هو الامرالموضوع الذى اليه تنسب الامران جميعا و فبه يجتمعان» و يكون وجود 
المتاخر فيه اعرف. 

مثل اننیکون الموضوع الذى هوالطرف الاصغر الانسان» والمتاخر الوجود 
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فيه وهوالاعرفالضحاك. فناخذ حدا اوسط لوجوداحد اسبابهالمحمولة فىالانسان. 
و اما انيكون المحمول حدا الضحاك اوفصله المقوم له فياتلف القياس: كل انسان 
ضحاك» و کل ضحاك ذوبشاشة مبتسم » فكل انسان ذوبشاشة مبتسم. 

و ذلك على احد وجهين: اما ان يكون الحد الارسط موجوداعنالطرف 
الاعظم وحده لها وينعكس عليه فی الحملمثل الضحاك و هذانمةلازمانفى الوجود, 
ويبين كل واحد منهما بالاخر. واما ایکون ااحد الاوسط موجود اعنالطرف 
الاعظم» ولاينءكس عايه فی‌الحمل» بان يكون الط.رف الاعظم بوجود اشیاء اكثر 
من واحد. فمتی فرض واحد من تلك الاشياء النى توجد كل وا<د منها عن ذلك 
الطرف الاعظم فی‌الموضو عالذی هوالطر ف الاصغرء پلزم انیو جد العارف‌الاعفام 
و هذا یلزم فيه ابدا الاعظم للاوسط ولایلرم الاوسط عن الاعظم. 

و فی‌هذا ازم متی‌فرض المتاخر؛ اىمتاخ ركان مما یو جد عن المتقدم» وجد 
المتقدم. فاذا وجدالمتقدم» لم يلزم وجود المتاخز المفروض. و هذا انما يتبين فيه 
المتقدم بالمتاخر. مثال ذلك من المتاخرات الموجودة عن سرب واحد: الد خان و 
الا حتر اق و الضوء فى الليالى المطلمة» كل هذه المتاخرات الهوجودة عن النار» 
و هوالسبب الفاعل لها. فمتى وضعنا واحد امنها هوجودا فى شىء » لزم عنه وجود 
الثارای‌وا<د وضعنا منها. 

مثاله ان‌هذاالموضع الکذا فيه دخان» و کل موضع فيه دخان ففية نار » ففی 
الموضع الکذا نار. کذلك الاحتراق و سایرها. و كذلك المادة التى توجسد عنها 
وحدها متاخرات کثيرة فانا اذا وجدناواحدا من تلك المتاغر ات فی‌موضع ما فانه 
لا بدان بوجد عن تاك المتاخرات مادته. مثال ذلك کل‌دار ففيه ابواب» و کل»وضع 
فيه ابو لب ففیه عشب. 

و مثا له فیااصورة اجنس لب وب حده ج٤‏ افصل لب» و ج فى حده ب. 
(سءعور). 

مثال ذلك فی‌المواد: کل حیوان‌ناطق انسان» وکل انسان جسم متغدحساس» 
فكل حيوان ناطق جسم متغذ حساس . 
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والجنس يحمل على متاعرات كثيرة هو سبب من اسباب وجودها. 

و قد ذکر ابو نصر فی‌تالیف اصناف البراهين انهذه كلها تنتج الوجود. 

و مثال الغاية ان نفرض الجلوس مثلا على شىء یصنع لیجاس‌علیه. مثل 
قولنا: کل منسوج من‌حلفاء و من‌دبیق(؟) فهو حصيرء و کل حصير یجلس علیه. 

و هذا عام فى کل سبب عام يوجد عنه وحده متاخسرات. فانه لا یلزم عن ك ل 
واحد من متاخراته متی‌اخذت فی‌موضو ع. و هذا الصنفان من لزوم المتقدم بالمتاخر 
يتصرف فى براهين الوجود. و اما متى كان الامور بالعکس؛ و هو ان يكون متاخر 
واحد يلزم عن مقدمات كثيرة على انفرادهاء فهذا لايتبين فيه المتقدم بالمتاخرء لان 
المتاخر لایلزم عن متقدم واحد. فمتى وضعنا متاغرا واحداء لم بعلم عن متقدملزم 
لا کن متی وضعنا متقدما و احدا من المتقدمات لزم عنه‌زلك المتاحر. و هذا يلزمفيه 
المئاخر للمتقدم» ولايازم فيهالمتقدم للمتاخر. و هذاکثیر» ویتبین فيه المتاخر بالمتقدم 
و هذا كثير التغليط متی‌تبین المتقدم فيه بالمتاخر. 

و مثال ذالك الحرارة الغريزية العامة الموجودة فى بدن الانسان» فان اسبابها 
انواع الحمیات. مثال ذلك ان هذا بدن فيه حرارة عامة ظاهرة جدا . نان قلنا انه 
فيه تعفن صفراء او تعفن سائر الا حلاط» اخطأنا. و ابين مايكون الخطاء اذا وفع 
الاشکال و جهل‌العموم. مثل ان نقول هذا بدن فيه حرارة ظاهرة فی‌جمیعه تاغذه كل 
يوم؛ و کل حرارة تكون صفتها هذه الصفة فهى عن تعفن بلغم. فينتج ان‌هذاالبدن 
فيه تعفن بلغم. لان هذا المتاخر هی‌الحرارة الاخذ ة کل بوم» يازم عن اشياء كثيرة» 
فانه يلزم عن تعفن الصفراء و عن تعفن السوداء و عن تعفن البلغم. و كذلك الا 
وجاع الاخرى فى ای عضو كان هی‌متاحرات عن اشیاه کثيرة. وهذاكثير فىالطب» 
و كذلك هو فی‌الامور الجارية بین‌الناس مثل البكر. 

و اما متىكان المتقدم بوجد عنه مناخر ما و قد لايوجدء وكان ذلك المتاخدر 
يوجد عن متقدمات؛ فهدا لايلزم الواحد منهما الاخرء لا المتاخر منهما المتقدم لا 
المتقدم المتاخر. مثل قولنا: هذا وجم به‌فی‌بطنه» ففی‌بطنه برد؛ وهذا يجد بردا فى 
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بطنه» ففيه وجع. 

فقد تيين ان الاشياء المتاحرة و اامتقدهة اربعه اصناف: 

نالاول هوالذی اذاوجد المتاغر» وجد اامتقدم؛ و اذا وجد المتقدم» وجد 
المتاخر. و هما مثلا زمان ینمکسان فى الحمل» و هذا يتبين فيه اامتقدم بالمتاخسر و 

و الصنف الثانى هوالمتاخترالذی لا بوجد الا عن متقدم فقط» و يوجد عن 
ذلك المتقدم مناحرات اکثر من و احد یکون عنه‌وحبه. فلاينعكس عليه. و يلزم متی 
وجد واحد من اامتاخرات» وجدالمتقدم؛ واذا وجد المتقدم لم يلزم وجودالمتاعر 
المفروض. مثل النار والدخان والا حراق. لانه متى وجدنا الدخان فی‌موضع» وجد 
فيه النارء لم يازم ان يوجد الدخان. وهذا هی حال (س۹۶ب) جميع الاشياء العامة. 
و هذا انما يتبين فيه المتقدم بالمتاخر فقطء ولا يتبين فيه المتاخر بالمتقدم. 

و الصنف الثالث و هو المتاخر الذى يلزم عن متقدمات اكثر من واحد 
یعمها متاخر. فرذا متى وجد و احد من المتقدمات» وجدالمتاخرء لان المتاخسر يعم 
متقدمااه؛ و متى وجد المتاخر و هو العام 3 لم يلزم وجود المتقدم المفروض. و 
هذا يتبين به المتقدم بالمتاخر. فالمتقدم فقط یه‌طی ااوجسود و السبب . مثال ذلك 
ماذكرته فى الحسميات. 

و الصنف الرابع من الاشياء المتقدمة والمناخرة هوالذىمتىوضعالمتقتدم؛ 
لم يلزم انيوجد عنه المتاخر المفروض. لانه قد بوجد عنه وقد لایوجد» و متى وضع 
المتاخر» لميلزم المتقدم. لان المتاخر بوجد عنه و عن غيره» و هذ ان لايازم واحد 
منهما الاخر ولا يتبين احدهما بالاخر. 

قوله: وااصنف الثانى من البراهين التى تعطى الوجود فقط, فهوالذىيعرف 
المتاخر بالمتاخر (ص۲۸۷) . هذا بسوجد كثيرا فی‌الاعراض الذاتية التى يوجد 
الموضو ع فىحدهاء اوجنس الموضوع. وهذان هماالذ انتكون مرتبةالمتاخر عنهما 
مرتبةو احدة اذا تبيّن احدالمتاخرین‌قی الموضو عبالاخر»مثل‌قو لنا:| وب‌فی‌حدهماج» 
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او اوب فی‌حدهما جاس ج.» فج | جنس ب: 

احدهما الذى يتاخر عنما المتاخر ان اللذ ان بين احدهما بالاخر . اما ما فى 
حدهماج فهوضربان: اما ایکون لاحدهما مدخ ل فى حد الاخر؛ فيكو نبرهانالذاتهاء 
وهوالذى قصدها هنا؛ اولايكون لاحدهما مدخل‌فی‌حد الاخر»فیکون‌برهانا بالعرض. 

اما البرهان الذاتی» فمثل‌قولنا. كل انسان متعتجبء و کل متعتجب ضحاك. 

و اما الذى هو برهان بالعرض فمثل قولنا: کل انسان یبرع و يشترى؛ و کل 
من بيع و «شتری ضحاك. 

و مثاله فیما هو حد جنس الموضوع و فى حدهما: کل انسان لا بعوقه عائق 
ویجامع» و کل مالا بموقه عائق و يجامع یلد. فکل انسان یلد ان لم يعقه عائق. و 
هذه براهين الوجود فقط. 

لا کنه‌قندذ کر نا فی‌اصناف البر اهين ضرو با تعطی ال و جودلیست‌من‌هذین اصنفین. 
مثل قولنا : | فصله ب» و ب فصله ج. و مثاله فی‌المواد. کل ناطق مفکر» و کل‌ناطق 
انسان. و کذلك | فى حد ب» و ب فی‌حد ج. و ماله فی‌المواد: کل ضحالامبتسم» 
و کل انسان [ضحاك]. 

لاکن کل ماذکر من هذه الضروب الذى ينتج الوجود و ليست من الصنفین 
المذ کورین اللذین ذکرهما الانتاح فقطء فانهما على غیرالمجری الطبیعی. و كلا 
الصفتین لا پستعمل فى البراهين على التحقیق. 

و قوله فی‌الحد : و انقص التصورات ما اوقعته الالفاظ المفردة الدالة على 
الشىء و ما جری مجراها (ص۲۹۲). التصور هوان يحصل الشىء الکلی‌فی الجنس 
بوصف بوصف به» كما ان التخیّل هو ان بحصل الشیء الشخص المفرد بوصف 
بوصف له. و ذلك الوصف اما ان بکون لفظا مفرد ایدل على الشیء او مسایجری 
مجرى مجرى المفرد. و اما قولددل على کل جزء منه على جزء من المعنى وهوالقول 
المر کب (س۹۷ر) تر کیب اشتراط» و هوالقول الذى ليست صيفته صيغة يكون 
بعض اجزائه حکما والاخر محکوما علیه. 
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واللفظ المفردالذی بوصف به‌الشیء سماه هاهنا على العموم الحد. و کل و احد 
من‌هذه اما اعم واما اخص و اما مساو . و کل واحد منها يعطى فى الشیء معرفة متا. 
و انتصها ما تعطیه الالفاظ المفردة. و ما تعطیه الالفاظ تفاضل فى انناص. و اناص 
مابعطیه اللفظ فى ااتصور الا بحصل عندنا فى اللفظ انه دال على معنی بخصه هذا 
اللفظ دون ان بتصور المعنی الذی بدل عليه ذلك اللفظ. 

و من‌هذا النحو کل من بقراء علماء ولا پفهم المعانسی التى يدل علیها بتلك 
الالفاظ و انما عنده منالتصور ان ذلك اللفظ يدل على ذلك المه‌نی. و فىهذا 
القسم ماهو ایضا انقص» و هو الا يتصور المعنی الذی يدل عایه اللفظ اامسا وی 
بلفظ مساو لا كن یتصور بلفظ اعم او اعص. مثل ان لایکون عنده من معنى الانسان 
الا انه يدل عليه بلفظ حیوان ولا یکون عتده من تصور الحیوان الا مايدل عليه 
لفظ انسان. 

و اکمل تصورات الالفاظ على بعضها عن الجزو و تصور معنی مابدل عابه 
اللفظ المفرد مجملاء و فىهذا ایضا نقص» و هو ان يتصور المعنى باعم أو باخص. 
و تصور المعنى مجملا هو ان يتصور الشىء ااذی يدل عليه الاسم بحسب هاجعل 
له ذلك الاسم فىاامشهور» وهو ان يتصور المعنى منحيث دو واحده فلا بلحظ 
الذهن فی‌الشیء الصفات التى اذا حصل الشىء بها فی‌الذهن ساوته و تميزبها. 

ولابد ان يكون فىالنفس فىتصور المجملعلامة ما يتميزبها ذلك المجمل» 
ولا يلتفت اليه الذهن بوجه. و فی‌دذه العلامة يتفاضلالناسكثيرا فی‌تصورالمجمل 
بحسب قوة العلامةالتی بتميزبها ذلكالمجمل وضعفها. فانا اذا تصورنا اامعنی‌الای 
يدل عليه لفظ انسان تصورا مجملاء فان له علامة يتميز بها فی‌الذهسن معنى الانسان 
عند مانسمع هذه اللفظه. 

و اكثرماتكون تلك‌العلامة من‌شکل‌الانسان و تخطرطه و هذالمن كانذابصر. 

و اما الاعمى فان الذى يحد ده فى ذهنه عند ما یسمع هذه اللفظة نغمة 
الصوت فقط. 
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و کذلك‌اذا تصورنا حيوانا بماددل عليهاسم» فان‌له علامة فی‌نفوسنا |مامساوية 
و اما اعص. اما المساوية فمثل‌قولنا: معنى يتحرك من غيره ان‌بحر که غيره. مثل ان 
يجرد فی‌الذهن‌حیوانا جزئيا الی‌حیوان كان اقامه مقام الکلی. فهذا التصورال‌جمل 
هوانقص التصورات. 

و تصور الشیء مفصلا هو ان بتصور الشی» بعلامات تخصته و بوجوده فى 
الشىء. و على هذا اوفع ابونصر الحدفی‌هذا الکتاب. وفی‌هذا التصور ماهوانقص 
و اکمل؛ و اکملها ان یتصور الشیء باسباب وجوده المساوية له. و اكمل هذه ان 
تکون الاصباب موجودة فى الشیء مثل تصور الشیء من‌جهة صورته فی‌مادته. مثل 
تصورنا الانسان انه ذو جسم (س۷٩‏ ب) متغذ حساس ناطق» و هذا هوالذی‌یس‌تی 
الحد باطلاق» و انقص منهذا تصورنا الشىء باسبابه الخارجة عنه. مال تصورنا 
ااشیءبه‌اعاه و غایته» مثل تصور ناالشىء|اكرسىانهشىء يصنعه | لنجار بجلس عليه الو ضوء. 
و انء‌ص‌من‌هذا ان تتصورالشیء باشیاء خارجةعن ذاته مساوبة له. و فی‌هذا السئو ال 
فىالتصور و فی‌التصدیق. و هناصار الشیء مطاوباء و هی‌المعرفة التى يتقدم الجهل 
بطلب علمه. لانا نطلب معرفة شىء حتى نعلم ذلك ااشی بجهة انقص و يطلب فيه 
معرفة اکمل. 

و المعرفة الذاتية» و هى التى لم يشعر بها هى التی عنها و بذاتها یحصل 
الشیء اله‌جهول, متی حصات‌منسو بة بالفعل‌الی‌الشیء المجهول و هذا یعم‌التمور 
والتصدیق. فالم‌عرفة المتقدمة كما تلنا صنفان: صنف يوطأبهالامر المطلوب تعرفه 
لان يكون مطلو با. و صنف فاعل العلم المطلوب اما فىالتصور بالعلم اامتقدم!اذی 
بوطابه الامرالمطلوب تعرفه لان يكون مطلوبا. و هوان یتصورالشیء تصورا انقص 
یوطا بذلك المطلوب تعرفه لان يطلب فيه تصور اكمل. مثل ان يتصور الشیء مسن 
جهةاللفظ فقط او لغرض من اغراضه و من جهه‌تصوره حملابطالب ان:تصوره بجزء. 

و الصنف الفاعل للتصور الا کمل یکون بالاسب الذاتبة التى احصیت فى 
کتاب المدخل و فىهذا الکتاب» و هی حّدالشىء بحسب تفاضله فى الاسباب و 
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فى المتاعرات عن الشیء. و اجزاء الحد من‌جنس و فصل و خاصة و عرض ذانی؛ 
فهذه هى الاسباب الفاءا» للتصور المطلوب. و اما فىالتصديق فالصنف المتقدم من 
العام الذی يوطأبه الامرالمطلوب تعرفه كان يكون مطلوبا فهو التصدیق‌غیر المحصل. 
لان التصدیق غير المدصل الذی بوطیء لناالامر اامطاوب تصدیقه لان يعرف معرفة 
محصدلة غير الاول التى هی غير محصلة. 

و الصنف الثانى الفاعل التصديق المحصل هی القياسات. وما كان فى نوع 
القياسات من الاستقراء والتمثيل و معرفة ۱۰ بعکس منالمقدمات و العناد التمام . فان 
بمعرفة الانعكاس «صح القياس فى الشكل الثانی» و فى الايجابء وبالعناد التامبصح 
الاستثناء بالمقدم اوبالتالی. العبارة تعّم جمیع الامور المستعملة فى التعليممن قياس 
و ما پتبعه و حدوده. 

والامسور المستعمله على »سا ذکرها ابونصر فی‌غیر هذا الکتات ه-و القیاس 
والاستفراء و التمثيل و التفسیم و الافظ الدال على الثىء و الحد واارصم و الکلی‌و 
الجزئی. و مالم يكن من هذه قضایا يستعمل فى التعليم على انحاء ثلثة: 

احداها ان دو جد احد هذه علامة لاشیء فيكو نبحيث اذا حضرت فى الذهن 
حضر :وا الشىء نفسه» فتكون مذ كرة للشىء و منبهة على تخل الشىء مال‌اللاظ 
و هوابينها. فانه اذا حضر اللفظ الدال على الشیء وحصل فی‌النفس بالعبارة اوعن 
الكناب؛ حضر الشىء فى النفس. و كذاكالحد والرسم اذا اذا معرفين ااشىفانهما 
اذا حضر احدهماء حضرالثىء الاخر. و كذلك الخاصة والعرض اذا اخذ اعسلامة. 
وكذلك (س۹۸ر) الكلى قد يوجد علامة لجزئيه» والجزئى لکلیته. و كذلك الكل 
والاجزاء. و کذلك‌الشبیه يؤخذ علامة يحضرها شبیهه. وكذلك اامقابل يبه به‌علی 
مقابله. و فى كل و احد منهذا انما المتصود فيها المعنى نفسه؛ و اليه ينسب ما إنسب 
التعليم. 

والنحو الثانى من استعمال هذه ان يبدل بعضها بدل بعض» و مسا ينسب الى 
الشیه المقصود اولا ينسب الى المبدل منه. و هذا انمايستعمل اذا صعب فهم الشىء 
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نفسهء فیسته‌مل بدله‌احد هذه الى اذيةوى ذهن المتعلم» فیستعمل ذلك كيف شاء . 
فيكون اذا صعب تصور المعنی المجمل الذى عليه الاسم, اخد الاسم بسدلاهنه» و 
بنسب‌الیه ما بشمب‌الی‌المعنی نفسهالى ان‌بةو یعلی تصور المعنى. و کذلك» اذاصه‌ب 
تصورالمعنی المجمل الذی یدل علیه الاسم اخذالاسم بدلامنه» وینسب اليه ماپنسب الى 
المعنی نفسه الى ان يقوى على تصور المعنی. و کذلك اذا صعب تصسور المجمل 
و سهل(؟) تصور حد ااشی» ويسمىهدا تحليل الاسم للحد. هذا اذا علم الوجود؛ 
فان لم بعلم الوجودء قبلله تحليل الاسم الى القولالشارح. وقد تبدل اجزاء الجملة 
بدل الجماة» ویسمی‌ددا تحليل الشىء الى ما عنه تر کب» وهذا مثل ابدال الحد 
للاسم. وقد يؤخذ کلیالشی»»بدلا لشىءو دنسبالى الکلی‌ماینسب الى الشىءالىانيقوى 
المتعلم. و كذلك ااجزئی و كذلك الشبيه بدل الشبیه. و هذه الابدالات تستعمل 
على انها ابدالات لا انها الشىء بعينه واانحو الثالث ان تبدل الاشياء بدل الشىء 
على انها الشىء بعينه. مثل انيبدل بدل المعنى اللفظ الدال عليه» و يفعلهذا المعلم 
قصدا الى ان‌یقوی ذهن المتعام. و كذلك فی‌سایرها. فان المعلم يةصد الى التی‌هی 
اسهل علی‌المتعام فیاخذها فى تعليم بدل الشىء على انه الشیء نفسه؛ و هو النجو 
ااالث قد تبدل فيه الا بدالات مئل ان بوخذ بدل الشىء عرض‌الشیء و يؤخذ بدل 
هذا العرض عرضه اوكليه اواحدا بد الات‌او شبيهه. و قد يؤخذبدل الشىء شبيه 
الشیء ۰ ويؤخذ بدل الشبيهشبيه آخرء ويؤخذ بدل الشبیه كلى ااشى. وربماتر كبت 
تر كيبات اكثر منالامور المستعملة. و هذا من ارذل مايكون من انحاء التعليم» ولا 
سیما اذا تعرفت. و من هذا تاتلف الاقوالالتى تسى الالغاز و الرموز. 

والتر کیب فی‌التعليم یکون على جهات. ولا بد من مبده ء-روج مثل ما فى 
القسم. و المبدء المحدود فیها هی‌الشیء الاعم. اما فی‌التر کیب » فالمبدء المحدود 
فيها هوااشىء الاعم. اما فی‌التر کیب فالمبدء المحدود هوالذى بوضع اولاه ثم 
تر كب عليه شيئا بعد شىء على ترتیب ما فى الحدود. 

و قد يكون الترتيب من جهة التلازم فىالقياس» مثل ما فى كتاب اوقليدس»و 
كذلك جميع القياسات المر كبة. 

و قد يكون الترتيب مسن جهة ترتیب التعليم فى الامور والصنايع بان يبدء 
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بالاسهل مثل ما فی‌الطب ان بیدء اولا بموضو ع صناعة العاب‌الذی هو الانسان‌فیعلم 
جمیع اعضائه على حيالهاء مثل ان بعلم عددها و اشکالها و قواها و افعالهاالطبیعیت 
ثم الامور الخارجة عن الطبيعة الى ااطبيعية منها الاشیاء الّی ترد بها السی الحال 
الطبيءية و بها دستداعالحالا اطبيعية. 

للحد مع الاسم ثلاث نسب: 

احدها ان يكون الحد شرحا للاسمو المعرفة الحاصله منها (س۹۸ب) هى 
لفغلة كذا يدل به‌علی معنی مر کب فی‌النفس من غير ان يتضمن الموجود حارج 
النفس. و قدیمکن اذا شر ح‌معنی اللفظ ان يمع العام بو جوده عند مابتصورفیالنفس 
القول الشارح فیکون ذلك من جهة النفس» علمت ااوج ود حين تصورت الفاظ 
القول. لان الفاظ القول اوقعت ذلك بالذات. مثلمن شرح افظ الخمرانه يدل على 
عصير عاب يسكر. و قد یکون شرح اسم» فحین ماتصورنا ما يدل عليه هذا اللاظ 
المر کب علم ان فی الو جود عصير عاب سکر. ولا يعلم اذا تصور: | موجود هوام 
لا. فلا تحکم النفس بالوجود. مثل مالو شرحنا لفظة عنقاء مغرب انه یبلغ من‌عفامه 
ان بستظل به‌عدد من‌الناس» فهذا لا تحکم النفس بوجوده. و کذلك عنز ایل اذا قيل 
انه حيوان بدنه بدن ايل و راسه راس عنز. 

و النسبه الثانية التى بين الاسم و الحد بان يوخذ الحد مقرونا بالمعنى ابدا. 
لانه علامة تخص بحضور هذا المعنى. و اما لان الحّد اعرف هن اامعنى المجمل» 
فيكونان كاسمين مترادفين: احدهما اعرف» فيوخذ الاعرف بدل الاخفى. فلابدصل 
عنهما قضية » لانهما جميعايدلان على معنیو احد. وعلى هذا النحويتدرف الحدود 
فى الذ کر. مثل قولنا: الانسان حيوان ناطق فىالمعنى الذى بدل‌بافظ انسان‌هو اذى 
يعرف من قولنا: حیوان ناطق. و كذاك متى اخذ الاسم و ااحد جمیما دلرلین على 
التعريف و اخد الحد و حده دليلا علی‌الشیء . 

و النسبة الثالثة ان بحمل المعنى الذى يدل عليه الفاظ الحد على اأمعنى 
المجمل الذى يدل عليه لفظ الاسم. فقد تكون من ذلك مقدمة» و قد تكون هذه 
المقدمة بيتة بنفسهاء فتكون من المقدمات الاول المعقولة. مثل ق-ولنا: الانسان هدو 
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حبوان ناطق» و قدیکون هذا الحمل غير بين بنفسه» فیحتاج الی‌قیاس مثل‌الامور 
الظاهرة للحس فتصور تصنورا مجملا حاصلا عن الدنس. و اذا اخیذت بحسب 

اسبابها الى قياس مثل کسوف القمرء فانه يتصّور تصّورا مجملا بحسب ما بمطیه 

الحس منجهة ما یلحقه من التغير. فاذا حند بحسب اسباب و جوده؛ «وقف‌عای‌النفس 
هذا المجمل بان بقال: ان کسوف القمر و ياخذ فی‌نفسه تصدّوره مجملا . و هذا 

التعبیر الذی بظهر انا بالحس ان کسوف القمرهو ان بحصل القمرمسامتا اما سامت 
الشمس من دايرة البروج فى مقابلة الشمس» فیقعالادض بينه و بين الشمس» فینتشر 
عليه الضوء الوافع عليه منشعاع الشمس. 

هنا انقضی کلام ابی‌بکر بن باجة رحمه‌الله, 


XVII 


(برلين ۲۰۴ ب - ۲۱۵ پ) 

کلام لابى بكر فى فنون شتی" 
من كلام ابی بكر » رحمهالله » فى الفرق بين العدم و ااضد بان نحد 
الممكن منهماء فان و جدت الملكة فى حده» فهو عدم » و ان لم توجد الملكة فى 
حده فهو ضد. و كذلك اذا اعد بذاته من حيث هو ما هوء دون ان نتصور فيه 
عدم ملكة منّاء فهو ماخوذ من حيث هو ضد؛ وان اخذ من حيث عدمت عنه‌الملکة 
فهو عدم. و لذلك قد تعد الشىء مّرة فى الاضداد» و منرة فى العدم. كالعمىمثلاء 
فانا ان اخذناه من حيث هو ابيضاض اسود العين او غشاوة عليهاء فهو فى الاضداد؛ 

و أن اخذناه من حيث هو القوة المدر كة بالحس» فهو عدم. 
و مسن كلامه ايضا : الامور تنقسم الى ثلثة افسام": ضرورى لميزل بحاله؛ 
و ممتنع لميكن» او لميكن بحال متاء ولا يكون. و قسم بين هذين ينقسم اولا الى 
نوعین اولی وجودی» و ممکن. و الوجودی هو الوجود فى آن حاضر 4 و یمکن 


الا بوجد فی‌وقت مابعده؛ اؤقدمر عليه وقت لم‌یوجد فيهةبله. فهو باحق بااضرورة 





۱ پوش ار اين آمده است: بسمالة. صلى الله على مدمد وآ له رب وسر بر حمتك. 


۲- هامش: تقسيم الوجود الى ضروری و ممتنع و ممكن. 
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فى وقت وجوده» ویلحق بالممكن فی‌انه ممکن ایکون غير موجود فىوقت منا. 

و الممكن ينقسم الى انواع': 

مثها الممكن المنتظم» و هو الذى لميوجد بعد غير انه مسدد الوجود فى 
مابستانف » غير هعسرض لقبول القواطع لا من ذاته و لا من خارج عن ذاته. فهو 
بشبه الضرورى فىانه مسدد لاوجود مستانفا » ويشبه الممكن فى انه لم یو جد بعد. 

و منها الممکن غير المنتظم و هو المعرض للقواطع و العوايق اما من ذاته؛ 
و اما من خحارج عن ذاته تعريضا بزيادة ونقصان و باستو اء بينهما. 

و هذا الممكن غير المنتظم ینقسم الى اقسام: 

منها المعرض فى الا کثشر » لةبول قاطع من خصارج عن ذاته» حتى لابفعل 
فعله الذى هو له. كااماء مثلا. 

و منها المتوسطات فى الامكان بين ان إفعل و ان لايفعل» و بين ان ينفعل و 
ان لاینفءعل» کمرض زيد غدا و سهر عمر و بعد غد . هذا قد يعرض له ان بلحق 
بالضرورى فى زمان ماء و هو الذى فيه بوجد. و بعرض له ان يلحق بالممكن 
المنتظم بنوع ما من انواع العوارض فى زمان ما محدود . فبين انه لازم محدود؛ 
م یمود الى شانه ان یکسون ممكنا له فعله» و يكون امتناع ذلك او لزومه فى زمان 
محدود ثم يءود الى شانه من الامكان. 

و مشال ذلك فى اللزوم ان الهم الذى فى الممكن ان يصير الى غسرض 
ماء وان لايصير اذا عسرج (۲۰۵د) عن قوس يرمى » صار انتهاژه الى الغرض 
فى المنتظم الذى لايقبل القوس دور فعله الى ان يصل الى الغرض . فيلحق حينئذ 
بالوجودى. 

و مشاله فى الامتسناع ان المسافر المذی يمكنه ان يسوافى ٠صر‏ اذا توجته 
البها من بغداد فىشهر مثلاء ولنفرض ذاك شهرا «معينا» مثلاء اذ اعاقه دون الخرو ج 
عن بغداد عایق الى ان یبقی من الشهر المعين اقل مسن الايام التى فى مثلها يقطع 
ا هامش: انقامء السکن, المتظم لوجود الفصول قبل وجودهاء الب المنتظم. 
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مسافة ما بینهما نحو وصوله الى مصرفی باقى ذلك الشهر بالممتنع» و يكون هذا 
الممتنع امتناعا و جودیا. 

و منها الممکن اامصرض لقبول القواطع دون افصاله الممكنة قبولا اکثر 
کالفاسقا و الطب ار بد. 

ر منها الممکن الذی يقال على المجهول» کحبا: زيد الغايب عنا » فانها قد 
يكون وجودية لاحقة بالضرورة فى ذانها اکونه حيا » و تکون ممتنعه بکونه ءیستا. 
و ذلك عندذا نحن مجهول نسميه »مکنا. و ليس بممکن فى الوجود . فهذا القول 
مما اخذ معناه عنه » و ان يكن بلفظه الامئلة التى فى کتساب ابی نصر فى القياس 
صورها صورا قيسة» و ایست باقيسة اذ ایست باعرف من نتايجهاء و نتایجها كلها 
معلومة بانفسهاء و انما مثل بها صور القیاسات التى هى غرضه فی‌ذاك الکتاب. 

المقایس منها حماية و منها شرطية . و بيسن مما قیل فى کتاب القباس 
ان القیاس انما بفصل اجزاؤه على اجزاء النتيجة. 

اماف ى الح اة فا لحد الاو سط .مذاله :۱ لغناء لذیف» و اللذیذمحبوب. فا لغناء‌محبوب. 

و اما فى الشر طية, فباالمستكاة. كةولنا: ان كان الصبر منتفها به فهو خر 
لکن الصبر «نتفع به» فهو خير . فقو لنا: «فهو خیر» النتيجة» و قوانا: «الصبر منتفع 
به) قضة مستئناة. 

فاذا فرضنا وضعا ما و اردنا قیاسه » فانما نلتمس اما الحد الاوسط و اما 
القضية المد:ناة ابدا » فهی اما من المتلازمات و اما من المتقابلات. و الحد 
الاوسط ابدأ فهو محمول على الطرف الاصفر موضو ع للاعظم بالفعل فى الشکل 
الأول و بالقوة فى الشکلین الباقبین. 

فاذا اردنا ان يطلب قياس مطلوب مناء فیجب ان ننظر فى اصناف ملازه‌اته 
او متقابلاته. فان و جدناه » متصفا بشیء منهاء فقد وجدنا قياسه الذی يثبته او افيه 


او نطلب جزژیه فی اصناف المحمول بان و جدناهما متصفين بشىء منهاء فقد و جدنا 





ا هامش: القیاسات منها حملية و منها شرطية. 
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ماشة او بطله. 

و المحمولات على ما عدد هی اما جنس او فصل اوحد | وخاصة او رسم 
او عرض. فان وجدنا مثلا جنس محمول الوضع مسلوبا عن الطرف الاخرء فقد 
وجدنا فياسه الذی یبطله, و ایتلف فى الشکل الشانی؛ او وجدنا جنس موضوع 
الوضع بتصف بالمحهول» فقد و جد قیاسه الذی يثبته» و ابتاف فى الشکل الاول. 
والمواضع (۲۰۵ ب) يكون قصد عنها موضوعاتها ' ... على جمیع مقولات من 
حيثهى منطقية» ويكوناجزاؤها مقدمات کبری فی‌المقابیس علىماقيل فی‌التد ليل. 

الفرق بين الم ر کب تر کیب تةييد و اشتراط و بين تر کیب الاخبار ان 
تر كيب التقیبد دال على معنی متصرر مفرد مذ کور فىالنفس غير موجود من‌خار ج» 
و لذاك ليس بدخله الصدق و الكذب. مئل اسم الخلاء. فانه دال على معنی‌متصور 
لم ذثبته غير موجود حارج الناس» و هی بالجملة اانعوت الا انه يف له فى اللغات 
اشتراك مع تر کیب الاخیان و فرق بذهما بان بستفهم المخبر عن قصده. فان قال 
انه نعت» طلب منه؛ و ان اخبر» صدق او كدب. 

التمثیل كما قال ارسطو طاليس : كنقلة جزء الى جزء ولا کل ال ىكل. و 
هذا اذا كان الکلی الذى به بقع الشبه و من اجله يجب الحکم لاينفرد. واما هذا 
الفرد وحده» فليس الا هو المثال الذى قال ارسطو. 

مثال ذا كاجازة بیع الغائب حملا على السلم. ومثاه ايفضا ما قاله جااينوس: 
ان الءسروق مثل الشجر فاص لها اغلظ » فالمشابهة التى بینهمسا لایفع الذهن 
علها مجردة ‏ 

الکلی السذی استعمله فى اول المقابیس الفقوية ااتى حصرها فى هذا 
القول موضوعاتها بالعرض تلك الاربعسة» ثم محمولانها بحسب ملة ملة تحایلا او 
:<ريما. و حیث استعمل الکلی بعد ذلك فانتما اراد به‌المقدمة الكلية. وقال: الذی 
يعرض انه کل لان ایس من شر ایطها ان یکون کلیات مشار الها » بل قد یکون 
بالوضع. مثال ذلك ماذبح فلم یذ کر اسمالله عايه فهو حرام. فان هذاکلی بالعرض» 
NE E EES‏ 


-١‏ سطر نحستّین درست خوانده نمیشوده 





مهم 


۳۸۶ نون شتی 





معنی استناد الکلیات الى اشخاصها هو ان قوامها بهاء. 

قوله : فى آخر مقسولة ان یفعل : و بهاتين النسبتین تصیر منطقية» لم يرد 
بمجموعها» بل‌متی اخذت بکل و احدة منهاء صارت منطقية. 

وقوله بعد ذلك: بعضها اعم وبعضها احص و٠<مولة‏ وموضوعة» (ص ۷ع) 
الفرق بینهها ان احدهما من حیث هی ٠حمولة‏ او موضوعة يجب ان یکون بالفا 
و لیس دجب ذلك متی احدت من حيث هم اعم او اعص. 

اذا زال العنسر عن ذی‌العنسر » فليس موجودا هن موجودات العالم» و 
هذ هو الفرق بين متولة المضاف وبين سائر المقولات. فان المضافين لیس احده‌ما 
داخلا فىماهية الاخر. اللباس تابع لاهوية المواضع؛ وكذلك السلاح والحجاب 
امر صار فى الغيرة(؟) جداء و كذلك الغيرة(؟) والقناع. 

الخط الى غير نهاية انما تمتنع فى الوجود لمادته» و امامادته فهى تقبل 
(۲۰۶ )۲۰۰۰ 

او فول. عنی بالقول ما دلالته تحمل(؟). مثل ان يدل على من هو اسودبان: 
يقال اسود. 

الذاتى فى الفصول يعم المحمولء و اللازم. الشیء بو جد فى اهر ماءقو له: 
«يوجد» ليس رابطاء ليعم القول المحمولات والاوازم. 

المثال الوندسى الذى فى اابرهان فى المحمول الاو الذى ليس بخاص 
هما موضوعان من جهة ان الذهن فى احدهما متصور بجهة والاخر باخرى» جهة 
بیان المهندس العکس. 

التعالیم هی فى الاشیاء التسى تصورانها الاول مطابقة لوجوداتها. نتصور 
موضوع الهيثة بالافتصاص, و ليس الحال کذلك فی‌الموسیقی. 

قد يكون الحمل على المجری الطبیعی هو حمل الءحدود على حد الحد 
لا بما هو حد حدء بل بما موجود ماء و ذلك فی‌الاعراض. وقد لایحمل احدهما 
على الاخرء کالطب والابراء. 





2-۱ سطر نخستین هم دراینجا درست خوانده نمیشوده 
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الانسان یحمل على ااضحاك بالجهة التى بها دخل فی‌حده؛ فيقال: تعجب 
الانسان قبول الهواء على طريق الانتزا ع(). 

امتداد الضوء عای خطوط مستةيمة . الضوء داخلفىماهية الاون. و الشفاف 
هر الذى ليس لما بين يديه ظّل. احوال النفس (؟) فى الوضع و الملاسة فصول 
الالوان. مراتب الديوان فىالتخيل (؟). 

ليس للشمس اختلاف منظرء فليس ری فى صطح مع القمرء فكيف يصل 
البصر الى فلكهاء يشاهد القمر (؟) 

ارسطو: سبب حر كة العناصر ان کل قوس دائرة فلا يكون من احری() منها 
ولااصغر. الطبيعة مقصرة عما يحتاج اليه الانسان بكلماته. 

السمع هو الذی بخدم النزوعية من بين الحواس» و ذلك انه يتصل بالقلب 
من غير توسط. لايغلط الحّس فى محسوسه الاول. اذن الدلفين على قابه. 

كل مبصر يحدث كرة» و سبب ما يحدث فى المبصرات من الخلاف هو 
وضع البصر من كرة المبصرء و المناظريون جعلوا السبب الزاوية. 

السفسطة فعلها انتاج النقيضين معاء فبذلك ليست ٠وجودة.‏ 

مابالء‌رض لیس بمو جود» وذلك انه حد بالسلب المحض. ماعدا الحيوانات 
من الصنایع هو بالفءل» ولیس كذلك الانسان ولذلك اعطی الفکرة. 

الدوایر التى استعملها افلیدس فى عمل اامثلث المتساوی الاضلاع هی من 
اجزاء الماهية و هی خارج الشیء» و المطلوب هنالك. و فى کل موضع من‌الهندسة 
يقال فيه: نریدان نعمل. هو اابصر يعاد صور شىء متساخر الى شىء متقدم» و 
بالطريق الذى قد يوقع على ذلك بالصناعة النظرية به‌یکون اخرجه الى الوجود 
فى‌الهندسة العملية. 

ارسطو يتكلم فىالفصول مسن حيث هی حدثه فلذلك جعلنا كيفية صدق 
الءضادین فى مادة الممکن معناه التلازم. العيران ماسلب احدهما عن الاخر. يوجد 
فى العدم مالا یمطی صناعة (۲۰۶ ب) المنطق فلا يسوجد فيه. الجوهر المتناهى 


۸۸ ۳ ونون شمّی 


...هو المتناهی(؟) علی‌الاطلاق. فان‌الانسان انه‌ایطاب ماهو صادقفی نسدلاالکاذت. 

سابق الرأى اشد حستا بما عند الاسته‌مال ب-المبادی الأول من المقدمات 
المشهورت ولیس کذلك بحسب ماهيتها. المادة لاننعت فليست جنسا. «کل‌حیو ان 
جنس» قضية بجری مجری الشخصية . الفصول الخه‌سة التی انی بها ابو اصر هی 
موضو ع صناعة المنطق اذا اخسذت نفارية و «ستنبطة الاجزاء بها . تر کیب تقیید و 
اشتر اط نوعان اخدا بدل الجذس. المةولات انمايازمها تلك الشر ابط الت ىذكرت» 
اذا اخذت مبدأ فكرة. و اذا اخذت مبدء من حیث هی معلومة بانفسها ‏ لم‌بلزم تلك 
الشر ابط. لما كانت الفصول صور او کمسالات ‏ لم‌تذ کر فى مقولات الجوهر التى 
هی فی‌المنطق. وذلك اد‌الجوهر الذی ينظر فيه فى المنطق هو المشار الیه.الجوهر 
الذى استء‌مل ترجمة فی‌المقولات عرض. 

من الصنایع مایکمل قوی هی لنا بالطبع » مثل المنطق» و منها مالیس دو 
كذلك» مثل صناعة التح.و . البرهان انما يلثم من حدود هی من طبيءة و احدة او 
حدود يكون الطرفان من طبيعة واحدة» او من حدود يكون الطرفان من طبيعة 
واحسدق او من حدود يكون الطرفان من طبيعة واحسدة و الوسط من طبيعة هی 
موضوعة لصناعة اعاى منهاء ٠ل‏ ان ياخذ المناظری وسطا هندسيا. 

قال ابونصر: قد جمع كتاب البرهان لارسطو مع صعو بةمعانيه وعباراته انه 
لم يفصل ابوابه كما فعل فىساير الكتب. فبینا هو فى معنى اذقد ابتدا بمعنی آخر. 

لم يسدوف بطلميوس لعطارد معناه البعد الاقرب بالاضافة. و الذى نريده 
هناك بالذات هو الخط المستقيم المراكز و البعد ان الا بعدان لعطارد هما عنجنیه. 
و هذا الخط هو الدی يوجد عن جنبیه صباحى مساوی المسا(وی) هو نظيره. 

الحياة الاول القوة الغاذية و ما من اجاهاء فثم بعد ذلك حياة اخری. وجود 
الصورة مفارقة هو عقل او حّس او تخيل» و دون هذا الوجود لایکون الصورة 
مفارةة لامادت فان عند کونها معه-ا لامغايرة هناك اذ الموجود واحد. ثم انتلك 
المادة تکون مع صورة اخری‌قبلانحتالصورة انما هی‌موضو عللمغايرةمفارقة؛ الا 
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انها لا تفارق كل المفارقة. فلذلك كانت عقفلا اوحسا اوتخیلا. 

و كما ان اصناف ارتباط المادة بالصورة ثاثة : مثل الارض التی هی 
كالمادة المفارقة » و مثل اجسام المعادن التی هى کالمتو سطة. و یوجد توحد اکثر 
الاجسام‌ییتنی‌علی الرطوبات الوانها و طعومها . و هذا هو شىء للرطو بة بذاتها؛ و 
تکون ذلك ذاتية غير متر كبة مع (۲۰۷ د) الرطو بة حرارة ۰ معومات... 
على الرطوبة التی فى الطبع الوانها و طعومها و اسر ع ذلك الحرارة » و کذاك 
الدواء يخرج رطوبة البدن لالوانها و طعومها » و یمین على ذاك الحر ارت 
لکن ليس هناك مدرك الذوق. و بهذا يسقط التشكك فى ان یخرج البدن من القوة 
الى الفعل شیثا مبردا و هو حار بان ذلك لیس للحار بذاته. و اما الاشیاء التی 
تظهر لنا فى البدن اثر الانبیق ان نسب الى حرارة او بسرودة » فذلك اثر عن فعل 
صورة الوارد؛ و یستخرج فى ذاك الحرارة. 

و متی كانت الحسرارة التى تصير فى رطوبة البدن شانها ان تذهب نحو 
القلب» ظهر اثرها فى جمیع البدن؛ و متی لم يذهب » ظهر اثره فى العضو الذی 
فيه الر طو بة . و هذه الرطوبة هى التی تخلص الجزء الناری او المائی الذی فى 
ذلك الدو اء. 

ليس فى الصنايع خسيسة و لا فضيلة . فان الخسایس و الفضایل فى الجزء 
الخلقی. ر انما قیل ذلك فى الصنایع بحسب مراتبها على طريق المناسبة. 

فى الاسبو ع الثامن يكمل الذهنعلى المجرى ااطبیعی» وفى التاسع يصلح 
لما اخرجته الفلسفة من الاءمسال. ليس من حق الحر كة ان تبرد الا بالعرض» و 
كذلك السياسة الردية ليس من حتها ان يكون فيها انسان فاضل؛ فان كان ذلك» 
فبالعرض. 

القاسفة هى التی تکرم لداتها. و کل من یکرم » فمن اجلها. و ان الناس 
متوزعون لکراعات الفاسفة حتی الصناع . و لا بكرم الفیلسوف بها. لان السيرة 
مضادة لها عسی يحتاج الى مناسبة تظهر بهائها » و تکون کالمنصة لها الاعلی ان 
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بفیدها ذلك و هی تفید السياسة الدوام. و حال القاسفة فى توزع الناس کرامتها 
من اجلها ولا تکرم هی » كحال الملك العباسی. فانه او ظهر الناس مبتذلاء اما 
اعطی کرامة و کان کاحدهم. ولو ظهر للناس من حیث برونه انه‌هو» لسقطت ماسوی 
كرامة الکر امات الا ما اثبته لاحد منها. 

رياسة الاء خيارهى رياسة ‏ و الخیر هوالذی يكون جزء . النزوعی ساکن» 
و کذلك النفر الیسیر. وانما بطلبون الکرامة حملا منها بالغاية التى من اجلها الکر امة 
و هی الفلسفة . الحدود تکون بحسب الماهية »> وقد تکون تفسيراء وقد 
تکون بحسب ‌ااوجود. المقدمة المفنعة اذا کانت‌برهانية عسر امرها. الساقية تتحرك 
بالماء » و ايضا الساقية تتحرك بشکلها. و کذاك الفلك يتحرك بطبیعته و يتحرك 
بشكله» و ایضا یکون علیالکل الملائم لکمال فعله. نلذلك بتسلق من‌الشکل الى 
الطبيعة. و ينبغى ان بلحظ الشکل بين الباين هنا. و فى مثل قولنا : الحدید بتطرق 
بالحرارة ویتطرق بان بعضها بعد مع‌الفاععل وبعضها »ن‌قبل. (۲۰۷ ب) الانسان 
بالحر كة بالرجل بمشی و بالحر كة ۰ فیکون العضوالذی به‌یکون فصلالها 
فيبين من ذلك ان معنی الحر كة شىء یه-مها اذ هذه انوا فصو لها الاشیاء التى بها 
يكون ذلك الشیء هو الکمال الذی اليه الحر کة. 

قد یکون الذی يدل فی‌حد الشیء غير متحمل على الشىء ولاالشیء بحمل 
عليه کالطب والابراء . 

المساءل التی بدخل فيها المادة لا يمكن ان تعد الى غير نهاية» و کسدلك 
المسائل الطبيعية محدودة العددء و ایست كذلك المسائل الهندسیه. 

فصول الکلام من حيث انواعه معةولة هى النسب» و من حیث هی موجودة 
النقط. و ذلك انه لا یمکن ان يعقل نوع من انواع الخطوط الا بالاضافة. فیقال : 
مثل كذا و اعظم من کذا او اصفر منه. 

التامة حتی‌العدد الکامل و ذلك اذا الائنین ناقصة و هى اول عدد و ما بعد 
الثلائة ركب من الثلائة» و الائنین من‌احدهما او کلاهما. وایضا ذا نالاجسام لایحتا ح 
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فى وجودها من الاعداد الا الى الثلاثة» و هى «كتفية بذلك فسىك الهسا. و ايضا فان 
الثلائة جمع» ولايقال: الائنان‌جمع. وايضا صار المكرريعاد عندالثلائة لهافی العابع 
من‌طلبا اتمام» و ذلك انعندها يكم ل الدائرة. وذلكانالبداءة من‌الواحد» ثميصار 
الى الائنین» ثم يعاد الی‌الو احد» فیکون عند الثلاثة کمال‌الداثره. 
انما رسمت النقطة ای‌علی کرة متحر كة فى الحّس دائرة لانالحس فى زمان. 
فاما ورد على الحس فى الزمان الدىكان له ان بحس اانقطة مستديرة» ارتسمت‌دائرة. 
و لذلك ان لم يكن الحركة سريعة جداء رسمت قسوها. و بحسب ما يحصصسل من 
الحر كة فی‌الزمان الذی فيه كان للحس ان ببصر القطة» فبحسب ذلك یکون الخط . 
فان استدارت فیذلك‌الزهن دائرة كاملة» رسمت داثره. و ان تحر کت قوسا؛ رسمت 
قوسا بحسب امتمداد الحر کة. و تلك الدائره غیرمر تسمة فی‌الهواء » وانمافی‌الهو اء 
النقطة فقط على السهم من‌المبصر يرتسم فی‌الحتّس فی‌زمان اسر ع مما على غيره و 
ذلك ..... بحس فی‌زمان» و آن‌کان الاقتراع لا فی‌زمان. و متى ورد المبصر على 
غير سهم المخروط. لم يكن الرژية صادقة. 
کل موجود پرسم فی‌الهواء كرة؛ و بحر که الى مدارما» فای بصر وقعفيه 
جزء من ذلك الهواء» احس ذلك الموجوده وبدسب قربه و بعده و وضعه من‌الکرة 
یکون تحقیق البصر و صدق الرؤية. 
الشىء الذی يعقل بتدریج و حر كة فليس یمکن ان یعقل اولا الذى یخصه . 
وذلك انه ان عقل الذى يخصه اولاء كان قد عقل دفعه» ولم يكن هناك تدریج › بل 
الذى بعل اولا هوالذى يعقل و غيره . فلذلك صارااجنس هو اول ما إسرتسم فى 


النفس من الاشياء 5 
الاسباب الاربعة يتدخل من اصذاق المحمولات فیااجنس او الفصل او ما 
يعرم مقامهما. (۲۰۸ ر) و ليس بتقین‌ای ی الار بعة يدل فى ای هدين EE‏ 


لابفسد الا بان‌صار الى غيرهاء فليس ذلك فساد اء بل ذلك مصير الى الافضل » فهو 
کون الاقيسة الذى يعقل عن ما فى کذاب انا لوطيقى» فهو يفعل فعلا «نطةياء و ليس 





۳۹۲ فنون شتى 





هو منطقياء والذی یعقل عن احدالکاب الخه‌سة اابرهان و سايسرها نهو منطقی . و 
ذلك ان هذه انواع» وااقیاس جنس؛ ولیس للجنس وجود دوذالانوا ع. فلذلك لیس 
الذى يمير القول القياسى من غیرالیاسی بهء‌نطفی حتی بمیتز ذاك القول ای هذه 
الخمسة هو و اکملها ان يميّز به‌الصنف البرهانی. 

محمول اانتيجة هو المطلوب و بااجماة» و انما التشوق الى المحمول على 
الشیء . و انما يراد الموضو ع ايكون يعطيه خلقة و صورة ٠‏ و متی لم بكسن عندنا 
على الموضو ع محمولا اصلاء لم يكن عندنا شىء مسن معرفته » و صار عندنا کل 
محمول ممکذا له بسلب او ایجاب. و الموضو ع بجری فی‌الامور المطلسوبة مجری 
المادة» والمحمول مجری ااصورة و كان العقل فی‌هذا محاك للطبيعة اوهی محا کي 
فلهذه العلة صارالظر فى کتاب البرهان من جهة المحمول بنفار فیاامحمولات 
الذاتية لا الموضوعة و بنظر فی‌تناسب الاصذاف الى تناسب المحمولات ما نسب 
منها ما نسبة المحمولين فيه الى الطرف الاصفر و احدة ‏ لان اانسبة وحدها قدتکون 
برهانا . 

و هو اذا كان او ب حد ان لج» فای هاتين الماهیتین اعذت؛ و برهن بها 
وجود الآخرله؛ كان التأليف برهانا. و ذلك ان‌الحدین مرتبتهما عنده‌مرتبة واحدة. 
و ان كان احدهما اقدم من الاخر علی‌الاطلاق» فايس ذاك عندالموضو ع. فلماکانفی 
هذا الصنف ماهو برهان‌احصی و ذکرت سايرهاء لانها م جانسة البرهان. و متی‌کانت 
نسبة المحسوس عندالعارف الاصفر مختلفة؛ لم نکتف بهذه النسبة» اذ ایس بکون 
تحتها برهان اصلا. فنظر فى نسبة | الى ب . و اذاکانت كنسبة ب الى ج» کان‌الصنف 
الاول. و اذا كانت مختلفة» كانت منها سابراانسبة التى بعدالصنف الثانسى. فهتى 
كانت بين او ب نسبة ذاتية و بين ب وج نسبة ذاتية» ولم يكن بين او ج نسبقؤائية؛ 
لم يكن التاليفات برهانا . فانالبرهان يحتاج فيه الى ان یکسون المقدمات ذاتية » 
و كذلك النتيجة» فكانالثانى فی‌القسمة عديل نسبة الاصناف كلها. 

و قول ابی‌نصرفیه: | وب حدان لج؛ او بفصلان» والباقية (؟) (ص ۲۸۱) 





ج ۳۹۳ 


بن ب 





لم يعن بالطرف الاءظم ولاعنی‌بب‌الاوسط, بل كانه قال : الجز آن الباقبان‌من‌القیاس 
بعدااطرف الاصغر. و لذاك قال : فىهذا الصنف ان يكون لكل واحد «نهمامدخل 
فى ذلكالاخر. 

طلب الاسیاب على ثاث جهات: 

اجدها : ما سیب هذا (۲۰۸ ب) الشیء ال 

والثانی ما سیب وجود هذا فی‌هنا من ناحية المحمول و ذلك فی‌الاعراض . 

والثالث ما سببه فيه من جهة الموضوع » و هنالم یکف‌التشوق. 

غاط ابن الهيثم حیث جعل النسبة فی‌الاجسام المثقة لانهاية لها من اجل ان 
زوايا الانكسار الى غير نهاية. والذى غاط اناازاوية الهندسية تنقسم الى غير نهایت 
و لبست كذلك!ازاوية الشعاعية» بل حالها كساير الكم اذاكان فى مو ضو ع ماء فانه 
لاينقسم الى غير نهاية. والقياس الذى استعمله ان اخذت‌المقدمة بالوجه الذى به 
يكون صادقة» كانت قياسا على غير المطاوب دون حذف كبراه» حتى يكون بحيث 
ينتفع بما کذبت. والزاوية التى تحدث من سهم المخروط الواقسع على اامبصر و 
بین‌العمود المخر ج علىالخط الواصل بين!اناظرين کلما بعد موضعهاء کانت‌اصفر 
ختی يكون غير محسوسة و لم باحظ الحس. 

و من هذا الوجه ابضا بعینه غلط حيث بين ان ما بری من كرة الكل اکثرمن 
نصفها اذاکان الناظر فوق‌الارض باربعة اذرع او اکثر. 

السبب الذی صارله المبصر باحدالشیئین اذ ابدلت العين الناظرة له بسرعة » 
فيرى كانه متحرك الى جهةالعين المغمة (؟) من جهة الناظر» هو ان المخروط الذی 
به يستدل» واکثر مایکو ن الحركة وابینها اذا لم بقع علیه‌السهمان. والسرب فی‌ذلك 
من جهة الطبيعة هو ان‌الحاس المشترك ببقی فيه اثره من العین ااواحدة زمانا صغیرا. 
فاذا وافاه من‌العین الاخرى اختلاف عند مكانه» و باختلای المکان يدرك الحر كة › 
فار نسم فى الحسء متحر کا» و هذا الحساس المشترك يبقى فيه آثار المحسوات‌زمانا 
:-برا جدا کالرو ایح وا امبصرات ال-ايلة. اذا قرب العمود_لقام‌علیالمسطر قمن‌العین» 


۳۹۲ فنون د 





حتی یکون قبل‌الموضو ع الذى یکون فيه طلعتی ااسهمان» رئى ذاك الشخص كانه 
اثنان. و ليس موضع التقاء السهمي.ن عندالناس كلهم واحد و یختلف بحسب 
اختلاف المقدار الذى يكون بین‌الناظرین. اذا برهن |امناظر فى انكل شىء مرئى» 
فله مقدار من‌البعد» ان تجاوز» لمير. فانه ليس بعطی‌الوجود. فانه معلوماول» لکن 
برهانه برهان السبب وحده و ذلكااذى يعطى سبب ذلك لصغراازاوية. و كذاك 
المهندس عند مابرهن شرئا هوواولمعاوم انها یمعای نسبة ذقط. التحديبو التقعير 
موضوعهما واحد» ولا يمكن انيفترقاء و المتوسط بينهما و هوالمتقيم له موضوع 
على حدة . 

(0المساواة يقال على انحاء : 

فيقال علی‌الاشیاء التىتنطبق» و بةال عای‌الاشراء التى بعدها مقدار واحد بعدد 
واحد» و هذه وان لم یتطابق فهی باجزائها. 0 

و يقال على التى نسبتها الى شىء واحد نسبة واحسدة و الفرق (۲۰۹ د) 
بين هذا و المعنی الثانی‌ان ان اجزائها لاتنطبق. 

و يقال علی‌مالیس باعظم ولااصفر . وهذه هی حال کل واحد منهما فی‌جنسه 
حال‌الاخر. فان‌الانوا ع المختلفة من‌الکم ليست تکون فیها الاعظم و الاصغر . 

فاذاکان نوعان مختلفان هن الکم كبسيط الكرة و سطح الدائرة» و لم يكن 
احدهما اعظم من‌الاخر؛ قیل فیها انها متساوية. و معنی ذاك انحال کل واحد »نها 
فى جنسه واحدة. فان‌الطبيعة ات بين الاشیاء المختلفة الانواع من الکم التفاضل» 
فاذا فقد قبل انها متساويان. 

و قد يقال المساواة فی‌غیر الکم مثل ماقوتها متساوية او غيرذلك من‌اوصانها. 

الانسان يمين» وانسان خاف ‏ فاذا قبل كيف نقیضه ‏ فانالذى بظهرآن نة,ضه 
الانسان انسان» و هذا غير مقول» حتی یکون الانسان الثانى غير الاول» و يبين هکذا 
السالبة. والجواب فی‌ذلك ان قوانا: الانساذلیس انسان. انما كان محالاء لان معناه 


ما ب-وجد انسان لیس انسانساء حتی يكون معناه ان شیثا ما انسان و لیس بانسان. 


ابن باجة ۳۹۵ 





فصدق المتناقضان. فقوة قولنا : الانسان ایس بانسان قوة قولنا: صدق المتنافضان 
فنقيضهمالا يصدقان. والذى يدل عليه اولا هو اجتما ع ألمتناقضين. 

فان قرنت الهوجبة و السالبة» و ارج الافظ مخرج قضية واحدة» فاذا طلب 
نقیضها لفظها؛ عرض‌المحال. فانها لانقيض لها. كيف وهی جمع المتناقضین‌اللذین 
هما شىء ما انسان» ذلك الشیء بعینه ایس بانسان. 

و فد يكون واحد يصنع من مادة ماما مقداره شبر» و فاعل آخر بصنع منها 
مائة دراع» مثال ذلك مادة سر بر الخشب بصنع نها النار »اه ذراع من دخان . او 
اكثر. و لهذا يسقط الاءتراض بان يقال: كيف كانت للانسانهىمادةالعروق» ٠ع‏ ان 
العروق اضعافهاء وانها اذا اسقطت ربما تعلقت فى بض الحروان. فانا امادةالو احدة 
قد تحمل مقدارين مخافين اذا تغاير الفاعل. و ايضا فمادة الاضر اس يحتاج الى 
نضجو طبخ ليس يحتاج اليه الكون (؟) الذى يال فيه بالضرورة هو المادة او 
مالحق من اجلها. 

و ذلك انه متی وضع شیء من‌اسبابالشیء موجود ا.لزم‌بالضرورة انیکون 
الم‌ادة موجودة» و ليس شىء من الاسباب بلزم عن وضع المادة بالضرورة. و اذا 
عرض فی‌المر کب من‌المادة شىء من قبل المادة قبل أيه انه بالضرورة عرض فيه 
كذا. مثال ذلك ان يقال عرض فی‌الخشب بالضرورة ان بحترق. 

و الاشاء التى تلحق من اجل الضرورة و ان‌کانت لازمة لزوها ضرورياء فان 
ذلك الاشاء نحو غاية ماء و یقال: عرض هذالغاية کذا. فمتی وجد عرضهایلحق 
من جهة المادة و الصورة» حتی يقالفية انه بالضرورة وانه من اجل الغاية» و ذلك 
[۲۰۹ پ] [....] مالثان (؟) النتيجة هی المقدمة. فلذلك لم‌یکن قیاسا. 

لما کان الشکل الثا نی و الثااثمه‌ناهما من‌حیث‌هما اشکال ان‌یکون! لحد الاوسط 
محمولا فى قضيتين احداهما و موضوعا فی الآخرء و لميكن من البين بنفسه‌المبادی 
من غير دلالق انكل شيئين اجتمعا فى الاتصاف بشىء ثالث؛ فان احدهما متصف 
بالاخر» بل كان ذلك مما يق ع للذهنحرة (؟) منحيث نجد ذاك‌حینا و حينا نجد نقيضه. 

ا سح 


گویا يك بر كك يا در بر گی از AM‏ یاعکس آن افتاده است. 





۳۹۶ فنون شتى 





مثال ذا-ك ان اذا قلنا ان ارس و الانسان يحمل علیهما جمیعا ااحیوان 
رابنا ان احدهما ليس للاخر . و اذا آلنا: ان الانسان و الحساس »ج:معان فی‌حمل 
الجسم عليهاء» وجدنا احدهما متصفا بالاخر. 

و قوله 5 فان كان اثر موضوءا لا ثرهتا و موضوعا لاثر آخسرء لم بین ان 
احدهما الاخر. 

و لها كان الشکل الاو يقتضى بترتیبه ایکون فيه اءر محمولا بایحاب على 
شىء و محمولا على ذلك المحمول شیء آخر بابجاب او بساب» و كان هذا بینا 
ان الاول فيه بعض الثانی ضرورة و أن الثانی كله متصف بالثالث او منتفيا عنه؟ لزم 
عنه ضرورة ان يكون الاول متصفا بالثالث او مسلوبا عنه» لانه بعض ذلك الثانی. 
فبالواجب اذا قيل فيه انه بين بنفسه وکامللابحاج فى البران الى غیره» و بالواجب 
ايضا مااضطررنا فى بان ذلك الاخر الى هذا. و اذا کل ما امكن ان يرجعالىالاول 
لكان حكمه حكم' (......) سبب(؟) اختلاف وكيفية الشكل الثانى و لابد" (.....) 

اقول: انه ينبغى ان يعلم ان كل موجبة كلية فانها تنعكس جزئية. ولما كان 
کذلك و كان ترتيب ااحد الاوسط فی‌الانی محمولا فىالقضيتين» وجب انيكون 
الضرورى فيها اعنى فى الةضيتين <كما على اأبءعض. و اذا كان كذلك» فالقضینان 
جزئيتان..و هذا حلاف ٠١‏ فرض فی‌حد الانتاح. فلهذا وجب أن يكو نكيراه سالبق 
لان الساابة تنعكس بنفسهاء ولا يوجد غیرها تنعکس . 

و لما كان ترتیب الثالث با هوالحد الاوسط فيه هوضوع ابداء يقتضى ان 
يكون بعض بالضرورة برجع بالعکس محمولا على بعض ما بعض له؛ كان فيه ما 
فى الاول من الايجاب وتارة والسلب جهة اخرى. متى برهنعاى وضع صناعة شىء 
خارج عن موضوعاتهاء فان ذلك خطاء بحسب الصناءة» و ان اتفق ان كانالهبرهن 
به يعطى حمقا. 

مثال ذلك من الوندسة من برهن علی‌ان" لل ضلعین من اضلاع المثلث اطول 





١‏ به‌اندازه دو واژه سفيد است. 





۳۹۷ e 





من الفلع الثانى بن فرض متحر كين حر کتهما سواء بتحرك احدهما على الضلع 
الواحد» والاخر على الضلع [الثانى ] فى وقت واحدء فان الدی يتحركعءلى ا لضاع 
الواحد يتطع مسافته» قيل بان هذا حقء لكن ليس برهانا بحسب الصناعة» فان 
الحر كةليست من موضوعاتها المذتزعة. فان عورضنا بما كان بو له ابن‌سینا(۲۱۰ر) 
فى تبيين هذا الشکل» فانه كان يقول انالطتب اذا جعل مع من يمنعه فی‌مکانممتنع 
الامر من شقه حدرا من ' (......) یکون فيه و غيرذلك و اخذ فىقطع ضلیه, 
و ان‌الطب بدعه و یقطع الضلع الثانى. 

فالجواب انه لم دشبت هذا على جهة اابرهان» بل على انه شىء بين يعلم 
بالفطرة. حتى ان الحيوان غير ا|اذاطى قد شعر به. 

قول اقليدس فى اول شکل: «نريد ان نبين كيف نعمل» و مەنی« كيف نعمل» 
كيف رقع علی الموضو ع الدى هو السبب المتقدم لتساوى اضلاع المثلث» وهو 
الدائرة» و كذلك عبارته ابدا فى مالا یقم الذهن اولا من الاشکال‌علی‌سننها(؟). فقو له: 
كيف نعمل مثلئا متساوی الاضلاع الى آخر فو له فيه لیس عن تر نب القباس فده 
و انما هو الحد الاوسط. فالحد الاوسط هو ان الخطوط الخارجة من مر كزالدائرة 
متساوبة» و ترتیب القیاس فيه هو ان‌هذا المثلث أضلاعه من حطوط خسارجة من 
مر كز دائرةفهو متساوية فاضلا عهذاالمثلث «تساوية. فاامساواة هی‌العارف‌الاعفام. 
لکن نعام ان الحد الاوسط فى البراهین انماهو ممایکون من ماهية الشیء ولابتقوم 
الشىء الا به» و نحن یمکننا ان نعمل مثلثا بان تعابق منائا على مثلث » فنبحث على 
الاول كيف عمل. 

فان قيل: فان فرضنا ثلةخطوط ٠تساوية»‏ فنعارض بانها و ان فرضت متساوية» 
فلس يمكن ان تحصل الزاوية بتساوبها. و ذاك انا اذا وضعنا طا من الثلئة ءای 
خط قلنا ان نضعه اوضاعا مختلفة مئال ذلك د د د والقاعدة يكون بحسب‌الاضلاع 


فيه متساورة» فلا بد من شىء بجءل اأزاورة م<ددودة. و لعله الدايرة» 





۳ جای دو واژه فد گذارده عدو است. 





۳۹۸ فنون شتى 





ارسطو يتكلم فى الفصول من حیث هی حدئة فلذلك جعلها كيفية لانها 
اذا كانت فى الحد جمعت كانها شكلااماءة سواء كانت كيذية فى نفسها املا. 

وابونصر فى ابساغوجی اخذ الفصول منحيثهو عين» فلذلك لم بلحظ ما 
يكون كيفية» بل قال منحرير و من صوف. (ص۳۳). 

ساق ارسطو المواضع فى الجدلء و اذكان فيها مايعطى بسرهاناء لانها كلها 
مشهورة. اعنى بما يعطى برهانا و جدلاء فاخدها هوفى الجدل هنحيث هی مشهورة 
لكنه صنع تخبيلا فىالقياس احذ غير هذاء و هوانيجد المطلوب و ينتار محمولات 
الموضو ع و ما يحمل عليه الموضو عء وهذا لم يصنعه ابو نصر» بل ساق اكثرذلك 
الذی ساقه هو فی‌الجدل عوضا فی»ایظهر من هذا الدى صنعه هو فی‌القیاس. و فى 
هذا الموضع بحت. 

المتضادتان قيل انهماتکو نان معا ف ىالمادة الممكنة. مثالذلك اذاتقول: كل 
انسان نحدّوى» و مضادها ولا انسان واحد نحوى. و هی معا كاذيتان. و نحن نةول 
انهما بحسب طبيعة الممكن صادقتان. نان مساهيته ان يكون انسانية (۲۱۰ب) فیسها 
المادة فيه ذاتية تحمل الصورة. فالجملتان اللتان ٠ذهما.....‏ هما مختلفان . 

اذا قيل: الانسان حیوان بالضرورة. فذلك لان المادة منطوية فى ااحيوان» و 
كذاك القضابا الضرورية األمحمول فیها مسادة او مازلا منزلتها. و اذا قيل: الانسان 
بالضرورة ناطق» و لزم حد الضرورة عنها؛ فذاك لان جزء الشیء للجملة کالمادة 
للجملة. و اذا قیل: متی وجدالقیاس» فالنتيجة بالضرورة ٠وجودة؛‏ و اصناف كثيرة 
منهذا الازوم» فانما يكون ذلك فى الاشياء التى يفعلها اانفس. و کذاك ما يوجد 
من المقدمات الضرورية بالوندسة. 

نظر فى انا لوطيقى فى المواد ااثلث و المختاطه منهاء و سم بلحظ المادة 
لكل المحمول. و كان هذا النظر لا يفا بكتاب القیاس» اذا كانت :لك الاصناف من 
الاختلاط مختلف الصنايع الخمس فى استعمالها. القطع هوسبب السكينو السكين 
سبب القطع» لکن بوجهين مختلفين. 


ابن بادة ۳۹۹ 


و القطع على الاطلاق سيب وجود السكين على الا طلاق» و هذا السكين 
هو سبب هذا القطع. والذى هو متقدم على الا طلاق و بالطبع هو متاخربالزمان. 

و هكذاماعدا الاشیاء المعتولة من الكايتة الفاسدة عندالعقل. فان العقل على 
الا طلاق هو سبب هذه الصورء و هو متةدم لها بالاطلاق » و هذه الصورة متقدمة 
بالزمان فان العقل هو صورتها. فاذا حصلت صورها منترعة عن المادة فیها؛ کان‌ذاك 
هو عقلها؛ و کان ذاك هو وجود ذلك الموجود الکامل. اذ بهذه الحال يصير اقرب 
من معطی الصور» وهو العقل الفعال ی ۰ العقل اامستفاد و العقل 
الفعال» و كل ذلك معا. و ذاك ان العمل الفء‌ال مرتبته من كرة الا سطقساث مرتبة 
الوحدات اامفارقة من تلك‌الا کر. و كما ان تلك الاکر من مادة و صورة و وجود 
مفارق و هو الفاعل» کذلك کرة العناصر هى المادة و العقل الفعال هسو المعطى 
للصور بمعونة الشمس. الا ان المادة التى تةيدها الصورة لیس یمکن فيها ان تثبل 
الصورة التى لها ان تفعل دفعة على تدریج و تسرتب الا نقص فالا نقص » ولا 
تافص حتی تنتهی الى الانسان» و هى الصورة التى قرنتها من صور ااعناصر مسرتبة 
صورة کل كرة منها. و کل ما فى كرة الءناصر مسن‌الصور ااناقصة فکلها هناجل 
الانسان» اما توطئات له و اما اعدادات. 

و كدير من النبات و الحیوان اعدله» و لم بوقف على منفعة وجوده‌للانسان؛ 
كالحيات و الا سد الی غيرذلك. فليس بمبطل لهذا الراى. فانه انلم :بن ببرهان انه 
لا منفعة فیه» مایقال قولا مطلقاء ولا یملم وجوده اکثر من هذا المقدار» و كان بادی 
الرای سالکامعه و مصدقا لذلك القول. فان ذلك الامر ان ظهرله اثر محسوس»خص 
النفس بو جود ذلك الشىء الذى كانت النفس تسكن اليه. و کدلك بظهر لمن وف 
على شىء من (۲۱۱د) اجزاء النفسء ولا و على الجزء الناطق‌منها ياحق طبیعته 
موردضعف وجه(7؟). ایس يلحقه عنادراك امرهن الامورالنظرية اصلا. ومايحصلنزر 
إسير(؟)بعد هذا من الموجودات ‏ فلایمکن ان يحصلالا دفعة» اذليس له محه‌ولولا 
موضوع و هذا لايمكن ان يكون دليلا. فان لم يعرضه؛ فانه يعرفه؛ و من عرضهء 


foo‏ فنون شتی 


فقد عرف صدق الاحرفيستدرج (؟) دايلا. 

لابکو نالحدالاوسط متقدما على الاصغر حتى يكون الاعظم يتقدمعلى الاو سط. 
و معنى ااتقدم ان يكون سببا من اسبابه. و النتايج يعنى بها فی‌البرهان المحمولات 
فقطء لا القضايا بانفسها. و متی لم يكن احسد الاسباب الاربعة ينطوى فیااجنس 
الفاعل» هو كةو لنا: السریر جسم صناءی» فان قولنا: صناعى» دل علی‌الفاعل» و 
الذى ينطوى فىجنسه المادة» کقولنا: فى الحجارة انه جسم ارضى جدد. 

قياس برمانیدس: كل ماسوی الموجود فهو لاموجود و ما هو لا موجود 
فليس هو شيئاء فالموجود اذا واحد. 

و جهة ازتاجه ان هدا القياس ينتج ان ماسوى الموج.ود ليس هو شيئا. نم 
ان الموجود بما هو عنده طبيعة واحدة» فليس له احتلاف الا بما ايس مسوجودا. 
فتال: الموج ود بختلف بما ليس بشیء و کل مایختلف بما لیس بثی»» فايس 
يختاف» فالء و جود لا بختاف, و ما لابختاف فهو واحدء فالموجود واحد. 

و قیاس مالیسس: انكان الموجود يتكّون فله مبداء» غير انه لسم يتكون» 
فليس له اذا مبدء » فلذلك كان الموجود و احدا. 

و هذا ابضا عن قياسه ان الموجود لیس له مبدء » و مالیس له مبدء فلا 
بختاف» فالموجود لا بختاف» فهو اذا واحد. 

کل متحرك ف‌لی ساکن او الى ساکن او المغام مقام الساکن» فالمقام مقام 
السا كن هو المتحرلفالذی يتحرك اليه انسان او غيره اسر ع من‌حر کته بالنظر الاوك. 
و المتعارف بلحظ فی‌صدق اامقدمة الا بوجد شىء مما تحت الموضوع . فلو اخد 
المحمول ثم يضاف الى صذف آخر منالنظر» و هو تجرید الصور فى الاهن عها 
باتبس به» و بنظر فيها من حيث هو فى ذلك الامروحده؛ و يكون حینئذ معنی‌صدی 
المقدمة ایکون المحمول محمولا» ليسذلك الامر الموضو ع اولشیء مابه فوامه؛ 
فیکون حينئذ ذلك الجوهر الموضو ع بعینه . و لهذا الصنف من النظر كان شعر اء 


يونان بنسبون اليه بالمشی على الماء. 
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الاشاء المتحر که منها ما مکانها و احدبالنو ع» و تلك هی الاجسام ااتىلدينا. 
و منها مالها مکان واحد بالعدد و تلك الاجرام السماوية. 

الازوم من جملة اجزاء حدالقیاس هوالسیب الاول لغيرهاء والمه‌لوم‌بنفسه. 
و ذلك ان اللزوم لايخ لوا ان یکون عن لفظ مفردا و قول خبری. ان اللفظ من‌حیث 
هو مفرد لا يأزم عنه وجودشی» و اما اذا قرا بالبیاض ما يدل على وجسوده 
امكن حینثذ ان یلیزم عنه شیء. فنقول اذا كان البیاض مسوجوداء (۲۱۱ب) ذاللون 
موجود. و ما كان هذا اللزوم القیاسی‌انما يطلب فيه انه يكون الزامه مایلزم‌ضروریا 
و ذاتياء وجب ان یکون بحال متا او نسبة ۱2۰ يوجب له ذلك. و تلك‌النسبة توجب 
ان پتکثتر القول الحاصل اولا بتاّل معنی اللسزوّم . فقد لزم اذا ان یکون القول 
ألقياسى اکثر من واحد عن هذا التامتل البرهانی. فلوذا ترك فی‌الحد بلفظ اكثرء 
لان انتاجه عن البرهان هو من البراهین المتغيرة !لوضع. و ذلك ان اللزوم الذى 
اخذا ولا سبیا لما ذکر قبل بعود فی‌المرتبة عن حد القیاس اخیرا. و هذا هو معنی 
تغير البرهان فى الوضع أن عورضنا بان منعنا السلب » فیقال: النهار اما موجود واه) 
لیس بموجود فايس اانهار موجودا. 

فالجواب انه ان اخذ السلب فى العدم على معنی العدم» فان ااسلب فى 
النتيجة بوجد علی‌الوجه الاعم. فانه کل مايةال عليه السلب الذى یععای الاسم غير 
المحصل» قيل عليه السلب بالمعنی الاعم. فانه اذا صدق عای زیدانه لاببصر» صدق 
عليه انه لیس بصيرا. 

الا قاويل التى تكتب فى الهيئة قد يكون الذى يرتسم منها فى الذهن هی 
ااحالات التى كانت عند بطامیوس مثلا بالا رصاد التى ائبتها. 

و اما الا قاویل يقوله فی‌صناعة الموسیتی» فانه لا يمكن ان برتسم عنها فسی 
الذهن خیالات دون ان بستند الذعن فيها الى مایحس بالسمع؛ بل الذی يكون مها 
عند من لا بحس انما هی الفاظ فط . 


انما اسم شت بطلمیوس القول فى عطارد و اازهرة هل هما تحت الشمس 
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اوفوقها. لان الذظر فی‌حال وضعها هو نظر فيها من‌جهة وجودها. وصناعة الويئة انما 
بنظر فى اعطاء الاسباب او هیثات المحسوس. 

والرياضية المستفادة من الا رئما طبقی ه, ان بحصل الذهن قوة على اخحسذ 
المقدمات الذاتية. و ذلك ان فی‌هده الصناعة تقتضب فيها اامقدمات من غير بسرهان 
بان بوقف على کثیر من اشخاصها. و مثال ذا.ك اذا رتب الاعداد الافسر اد ترتیبها 
الطبیعی» فان كل مرتبة مع ماق اها مربع. لان الثاثة مع السو احد مربع › وكدالك 
الخمسة مع الثلثة والواحدء وكذلك الامر الى غيرنهاية. ركذلك نقول: ان‌الاعداد 
اذا رتبت ترتیبها الطبیعی» فانمجمو ع الطرفین مساو ل.جمو ع کل رتبقهع نظيرها. 
مدال ذالك ان ترتب الاعداد من الواحد الى العشرة » فان الواحد مع العشرة مساو 
لتسعة مع الاثنين. 

لقائل ان يقول : لدم لا ينتج مساصغراه سالبة فى الاول» و نحن نجدها تاتج 
دائما بالعكس ؟! 

مثالذلك: ولا انسان‌واحد حجر» و كل حجرجسم؛ فينعكس» فنقول: جسم ما 
حجر؛ ولا حجر واحد انسان» فجسم ما ليس ليس بانسان. 

فللمجيب ان يقول: هذه النتيجة لم يكن المطلوب. 

فان قال المعارض: بل تضع هذا كان المطلوب» و اذهذا القياس انتجه بهذا 
ااطریق؛ (۲۱۲ر) قیل‌له: ان الفكرة اذا كان بمکن ان يك.ون »عالوبها جسم تالایس 
بانسان. لم يمكن ان بقع بالطبع علی قياسه بل الذى يقع عايه بعض الاجهام‌حجر؛ 
ولا حجر واحد انسان» فبعض الاجسام ليس بانسان. 

متى نظر انسان فى کتاب‌فقال: هذا القول قياس ينتج ٠‏ نالشكل كذا او ایس 
باتج؛ و لم بزد؛ و ينظر آخر فتال: دذا قياس برهانی او بدیهی؛ فالاول ایس يقال 
فيه انه منطقى» و الثانى انه منطقى. لان الاول لم بعد جنس القباس » و الثانمی نظر 
فيه من حيث هو موجود فى نوع نوع) وهدا هوفءل صناعه ال-نطق» و الفاسل عنها 
هو منطقى . 





Yor 
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الابصار بحسب علم المناظر يكون باازاوية » فانالابصار یکون‌عای خطين 
مستقيمين يحيط بالمبصر من طرفيه. مثلان يكون للبصر اانقطة هن هذا المثاليكون 
على ءطبن مستقيمين يحيط بالمبصر من طرفيه. مثل ان للبصرالنقطة من هذا المثال 
و المبصر قاعدته. فان المبصر ما كان اقرب» كانت الخطان الواقعان اقصر و كانت 
الزاويه اكبر. فكلما بعد كانت الخطان [اطول]؛ و صغرت الزاوية. فاذا بلغ ذلك 
الى حد يقع احد الخطين فيه على الاخسر » لم یبصره المبصر. و امسأ سببه بحسب 
النظر الطبيعى» فهو انكل هيصرهء فله اثر يقبله الهواء على طاريق الا نتزاع. فمنه 
مایکون اولا و انیا و الثا فکذاك. و معنى هذا ان الشىء المبصر اذاكان فىااجزء 
من الهو اء الذی ینتر ع منه اثره الخاص به المساوى له» و كنا نحن منه بحيث لا 
يحول يننا و بینه جزء آخر من الهواء؛ رابنا الشیء على ماهو علیه. و ان حال يننا 
و بت آخرء قد قبل من ذلك الاثر الاول اثرا آخر؛ راینا الشیء لاباثره الخاص به 
بل بان [هذا] غير اثره الاول. و کذلك كلما كبر القابل بعد الءبصر عسن ان يحةق» 
حتى لایری جملة. 

قبول الهواء للاسود و الا يض ليس على جهة الانفعال؛ فیلحق غند اجتماع 
الضدين معا فى موضوع واحد فى وقت واحد. و انما هسو على جهة الانتزاع كما 
نتخيل نحن الابيض و الاسود فىوقت واحد. و هذا الفرق يحل الشك على ارسطو 
فی‌الابصار . 

من شأن‌الرطو بات ان ٍستخر ج طعوم‌الاشیاء و الوانهاه و بجعلها على نفسهاء 
لا سی‌ما اذا كان مع الرطوبة حرارة. و هذا يعرض اارطوبات التی داخسل البدن 
مع الادوية الواردة علیها. و عند ذلك لایحصل فی‌البدن آثار من حرارة او برودة» 
لم يكن للبدن ان یحصل فيه بذاته دون توسط تاك الر طو بة. 

القوة التی يقال انها قوة جسمانية هى القوة التى تزيد بتزايد الجسم وتنقص 
بنفصه. و ليس كذ لك التحربك الذى يكون علی‌طریق التشّوق. فان‌الزيادة والنقص 
من المتشوق يلزم يان يتبعه زيادة فى التحريك ولا نقص . و ان يكون فى الجسم 
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قوة جسمانية بلا نهاية هو ابطله ارسطو لا على المعنى الثانى. 

زيد انسان و زيد منطلق» فمنطلق (۲۱۲ب) و" موجبة فيه صادقتين. فكيف 
ذلك الوجوب لان معنى كيف حدالممكن صادتتان هو تلازمها لا وجودها. و معنى 
تلازمها انه فى النظر من جهة هو موجود من الموجودات و تاملت طبیعته» وجدت 
انه وجود ولا وجود علی‌السواء فان هذا هو ماديته. و اما اذا اخذ هذا الموجود 
اوهذه الطبيعة من حيثهى مستندة الى موضو ع؛ فان القضيتين الکلیتین فيها تکذبان» 
كما تصدق جزئيتاهما بهذا الطريق. و لما كان معنی‌الممکن فی‌نفسه هو وجود ولا 
وجود على السواء» وكانجملةهذامعناهوجودمشكولفيه وكاذالسلب انما يعطى ابدا 
مقابل الايجاب؛ كان سلب الممكن المستعمل يعطى ساب الوجود المشكوك فيه › 
و يعطيه ربابر(؟) التلازم فيه عدما منتفیا (متيقنابه). 

کل مايقال: اذه بالقوة ممكن» و لیس ماهو ممکن هو بالقوة. و اذل كلايقال 
فيما هو ممكن اذه لا بد ان يوجد»ء كما نقول فيما بالقوة ان مسن شروطه ان يوجد 
بالفعل ولا بد» وكان ما بالقوة انمايقال على الامور الطبيعية. و الممكن علی‌الطبیعی 
و غير الطبيعى . 

الخير ان هما اللذان يسلب احدهما عن الآخرء و هذا يعم الاضداد و غيرها. 
و بالجملة كل ما هو ليس بشىء فان هذا يصدق على السواد و البياض و على سابر 
المتقابلات و على الحلاوة و البياض. فان الحلاوة مسلوب عنها اابياض. و كذلك 
ساير مايقال فيه انه ليس هو. 

السواد فى الحقيقة هوعدم البياض و ايس لوناء والذى هوالاون هو البیاض 
قو امه بالصور. فعلی حسب تمكن الضوء يكون البياض. فا فى اول النظر ٠ن‏ ان 
المتضادين موجود ان ایس كذلكء؛ بل احدهما هو عدم الاخر .: 

الحدل يقال انه انسانی بما يخدم البرهان» والبرهان انسانى علی‌الاطلاق. 





۱- كويا افتاد گی دارد. 


ابن باجة ۴۳۰۵ 


و ذاك ان‌الذی هو للانسان با لطبع‌ماهو صادق‌فی نفسه‌لاطلب‌ماهو كاذب. فانهابدا انما 
یتشوق‌الی مصادفةالحق فیما هوموجود لا الى مصادفة الکذب فى ما لیس بموجود. 
وخدمة الجدل للبرهان انما هو باعداد بعض مقدماته. 

ارسطو: لو کان وجوده بعد تمام الصنایع» لما امکن ان يزيد فیها الا من جهة 
العرض. واما فىالظبن فلاء ممایقع فی‌الظن انسابق الرای اقرب مناسبة فىوجوده 
لليةين من المشهور» و ليس من حدود هما ان الامر بالعکس. و الذی اوجب هذا 
الظن ان سابق الرای انما هو ماخوذ على انه بصيرة نفس بمايسلب الیقین. فظن 
بهذه المناسبة التی فى الظن انها فى الوجود و ان المشهور من حیث هو مساخوذ 
لا ببصيرة نفس» بل من‌حیث هو رای اضعف و اوهی لسابق الرای عند الاستعمال 
او عسى هو اقرب و بحسب الماهية ابعد . و المشهور بخلاف ذاك . مثال 
ذلك مایمرض فى الفضة والنحاس مع الذهب. فان الفضة اقرب الى ماهية الذهب 
فى الوجود و النحاس اقرب اأيه عند الاستعمال. (۲۱۳ ر) و ذلك يقتضى غير ما 
«قتضی الفضة. 

السفسطة هی الصناعة التى تنتج الشيئين المتناقضين على السواء. و لهذا 
يقال انها ليست موجودة. و المسواضع المغاطة طرحها غير هذا. و هذا مغلطة 
باعطائها احد النقيضين الذين يمكن ان يقسع فى الذهن اذ الوجود منع له واما ان 
بقع فى الذهن وجود النقيض معافلا. 

اشترط فى المضافين (تلك الشرائط بعد الرسم الاول. لانه لما قصد انيرسم 
بما هو اقربالىالمعرفة الاولی؛ لم يكن فيه كفاية » بل فهم طبعاء و لم يفهم آخر. 
فزيدت تلك الشروط للمجتمع فيها ما یسم الجميع. و اما الشروط فيها ان بوجد 
موضوعا هما معاء فذاك عام فى المقولات. و ذلك ان من شروطها ان يستند الى 
محسوس . و الاضافة لما كانت ماهيتها لاتم الابموضوعين» قامتالء وضوعات فى 
الافتقار اليه مقام الموضوع فىسائر المقولات. 

و قد ذهب قوم الى ابطال وجود الاضافة» بان قالوا انا ننزل ان زيدا يكون 








Yop‏ فنون شتی 





ببغداد وله ابن بخراسان فيو لد لابنه ولد . فاى شىء لحقه هو من هذا وهو ببغداد 
حتى لسمونه ان يقال له جد» وذهب الى انها الفاظ بلا حقيقه. فالذى يجاوبه حتى 
يئبت انه حدث معنی فى الوجود لم يكن قبل.ان يصدق عليه عند الولادة انه جد 
و یکذب ؛ قيل: فان كان الجد انما بقال عليه لا امعنى و جد له وقتاما؛ فما بالنا 
نمتنع من ان نسمميه جدا قبل ان يولد ا-ولده» و نحن نجد باافطرة الاولى انه 
يكذب عليه قبل الولادة. و اذا لم يصدق الا لمعنى حدث له لم يكن قبل» يحتمل 
و يمكن بینهما فی‌الدلالة فرق. وذلك ان يمكن انما يقول فی‌امر وجوده اولاوجوده 
على السواء و «حتمل انما يقال فيما بحتمل عليه شىء و يكون بازائه محمولآخر 
پمکن فى ذلك الموضو ع؛ فالاحتمال انما يكون فى محءواين للاخرء و الامكان 
فى نفس وجود الاخر. 

المتكلمون يعتقدون ان البياض فى الجسم على معنى الحلول؛ و ان الجسم 
بحماه . و لذلك لزمهم الا یکون عرض آخرء لانه ليس مما يبحمل شيئا. و لو 
تخلص لهم ان فى هنا انما هی بمعنی الموضو ع لیس يتقوم به » لم بتاع عندهم 
ان يقالالحمره حسنة» و انالحسن فی‌الحمرة عاىهعنى انها يعرف م‌نها شيئا ارجا 
عن ذاته» و ان من الصنایع ما يقال فيها انها متممة لقوى طبيعية » و منها ماليست 
كذاك. و المتممة كصناعة المنطق › فانه بالطبع موجود بالفعل فى واحد » و هذا 
عز یز او جود؛ و ان دنر لسن و مدا هو المو جود. و كذلك صناعة النجارة فانها 
فینا على هذا النحو. لکن لما كان يعسر ان یکون الكل مفطور | عای‌الکمال فیها؛ 
استنبطات الصنايع تنتقص و تكمل من القوى مالم تكن کاملا. 

و القسم الثانى هو كصناعة النحوء فانه ليس لنا بالطبع قوى تحتملها ان 
برفع الفاعل و ينصب المفعول» بل‌«ذه بالوضع والتواطؤ. 

الفصرل فى الامسور الصناعية كلها هی اامواده لةولنا :كان السریر جسم 
مربع من خشب و فى كل الطبيعيات بخلاف (۲۱۳ ب) ذلك. و مثال مابوجد فيه 
المادة..... وقد استعمل ابو نصر الفصلهادة فى قوله لتميز اللبد عنالسيف فىان هذا 





بن باجة ۳۰۷ 


من صوف وهذا من حدید. (ص ۳۱) و رای الاسکندر ان الفصل قد یکون اعلی 
من الشیء؛ وابی ذلك ابونصر فى موضع 1-۰ و رجع اليه ونحا نحوه فیالبرهان 
امسطیوس. 

الامثلة من شأنها خحاصة ان بفصح بها الکلام من ان بکون بساطلا لامعنی له. 
و ذلك انه متى لم بشهد الامور لاقول» كان باطلا صفر ا لامعنی له . 

لفظه الموجود مر ادفةللفظة‌الشی» فىانهما يقالان على کل و احد من المةقولات 
العشر. و يقالان على كل واحدة منها و على جميعها باشتراك الاسم » و بااجملة 
فانهما يقالان على كل ماهو منداز بماهية ما خارج النفس كيف كانت » تصورت 
فى النفس ام لم تتصور . و على كل معةول او متخيل فى النفس عاى سا هو عليه 
خارج النفس ثم تفترقان» فيقال لفغاة الشىء على کل‌ماهوهنحاز بماهية ما فى النةاس 
فقط و ایست خارج النفس و على المعدوم ايضا . ولا يقال عایها لفظة ااموجود 
على الصادق» ولا يقال لمعناه لفظة الشىء . فاما نقول: هذه القضية «وجودة بمعنی 
صادقة ولانقول: هذه القضية شىء بهذا المعنى. و يقال لفظاة الوجود علی‌ارتباط 
الخبر بالمخبر فى القضايا التى مح‌ولاتها اسماءء ولا يقال فيه لفظة الشىء. فانا 
نقول: المثلث موجود شكلاء و لا نقسول : المثلث شىء شكلا. فيفضل ايضا لفظة 
الموجود بقولنا على هذين لفظة الشیء فلا يصح ايضا انيةال علی‌الاطلاقو احدة 
مدها اعم من الاخرى. ها بحسب اصطلاح القدماء فى استعمال مقابیس (معانى. ظ) 
اللفناتين» و لا يعرفون فى استعمالها بين ماهو بالقوة او ۱۰ بالفعل. بل قد بوقعونهما 
علیها معا» فیقو اون لما هو بالقوة موجود بالةوة و موجود فقط» كما بو اون اما 
هو بالفءل موجود بالفعل و موجود فقط. و اما الجمهور فیمتنهون انيطلةوا لفظة 
الموجود على ما هو بالقوة جملة؛ و ان کانوا قد يوقعون جزئيات هذه اللفظة على 
جزئیات ماابالقوة. فانهم یو لون: فلان مقتسول لا محالة» اذا كان معرضا للفتل» و 
ان لميقتل بعد. و يقولون: حاجتك مقضية اذاکانت معترضه اذلك. 

و اما الموجود و الشىء فلا بترقون بهما عن المحسوس البين جداء و ان 











۴٥۸‏ فنون شتى 


س سے 


كان فى المدسوسات ما هو خفى جدا لم يسموه موجود اولا شیئا مثل التربح و 
الهباء. فانهم لایرون ان الذی يملا الاناء الفارغ موجود و لا شىء و حتى انهم 
پسمون مالیس عندهم بمو جود هباء اوريحا. 

و المتکلم‌سون فان المعتزلة منهم یقول لفظه الشىء على المعدوم و على 
ااموجود . فیکون عندهم اعم منها. و اما اهل السنة فیوقه‌ون لفظة الشیء على 
الموجود. فقط و بجع لو نها متساوفه لها فى الدلالة» ولا بطلقون على ااموجود 
(۲۱۴ ر) و المعدوم جمیعا . فقد یعنون و بستداون على ذلك بو له تعالی : اولا 
يذ کر الانسان انا خلقناه من قبل و لم بك شيا (قسر آن» مریم )۶۷:۱٩‏ فیوخف 
الشىء بمعنى المعدوم و لم ينعته تعالی » اذکان الانسان معدوما فى ذلك الوقت» 
فلم يسم شیثا بل هی عنه. 

الفرق بين مقابلة الضدين ومقابلة العدم و ااملكة» ان اسم كل واحد من 
الضدين اذا اغذ الدال على ماهية كل واحد منهما بحسب اسمه» لميكن للاخر 
فيه مدخل لا بوجود و لا بارتفاعء الا انه باحق م‌اهية منوما ان بر نامع بوجوده 
الاخر. و اما الماكة و القنية فان حدهما کحدا حد الضدين. واما العدم فهو الذی 
ماهيته بحسب اسمه يدل فيها ارتفاع الثانى ضسرورة» و يلحق بماهية ااملكة 
عدمها بارتفاعها على ان هذا جزء ماهية الماکة و ماهية العدم هو ارتفا عالملکة؛ 
الا انه لاحق لماهية متا اعری. وبهذا القانون يصح ان السکون عدم الحر کة. 

المشوقات ۲ النظرية الطبيعية [من كلامه» منتعاليق ابی‌بکر ] اولها و آقدمها 
لا بالزمان فقط بل و بالطبع؛ و كما يتقدم الب اامسبب هو الذى به‌نقول ماهو 
وهو الشوق الى ما به‌توام ذلك الشیء وهذا قدیمکن ان يعطى خلوا من‌الهیولی. 
فاذا اعطی خلوا من الهیولی؛ حدث تشوق آخر »وهو الذی يسئل به‌ما بما هو. 
فاذا علمناه و اتفق ان اعطی هذان فقط » حدث تشوق آخسر. اما الذی فرن هذه 





۱ - پیش از این آمده اعت: بسمله . صلی اه على محمد و آله و سلم » دب 


يسر بر حمتك. 
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الصورة بهذا الموضوع » و لای سبب اقترنت» و كيف صارت بعد ان لم‌یکن له 
فى وجوده سواء كان كاينا اولم‌یکن؛ و هذا السبب هو المحرك القریب؛ فاذا 
اعطیناه حدث بنا تشوق رابع وهو «ام كان هذا» و «ماذا كان القصد فى تاليف 
هذا المعنى الى هذا الموضوع الذى من اجله حبرك المتحرك؛ وما القصد فى هذا 
الوجود. بانا لنابالطبع هذا الاشّوق». 

و اذلك يعّد ارسطو قولنا: «ان الطبيعة لاتفعل باطلاء و انما تفعل من اجل 
شىء فی‌المقدمات‌الاول. فان هذه المقدمات لوكانت باطلاء حتى تكون فعلااطبيعة 
نحو شىء انما هو بالعرض لا بالذات» لكان هذا التشويق غير طبيعى. فلننزله كما هو 
فى نفسه. فاذا اعطبناه» فقد كمل العلم بالشیء و كف التشوق جملة. 

فانا ثاملنا كل واحد من هذه الاربعة التى هی الصورة و المادة و الفاعل و 
الغاية» ذزل كل واحد من هذه هنزلة الشیء» و نشاء تشوق الى الوقوف علی‌اسبا به. 
و هذا لامر الى غير نهابة . فستصل الى مادة لامادة لها اصلا. و اذ اوقفنا على مادة 
لامادة لها؛ لم‌بنشاء تشوق » و کف هذا الشوق ولم بسوجد. فاذا هذا التشوق انما 
كان من اجل هذا السبب» فهذا السبب له الينا نسبة طبيعية. لانا متی لم نجده» كان 
التشوق بوجود هذا هو الغاية التى اليها نتجت هذا التشوق. 

و کذلك متى وصلنا الى فاعل لافاعلله اصلاء کف (۲۱۴ ب) هذا التشوق» 
فاذا ذلك الفاعل كان السبب الاول للجمیع. و كذلك لما وصلنا صورة ليست اصلا 
مصورة بغيرهاء کف ایضا ذلك التشوق. لکن اذا كف تشوق واحد کنشوق‌الهیولی 
فهل ينزل منزلة الاوساط. فیکون فیها التشوقات الثلثة» املاتکون فیها تشوقاصلا: 
فان لم يكن كذلك» فای التشوق بمعنی واحد يذهب» وهل كلها کذلك او بعضهاء 
وما نسبة التشوقات الطبيعة بعضها لبعض؟ 

فنقول ان التشوق الذى يكمل بذلك السبب. فلس يمكن انيكون فيه. فانه 
لوكان فيه لم يكن ذلك السبب اولا . و اما انه‌یمکن ان ينشاء فيه موضع سئوال» 
فذلك ممكن فى بعضه اما وجودا لما سيوجد عنه بذاته و اولا التشوق الى وجود 








السيب الذى على طريق المادة » و ينقطع عنه بالقصد الشانی السئوال بماء لانها 
غير ذات صورة على ماتبين فى اأسماع. فانها ان كانت ذات صورة فهناك مادة 
اقدم . و لذاك ينتطع عنه ٠ن‏ ذلك السئوال من الفاعل؛ لان كل مالیس بذىصورة» 
فليس هناك محرك ولا ما يجرى مجراه. 

واماالسبب على طريقالغاية فامينقطع عنه» فانه لو انقطع عنه» لكان »وجودا 
بنفسه. و هو انما هو موجود بالقوق فکیف یکون موجودا على ان وجوده ذاته. 
فهذا السبب الذی علی‌طریق الغاية فلم ينقطع عنه. فانهلو انقطع عنه» لكان موجودا 
بنفسه. و هو انما هو موجود بالقوة » فكيف يكون موجودا على ان وجوده ذاته؛ 
فهذا السبب يبقى دائما. 

و كذلك الفاعل والمحرك . فان الواجب ان بنتهی الى فاعل لا مادة له 
لانه ان كان ذلك ذا مادة» لزم هناك ان یکون فاعلا او ما یجری مجراه» و هوالذی 
به صارت هذء الصوره فى المادة» سوا كان ذلك تکونا او وجودا کصور الاحرام 
المستديرة فى مو ادها. 

و كذلك الغاية» لانه ان كانت صورة فى مادة لزم ان‌یکون هناك الاربعةه. 
فصارت غير غاية فصوی. 

و اما الصورة فليس يلزم فيها ذلك من هذا الوجه اولا. فسانه ان وضعناها 
فى مادة» لم يلزم عنها ضرورة الا تكون صورةقصوىء بل‌بلزم عنها ان یکون لها 
غاية ومحرك» وهو السبب الذى بهيكون الصورة فى الهيولى. لكن ان نحن نظرنا 
الغاية بان كانت غيرالصورة» فهى خارجة عنها. ففى الصورة جز آن : احدهما 
اکمل من الاخر» و الا کمل هو صورة» فلم يكن صورة قصوى. و ادنزل الامر على 
الصورة القصوی ایست فى مادة» فهذه اذا ءبادی التشوتات. و ان كانت الصورة 
و الفاية و الفاعل واحدا و الموضو ع کثیرا بالقول» فذلك اامعالوب الطبیعی. 

نهذه القوی النظرية التى بالطبع لکن قدیوجد هنا تشوقات آخر غير هذا 
و هو تشوفنا الذی يبدل عنه حرف«هل». و هذا التشوق (۲۱۵ ر) قدیتقدم فی‌الزمان 








للسئوال بای شىء ذلك لا بالعرضء لانها انما يسئل بما بعد ان يكون عندنا تصور 
الشىء بانله معنى ما معةقول» لم نطلب هل هو موجود ام لا. و هذا السؤال انما 
يكونفيمالم يعطناه الطبع‌وفیما ایس‌هو لنا معلوم بالطبع» فاذاصارفى ذلك المنصورات 
الطبيعية» صارت لهالتشوقات الاربعة . 

فالسئو ال بهل هو موجود مةول على ااحال التى لنا من غیرالطبع» و انما هو طبیعی 
بوجه آخر . فان‌السئوال بهل هو اذا كان القضية المقرون‌بها حسرف«هل» انما 
هو ليصير به ذلك الموضوع فى الحال التى من‌المتصورات الطبيعية» و فينا انا قد 
عرفنا ما الذى دل عليه بذا كالقوى. 

وبین‌فی کل امر طبيعى ان له الى اذهاننا نسبتین: 

احداهما کالمادة» و هو انيكون متصورا مطلقا. 

و الثانی شىء بوجد فى التصورء ولا یمکن ان بوجد خلواء و هوالتصدبق 
بان ذلك المءنى مستند الى مشار اليه وان له ماهية حارج الذهن بها وجوده؛ و ایس 
وجرده‌بما له فی‌الذهن » حتی يكون قوامه و وجوده انما هو بالذهن فقط › و ان 
ذلك [من] التالیف. فیکون سبب وجوده لا فى ذاته» بل من خارج. وقد استقصى 
فی‌موضع آخر. ۱ 

و کل »تحر فله محرل. فالامراذا کان‌یکونمزمعا انيقينا فیجب ایکون قبل 
بالقوة يقيناء فبالضرورة سیکون امر بصيرة يقينا بالفعل. 

و الاعتقاد حال للذهن من حيث هو ذاك اامتصور. لان المتصور كما قلنا 
انما هو يجرى مجری الهیولی » فان كان انما صيره فى الذهن حال خارج عن 
المتصورء و كان ذلك سبب وجوده فىالذهن . فذلك معارف ذاته. فقد يمكن ان 
بوجد من حيث ليس هو متصل بذلك السبب. و اذ اورد من تلك الجهةء لم يوجد 
له ذلك الاضافة » فلم يكن بقيت» و عاد الذهن الى حاله الاول. ولذلك كان من 
خاصة الیتیسن الا يزول بعناد اصلا. و اذا صار فی‌الذهن من حيث هو ما هو؛ و 
تحرك من القوة الى الفعل بالقوة المستفادة» فقد حرج من القوة الى الفعل. و حال 





۳۲ فنون شتی 
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هذا من النفس يقال له يقين. فلذلك اما ان یعلم بسبب هو تصور و ذلك هو 
المعلوم بوسط » و اما ان بعلم بوسط هو سبب وجوده. و اذ اعلم على هذا ااوجه. 
کف التشوق الذی ادلك‌السبب. فبدلكالبرهان الذی‌هوحد بالقوة | کملالبراهین. 

و الحد المؤلف اکمل الحدود. لانه لیس یبقی بعده تشوق اصلا. و بين 
ان اجزاء امثال هذه البراهین بنبفی ان یکون اجزاء الحدود. فظاهران فى اجزاء 
الحدود مايليق ان يكون نترجة برهان» و نها سا سبق ان یکون بهذا برهان. و 
ایضا فان اجزاء الحدود يجب انتكون اسبابا وذاتية. 

و ظاهر انالقسمة لا يعطى ذلك بما هی قسمة بل هذا شىء يجب ان یکون 
معلوما عندالقسمة. و هذا العلم هو للقسمة بالعرض لابالدات. 

و کذاك يعر ضمثله فی‌طریق‌التر کیب. فان‌التر کیب (۲۱۵ب) بما هوت ر کیب 
لا پلرمه ذلك البرهان المقصود بذاك الاجزاء والحسدود» نكيف بمکننا ان نتتبع 
الحدود فى مالا طريق الى الوقوف على ان‌المحمولات ذائية [وخاصة] بالحدود. 

فاما البرهان من حيث هو برهان» فان ذلك من احدما به وجسوده › ولا يلزم 
ذلك فيه من طريق دور. فان لموضوع لیس المحدود بل هو جزء الحد» و ليس فى 
وضع جزء حده مصادرة علی‌المطلوت. 

فبين ان‌العلم بالبرهان اذاکان بهذه الصفة یفید اسباب ااشیء » و ظاهسران 
نسبتها الیه‌هیالذاتيق غير انه يفيدها و هی غير محمو لة علیه» لانهربما افادنا الاجزاء 
وهی بحال لابمکن ان يحمل علیه. مثل ان بکون جزء البرهان جزء اغیرتام. فلذلك 
بنبغی ان يصير تلك الاجزاء بحال يحمل عليه و ترکیبها تر كيب تةييد» فیصیر ذلك 
البرهان الذىكان حدا بالقوة حدا بالفعل. 

فاما اذا كانالمطلوس حده طرفا اصغرا فىالقياس» فان السوسط ان كان ذير 
سرت لاموضوع: ام بلزم ضرورة ان يكون ذلك سببا للموضوع ولاذاتباله. فكيف 
یمکن ان يؤلف منه حده فیحتاج الى سبارة باشیاء آخر غير البرهان. 

و ان كان الاوسط سبباء وكان كالطرف الاعفام كاياله كماكانالطرف الاوسط 








جزء حد» وكانالطرف الاوسط الجزء الاول القریب منه؛ و منه ياتلف الحد. 

فقد ظهر بما قلناه ان نسية البرهان الى الحد و ما مقدار عناية فيه . و اجزاء 
الحدود المؤتلفة بالطريق الصناعى و غیراله له نسب اجزائها بعضها الى بعض 
واحد بالنو ع. فانكان هناك جزء هو نتيجة بسرهان, كان هناك جزء يجسرى مجراه . 
فیکونالحد؛ و اذكان هناك حد ان احدهما متقدم اللاخسرء والمتقدم هو مبدء برهان 
والمتاخر نتيجة برهان ما هو كذلك» فيكون اما حدا هو نتيجه برهان او[حد هومبدا 
برهان]. و كذلك تكون مؤلفة من اجزاء نسبها هذه النسب بعينهاء فيكو نالحد ٠و‏ لفا 
من مبدا و ما يجرى مجراه او نتيجة برهان او ما يجرى مجراه. فهسده النسب هی 
لاجزاء الحد من حي ثالمحدود طبيعة ذاتبة. و اما النسب التى لهاتكون اجزاءالحد 
فصولا واجناساء فانما هی لها من حيث الوضوع للجزء مضافا الى مقابله و من 
حيث هی شىء آخر غيره؛ فلنقل فى البراهين التى تنتج المتأخرة ع نالموضوع . 

ا 

تكرير الشىء فى التعريف قد يكون لحاجة كما فى تعريف الانف بالافطس» 
فانه يقال فى تعريفه انه انف له الفطاوسة ولا معنى للةطوسة الا مقعر الانف» فيكون 
كانه قال: الانف المقعر الانف. فلسو قال الانف الافطس انف له تقعر لكان الافطس 
مقعرا بالتقعير المطلق لا تقعير الانف» و هذهالحاجة انما جاعت لان‌الموضو عداخل 
فىماهية المحمول. و قد سال عنالمجموع المر کب منال.وضوع والمحمولالذى 
هو جزء الموضوع. فاوسئل عن المحمول وحده؛ لم يحتج الی‌تکر برالموضو ع. 

(شر ح‌الاشارات لمحمودبن ابىبكر الارموى). 
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(ش ۱۰٩‏ ر - ۱۱۱ب) 
شرح صدر المقاله الاو لی من کتاب اقلیدس 


(س ۱۰۹ ر) شرح" صدرالمقالة الاولی من کتاب او اقليدس لابی نصر 
محمد بن محمد الفارابی رحمه‌الله. 

قال اوقليدس: النقطة شىء لا جسزء له . و الخط طول لاعرض‌له» و نهايتا 
الخط نقطتان. و الخط المستقيم هو الموضوع على تحاذى التى النقط التىتكون 
عليه. و البسيط طول و عرض فقط » و نهايتا البسيط خطوطء و البسيط المستوى 
يقال له السطح » و هو الموضوع على تحاذى الخطوط المتقيمة التى يكون عليه 
بعضها لبعض. 

قال ابونصر: هذه الاشياء التى احصيتها هنا وجدت هى كلها موجودة 
فى الاجسام» و توجد محسوسة و معقولة على مثال ماتوجد الاجسام محسوسة و 
معمّولة؛ الا انها اذا عقلت فانما يمكن ان تعقل بانفسها و اولا. 

و اما اذا احست: فانما تحس مقترنة باشياء آخر غيرها. بذلك ان الذى 
بدرك من هذه الاجسام بحاستّة النفس هی التى لها <رارة او برودة او رطاوبة او 
يبوسة و ما يتبع هذء او بعضها مثل الصلابة و اليبس و الملاسة و الخشونة؛ و اما 
التى تدرك بالذوق» يعنى التى لها احد الطموم اءا حلاوة و اما مرارة و اما غيرهاء 





۱- در آغاز آمده: بسماه. وصلى الله على محمد و آله. 





الفارابى ۳۱۵ 





و التى تدرك بحاسه الشم هى ذوات الروايح . و التى تدرك منها باالسمع هی 
ذوات الاصوات. والتى تدركمنها بالبصرهی ذوات الالوان. 

و هذه التى احصيت فی کتاب اوقليدس هی ایفا تدرك باللمس و البصر 
او احدهما. الا انه‌بمایدرك باللمس فهو مقرون بالحرارة و البرودة او بغیر هما 
من الملموسات. و ما يدرك منها بالبصر فهو مقرون بالبیاض و السواد او غيرها من 
الالو ان. و اما اذا عقلت» فانها قد يمكن ان تعقل بالاشیاء التى تحس معهاء ویمکن 
ان تعقل بدون تلك. فصناعة الهندسة توجد فيها هذه الاشیاء مقولة دون تلك‌منترعة 
مفردة عنها. 

و اما العلم الطبیعی فان هذه الاشیاء توجد فيه معقو لة مع تلك. ومتی‌افردها 
العقلو عقلهاء وجدها دون تلك» فليس یعتقد فیها ان وجودها فى انفسها وفی‌التس 
مفترق. ولا کن من شان‌العقل اذیفردکل و احد من هذه‌الاشیاء عمایقارنه: فی‌الحس 
اذا قصد منه ان يعقل جوهره وحده . و تلك حالة فى هذه الاشیاء و على حسب ما 
من شان هذه الصناعة ان تاخذ هذه الاشیاء معقو لة تجری حدودها. اعنی ان هذه 
اذا اخذت لم تقرن الیها الاشیاء التى تحس معها لاالحرارة ولا البرودة ولا البياض 
ولا السواد ولا الحر كة ولا السکون ولا اسباب شىء من هذه؛ بل تجرد الاقاوبل 
على ماهی معقولة فى هذا الصناعة» و كما انها مقترنة فى الس بالالوان او 
بالحسرارة او بالبرودة او غيرها من المحسوسات اولا و بذاتهاء كذلك هی ایضا 
مقترنة بعضها ببعض. فان النقطة هىغير مفردة فى نفس الوجود عن الخطهء ولاالخط 
مفرد عن البسیط ولا البسيط عن الجسم. 

وكما ان العقل قد يقّرر ان يفرد هذه و يعقلها دون الاشياء المحسوسة من 
الالوان و غيرهاء و كذلك بلتمس ايضا ان يعقل كل واحد من هذه مفردا بجوهره 
عن جوهره الاخرء فيميز افراد النقطة عن الخط و الخط دون البسیط والسيط 
دون الجسم. لان هذه و انكان مقترنة بعضها ببعضء فان جواهرها متباينة. فاذا كان 
من شان العقل ان يفرد كل شىء معقول بجوهره مفردا عن جوهر غيره» اللمس 





عام شوح صددالمقالة الاولى من کتاب اقليدس 


فىتجريد هذه الاشياء ان تكون مفردة بعضها عن بعض. 

و لما كان الطريق الصناعى ان يكون السلوك فيها على ترتیب» وكان الترتيب 
على ضر بين : احده‌ما ان یتدم اولا الاخر بان يكون معقولا و الاخران يدم اولا 
الا قرب الى ان يكون محسوسا و الاقرب الى ان يكون محسوسا هو الجسم ثم 
البسيط شم الخط ‏ و ابعدها النقطة. و اما الاقرب (س ١١4‏ ب) الى ان يكون 
معقولا» وهو الذى يعقل او يحرزه ااعقل باجزاء اول من اجزاء الحدود. و كل 
ماعةل باجزاء اقل كان اقرب الى ان يكون معفولا الى انينتهى الى مايعقل لاباجزاء 
ينقسم اليها جوهره. فسذلك صار الترتيب بحسب المعقول ههنا ان تقدم النقطة ثم 
الخط ثم البسيط ثم الجسم. فاما اذا التمس التعليم » فانا لما كنا فى اول الامر 
اسرالعا(؟) لما هومحسوس» صر نانستعهل اولاااترتيب الذى هو بحس بالمحسوس. 

و الصناعة نفسها استعمل التسرتیب بحسب المعقولء فلذلك ينبغى ان يلةو, 
بالمتعلم مسن الجسم المحسوس » ثم يفهم معنى الجسم مفردا دون المحسوسات 
المفترقة ثم البسيط ثم الخط ثم النقطة. و معذالك فانته ين ان العةل انها يدرك 
فى اول امره من المحسوسات على جهة التحلرل الى ان صار الى النقطة. ثم التمس 
بغير ذلك الترتيب العقلى و هو الترتیب الذى فىفحص طبيعته. فالجسم الماد 
الى کل جهة؛ و هذا من امر الجسم. 

و قوم اصحاب العلم الطبيعى يرون ان هاهنا جوهزا؛ فليس له فی‌ذاته اجزاء 
و لاجدء جوهره امتداد. و هو مو ضوع دعر ض له اءتدادء و كان حاملا للامتداد» و 
الاضداد عارض فيه » لان الامتداد هو ذائه و جوهره. كنا ان البياض عارض فى 
الاسنان و عارض فى الثلج من غير ان يكون البيساض هو ذات الثلج و جوهره؛ 
فلذ لك رتال فى الجسم انه او امتداد. كما يقال فى ااثلج انه ذو بیاض » و يرون ان 
الجسم هو ذلك الجوهر المقترن بسالامتداد العارض فيه » و هو الجوهر الذى 
عرض له الامتداد الى الجهات كلها العارض لذلك الموضو ع؛ فلذلك متى اروا 
الموضو ع مقترنا بالامتداد الى الجهات؛ سوا ذلك المموضوع الجوهر المجسم 


الفارابى ۳۱۷ 


و الجوهر الجممانی. 

و هذا هو الذی يذهب الیه‌ارسطو طالیس.فانه بری‌هذا الذاتی» فر بماسمتی 
الجوهر بالامتداد [فی] الجسم و ریما سمی الامتداد الى الجهات دون الجوهر: 
باسم الجسم . فانه فى کتسابه فى المقولات جعل الجسم احد انواع الکم. و لیس 
یمکن ان يجعل احد انواع الکم متی عنی بالجسم الجوهر ذا الامتداد. اللهتم 
الا ان اخسذ ذلك على الجهة الذی التی جعل الکاتب احد انواع الکیف حیث 
احصی المقولات فى صدر کتابه . و یقول فى العلم الطبیعی فى مواضع كثيرة : 
الاجسام» و بريد ذکرها و یعنی بها الجواهر ذوات الامتداد » و فى مواضم آخر 
مثل هذا فى صدر كتابه فىالسماء و العالم يقول فى الجواهر ماهو ذو جسم و دو 
عظم . و قد صرح هاهنا انه اراد بالجسم الامتداد. و يقول فى مواضع كثيرة: 
الجوهر المتجسّم و الجواهر الجسمانى» مال مايرد ذلك فى كتابه به فى الكون و 
الفساد. فهو يساهل فی‌الاسماء كما [ترى] و كما هو من عادته » اعنى قلة الاحتفال 
بالاسماء . 

و قوم آخرون يرون ان ليس هنا جوهر آخر يحمل الامتدادات الی‌الجهات 
كلهاء وانهذه الامتدادات الثلاثة قوامها بانفسهاء و انه لا جوهر غيرهاء و انااجسم 
امتداد الى الجهات ولا فرق عند هؤلاء بين قول القائل ممتد الى الجهات وامتداد 
الى الجهات. فان الجوهر هو الجسم لاغيرء و هو الموضوع لساير الاشياء الاخر 
مثل الحسرارة و البرودة وااسواد و البیاض. و هذا هسوالمذهب الذى بناعلبه 
ذيمقراطيس و خاق كثير من الطبيعين اقاويلهم. و المهندس فلیس بيالى كيف كانت 
القضية. و ذلك انه انكانت الامتدادات الى الجهات كلها قرامهافی‌جوهر موضوع 
لمافيه (؟) ناخذها معةو لةرونذلك الجوهر. و انلم يكن لها جوهر يحملها فيهمفرد 
دون نلك الجواهر فى القيام و حتدلها على ماهى معقول عتدالمهندس؛ فعلى كلى 
الرأبين يكمل المهندس‌صناعته و ينتظم على الترتیب‌الذی يربد. و المهندس یسمتی 
الامتداد الطو لو بجعله عاما مشتر کا للجسم والبس.ط والخط. ولان قوما (س۱۱۰د) 


بویت که ا ا 
۳۱۸ شرح صددالمقا لة الاو لی من کتاب اقليدس 





من الناس بخیّل الیهم ان الجسم هو الجوهر الجسمانتی على ما یاعذه کثیر من 
الطبيعيين» و يرون ان يقال فى الجسم طويل لا انه‌طو. فلي سينبغى انیو جد معنی 
الجسم فى هذا الموضع المحسوس الجسمانى. و اما الطول یقع عند الجموور فى 
ماله امتداد الیالجهات كلها على اهتداده الا زید» ويسمّون امتداده الانقص‌العرض. 
و اذا كان امتداده الى الجانبین على ااسواء حدوا بالعاول ایهما اتفق و بالعرض 
ايهما اتفق. و المهندس ليس به‌نی بالطول هذا المه‌نی؛ بل انما يعنى به الامتداد 
على الاطلاق يقولالمهندس فى الجسم والبسيط» و الخط طول انما یعنی‌به الامتداد. 

و الامتداد قد يكون الى الجهات الثلاث » و قد يكون السى جهتين دون 
الثلاث. و قد يكون الى جهة واحدة دون الائنين . و تتبيّن هن اقاويل المهندسين 
انهم يعنون بالعرض ليس الامتداد الانقصء لاكنهم يعنون به الامتداد الى جهة ثانية. 
و انهم يعنون بالعمق او السمك الامتداد الی‌جهة ثالثة. و انهم يختصون في قو لهم 
الطول الامتداد الى جهة ای جهة فرضها الانسان. فاذا قالوا: العاول فقط » كان قوله: 
فقط. دلالة على ما يدل عليه أو لنا: الى جهة واحدة ای جهةكانت. و اذا قالوا: طول 
بعرض فقط دلو اعلی انه امتداد الى جهتين اولی و انية فقط. و اذا قالوا: طول 
و عرض و سمك او عمق. دلوا بذلك على انه امتداد الى جهات ثلاث . و الجهات 
الثلاث لما امکن ان يفهم کل واحندة على انفرادهاء و امکن ان يعم مجموعها؛ 
ففد امکن ان يعم کل اثنين منها مجموعین دفعة دون الثالث. و كان قولنا: طول و 
عرض اوسمك» انتما يدل على امتداد» فسی‌ثلث جهاتء امکن ان يعقل معاء فيكون 
المعقول حینثذ الجسم التعلیمی» و هو الذى بوخذ فى المحسوسة . و اذا اسقط منها 
احد الجهات و عقل ما بنتظم منه» و هوطول و عرض فقط» ویکون المعقول حي 
البسبط؛ و اذا اسقطت و عقل ماینتظم‌منه و هو طول و عرض فقطء و یکون‌اله‌مقول 
حینگذ البسیط واذا اسقطت مایدل علیه‌قو لنا: عرضء و افتصر علی»ایدل عليه قو لنا: 
طول فقط؛ كان المعقول حینثذ الخط. و الجسم‌قدیمکن ان یفهم غير متناه ؛ و يكن 
ان يعةل متناهیا. و الجسم المتناهسی» و معناه جسم ذونهابة» و الجسم فدیمکن ان 





الفادایی ۴۹ 





بمقل وحده من‌غیر ان تعقل نهایته معه» فنهاية الجسم ليست هی الجسم؛ و باابيط 
یتناهی الجسم. 

و البسیط اما من جهة العمق و السمك فذیر منقسم؛ و اما من جهة طسو له و 
عرضه اللذین هما امتداده الى الجهتین فمنقسم. و هذا اما یکون نهاية الجسم من 
جهة العمق اوالسمكء فاذا من‌جهة ما ماهونهاية فهو غير منقسم . والبسیط فدیکون 
ذونهاية» و بتناهی بالخط. 

و الخط منقسم من‌جهة امتداده» و لیس‌هو نهاية البسيط فی‌هذا الجسم من حيث 
له امتداد حاص حيث عدم الامتداد. و ذلك من جهة العرض و العمق. فهو لا لنقسم 
من هذه الجهة. فهو اذا من جهة ماهو نهاية فغير منقسم. و انما بنقسم لامن جهة ماهو 
نهاية» فهو غير منقسم منجهتين: منجهة العرض و من‌جهة العمق. والخط قد يكون 
ايضا متناهياء و نهايته ليست هىالخط. فاذا كان الخط و البسيط انما يصير ان نهاية 
من الجهة التى عد ما فيها الامتداد» فنهابة الخط انما تصير ثهَاية له اذا عدمت 
الامتداد الذى ف ىالخط . فاذا كان الخط انما يمتد الى جهة واحدة فنهاية الخط 
يكونايضا من عن عدم هذا الامتدادء فلم ربق لهجهة امتداد اصلاء فيكون نهايةالخط 
غبر منقسمة ولا فىجهة مسن الجهات. و نهاية الخط يسميها المهندسون النقطة. و 
ذلك ان اسم النهاية يدل عليها من حيث هی مضافة الى شىء . و اسم النقطة يدل 
عایها منحيث تعقل مفردة دون الخط. 

فاصخاب العلم الطبيعى ياخذونها منحيث هى مضافة الى الخط. و اهل 
الهندسة ياخذونها معقولة حال انفرادها دونالخط؛ و منحيث هى مضافة الی‌الخطء 
و اهل الهندسة ياخذونها معقولة حال انفرادها دون الخطء و يقدهونها فى الترتيب» 
و يجعلون کونها نهايةكالعارض لها. نلذاك يقيسونها ايضا و یجعلونها ليست السذی 
فد مناه فيما تقدم اقدم من الخطء و يدم ءايه تجريده و يقتصرون من تجريدها 
(س١١١ب)‏ على مقدار الكفاية فى الهندسة؛ و من‌جهة حاجته اليهاء فقو لون: النقطة 
هی شىء لاينقسم» يعنون لاينقسم انقسام الخط و البسيط و الجسم. و المهندس انما 








يحتاج اليها من حيث هى غير منقسمة . اما جوهرها فليس يستبين بهذا التجريد, 
فلذلك صارهذ التجريد اما بحسب جوهرها فغير كامل» و بحسب الحاجة البها حّد 
كامل فى هذه الصناعة. و هاهنا اشیاء كثيرة غير النقطة لاننقسم مثل الوحدة والواحد . 
فلذاك راه قوم من مفسرى هذا الكتاب فىهذا التجرید» فقالوا: النقطة هى شىء 
مالا ينقسم وهو ذووضعء و هذه الزيادة لا يقة يستعمل للتفرفة بينها و بين الوحدة. 

وقوله: فالخط طول فءط. نتبین مما تقدم» و قوله: و نهايتا الخط نقطتان» 
مفهوم بنفسه. 

ثم قال: و الخط مستقيم هو الموضوع على مقابله اى ااذمّط كانت عليه 
بعضها لبحض. 

لفظ هذا التجر ید فيه تشبيه و نقص ومعناه ان الخط المستقيم هو الموضوع 
وضعا يازم عنه ان تتحاذى النفط التى تفرض عليه فيه بعينه . و ذلك اننّه اذا قوبس 
بين المستقيم و المنحنی» و هذه صورته'. 

فان النقطه التى يفرض على المنحنى تتحاذی لاعلی ذلك الخط بعينه» بل‌علی 
حطوط آخر تصل بينها مستقیمه. و اماالخط المستقیم فان النقط التى فيه تتحاذىءليه 
بعينه. ثم: قال فالبسیط هو طول اوعرض فقط. و نهابات البسيط خط او خطو طغير 
مقسومه بانفسها. 

ثم قال: و البسیط المسطح هوالموضو ع على مقابلة الخطوط المستقيمة النى 
عليه بمضها لبعض. ينبغى ان تفهم ان البسیط المستوی هوال‌وضوع وضعا يلزمعنه 
ان تتحاذی الخطوط المستقيمة بعینه. و ذلك ایضا بين متی‌قیس بالبسیط اامجسم. 
فان البسيط ضربان: مطح و مجتسم. و البسيط الجسم مثل بسرط الکرة. فسان 
الخعاوط التی تغرض فيه تحاذی على ذلك البسيط بعينه» بل على بسايط »سعاحة 
تصل بينها. 

ثم قال: والزاوية السطحة هى انحراف خطين متلاقيين موضوعءين فسىسطح 





اس در سخه شكلى نیست. 





الفارابى ۱ ۷۲۲ 





متصدين على غير استقامة» هذا اللفظ فيه تشبیح(؟) و نقص» وينبغى انيفهم شيئان. 
الزاوية المسطحة هی ااتقغير الحادث من تلاقى خطين موضوعين فىسطح يتصل 
كل واحد منهما بالاخر على غير استقامة» ای على غير السمت الذی یمتد اليه كل 
واحد منها. و ذلك ان التقعير قد نجده فى طبن منحرفين و فى غطين متلاقيين 
من غير الموضع الذى فيه يتلاقيان. فان الخط المنحنی فيه تحر يف و تقعير. و 
التحر یف ممايلى الظاهر» و التقعير ممايلى الباطن. فان الزاوية هی تقعير متا و 
ليس كل تقعير» لا كن التقعير الحادث عسن تلاقى خطين منحرفين على سطح كسل 
واحد منهما متصل بالاخر على غير اس امة. 

و الزاوية المجسمة غير هذه. و ذلك انها هى التقعير الحادث عن تلاقفی 
خطوط يحدث كل انين منها زاوية مسطحة. و تجريد الزاوية المسعاحة يشتملعالى 
المسطحة المستقيمة الخطين و المسطحة المنحنية الخطين. 

ثم قال : و اذا كان الخطان المحيطان بهذه الزاوية مستقيمين » سيت 
المستقيمة الخطین» و هذا مفهوم بنفسه. 

و ٠ما‏ ينبغى ان يشر ح من هذا الصدر قوله: الجزء نهاية الشیء و ينبغى ان 
يفهم منه النهاية المحيطة بالشیء فان النقطة نهاية و ليست تسمی حدا. 

و قوله: والشكل هو الذى يحبط به‌حد | و حدود؛ فان الشكل ليس هوشيئا 
سوى بسيط متناه بحیط به خط واحدء او اكثر من واحدء اما اثنان و اما ثلاثة او 
اكثر من‌ذاك؛ او جسم متناه يحيط به سطح واحد؛ او سطحان اوثلائة او اکثر من 
ذلك. و كل بسيط يحيط به خط واحد اوخطوط اوجسم یحیط به بسيط او بسايط 
فهو شكل» والشكل ضر بان: مطح ومجسم. فالمسطح ماکان له طول و عرض فقط. 
و المجسم ماز اد على <د السطح شىء اما سمك (س١١١ر)‏ و اما عمق . و ساير 
ما فىالصدر مفهوم بنفسه. تمشر ح صدرالمقالة الاول من كتاب اوقليدس للفارابى . 


شرح صدر المقاله الخامسة منه لا بی‌نصر ابضا 


قالابو نصر : الجزءهو كلماقدر الكل ب قسامهتساو ية. و ينبغى انيفهم معنى الجزء 
هو هذا المعنى عند اوقليدس فى هذا الكتاب. فکانته قال: اريد بهذا اللففاة و هی 
الجزء او البعض هذا المعنى» و ان‌کان غيرى من الناس قد يوقع كل واحد منهما 
على غير هذا المعنی» و ذوالاجزاء مقابل الجزء و الجمیع مقابل البعضء على ان 
اسم الج‌یع بقع فی‌غیر هذا الکتاب على معان اخر. 

ثمقال: النسبة هی اضافة مافی التقدیر بین‌مقد ارین من جنس واحد. ارادبةوله: 
فى التقدیر اكبرا و اصغرا و مسایا. و اراد بقوله: من‌جنس واحد انیکون‌المقدار- 
ان جمیعا تحت جنس واحد من الاجداس الثلائة التى هی مسوضوعات الهندسة. و 
تلك هی الخط و السطح و المجستم. و سه-اهما اجناساء من قبل انه لا جنس فسی 
الهندسة اعم من هذه الثلائة. فالثلاثة هى الاجناس الموضوءة الهندسة» و ان كانت 
انواعا ليس اعم منها. و لا كن لمالم يكن فى الهندسة اجناس اعم منهاء اخسد‌ها 
على انها اجناس. و ذلك ان یکون المقداران خطین اوسطحین اوجه‌مین. 

و اما الاضافة التی بين خط و سطح» فليس یمکن ان یکون فی‌التقدیر . فانه 
لیس يمكن ان يقال: ان سطحا اکبر من خطء الا ان يكون طول فی‌ستاح هوا كبر 
من خط» فالطول فقط هو خط فكانه قيل: خط فى سطح اطول من خط آخر لیس 
فى ذلك السطح» فالخطان جميعا تحت جنس واحد. و لذلك اذا فیل: مجسم اعظم 
او اصغر من سطح» فانما معناه انسطحا فى ذلك الجسماعظم او اصغر هنس طح آخر. 


سس ویسم موس 


۴۳۳۳ 











ثم قال : و المقادیر التى لها نسبة هی‌التی‌اذا ضوعفت» امکن ان يزيد بعضها 
على بعض. و قد قيل: انه اراد بهذه ان يكون المقادير من‌جنس واحدء فانها التى 
هی اذا ضوعفت؛ امکن ان يزيد بعضها على بعض. فان کان اراد هذاء فانه داخسل 
تحت قوله: من جنس واحده فتکر بر هذا فضل. 

و ایضا فما معنی قوله: اذا ضوعفت» امکن ان يزيد بعضها على بعضء فانها 
هی فى انفسها من قبل ان بضاعف یمکن ان يزيد بعضها على بعض.و معذاك فانه 
اذا جريت مكان التضعيف» امكن ان يزيد بعضها على بعض. 

و ايضا فما معنى زيادة بعضها على بعض دون نقصانها بعضها عن بعض. اما 
فوله: امكن ان يزيد بعضها على بعضء فقد اعطى به انها بالقوة ايضاء يمكن نقص 
بعضها عن بعض. و انما يمكن فیها المساواة. و انما ينبغى انيعام السبب فی‌اخره 
امكان الزيادة» دون‌کل واحد من الباقبین. 

وايضا السبب فىقوله: اذا ضوعف. و السیب فىهذا ان التضعيف والزيادة 
فى المقادير يرادبه و اعرف من النقصان و التقسيم فيها. فلذلك انما ابر الشیء 
باءرف مافيه. وهذا انما ارادبه تجریدالمقادیر التى بين جميعهاء نسبةكانت تاك النسبة 
متشابهة او غير متشابهة و لم بقصد به تجربد المقادير التى هن جنس و احد؛ و هی 
التى بینها تکون السبة. لان ذاك قد شرحه بقوله من جنس واحد » و هی التی‌بینها 
تكون السبة. لان ذلك قد شرحب بقسوله من جنس واحد عنها حد النسبة . 
و ذلك ان النسبة بي نالمقادير لماکانت قدتکون متشابهة ‏ وقد تکون متفاضلة. 
و لو اتفقت فاراد ان يجد المقادیر التی بینها نسبة» فقال: معنی قسولی: مقادیر لها 
علی‌الاطلاق» ای‌علی العموم هو هذا المعنی انهااذا ضوعف. امکن ان يزيد بعضها 
علی‌بعض‌فانها | كانت حطوط وسطو ح ومجسمات وکان من كل واحد | کثرمن و احد 
هى المقادیر التى لها نسبة» و فانما يمكن حیتثذ ان یکون سطو ح مناسبة لخطاوط و 
مجسمات مناسبة لخطوط و سطو ح. و ذلك ان كل واحد اذا ضوعفء امکن ان 
بوجد فى جملتها الباقبة ما یمکن ان تزید (س ۱۱۱ب) هذه الاضعاف عليه او تنقص 
عنه او تساونه. 





۳۳۷ شرح صدرا لمقالة الخامسة كتاب اقليدس 





فمعنی جمله قوله : ان المقادیر التی بینها نسبة» معنی‌التی اذا ضودف کل 
واحد منوا امکن ان یوجد فى الباقية ما يزيد عليه او ينقص منه. فانه متی كانت 
المقادیر طا او سطحا او جسما؛ لم تكن هذه مقادیسر بینها نسبة» و كان خعاتان و 
مجسّمان وسطحان» و فی‌الجملة اثذان من جنس واحد و واحد من جنس آخر. و 
هذا الذی قلنا انما يمكن فى مازاد على مقدارين» و التاويل الاول (١‏ ى ذکرنا انما 
يكون فىمقدار من الخط. انتهى كلامه رضىالله عنه . 


XIX 


(بادلیان ۱۲۵ ب -۱۲۷ر» علوی ۶۱-۶۰) 
من کتاب الاخلاق للفار ابى ' 
و من قوله ابضا: اما ما دان بابی نصر فى کلامه فى ماشرحه من کتاب 
الاخلاق.... انما بعد الموت المفارقة والا سعادة الا السعادة المدنية» والا وجود 


الالارجود المحسوس » و ان مابهال ان بها وجود آخر غیرالوجود اام<سوس 
خراقة العجائز. 





-١‏ ابنطفيل (6١/اه)‏ در حىبن يقظان (ص ۴ جاب مكتءة النشر اأهربى در 
۵ با دیباچهٌ جميل صلبيا و کامل عياد در دمشق ‏ ص ۶۲ جاب احمد امین 7 98ادر 
مصر ص ۱۲ جاب جمیل صلیبا در ۱۹۶۲ در دمشق ب ص ۶۱۹۶۰ مو لفات ابن جه‌از 
علوی) گر ید که آنچه از دفترهای فادابی بها رسيد بیشترش ددماهاقی است ودره‌خنان‌فادفی 
از آنها بيار شك است او در الملة الفاضلة گوید که جانهای بدکادان پس از مرک با 
د نجهای بی‌شهم‌اری جاوید مىماناد . در سیاست مدنی گفته که آنها با مرک 
نيست میدم ند. جز جانهای بر ثر آن‌راجاودانگی نیست. او ددشر ح کتاب احلاق از اند کی 
از سعادت انسانی یاد کرده و گفت که آن در همین زندگی دنیوی است وآنچه جز اين 
گفته‌اند بيهوده است و فساه‌های پر زنان. 

او با این سخن همگان را نوميد ساخته و نیک کار و بدكاررا یکسان کرد چنين 
لفزشی را بخدایص نیست گذشته از اینکه او تبون را خیالی بیش نه‌یداند و فاسفه را 
از آن بر تر می ببند. 


در انموذجالعاوم 9 ۱۳ ص ۳۰۴) سخنی دیگر در این باره آمده است. 


ا درس 
۳۳۶ من کاب الاخلاق للفارا بى 





هذا کله باطل و مکذوب فيه على ابى نصرء و اذکر ذلك ابو نصر فى افسواله 
قرابة(؟) و ليس يشبه قوله فی‌هذا اقواله التی هى لوازم بسرهانية و اقواله ضی‌هذا 
الکتاب اكثرها متشوقة» و تشوق الرد فيها على جهة تو بيخ و قبح لا بلیق بمثله. 
مدل ما وله فیمن یقول آن‌بها وجود آخر غررالوجود المحسوس ان قوله: خرافات 
عجائز» بمثول سمحة ایکون حیوان عن‌حیوان او عن ‌الابات» و ايس للقول فبما هی 
السعادة للاخرة خحرافات. و سیبین ان‌بها وجودآخر غیرااوجود اامحسوس. 

و کذلك الا شبه فوله اقواله فیمایشبه الى بعض المتقدمین انه بحضر المةار بة 
احضارا شدیدا. و لي سهذاقول احدالمتقدمین» بل‌هوقول اخوان الصفاء الفسالین. 
و بظهر منالقول من هذا القول ان السعادة انما هی ان یکون الشخص جزء مدينة 
يخدم الخدم بحسب مرتبته فى ان بحصل له و لا هلهاالخیرات الکثيرة المحسوسة 
المدنية الملدة على مابایق بمصالح الجميع؛ و یخدم بحسب مرتبته فی ان یحصل 
له و لاهلها عسلی افضل الاحسوال المدنية و ابلفها فى بقاء النوع على السلامة 
بطول البقاء. 

وهذاکله خطأه» فان من‌حصل له الکمال الانسانی» فان هذا الکمال المدنی 
المحسوس هو كمال للانسان بما هو جسم متسغذ حساس متخیتل ناطق الاعاق السدی 
يعم الجميع؛ حتی يدل تحت هذا الحد جمیع من بخدم المدنية و بسوسها و 
يعرف قوته الناطقة فى استنباط الخرات المدزة بحسب‌مرتبته كان خادها اومخدوما 
او المتولی السياسة. و ليس هذا وجود آخر بحسب مايظهر ٠ن‏ اق-وال الءتقد»ين 
بحسب خفاء ماجاءت به الثريعة علیهم . و لیس هذا ما هوالكمال الاندانی عند 
المتقدم الذى یخته بحسب شرفه فى الو جود من بين سايرالحيوان الای خص به 
الانسان و هو العقل بحصول معقولات غير هرتبة يقرب بها من‌الاول لایحتاج فسى 
وجوده ذلك الى مادة» و ایس يكون موجودا محسوسا. و هذا هو أظير فما بعد 
الطبيعة» و اماالوجود المحسوس فنظر الطبيعى. 

و يتبين من‌قول‌ارسطو فىمةالة (ك ۱۲۶ر): الجوهر الموجود ثلاث؛ جواهر 








فى الكون و الفسادء و جواهرالسماوية وجوهرهوعقل لابحتاج الى مادة له اعلاها 
الجوهر الذى عو عقل و عاقل بمعقول هو عالم و علم بمعلوم هو ذاته لايحتاج الى 
ذات اخرى يعلمها ويعقاهاء و بذاته فقط یهام جمیع. اله و جودات‌التی استفادالوجود 
عن كمال ذاته» فهو بعلمها من عامه بک‌ال ذاته» فهو عالم بجمیع ما تفرص‌عناعلی 
مراتبها. و لهذا يعلم الجزئیات ااموجودة بتوسط من‌حصللهذاك بعلمه ءن‌ذاته بما 
جع ل له فلا بخفی عليه خافية. و ساير ماهو عقل انما استفاد ذلك بمعقول لیس هو 
ذاته اما واحد و اما اكثر مسن‌واحد» و احسنها عقل الاتسان لانه انمايستفيد العقل 
بمعقولات كثيرة ليس هی ذاته فقط. 
والتدبیر المدنی معو نة عظيمة فی‌و جود عقل الانسان ولاصیما المديئةالفاضلة 
و التدبیر الفاضل الذی غایته الاخيرة وج ودالعقل بمعلومات کثيرة او لهاالله» عسز 
وجّل و ملائکته و كتبه و رسله و جميع مخلوقاته. و لهذه المعلومات درجسات 
بحسب مر اتب اسباب العام حتی یکون لكل من فى المدينة قسط ما منهذا الوجود 
بحسب قوة انسان» هذا هو الخیر الاخیر الانسانی» و جمیع‌الخیرات المدنية انما هی 
خير من اجل انلها معو نة فى وجود هذاء فجمیعها ير لابذاته» و هذا ير بسذاته و 
متی كان شىء من‌الخیرات المدنية خيرا بذاته» و لم يكن عنایته هذا لسم‌یکن خيرا 
فى الحفیقه» بل‌هوخیر مظنو ن انه خير» مثل‌الصحة و ااسلامة وغیرذلك من‌الخیر ات 
المدنية. و هذا بين من‌عدة مواضع. و انظر فی‌احد هذا الشرح تجده» قدذ کرشیثا 
من هذا. 
۳ و لما كان عقل الانسان من‌جملة العقول وان‌کان اخسها فله بقاء. ودع مایقال 
من‌اثبات و ابطال فى ان عقل الانسان يحتاج فى وجوده الى مادةاولاء اولا یحتاج 
و انله حباه اخيرة غير المحسومة املا. فانظر الى بصيرة نفسك بحسب كمال ذاتك 
هناك اللذة: الست تجد فی‌نفسك وجود امقنعا بصيرةتدرك بها فیالموجودات التی 
فىالقوة المتخيئله معلومات ليست بمحسوسة ولا متخبلة. و هذه المعلومات تسمى 
المعقولات» حتى لایکون لك (۱۴۶۵ب) القوة المتختيلة متخیل بوجه. و الا فلك 


۳۲۸ من كتاب الاخلاق للفادابی 








فيه مدرك... لاشخص المتخیل والبصيرة المدركة. امافىالتخيل اذا اد ركت ll‏ 
و انت نتيئمن بحقيقة ماتدر که وتبصره بتلك‌البصيرة كما إتيقن المحسوسات بالحتّس 
مثل ان هذا زيد و ان هذا الوقت نهار و غير ذلك منحيث نثات» حتى يكوننسبة 
هذا المدرك الذى هو عقل الى مدركاته من‌القوة المتخيلة نسبة الحس المدركالى 
محسوساته» هذا ببصرو هذا ببصر بالضوء هابحصل فىالضوء و هذا ببصر بتلك 
الإصيرة مابحصل فى المتخيلة و هذه الإصيرة نوه الاهية فايضة مسن العقل الفعال و 
هی التى ذكرها ابونصر فىمقاله العقل والمعقول. وفىهذه المفالة الذ كورة هداية 
غير مايظهر من اول هذا الشر ح الذى قد افسد كثررا. 

و اذاكانت هذه البصيرة الفايضة من العقل الفعال و هى عن‌الفعال ياخدذ 
المعةولات» و هى العقل الانسانی» فانما بفسد و هیثته باقية لا يحتاج الى مادة و 
فد حصلت فیها مدركات لميكن انظر هذا. و إذا کنانسمی حیّا كل من‌له الوجود 
ادراك بحاسة» و هو اس الادراكات التى م نالواجب انسمى حا من يدرك 
المدركات التى هی اشرف. و هی ماهيات المدركات المتخيلة. و ما يدرك بالعلم 
الیقینی عما حصل عسن تلك الماهيات الماخوذة عنااقوة المتخيلة؛ مثل مایخیلا 
بماهيات الحركات السهاوية» ؤحصل لا عن معرفة ماهيات هذه الح ر كات السماوية 
اشرف المعلومات و اعلاها. و المدرك لهذه المعقولات احق باسم الحنس. 

و اذاحصل هذاللانسان عقل ذاته هن حيث حصل فيها المدركات بذاته؛ و 
الا يحتاج الى مادة ولا الى اشياء غيرذاته من‌جهة ماحصل فيها تعقلها. و انااری انك 
تستشعر بهذه البصيرة المبصرة فى المتخيلات بحسب كمااك» وانه يظهرلك ان فى 
النفس مايشبه لاضياء لاشمس اوغيره يدرك اانأس بها مابدر که‌البصیر بضياء الشمس» 
و يرى‌النةس ينقش فى المتخيل بتلك البصيرة» مثل مايفعله البصر بالفبس فىان دصر 
المبصرء و ذلك يسمى فكراء و هذا بحث(؟) بالبصر. 

فاذاكمل الانسان بحصول معقولات كما جميع مايمكن ان بحصل فى القوة 
المتخيلة» وما يلزم عن معرفة تاك اامه‌تّولات؛ كان فعله فی‌ذاته لا فى القوة المتخیلة؛ 


الفارابى ۳۳۹ 
فصار تصوره و فعله فی‌ذاته فىمعقولات (۱۲۷د) .۰ خيالات اشخاص جسزئية 
فى معقولات تعم جزئية» فلایلتفت الى الاشخاص التی فی‌القوة المتخيلةء مثلخيال 
زيد و عمرو و هذا الفرس المتخیل. هوذلك الشخص بعینه لیس‌هو لسواه . و اهتد 
لهذاءنرى.... النفس. وقول‌الله ینظر الی‌هذا و قوله الحق اومن جعانا له نورا... 
ببصره.... من‌الناس کمن مثله فى الظلمات لیس بخارج عنها. وقد بتبین مماذ کر ته 
ان م وجود غیرالوجود المحسوس؛ و ما اعظم هذا النظر كيف خر افات العجابز. 

شك فى الذی بسمی فكرالقوله انهاقوة فايضة من‌العقل و لا يفيض عنه‌فاسد» 
و الفکرة فاسدة. 


XX 


شذر ات منطقية 


قول ابی‌نصر : و الجنس و؛لفصل بشترکان الى قوله بماینحاز به و ينفرد عن 
غیره. و قال فى كناب البرهان عند تلخیصه الحدود المؤلفة من‌اجناس و فصول. 
اما الجنس فیدل اما على ما بجری منه مجری نتيجة برهان» اویدل على جملة 
المجتمع. الا ان دلالته على مایجری منه مجری نتيجة برهان‌احری و اکثر واقوى 
والاصل(گو با: افضل) منه» فیدل‌منه اما عای‌مایجری منه مجری مبداء برهان اویدل 
على جملة اامجتمع؛ لکن‌دلالته ءلی ما بجری منه مجری مبداء برهان اکثر فنقول: 
ان هذین القولين فی‌هذین الموضمین بد لان علی‌شیء واحد بعینه. و تلخیص‌ذلك 
ان‌الجنس يدل من‌النو ع على مایجری منه مجری المادة» فهو یدل على جزءجوهره؛ 
و هوالجزء العام المشترك الذى يشارك بهغيره» و دلااته علی‌القدز من الاشياء التى 
يها قوام الانواع» و وجوده هی دلالته كامله ذاتية» و قد يدلالجنس على جدلةالنوع 
على ماالخصه لك. و ذلك انالانسان اذا رأى من انواع جنس ما » و لمبرد لذلك 
الجنس نوعا غيره» و لذلك الجنس انوا عكثيرة و يكون فصل ذلك النوع جنسا 
عند ذلك الانسان من‌ذلك الوقت فیکون: (س‌۱۲۵د) و 

قد وقع تصور ذلك النو ع» ولکنه اوقع هذا التصور لشیء فى الحد ...۰۰.۰ 
و هذالاینکر . فان اللفظ الدال قد يوقع فى النفس جملة المعنی فکیف الجنس على 
الشخص الذى اذکره. مثال ذلك انا نفرض انسانا لم پسرمن النبات الا الخلة؛ و 





ابن باجة ۳۱ 





فصلها الحقيقى خفى لانهاالصورة التى عنها يتير الرطب» فيكونهذا! الانسان اذا 
سمم شجرة اونباتاء وفع فى نفسه تصور جملة النخلة. و هذا كثير و دائما يعرض» 
لاان نقول ان الجنس <ين يدل علىالجملة يدل على الفصل» فتخلص الجملة على ما 
نصفه لك . 

و من لم يفهم هذا خلط فی تفسیر کلام ابی نصرء حتی قال بعضهم: انه ارادان 
الجنس يعرف من النو ع الجوهر المشترك. فان قلنا: انه يعرف الجملة › فانما ذلك 
لا جل تعر یف الجوهر المشترلاه كما نقول فی‌زید انه مريض اذا كان مریض العين. 
و هذا القول فىغاية الاختلال من‌جهة المعنی» و من جهة اللفظ . اما مسن جهة المه‌نی 
فقد فسرته لك. و اما من جهة اللفظ فانه‌کان حينئد بقول: و الجنس يعرف من‌النو ع 
جوهره الذی يشارك فيه غيره؛ او کان يقول علی‌نصف. او يعرف جوهره بما يعرف 
جوهره‌الذی بشارك فيه غيره. و انما قال جوهره بما يشارك به فیره» و لميقل بما 
يعرف. و هذا فی‌فاية الظهور لمن له ادنى ذكاء طبیعی. و هذا الآول منسوب الى 
بعض جلة اهل العصر الاانه حكاه لىعنه بعض تلامیذه » فان لميكن اراديان دلك» 
ظیست(؟) ترجع على فىذلك لائمة الحق (۱۲۵پ) 

, ... فهو بهذه الجهة يفيد ثلائة حدود. و منحيث يفيدهافى جميع العلوم 
فهو قياس عام لجميع العلوم يتنزل منها منزلة الصورة؛ و وجوده فى النفس بالفعل؛ و 
ف ىالقياسات الجزئية الخاصة بعلم علم هو بالفوة» و من حيث هوقياس فهو مر کب 
من ثلاة حدود: اکبر و اوسط و اصفرء حيث هو قباس يفيد وجودالمحمولات فى 
المرضوعات فى جميع العلوم بابجاده الحدود الوسط بما ينبغى انيكسون ضرورة 
حده الا كبر اعم من محمولات المطالب فى العاوم؛ حتى تكون محمولات المطالب 
جزئية نحت‌حده الاكبر و الالزم ان يكون خاصًا بعلم عام. و هذا نقیض ماوضع 
اولا من انه یعطی قياسات المطالب فیجمریع العلوم. 

و اذاكان المحمول الكبرى فی‌القباس الجزئی فی‌طم إجب انيكون جسزثیا 
تحت المحمول الكبرى فی اامواضع» فليس بخلو اذن ان يكون موضوع الكبرى 





4 شذران منطقية 





فی الجزئی» الا انيكون هو نقض »وضو ع الکبری فىالءواضع؛ و اما انیکون 
احص منه و لايكون اعم منه بوجه ما بالحركات..... الموضع ضربان و هی التى 
ذكرها ابونصر. و قدم ابونصر الى يكون فيه الموضوع هوالموضو ع و المحمول 
جز؛یا تحت المحمول؛ لانهذا [مقابل] المطلوب اامفرد اللازم عسن وجود الثىء 
على الاطلاق. و جمیع المطالب اما مفردة واما مركبة ومن‌حبث المفرد قیل‌بالتحلیل 
عليه قبل ااتحلیل علی‌المر کب. ولا تحلیل على اامفرد من‌طلب حده و خواصته و 
جذسه و فصله و الاعراض ااداتية والعرضية هوجودا بالموضع‌الاول بحسب ترتیب 
ابىنصر تحال بدعلى ماباحق المامور المفرده وهی حدودها فی‌اجناسها [فى!|انفس] 
هواخبار.. الامور.. تعليم المفردة» فلیفرض‌شیذا مامو جودا.... اذنبحث عن اوصافه 
الذائية و مثل انيكون معنى..... فى<ده. و عند نامعاوم أنله حواص طبعا و فضلا 
عاى الاطلاق و ماجرى... فىالاموريستعماه فىالتعليم وهومقدملنا حقيقة بالجنس... 
و كذلك الفصل و ماجرى مجراها فندحث على حسب تقدم عامنا بالجنس و الفصل 
بالاضافة الى الانسان فنجددما الحيوان والناطق؛ فيكون حي ذقواناء الانسان<يوان 
قدحل تحت قولنا : الانسان له جنس و قولنا: الانسان ناطق تحت: قوانا: الانسان 
ل«فصل» و قو لنا: الانسان حیوان ناطق داخل تحت قولنا الانسان له‌حد. 

و هذه هی المواضع التی ببحث بها عن المفردات. و لاجل ان‌کان المفرد 
قبل المر کب قدمت مو اضعه فی‌الذ کر قبل‌االو ازم. و بالضرورة بعرض عند مانتتیع 
ذاتيات الامور المفردة و لوازمها و مادجرى مجراها انتحدث قياسات جزلية تحت 
القياسات الكلية بان یکونا لکبری فی‌القیاس الجزثی هوموضو ع الکبری‌فی‌القباس 
مقام محمول القیاس بالجنس و داخسل تحت محمول القیاس العام. و بهذه الجهة 
يصير هذا الموضع تابعا فی‌المطالب المر کبة و بهذا النحو بحلل فى جمیع‌العلوم 
و ذلك بان يفرض مثلا مطلوبا ما فى الهندسة و ننظر فى مايلزم عنه و فىمابازم عما 
هد الى انيحدث... فنصير فىهذا الموضع از ذلك اننحلل بهالم الو باتاامر كبة. 


و بهذه الجهة اخبار بصدق عليه انه‌قیاس عام هنه قباس بديهى يكون ٠وضوع‏ كبراه 








من موضو ع كبرى القياس الجزئى» و محموله عاما لمحمول القيا سالجزئى وذلك 
اولی.... انتهی القول. 

و الحمدلله على عونه و صلی‌الله.علی محمد و آله قید ته باشبرلية شوال 
حفد الهجرة . 

(بر گك عر اسکوریال» علوی ۷۳) 
فيه من التواليف كما بذ کر بعد هذا: 

(۱) تعالیق ابی‌بکر محمد بن يحيى بنالصائغ على کتاب ابی نصر فی‌المنعاق. 

(؟) شرائط اليقين لا بی‌نصر محمدبن محمدالفارابی. 

(۳) كتاب التنبيه الى طريق السعادة. 

(۴) كتاب الاوايل. 

(ه) كتاب احصاء العلوم. 

(ع) مقالة فى النقلة بالحكم المحسوس الى غير المحسوس. 

(۷) متمالة فى الرد على من اثبت الخلاء. 
٠“‏ (م) مقالة فىالعقل و المعقول. 

(9) شرح مصادرة المقالة الاولى من كتاب اوقليدس. 

(۱۰) شرح صدرالخامسة ايضا. كل ذلك من كلام ابى نصر رحمهالله. 

(۱۱) و فيه تعالیق من کلام الجرجانی على کتاب التحلیل. 

(۱۲) و تعالیق على کتاب المقو لات. 

(۱۴) و تعالیق على کتاب العبارة. 

(اسکوریالعر) (علوی۷۴) 

القضیه التى »حمولها فصل دال بسمیها الحکیم المستقيمة » و التی محمو لها 
ماض او مستةیل بسمت‌ها المتصرفة. 

ان قل لم توضع فىالقضيه الثنائية کلمة و جودیة؟ قلنا: لان ذلك كان بکون 
فضلا لایحتاج الیه» اذاافعل بر بط نفسه با اموضو ع» و ع ذلك فانه بدل علىالزمات 
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ببنيته وصيغته» و عل ىالمصدر بلفظه؛ و يتضمن الموضوع ایضا. وسميت بسيطة شبها 
بالشىء غير المر کب. 

الجهات الاول قو لنا: ممكن» او باضطران و الثوانى ماکان فىقوة هذين. 

الموضع قضية بالفءل محولا و موضوعنا مر كبان تر کیب تقبيد و اشتراط 
وهو قياس بالقوة عام. 

(اسكوريال هبء علوى ۷۵) 

الممنطق صناعة نظرية تشتمل على قوانين تعصم مراعاتها الذه.ن هناازلل 
فى كل مايتصورا و يتصدقبه. و غرض صناعة المنطق بالجملة ان بفید ناهر تبصنف 
صنف من اصناف التصور والتصديقء و فنونها عشرة : 

الاول مباحث الالفاظ وهو لايخص لغة» بل يعم جمیع‌اللغات» وموضوعه 
الالفاظ باطلاق. 

الثانی ابساغوجی و هو المدحل و موضوعه اامعنی اامتصور من جهة ماهو 
متصور و النظر فيه من‌جهة التقسیم الى المفردات الخسمة المشهورة. 

الثالث الحد و موضوعه المعنی من جهة هسا يتر كبء فينشأ عنه حتّد اورسم 
تام او ناقص. 

الرابع العبارق موضوعه المعنی المتصدق به» و هو الءسمى نتيجة ٠ن‏ جهة 

جهه تقسیمه و تنو بعه . 

الخامس القیاس و موضوعه المقدمة من‌جهة مابتاأالف. 

و الخمسة الباقیه هى الصنائع الخمس المشهورة. و موضو ع کل و احد منها 
قياس او حدمن جهةمايشتر طفیها شر ابط لاجل تاكالشر ائط بکون خاصا بصناعةصناعة. 

فحصل ان موضو ع صناعة المنطق الثلاثة : الافظ الدال باطلاق» و المعنی 
المتصور و المعنی المصدق به. 

و اقول: ان بصناعة المنطق تحصل طسرق اکتساب المجهول من المعاوع 
فتحصل بها طرق نظرية منقبل مبادی ضروربة او مترتبة علسی الضرری» و بکونها 





ابن باجة ۳۳۵ 





تحصّل طرق‌الاکتساب يقينا باینت الصنايع النظرية. 
القانون صورة كلية تشتمل على جزئيات تعرف احوالها منها» التصور ادر اك 
الذات المفردة» التصدیق ادراك النسب الابجابية او السلبية من الذوات المفردة. 

اللفظ اما ان يتوحدّد و اما ان يتكثّر. فلننظر اولافی‌توحنده و ثانیافی‌تکثره. 

فنقول: اللفظ الواحد الذی تشترك فيه الکثرة اما انتكون شر کتها فيه لاجسل 
شر کتها فى«فهومه؛ و اما انتكون شر كتها فيه لالاجل شر كتها فی‌مذهومه. فان كان 
الاول» فاما انتكون شر كة الكثرة فى مفهومه بالس'وية منغير تفاوت فى حال تزيد 
على المتواطىء و بحنّد بانه لفظ تشترك فيه الكثرة لا جل شر كتها فى «فهومه 
اشتراكا بالسويّة. 

و مثاله الحيوان بالنسبة الى انواعه و الانسان بالنسبة الى اشخاصه. 

و اما انتکون الشركة فىمفهومه لا بالسوية هسل بين المشتر کات فيه تفاوت 
فى جدل بالا ولوية و الاخروية اوالتقدم اوالتاخيرا و الاشدية اوالاضعفية» و يدعى 
المشكك» و یحنّد بانهلفظ تشثرله فيه الكثرةلاجلشر كتها فى مفهومه اشتراكابالسوية. 
و مثاله الموجود على واجب‌الوجود و ممكن‌الوجود» و الموجود علی‌الجوهر و 
العرض» و الابيض على الثلج و العاج . 

و انكان الثانی» فاما ان‌تکون شر كة الكثرة فيهمعللة بشبه بي نالمشتركات» و 
يدعى المتشابه» و بحند بانه [لفظ] تشترك فيه الكثرة لالاجل شر كتها فسى معناه» بل 
لتشابه واقع بین‌المشار کات. و اماان‌تکون الشر که »عللّه» و يدعى[مشتركا] بخص 
بهذا الاسم و یحتد بانه لفظ تذترك فيه الکثرة لالاجل ش رکتها فى معناه ولالاجل 
تشابه واقع بین‌الم‌شرکات [کالمین] على قرص الشمس و ينبوع الماء و الدینار. 

والالفاظ الكثيرة اما ان يتحد مفهومها ر تدعی اامترادفة» و اما الا [بتحد» 
ویدعی] متباينة. 





۳۳۶ شذرات منطقية 





الشکل الاول هوالذی الحدالاوسط محمول فی‌المقدمة الصغری موضو ع 
فی‌الکبری» [والشکل ] الرابع هو الذی‌الحدالاوسط فيه محمول فی‌الکبری‌مو ضوع 
فیالصغری. و الشکل الثانىهوالذى (الحد الاوسط) فیه‌محمول فى کلتی المقدمتین. 
و الشکل الثالث هوالذی الحدالاوسط فی‌موضو ع فى کلیتهما. 


